
1

داستان

فصل نامه ی فرهنگی،هنری،ادبی کاج سبز 
 شماره چهار   |  بهار  1399

با آثاری از 
ــاس  ــی، عب ــیما تفضل ــراب زاده، س ــاس ت ــی، عب ــی بنی کاظم ــی، عل ــه آقای ــی، فاطم ــا بزرگ ــارا آق ــژاد، س ــامی ن ــاس اس عب
ــواد  ــری، ج ــان دبی ــان خ ــبخت، اص ــزه خوش ــق، حم ــر خلی ــی، منوچه ــاس حلواچ ــانی، عب ــی کاش ــا حقیق ــی، رض جمال
دشــتی زاده، حســین دیانــت، محمــود راد، عطیــه راد، علیرضــا رجبعلــی زاده، ریحانــه رســول زاده، امیــن الله رشــیدی، 
ــبکبار،  ــد س ــاطع، محم ــیدمحمود س ــاطع، س ــین س ــاروخانی، سیدحس ــرا س ــج آور، زه ــهره رن ــع زاده، ش ــد رفی ــی محم عل
ــل  ــافعی، ابوالفض ــاس ش ــاطری، عب ــر ش ــی اصغ ــلطانی راد، عل ــدی س ــربلوکی، مه ــین س ــرافرازی، غامحس ــر س ناص
شــاهی، فریــدون شــیرین کام، علــی صابــری، ناصــر صامــت، صــادق صدقگــو، مصطفــا طوقانیــان، رضــا عدالتــی، 
ــی،  ــد فره ــی، احم ــگان بیدگل ــه، فرزان ــل فخری ــری، ابوالفض ــا فاط ــی، فاطیم ــا عقیل ــی، هیف ــد عطای ــگری، احم ــد عس وحی
ــهدی  ــد مش ــی، محم ــی گودین ــد عل ــاورز ، محم ــد کش ــی، محم ــانی، کاواف ــد کاش ــی، محم ــواد قاض ــی زاده، ج ــد فین محم
ــب،  ــل نجی ــی، ابوالفض ــن میرعابدین ــدس، حس ــاس مهن ــی، امیرعب ــور عمران ــدی پ ــدس، روح الله مه ــرالله مق ــادی، ام نوش آب
ــواودن ــتان هی ــه، ویس ــش هانی ــمی، هاینری ــروز هاش ــر، به ــم وات ــزاد، جی ــی نیک ــاح، عل ــا ف ــری، محمدرض ــین نصی حس

کارخانه ی
شماره یک

ویژه



 صاحب امتیاز و مدیرمسئول :  عطیه جوادی راد

سردبیر: محمود ساطع

دبیر اجراییی:  بهروز هاشمی

دبیر هنری:  میثم اسماعیلی

تصویر روی جلد: �ییمان گرامی

تصویر �شت جلد:  بهرام دبیری

همکاران این شماره

نشانی: کاشان،ابتدای فاضل نراقی
 فرهنگ سی و �نجم، خانه تاريخی کاج

، 

مــوزه ی هنرهــای تجســمی منوچهــر شــیبانی در اردیبهشــت ۸۴، همزمــان بــا روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی، بــه 
عنــوان نخســتین مــوزه ی غیردولتــی کاشــان در خانــه ی تاریخــی احســان گشــایش یافــت.ده ســال بعــد در اردیبهشــت ۹۴ 
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داستان

ــه ای  ــا زمان ــرزمینی ی ــهری،  س ــر ش ــود ب ــانه ای می ش ــود، نش ــانی می ش ــی، نش ــام آدم گاه ن
کــه در آن می زیــد یــا زیســته اســت. گاه نــام آدمــی نشــانه ای می شــود بــر آنچــه ســاخته و 
پرداختــه اســت. خــواه در ســاحت ســازه ای، بنایــی از خشــت و گل، یــا جــان و دل. خــواه در 

ســاحت تصویــری، تندیســی، خــواه در ســاحت کلمــات. 
ــا. در ســاحت کلمــه و   ــر روزگار م ــات و هن ــارک ادبی ــر ت ــی، نشــانه ای اســت ب بهــرام بیضای
تصویــر و در قامــت هنرمنــدی اندیشــه ورز کــه فهــم، فرهنــگ، فرهیختگــی و خــرد ورزی را با 
خویشــتن اش آمیختــه و آثــارش گواهانــی اســت از گســتره ی معنــا، کــه بــا هــر بــار مرورشــان، 
ــت و  ــه کاج، گف ــماره از مجل ــن ش ــژه ای ــت. وی ــوان یاف ــتی می ت ــین پنداش ــتی از پس پنداش
نوشــتی اســت از بهــرام بیضایــی. ارادتــی اســت بــه او و بازخوانــی و دیگرخوانــی از آنچــه بــه 

ــزوده اســت.  ــته هایش اف ــرزمین و داش س
ــه از آن  ــی ک ــر بوم ــت ب ــانه ای اس ــم، نش ــی می کنی ــا زندگ ــه م ــه ای ک ــن، در زمان وط
ــه خامشــی و فراموشــی اش ســپرده ایم  ــی در کجایــی می شــود کــه ب ــم. گاه وطــن ب برآمده ای
یــا مــا را بــه خامشــی و فراموشــی گرایانــده. گاه تنانگــی اش را از دســت داده و شــده اســت 
واژه، کلمــه یــا کلماتــی کــه او را دارنــده ی خــود می دانیــم یــا نمی دانیــم. وطــن شــده اســت 
زبــان. همــان گونــه کــه بــرای پــاره ای تاریــخ. بــرای پــاره ای افســون و افســانه. بــرای چنــدی 
عقــل و اندیشــگی. امــا میــان ایــن همــه، وطــن بــه مفهــوم ســرزمینی اش از بــاد و بــوران و 
ــه نابــودی می گرایــد اگــر  گــردش روزگاران و دســتبرد آدمیــان،  رنــج خــورده، بوده گــی اش ب
ــاره ای از  ــدن پ ــه خوان ــن شــماره، شــما را ب ــوم ای ــم. در ب ــگاه داری اش برنیایی ــم و ن ــه ترمی ب
زیســت  بــوم وطــن میهمــان می کنیــم. کهــن بــاغ شــهر نیاســر، مانــده از تاریخــی هــزاران 
ــای  ــت بن ــال ثب ــتادمین س ــی از پاسداشــت هش ــان و گزارش ــی کاش ــاره ی غرب ــاله، در کن س
چهارتاقــی آن. آتشــکده ای برجــای مانــده بــر بلنــدای شــهر، یــادآورد روزگارانــی کــه روشــنی 

ــد.   ــنامان را بیفزای ــد روش ــتودند. امی را می س

محمود ساطع

از آدمی و وطن



ویژه
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داستان

منوچهر خلیق در پانزده آذر 1335، پیش از آن که 
پانزده سالش تمام شود، وارد کارخانه ی شماره یک 

می شود. 
دردیزل خانه و توربین مشغول شده، کوشش، 

آموختگی و کاردانی اش، توجه و علاقه ی آقای 
تفضلی، مدیران میانی شرکت و کارگران  را بر 

می انگیزاند. تا روشنای شهر، داستان برق کاشان 
است به روایت او

منوچهر خلیق/ بهروز هاشمی

تا روشنای شهر
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داستان

ــران،  ــزرگ و کوچــک ای ــه در شــهرهای ب ــه رفت ــد، رفت ــه بع از ســال های 1300 ب
تاسیســاتی بــرای تولیــد، توزیــع و فــروش بــرق ایجــاد شــد. دولــت صنعــت بــرق را 
بــا تاخیــر گســترش مــی داد و بــا توجــه بــه علاقــه ی بخــش خصوصــی بــه مزایــا 
و آگاهــی ایــن بخــش از ســود ناشــی از فــروش بــرق، بخــش خصوصــی در ایــن 
ــه طــور  ــاس کوچــک و محــدود و ب ــی در مقی ــدم می شــود و فعالیت های راه پیش ق
کلــی منفــک از یک دیگــر انجــام می دهنــد. بخــش خصوصــی عمدتــن بــا تاســیس 
ــتند  ــدند و توانس ــی می ش ــرق اختصاص ــزات ب ــی، دارای تجهی ــای صنعت کارخانه ه
مــازاد بــرق مصرفــی شــرکت را وارد سیســتم برق رســانی شــهری کننــد. تــا اواخــر 
دهــه ی ســی، تنهــا بخــش خصوصــی مســئولیت توســعه ی بــرق کشــور را برعهــده 

داشــتند.
در کاشــان، احتمالــن پیــش از 1310، زرتشــتی ها اولیــن موتــور بــرق را بــرای شــهر 
می آورنــد کــه بدیــن وســیله بــرق اندکــی بــرای روشــنایی شــهر فراهــم می شــود. 
ــال 1311 )و  ــه در س ــت ک ــتان هایی اس ــزء شهرس ــان ج ــال ها کاش ــن س در همی
شــاید ســه چهــار ســال پیــش از آن( توســط شــرکت »کیخســرو جم پــور پارســی و 

شــرکا« دارای واحــد تولیــد بــرق بــوده اســت.
تــا قبــل از ســال 1326 کاشــان فاقــد شــبکه ی بــرق عمومــی بــوده و در آن ســالیان 
تنهــا دو دســتگاه مولــد بــا تــوان پنجــاه اســب بخــار حــدود دویســت خانــوار را بــرق 
مــی داده اســت، کــه بــه درخواســت مــردم و ضــرورت بــرق در رشــد و آبادانــی شــهر 
و بنــا بــه درخواســت ادارات فرمانــداری و شــهرداری و هم چنیــن بــزرگان شــهر از 
شــرکت ریســندگی شــماره ی یــک، هیــات مدیــره بــا پیشــنهاد تامیــن بــرق شــهر 
از مــازادِ بــرق تولیــدی کارخانــه موافقــت می کنــد. شــرکت ریســندگی و بافندگــی 
ضمــن اعــلام آمادگــی، پیشــنهاد خــود را بــه وزارت کشــور ارســال می کنــد و بــه 
تاییــد آن وزارت نیــز می رســد. پــس از آن در پیمانــی بــه شــماره ی 21111/20941 
مورخــه ی 1326/5/10 امتیــاز احــداث شــبکه ی بــرق شــهر کاشــان بــه مــدت پانزده 

ســال بــه کارخانــه ی ریســندگی کاشــان واگــذار می شــود.
ــه  ــج ک ــه تدری ــاز و ب ــال 1327 آغ ــف از س ــار ضعی ــبکه ی فش ــرق از ش ــن ب تامی
ــا نصــب ترانســفورماتورهای  ــد، ب ــرق توســعه می یاب ــدگان ب مصــارف و مصرف کنن

ــود. ــن می ش ــوی تامی ــار ق ــورت فش ــه ص ــرق ب ــال 1331، ب ــهری از س ش
حــاج جعفــر تفضلــی در آن زمــان مســئول دیزل خانــه و نظــارت تعمیــرات کارخانــه 
ــه آموزش ندیده گــی مســئولان و  ــن بخــش کارخان ــی ای ــوده اســت. مشــکل اصل ب
ــال های  ــه در س ــوده ک ــینی ب ــس، تکنس ــیو فوک ــه موس ــه ک ــت. البت ــران اس کارگ
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شــروع بــه کار دیزل خانــه حضــور داشــته و کارگرانــی را هــم در ایــن واحــد آمــوزش 
داده اســت. امــا بــا رفتــن او بــه کشــورش، مشــکلات تــازه ای شــروع می شــود کــه 
تــا زمــان حضــور فوکــس، یــا نبوده انــد و یــا بــه دلایــل فنــی و یــا بــه دلایــل عــدم 
بهره بــرداری صحیــح بــه وجــود می آمدنــد. دیزل خانــه ی کارخانــه ی ریســندگی بــا 
ــه کار  دو دســتگاه دیــزل 2X,DEUTS نخســتین دســتگاه های ریســندگی خــود را ب
ــا  ــوند. ب ــبب می ش ــه را س ــنایی کارخان ــتین روش ــا، نخس ــن دیزل ه ــدازد. ای می ان
زیــاد شــدن تعــداد دســتگاه ها و خواســت مدیــران کارخانــه بــرای افزایــش تولیــد و 
توســعه، دو دســتگاه دیــزل دیگــر از شــرکت M.A.N آلمــان خریــداری و راه انــدازی 
ــداری  ــس خری ــزل CROSTLY از انگلی ــتگاه دی ــار دس ــس از آن، چه ــد. پ می کنن

ــد. ــل می کن ــه را تکمی ــود و دیزل خان می ش
در ســال 1326، بــا واگــذاری امتیــاز شــبکه ی بــرق شــهری بــه کارخانــه، مســئولیت 
و اهمیــت دیزل خانــه پررنگ تــر می شــود. دیزل هــای CROSTLY بــا تــوان 
پانصــد اســب بخــار بــه تامیــن بــرق شــهر اختصــاص می یابــد و شــرکت ریســندگی 
ــش  ــعه و افزای ــای توس ــودش را روزه ــش  روی خ ــای پی ــه روزه ــی ک و بافندگ
ــداری  ــزل 2X,DEUTS خری ــک دی ــر و ی ــزل M.A.N دیگ ــد، دو دی ــد می بین تولی
ــه ی  ــه ای از کلی ــل بهمــن 1327 شــرکت ریســندگی طــی اعلامی ــد. در اوای می کن
مصرف کننــدگان؛ شــامل ادارات دولتــی، ملــی، بازرگانــی و صاحبــان خانه هــا، 
ــا  ــی 15 ت ــود را ط ــت خ ــرد، درخواس ــا ک ــا و... تقاض ــاجد و گرمابه ه ــا، مس مغازه ه
30 بهمــن تنظیــم و بــه بخــش دایــره ی بــرق کارخانــه ی ریســندگی تســلیم کننــد. 
ــدرت 3100  ــا ق ــزل و ب ــا ده دی ــال 1335 ب ــش از س ــا پی ــه ت ــت کارخان در حقیق
اســب بخــار، بــه صــورت شــبانه روزی، هــم نیــروی محرکــه ی روشــنایی کارخانــه و 

ــرای روشــنایی شــهر کاشــان. ــوده و هــم نیرویــی ب تولیداتــش ب
بــا رفتــن موســیو فوکــس و نبــود یــا کمبــود پرســنل تربیت شــده، تــرس و هــراس 
از بــه کارگیــری حداکثــری از تــوان دیزل هــا باعــث می شــود کــه دیزل هــا خیلــی 
زودتــر از آن کــه بایــد، در مســیر فرســودگی قــدم بگذارنــد. کارگــران ایــن بخــش از 
هــراس این کــه اگــر بــار بیش تــر از دیزل هــا بگیرنــد، مشــکل پیــش خواهــد آمــد 
و از آن جــا کــه اگــر مشــکلی پیــش می آمــده کســی نبــوده کــه رفــع مشــکل کنــد، 
ــد و ایــن  ــدازه ی نیمــی از ظرفیــت دیزل هــا را اســتفاده می کردن ــه ان ــه تقریــب ب ب
امــر پــس از مدتــی اصطــکاک دســتگاه و در نتیجــه ســروصدای دیزل هــا را زیادتــر 
ــا  ــه، دیزل ه ــالا می رفت ــرف ب ــزان مص ــه می ــب ها ک ــی ش ــت.  بعض ــرده اس ک
بــا ســروصدای بیش تــری همــراه می شــده و خیلــی زود جــوش مــی آورده و 
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ــه گوشــه ی شــهر را ســبب  یاتاقان هایــش می ســوخته اســت و خاموشــیِ گوشــه ب
ــت. ــده اس می ش

منوچهــر خلیــق  کارش را از دیزل خانــه شــروع می کنــد. منوچهــر خلیــق در پانــزده 
ــام شــود، وارد  ــزده ســالش تم ــه پان ــش از آن ک ــم پی ــاه و نی آذر ســال 1335، دو م
ــرق  ــه، در سیم کشــی های ب ــه کارخان ــق پیــش از ورودش ب ــه می شــود. خلی کارخان
شــهری از میــدان کمال الملــک تــا دروازه ی اصفهــان بــه عنــوان بردســت مشــغول 
ــال  ــه دنب ــی ب ــد. کارگزین ــه می آی ــه کارخان ــی ب ــس از مدت ــود و پ ــه کار می ش ب
شــخصی بــوده کــه بتوانــد رابطــی باشــد میــان مهندســین دیزل خانــه و کارکنــان 
آن بخــش و از آن جــا کــه خلیــق هنــوز چند کلمــه و جمله ای از انگلیســیِ دبیرســتان 
در خاطــرش مانــده بــود، آقــای تفضلــی او را بــه دیزل خانــه می فرســتد. خلیــق تــا 
ســال ها مســئولیت اپراتــور اتــاق کنتــرل را بــر عهــده داشــته اســت. در ســال های 
1342-1343 مســئول توربین  خانــه ی کارخانــه می شــود. ایــن مســئولیت را تــا ســال 
1353 بــر عهــده داشــته  اســت. در ســال 1353 کارخانــه دو دســتگاه دیــزل بــرای 
ــق مســئولیت  ــر خلی ــای منوچه ــد و آق ــداری می کن ــا خری ــه ی نســاجی آری کارخان
ــرداری  ــب، بهره ب ــرای نص ــود ب ــپارد و خ ــرا می س ــیو بحُ ــه موس ــه را ب توربین خان
و مدیریــت آن قســمت بــه کارخانــه ی آریــا مــی رود. بحُــرا تــا پیــش از انقــلاب در 
ــاز می گــردد. پــس از  ــه کشــورش هنــد ب ــا وقــوع انقــلاب ب ــد و ب ــه می مان کارخان
ــه ی  ــا و توربین خان ــه ی آری رفتــن آقــای بحــرا، منوچهــر خلیــق مدیریــت دیزل خان
کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی را بــر عهــده می گیــرد. مجموعــه ی توربین خانــه 
شــامل تولیــد و توزیــع؛ بــرق، بخــار، هــوای فشــرده، آب خــام از چاه هــا، آب تصفیــه 

صنعتــی و آب مقطــر بــوده اســت.
در اوایــل 1335 کارخانــه قــراردادی بــا وزارت کشــور منعقــد می کنــد. هــدف از ایــن 
ــی،  ــرق عموم ــن ب ــه منظــور تامی ــن ب ــه و نصــب دو توربی کار گســترش دیزل خان
ــلادی )1336  ــال 1957 می ــن در س ــن توربی ــود. اولی ــان ب ــی کاش خانگــی و صنعت

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال 1958 ب ــد و در س ــه می آی ــه کارخان ــی( ب شمس
توربیــن دوم دو ســال بعــد بــه قســمتی کــه حــالا دیگــر از دیزل خانــه بــه 
ــرکت  ــرای ش ــا ب ــود. توربین ه ــه می ش ــت، اضاف ــام داده اس ــر ن ــه تغیی توربین خان
ــرکت  ــک ش ــا ی ــه بعده ــوده ک ــس ب ــک( انگلی ــرال الکترونی ــی )جن جی.ای.س

ــد. ــداری می کن ــی را خری ــن کمپان ــل ای ــورت کام ــه ص ــی ب آمریکای
اول  توربین هــا می گویــد؛ »توربیــن  به کارگیــری  دربــاره ی  منوچهــر خلیــق 
ــا  ــتیم. دیزل ه ــرق نداش ــیِ ب ــر قطع ــب ها دیگ ــد، ش ــدازی ش ــب و راه ان ــه نص ک
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ــه  ــان ک ــد. آن زم ــل بودن ــدا مکم ــا در ابت ــیدند و توربین ه ــی را می کش ــار اصل ب
ــه  ــه کارخان ــه. ب ــود و هــم کارخان توربین هــا آمــد، هــم شــهر در حــال گســترش ب
قســمت بافندگــی اضافــه شــده بــود و کارخانــه ی شــماره ی دو هــم بــه کار افتــاده 

ــرد.« ــن می ک ــم تامی ــماره ی دو را ه ــرق ش ــا ب ــد توربین ه ــود و بای ب
و  می شــود  راه انــدازی  کارخانــه  توربین هــای  کــه   1337-38 ســال های  در 
برق     رســانی کامــل و مطمئنــی در حــوزه ی صنعتــی، عمومــی و خانگــی بــه وجــود 
می آیــد، موضــوعِ تامیــن بــرق تأسیســاتِ لوله کشــیِ جدیدالاحــداثِ آب کاشــان در 
ســازمان برنامــه مطــرح می شــود. مهندســین و مشــاورین وزارت خانــه ی دولــتِ وقت 
ــن  ــه مطمئن تری ــند ک ــن نتیجــه می رس ــه ای ــود ب ــات خ ــه و تحقیق ــس از مطالع پ
طریقــه ی تامیــن بــرقِ تأسیســات آب کاشــان کمک گیــری از توربین خانــه ی 
ــرقِ  ــن ب ــد تامی ــه بع ــال 1338 ب ــی اســت، و از س ــه ی ریســندگی و بافندگ کارخان
چاه هــای شــبکه های آب رســانی ســازمان آب کاشــان نیــز بــه کارخانــه ی 
ــندگی  ــهامی ریس ــرکت س ــان ش ــران و کارکن ــود. مدی ــذار می ش ــندگی واگ ریس
کاشــان از مــرداد 1326 کــه تامیــن بــرق شــهر بــه مــدت پانــزده ســال بــه آن هــا 
واگــذار می شــود تــا پانــزده اردیبهشــت 1348 کــه در اجــرای قانــون ســازمان بــرق 
ــه شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای اصفهــان  ــرق ب ایــران، تأسیســات شــبکه ی ب
انتقــال یافــت، بــا احســاس مســئولیت نســبت بــه وظیفــه ای کــه عهــده دارش بودنــد 
ــاله ی  ــزده س ــرارداد پان ــیدند. ق ــود کوش ــهریان خ ــایش همش ــاه و آس ــیر رف در مس
وزارت کشــور بــا شــرکت ریســندگی در نیمــه ی اول ســال 1341 خاتمــه می یابــد و 
وضعیــت وزارت در حــال بلاتکلیفــی باقــی می مانــد. نــه در جهــت تمدیــد اقدامــی 
صــورت می گیــرد و نــه در جهــت قطــع همــکاری. در آن ســال ها، کــه ســال های 
ــنایی  ــه روش ــد ک ــم می گیرن ــران تصمی ــوده اســت، مدی ــز ب ــری شــرکت نی اوج گی
شــهر را بــه خاموشــی نگه دارنــد و ایــن تصمیــم تــا اردیبشــهت مــاه 1348 ادامــه 
ــن  ــب دوران تامی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــان می رس ــه کاش ــری ب ــرق سراس ــد و ب می یاب
بیســت و دو ســاله ی بــرق کاشــان توســط شــرکت ریســندگی بــه پایــان می رســد.
ــش  ــالی میان ــن اول و دوم، دو س ــرداری توربی ــد: »بهره ب ــق می گوی ــر خلی منوچه
فاصلــه افتــاد. توربیــن دوم کــه اضافــه شــد مــا دیزل هــا را از مــدار خــارج کردیــم. 
دیزل  هــا تــا ســال 1342 کار می کــرد و بعــد از آن دیگــر بــه طــور کامــل از مــدار 
بــرق خــارج شــد. تــوان تولیــدی توربین هــا بســیار بیش تــر از هــر ده تــای دیزل هــا 
بــود. بــرق شــهری کــه آمــد، دیگــر کارخانــه نیــاز نبــود بــرق شــهر را هــم تامیــن 
کنــد. شــرکت ســال ها در حــال راه انــدازی کارخانــه ی نســاجی آریــا بــود. قــرار بــود 
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بــرق کارخانــه ی آریــا را هــم بــرق شــهری تامیــن کنــد. امــا امکانــش بــه وجــود 
نیامــد. قــرار شــد بــرای راه انــدازی دســتگاه های کارخانــه ی آریــا یــک دیزل خانــه 
هــم در خیابــان کارگــر تأســیس کنیــم. دولــت وقــت اجــازه ی خریــد و راه انــدازی 
دیزل هــا را نمــی داد. آقــای تفضلــی آن قــدر پیگیــر شــد تــا اجــازه اش را گرفــت و مــا 
دو دیــزل یــا ژنراتــور خریــداری کردیــم و کارخانــه ی آریــا بــا دیزل خانــه ی جداگانــه 

شــروع بــه کار کــرد.«
ــرکت  ــه ی ش ــه و دیزل خان ــود، توربین خان ــدازی می ش ــه راه ان ــا ک ــه ی آری کارخان
در کنــار بــرق سراســری شــهر کار می کنــد و البتــه کــه در ســال های بعــد 
کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی کاشــان نیــز بــرای دســتگاه هایش بــه 
ــراری  ــع اضط ــرای مواق ــزل ب ــن و دی ــود و توربی ــل می ش ــری متص ــرق سراس ب
ــیاری از  ــه در بس ــراق ک ــران و ع ــگ ای ــال های جن ــدند. در س ــدار می ش وارد م
ــی  ــا قطع ــی ب ــی و خدمات ــز بهداشــتی و درمان ــه خصــوص مراک ــع شــهر و ب مواق
ــرق را  ــی ب ــده و قطع ــدازی می ش ــا راه ان ــت، توربین ه ــده اس ــه رو می ش ــرق روب ب
ــان  ــا پای ــا ت ــا و دیزل ه ــرداری از توربین ه ــن بهره ب ــت. آخری ــرده اس ــران می ک جب
ــای  ــاز بدهکاری ه ــا آغ ــان ب ــه ی1380 هم زم ــل ده ــته و اوای ــه داش ــگ ادام جن
شــرکت ریســندگی و بافندگــی، فروختــه و بــه بخــش خصوصــی واگــذار گردیــد، تــا 

ــود.  ــته ش ــه بس ــرای همیش ــه ب ــانی کارخان ــده ی برق رس پرون

پی نوشت: 
1-مصاحبه با منوچهر خلیق 

2-تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج3، دانشگاه تهران،1368 
3-زندگی و کارنامه ی حسن تفضلی، فریدون شیرین کام، گام نو، 1396

4- نامه های ارسالی و دریافتی کارخانه به ادارات، آرشیو خانم سیما تفضلی 
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اصلان دبیری، از نخستین  افرادی است که از 
قریه ی فین آن روزها، به کارخانه می رود. 
آچار به دستی، کاردانی و علاقه اش به تعمیرات 
سبب می شود به قیاس موسیوهای شاز خارج آمده، 
همکارانش او را » آصلان خان« بنامند. 

اصلان دبیری

به روایت 
فرزندان

ــری می شــدند  ــا، بیســت، ســی نف ــه ی م فینی هــای  محل
ــاده  ــای پی ــن، پ ــر روز از فی ــد. ه ــه ای بودن ــه کارخان ک
ــا  ــه. کاموایی ه ــه کارخان ــند ب ــا برس ــد ت ــت می کردن حرک
ــن  ــد- بی ــوا کار می کردن ــه ی کام ــه در کارخان ــا ک - آن ه
ــر  ــد. حری ــه ســرِ کارشــان می رفتن راه جــدا می شــدند و ب
و مخملی هــا هــم همین طــور. بقیــه کــه ده، پانــزده 
ــه  ــیدند ب ــا می رس ــد ت ــاده می رفتن ــدند، پی ــری می ش نف

ــک.  ــی شــماره ی ی ــه ی ریســندگی و بافندگ کارخان
ــا  ــده فینی ه ــده و درنیام ــدا درآم ــه ص ــه، ب ــوق کارخان ب
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رســیده بودنــد ســرِ کارشــان. لبــاس پوشــیده و آمــاده، شــیفت را تحویــل می گرفتنــد. 
آن روزهــا، ســاعت ورود و خــروج، قوانیــن ســفت و ســختی داشــت و جــوری بایــد از 

فیــن حرکــت می کردنــد کــه صــدای بــوق را در پــای دســتگاه بشــنوند.
ــت در  ــرد و انداخ ــدا ک ــدری ج ــه ی پ ــدرم را از پیش ــی، پ ــار و کار فن ــقِ آچ عش
کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی. پــدرم زمانــی کــه 15، 16 ســال بیش تــر نداشــته، 
ــزکاری و  ــرده، تمی ــدرم می ک ــه پ ــال ها کاری ک ــود. در آن س ــده ب ــتخدام ش اس
شست و شــوی پیــچ و مهره هــا بــوده اســت. اولیــن و جدی تریــن بحــث خانوادگــی 
ســر همیــن بــوده کــه چــرا کار خانوادگــی را رهــا کــرده و تــوی کارخانــه کارگــری 
ــا لبــاس و دســت و صــورت ســیاه می بینــد  می کنــد؟ یکــی از فامیل هــا پــدرم را ب
ــروع  ــن ش ــد. و ای ــز می کن ــا را تمی ــچ و مهره ه ــته و دارد پی ــن نشس ــه روی زمی ک
ــلان  ــه اص ــل ک ــای فامی ــش و کنایه ه ــا و نی ــروع حرف ه ــت. ش ــده اس ــرا ش ماج
دارد بــا آبــروی فامیــل بــازی می کنــد. از بــازی کــردن بــا آبــروی فامیــل تــا آمــدن 
اربــاب تفضلــی بــه خانــه ی مــا بــرای عیــادت از پــدرم ســال هــا مــی گــذرد. ســال 

ــود.  ــه می ش ــل و کارخان ــان فامی ــلان، آصلان  خ ــه اص ــی ک های
ــناس و  ــواده ی سرش ــا، خان ــواده ی م ــود. خان ــل ب ــر فامی ــن حقوق بگی ــدرم، اولی پ
ســرآمدی بــود ولــی درآمــد ماهیانــه نداشــت. پــدرم تنهــا حقوق بگیــر خانــواده بــود. 
پــدرم تمامــی مخــارجِ مدرســه ی پســرعمه و عموهایــم را داد و حــالا هــر کــدام روی 

ــتاده اند. ــان ایس ــای خودش پ
اصلان خــان، کار در دیزل خانــه را از مهندســین و موســیوهای خارجــی یــاد گرفــت. 
ــود کــه مهندســین اگــر می خواســتند قطعــه ای را عــوض  ــه جایــی رســیده ب کار ب
کننــد، پــدرم نمی گذاشــت. می گفــت بایــد تعمیــر شــود. تعمیــر می کــرد و دســتگاه 
ــه  ــد. بارهــا رفت ــدرم ناراضــی بودن ــاره راه می انداخــت. خارجی هــا از دســت پ را دوب
بودنــد پیــش آقــای تفضلــی و درخواســت کــرده بودنــد پــدرم از دیزل خانــه اخــراج 
ــاد  ــا گــوش نمــی داد. کار را ی ــه حــرف خارجی ه ــدرم ب ــود. پ ــی نشــده ب شــود. ول
گرفتــه بــود و می دانســت کــه چــه کار کنــد. می دانســت کــه دیزل هــا چطــور کار 
می کننــد. هفته هایــی بــود کــه بعــد از چهــار یــا پنــج روز بــه خانــه می آمــد. بــدون 
ــادرم  ــه م ــار ک ــد. هــر ب ــه می مان ــه در کارخان ــا اطلاعــی بدهــد ک ــر ی ــه خب این ک
گلایــه می کــرده، پــدر تنهــا حرفــی کــه مــی زده، ایــن بــوده کــه » چطــور ممکنــه 

بــرق یــک بیمارســتان قطــع بشــه؟ پــس بایــد همین طــور پیــش رفــت.« 
ــی اش.  ــد، از شــب های تنهای ــف می کن ــیده، تعری ــه می ترس ــادرم از شــب هایی ک م
ــام  ــد: » تم ــادرم می گوی ــی. م ــرس و تنهای ــوده و ت ــی ب ــه تاریک ــب هایی ک از ش
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ــن  ــد.« و ای ــارم می خوابیدن ــد و شــب کن ــب می آمدن ــه ترتی ــایه ب ــای همس دختره
ــرق شــهری وارد  ــه ب ــی ک ــا زمان ــود ت ــداوم ب ــه م ــود ک ماجــرا، یکــی دو ســال نب

ــت. ــرده اس ــن نمی ک ــهر را تامی ــرق ش ــر ب ــه دیگ ــود و کارخان ــه می ش کارخان
ــی را در  ــری، صدای ــلان دبی ــای اص ــت ها و لباس ه ــیاهی دس ــه س ــی ک از زمان
ــه را آب و  ــرادران- خان ــران و ب ــا، خواه ــه م ــی ک ــا زمان ــد ت ــد می کن ــل بلن فامی
جــارو می کردیــم کــه قــرار اســت اربــاب بــه عیــادت آصلان خــان بیایــد، ده ســالی 
می گــذرد. در ایــن ســال هایی کــه می گــذرد، آصلان خــان آن قــدر در کارش پیــش 
مــی رود کــه آصلان خــان نامیــده می شــود. تابســتان بــود و مــا حیــاط و زیرزمیــن را 
ــان  ــو دل هیچ کدام م ــی. دل ت ــای تفضل ــرای آمــدن آق ــم ب آب و جــارو کــرده بودی
نبــود. خبــر آمــدن اربــاب تــوی فیــن پیچیــده بــود. محلــه شــلوغ شــده بــود. همــه 
آمــده بودنــد تــوی کوچــه تــا اربــاب را ببیننــد. زمانــی کــه پــدرم فیلرِ گیــری توربیــن 
را انجــام مــی داده، دیلَــم یکــی از توربین هــا پــرت می شــود روی دســت هایش، و از 
آن بــالا دیلــم و اصلان خــان می افتنــد روی زمیــن. دســتش از مــچ خــرد می شــود. 
دکتــر فیلســوف، قبــول دارِ درمــان دســت پــدر می شــود. قــرار بــود برونــد تهــران، 
دکتــر فیلســوف گفتــه بــود در همیــن کاشــان می شــود درمانــش کــرد. دســت پــدرم 
خــوب شــد، امــا انحــراف مچــش هیچ وقــت خــوب نشــد. آقــای تفضلــی بــه همــراه 
بــرادرش حــاج جعفــر و راننــده اش آقــای شــوفرپور آمدنــد. آقــای تفضلــی خیلــی آرام 
ــه کار  ــودت چ ــا خ ــان ب ــه؛ » آصلان خ ــدرم گفت ــه پ ــی زده و ب و شــمرده حــرف م

کــردی؟ چــرا نتوانســتی خــودت را حفــظ کنــی؟«
ــد خیلــی مراقــب دســت هایش  ــه برگشــت، بای ــه کارخان ــدرم بعــد از چنــد مــاه ب پ
ــچ دســت خــوب شــده و  ــل مچــش جــوش بخــورد. م ــه طــور کام ــا ب ــود ت می ب
ــش را  ــور شــدیم ناخن های ــرد و مجب ــر ک ــن دســتگاه گی نشــده، انگشــت هایش بی
بکشــیم، همــه ی ناخن هایــش را. پــدرم را آورده بودنــد بیمارســتان متینــی. دکتــری 
ــدرم  ــود کــه ناخن هــا را می کشــید، بعدهــا همــکارِ پ ــود، یــک پرســتاری ب کــه نب
تعریــف می کــرد کــه هــر ناخنــی را کــه می کشــید، اصلان خــان، صدایــی از دلــش 
در نمی آمــد، نــه دادی و نــه هــواری. یکــی، دو تــا هــم کــه نبــود، هــر ده تــا را بایــد 

ــا مــولا امیرالمومنیــن«. ــه » ی ــار فقــط می گفت می کشــیدند. هــر ب
صــدای دیزل خانــه خیلــی زیــاد بــود. وقتــی همــه ی توربیــن و دســتگاه ها بــا هــم 
کار می کردنــد، صــدا بــه صــدا نمی رســید. بــرای تلفــن هــم چــراغ گذاشــته بودنــد. 
ــا  ــن آخری ه ــد. ای ــوش می ش ــا روشــن و خام ــورد، چراغ ه ــگ می خ ــه زن ــن ک تلف
گوش هــای پــدرم نمی شــنید و یــا بــه ســختی می شــنید. هــر روز در معــرض ایــن 
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حجــم صــدا بــودن کار هــر کســی نبــود. 
آصلان خــانِ دبیــریِ فینــی، پیــش از انقــلاب و پــس از چهــل و شــش ســال 
ــا  ــه ی م ــه خان ــد از بازنشســتگی هــم ب ــدرم، بع بازنشســته شــد. همــکاران پ
می آمدنــد. پــدرم بــه کارخانــه علاقــه ی زیــادی داشــت. کار را دوســت داشــت، 
ــر  ــا بیش ت ــه را دوســت داشــت، از همــه ی این ه پیشــرفت خــودش و کارخان

اربــاب را دوســت داشــت.
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مــن زمانــی وارد کارخانــه شــدم کــه بخــش عمــده ای از ماشــین آلات متوقــف بــود و 
کارگــران چندیــن مــاه حقــوق دریافــت نکــرده بودنــد. هزینــه ی قیمــت تمام شــده ی 
ــرای  ــری ب ــه ی کم ت ــواد اولی ــی، م ــدم نقدینگ ــت ع ــه عل ــود و ب ــالا ب ــه ب پارچ
ــودِ  ــی در خ ــرات جانب ــری تغیی ــک س ــا ی ــال م ــا  این ح ــد. ب ــه می ش ــرکت تهی ش
مجموعــه دادیــم، تــلاش داشــتیم ســالن ها را فعــال کنیــم و خطــوط تولیــد را راه 
ــه و  ــواد اولی ــود م ــکل کمب ــا مش ــال های 1377-1378 ب ــرکت از س ــم. ش بیاندازی

آقای جواد دشتی زاده، متولد 1330، سال ها در کارخانه ی 
مخمل و ابریشم کار کرده 
و در سال 1376 به عنوان مدیرکارخانه ی نساجی آریا، وارد 
شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان می شود.

 ایشان در سال هایی عضو هیات مدیره و هم چنین 
مدیرعامل کارخانه بوده اند.
 این متن، روایتی برگرفته از مصاحبه های ایشان است. 
گفت وگو از روزهایی که چرخ شرکت با فروش زمین های 
کارخانه ی شماره ی یک می چرخد.  آغاز چرخشی که هنوز 
پایان نیافته است.

جواد دشتی زاده 

از خاموشی چراغ ها
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نقدینگــی روبــه رو بــود. ســال 7813، نشســت مجمــع عمومــی در کاشــان برگــزار 
شــد و گــزارش حسابرســی کــه مــورد اعتمــاد و امیــن بــود، حاکــی از ورشکســتگی 
ــات  ــره اعــلام کــرد کــه ادامــه ی حی ــات مدی ــه اعضــای هی ــود و ب کارخانجــات ب
کارخانــه بــا ایــن وضــع، مشــکل خواهــد بــود. در جلســه ی مجمــع کــه در همــان 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  ــا اتفــاق آراء ب ســال 1378برگــزار شــد، ســهام داران ب

شــرکت را تعطیــل کننــد.
از آن جــا کــه نیروهــای مــازاد در کارخانــه زیــاد بــود و هم چنیــن کارگرهــا 
نمی توانســتند بازنشســته شــوند، در اولیــن قــدم، حــدود هــزار نفــر از کارگــران بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی جهــت اســتفاده از خدمــات بیمه ی بیــکاری معرفی شــدند. 
ایــن امــر باعــث شــد، مســئولان شــهری هــم نظــر ویــژه ای بــر کارخانــه داشــته 
باشــند. بــه خصــوص دولــت، مصمــم بــود نگــذارد کــه تولیــد ایــن کارخانــه متوقــف 
شــود و بــا مصوبــات حمایتــی اش ســعی بــر احیــا کارخانــه داشــت. در نهایــت و طــی 
نشســت های مســئولان شــهر بــا ســهام دارها، نتیجــه آن شــد کــه دولــت حمایــت 
ــز  ــهام داران نی ــد و س ــرار ده ــتور کار ق ــرکت را در دس ــه ش ــی ب ــی و غیر مال مال
زمین هــای مــازاد شــرکت را بفروشــند تــا مشــکل نقدینگــی حــل شــود و هم چنیــن 
ســازمان تامیــن اجتماعــی کمــک کــرد کــه تعــدادی از کارگــران را زودتــر از موعــد 

بازنشســت کنــد. 
ــه  ــد و کارخان ــل ش ــکلات ح ــی از مش ــت بخش ــورت موق ــه ص ــه ب خوش بختان
ــه  ــان کارخان ــد. در آن زم ــانده نش ــی کش ــه تعطیل ــه داد و ب ــودش ادام ــه کار خ ب
ــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی  ــود ب ــوط ب ــره داشــت؛ یکــی مرب ــات مدی دو هی
ــات  ــانی که در هی ــان کس ــان. و هم ــاجی کاش ــرکت نس ــه ش ــری ب ــان و دیگ کاش
مدیــره ی ریســندگی بودنــد در نســاجی هــم حضــور داشــتند و تنهــا مدیرعامل هــای 
ــا ســال 1380 ادامــه داشــت. در ســال  ــات ت ــن جریان ــرق داشــت. ای دو شــرکت ف
1380، مجمــع عمومــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییــرات ســاختاری در هیــات 
ــتند  ــور نداش ــدام حض ــه هیچ ک ــهام داران اولی ــت س ــد. در حقیق ــاد کنن ــره ایج مدی
ــرده  ــوت ک ــش ف ــال ها پی ــه س ــود ک ــی ب ــای حســن تفضل ــان آق ــن نفرش و آخری
ــد. در آن ســال ها، ســهام داران یــک ســری از بانک هــا بودنــد کــه سهامشــان  بودن
ــرده  ــداری ک ــورس خری ــه در ب ــهام های کارخان ــق س ــن و از طری ــش از ای را پی
ــن  ــرمایه گذاری تامی ــازمان س ــی )س ــن اجتماع ــازمان تامی ــور س ــد و همین ط بودن
ــه را  ــهام  کارخان ــم س ــا ه ــه این ه ــی، ک ــرمایه گذاری مل ــازمان س ــی( و س اجتماع
خریــده بودنــد. یــک ســری ســهم ها هــم بــود کــه بعــد از انقــلاب دادگاه از افــراد 
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ــی  ــتاد اجرای ــه ی س ــه زیرمجموع ــم رفت ــهم ها ه ــه آن س ــود ک ــرده ب ــادره ک مص
ــود. یعنــی ســهام دارهای عمــده ی آن زمــان ســتاد اجرایــی فرمــان  فرمــان امــام ب
ــی  ــرمایه گذاری مل ــرو( و س ــه وزارت نی ــته ب ــرو )وابس ــرمایه گذاری نی ــام و س ام
ــوم  ــای مرح ــد خانواده ه ــه مانن ــهام داران اولی ــای س ــدادی از خانواده ه ــد و تع بودن

ــد.  ــز بودن تفضلــی، مرحــوم کیهــان و قریشــی نی
ــزار  ــا حضــور هشــتاد درصــدی اعضــا برگ در مجمــع عمومــی ســال 1380 کــه ب
شــد، قــرار بــر ایــن شــد کــه امــلاک کارخانــه تعییــن تکلیــف شــود و بــه فــروش 
برســد. کارخانــه ی شــماره ی یــک کــه بعــد از هــم انقــلاب هــم قــرار بــود بــه دلیــل 
مشــکلات زیســت محیطــی بــه بیــرون از شــهر منتقــل شــود، در لیســت فــروش 
ــی  ــهر پیش بین ــی در ورودی ش ــود زمین ــرار ب ــوض، ق ــت. در ع ــرار گرف ــلاک ق ام
شــود کــه کارخانــه ی شــماره ی یــک بــه آن جــا منتقــل شــود، مکاتبــات اولیــه اش 
هــم صــورت گرفــت امــا هیــچ گاه عملــی نشــد. بــا مصوبــات هیــات مدیــره و بــرای 
ــه بیــرون از شــهر، چهــل هکتــار زمیــن، در  ــه از داخــل شــهر ب جابه جایــی کارخان
ابتــدای خیابــان نگارســتان واقــع در جــاده ی راونــد )اقبالیــه(، تهیــه و دورتــا دور آن 
دیوارکشــی شــد و طــرح آن مــورد تصویــب وزارت صنایــع قــرار گرفــت. در این طرح 
تصمیــم بــر آن بــود ماشــین آلات مــدرن و بــا تکنولــوژی جدیــد خریــداری گــردد 
ــورد نظــر منتقــل  ــن م ــه زمی ــک و دو ب ــه ی شــماره ی ی ــی کارخان ــه طــور کل و ب
گــردد، امــا در مجمــع عمومــی، ســهام داران بــه ایــن کار تمایلــی نداشــتند. نماینده ی 
ســازمان ســرمایه گذاری ملــی، براســاس عملکــرد کارخانــه و درآمــد ناشــی از آن، بــا 
هرگونــه ســرمایه گذاری و یــا افزایــش ســرمایه مخالفــت کــرد و ســهام داران دیگــر 
ــه ی  ــی کارخان ــن شــد کــه طــرح جابه جای ــن امــر مجــاب کــرد و ای ــه ای را هــم ب

شــماره ی یــک و دو عملــی نشــد. 
ــت. در  ــرار گرف ــتور کار ق ــک در دس ــماره ی ی ــه ی ش ــروش کارخان ــان ف هم زم
نشســت مجمــع عمومــی ســال 1380، مجمــع عمومــی اختیــار فــروش زمین هــای 
ــه  ــار را ب ــن اختی ــز ای ــره نی ــات مدی ــای هی ــره و اعض ــات مدی ــه هی ــه را ب کارخان
ــود،  ــژاد ب ــاس دارایی ن ــدس عب ــای مهن ــان آق ــه آن زم ــره، ک ــات مدی ــس هی رئی
ــرکت،  ــای ش ــا، وام ه ــا بدهی ه ــن زمین ه ــروش ای ــا ف ــود ب ــرار ب ــرد. ق ــذار ک واگ
حقــوق معوقــه ی کارگــران، حــق ســنوات بازنشســتگان پرداخــت شــود. مزایــده ی 
فــروش بــه صــورت رســمی منتشــر و جلســه ی مزایــده در مهمان ســرای کارخانــه 
ــن در  ــه ی جی ــماره دو، کارخان ــه ی ش ــای کارخان ــی از زمین ه ــد. بخش ــزار ش برگ
خیابــان طالقانــی و کارخانــه ی شــماره ی یــک، زمین هــای مــازاد کارخانــه معرفــی 
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و در مزایــده گذاشــته شــد. بخشــی از ایــن زمین هــا را آمــوزش و پــرورش گرفتــه 
بــود، ماننــد دبیرســتان عفــاف و یــا زمین هایــی کــه در اختیــار آمــوزش عالــی بــود، 
کــه مــا تــلاش داشــتیم زمین هایــی کــه اضافــه بــه ایــن اداره هــا داده شــده بــود، 
بازپــس بگیریــم. در جــاده ی قزویــن، زمین  هایــی داشــتیم کــه قــرار بــود کارخانــه ی 
رنگ ســازی شــود. قصــد داشــتند آن جــا را کارخانــه ی رنگ ســازیِ صنایــع نســاجیِ 
ــن زمین هــای  ــی هــم در ســاوجبلاق داشــت. ای ــه زمین های ــد. کارخان کاشــان کنن
ــوان  ــه عن ــا ب ــن زمین ه ــود، ای ــداری شــده ب ــن و ســاوجبلاق از تاجــری خری قزوی
بدهــی از آن تاجــر گرفتــه شــده بــود. ایــن زمین هــا هنــوز مالکیتــش، تعییــن تکلیف 
ــل  ــه در اص ــود ک ــهر ب ــی اش در رجایی ش ــی و بخش ــی اش مل ــت. بخش ــده اس نش
ــام شــرکت ریســندگی  ــه ن ــز ب ــت آن نی ــوده و ســند مالکی ــه ب ــه کارخان ــق ب متعل
ــه  ــم ک ــم می بینی ــری می کنی ــه پیگی ــی ک ــا زمان ــت. ام ــان اس ــی کاش و بافندگ

ــتند.  ــده هس ــی ش ــای مل ــا، زمین ه زمین ه
ــه ی  ــری کارخان ــزار مت ــش ه ــاد و ش ــن ِ هفت ــمت زمی ــه س ــا ب ــن نگاه ه بنابرای
ــان؛ اشــراقی، حســین پور و  ــره، آقای ــات مدی ــد. از طــرف هی ــک چرخی شــماره ی ی
رشــادی بــه عنــوان کارشــناس رســمی مســئولِ تعییــن قیمــتِ دقیــق و کارشناســی 
زمین هــای کارخانــه شــدند. کــه ایــن کارشناســان کل زمیــن کارخانــه را بــا توجــه 
بــه کاربری هــای متفــاوت مبلغــی نزدیــک بــه هفــت میلیــارد تومــان قیمت گــذاری 
ــده در  ــن قیمــت توســط کارشناســان رســمی، جلســه ی مزای ــس از تعیی ــد. پ کردن
ــت کــه آن  ــر ثاب ــای دکت ــزار شــد. آق ســال 1382 و در مهمان ســرای شــرکت برگ
زمــان رئیــس شــورای شــهر کاشــان بودنــد، توســط مهنــدس حســین پور نامــه ای 
بــه جلســه ی مزایــده فرســتادند. نامــه ی آقــای ثابــت را خــودم در جلســه خوانــدم. 
در ایــن نامــه نوشــته بودنــد بــا توجــه بــه این کــه قســمتی از کارخانــه دارای ارزش 
تاریخــی اســت، شــورای شــهر در نظــر دارد آن بخــش از کارخانــه کــه ارزش تاریخی 
دارد را احیــا کنــد. البتــه آقــای ثابــت در نامــه اش توضیحــات کاملــی را نوشــته بودنــد 
ــا توســط ســه کارشــناس  ــن قیمــت زمین ه ــا شــرط تعیی ــه ب ــتند ک ــد داش و تاکی
ــتند. و در  ــد هس ــه خری ــر ب ــادی، حاض ــراقی و رش ــین پور، اش ــان؛ حس ــره آقای خب
ــورای  ــنهادی ش ــغ پیش ــان، مبل ــت کارشناس ــن قیم ــس از تعیی ــر و پ ــه ای دیگ نام
شــهر هفتــاد و شــش میلیــارد ریــال بــود. کــه ایــن مبلــغ بالاتــر از مبلغ کارشناســان 
ــر  ــد و قــرار ب ــود. بنابرایــن ســهام داران از آقــای دکتــر علــی ثابــت دعــوت کردن ب
ایــن شــد کــه در ابتــدا مبلــغ دو میلیــارد و پانصــد تومــان را طــی ســه فقــره چــک 
پرداخــت نمایــد. چــک اولِ شــورای شــهر بــه مبلــغ یــک میلیــارد تومــان، بــه هــر 
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دلیلــی پــاس نشــد. از آن جــا کــه ایــن چــک بابــت بدهی هــای شــرکت خــرج شــده 
بــود، پــس از عــدم پرداخــت آن مشــکلاتی بــرای کارخانــه بــه وجــود آمــد. بعــد از 
روزهــا آقــای ثابــت نامــه ای نوشــتند و ، انصــراف شــورای شــهر را از خریــد زمین هــا 
اعــلام کردنــد. طبــق اصــول مزایــده در صــورت انصــراف برنــده ی اولیــه، مزایــده 
ــرد.  ــا شــرکت بعــدی کــه قیمــت پایین تــری را داده تعلــق می گی ــه شــخص و ی ب
بنابرایــن زمین هــا بــه شــرکت آی.پی.جــی آلمــان فروختــه شــد. در مــدت زمانــی 

کــه شــورای شــهر از خریــد انصــراف داده بــود و تــا قــرارداد بــا شــرکت 
ــر از  ــی هفــت هــزار مت ــک مل آی.پی.جــی نوشــته شــود، بان

زمین هــای شــرکت را خریــداری کــرد؛ در اصــل بخشــی از 
آن در ازای طلبــش بــود و قــرار شــد مابقــی پــول زمین هــا 

را بــه حســاب کارخانــه واریــز کنــد.
از آن جــا کــه شــرکت آی.پی.جــی یــک شــرکت خارجــی 

ــی  ــی، نمی شــد زمین ــود از نظــر مشــکلات مالکیت ب
بــه نــام ایــن شــرکت در دفترخانــه ثبت شــود. 

شــرکت آلمانــی، شــرکتی بــه نــام دمیــک 
را بــه عنــوان نماینــده ی تام الاختیــار 
ــده ی  ــا نماین ــرد. ب ــی ک ــودش معرف خ
ــد  ــته ش ــراردادی بس ــرکت ق ــن ش ای
از  درصــدی  قــرارداد  ایــن  و طــی 
ــدی  ــورت نق ــه ص ــا ب ــول زمین ه پ
چــک  صــورت  بــه  آن  مابقــی  و 
ــرکت  ــای ش ــد. چک ه ــت ش پرداخ
ــری  ــس از دیگ ــز یکــی پ ــک نی دمی
برگشــت خــورد. شــرکت دمیــک 
ــه  ــرارداد ب ــق ق ــت طب ــم نتوانس ه
ــه  ــط ب ــد و فق ــل کن ــش عم تعهدات
میــزان پولــی کــه پرداخــت کــرده بود، 

ــل  ــا منتق ــه آن ه ــا را ب ــت  زمین ه مالکی
ــد  ــصت درص ــر ش ــال حاض ــم. در ح کردی

زمین هــا بــه نــام شــرکت دمیــک ثبــت شــده 
ــان  ــان زم ــت هم ــال مالکی ــن انتق ــت.  ای اس
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کــه قــرارداد بســته شــد و پولــی رد و بــدل شــد صــورت گرفــت. از طرفــی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی نیــز بابــت بســتانکاری  از شــرکت، کلیــه ی امــلاک را بازداشــت 
ــا و  ــد دودکش ه ــت، مانن ــی اس ــه دارای ارزش تاریخ ــه ک ــی از کارخان ــرد. بخش ک
دفتــر کار آقــای حســن تفضلــی متعلــق بــه زمین هــای شــرکت دمیــک اســت امــا 
بر اســاس قــراردادِ فروشــی کــه بیــن کارخانــه و شــرکت دمیــک نوشــته شــده، چهــار 
هــزار متــر از زمین هــای کارخانــه بایــد بازســازی و یــا حفــظ شــود. ایــن بنــد جزئــی 
از قــرارداد فــروش و تعهــد شــرکت دمیــک اســت کــه بــه تاییــد شــورای شــهر و 
طرفیــن قــرارداد نیــز رســیده اســت. میــزان بدهــی شــرکت دمیــک بــه کارخانــه تــا 
کنــون  بــه صــورت کامــل پرداخــت نشــده اســت البتــه هنــوز مشــکل حقوقــی ایــن 
زمین هــا و شــرکت دمیــک نیــز حــل نشــده اســت. از تعهــدات کارخانــه بــه شــرکت 
ــم.  ــل بدهی ــده تحوی ــطیح ش ــورت تس ــه ص ــا را ب ــه زمین ه ــود ک ــن ب ــک ای دمی
ســالن بافندگــی شــماره ی چهــار، ســالنی بــود کــه تقریبــن تمامــی کارگرانــش بــه 
بیمــه ی بیــکاری معرفــی شــده بودنــد. ماشــین آلات ایــن ســالن را بــه کارخانــه ی 
شــماره دو منتقــل کردیــم و ایــن ســالن اولیــن واحــد از کارخانــه بــود کــه تخریــب و 
تســطیح شــد. مــا تــا زمانــی کــه در کارگاه هــا، نیــروی کارگــر داشــتیم بــه ســالن ها 
ــروی  ــه نی ــی ک ــا زمان ــت. تنه ــورت نگرف ــی ص ــچ تخریب ــم و هی ــت نمی زدی دس
واحدهــا تعدیــل می شــد آن واحــد را تعطیــل و ســاختمانش را تســطیح می کردیــم. 
ماشــین آلات ایــن کارگاه هــا اگــر مشــکل فنــی نداشــت بــه ســالنی دیگــر منتقــل 
ــم. در ســال 1383 زمین هــای  ــده  فروختی می شــد و مابقــی ماشــین آلات را در مزای
ــه شــد.   ــی کارخانجــات هــم فروخت ــن و همین طــور پارکینــگ جنب ــه ی جی کارخان
شــرکت بــا همیــن فــروش  زمین هــا و همین طــور فــروش محصــولات بــه 
ــرکت را  ــای ش ــتیم بدهی ه ــر نتوانس ــه دیگ ــی ک ــا زمان ــی داد ت ــه م ــود ادام کار خ
ــدار  ــا کمــک فرمان ــره و ب ــات مدی ــم. پــس از آن، در ســال 1392 هی پرداخــت کنی
ــی  ــرکت نقدینگ ــه ش ــا ک ــد و از آن ج ــرآورد کردن ــه را ب ــکلات کارخان ــت، مش وق
ــه  ــه ب ــالن های کارخان ــمتی از س ــت، قس ــه را نداش ــازی کارخان ــرای فعال س لازم ب
ســرمایه گذار)بخش خصوصــی( واگــذار شــد. ایــن واگــذاری، مــورد تاییــد فرمانــداری 
ــرای فــروش  ــود و داشــتند ب هــم قــرار گرفــت. کارگاه ریســندگی متوقــف شــده ب
ماشــین آلاتش اقــدام می کردنــد، احتمــال فــروش ماشــین آلات هــم وجــود داشــت 
کــه بــا آمــدن ســرمایه گذار ماشــین آلات دوبــاره راه انــدازی شــد. قســمت بافندگــی 
هــم دویســت دســتگاه داشــت کــه از کار افتــاده بــود، ایــن دویســت دســتگاه هــم 
ــا ســال  ــدازی شــد. ایــن شــرایط ت ــا کمــک ســرمایه گذار و طــی قــراردادی راه ان ب
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1397 ادامــه داشــت. در ســال 1398 قــراردادی بــا ســرمایه گذار جدیــد بســته شــد 
و کلیــه ی ماشــین آلات بازســازی و اوُِرهــال گردیــد. در حــال حاضــر بــا راه انــدازی و 
تجهیــز ســالن های ریســندگی و بافندگــی شــرکت نســاجی و هم چنیــن ماشــین آلات 
رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل شــرکت، حــدود پانصــد نفــر نیــروی انســانی در حــال 
ــه، یکــی از  ــواع پارچ ــرزی ان ــا رنگ ــه و ب ــخ و پارچ ــواع ن ــد ان ــند و تولی کار می باش
شــرکت های فعــال در ســطح اســتان اســت. بــا تدابیــری کــه هیــات مدیــره ی فعلــی 
ــه کارگــران و  ــم کــه کل بدهی هــای کارخانجــات ب ــد داری شــرکت اندیشــیده، امی

کارکنــان پرداخــت شــود.  
راه حیــات کارخانــه ایــن اســت کــه دنبــال تکنولــوژی روز باشــیم. در واحــد نســاجی، 
ســالن هایی موجــود اســت کــه قابلیــت نصــب انــواع و اقســام ماشــین آلات 
نســاجی را دارد. امیدواریــم بــا کمــک ســهام داران و خریــد ماشــین آلات جدیــد ایــن 
ســالن ها فعــال گــردد. بــا ایــن راه انــدازی، می تــوان بــرای بیــش از چهارصــد نفــر 

ــرد.  ــتغال زایی ک اش
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پــدرم، ســید حســین دیانــت، از ســال 1320 وارد کارخانــه ریســندگی شــده بــود و 
ســال ها در کنــار آقــای تفضلــی و بــه عنــوان مدیــر مالــی شــرکت کار کــرده بــود. 
آقــای تفضلــی، مدیــری اســتثنایی بــود، آینده نگــری و پیش بینــی و بــه روز بــودن 
از صفــات بــارز ایشــان بــود. در مناســبات تجــاری صحــت عمــل و درســت کاری و 
وفــای بــه عهــد را بــه شــدت در نظــر داشــت. در روابــط او بــا کارکنــان و کارگــران، 

آقای سید حسین دیانت، از مدیران کارخانه ریسندگی بوده که 
سال ها در کنار آقای تفضلی کار کرده اند.

 ایشان، پس از آقای مهندس دهدشتی، به عنوان مدیرعامل 
کارخانه انتخاب می شود. 
 این متن روایی،کوتاه شده  ی مصاحبه ای است با  آقای سید 
علی دیانت 
از دوران کار و مدیریت پدرشان در کارخانه

سید علی دیانت

�ایان غم انگیز 
مجموعه ا ی بزرگ
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ــدر  ــادی اش آن ق ــرمایه ی م ــد.  س ــا می چربی ــایر جنبه ه ــر س ــانی ب ــبات انس مناس
ــان از  ــه سرمایه اش ــی ک ــراد و مجموعه های ــد اف ــران بودن ــت. در ای ــت نداش اهمی
ــان  ــی ایش ــود آدم شناس ــم ب ــه مه ــود، آن چ ــر ب ــب بیش ت ــه مرات ــی ب ــای تفضل آق
بــود. اطرافیــان آقــای تفضلــی، آدم هایــی بودنــد کــه بــه کارشــان علاقــه و ایمــان 
داشــتند. دســت پــاک بــوده و بازوهــای کمکــی بســیار خوبــی بــرای کارخانــه و آقای 

ــد. ــی بوده ان تفضل
ــندگی و  ــه ی ریس ــت کارخان ــدرم آرزوی مدیری ــه پ ــد ک ــر می کردن ــا فک  خیلی ه
بافندگــی را داشــته اســت. بــرای پــدرم، حیــات کارخانــه، بســیار مهم تــر از مدیریــت 
آن جــا بــود. آخریــن بــاری کــه از پــدرم دربــاره ی تعــداد کارگــران شــرکت پرســیدم، 
پاســخ دادنــد؛ کارخانــه 6500 نفــر کارگــر و کارمنــد دارد. ایــن عــدد، عــدد بزرگــی 
ــری  ــدد بزرگت ــم، ع ــاب کنی ــان حس ــا خانواده هایش ــر ب ــدد را اگ ــن ع ــت. ای اس
ــدر  ــت. پ ــوده اس ــکلی ب ــانی کار مش ــروی انس ــداد نی ــن تع ــت ای ــود. مدیری می ش
ــال  ــه ح ــد ب ــه نبای ــد. کارخان ــاوت باش ــه بی تف ــه کارخان ــبت ب ــت نس نمی خواس
ــا ســابقه ی آن جــا  ــران ب ــد نفــر از مدی ــدرم و چن خــودش رهــا می شــد، ازایــن رو پ

هــم نگذاشــتند کــه ایــن اتفــاق بیافتــد. 
ــکیل  ــر تش ــل امیرکبی ــره در هت ــات مدی ــه  هی ــی، جلس ــای تفضل ــم آق در روز خت
ــد. از طــرف  ــه هــم دعــوت شــده بودن ــران کارخان شــد، برخــی ســهام داران و مدی
وزارت خانــه هــم یکــی از مدیــران کل نســاجی اســتان اصفهــان آمــده بــود، پــدرم 
می گفــت؛ آمــده بودنــد تــا کارخانــه را زیــر نظــر داشــته باشــند، امــا اطلاعات شــان، 
ــه، ســهامی عــام اســت و  ــود. نمی دانســتند کــه ایــن کارخان اطلاعــات نادرســتی ب
ــان  ــرون از کاش ــان و بی ــرکت هایی در کاش ــای ش ــبب مصادره ه ــه س ــی ک موجبات
ــده ی  ــت عم ــد مالکی ــر می کردن ــا فک ــت. آن ه ــود نداش ــا وج ــود در این ج ــده ب ش
ــای  ــار آق ــی مواجــه شــدند کــه در کن ــی اســت و وقت ــای تفضل ــرای آق ــه ب کارخان
ــان  ــد. در هم ــب نشــینی کردن ــی، کســانِ دیگــری هــم هســتند، کمــی عق تفضل
ــد.  ــل پیشــنهاد می ده ــوان مدیرعام ــه عن ــتی را ب ــای دهدش ــن، آق ــدر م جلســه پ
ــم، در  ــر جای ــن س ــد: »م ــه می گوی ــه هم ــدرم ب ــد. پ ــب می کنن ــا تعج خیلی ه
بخــش مالــی هســتم. بقیــه ی آقایــان هــم ســر جای شــان هســتند. در واقــع هــر 
کســی ســر جــای خــودش کارش را انجــام  دهــد. مــا بــه آقــای دهدشــتی کمــک 
می کنیــم تــا راه کارخانــه را ادامــه بدهــد.« آقــای دهدشــتی کارشــان را بــه عنــوان 
مدیرعامــل شــرکت شــروع کردنــد، خیلــی هــم خــوب کار کردنــد. اطرافیــان آقــای 
تفضلــی از جملــه آقــای دهدشــتی آدم هــای بســیار منظمــی بودنــد و بــه هیچ وجــه 
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بی نظمــی را قبــول نمی کردنــد. 
بــه تدریــج افــرادی از خــارج شــرکت و عمدتــن مراکــز قــدرت، شــروع کردنــد بــه 
ــا آزار و  ــد ت ــک می کردن ــالن ها تحری ــرادی را در س ــی. اف ــار آوردن و بی نظم فش
اذیــت روحــی و جســمی مدیــران را در فراهــم کننــد. حتــا برخی هــا بــه ســمت آقای 
دهدشــتی ماســوره پرتــاپ می کردنــد. آقــای دهدشــتی موقعیــت را ایــن طــور کــه 
دیــده، بــه پــدرم گفتــه؛ » می خواهــم بــرای معالجــه بــه خــارج از کشــور بــروم.« 
پــدرم بــه آقــای دهدشــتی می گویــد؛ » آقــا ایــن مســائل را حــل می کنیــم.« آقــای 
ــه از لحــاظ روحــی  ــه از لحــاظ جســمی و ن ــه؛ » ن ــول نکــرده و گفت دهدشــتی قب
ــری را می کــرد کــه  ــی روزهــای بدت ــای دهدشــتی پیش بین ــم.« آق ــم بمان نمی توان
ــد و از همــان خــارج  ــای دهدشــتی رفتن ــت و دیگــر برنگشــت. ســال 1368 آق رف

کشــور اســتعفایش را فرســتادند. 
بعــد از رفتــن آقــای دهدشــتی، پــدرم مــی رود پیــش آقــای دکتــر نوربخــش؛ رئیــس 
ــک  ــی ی ــندگی و بافندگ ــه ریس ــرای کارخان ــا ب ــد م ــزی و می گوی ــک مرک کل بان
مدیــری می خواهیــم بــا چنیــن مشــخصاتی، بحــث حقــوق هــم مطــرح نیســت، هــر 
مبلغــی کــه بخواهــد بــه او می دهیــم، آقــای نوربخــش در جــواب پــدرم می گویــد: 
» اگــر مدیــری بــا ایــن مشــخصات پیــدا کردیــد، دو تــا پیــدا کنیــد، مــن هــم یکــی 

می خواهــم.« 
ــر شــرکت ریســندگی و بافندگــی شــود. دیگــر  ــدرم هیچ وقــت نمی خواســت مدی پ
ناچــار شــد. آقــای دهدشــتی رفتــه بــود و مشــکلات از چــپ و راســت بــر کارخانــه 
می  باریــد. خیلــی از مشــکلات دست ســاز بــود. یــک عــده ای از قصــد ایــن 
ــنگی  ــم س ــان ه ــت ایش ــر راه مدیری ــر س ــا ب ــد ت ــت می کردن ــکلات را درس مش
انداختــه باشــند. تــا زمانــی کــه پــدرم مدیرعامــل شــرکت بــود، انبارهــای شــرکت 
پــر از جنــس بــود. انبــار مرکــزی تــا زیــر ســقف پــر از پنبــه و پلی اســتر بــود. بحــث 
تحریــم و نبــودن مــواد اولیــه از همــان ابتــدای انقــلاب مطــرح بــوده، اگــر در زمــان 
پــدرم تمــام درهــای کشــور را می بســتند، کارخانــه بــرای یــک ســال مــواد اولیــه 
ــه از  ــی ک ــر جنس ــان، ه ــد. در آن زم ــه رو نمی ش ــکلی روب ــچ مش ــا هی ــت و ب داش
ــان  ــید، در جری ــروش می رس ــه ف ــد، داغِ داغ ب ــرون می آم ــازی بی ــالن چیت س س
تولیــد در آن زمــان، میــزان موجــودی پارچــه ی خــام کارخانــه 26 میلیــون متــر طول 
بــود. یعنــی در محاســبه میــزان تولیــد بایــد ایــن 26 میلیــون را در عــرض پارچه هــا 
ــا ســال 1370 هــم  ــات ت ــن جریان ــود محاســبه کــرد. ای کــه 140 و 180 ســانت ب
بــود. در ســال 1370 از پــدرم خواســته شــد تــا بــدون ســروصدا و بــدون هیچ گونــه 
تنشــی کــه باعــث توجــه و نگرانــی شــود از کارخانــه فاصلــه بگیــرد و اســتعفاء دهــد. 
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بعــد از آن کــه پــدرم از کارخانــه بیــرون آمــد تــلاش کــرد در نقــش یــک مشــاور 
ــوان یــک پیشکســوت  ــه عن ــدرم ب ــرای پ ــد. ب ــی عمــل کن ــران منصوب ــرای مدی ب
ــرام را  ــن احت ــد ای ــتند. ســعی می کردن ــش داش ــد و قبول ــل بودن ــرام قائ بســیار احت
بــه صــورت ظاهــری هــم شــده، حفــظ کننــد. پــدرم خیلــی نگــران کارخانــه بــود و 
هــر روز شــاهد بدتــر شــدن آن جــا بــود. ســال ها بعــد از بیــرون آمدنــش از کارخانــه 
ــته  ــی نوش ــم نامه های ــرادی ه ــرای اف ــات داد. ب ــا را نج ــود این ج ــت می ش می گف
بــود، بــه وزیــر صنایــع، وزیــر راه و بازرگانــی، مدیــر کل اســتان. بــه همگی نامــه زده 
و نوشــته بــود بــا ایــن شــرایط و راه و روشــی کــه کارخانــه در پیــش گرفتــه اســت، 
بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد. امــا هیچ کــدام از آن هــا توجــه نکردنــد، راهــی را 
بــرای کارخانــه بــاز نکردنــد و هیــچ جوابــی بــرای هیچ کــدام از ایــن نامه هــا، هنــوز 

کــه هنــوز اســت نیامــده اســت.
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پــدرم ســید حســن راد، در ســال 1316 وارد کارخانــه ی ریســندگی 
شــد. قبــل از آن کــه بــه کارخانــه بیایــد، در اداره ی مالیــه بــود. از 
آن جــا اســتعفاء داد و بــه کارخانــه آمــد. در ابتــدای کار، در بخــش 
ــندگی  ــای ریس ــی از واحده ــدی یک ــه و متص ــری کارخان کارگ
بــود. بعــد از چندســال، از واحــد ریســندگی بــه بخــش کارگزینــی 

سید حسن راد، از نخستین کارگزاران و مدیران آقای تفضلی در 
شرکت ریسندگی بوده است.

 از او به عنوان »ناظم کارخانه« یاد می شود. 
عنوان و شخصیتی حقوقی که تنها از آن او بود، یادآورد یک 
دوره ی تاریخی که
پیشین و پسین آن به هیچ کس اعطاء نشد.

محمود راد

ناظم کارخانه ی 
شماره ی یک 
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مــی رود. 
در ســال هایی بحــران کارخانــه، نفــوذ حــزب تــوده در میــان کارگــران بــود. تحــت 
ــن  ــود. ای ــده ب ــر ش ــران بیش ت ــات  کارگ ــراض و اعتصاب ــزب، اعت ــن ح ــر ای تاثی
اعتراضــات دامنــه ی وســیعی پیــدا کــرد و گاهــی بــه تعطیلــی کارگاه و گاهــی بــه 

ــد.  ــز می انجامی ــران نی ــان کارگ ــوا می ــث و دع بح
در نیمــه ی دهــه ی بیســت، بیشــتر اعتراضــات کارگــران بــه چگونگــی وضعیــت و 
شــرایط کاری بــود، مســئولان هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پُــرزِ نخ هــا، علــت 
ــد  ــن ش ــد و ای ــه در کارگاه کار می کردن ــت ک ــران اس ــای کارگ ــی از بیماری  ه برخ
ــد.  ــد و مشــکل را حــل کردن کــه در کارگاه هــا، هواکش هــای بزرگــی نصــب کردن
در ســال های اوائــل دهــه ی ســی، ایــن نــا آرامی هــا بیشــتر هــم شــده بــود. البتــه 
ــری را  ــا شــرایط بهت ــلاش داشــتند ت ــران، صدای شــان را می شــنیدند و ت کــه مدی

فراهــم کننــد.
ــران  ــار، کارگ ــه و کن ــه در گوش ــود ک ــی ب ــی از توده های ــی« یک ــود عمران » محم
ــران،  ــی از کارگ ــراه برخ ــه هم ــرد. ب ــاب می ک ــه اعتص ــک ب ــه را تحری کارخان
محلــی را بــه نــام ســندیکای کارگــران ریســندگی راه انداختــه بودنــد کــه تمامــی 
ــاز می شــد. در شــهریور  ــن ســندیکا آغ ــه از همی ــای کارخان ــای توده ای ه فعالیت ه
ــد  ــط تولی ــن روز خ ــرای چندی ــود. ب ــه دارتر می ش ــران ریش ــاب کارگ 1331، اعتص
ــه  ــه خواسته هایشــان نرســند، ب ــا ب ــد ت ــل کــرده، اعــلام می کنن کارگاه هــا را تعطی
ــد. خواسته هایشــان را  ــاز نمی گردن ــه ســر کارشــان ب ــد و ب اعتصــاب ادامــه می دهن
ــه  ــا ب ــا، تنه ــات و تعطیلی ه ــن اعتصاب ــد. ای ــل می دهن ــند و تحوی ــم می نویس ه
ــه در بیشــتر  ــود ک ــی ب ــد، اتفاق ــی محــدود نمی ش ــه ی ریســندگی و بافندگ کارخان

ــود.  فضاهــای صنعتــی و کارگــری حاکــم ب
شــرایط ایــن گونــه کــه پیــش مــی رود، پــدرم ســید حســن راد، مســئول پیگیــری و 
حــل مشــکلات کارگــران می شــود و بــه عنــوان نماینــده ی کارفرمــا بــا نماینــده ی 
ــد.  ــاز می گردانن ــان ب ــه سرکارهاش ــران را ب ــی، کارگ ــن مدن ــای حس ــران آق کارگ
ــود  ــه وج ــات ب ــل اختلاف ــئول ح ــان مس ــد و خودش ــد را راه می اندازن ــوط تولی خط
ــا اداره ی کار،  آمــده میــان کارگــران و کارفرمایــان می شــوند. طــی جلســاتی کــه ب
ــای  ــود و فض ــل می ش ــکلات ح ــود، مش ــزار می ش ــان برگ ــران و کارفرمای کارگ

ــد.  ــود می آی ــه وج ــه ب ــی در کارخان آرام
نماینــده ی کارفرمــا، مســئول بــوده تــا پاســخ گوی کارگــران، اداره ی کار و کارفرمــا 
باشــد. نماینــده ی کارفرمــا، در اداره ی کار مبلــغ دویســت تومــان بــه صــورت ودیعــه 
ــر برخــلاف  ــش و اگ ــر تعهدات ــدی ب ــرای پای بن ــی باشــد ب ــه تضمین ــذارد، ک می گ
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تعهدنامــه ای کــه در اداره ی کار بــه امضــاء رســیده شــده، عمــل می کــرد، از 
ــدرم  ــد. پ ــچ می ش ــه اش هی ــغ و دیع ــن مبل ــد و هم چنی ــار می ش ــی برکن نمایندگ
هــم نماینــده ی کارفرمــای کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی بــود و هــم کارخانــه ی 
ــرد.  ــو می ب ــرد و جل ــری می ک ــه را پیگی ــر دو کارخان ــورات ه ــر و مخمــل و ام حری

ــود.  ــا آرامی هــای گذشــته نب ــری از ن دیگــر خب
عبــاس نراقــی، نماینــده ی مــردم در مجلس، پــس از آرام شــدن اوضــاع کارخانه های 
ریســندگی و بافندگــی و همین طــور مخمــل و ابریشــم کاشــان، بــرای پــدرم نامــه ای 

نوشــتند و او را ناظــم کارخانــه نامیدند. 
ایــن نــام، روی پــدرم مانــد و پــدرم شــد ناظــم کارخانــه. در تمامــی نامه هــای اداری 
ــه  ــود ک ــی ب ــن عنوان ــر ادارات، ای ــه از دیگ ــه و چ ــه از طــرف کارخان و رســمی، چ
ــه  ــود. آقــای حســن نراقــی بارهــا نوشــته و گفت ــالای نامه هــا نوشــته شــده ب در ب
اســت؛ » کارخانــه ی ریســندگی بــه مدیریــت آقــای تفضلــی و نظامــات آقــای راد 

ــید.«  ــا رس ــه این ج ب
آقــای چمنــی، کارمنــد دفتــری آقــای تفضلــی تعریــف می کــرد کــه روزی، شــش 
هفــت نفــر بــا کارد و چاقــو آمدنــد و مســتقیم بــه دفتــر آقــای تفضلی رفتنــد. همگی 
ترســیده بودنــد و در اتاق هــا را بســته بودنــد. تــا زنــگ آبدارخانــه بــه صــدا در آمــد. 
رفتیــم در اتــاقِ آقــای تفضلــی و دیدیــم کــه ایشــان بــه راحتــی در میــان شــش، 
ــارچ آب  ــک پ ــان ی ــرای آقای ــد: ب ــی گفتن ــای تفضل ــتند.  آق ــان نشس ــت نفرش هف
ــت  ــوان آب ریخ ــک لی ــان ی ــر کدام ش ــرای ه ــردم، ب ــه ب ــاور. آب را ک ــک بی خن
ــد  ــی آمدن ــای تفضل ــر آق ــه از دفت ــد دقیق ــد از چن و تعارف شــان کــرد و همگــی بع
بیــرون و خیلــی آرام و بــی ســر و صــدا رفتنــد و در را پشــت سرشــان بســتند. خیلــی 
مهــم اســت در آن شــرایطی کــه یــک عــده بــا عصبانیــت و چاقــو بــه دســت، وارد 
محــل کار شــما می شــوند و قصــد آزار و اذیــت دارنــد، چگونــه بــه خــودت مســلط 
باشــی و کنتــرل اوضــاع را در دســت بگیــری. آقــای تفضلــی ایــن خصوصیــات را 

داشــت کــه بتوانــد شــرایط را تغییــر دهــد. 
ــه، بازنشســت شــد. پــس از  ــدرم در ســال 1356 پــس از 40 ســال کار در کارخان پ
مدتــی هــم بیمــاری قنــد گرفــت و فــوت شــدند. آخری هــا یــک روز، آقــای تفضلــی 
زنــگ زدنــد و گفتنــد؛ »محمــود چــرا نمی آیــی ببینمــت؟« لبــاس پوشــیدم و رفتــم. 
ــرات  ــل خاط ــم و نق ــرف زدی ــی ح ــد. کم ــان بودن ــم در دفترش ــی ه ــای طلای آق
کردیــم و بعــد از مدتــی آقــای تفضلــی هــم فــوت کردنــد و دیگــر گــذار مــن هــم 

بــه کارخانــه نیافتــاد. 
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هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
ریسندگی کاشان، آئینه  ی عبرت دان

ــع  ــر طب ــن( اث ــوان مدائ ــروف )ای ــده مع ــت قصی ــن بی ــه در اولی ــتکاری عامدان دس
خاقانــی شــروانی کــه )ریســندگی کاشــان( را بنــا بــه مصلحتــی، جایگزیــن )ایــوان 
ــن الله رشــیدی  ــده، امی ــی. بن ــای قاآن ــود آق ــازه خ ــا اج ــه ب ــرده ام!... البت ــن( ک مدائ
کاشــانی، نویســنده، نقــاش، شــاعر، آهنگ ســاز و خواننــده ی رادیــو تلویزیــون ایــران 
ــه ریســندگی کاشــان، هــر  ــر از همــه! یکــی از نخســتین کارگــران کارخان و مهم ت
زمــان کــه عــازم شــهر تاریخــی کاشــان، ایــن وطــن مألــوف و محبــوب می شــوم 
و در بــدو ورود بــه ایــن شــهر از میــدان بــه اصطــلاح مدخــل کاشــان ) ایــن مــکان 

امین الله رشیدی، نویسنده، نقاش، شاعر، آهنگساز و خواننده رادیو تلویزیون ایران 
در چهارم اردیبهشت ماه 1304، در راوند کاشان به دنیا آمده است. 
علاوه بر آلبوم های موسیقی، کتاب های» از کاشان تا کاناری«، » عطر گیسو، 
خاطره ها و نغمه ها« 
و  »ایران در رهگذر زمان« را منتشر کرده است. 
رشیدی، چندی از تابستان های نوجوانی اش را در کارخانه ریسندگی و بافندگی 
کاشان گذرانده است.

امین الله رشیدی

ريسندگی کاشان
آئینه ی عبرت دان 
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ــیِ  ــه ای کاهگل ــاق، کوم ــک ات ــه صــورت ی ــن در حــدود 80،90 ســال پیــش ب قبل
بــی در و پیکــرِ چهــار طاقــی ماننــد بــه نــام قوقونــه بــود. زیــر یــک درخــت تــوت 
کهــن و مســافرانی کــه عــازم راونــد و قــم بودنــد، زیــر ســایه ی آن درخت اســتراحت 

ــذرم.  ــد.( می گ ــره می بردن ــز به ــوه ی آن نی ــوده و از می نم
در ادامــه ی راه بــا ســاختمان متاســفانه ویــران شــده و در واقــع ماتم کــده ی 
کارخانــه ی عظیــم و تاریخــیِ ریســندگی کاشــان کــه روز و روزگاری نشــان رونــق 
ــرات  ــرِ خاط ــیل ویران گ ــا س ــان ب ــوم، ناگه ــه رو می ش ــود، روب ــان ب ــادی کاش و آب
شــیرینی کــه از ایــن کارخانــه، ایــن ســمبل و نشــانه ی تمــدن و پیشــرفت اقتصــادی 
ــن  ــاب حس ــدِ آن، ارب ــر آگاه و توانمن ــذار و مدی ــاد بنیان گ ــا ی ــهر دارم و ب ــن ش ای
تفضلــی، آه از دل بــرآورده و اشــک از دیــده می افشــانم و بــر روزگار خــوش گذشــته 
حســرت می بــرم و بی اختیــار بــه یــاد کتــاب چنــد هــزار صفحــه ای مارســل پروســت 
فرانســوی بــه نــام »در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه« و بــه تعبیــری »الحنیــن 
الــی الُاوطــان« )ناله هــای بازگشــت بــه وطــن( کتابــی کــه از نظــر آگاهــان، ســرآمد 
همــه ی داســتان های تاریــخ ادبیــات و هنرهاســت، می افتــم کــه یــاد آن روزگاران و 

ــاد. ــر ب ــه خی ــادر، ب آن شــخصیت های ن
نگارنــده در یکــی از روزهــای بهــار 1312 شمســی بــه عــزم قــدم زدن و هواخــوری، 
ــه  ــه محل ــبیده ب ــان، چس ــه کاش ــدان کهن ــه ی می ــع در محل ــود واق ــه ی خ از خان
ــر از همشــاگردی های  ــا دو ســه نف ــی ب ــرار قبل ــق ق ــرون شــده و طب پنجه شــاه بی
دبســتان شــاهپور آن زمــان عــازم تنهــا خیابــان و گردشــگاه کاشــان، یعنــی خیابــان 
ــن،  ــا 22 بهم ــی 12 ی ــان فعل ــم خیاب ــی و نمی دان ــوی قبل ــان پهل ــاغ خیاب چهارب
ــد  ــاغ و همانن ــار ب ــام چه ــه ن ــام ب ــان از قدیم الای ــن خیاب ــم. ای ــه جــولان درآمدی ب
ــه  ــوده و شــاهد مــا در ایــن مقول ــاغ اصفهــان دارای چهــار ردیــف درخــت ب چهارب
کتــاب )کاشــانه ی دانــش( تألیــف حســین پرتــو بیضائــی، دایــی نویســنده اســت کــه 
ایــن مطلــب را بارهــا در محافــل ادبــی از ایشــان شــنیده ام. ایــن کتــاب تحقیقــی 
و ادبــی در هــزار و چنــد صــد صفحــه محتــوی تاریــخ کاشــان و آثــار شــعرای آن 
ســامان از صــدر اســلام تــا امــروز اســت کــه متاســفانه مــرگ زودهنــگام پرتــو در 
شــصت ســالگی، فرصــت اتمــام چــاپ آن را نــداد و بنــده از منابــع موثــق شــنیده ام 
کــه کتــاب مذکــور در کتابخانــه ی مجلــس شــورای ملــی ایــران، محفــوظ و مضبوط 

اســت.
بــاری در آن روز کــه از آن یــاد کــردم، ضمــن گــردش در خیابــان چهاربــاغ کاشــان، 
ــه« نزدیــک شــدیم ناگهــان در  ــه انتهــای آن، یعنــی همــان »قوقون ــی کــه ب زمان
نهایــت تعجــب، بــا انبوهــی از تیرآهن هــای بلنــد و قطــور، نهــاده شــده در میدانــی 
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وســیع روبــه رو شــدیم و نمی دانســتیم کــه ایــن اشــیای غریــب و ناشــناخته بــا چــه 
هــدف و منظــوری در این جــا گــردآوری و تل انبــار شــده اســت و در آن حــال حــس 
کنجکاوی مــان تحریــک شــده و از چنــد نفــر مامــور و کارگرانــی کــه در اطــراف و 
میــان آن هــا پرســه می زدنــد، ســوال کردیــم کــه: آقــا، ایــن اشــیاء ناشــناخته بــا آن 
هیــاکل عجیــب و غریــب و ســنگین چیســت؟... آن هــا در پاســخ مــا چنیــن گفتنــد: 
ــام این هــا تیرآهــن و ســایر مصالــح ســاختمانی اســت کــه بــه منظــور احــداث  »ن

کارخانــه ریســندگی کاشــان آورده شــده و در ایــن مــکان جــای گرفتــه اســت.«
چنــدی بعــد، اولیــن شــغل و کارم، کار در کارخانــه ریســندگی کاشــان بــود و ایــن 
افتخــار نصیبــم شــد کــه جــزء طبقــه ی زحمتکــش جامعــه، یعنــی کارگــر به حســاب 

آیــم و درآمــد مختصــرم در زندگــی همــراه بــا کــدّ یمیــن و عــرق جبیــن باشــد. 
نــوع کار مــن و کــودکان هم ســن و ســال مــن در کارخانــه ی ریســندگی کاشــان، 
ــوه پنبه هــای نصــب شــده در قســمت  ــود کــه از انب ــی ب ــد و گــره زدن نخ  های پیون
ــورت  ــه ص ــاد ب ــدای زی ــر و ص ــا س ــندگی ب ــم ریس ــتگاه های عظی ــی دس فوقان
رشــته های نــخ درآمــده و بــه دور دوک هــای قرقره ماننــد می چرخیــد کــه در 

ــد. ــف نماین ــای مختل ــه پارچه ه ــل ب ــا را تبدی ــد نخ ه ــه ی بع مرحل
ــاعت  ــود. 12 س ــبانه ب ــر، ش ــه دیگ ــه و هفت ــه روزان ــک هفت ــه ی ــا در کارخان کار م
ــال  ــازده ری روز و 12 ســاعت شــب. دســتمزدمان هــم در هفــت روز در مجمــوع ی
ــه  ــا ب ــه م ــه در آخــر هفت ــن صــورت ک ــود. بدی ــال ب ــت شــب ســیزده ری و در هف
ــس از  ــم. پ ــت می کردی ــده را دریاف ــاد ش ــام ی ــه و ارق ــه مراجع ــابداری کارخان حس
آن بــا کــودکان هم کارخانــه ای وارد بــازار کاشــان شــده و بــا آن مبلــغ دریافتــی، دو 
ســه کاســه پالــوده کــه محتویــات آن رشــته های نشاســته تــوأم بــا شــیره ی انگــور 
بــود نــوش جــان مــی نمودیــم. بلافاصلــه وارد دکان کبابــی شــده و  دو ســه ســیخ 
کبــاب کوبیــده بــا نــان ســنگک تــازه کــه عطــر مطبــوع آن فضــای بــازار کاشــان 
ــه می ر فتیــم.   ــه خان ــی از عــزا درمی آوردیــم و شــاد و شــنگول ب ــر می کــرد، دل را پُ
روز بعــد آن چــه را کــه از آن دســتمزد کلان! بجــا مانــده بــود، طبــق آموخته هــای 
ــرای برخــی از افــراد فامیــل دســت تنگ تر از خودمــان در نظــر  اخلاقــی و دینــی ب
گرفتــه و آن را پنهانــی و بــدون تظاهــر بــه ایشــان تقدیــم می نمودیــم و بدین ســان 
ــرورد  ــودکان نازپ ــی از ک ــه( برخ ــلاف )البت ــروز برخ ــودکانِ کارِ دی ــا ک ــه م ــود ک ب
امــروز، در کــوره ی تفتــان زمــان آب دیــده و بــرای زندگــی آینــده آمــاده می شــدیم.
زمانــی کــه در ســن بیســت ســالگی از کاشــان بــه تهــران، ایــن شــهر هــزار رنــگ و 
هــزار آوا نقــل مــکان نمــودم. بــا الفــت و علاقــه ای کــه بــه طــوری طبیعــی یــا بــه 
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ــه ادبیــات داشــتم، در محافــل و انجمن هــای ادبــی شــرکت  تعبیــری، مــادرزادی ب
ــران و  ــات ای ــخ ادبی ــه تاری ــوط ب ــه مرب ــی ک ــا کتاب های ــج ب ــه تدری ــردم و ب می ک
جهــان، تألیــف بــزرگ نویســندگانی امثــال ادوارد بــراون انگلیســی و از نــوع ایرانــی 
آن، جنابــان ذبیــح الله صفــا، عبــاس اقبــال آشــتیانی، دکتــر باســتانی پاریــزی بــود... 
آشــنا شــدم و آن زمــان، یعنــی دهــه ی بیســت مصــادف بــود بــا افــول پهلــوی اول 
و پایــان جنــگ جهانــی دوم -1325 خورشــیدی و 1945 فرنگــی! برپایــی احــزاب 
سیاســی در ایــران و تظاهــرات و مونستراســیون های حــزب چپ گــرای تــوده 
ــزب و  ــن ح ــی ای ــای سیاس ــت و فعالیت ه ــا سرگذش ــنایی ب ــید. آش ــه اوج می رس ب
شــاعران و نویســندگانِ طرفــدار آن کــه یکــی از آن هــا ابوالقاســم لاهوتــی، یــک 
نظامــی اهــل کرمانشــاه بــود بــا ایــن دو بیــت شــعر از ایشــان کــه بنــده در صفحــه 
275 کتــاب عطــر گیســو، خاطره هــا و نغمه هــا خطــاب بــه طبقــه ی کارگــر آورده ام:

به دو دست آبله دار تو، که به جز دو بازوی کار تو 
نبوَد معاون و یارِ تو، نه خدا، نه شیخ، نه پادشا

هله خیز و عزم نیرو کن، تو خدا هر آنچه نکرد، کن 
بکُش و ز جامعه طرد کن، همه مفتخوار درنده را

کــه صــد البتــه امثــال این گونــه اشــعار در فضــای ملتهــب آن روزهــا بــرای جوانانــی 
بی تجربــه امــا انقلابــی کــه کله شــان بــوی قورمــه ســبزی مــی داد، بســیار دل انگیــز 
و دلنشــین بــود و بــه خــود می بالیدنــد و البتــه بنــده هــم کــه زمانــی جــزء طبقــه 
ــیاری  ــعر و بس ــن ش ــده ی ای ــز گوین ــت غم انگی ــالا سرگذش ــوده ام!... و ح ــر ب کارگ
اشــعار دیگــر ایشــان و نیــز جریــان کمونیســتی چــپ برخاســته از گرداننــدگان اتحــاد 
ــی  ــولات تدریج ــد و تح ــتی ش ــه سرنوش ــار چ ــران آن دچ ــوروی و س ــر ش جماهی
تاریــخ چگونــه فرضیــه و تئــوری کســانی را کــه داعیــه ی فرمانروایــی بــر جهــان 
داشــتند و بــه ماننــد گــروه مزدکیــانِ دوران انوشــیروان عــادل!! کــه کلیــه ی امــوال و 
دارایی هــای موجــود در کــره ی ارض را بــه طــور تســاوی متعلــق بــه همــه ســاکنان 
ــر ســرمایه داری را  جهــان می دانســتند، دگرگــون کــرد و ســرانجام ســلطه ی ناگزی
ــی یعنــی شــوروی و چیــن برقــرار  ــا در رژیم هــای اشــتراکی دو ابَرَقــدرت جهان حت
نمــود. بــه دیــده عبــرت بنگریــم و بــا گــوش هــوش بــه ایــن تــک بیــت والاتریــن 

حکیــم و شــاعر همــه ی دوران، ســعدی شــیرازی، توجــه کنیــم:
آنچه دیدی برقرار خود نماند 
و آنچه بینی هم نماند برقرار

و امــا برگــردم بــه کارخانــه ریســندگی. آن چــه لازم بــه یــادآوری اســت، مهربانی هــا 
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ــود  ــودکان ب ــه ک ــبت ب ــه نس ــان کارخان ــتان و بازرس ــای سرپرس و خوش رفتاری ه
کــه آنــان در موقــع سرکشــی و نظــارت در کار، هــر زمــان کــه مــا را در کار شــبانه 
ــاره  ــانی اش ــیرین کاش ــان لهجــه ی ش ــی و هم ــا مهربان ــد، ب ــود می دیدن و خواب آل
ــرُو جونِــم، نیــم ســاعت بخــواب و خسّــگیتو درکــن، اووَخ  ــرُو، بُ می کردنــد کــه: »بُ
ــوش  ــردان را فرام ــه ی آن نیک م ــار انســانی و مهربانان ــچ گاه رفت ــن هی ــرد.« م برگ
نخواهــم کــرد. نــام برخــی از ایشــان را بعــد از 85 ســال  بــه خاطــر دارم» آقایــان 

وکیــل، ناظــم، راد، رجائــی، والــی ...«
ــه خاطــر مــی آورم کــه روز و روزگاری  ــدر می شــوم و ب ــه ایــن فکــر ان گاه گاهــی ب
درب ورودی ایــن کارخانــه بــا آن تابلــوی چشم افســا نصــب شــده در ســردَرِ آن چــه 
بیــا و بــرو و عظمــت و کــرّ و فــرّی داشــت و چــه مایــه کامیون هــای لبالــب از مــواد 
اولیــه از ایــن در وارد فضــای گســترده کارخانــه شــده و کامیون هــای متعــدد دیگــر، 
لبریــز از محصــولات ممتــاز آن از آن جــا خــارج می شــدند. در ایــن حــال و احــوال 
و یــادآوری خاطــرات خــوش و پرنشــاطی کــه از کاشــان آن روزهــا داشــتم؛ ناگهــان 

ایــن غــزل جادویــی و جاودانــیِ حافــظ در خاطــرم نقــش بســت:
یاد باد آن که سر کوی توامَ منزل بود 

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
دل چو از پیرِ خرد نقل معانی می جست

عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود
آه از این جور و تظلم که در این دامگه است

وای از آن عیش و تنعم که در آن محفل بود...
ــای  ــهورترین کارخانه ه ــن و مش ــی از عظیم تری ــیِ یک ــایِ خال ــم و ج ــک مایی  این
ــاختن  ــکان س ــه: ام ــوال ک ــن س ــز و حســرت زا و ای ــه ای غم انگی ــان، در ویران کاش
ــف آن و  ــای مختل ــری از بخش ه ــا تصاوی ــه ب ــز از آن کارخان ــی افتخارآمی ماکت
ــود دارد  ــان وج ــور و حال ش ــر و پرش ــق و مدب ــدان لای ــران و کارمن ــن مدی هم چنی
کــه آن هــا را بــا افتخــار و ســربلندی در موزه هــا یــا نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــه خصــوص نســل  ــه معــرض نمایــش و تحســین و عبــرت بیننــدگان ب کاشــان ب

جــوان قــرار دهیــم؟ 
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شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان/ اکنــون/ دری آهنــی کــه بــر ســردر 
بــزرگ آن نوشــته شــده: »شــرکت ســهامی ریســندگی و بافندگــی کاشــان؛ 

تأسیس1313«

خشت اول
ــازار  ــد کارگاه قالی بافــی در ب ــی، تاجــر فــرش و صاحــب چن  حســن تفضل
ــرای  ــغل ب ــاد ش ــادی و ایج ــگاه اقتص ــیس بن ــه ی تاس ــان، در اندیش کاش

اگر سماور 
فرودستان روشن 
بماند چراغ 
کارخانه هم روشن 
می ماند
آقای علی محمد رفیع زاده متولد 1314، تحصیل  دار کارخانه ی ریسندگی است که 
سال 1347 وارد کارخانه می شود. 
رفیع زاده به مدت بیست سال از نزدیک ترین افراد به آقای تفضلی در محیط 
کاری است. 
رفیع زاده ده سال پس از فوت آقای تفضلی از کارخانه بازنشست می شود.  

گفت وگو با آقای علی محمد رفییع زاده به روایت سارا آقابزرگی
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مــردم اولیــن گام هایــش را برداشــته. امــا نتوانســته ثروتمنــدان شــهر را بــه ایــن بــاور 
برســاند کــه تاســیس چنیــن شــرکتی ضــرورت زمانــه اســت. اتــکا بــه کســب و کار 
ــوذ  ــرای نف ــی ب ــنتی راه ــه ی س ــده از جامع ــه ی برآم ــر محافظه  کاران ــردی و تفک ف
مدرنیزاســیون نمی گشــاید. مدرنیزاســیون بــرای تاجرانــی کــه تولیدات شــان خریــدار 
دارد بی معنــی اســت. امــا تفضلــی ایمانــش را بــه تاســیس یــک بنــگاه اقتصــادی 
بــزرگ بــا اتــکا بــه کار گروهــی از دســت نمی دهــد. چاره اندیشــی و مشــورت های 
ــا اهــل صنعــت را ادامــه می دهــد و بــر هدفــش پافشــاری می کنــد.  کارشناســانه ب
ــی   ــه قال ــر ب ــرای کاخ مرم ــوی ب ــاه پهل ــال های 1309-1310 رضاش ــی س حوال
مناســبی نیــاز داشــت. چنــدی از تجــار قالــی از سراســر کشــور بــه کاخ رفتنــد. در 

نهایــت طــرح تفضلــی و کیهــان پذیرفتــه شــد.
رفیــع زاده تحصیــل دار تفضلــی و مدیــر مهمان خانــه ی شــرکت ریســندگی و بافندگی 
می گویــد: »در طــول چهــار مــاه، یعنــی دو مــاه زودتــر از موعــد مقــرر، فــرش آمــاده 
ــه افســران و  ــد و ب ــا را تحســین می کن ــرش، آن ه ــدن ف ــا دی می شــود. رضاشــاه ب
ــی  ــد.« تفضل ــا بدهی ــه آن ه ــد ب تیمســارانش دســتور می دهــد: هــر چــه می خواهن
ــد؛  ــد از شــنیدن تحســین های رضاشــاه، خواسته شــان را مطــرح کردن و کیهــان بع

»مجــوز ســاخت کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی در کاشــان«
تفضلــی روحیــه ی فردگــرای ایرانــی را شــایعه ای عبــث می پنداشــت و بــر 
ســرمایه گذاری گروهــی اصــرار می ورزیــد. ســرانجام پشــتکار و اعتبــارش، و 
ــا مذاهــب و گروه هــای مختلــف اجتماعــی، ســرمایه داران را وادار کــرد  همــکاری ب
تفکــری واقع بینانــه داشــته باشــند. تفضلــی در جایــی گفتــه: » مــا تجــار مســلمان 
قــادر نبودیــم حتــا 220 هــزار تومــان ســرمایه ی اولیــه را فراهــم کنیــم، بــه  همیــن 
خاطــر از دوســتان تجــاری ارمنــی و ... کمــک گرفتیــم2.« وی بعدهــا بــرای افزایــش 
ــان  ــا صاحب ســرمایه ی شــرکت، ســاعت ها در بانــک ملــی کاشــان می نشســت و ب
ــهام  ــد س ــق ش ــره موف ــا بالاخ ــت، ت ــو می پرداخ ــه گفت وگ ــروت ب ــرمایه و ث س
ــه فــروش  برســاند و ســرمایه ی شــرکت را  ــه میــزان قابــل توجهــی ب شــرکت را ب

افزایــش دهــد.
ــوان  ــه  عن ــال 1313 ب ــاه س ــان در 22 آذر م ــی کاش ــندگی و بافندگ ــرکت ریس  ش
شــرکت ســهامی عــام تأســیس، و بــا شــماره ی پنــج، در کاشــان بــه ثبــت رســید. 
ســید حســن و ســید علــی محمدیــان، محمــود و جــواد کیهــان، ســلیم شــاهینیاس 
و حســن تفضلــی و ده ســهام دار خــرد نخســتین ســرمایه داران شــرکت بودنــد2. در 
تیــر مــاه ســال 1315 بهره بــرداری آزمایشــی بــا 6400 دوک ریســندگی در محلــی 
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ــرای  ــا احــداث کارگاه ب ــرداری رســید. شــرکت ب ــه بهره ب ــه ب ــاغ پنب ــه ب معــروف ب
نخ هــای مــورد مصــرف در صنعــت فــرش و پارچه بافــی، بــا صــد کارگــر، در زمینــی 
بــه وســعت صــد و پنجــاه تــا دویســت هــزار متــر راه انــدازی شــد3. تاســیس ایــن 

شــرکت خیــزش عظیمــی شــد بــرای صنعــت و مبــارزه بــا بیــکاری. 

تار و پود
ــراد  ــژه ای از اف ــناخت وی ــد، ش ــاب می خواندن ــام ارب ــه  ن ــه او را ب ــه هم ــی ک  تفضل
داشــت. عقبــه ی خانوادگــی و شــخصیت فــرد، خط مشــی اش را بــرای تعییــن جنــس 
ــاجی،  ــین های نس ــر ماش ــلط  وی ب ــش و تس ــرد. دان ــخص می ک ــش مش روابط
ــه  ــرد. ب ــکار می ک ــر وی آش ــی ب ــه  راحت ــراد را ب ــش اف ــارب و دان ــا و تج مهارت ه
ــی  ــرد و فرصت ــن می ک ــان را معی ــگاه کارشناس ــناخت، جای ــن ش ــتوانه ی همی پش

ــد.    ــکوفا کنن ــود را ش ــای خ ــا مهارت ه ــی داد ت م
ــی از  ــد: » یک ــف می کن ــه تعری ــی را این گون ــا تفضل ــدارش ب ــن دی ــع زاده اولی رفی
آشــنایان بــه  نــام آقــای متیــن مــرا بــه اربــاب معرفــی کــرد. روزی کــه بــا ایشــان 
رفتیــم خدمــت اربــاب، بلــه، ســال1347 بــود، اربــاب نگاهــی بــه مــن انداختنــد و 
پرســیدند: »قبلــن چــه شــغلی داشــته ای؟« گفتــم کــه قبلــن مغــازه ی چراغ ســازی و 
سماورســازی داشــتم. بعــد پرســیدند: »چــه طایفــه ای هســتی؟« برایشــان از فامیــل 
مــادرم گفتــم- کــه اتفاقــن ایشــان را شــناختند. بعــد از ایــن آشــنایی گفتند: »دســتور 

بدهیــد ایشــان را اســتخدام کننــد، این هــا از طایفــه ی خوباننــد.«
ــاد.  ــان افت ــیب های بی ام ــراز  و  نش ــر از ف ــی پُ ــران در راه ــال1357صنعت ای از س
ــد.  ــت بودن ــارج از ظرفی ــد خ ــاز  ش ــه ب ــه کارخان ــان ب ــه پای ش ــای کاری ک نیروه
ــا کاری  ــد، خیلی ه ــر در ســه شــیفتِ کاری بودن ــد: » 6000 کارگ ــع زاده می گوی رفی
نداشــتند. اســتخدام دســت کارگزینــی بــود. آن زمــان خیلی هــا بــا پارتــی و رابطــه 
می آمدنــد. این هــا را دولــت تحمیــل می کــرد.« ایــن نیروهــا همــواره بــرای حفــظ 
مشــروعیت خــود، موقعیــت کارگــران و کارکنــان قدیمــی را بــه چالــش می کشــیدند. 
ــه کشــیده شــدن خطوطــی فرضــی   ــا کارگــران منجــر ب ــن نیروهــا ب ــه ی ای مقابل
ــتِ  ــر، و عاقب ــان آن هــا شــد. بعدهــا خطــوط پیرامــون کارگرهــا هــر روز تنگ ت می

ــود. ــرانجامی ب ــرخوردگی و بی س ــان، س ــی از سویِ ش ــر اعتراض ه
در زمــان جنــگ، اســتخدام بــر پایــه ی دانــش و دل ســوزیِ افــراد، معیــاری کهنــه 
و بــی ارزش بــود. ســلامتِ فیزیکــی افــراد، محلــی از اعِــراب نداشــت. جنــگ بــود 
و اکثــر مــردم وفــادار بــه ارزش هــای بــاب روز و مســلط بــر جامعــه. در ایــن میــان 



46

داستان

نه تنهــا راهــکاری بــرای برون رفــت از ایــن تجربه هــای تلــخ پیــش پــای صاحبــان 
ــازان  ــه و جانب ــهدای کارخان ــزون ش ــمار روزاف ــه ش ــد، بلک ــته نش ــه گذاش کارخان

ــت.   ــه گذاش ــر دوش کارخان ــری ب ــای جبران ناپذی هزینه ه
تفضلــی کــه شــهره بــه مَــردم داری و صبــوری بــود، راه مُــدارا در پیــش گرفــت و 
از درگیــری بــا نیروهــای افراطــی و تنــدرو پرهیــز کــرد. مــرد زمانــه ی خــود بــود و 
همــه ی تــوان و همــت خــود را روی اقتصــاد و بهــره وری اقتصــادی متمرکــز کــرد. 
ســود  هم چنــان  دشــواری ها،  همــه ی  علی رغــم  کارخانــه،   60 دهــه ی  در 
ــد  ــد می ش ــی تولی ــان و ارتش ــای کت ــش پارچه ه ــفارش ارت ــه س ــت. ب ــی داش ده
ــع زاده  ــید. رفی ــرداری رس ــه بهره ب ــادری ب ــای وال چ ــت پارچه ه ــوژی باف و تکنول
می گویــد: »در زمــان جنــگ کارگرهــا بیمــه بودنــد و پول شــان را می گرفتنــد. حتــا 

ــد.« ــان را می گرفتن ــد حقوق ش ــه می رفتن ــه جبه ــه ب ــم ک ــانی ه کس
 تفضلــی کــه پــا بــه دهــه ی نهــم زندگــی اش گذاشــته بــود، رأس ســاعت در دفترش 

حاضــر و تــا دیروقــت کار می کــرد؛ و بــه پیشــبرد راه هــای صــواب می اندیشــید.

 زمانه ی زالو
ــا  ــه ی گــذر از بحران هــای متعــدد را داشــت. در ســال های 1320 ت ــی تجرب  تفضل
1332 همــراه و هم ســوی حــزب تــوده نشــد و به عنــوان ســرمایه دار مــورد عتــاب 
قــرار گرفــت. مجبــور شــد بــا محافــظ از خانــه اش خــارج شــود و چنــد ماهــی را هــم 
ــلاب مشــروطه و نهضــت  ــی، انق ــگ جهان ــه ی جن ــران ســاکن شــود. تجرب در ته
ملــی شــدن نفــت را از ســر گذارنــد و گاه بــه اقتضــای زمانــه و صلاح دیــد وضعیــت 
ــع مماشــات  ــر مواق ــا بعدهــا در بیش ت موجــود موضع گیری هــای سیاســی کــرد. ام
ــرای شــناخت بیش تــر صنعــت.  ورزیــد و رویدادهــای سیاســی دســت آویزی شــد ب
ــال 58-57  ــش رود. س ــا پی ــت در اروپ ــیِ صنع ــولات اساس ــای تح ــید پابه پ کوش
فضــای ضــد ســرمایه داری به عنــوان نیرویــی بازدارنــده عرصــه را بــر صنعــت تنــگ 
کــرد، و میــان تفکــر نواندیــش و تفکــر کهنه پرســت مرزبنــدی شــد. نواندیشــی و 
ــن حجــازی طــی  ــه فخرالدی ــت؛ به طوری ک ــرار گرف ــورد نکوهــش ق ــداری م روزمَ
ســخنرانی ای در ورزشــگاه تختــی و مدرســه ی امــام دربــاره ی تفضلــی و لاجــوردی 
ــد  ــر را می مکن ــردم و کارگ ــون م ــرمایه دار، خ ــوان س ــا به عن ــت: » آن ه ــن گف چنی

ــردم می باشــد.5« ــه م ــق ب ــع متعل ــن صنای ــه ای درحالی ک
این گونــه تحریــف معانــی عــده ای را علیــه تفضلــی و دیگــر ســرمایه داران شــرکت 
بر آشــفت و آن هــا طالــب حقوقــی شــدند کــه ریشــه ای در نیــروی کارشــان نداشــت. 
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ــی  ــه جریان ــدل شــد ب ــد ب ــزان تولی ــوق و می در طــول ســال ها، عــدم تناســب حق
ممتــد و اجتناب ناپذیــر. رفیــع زاده کــه آن ســال ها ناظــر ایــن وقایــع بــوده 
ــه  ــتند. علی ــرام می گذاش ــی احت ــاب خیل ــه ارب ــا ب ــه... کارگره ــه... ن ــد: »ن می گوی

ــن...« ــد. اصل ــاب کاری نمی کردن ارب
ــردن  ــدرن ک ــی را از م ــت ارز، تفضل ــی قیم ــم و بی ثبات ــگ و تحری ــران جن  بح
ماشــین آلات کارخانــه و نوســازی و احیــای بخش هــای قدیمــی و آمــوزش 
ــی  ــاور قطع ــا ب ــری پوی ــوان ام ــت به عن ــه صنع ــت. وی ب ــان بازنداش کارشناس
داشــت. رفیــع زاده می گویــد: » اربــاب عقیــده داشــت صنعــت ســاکن نیســت، مثــل 
ــه ی  ــد.« نقط ــقوط می کن ــتد س ــر بایس ــت و اگ ــه در سربالایی س ــت ک ماشینی س
ــای  ــه نیروه ــاد ب ــی و اعتم ــا، دوراندیش ــت بحران ه ــرای مدیری ــی ب ــکای تفضل ات
کار انســانی بــود. رفیــع زاده می گویــد: »سیاســت آقــای تفضلــی ایــن بــود کــه از دو 
ســال قبــل خــوراک شــرکت تهیــه شــود. و هیچ وقــت نمی گذاشــتند کــه شــرکت 
تعطیلــی و بیــکاری داشــته باشــد.« حســن تفضلــی نیــم قــرن بــرای صنعت نســاجی 
ایــران کوشــید و پــدر صنعــت نســاجی ایــران نــام گرفــت و در زمــان حیاتــش شــاهد 

ــود. برداشــت حاصــل تــلاش خویــش و همراهانــش ب
ــد از انقــلاب، شــورای اســلامی و انجمــن اســلامی در شــرکت  در دهــه ی اول بع
تشــکیل شــد. هرچنــد ایــن شــوراها اوایل مدعــی عــدم اختیــارات در کارخانــه بودند، 
ــت  ــه صنع ــوط ب ــای مرب ــد و در تصمیم گیری ه ــوض کردن ــش  ع ــا نق ــا بعده ام
ریســندگی و بافندگــی ردی از حضورشــان بــه  جــا گذاشــتند. شــرکت ریســندگی و 
بافندگــی کاشــان در ســال های دهــه ی هفتــاد فرزنــد خَلفَــی بــه دنیــا آورد کــه بــذر 

زوالــش اکنــونِ مــا را سَــمی کــرده اســت. 

1. از گفته های حسن تفضلی
5،4،3،2 . شیرین کام، فریدون، کارآفرینان صنعتی در عصر پهلوی، تهران، گام نو، 1396.
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اواخــر دهــه ســی، هنــوز در  کاشــان تاکســی وجــود نداشــت. پول دارهــای بــازار کــه 
ماشــین می خواســتند، تلفــن می کردنــد بــه بنــگاه حکیمــی، بــا ماشــین می رفتیــم 
ــر   ــه بیش ت ــان ک ــم و می رساندیم ش ــان می کردی ــه،  سوارش ــه و محل ــوی کوچ ت
ــه تهــران  ــود. کاشــان ب ــود. ماشــین بیــن شــهری هــم کــم ب ــازار ب مقصدشــان ب
ــد.  ــه کاشــان می آمدن ــا قطــار ب ــوس خیلــی کــم داشــت و بیشــتر مســافرها ب اتوب

آقای سید حسین ساطع در 
سال های 1340 تا 1348،  
راننده ی شرکت ریسندگی 
بوده است. 
وضعیت حمل و نقل آن 
روزگاران کاشان،
 خاطراتی از آقای تفضلی  و 
اعضای هیات مدیره، از نگاه و 
روایت شفاهی اوست.    

روایت های یک راننده



49

داستان

تمــام روســتاهای کاشــان؛ ابیانــه، بــرز، کنجــون، چیمــه، بی تــن ]بیدهنــد[،  فریزهــن 
ــک  ــران ســالی ی ــه از ته ــا ک ــرود و جوینانی ه ــا قه ــد[، قمصــر، نیاســر، ی ]فریزهن
ــان  ــن،  سوارش ــتگاه راه آه ــان، از ایس ــد کاش ــا می آمدن ــر محرم ه ــار و بیش ت دوب
می کردیــم. کرایــه آن روز کاشــان تــا قمصــر، 25 تــا تــک تومانــی بــود. دربســتی، 
یک نفــر یــا پنــج نفــر، فرقــی نمی کــرد. نیاســر 25 تومــان. ابیانــه و چیمــه و بــادرود 

ــر می گشــتیم.  ــم و ســریع ب ــاده می کردی ــان. مســافرها را پی 40 توم
ــب  ــده جی ــال رانن ــال 1340، دو س ــا س ــود و ت ــالم ب ــت س ــن بیس ــال 1338، م  س
ــار آمــده بــود کــه در کاشــان،  بنــگاه  بــودم. امیرخــان حکیمــی، کاشــانیِ تهــران ب
ــگاه  ــب در بن ــین جی ــا ماش ــج ت ــد. پن ــودب بودن ــی م ــود. خیل ــل زده ب ــل و نق حم
حکیمــی بــود. یکــی از خودشــان، یکــی از مــن و داداشــم ســید حســن ســاطع، یکی 
ــای  ــی و یکــی هــم از آق ــان آران ــای جندقی ــل، یکــی از آق ــای محمــد کردمی از آق
ــه عبــاس لاری کــه راننــده اش  آقــای عبــاس چیتــی  عبــاس نصیــری معــروف ب
بــود. اول هــا، بنــگاه دروازه دولــت، کنــار کاروان ســرای ســیاح بــود. آن جــا را تحویــل 
ــه گرمــه، کــه حــالا  ــه ی شــماره یــک، دم چال ــه روی کارخان مالــک داد و آمــد روب
هــم بــه کوچــه بنــگاه حکیمــی معــروف اســت. غیــر از بنــگاه آقــای حکیمــی، یــک 
بنــگاه دیگــر هــم بــود از آقــای ســید محمــد خامه چــی، در میــدان ســنگ )میــدان 
ــا شــبانه روزی  ــا تقریب ــا جیــپ هــم آن هــا داشــتند. م ــا چهارت فیــض(، کــه ســه ی
بودیــم. شــب ها هــم گاهــی در بنــگاه می خوابیدیــم. اگــر خــدای نکــرده، مریضــی، 
عقــرب گزیــده ای،  کســی تــوی کوچــه پــس کوچه هــا بــود، تلفــن می کردنــد بــه 
2416 کــه شــماره تلفــن بنــگاه حکیمــی بــود. می رفتیــم می بردیم شــان بهــداری. 

دوتــا بهــداری در کاشــان بــود. یکــی اخــوان، یکــی هــم نقــوی. 
یــک روز امیرآقــا حکیمــی گفــت؛ آســید حســین،  آقــای تفضلــی ماشــین می خواهنــد 
تــا برونــد منزل شــان، سرســنگ. ســاعت دو بعــد از ظهــر تــوی پارکینــگ شــرکت 
دور زدم. پیشــخدمت آقــای تفضلــی، پرونده هایــی کــه آقــای تفضلــی می خواســت 
ــع  ــتادم. آن موق ــپ ایس ــن دم جی ــین. م ــوی ماش ــد را آورد گذاشــت ت ــه کن مطالع
 جیپ هــا همــه چــادر داشــت. در چــادری را بــاز کــردم. آقــای تفضلــی ســوار شــد. 

در را بســتم و آمــدم نشســتم پشــت ماشــین. 
ســر ســنگ،  منزل شــان کــه رســیدیم،  آقــا زنــگ زد و پیشــخدمتی داشــت بــه نــام 
مشــدعباس ) مشــهدی عبــاس(، پرونده هــای دســتمال بســته ی آقــا را برداشــت برد. 
بــرای آقــای تفضلــی، بهتریــن کیف هــای سامســونت را از خــارج هدیــه می آوردنــد. 
ــد،  ــه می بافتن ــوی کارخان ــود کــه از پارچه هــای پشــه بندی کــه ت ــدر خاکــی ب آن ق
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چندتایــی برای شــان چهارگــوش کــرده بودنــد. پرونده هــا را  تــوی آن می گذاشــت 
و گــره مــی زد و می بــرد خانــه و مــی آورد. یکــی از ایــن پارچه هــا را هنــوز یــادگاری 
ــای  ــت: آق ــی گف ــای تفضل ــرد؛ آق ــا را ب ــه پرونده ه ــدعباس ک ــته ام. مش ــه داش نگ
راننــده؛ ســاعت چهــار بعــد از ظهــر می توانــی بیایــی؟ گفتــم چشــم. ســر ســاعت 
چهــار بعــد از ظهــر، سوارشــان کــردم و آمــدم کارخانــه. گفتتنــد ســاعت ده شــب هم 
ــوی  ــوز از ت ــاده شــوند، هن ــه پی ــد. ســاعت ده شــب، کــه می خواســتند در خان بیایی
ــود کــه گفــت؛ »آقــای راننــده اســم شــما چیــه؟« گفتــم؛  ــاده نشــده ب ماشــین پی
»ســید حســین ســاطع.« گفــت؛ »آســید حســین، اگــر مــن از شــما بخواهــم کــه 
راننــده شــرکت ریســندگی بشــی،  می آیــی شــرکت ریســندگی، اســتخدام بشــی؟«

ــون  ــا داداشــم شــریک ام، خــودش روی کامی ــاب، ماشــین را ب ــاب ارب ــم؛ »جن گفت
کار می کنــد. اختیــار مــن هــم بــا بابامــه؛ ســید عبــاس ســاطع. اگــر اجــازه بدهنــد، 

ــندگی.« ــرکت ریس ــد ش ــازه داد،  بیایی ــر اج ــد؛ »اگ ــان.« گفتن ــم خدمت ت  می آی
شــب بــه بابــا گفتــم مــن ترقــی ام تــوی شــرکت ریســندگی، بیش تــر از کار کــردن 
روی ایــن جیــپ اســت. گفــت؛ بابــا هــر جــور راحتــی، ولــی مــن یــه چیــز بهــت 
می گــم. گفتــم بفرماییــد بابــا. خــدا بیامــرز گفــت؛ »بــه دســت آهــن تفتــه کــردن 
خمیــر/ بــه از دســت بــر ســینه پیــش امیــر.« گفتــم؛ اگــر شــما اجــازه بدهــی، بــروم؟ 

گفــت؛ باباجــون اختیــار بــا خودتــه.
ــودم،  پوشــیدم. ماشــین  ــه ب ــازه دوخت ــردا یــک دســت کــت و شــلواری را کــه ت ف
جیــپ را در بنــگاه حکیمــی خوابانــدم و رفتــم شــرکت ریســندگی. مســتخدمی بــه 
ــد ســید حســین،  ــا بفرمایی ــه آق ــم؛ » ب ــود. گفت ــی، بچــه روســتای وَن ب ــام نادعل ن
 راننــده دیــروزی آمــده.« وقتــی رفتــم داخــل، آقــای تفضلــی پشــت میــزش نشســته 
بــود. گفتنــد؛ »شــما در بنــگاه کــه روی جیــپ بــا داداش تــان  شــریکی کار می کنــی، 
ــن  ــه م ــن داداشــم ب ــا روزی هشــت توم ــم؛ آق ــی آوری؟« گفت ــدر در م ــه چق روزان
می دهــد. گفتنــد؛ »غیــر از ایــن هشــت تومــن، درآمــد دیگــری هــم داری؟« گفتــم؛ 
نــه آقــا، یــه وقتــی اگــر مســافری دهات هــا ببریــم،  پــول دار باشــن، دو تومــن، انعــام 

می دهنــد. گفــت؛ »بســیار خــوب. پــس همیشــگی نیســت؟« گفتــم؛ نــه آقــا.
گفتنــد؛ »آســید حســین یــک قــرارداد می نویســیم بــرای شــما. ســه مــاه اول، ماهــی 
ســیصد تومــان، ســه مــاه دوم، ماهــی ســیصد و ســی تومــان. ســه مــاه ســوم،  ماهــی 
ــا را مــورد  ــم. اگــر شــما م ــا هــم کار می کنی ــه مــاه ب ســیصد و شــصت تومــان. ن
پســند قــرار دادی و مــا شــما را مــورد پســند واقــع کردیــم، آن وقــت قــرارداد بعــدی 

را می نویســیم.«
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بعد پرسیدند: از پدرت اجازه گرفتی؟ 
گفتــم بــه بابــا گفتــم. هم چیــن جــواب دادنــد. و مــن هــم گفتــم دلــم می خواهــد 
ــد؛ بســیار خــوب. بســیار خــوب. کاغــذ  ــه گفتن ــاب. دو دفع ــای ارب ــش آق ــروم پی ب
ــد. از  ــد پیــش آســید حســن راد، کــه اســم شــما را ثبــت کنن ــد بروی ــد و گفتن دادن
امــروز کارمنــد شــرکت ریســندگی هســتی.  برگــه را دادم بــه آقــای راد و برگشــتم 
دفتــر. آقــای تفضلــی، دوتــا ســوئیچ از تــوی کشــو میــزش برداشــت و بــه مــن داد. 
ــای  ــه رانندگــی مخصــوص آق ــم کــه مشــغول شــدم ب ــان عــرض کن ــه حضورت ب
تفضلــی و یــا هرکســی کــه ایشــان از طــرف شــرکت، دســتور می دادنــد. از خــرداد 
ــدم و  ــرون آم ــا 1348 کــه بی ــودم ت 1340 پیــش ایشــان،  در شــرکت ریســندگی ب
ــای  ــای آق ــر  راننده ه ــار نف ــد، چه ــادم می آی ــه ی ــا ک ــا آن ج ــون. ت ــم روی کامی رفت
تفضلــی در شــرکت بودنــد: احمدآقــا شــوفرپور، آقــای علــی اکبــر کشــکولی، ایــن 

جانــب و بعــد هــم آقــای عبــاس پــرورش. 
   بســیاری مواقــع، عــلاوه بــر آقــای تفضلــی، آقایــان هیــات مدیــره را بــه شــرکت 
ــه  ــوی کوچ ــود ت ــان ب ــش کاش ــان، منزل ــود کیه ــاج محم ــای ح ــی آوردم. آق م
تمغاچی هــا، آقــای حســین کیهــان، پســر حــاج آقــا محمــود، خانــه اش تهــران بــود. 
خیابــان پهلــوی،  نزدیــک ســینما رادیــو ســیتی. آقــای حــاج ســید علــی محمدیــان 
بــا آقــای حــاج ســید حســن محمدیــان، کوچــه صاحب قــدم، باغــی داشــتند بــه نــام 
ــه  ــران،  خان ــد. در ته ــا بودن ــد این ج ــران می آمدن ــت از ته ــر وق ــان، ه ــاغ محمدی ب
حــاج ســید علــی،  قلهــک، خیابــان دولــت بــود و حــاج ســید حســن،  نیــاوران خانــه 
ــود.  ــدان پاســتور ب ــه اش،  تهــران، می داشــت.  آقــای حــاج حســینعلی فرشــچی خان
خانــه بــاغ بزرگــی بــود. خــود آقــای تفضلــی هــم،  تهــران منزلــی داشــت بعــد از پل 
چوبــی، در عشــرت آبــاد، اگرچــه بیش تــر مواقــع، دختــر بزرگ شــان، تــوران خانــم، 
تمــاس می گرفتنــد و می رفتیــم منــزل ایشــان، میــدان کاخ، خیابــان ایتالیــا، جنــب 

بیمارســتان میثاقیــه.
ــه  ــک هفت ــع، ی ــر مواق ــی آوردم،  بیش ت ــه م ــره را ک ــات مدی ــدام از اعضــاء هی هرک
ــای  ــه دیگــر آق ــد، هفت ــان می آم ــای کیه ــه، آق ــک هفت ــر ی ــد. اگ در کاشــان بودن
ــه  ــد،  هفت ــی می آم ــای حــاج ســید عل ــد،  آق ــه بع ــد. هفت حــاج ســید حســن می آم
ــره همگــی در کاشــان  ــان هیــات مدی بعــد،  آقــای حــاج حســینعلی فرشــچی، آقای

ــد.  ــرکت بودن ــی ش ــراه واقع ــد و هم می ماندن
برنامــه آقــای تفضلــی در تهــران، مشــخص بــود. می رفتنــد بــازار تهــران، وضعیــت 
ــای  ــه آق ــی ک ــرای بوعل ــتند در س ــره ای داش ــد. حج ــی می کردن ــاش را ارزیاب قم
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ــروش کارخانجــات ریســندگی،  آن جــا را اداره می کــرد.  ــده ف حســین نجفــی، نماین
ــوص وزارت  ــک روز مخص ــود. ی ــازار ب ــوص ب ــان مخص ــک روزش ــال،  ی ــه هرح ب
صنایــع، یــک روز مخصــوص اتــاق بازرگانــی، همــه کارهاشــان،  حســاب و کتــاب 
ــد از  ــم. بع ــی زود حرکــت می کردی ــح خیل ــع از کاشــان، صب ــر مواق داشــت. بیش ت
ــوت  ــفره را روی کاپ ــتادیم.  س ــود، می ایس ــته ب ــه بس ــه ای ک ــوه خان ــار قه ــم، کن ق
ماشــین پهــن می کــردم. یــک فلاســک آب جــوش همراه مــان بــود، چــای، نــان و 
پنیــر.  اگــر نزدیــک ظهــر حرکــت می کردیــم، از منــزل، برنــج و خورشــت و نانــی در 
یــک ظــرف از ایــن ســه طبقه هــای فلــزی می آوردنــد. و می گفتنــد بــرای خــودت 

ــد.   ــی کــم خــوراک بودن ــر بکــش. خیل بیش ت
ــود؛ نمایشــگاه آســیایی در تهــران،   ــا 1346 ب ــادم نیســت ســال 1344 ی درســت ی
در آن راســته، بــه ترتیــب غرفــه صنایــع نفــت بــود. بعــد غرفــه شــرکت ریســندگی 
کاشــان،  بعــد غرفــه ی مخمــل و حریــر کاشــان. همــه کنــار هــم بــود. خبــر دادنــد 
کــه؛ » اعلیحضــرت بــه غرفــه ی شــرکت نفــت تشــریف فرمــا شــدند. بعــد از آن وارد 
غرفــه شــرکت ریســندگی می شــوند.« آقــای تفضلــی،  یــک دســتگاه از شــعربافی 
قدیــم،  گذاشــته بودنــد وســط غرفــه و یــک بافنــده ای هــم پشــت دســتگاه بــود کــه 
پارچــه ســنتی می بافــت. از پارچه هــای مخمــل کاشــان هــم،  چندتــا مبــل درســت 
ــای  ــی از پارچه ه ــای متنوع ــه نمونه ه ــه اضاف ــود. ب ــه ب ــد و در غرف ــرده بودن ک
شــرکت. شــاه و فــرح، آجــودان مخصوصــش،  سرلشــکر کمــال کــه اصالتــن از اهالی 
منطقــه ی کاشــان بــود بــه اضافــه دکتــر علــی امینــی،  نخســت وزیــر وقــت و دکتــر 

علــی نقــی عالیخانــی،  وزیــر اقتصــاد وقــت، ایــن پنــج نفــر وارد غرفــه شــدند.
مــن و آقــای نجفــی، مدیــر فــروش تهــران،  انتهــای غرفــه ایســتاده بودیــم. آقــای 
تفضلــی و آقــای حســین کیهــان،  خوش آمــد گفتنــد. شــاه و فــرح نشســتند و بقیــه 
ــد و  ــی از دســتگاه شــعربافی و پیشــینه کاشــان گفتن ــای تفضل ــد. آق ایســتاده بودن
اضافــه کردنــد بــه مســاعدت پــدر تــاج دار، رضاشــاه کبیــر، ماشــین آلات نســاجی 
ــوجات  ــه منس ــاره ب ــد و اش ــه را گفتن ــت کارخان ــزارش وضعی ــدند و گ  واردات ش
متنوعــی کردنــد کــه در شــرکت بافتــه می شــد. علینقــی عالیخانــی بــه ســمع شــاه 
رســاند کــه اگــر اعلیحضــرت از نزدیــک تشــریف فرمــا بشــوند، می بیننــد کــه آقــای 
تفضلــی، بــرای هــزاران نفــر از مــردم کاشــان تولیــد کار کرده انــد. شــاه از وضعیــت 
ــرای  ــم ب ــرودگاه ه ــاخت ف ــئله س ــا،  مس ــان ج ــد و هم ــا ش ــان جوی ــای کاش راه ه

کاشــان مطــرح شــد. 
 یــک زمانــی،  رئیــس اداره دارایــیِ کاشــان شــخصی شــد کــه گویــا بــا فــرح نســبتی 
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داشــت یــا بــه هــر نحــو پارتــی کلفتــی داشــت. ایــن آقــا کــه آمــد، مالیــات زیــادی 
ــای  ــم مخمــل و ابریشــم. آق ــم ریســندگی، ه ــا ه ــا نوشــت. گوی ــرای کارخانه ه ب
اربــاب مدیــر آن جــا هــم بــود. صبح هــا اکثــر مواقــع،  از هشــت تــا دو، دفتــر شــرکت 
ریســندگی شــماره ی یــک و بعــداز ظهرهــا از ســاعت چهــار تــا ده،  مخمل و ابریشــم 
ــوی اداره.  ــد ت ــاب رفتن ــی، ارب ــم اداره ی دارای ــح رفتی ــه هشــت صب ــود. آن روز ک ب
ــود، نشســتیم.  مــا هــم پــارک کردیــم و رفتیــم درِ دکان خشــک پزی کــه آن جــا ب

ســاعت ده شــد، یــازده شــد، دوازده شــد، یــک شــد، آخــرش اربــاب پنــج دقیقــه بــه 
دو از اداره بیــرون آمــد. 

هــر وقــت ســرِ کلاه شــان بــالا بــود، یعنــی خوشــحال بــود و اگــر ســر کلاه شــان، 
پاییــن بــود، یعنــی ناراحــت بــود. ایشــان کــه آمــد بیــرون، دیــدم کــه ســرِ کلاه شــان 
پاییــن اســت. درِ عقــب را بــاز کــردم و ســوار شــدند. رســیدیم ســرِ خیابــان دارایــی، 
گفــت؛ آســید حســین بــرو دســت راســت. پیچیــدم راســت، بعدتــر از راســت شــرکت 
هــم رد شــدم. فکــر کــردم می خواهنــد برونــد کارخانــه شــماره دو. نزدیــکِ کارخانــه 
ــردم،  ــه ســاعت ماشــین ک ــگاه ب ــرو تهــران. ن ــد: ب ــه رســیدیم، گفتن شــماره دو ک
دیــدم دقیقــن ســاعت دو اســت. گفــت آســید حســین. گفتــم بلــه. گفــت ســاعت 
چهــار بایــد تهــران باشــیم. اگــر چهــار و پنــج دقیقــه باشــد، ناراحــت خواهــم شــد. 
مــا جــوان، ماشــین هــم آمریکایــی، همیشــه فــول، بــاک پــر از بنزیــن. دو ســاعته 
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تهــران بودیــم.
وارد کــه شــدیم. گفتنــد؛ »برویــم ســرِ آب کــرج« کــه الان بلــوار کشــاورز 
ــک  ــه دار. ی ــد نگ ــی گفتن ــود. جای ــان ب ــر بیاب ــود. بیش ت ــده می ش نامی
ســاختمان بزرگــی بــود. اربــاب پیــاده شــد و زنــگ خانــه را زد و رفــت تــو. 
ــه  ــه صبحان ــاب را مــی آوردم شــرکت، در آبدارخان همیشــه صبــح کــه ارب
ــط دو  ــر، فق ــا ظه ــورد. ت ــه می خ ــه را در خان ــاب صبحان ــوردم. ارب می خ
ســه تــا چایــی می خــورد و یکــی دو تــا ســیگار کنــت می کشــید. وقتــی 
اربــاب گفــت؛ بــرو ســمت تهــران، نــه صبحانــه خــورده بــودم و طبیعتــن 
ــا یــک ســینی، یــک  ــرون ب ــه ناهــار. مدتــی گذشــت. خانمــی آمــد بی ن
لیــوان چــای، یــک بشــقاب شــیرینی و میــوه ی فصــل. یــک ســاعت بعــد 
کــه آمــد ســینی را ببــرد، تــا نگاهــش بــه ســینی خالــی افتــاد، خنــده اش 
گرفــت. از گرســنگی، همــه را خــورده بــودم. پرســیدم؛ »دخترخانــم این جــا 
ــاعت  ــود. دو س ــت ب ــی وق ــرِ دارای ــه وزی ــه کسی ســت؟« خان ــه ی چ خان
بعــد اربــاب آمــد بیــرون. ســوار کــه شــدند، گفتنــد؛ »آســید حســین شــما 
ــت  ــزی برای ــی چی ــد؛ »کس ــا.« گفتن ــه آق ــم؛ »ن ــوردی؟« گفت ــار خ ناه
ــود،  ــوه ب ــیرینی و می ــه ش ــد ک ــینی آوردن ــک س ــه. ی ــم؛» بل آورد؟« گفت
خــوردم.« گفتنــد؛ »خــب برویــم امیریــه کــه برگردیــم کاشــان.« نزدیــک 
میــدان راه آهــن، یــک قنــادی بــود بــه اســم کامــران یــزدی کــه هنــوز 
هــم هســت. همیشــه اربــاب از آن جــا بــرای خانــواده یــا دیگــران شــیرینی 
می گرفــت. نگــه داشــتیم و اربــاب گفــت؛ ســه تــا دو کیلــو شــیرینی بگیــر. 
کنــارِ قنــادی هــم ســاندویچ فروشــی هســت. بــرای مــن یــک ســاندویچ 
مــرغ بگیــر و بــرای خــودت هــم هرچــه خواســتی. آقــای تفضلــی نوشــابه 
نمی خــورد. بعــد هــم ســوار شــدیم و یــک راســت آمدیــم کاشــان. وقتــی 
حســینیه ی سرســنگ پیاده شــان کــردم. گفتنــد؛ »فــردا صبــح یکــی از این 
ــای فقیهــی می دهــی و یکــی هــم  ــه آق ــه خان ــری ب شــیرینی ها را می ب
ــی.  ــان[ می ده ــدار ماش ــری ]فرمان ــون جزای ــای ع ــه ی آق ــری خان می ب

ــی.«  ــر می آی ــک ســاعت هــم دیرت ی
ســاعت نـُـه شــب، ماشــین را گذاشــتم دفتــر کارخانــه و بــا دوچرخــه رفتــم 
ــا دوچرخــه برگشــتم شــرکت. وقتــی  ــه. فــردا هــم طبــق معمــول، ب خان
رســیدم شــرکت، آقــای رمضانعلــی نامــی بــود کــه گفــت؛ »آقــای تولیــت، 
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مســتخدم رئیــس دارایــی، از صبــح ســراغت را می گیــرد.« تــا ماشــین 
ــد و  ــت آم ــای تولی ــن آق ــاورم. ای ــا را بی ــروم آق ــه ب ــم ک را روشــن کن
پرســید؛ »دیــروز اربــاب را کجــا بــردی؟« مــن هرجــا بــا آقــای تفضلــی 
ــردم خانه اشــان.«  ــم؛» ب ــم. گفت ــزی نمی گفت ــه کســی چی ــم، ب می رفت
دروغ هــم نگفتــه بــودم، ایشــان را بلاخــره بــه خانه اشــان بــرده بــودم. 
ــب  ــت؛ »دیش ــده؟« گف ــه ش ــیدم؛ »چ ــود.« پرس ــه، نمی ش ــت؛ »ن گف
وزیــر دارایــی از تهــران زنــگ زده کــه رئیــس مــا شــبانه بــرود تهــران.« 

مدتــی بعــد، یــک نفــر دیگــر، رئیــس دارایــی کاشــان شــد.
یــک روز، آقــای تفضلــی بنــده را خواســتند و گفتنــد؛ »آقــای لاجوردیان 
ــد.« اکِســپورت،  ــه تهــران بروی ــوس ب ــا اتوب ــه ب ــا شــما کار دارد. گفت ب
ســوار ماشــین شــدم و تهــران، چهــار راه مولــوی پیــاده شــدم و رفتــم 
ــه ی  ــان. طبق ــای لاجوردیان ــر کار آق ــظ، دفت بوذرجمهــری، ســرای حاف
ســوم ســاختمان دفتــر کارشــان بــود. اطــلاع دادنــد کــه راننــده ی آقــای 
تفضلــی آمــده. رفتــم داخــل و ســلام کــردم. آقــای لاجوردیانــان، یــک 
حوالــه ای از کشــوی میزشــان بیــرون آوردنــد و بــه مــن دادنــد. بلیــط 
ــده ام،  ــه رانن ــد؛ »ک ــد. گفتن ــرده بودن ــل رزرو ک ــم از قب ــا را ه هواپیم
ــان هــم،  ــه فــرودگاه می رســانند.« راننــده ی آقــای لاجوردیان شــما را ب
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آســید حســین نامــی بــود بچــه قمصــر کاشــان. ایشــان راننــده ی خانوادگــی آقــای 
لاجوردیــان بــود و خیلــی بــه او اطمینــان داشــتند. گفتنــد؛ »هم چیــن ســاعتی هــم 
فــرودگاه آبــادان پیــاده می شــوید. می رویــد خرمشــهر، کمپانــی ماشــین های 

آمریکایــی.« 
بــه همــان نشــانی رفتــم خرمشــهر، ماشــینی نشــان دادنــد و گفتنــد متعلــق بــه آقای 
تفضلــی اســت. پونتیــاک پارزیــن 65 مشــکی، تحویــل مــا دادنــد. شــاید تــا آن موقع، 
 ده تایــش هــم تــوی ایــران نبــود. اولیــن ســال هایی بــود کــه ماشــین های کولــردار 
ــت؛ »ماشــین  ــن گف ــه م ــی داد ب ــل م ــه ماشــین تحوی ــنلی ک ــود. آن پرس ــده ب آم
ــوت،  ــتو و پلیم ــورلت و دُج دِسِ ــه. ش ــم؛ »ن ــده اید؟« گفت ــوار ش ــم س ــردار ه کول
ــاد داد. نشســتم پشــتش  ــر را ی ــردن کول ــب روشــن ک ــداره.« ترتی ــر ن ــا کول این ه
ــاد. آن جــا شــب مانــدم و صبــح  و روشــن کــردم. آمــدم گاراژِ کهنمویــی در دیزل آب
ــود،  ــدی ش ــین آب بن ــه ماش ــرای این ک ــردم. ب ــت ک ــه از خرمشــهر حرک ــاعت ن س
ــردا صبــح  ــم پارکینــگ، ف ــه تهــران رســیدم. رفت ــه شــب ب آرام آمــدم و ســاعت ن
هــم ماشــین را بــردم خیابــان وصــال شــیرازی، کمپانــی پونتیــاک بــرای ســرویس 
اولیــه. همــان روز ســرویس اولیــه کردنــد. فــردای آن روز ماشــین را تحویــل گرفتــم 
و بــرگ ماشــین را هــم آقــای اکبــر لاجوردیــان دادنــد کــه آوردم کاشــان. نوشــته 
بــود؛ فروشــنده شــرکت پونتیــاک، خریــدار آقــای حســن تفضلــی، فرزنــد عبدالرحیم، 
ــان و  ــر لاجوردی ــای اکب ــی آق ــین اهدای ــت،  ماش ــان. در حقیق ــنامه 447 کاش شناس

کارخانــه ی مخمــل بــود بــه آقــای تفضلــی. 
وقتــی آمــدم کاشــان، بــرگ ماشــین را بــردم دفتــر. آقــای تفضلــی گفتنــد؛ »چــی 
ــه از  ــین ک ــک ماش ــا ی ــد ب ــان دادن ــای لاجوردی ــن را آق ــم؛ »ای ــت؟« گفت هس
ــر  ــان از دفت ــه ایش ــر ک ــاعت دو بعدازظه ــم و آوردم.« س ــل گرفت ــهر تحوی خرمش
کارش می خواســت بــرود خانــه، ماشــین را دیــد. گفتنــد بگــذار گاراژ مهمانخانــه ی 
ریســندگی. بــا آن ماشــین نرفــت. بــا همــان ماشــین دِسِــتو 59 که ســوار می شــدیم؛ 

ــد.  ــم نمی دادن ــی ه ــدان اهمیت ــد و چن ــل نبودن ــل تجم ــان. اه ــم منزل ش رفتی
ماشــین پونتیــاک پارزیــن مشــکی اهدایــی مــدل 1965 آقــای لاجوردیــان بیش تــر 
ــی  ــای تفضل ــی آق ــود. وقت ــندگی ب ــه ی ریس ــگ مهمانخان ــوی پارکین ــع ت مواق
ــا آن ماشــین مشــکی می رفتنــد. آخــر غیــر از ماشــین  ــار ب می خواســتند برونــد درب
مشــکی، ماشــین دیگــری اجــازه ورود بــه کاخ نداشــت. ماشــین خــود شــاه یــا مــال 
ــود. ماشــین شــخصی   ــد کاخ، همــه مشــکی ب ــی کــه می رفتن ــا مــال بزرگان وزرا ی
ــود و  ــه ب ــوی گاراژ مهمانخان ــه ت ــود ک ــورلت 57  ب ــک شِ ــی ی ــای تفضل ــود آق خ
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ــواده اش می خواســتند  ــا خان ــی ب ــی،  وقت ــای تفضل ــود. آق ســوئیج اش دســت مــن ب
بــه تهــران برونــد بــا ماشــین خودشــان می رفتنــد. بــرای کار شــرکت ریســندگی، بــا 
ماشــین های شــرکت می رفتیــم. خلاصــه آن شــورلت را از گاراژ در آوردم و ماشــین 
پونتیــاک را بــه جایــش گذاشــتم. آن شــورلت را آوردم در دفتــر کارخانــه گذاشــتم و 
شــش مــاه، یک ســالی، آن جــا خوابیــده بــود. یکــی از تجــار بــازار تهــران بــه نــام 
ــادم نیســت. ایشــان کلیمــی  ــی اش را درســت ی ــا ایســائی، فامیل الیاهــو ایســانی ی
ــه ریســندگی را  ــاد، حجــره داشــت و قماش هــای کارخان ــود و در ســرای عباس آب ب

ــد.  ــی خری ــای تفضل ــود، ماشــین را از آق ــد و عمــده فــروش ب می خری
یــک شــب تهــران، منــزل دامــاد بزرگ شــان آقــای رضوانــی بودیــم. حــدود ســاعت 
ــندگی  ــرکت ریس ــک ش ــب، نزدی ــم و دوازده ش ــان راه افتادی ــمت کاش ــه س ــه ب ن
ــد؛  ــا.« گفتن ــه آق ــم؛ »بل ــین؟« گفت ــید حس ــد؛ »آس ــی گفتن ــای تفضل ــم. آق بودی
»آقــای رضوانــی،  تشــریف می برنــد منــزل آقــای فقیهــی.« وقتــی پیچیدیــم ســمت 
ــاب،  شــما می خواســتین  منــزل آقــای فقیهــی، آقــای رضوانــی گفتنــد؛ »آقــای ارب
ــم،   ــت می کردی ــح حرک ــج صب ــر پن ــی. اگ ــان باش ــت، دفترت ــاعت هش ــح، س صب
ــه خســته  ــی می کشــیدید، ن ــه بی خواب ــن ســه ســاعت ن ــم. ای هشــت این جــا بودی
ــای  ــد؛ »آق ــاب گفتن ــای ارب ــد، آق ــه زدن ــرف را ک ــه ح ــن دو کلم ــدید.« ای می ش
رضوانــی، آســید حســین کــه جــوان اســت. مــن هــم خســتگی های عالــم بــه تنــم 
باشــد، نگاهــم بــه دیوارهــای کارخونــه کــه می خــورد؛ همــه اش تمــام می شــود.«
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مــن ســال 1344 وارد شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان شــدم. قبــل از 
ــی  ــن رئیــس شــعبه ی محل ــن اولی ــک صــادرات کار می کــردم. م آن در بان
بانــک صــادرات بــودم. ســال 1344 خواســتند مــن را بــه قــم منتقــل کننــد. 
ــک اصــرار  ــروم. از طــرف مســئولان بان ــم ب ــه ق نمی خواســتم از کاشــان ب
کردنــد کــه بــروم و قــول دادنــد پــس از چنــد مــاه مــرا بازگردانند به کاشــان، 
مــن نمی خواســتم بــروم و در نهایــت هــم بــه قــم نرفتــم و از بانــک بیــرون 
آمــدم. پــدرم بــازاری بــود و مــردم بــرای گرفتــن اســتخاره و مســائل دیگــر 
ــا مرحــوم  ــدرم ب ــدرم را می شــناختند، پ ــد. خیلی هــا پ ــه او رجــوع می کردن ب
آقــای تفضلــی صحبــت کــرده و ماجــرا را برایــش تعریــف کــرده بــود. آقــای 

آقا چقدر به من حقوق 
می دهید؟

روایت هاییی از محمد سبکبار مدیر وقت فروش کارخانه ريسندگی کاشان
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ــه  ــن ب ــود و م ــه. ســال 1344 ب ــه کارخان ــود ب ــرا دعــوت کــرده ب ــی هــم م تفضل
دفتــر آقــای تفضلــی رفتــم. بــه آقــای تفضلــی گفتــم: »آقــا چقــدر بــه مــن حقــوق 
ــک  ــدر از بان ــن کــه آینده نگــر هســتی. چق ــا، آفری ــن آق ــد؟« گفــت: »آفری می دهی
ــن هــزار و  ــا هــم همی ــم: »هــزار و پانصــد« گفــت: »م ــی؟« گفت حقــوق می گرفت
پانصــد را می دهیــم.« و یــک یادداشــتی نوشــتند کــه حقــوق آقــای محمــد ســبکبار 
ــال و  ــزار و پانصــد ری ــده ه ــال؛ ســال 1345، هف ــزار ری ــزده ه در ســال 1344، پان

ســال 1346، بیســت هــزار ریــال. 
گفتــم: »آقــا بگوییــد، یــک نســخه از ایــن برگــه را هــم بــه مــن بدهنــد.« خندیــد 
و گفــت: »چشــم.« البتــه کــه هیچ وقــت نســخه ای از ایــن برگــه را بــه مــن نــداد. 

ولــی بعــدن عیــن گفته هــای خــود را انجــام دادنــد.
ــا  ــرکت چندت ــروم ش ــی ب ــندگی و بافندگ ــرکت ریس ــه ش ــن ب ــه م ــل از این ک قب
مشــتری داشــت کــه از خریــدارانِ عمــده ی محصــولات کارخانــه بودنــد. اتفاقاتــی 
افتــاده بــود، یکــی دو نفــر از مشــتریان کارخانــه ورشکســت شــده بودنــد و مرحــوم 
آقــای تفضلــی بــه فکــر توســعه ی فــروش در مراکــز اســتان و بعضــی شهرســتان ها 
ــروش  ــتم ف ــی زده و سیس ــف نمایندگ ــتان های مختل ــت در شهرس ــود. می خواس ب
محصــولات را بــه طــور گســترده تغییــر دهــد. تعــدادی از شهرســتان ها را مشــخص 
کــرد بــرای نمایندگــی کارخانــه. شــروع کردیــم و چنــد شــهری را رفتیــم. معاملاتــی 
انجــام شــد ولــی نهایتــن موفقیت آمیــز نبــود و نتوانســتیم در شهرســتان ها 

نمایندگــی داشــته باشــیم.

آقای محمد سبکبار متولد 1316 است. در سال های میانی دهه ی چهل وارد کارخانه شده 
و در اندک زمانی، مسئولیت فروش محصولات کارخانه به او سپرده می شود. 

اهمیت کار ایشان به گونه ای بوده است که آقای تفضلی، اتاق پیشینی دفترش را به ایشان می سپارد.
 علاوه بر مدیریت فروش، قیمت گذاری نهایی محصولات نیز بر عهده ی ایشان بوده است. 

 آقای سبکبار در سال 1373 از کارخانه بازنشست می شود. 



60

داستان

آن زمــان مــن بــه عنــوان مســئول فــروش کارخانــه اســتخدام شــده بــودم. آقــای 
ــی دادم،  ــام م ــاق انج ــم را در آن ات ــن کارهای ــود و م ــی داده ب ــک اتاق ــی ی تفضل
ــی  ــای تفضل ــوم آق ــاق مرح ــه ات ــن ب ــی زد. م ــم م ــد صدای ــه می آم ــتری ک مش
ــگاه می کــردم. یــک چیزهایــی هــم یادداشــت  می رفتــم و ســاکت می نشســتم و ن
ــان  ــی زد، آن زم ــرف م ــا مشــتری ها ح ــی ب ــای تفضل ــوم آق ــود مرح ــردم. خ می ک
قیمت هــا پاییــن بــود، از دو ســه تومــان بــه بــالا و نهایتــش ده الــی دوازده تومــان 
ــنده: شــرکت  ــه، فروش ــس، قول نام ــا بنوی ــت: »آق ــن می گف ــه م ــر ب ــر س ــود. آخ ب
ــلان  ــه: ف ــورد معامل ــی، م ــدار: فلان ــان، خری ــی کاش ــندگی و بافندگ ــهامی ریس س
ــدار  ــا خری ــودش ب ــت را خ ــاه.« قیم ــدر م ــدت: این ق ــدر، م ــن ق ــدار: ای ــه، مق پارچ

ــام.   ــد و تم ــا می کردن ــرد. امض ــام می ک تم
ــار آقــای تفضلــی صدایــم زد و مــن کنــارِ  ــا یــک ب اوایــل همیــن بــود کارمــان. ت
میــز ایشــان نشســتم. گفــت؛ »ایــن پارچــه را می خواهیــم بفروشــیم، بــه مشــتری 
چنــد بگوییــم؟« گفتــم؛ »هــر چــه شــما بفرماییــد آقــا.« گفتنــد؛ »خــب نظــرت روی 
چــه قیمتــی اســت؟« مشــتری قبلــی اش فــلان ریــال خریــده بــود. گفتــم؛ » بیســت 
و ســه یــا بیســت و چهــار ریــال« گفتنــد؛ »خیلــی خــب، شــما بــرو و بــا مشــتری 
ــا مرحــوم  ــی طــول کشــید ت ــه خیل ــم چــه کار می کنــی.« البت صحبــت کــن. ببین
آقــای تفضلــی ایــن کار و ایــن مســئولیت را بــه مــن دادنــد. می خواســتند کــم کــم 

حــرف زدن بــا مشــتری و قــرارداد نوشــتن را از خودشــان یــاد بگیــرم. 
ــانتی متر  ــود س ــج و ن ــتاد و پن ــین های هش ــه ماش ــود ک ــه زده ب ــع نام وزارت صنای
جمــع شــود و شــرکت می بایســت دســتگاه های دیگــری جایگزیــن کننــد. مرحــوم 
ــتگاه ها  ــن دس ــد و ای ــت گرفتن ــتی فرص ــدس دهدش ــای مهن ــی و آق ــای تفضل آق
ــد  ــط تولی ــه خ ــدی را ب ــتگاه های جدی ــا دس ــد، ام ــذف نکردن ــد ح ــط تولی را از خ
اضافــه کردنــد. پارچه هــای شــرکت خیلــی خــوب فــروش می رفــت. مشــتری های 
ــت آن  ــرح و کیفی ــوع ط ــر تن ــه خاط ــرکت ب ــای ش ــتیم. پارچه ه ــم داش ــی ه خوب
ســر زبان هــا افتــاده بــود. مــا در ایــران هیــچ رقیبــی نداشــتیم. کارخانجــات بزرگــی 
ــم  ــا ه ــد، آن ه ــا نبودن ــب م ــا رقی ــا آن ه ــد، ام ــه کار می کردن ــد ک ــران بودن در ای
ــری از  ــه مدی ــار ک ــر ب ــتند. ه ــا داش ــای م ــا و طرح ه ــه پارچه ه ــی ب نیم نگاه
ــه خــارج از کشــور فرســتاده می شــد، از آن جــا طــرح و نقشــه ی  طــرف شــرکت ب
ــن  ــه چندی ــای کارخان ــود، طرح ه ــد ب ــیار جدی ــا بس ــای م ــی آورد. طرح ه ــد م جدی
ــود کــه  ــن ب ــود مســئله ی دیگــر ای ــر ب ــران جلوت ــدم از همــه ی کارخانه هــای ای ق
ــی زد.  ــم م ــود مشــتری ها را ه ــای خ ــه طرح ه ــت را داشــت ک ــن قابلی شــرکت ای
هــر طرحــی، هــر مدلــی کــه مشــتری طرحــش را مــی داد، آقــای محمــد خدایــی 
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ــرای واحدهــای  ــه- نقشــه اش را طراحــی می کــرد و ب - طــراح پارچه هــای کارخان
تولیــد می فرســتاد و واحدهــا هــم بــه محــض رســیدن طــرح و نقشــه های جدیــد 
ــای  ــان کارخانه ه ــرکت را در می ــا، ش ــن قابلیت ه ــد. ای ــد می کردن ــه تولی ــروع ب ش

ــرد.   ــرآمد می ک ــر س دیگ
انقــلاب کــه شــد اوضــاع تغییــر کــرد. اوضاع همــه چیــز. کارخانــه و نحــوه ی کارش 
هــم دچــار تغییــرات شــد. اعــلام کردنــد کــه پارچه هــای تولیــد شــرکت بایــد بــه 
ــا را  ــد و پارچه ه ــف می آمدن ــتان های مختل ــی شهرس ــود. تعاون ــا داده ش تعاونی ه
ــه غیــر از مرحــوم آقــای تفضلــی، مرحــوم  ــه ب ــد و می فروختنــد. در کارخان می بردن
ــن -  ــی و م ــاج احمــد طلای ــای ح ــت، مرحــوم آق ــای حــاج ســید حســین دیان آق
ــامانی های  ــتیم. در نا به س ــا داش ــق امض ــه ح ــرف کارخان ــبکبار- از ط ــد س محم
کارخانــه، مــا ســه نفــر، هــر کــدام در حــوزه ی خودمــان امضاهــا را انجــام می دادیــم 
ــه بعــد از مدتــی  ــه تعاونی هــا برســد، البت ــه خــارج شــود و ب ــا پارچه هــا از کارخان ت
ــه  ــا ب ــر از تعاونی ه ــه غی ــتیم ب ــد و می توانس ــه آزاد ش ــروش محصــولات کارخان ف

خریــداران دیگــر هــم محصــولات را بفروشــیم.
ــک  ــا ی ــید، ام ــرف می رس ــه مص ــران ب ــل ای ــی در داخ ــرکت همگ ــای ش پارچه ه
مشــتری داشــتیم بــه نــام آقــای مغفوریــان، دســتمال ســفره و یکــی دو مــدل دیگــر 
از پارچه هــای شــرکت را بــه صــورت عمــده خریــداری و صــادر می کــرد بــه کانــادا. 
ــای  ــد. آق ــه صــادر می ش ــه مســتقیم از کارخان ــود ک ــی ب ــا، پارچه های ــن پارچه ه ای
مغفوریــان کــه فــوت کردنــد، دیگــر کســی نبــود کــه پارچه هــا را صــادر کنــد، خــود 

ــی فکــر نمی کــرد.  ــه فــروش بین الملل ــه هــم ب کارخان
یکــی از تولیــدات کارخانــه قبــل از انقــلاب، پارچــه ی امپرِمابـْـل و دیاگونــال جناقــی 
بــود کــه بــه مقــدار کافــی تهیــه و بــه ارتــش داده می شــد. بعــد از انقــلاب اســلامیِ 
ســال 1357 یــک نماینــده از ســوی ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی بــه نــام آقای 
ــداران  ــپاه پاس ــرای س ــور را ب ــای مذک ــان پارچه ه ــرد و هم ــه ک ــدی زاده مراجع مه
درخواســت کــرد کــه بلافاصلــه مــورد تاییــد و توجــه مرحــوم آقــای تفضلــی واقــع و 
ــد. آن زمــان، علی رغــم این کــه در بحــران  ــرای بافــت و تهیــه ی آن اقــدام گردی ب
ــا  ــت همــکاری را ب ــی خوشــبختانه ســپاه پاســداران نهای ــود ول ــی ب ــگ تحمیل جن

کارخانــه انجــام دادنــد. 
ســال 1359، مرحــوم آقــای مهنــدس بــازرگان، نخســت وزیر کشــور بودنــد. آقــای 
دکتــر رضــا صــدر، وزیــر بازرگانــی، در اوایــل فروردیــن 1359 اعــلام کردنــد کــه 
ــزده درصــد، اضافــه  ــه قیمــت تمــام محصولاتشــان پان ــد ب کارخانجــات حــق دارن

کننــد. مــا هــم اضافــه کردیــم. 
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برخــی از اقــلام بــود کــه تــوان افزایــش قیمتــی پانــزده درصــدی نداشــت و برخــی 
ــت  ــال؛ چی ــور مث ــه ط ــرد. ب ــه ک ــم اضاف ــر ه ــد بیش ت ــه می ش ــود ک ــلام ب از اق
ــم و  ــت دادی ــش قیم ــد افزای ــج درص ــت، پن ــی داش ــت ارزان ــه قیم ــودری را ک و ک
ــج  ــت و پن ــی بیس ــت ال ــا بیس ــد ت ــود می ش ــوب ب ــه مرغ ــرده ای ک ــای پ پارچه ه
درصــد بــه قیمــت آن اضافــه کــرد. پــس از ایــن افزایــش قیمــت، آقایــان مهــدی 
ظاهــری و مصطفــا ماجــدی کــه از انقلابیــون آن زمــان کاشــان بودنــد، رفتنــد پیش 
آقــای ناظــم زاده کــه آن زمــان حاکم شــرع کاشــان بــود، علیــه کارخانه ی ریســندگی 
ــش را  ــه قیمــت جنس های ــه کارخان ــد ک ــا کردن ــد و ادع و بافندگــی شــکایت کردن
بیــش از پانــزده درصــد اضافــه کــرده اســت. آن زمــان هــم بــزن، بــزن و شــلاق 

ــی.  ــدان و بی احترام ــود و زن ب
آقــای ناظــم زاده بــه مــن زنــگ زد و گفــت؛ »امــروز عصــر بیــا کارت دارم.« گفتــم؛ 
»مــن کارمنــد هســتم و در ضمــن مدیــر شــرکت هــم مرحوم آقــای تفضلی، کاشــان 
ــا خــودت کار دارم. زنــگ زدم تهــران، منــزل مرحــوم آقــای  نیســتند.« گفــت» »ب
ــد؛  ــی گفتن ــای تفضل ــردم. آق ــف ک ــی تعری ــای تفضل ــرای آق ــرا را ب ــی، ماج رضوان

»حتمــن برویــد.« 
ــای  ــته اند. آق ــم نشس ــری ه ــدی و ظاه ــای ماج ــه آق ــدم ک ــم و دی ــم رفت ــن ه م
ــد.«  ــران فروخته ای ــان را گ ــرا جنس هایت ــد؛ »چ ــی گفتن ــا برخــورد خوب ناظــم زاده ب
گفتــم؛ »نــه مــا گــران نفروخته ایــم، مــا بــه طــور میانگیــن بــه تمــام جنس هایمــان 
ــد  ــد بای ــران فروخته ای ــه، گ ــد؛ »ن ــم.« گفتن ــت داده ای ــش قیم ــزده درصــد افزای پان
ــم؛  ــود. گفت ــده ب ــروع ش ــازه ش ــگ ت ــود و جن ــاه ب ــد.« مهرم ــش را بپردازی تفاوت
ــرای  ــه جبهــه می فرســتیم ب ــم و ب ــش را حســاب می کنی »مشــکلی نیســت، تفاوت
کمــک.« گفــت؛ »نــه، شــما ایــن کار را نکنیــد. مــن آقــای ماجــدی را می فرســتم 
کــه بیایــد تفاوتــش را حســاب کنــد و شــماره  حســاب هــم می دهیــم کــه پــول را 
ــم؛ »خــودم صــورت می دهــم.« آقــای  ــد.« مــن گفت ــه آن شــماره حســاب بریزی ب
ناظــم زاده بلافاصلــه گفتنــد؛ »قبولــت دارم. خــودت انجــام بــده.« بعــد از چنــد روز 
ــه قیمــت آن روز حــدود ســه میلیــون و دویســت  کــه تفــاوت را حســاب کــردم، ب
هــزار تومــان بــود. صورت حســاب را بــردم و بــه آقــای ناظــم زاده هــم نشــان دادم 
و تاییــدش را گرفتــم. آقــای ناظــم زاده، بــا حفــظ ســمت کــه حاکــم شــرع کاشــان 
بــود، در تهــران هــم رئیــس اصنــاف بــود. یــک روز دیگــر زنــگ زد و گفــت کــه فردا 
عصــر ســاعت چهــار بیــا تهــران. گفتــم؛ »آقــای ناظــم زاده، مدیــر کارخانــه آقــای 
تفضلــی اســت.« گفــت؛ »می آیــی یــا بگویــم بیاینــد دنبالــت و بیاورنــدت؟« زنــگ 
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زدم بــه آقــای تفضلــی و گفتــم ماجــرا از ایــن قــرار اســت. آقــای تفضلــی گفتنــد؛ 
»نگــران نبــاش و راه بیفــت ســمت تهــران« گفتــم؛ »آقــا مــن تنهــا هســتم.« گفت؛ 
»بــا هرکــس می خواهــی هماهنــگ کــن و بــرو.« یــک مدیــر دفتــری داشــتیم در 
تهــران، مرحــوم حــاج آقــا حســین نجفــی. بــه اتفــاق آقــای نجفی بــه نشــانی ای که 
آقــای ناظــم زاده داده بــود رفتیــم. خودمــان را معرفــی کردیــم و رفتیــم تــو. دیدیــم 
کــه آقــای ماجــدی بــاز در دفتــر نشســته اســت. آقــای ناظــم زاده گفتنــد؛ »مــن بــا 
آقــای دکتــر بهشــتی صحبــت کــرده ام و آقــای دکتــر بهشــتی گفته انــد کــه از ایــن 
کارخانــه پنجــاه میلیــون بگیریــد.« گفتــم؛ »بــرای چــی؟« گفتنــد؛ »ده برابــر گــران 

ــوید.« ــه می ش ــی جریم فروش
ــه  ــد. ب ــی کشــور بودن ــوان عال ــر بهشــتی رئیــس دی ــای دکت ــان مرحــوم آق آن زم
ــود،  ــه ورشکســت می ش ــول کارخان ــن پ ــا پرداخــت ای ــم؛ »ب ــم زاده گفت ــای ناظ آق
ــه  ــه از بیــن مــی رود. ب از هــم می پاشــد.« گریــه  کــردم. اصــرار کــردم کــه کارخان
ــردم  ــای م ــه جوان ه ــم ب ــی رود. گفت ــن م ــه از بی ــم؛ »کارخان ــای ناظــم زاده گفت آق
رحــم کنیــد. حیــف اســت ایــن کارخانــه از هــم بپاشــد.« تــا ســاعت یــازده بــا آقــای 
ناظــم زاده حــرف زدیــم. مبلــغ را رســاندیم بــه بیســت و پنــج میلیــون تومــان و دیگر 

ــدیم. ــان نمی ش ــر حریف ش ــد، دیگ ــاه نمی آمدن ــم کوت ه
ــا، تمامــش  ــد؛ »آق ــم. ایشــان گفتن ــان را گفت ــگ زدم و جری ــی زن ــای تفضل ــه آق ب



64

داستان

کنیــد. نگذاریــد پرونــده اش بــاز بمانــد. تقســیطش کنیــد. امضــا بگیریــد کــه ایــن 
ماجــرا تمــام شــود.« 

مرحــوم آقــای تفضلــی می دانســت کــه می خواهنــد دســت اندازی کننــد، کارخانــه ی 
مخمــل و ابریشــم و راونــد را گرفتــه بودنــد و حــالا بــه فکــر شــرکت ریســندگی و 
ــود. می خواســت  ــد. آقــای تفضلــی هــم ترســش از همیــن ب ــاده بودن بافندگــی افت
ماجــرا بــا ایــن مبلــغ تمــام شــود. البتــه کارخانــه ی ریســندگی چیــزی نداشــت کــه 
بتواننــد روی اش عیــب بگذارنــد. نمی توانســتند بگوینــد شــما عضــو حــزب رســتاخیز 
هســتید، کارخانــه ســهامی عــام بــود و حــدود پانــزده هــزار صاحــب ســهم داشــت. 
ــی  ــای تفضل ــی آق ــد ول ــه را بگیرن ــد کارخان ــه بتوانن ــه مشــکلی نداشــت ک کارخان
اصــرار داشــت در همــان جلســه و در همــان اتــاق، پرونــده ی ماجــرا بســته شــود. 
مــن بــه آقــای ناظــم زاده گفتــم؛ »تقســیطش کنیــد.« قــرار شــد چهــار میلیــون نقــد 
ــا چــک ســه میلیونــی بدهیــم. صورت جلســه و امضــا کردیــم  بپردازیــم و هفــت ت
و از دفتــر آمدیــم بیــرون. چک هــا را مــن و مرحــوم آقــای دیانــت امضــا کردیــم و 

بــرای آقــای ناظــم زاده فرســتادیم. 
بعــد از مدت هــا، دوســتانی بــه مــن گفتنــد کــه کارخانــه مدیــران دیگــری هــم دارد، 
ممکــن اســت بعــد از مدتــی بیاینــد و بــه تــو ایــراد بگیرنــد و بگوینــد تــو چــه کاره 

بــودی کــه بیســت و پنــج میلیــون تومــان را تعهــد کــردی. 
حــرف درســتی بــود. ایــن حــرف را بــه آقــای تفضلــی انتقــال دادم و گفتــم؛ »آقــا 
یــک کاری بکنیــد کــه دیگــران بــه مــا ایــراد نگیرنــد و دچــار مشــکل نشــویم.« 
آقــای تفضلــی خندیدنــد و گفتنــد؛ »چشــم.« و یــک کاغــذ برداشــتند و شــرح ماجــرا 
را ارائــه دادنــد و در پایانــش نوشــتند کــه آقــای محمــد ســبکبار از طــرف مــا اختیــار 

داشــت و ایــن تعهــد را داد. 
ــود.  ــوب ب ــروش مطل ــرد و ف ــوب کار می ک ــاز خ ــه ب ــا، کارخان ــن ماجراه ــد از ای بع
ــا  ــرای کارگــران باشــگاه فرهنگــی- ورزشــی ســاختند ت ــی ب ــای تفضل مرحــوم آق
ــی  ــه امــور مال ــد. بعــد ب ــد اوقــات فراغت شــان را در آن جــا بگذرانن کارگــران بتوانن
دســتور دادنــد کــه هــر کارگــری خانــه نــدارد، وام یکصــد و پنجــاه هــزار تومانــی 
بــرای خریــد و یــا ســاخت بــه او داده شــود تــا همــه صاحــب خانــه شــوند. خیلی هــا 

از ایــن وام اســتفاده کردنــد و صاحــب خانــه شــدند.
آقــای تفضلــی بــرای توســعه ی کارخانــه نهایــت مراقبــت را داشــتند و بــرای بهبــود 
ــتفاده را  ــر اس ــد حداکث ــین آلات جدی ــفارش ماش ــد و س ــروش از خری ــق ف و رون
می کردنــد. در اوایــل انقــلاب علی رغــم خدمــات آقــای تفضلــی بعضــی اشــخاص 
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ــه  ــی خوش بختان ــد. ول ــی می کردن ــت و بی احترام ــک حرم ــزرگ هت ــع ب در مجام
هیچ گونــه اثــر منفــی بیــن کارگــران خــدومِ کارخانــه نداشــت و همگــی بــا رضایــت 

ــد.  ــام می دادن ــان را انج ــل کار خودش کام
در دفتــر آقــای تفضلــی یــک فــرش لاکــی رنــگ بــود و چنــد صندلــی ســرمه ای. 
ــد و رفتنــد در دفتــر  ــه ی شــماره ی دو آمدن یــک روز چنــد نفــر از کارگــران کارخان
ــی  ــای تفضل ــد. مرحــوم آق ــی، درخواســت ســرویسِ آمــد و شــد کردن ــای تفضل آق
قبــول کردنــد و بــه مــن دســتور دادنــد کــه اقــدام کنــم. مجــددن یــک هفتــه بعــد 
ــد، کــه آقــای تفضلــی  ــد و درخواســت قبلــی را تکــرار کردن همــان کارگــران آمدن
اظهــار داشــتند کــه مــن بــه ســبکبار دســتور داده ام و هرچــه زودتــر انجــام می شــود. 
متاســفانه یکــی از کارگــران مشــتش را بلنــد کــرد و روی فــرش اتاق کوبیــد و گفت؛ 
»آقــای تفضلــی ایــن فــرش کــه شــما روی اش نشســته اید از خــون بــدن ماســت. 
ــی هیــچ کاری  ــد ول ــم، شــما چَشــم چَشــم کردی هــر وقــت مــا پیــش شــما آمدی
انجــام ندادیــد.« بقیــه ی کارگرانــی کــه همراهــش آمــده بودنــد خجالــت کشــیدند و 
هیــچ حرفــی نزدنــد، سرشــان پاییــن بــود. آقــای تفضلــی هــم هیــچ جوابــی نــداد. 
زنــگ آبدارچــی را فشــار داد و گفــت کــه چنــد چایــی بیــاور. چایــی را کــه خوردنــد، 
آقــای تفضلــی بــا توجــه بــه کارگــر مربوطــه گفتنــد؛ »اســتاد مــن نمی دانــم چــرا 
شــما امــروز خُلق تــان تنــگ اســت. مــن کــه نــه نگفتــم. گفتــم انجــام می دهــم. 
آقــای ســبکبار را هــم مســئول پیگیــری کــرده ام. هــر کــدام شــما مثــل اولاد مــن 
هســتید. شــادی شــما مــن را هــم شــاد می کنــد، اگــر گرفتــاری داشــته باشــید مــن 
هــم ناراحتــم. حــالا اگــر می خواهیــد یــک نفــر انتخــاب کنیــد تــا بــا آقــای ســبکبار 
ــد  ــزی نگفتن ــه.« هیچ کدام شــان چی ــری ســرویس کارخان ــال کار و پیگی ــد دنب برون
ــد و رفتنــد. آن هــا کــه رفتنــد آقــای تفضلــی گفتنــد کــه هــر چــه  و تشــکر کردن
ــر  ــه بهت ــدام ک ــا یکــی از گاراژهــای کاشــان، هــر ک ــد و ب ــری کنی ســریع تر پیگی
اســت، قــرارداد ببندیــد تــا کارگــران در رفت و آمــد بــه کارخانــه راحــت باشــند. مــا 
ــا مرحــوم آقــای نوبخــت قــرارداد بســتیم و در حــدود  هــم دنبالــش را گرفتیــم و ب

ــه شــد. ــران در نظــر گرفت ــد کارگ ــرای رفت و آم ــوس ب ســی، چهــل مینی ب
در آبــان مــاه 1366 زمانــی کــه آقــای تفضلــی فــوت کردنــد، مرحــوم آیــت الله آقــای 
یثربــی امــام جمعــه کاشــان بودنــد و مرحــوم آقــای آیــت الله مصطفــوی، کــه نســبت 
فامیلــی بــا آقــای تفضلــی داشــت، هــم تاثیرگــذار بودنــد. در هیئــت مدیــره تصمیــم 
گرفتیــم کــه آقــای مهنــدس دهدشــتی را مدیرعامل کنیــم. آقای مهندس دهدشــتی 
گفتنــد؛ »اگــر آقایــان یثربــی و مصطفــوی مــن را تاییــد و کمــک کننــد می آیــم.« 
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آقــای یثربــی موافــق بودنــد و آقــای مصطفــوی هــم همین طــور. آقــای مهنــدس 
ــد. ایشــان خیلــی خــوب کار  ــر عهــده گرفتن ــی را ب دهدشــتی مســئولیت مدیرعامل
ــری از  ــک  س ــا ی ــد. ام ــال 1370 ماندن ــا س ــد و ت ــق بودن ــری لای ــد، مدی می کردن

دوســتان نــادان و دشــمنان دانــا، شــروع کردنــد بــه حــرف زدن و خــراب کاری.
آقــای مهنــدس دهدشــتی کــه بــه خــارج از کشــور رفتــه بــود، دیگــر بازنگشــت و از 
همان جــا اســتعفایش را داد. پــس از آقــای مهنــدس دهدشــتی، مرحــوم آقــای حــاج 
ــای  ــر عامــل شــدند. مرحــوم آق ــود، مدی ــی ب ــر مال ــت کــه مدی ســید حســین دیان
ــابقه ی کار داشــت. از  ــه س ــک پنجــاه ســال در کارخان ــم نزدی ــر می کن ــت فک دیان
همــان ابتــدا کــه مدیرعامــل شــد یــک عــده نگذاشــتند و مخالفــت کردنــد. از داخــل 
ــه و کارگــرانِ  ــد. برخــی افــرادِ خــارج از کارخان ــه فشــار می آوردن و از خــارج کارخان
ــا آن جــا کــه  ــد، ت ــا مرحــوم آقــای دیانــت ســاز مخالــف می زدن بعضــی جناح هــا ب
ایشــان مجبــور بــه اســتعفا شــد و از کارخانــه رفــت. مدتــی کــه آقــای دیانــت مدیــر 
عامــل بودنــد بــا اصــرار بنــده ســفارش یــک دســتگاه ماشــین چــاپ روتــاری دادنــد 
کــه آن زمــان کار بــا آن بســیار قابــل توجــه و مــورد اســتفاده بــود ولــی متاســفانه تــا 
ــون در طــرح توســعه اســتفاده می شــود. ــی هم اکن ســال ها از آن اســتفاده نشــد ول
ــل شــد.  ــدس محمــدی مدیرعام ــای مهن ــاه ســال 1373، آق ــر م ــا تی ــرداد ی در خ
طــرز کار ایشــان بــا مدیریــت مرحــوم آقــای تفضلــی و آقــای مهنــدس دهدشــتی و 
دیگــران خیلــی تفــاوت داشــت. بــه تعهــدات بــا مشــتریانِ قبلــی اعتنایــی نداشــت، 
کــه مرتــب موجــب درگیــری و بحــث بیــن مــن و ایشــان بــود. در همــان شــروع 
کار، امضــای مرحــوم آقــای طلایــی و مــن کــه زمــان آقــای تفضلــی و بــه دســتور 
ــام آقــای ناصــر  ــه ن ــد را باطــل کــرد و شــخصی ب ــه مــا داده بودن خــودِ ایشــان ب
را در تهــران بــه عنــوان مدیــر بازرگانــی انتخــاب کردنــد. نظــرات آقــای مهنــدس 
ــود و حقیقتــن مــن قبــول نداشــتم  ــا مــا متفــاوت ب ــی ب ــر بازرگان محمــدی و مدی
و هرچــه مــن بــه ایشــان تذکــر مــی دادم اثــری نداشــت. ناگزیــر برخــورد مــن بــا 
آقــای محمــدی زیــاد شــد. ایشــان اظهــار داشــتند؛ »مــی روم خدمــت آقــای یثربــی 
ــن را  ــی م ــای یثرب ــم؛ »آق ــد.« گفت ــکنی می کن ــبکبار کارش ــه س ــم ک و می گوی
ــر  ــای دکت ــوم آق ــل کارشــکنی نیســتم.« مرح ــن اه ــه م ــد ک ــد و می دان می شناس
کرباســی کــه مدیرعامــل کارخانــه ی »ایــران مرینــوسِ« قــم بودنــد ریاســت هیــأت 
مدیــره ی شــرکت ریســندگی را هــم داشــتند. ایشــان چندیــن نوبــت خواســتند بیــن 
مــا تفاهــم برقــرار کننــد، امــا موفــق نشــدند. تــا در اواخــر ســال 1373 جلســه ای 
در تهــران تشــکیل دادنــد کــه در آن جلســه آقــای رضــا کیهــان، آقــای مهنــدس 
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ناصــر تفضلــی، آقــای محمــد گلابچــی شــرکت داشــتند، کــه خــدا همگی شــان را 
رحمــت کنــد. مــن توضیحــات خــودم را همــراه بــا اســناد دادم. ســپس آقــای دکتــر 
کرباســی بــه آقــای مهنــدس محمــدی گفــت؛ »جــواب حرف هــای ســبکبار را چــه 
ــداد.  ــی ن ــم.« کــه هیچ وقــت هــم جواب می دهــی؟« گفــت؛ »بعــدن عــرض می کن
و نهایتــن بنــده بــه ذکــر داســتانی از زمــان حضــرت مــولا امیرالمومنیــن پرداختــم: 
خانمــی صاحــب اولاد شــده بــود. خانــم دیگــری هــم اظهــار می داشــت کــه ایــن 
بچــه، بچــه ی مــن اســت. هــر دو نفــر بــه حضــرت امیرالمومنیــن مراجعــه کردنــد. 
حضــرت هرچــه تذکــر دادنــد هیچ کــدام قبــول نکردنــد. ناگزیــر صــدای قنبــر زدنــد 
و فرمودنــد؛ »ایــن بچــه را دو نیــم کــن. نصــف بــه ایــن بــده و نصــف دیگــری بــه 
ــا امیرالمومنیــن مــن بچــه را نمی خواهــم و  ــود گفــت؛ »ی آن. آن کــه مــادر بچــه ب
بــه او بدهیــد.« حضــرت فرمودنــد؛ »تــو مــادرِ بچــه هســتی و بچــه مالِ شماســت.«

ــی روم.  ــن م ــار داشــتم؛ »م ــان جلســه اظه ــن داســتان در هم ــح ای ــا توضی ــن ب م
شــما هــر کار می خواهیــد انجــام دهیــد. ســی ســال خدمــتِ مــن تــا پایــان ســال 
تمــام می شــود و از اول فروردیــن نمی آیــم. فکــر نکنیــد کارشــکنی می کنــم. هــر 
تصمیمــی لازم اســت و می خواهیــد بگیریــد. و هــم اکنــون خوشــحالم تــا آخریــن 
ســاعتِ روزِ بیســت و هشــتم اســفند ســال 1373 تمــامِ کارهــای رویِ میــزم را تمــام 

کــرده  و رفتــه ام.«
ــات  ــاس خدم ــه پ ــه ب ــم. البت ــدن هــم نرفت ــدم و بع ــه نیام ــن کارخان از اول فروردی
ســی ســاله ی مــن نمی خواســتند حــق ســنواتِ مــن را بدهنــد کــه ناگزیــر از طریــق 
اداره ی کار اقــدام کــردم و حقــوق مــن را طــوری بــه تامیــن اجتماعــی ارائــه دادنــد 
کــه هــم اکنــون بعــد از بیســت و پنــج ســال بازنشســتگی، دریافتــی مــن دو میلیــون 
ــداران  ــتریان و خری ــت مش ــح اس ــه توضی ــت. لازم ب ــان اس ــزار توم ــد ه و چهارص
اجنــاس کارخانــه در آن زمــان از بهتریــن تجــار درجــه ی یــک بــازار تهــران بودنــد 
و خوش بختانــه تــا پایــان ســال 1373 دینــار و ریالــی از کارخانــه ســوخت و حیــف 
و میــل نشــد. پرداخــتِ آقایــانِ مشــتریان کاملــن مــورد رضایــت و تــا پایــان ســال 
1373 ســودِ صاحبــان ســهام پرداخــت گردیــد. بدهــی کارخانــه فقــط بــه بانــکِ ملی 
بــود کــه مبلــغ آن هــم در حــدِ عــرف بــود و انبارهــای مــواد اولیــه اعــم از پنبــه، 
الیــاف، و مــواد رنگــی و چــاپ بــه مقــدار کافــی موجــود بــود. و هیــچ نگرانــی در کار 
نبــود. تــدارکات کالا و خریــد مــواد اولیــه توســط مرحــوم حــاج احمــد طلایــی انجــام 
می شــد، کــه ایشــان هــم در زمــان خــود مدیــری لایــق و صدیــق بودنــد. مدیــری 

ــود.   ــاهده می ش ــر مش ــه ی آن کم ت ــه نمون ک
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شاه رضا
ابوالفضل شاهی

پدربزرگــم مشــهور بــه شــارضا، شَــعرباف بــود. شــارضا، همــان شــاه رضــا اســت کــه 
ــز فشــرده  ــه چی ــش کاشــي هم ــه شــده اســت. در گوی ــش کاشــي این گون در گوی
ــدا »  ــه در ابت ــت ک ــان اس ــلتوراحمد« کاش ــارت » سُ ــارز آن زی ــال ب ــود. مث مي ش
ســطان امیــر احمــد« بــوده اســت. یــا محلــه ی درولــو کــه همــان درب یــلان اســت.

ــرب در  ــش عق ــه خاطــر نی ــت ب ــود. خــودش می گف ــن طــاس ب ــزرگ م ســرِ پدر ب
بچگــی طــاس شــده اســت. پــدر مــن کــه فرزنــد اول او بــود، در ســال راه انــدازی 
ــادگان  ــم در پ ــد، پدر بزرگ ــا آم ــه دنی ــدرم ب ــي پ ــود. وقت ــده ب ــا آم ــه دنی ــو ب رادی
ــن، اشــغال و  ــران توســط متفقی ــا خدمــت او، ای ــان ب ــود و هم زم بی ســیم ســرباز ب
پــادگان آن هــا تخلیــه شــده بــود. او بعــد از ســه ســال بــه خانــه آمــد. پدربزرگــم از 
ــر  ــت؛ » اگ ــرد و می گف ــاع می ک ــا، دف ــر شــوروی و بریتانی ــران، براب ــاع ای ــدم دف ع
ــد  ــدرم، چن ــی صــد تکــه می شــد.« پ ــل عثمان ــران هــم مث تســلیم نمی شــدیم، ای
روز قبــل از فــوت پدربزرگــم، بــرای بــار اول و آخــر او را دکتــر بــرد. دکتــر بــه پــدرم 
گفتــه بــود؛ » بــا وجــود ایــن ســرطان پیشــرفته ده ســال پیــش بایــد مــرده باشــد.« 
تنهــا دارایــي  پدربزرگــم یــک کارگاه شَــعربافی بــود کــه از پــدرش بــه او رســیده بــود 
کــه آن هــم خــراب و قســمتی از کوچــه شــده بــود. کارگاه شــعربافی او یــک فضــاي 
ســه در چهــار متــر بــود کــه فقــط یــک دســتگاه شــعربافی در آن، جــا می شــد. البتــه 
همــه ی کارگاه هــای شــعربافی کوچــک نبودنــد، کارگاه محلــه ی گلچقانــه تــا بیســت 
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شــعرباف در آن کار مي بافتنــد. کارگاه هــای شــعربافی ســقف های بلنــدی 
ــتون هایی  ــد، س ــن می تابی ــه پایی ــه ب ــوري ک ــقف، ن ــای س ــت. از روزنه ه داش
از نــور درســت می کــرد کــه درون آن هــا، ذرات معلــق در هــوا، پیــدا و در پیــچ 
و تــاب بــود.  شــارضا می گفــت؛ »زمــان مــا کســی بــه کارمنــد دختــر نمــی داد 
ــت.«  ــق داش ــعربافی رون ــغل ش ــه ش ــدر ک ــد. آن ق ــعرباف می دادن ــه ش ــی ب ول
ــود.  ــبناک ب ــه چس ــون آبِ کله پاچ ــد. چ ــاد مي خوردن ــه زی ــعرباف ها کله پاچ ش
ــا  ــد ت ــوش می دادن ــمی پ ــای ابریش ــه نخ ه ــان ب ــا دهان ش ــه را ب آب کله پاچ
ــوی  ــد ت ــا آمدن ــت؛ » آلمان ه ــارضا می گف ــود . ش ــر ش ــا بیش ت ــب نِخ ه چس
ــد ســال  ــا این کــه چن ــد ت کارگاه هــای شــعربافی و دســتگاه ها را وارســی کردن
بعــد ماشــینی اش را ســاختند و همــه ی شــعربافان رفتنــد کارخانــه ریســندگی و 

بافندگــی و کارگــر آن جــا شــدند.«
هنــوز بعــد از چنــد دهــه، صــدای بــوق کارخانــه بــه نشــانه ی تعویــض شــیفت 
ــردم  ــی م ــره ی جمع ــوکاری، خاط ــانه ی نیک ــه نش ــی ب ــاب تفضل ــر ارب و ذک
اســت. اربــاب تفضلــی موســس کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی بــا شــارضا 
هم محلــه ای بودنــد. پدربزرگــم می گویــد؛ » صبح هــا ، در راهِ رفتــن بــه کارخانــه، 
ســر کوچــه ي مــا کــه می رســید بــه راننــده اش می گفــت بــرو بــه شــارضا بگــو 

بیایــد. انــگار نــه انــگار کــه او اربــاب بــود و مــن یــک کارگــر ســاده.«
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ــهریور  ــه ش ــودم ک ــری ب ــن نف ــتاد و چهارمی ــت و هش ــزار و دویس ــازده ه ــن ی م
1357در حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی اســتخدام شــدم. اســتخدام مــن 
توســط آقــای تفضلــی تاییــد شــد و در قســمتِ مالــی شــرکت، شــروع بــه کار کردم. 
حســابدار صنعتــی بــودم. حســابداری صنعتــی، در حقیقــت حســابداریِ قیمــتِ تمــام 
شــده اســت. در ایــن واحــد بایــد قیمــتِ تمــام شــده ی یک متــر– هــر پارچــه ای- را 
حســاب می کردیــم. در هــر دوره ی شــش ماهــه، ســود و زیــان شــرکت را هــم تهیــه 
ــی  ــای نهای ــان و ترازه ــود و زی ــم. س ــل می دادی ــت تحوی ــه مدیری ــم و ب می کردی
ــرز کــه بعــد از  شــرکت را ســالانه تهیــه می کردیــم. بعــد شــرکت حسابرســی کوپِ
انقــلاب شــدند شــرکت آگاهــان، کارهــای مــا را حسابرســی می کردنــد و بــه ســود 
و زیــانِ نهایــی شــرکت می رســیدیم. ســود و زیــان و ترازنامــه ی شــرکت، تحویــل 

ــی و مدیرعامــل شــرکت می شــد. ــر مال مدی
ــه وارد می شــدیم.  ــی کــه مــن اســتخدام شــدم، از درب قســمت اداری کارخان زمان
ــت،  ــمتِ راس ــدیم س ــه می ش ــتی ک ــود، وارد هش ــتی ب ــک هش ــان ی روبه روی م
ــتی،  ــه روی هش ــدارکات و روب ــه ت ــد ب ــاز می ش ــک در ب ــود. ی ــت ب ــر مدیری دفت
ــت  ــین دیان ــاج حس ــای ح ــابداری آق ــس حس ــود. رئی ــابداری ب ــس حس ــاقِ رئی ات

این متن، برگردان روایت گونه ای است  از مصاحبه با آقای علی صابری،  آقای 
صابری متولد  1333 در بیدگل، در دانشگاه تهران، حسابداری صنعتی خوانده است.  
ایشان در سال های 1357 تا اسفندماه 1387  از حسابداران شرکت ریسندگی و 
بافندگی بوده است.

یازده هزار و دویست و 
هشتاد و چهارمین نفر

علی صابری
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بــود. رئیــس حســابداری و تــدارکات و مســئول فــروش در قســمتی بودنــد کــه بــه 
ــا او را  ــن م ــد، معمول ــه می آم ــی ک ــای تفضل ــد. آق ــم می ش ــل خت ــر مدیرعام دفت
ــم.  ــت او را می دیدی ــی می رف ــی وقت ــد ول ــه می آم ــر از هم ــون زودت ــم چ نمی دیدی
ــه روزهــای  ــادم هســت ک ــد. ی ــر بودن ــل از فوتشــان در دفت ــه قب ــا دو، ســه هفت ت
ــی برجســته ترین مدیرعامــل  ــای تفضل ــت. آق ــه عصــا راه می رف ــه داده ب آخــر تکی
ــای  ــد. آق ــه را می چرخان ــش کارخان ــم مدیران ــا تی ــل ب ــود. هــر مدیرعام ــه ب کارخان
ــدارکات؛ مرحــوم  ــی رئیــس ت ــای طلای ــود. آق ــد ب ــر تولی مهنــدس دهدشــتی، مدی
ــای  ــد آق ــورد تایی ــد و م ــران ارش ــان مدی ــن آقای ــی. ای ــس کارگزین ــی رئی صدوق

ــود. ــره هــم ب ــات مدی ــی آن زمــان رئیــس هی ــد. آقــای تفضل ــی بودن تفضل
ــدوّن. در  ــابداری م ــتم حس ــه سیس ــت، ن ــر داش ــه کامپیوت ــرکت ن ــان ش آن زم
ــرکت  ــه ش ــا از جمل ــابداری همه ج ــود. روش حس ــم نب ــر ه ــای دیگ مجموعه ه
ریســندگی روش ســنتی بــود. هیــچ آرشــیوی نبــود و هیــچ اطلاعــات و سیســتمی 
کــه مــدون شــده باشــد و بتــوان بــه آن مراجعــه کــرد هــم نبــود. مثلــن قبــل از مــن 
آقــای مقــدس مســئول ایــن قســمت بودنــد، ایشــان همــه ی اطلاعــات در ذهنــش 
بــود. اگــر آقــای مقــدس یــک لحظــه نبــود، آن  اطلاعــات هــم نبودنــد. وقتــی آقــای 
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مقــدس بــه تــدارکات منتقــل شــد و مــن نشســتم روی صندلــی حســابداری، چیــزی 
کــه بتوانــم بــه آن رجــوع کنــم، نبود. یــک بخــش اش را از دانشــگاه اطلاع داشــتم و 
یــک بخشــی هــم بایــد از نفــر قبلــی اطلاعــات می گرفتــم؛ کــه اگــر نمی خواســت 
اطلاعــات بدهــد، کار می مانــد. حقیقــش تجربــه ی ســرزدن و آشــنایی بــا همــه ی 

ــه رو شــوم.  ــا کــم و کِیــف هزینه هــا رو ب ــر ب ــا بیش ت ــه کارم آمــد، ت کارگاه هــا ب
بــود.  تولیــد  هزینه هــای  اول  می شــد.  بخــش  ســه  شــرکت  هزینه هــای 
ــان  ــت؛ عمده ترین ش ــاط داش ــد ارتب ــط تولی ــه خ ــتقیمن ب ــه مس ــی ک هزینه های
ــای  ــا هزینه ه ــی ی ــای کمک ــد از آن، هزینه ه ــود. بع ــه ب ــواد اولی ــتمزد و م دس
ــد. فــرض  ــد کمــک می کردن ــه خــط تولی ــی کــه ب ــی را داشــتیم؛ هزینه های خدمات
کنیــد نیروگاه هــا )مولدهــای انــرژی(، توربین هایــی کــه انــرژی تولیــد می کردنــد و 
یــا کارگاه خیاطــی، واحــدی کــه لبــاس کارگــری می دوخــت، بــرای خــط تولیــد بود. 
ــوق  ــود. حق ــم ب ــای اداری ه ــی و هزینه ه ــای عموم ــا، هزینه ه ــر این ه ــلاوه ب ع
کارمنــدان، همــه ی آن هــا کــه بــه اســم کارمنــد اســتخدام بودنــد و در خدمــت خــط 
تولیــد کار می کردنــد، هزینه هــای پســتی ، هزینه هــای پذیرایــیِ مهمانســرای 
ــی و اداری  ــای عموم ــا هزینه ه ــداری، این ه ــر و نگه ــای تعمی ــرکت، هزینه ه ش
ــد  ــر ش ــی مدی ــای تفضل ــد از آق ــه بع ــتی ک ــدس دهدش ــای مهن ــدند. آق می ش
ــه  ــت. وقتی ک ــا می خواس ــش م ــا را از بخ ــت و قیمت ه ــاد داش ــا اعتم ــه کار م ب
ــت  ــت قیم ــدد، می گف ــراردادی ببن ــزرگ ق ــداران ب ــا خری ــش ی ــا ارت می خواســت ب
ایــن پارچــه را شــما حســاب کنیــد. بــرای تعییــن قیمــت تمــام شــده ، اطلاعــات را 
ــی  ــه کارهای ــه چ ــم روی آن پارچ ــه ببینی ــم ک ــف می گرفتی ــمت های مختل از قس
ــت؟  ــد اس ــش چن ــتر؟ عرض ــا پلی اس ــت ی ــه اس ــه اش پنب ــواد اولی ــده؛ م ــام ش انج
تراکمــش چنــد اســت؟، قســمت تکمیــل  چــه کارهایــی بــرای اش انجــام  داده؟ یــک 
ــر  ــا مدنظ ــه م ــیری را ک ــد. مس ــگ می ش ــه رن ــک پارچ ــت، ی ــاپ داش ــه چ پارچ
داشــتیم، شــامل کل عملیاتــی بــود کــه مــواد اولیــه تــا رســیدن بــه قســمت تکمیــل 
پارچــه، طــی می کــرد. دیگــر هزینه هــا را هــم کــه بــه درصــد معلــوم بــود، اضافــه 
ــن  ــا، ای ــرای م ــه  ب ــن پارچ ــده ی ای ــام ش ــت تم ــه قیم ــم ک ــم و می گفتی می کردی
ــت  ــر می توانس ــد و راحت ت ــل می ش ــش کام ــر اطلاعات ــوری، مدی ــت. این ط اس
ــد و ســود شــرکت را تعییــن کنــد. آقــای دهدشــتی واقعــن  ــه بزن ــا مشــتری چان ب
مدیرعامــل خوبــی بودنــد، متخصــص ایــن حــوزه بــود و صبــح اولِ وقــت تــا آخــرِ 
وقــت حضــور داشــت. هفتــه ای یکــی، دو روز بــه دفتــر تهــران می رفــت. بــه همه ی 
کارگاه هــا و قســمت ها ســر مــی زد و بــه خاطــر کــم کاری، هــر کســی را بازخواســت 
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ــد. در  ــی نتوانســت بمان ــود، ول ــر لایقــی ب می کــرد و از همــه کار می خواســت. مدی
ــش را  ــد و شــرایط رفتن ــق نبودن ــا ایشــان مواف ــره ب ــات مدی ــت اعضــای هی حقیق
فراهــم کردنــد. ســالانه یــک مســافرت خــارج از کشــور می رفــت. یــک روز گفتنــد 
کــه آقــای دهدشــتی قصــد دارد بــه مســافرت خــارج بــرود. معلــوم بــود کــه آقــای 

دهدشــتی دیگــر برنخواهــد گشــت. 
ــد، مدیرعامــل شــرکت  بعــد از ایشــان، آقــای دیانــت کــه رئیــس حســابداری بودن
ــا زمــان آقــای دهدشــتی، یــک ســری مســائل سیاســی  شــدند. از آن زمــان و حت
ــد. درســت اســت کــه در  ــه وجــود آم هــم وارد شــرکت شــد و دســته بندی هایی ب
زمــان آقــای تفضلــی انقــلاب شــده بــود ولــی آقــای تفضلــی آن قــدرت را داشــت 

کــه نگــذارد کارخانــه در بحبوحــه ی انقــلاب و جنــگ، سیاســی شــود.
ــت هــم  ــای دیان ــد از ســال 1372، آق ــد و بع ــد ســالی بودن ــت هــم چن ــای دیان آق
ــدند. در  ــه ش ــتوفی وارد مجموع ــدس مس ــای مهن ــدند و آق ــدا ش ــه ج از مجموع
اصــل، از آقــای دیانــت خواســتند کــه از مجموعــه اســتعفا دهــد. آقــای مســتوفی از 
شــرکت ســرمایه گذاریِ ملــی ایــران آمــده بودنــد. ســرمایه گذاری ملــی ایــران جــزء 
ســهام داران شــرکت بــود. آقــای مســتوفی مــردِ خوبــی بــود ولــی در حــدِ مدیرعاملیِ 
شــرکتِ ریســندگی نمی توانســت باشــد. هــر کســی از یــک شــرکتِ لوکــسِ تهــران 
ــان  ــد از ایش ــت. بع ــم نتوانس ــد، او ه ــه کار کن ــت در کارخان ــد، نمی توانس می آم
مهنــدس محمــدی و همــراه ایشــان آقــای فــولادی آمدنــد. مهنــدس فــولادی بــه 
همــراه آقــای محمــدی آمدنــد، اول بــه عنــوان مدیــر مالــی و بعــد مدیــر فــروش 
ــه  ــا را ب ــوز شــرکت حقوق ه ــد. هن ــم کار می کردن ــا ه ــا ب ــن دو آق ــدند. ای ــم ش ه
ــات  ــاره ای اختلاف ــال های 77-76 پ ــفانه س ــی متاس ــرد. ول ــت می ک ــع پرداخ موق
بیــنِ ایــن آقایــان بــه وجــود آمــد کــه باعــث فاصلــه ی بیــن آن هــا شــد. نهایتــن 
فاصلــه ی ایــن دو آقــا زیــاد شــد. از آن زمــان مشــکل شــرکتِ مــا خــودش را نشــان 
ــال 79،  ــولادی س ــای ف ــاد. آق ــب افت ــاه عق ــاه، دو م ــک م ــان ی داد. حقوق های م
ــال 1381 از  ــدش، س ــال بع ــک س ــدی ی ــای محم ــد و آق ــدا ش ــه ج 80 از کارخان
مجموعــه رفــت. ایــن دو نفــر کــه از مجموعــه جــدا شــدند، مشــکلات خــودش را 
ــاد. البتــه  ــه بیــش از ســه مــاه عقــب افت ــر نشــان  داد. پرداختی هــای کارخان بیش ت
زیــان شــرکت زمانــی کــه آقــای دیانــت رئیــس حســابداری بودنــد هــم بــود. چــون 
قســمت مــا بــرای کارگاه هــا ســود و زیــان تعییــن می کــرد. کارگاه بــه کارگاه، شــش 
ــک دارد ضــرر  ــم ریســندگی شــماره ی ی ــان گفتی ــان زم ــک ســاله. هم ماهــه و ی
می دهــد. بافندگــی یــک هــم زیــان ده شــده بــود و خــوب یــادم هســت بافندگــی 
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اتوماتیــک یــا همــان شــماره ی دو آن موقــع ســود و زیانــش مســاوی بــود.  
ــم. کارگاه  ــل می دادی ــا تحوی ــات را م ــن اطلاع ــود. ای ــا ب ــم همین جاه ــاق مه اتف
بافندگــی شــماره ی چهــار هنــوز ســود داشــت. بافندگــی پنــج هــم ســود مــی داد. 
ــت. کارگاه  ــودی نداش ــی اش س ــی داد و بخش ــود م ــه س ــی س ــی از بافندگ بخش
ــن  ــا ای ــود. م ــوب ب ــش خ ــوز وضع ــم هن ــا ه ــه این ه ــته ب ــیِ وابس تکمیل کُن
گزارشــات را بــا تجزیــه و تحلیــل گذاشــتیم روی میــز مدیــران ارشــد. آقایــان بایــد 
تصمیــم می گرفتنــد کــه چــه کار کننــد؛ کــه کارگاهــی کــه زیــان مــی داد، تولیــدش 
را عــوض کننــد یــا نــه، کامــل بســته شــود؟ کارگاهــی کــه امســال نــه ســود داشــت 
ــه ســال  ــوی زیان دهــی و این طــور شــد ک ــاد ت ــدش می افت ــان، ســال بع ــه زی و ن

ــان ده شــدن.  ــه زی ــه کارگاه شــروع کــرد ب ــه ســال  و کارگاه ب ب
مدیریــت جدیــد هــم کــه آمــد، زیــان ده بــودنِ بافندگــی شــماره ی یــک را گــزارش 
دادیــم و گفتیــم کــه زیــان ده اســت. آن هــا آمدنــد خــط تولیــد بافندگــی شــماره ی 
ــد،  ــه می ش ــف بافت ــای تنظی ــط پارچه ه ــر فق ــد. دیگ ــوض کردن ــل ع ــک را کام ی
ــوب  ــی خ ــا را کیلوی ــن پارچه ه ــن ای ــتی. معمول ــوارد بهداش ــت و م ــرای نظاف ب
می فروختنــد. ایــن خــط تولیــد کمــی حالــت زیان دهــی خــود را جبــران کــرد، ولــی 
ــین هایش  ــد. ماش ــه بده ــت ادام ــه آن وضعی ــت ب ــن کارگاه نمی توانس ــن ای نهایت
همــه فرســوده بودنــد. تعــداد کارگرهایــش هــم زیــاد بــود. ایــن کارگاه جــز اولیــن 
کارگاه هایــی بــود کــه بســته شــد. از ســال های قبــل، گــزارش زیان دهــی اش داده 
شــده بــود. ولــی اقــدام درســتی بــرای حــل مشــکلاتش انجــام نگرفتــه بــود. چــون 

مدیــران بعــدی از اعتبــار و توانایــی مرحــوم تفضلــی برخــوردار نبودنــد. 
ــری  ــی مدی ــد. وقت ــتفاده می ش ــوء اس ــد و س ــم کاری می کردن ــم ک ــت ها ه زیردس
ــد و  ــش بودن ــت در اتاق ــر پش ــا کارگ ــار ت ــه چه ــد، همیش ــه  می ش وارد مجموع
می گفتنــد؛ »بــه مــا مســاعده بــده.« مدیــر یــا بایــد مســاعده مــی داد یــا نمــی داد. 
اگــر نمــی داد برایــش مشــکل درســت می کردنــد و اگــر مــی داد هــم گــروه بعــدی 
توقــع داشــتند و ایــن چرخــه ادامــه داشــت. زمــان آقــای دارایی نــژاد، اوج سیاســی 
ــود.  ــا ب ــه ی قبلی ه ــی تر از هم ــد، سیاس ــت جدی ــن مدیری ــود. ای ــه ب ــدن کارخان ش
ــن دســته  ــه اســم ای ــد و ب در زمان هــای قبــل هــم، کارگــران سیاســی شــده بودن
ــت  ــد و در تصمیمــات غیرمســتقیم دخال ــت خــط می دادن ــه مدیری ــا آن دســته، ب ی

ــت  هــم سیاســی شــد. ــی از ســال1381 خــودِ مدیری ــد؛ ول می کردن
ــره و  ــات مدی ــس هی ــوان رئی ــه عن ــژاد ب ــد. دارایی ن ــژاد آم ــای دارایی ن ــروه آق  گ
مهنــدس دشــتی زاده بــه عنــوان مدیرعامــل انتخــاب شــده بودنــد. بیش تــر اختیــارات 
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در دســت رئیــس هیــات مدیــره بــود. هیــات مدیــره ای کــه در واقــع وجــود نداشــت. 
شــرکت ریســندگی کم کــم بی صاحــب شــد. وقتــی صاحــب مجموعــه بــالای کار 
نیســت و دلــش نمی ســوزد، مجموعــه از بیــن مــی رود. مشــخص بــود شــرکت دارد 
ــاتِ  ــید. تصمی ــه اوج رس ــران ب ــژاد، بح ــای دارایی ن ــان آق ــد. در زم ــقوط می کن س
اشــتباهِ زیــادی گرفتــه شــد. چــه در خریدهــا و چــه فــروش مایملــکِ کارخانــه. تیــمِ 
همــراهِ آقــای دارایی نــژاد هــم بــا ایشــان آمــده بــود. مدیــر مالــی اش آقــای مظفــری 
ــود کــه اول رفــت شــرکت نســاجی. شــرکت نســاجی ســرمایه اش از ریســندگی  ب
بــود امــا حســابداری جداگانــه داشــت. ولــی شــماره ی دو جــزء ریســندگی بــود و کلِ 
حســابداری اش در دفتــر امــور مالــیِ شــماره ی یــک انجــام می شــد. شــماره ی ســه، 
ــه صــورت  ــی را ب ــی گزارش هــای نهای ــود ول ــا همــان شــرکت نســاجی، جــدا ب ی
تلفیقــی تهیــه می کردیــم. تلفیقــی یعنــی مجموعــه ریســندگی و بافندگی و نســاجی.

 تیــم مالــی دارایی نــژاد نتوانســت بلافاصلــه تــوی مجموعــه ی ریســندگی وارد شــود. 
ــدی  ــرات جدی ــود و نف ــان ب ــا در جری ــرِ مدیریت ه ــا و تغیی ــتور انتصاب ه ــی دس ول
می آمدنــد و بــا نفراتــی قطــع همــکاری می شــد و یــا از مجموعــه جــدا می شــدند. 
مثلــن مهندســی آورده بــود کــه کارهــای تحلیلــی را انجــام دهــد. ایــن آقــا از مــن 
ــا  ــه آن ه ــت و ب ــات می گرف ــودم، اطلاع ــه ب ــال در مجموع ــج س ــه بیســت و پن ک
مــی داد تــا خط مشــی شــرکت را مشــخص کننــد. معمولــن جلســات هیــات مدیــره 
را ده شــب بــه بعــد و در مهمانســرا برگــزار می کردنــد. گرایــش بــه خــط و خطــوط 
سیاســی خیلــی پُر رنگ تــر بــود. ســال1381 شــروعِ کارِ فروختــن زمین هــای 
کارخانــه بــود. دقیــق نمی دانــم بــه چــه ترتیــب؛ ولــی شــرکت چنــد تــا خانــه بــه 
عنــوان مهمانســرا داشــت. خانه هــای مهندســین و مدیــران غیربومــیِ شــرکت بــود، 
همــه را فروختنــد. بعــد، شــروع بــه فــروشِ باشــگاه ورزشــی کردنــد. بعــد کارخانــه ی 
ــه  ــی را ک ــندگی و بافندگ ــرکت ریس ــه ی ش ــد کل مجموع ــد و بع ــن را فروختن جی
ــه شــرکتی آلمانــی فروختنــد کــه  ــود. ب ــع ب حــدود هفتــاد و شــش هــزار متــر مرب
نماینده اشــان، شــرکت دمیــک بــود بــه مدیرعاملــی شــخصی بــه نــام بابایــی فینــی. 
بانــک ملــی هــم بــه خاطــر وام از شــرکت طلــب کار بــود. کارخانــه هــم در عــوض 
هفــت هــزار متــر از زمینــش را بــه بانــک فروخــت؛ یعنــی بانــک طلبــش را برداشــت 
و مــازاد مبلــغ را بــه شــرکت داد. فکــر می کنــم حــدود چهــار و نیــم میلیــارد شــد. 
در آن زمــان، زمینــی را کــه بــه شــرکت دمیــک فروختنــد هفــت میلیــارد و ششــصد 
میلیــون تومــان قیمت گــذاری کردنــد و قــرارداد بســتند و آقــای بابایــی وکیــل قــوی 
گرفــت و زمیــن را خریــد. قــرار شــد کــه قســمتی خیابــان و یــک قســمت فضــای 
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ســبز شــود و کلِ مجموعــه ریســندگی از مرکــز شــهر منتقــل شــود. 
همــه ی زمین هــای کارخانــه ی شــماره ی یــک فــروش رفــت. بازگشــتِ پولــش را 
یــک ســری مــواد اولیــه خریدنــد. امــا ایــن مــواد اولیــه، مــوادی نبــود کــه تــوی 
شــرکتِ مــا مصــرف شــود. مــواد اولیــه ی کارخانــه ی ریســندگی نبــود. پــس کجــا 
معاملــه می شــد؟ بــه جــای پــول، مــواد اولیــه دادنــد و یــک تعــداد موتــور ســیکلت؛ 
کــه بــه بازنشســته ها و کارگرهــا می فروختنــد. زمینــی کــه فروختنــد، مــورد اختــلاف 
واقــع شــد و تــا ســال ها همین طــور مانــد و بعــدن حــدود هفتــاد درصــد زمین هــا 
بــه نــامِ ایــن شــرکت شــد. تــا زمانــی کــه مــن در مجموعــه بــودم، ســال82-81، 
ــود  ــکار ب ــرکت بده ــه ش ــارد ب ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــی ح ــلات رقم ــن معام از ای
ــه نام شــان  ــی خــب ب ــد. ول ــل ندادن ــه ایشــان تحوی ــن را ب ــر زمی ــک مت ــا ی و حت
هســت. ایــن از دوره ی دارایی نــژاد کــه اثراتــش تــا خیلــی بعدتــر باقــی مانــد. در آن 
دوره بــرای فــروش زمین هــا تمــام اعضــای هیــات مدیــره، اختیــارات را بــه رئیــس 
هیــات مدیــره داده بودنــد. ولــی بــاز هــم حقوق هــا عقــب می افتــاد. یــادم هســت 
کــه هفتــه ای ده هــزار تومــان بــه کارگرهــا حقــوق می دادنــد. بــه کارمندهــا هــم 
همان قــدر می دادنــد. دوران خیلــی ســختی بــود. در ایــن دوره، تعــدادی از کارگــران 

بــه بیمــه بیــکاری معرفــی شــدند کــه از بــار مالــی شــرکت مقــداری کاســت. 
ــح  ــدس ناص ــای مهن ــود. آق ــی ب ــه ای و موقت ــا وقف ــژاد، مدیریت ه ــد از دارایی ن بع
ــال  ــید. س ــودش رس ــه اوجِ خ ــرکت ب ــای ش ــه اعتصاب ه ــود ک ــد. دوره ای ب آمدن
ــت.  ــی داش ــا عقب افتادگ ــای م ــون حقوق ه ــود. چ ــده ب ــروع ش ــاب ش 81 اعتص
پرداختی هــا بــه کارگــران هفتگــی بــود. زمانــه ای بــود کــه دســته بندی و باندبــازی 
ــنوات  ــوق و س ــد حق ــتیم. بای ــر دوره ای، بازنشســته داش ــه داشــت. خــب در ه ادام
ــات  ــس هی ــک دوره ای رئی ــای ناصــح ی ــود. آق ــالا ب ــا بســیار ب ــم. هزینه ه می دادی
مدیــره هــم شــد. همــان زمــان کــه اعتصابــات بــه تهــران کشــید؛ حتــا گروهــی 
رفتنــد مرقــد امــام و بســت نشســتند؛ جــاده را بســتند و رفتنــد جلــوی مجلــس و 
ــد  ــا بتوانن ــود ت ــهیلات داده ش ــه تس ــه کارخان ــتند ب ــران می خواس وزارت کار. مدی
حقــوق کارگرهــا را بدهنــد. مدیریت هــای مختلــف آمدنــد. آقــای مهنــدس ســعیدی 
ــی  ــان  بی احترام ــه بهش ــود ک ــالمی ب ــخص س ــن ش ــر م ــد. از نظ ــک دوره آمدن ی
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هــم شــد. کارگرهــا ریختنــد تــوی دفتــرش. شیشــه اتاقــش را شکســتند و زدنــدش. 
ضــرب و شــتم شــدید. خانــم ســیما تفضلــی آن زمــان، عضــو هیــات مدیــره بــود. 

ــا کارگرهــا حــرف زد و غائلــه را ختــم کــرد.  واســطه شــد و ب
خانــم تفضلــی، اوایــل بــه قســمت های مختلــف ســر می زدنــد و اطلاعــات 
ــره  ــات مدی ــا اعضــای هی ــی ب ــد. ول ــات می گرفتن ــم اطلاع ــن ه ــد. از م می گرفتن
نتوانســتند کار کننــد. کارگرهــا واقعــن خانــم تفضلــی را دوســت داشــتند ولــی بــا او 
همــکاری نشــد؛ نــه از طــرف هیــات مدیــره و نــه از طــرف برخــی سرپرســت ها  و 
نــه مدیریــتِ شــهری. ایشــان دوره ی کوتاهــی مدیرعامــل شــرکت بودنــد. آن زمــان 
ــت  ــا را پرداخ ــتیم حقوق ه ــه می خواس ــار ک ــودم. یک ب ــرکت ب ــی ش ــن مدیرمال م
ــت  ــول جــور نشــد. در نهای ــم، پ ــه هــر دری زدی ــی نداشــتیم. ب ــچ پول ــم و هی کنی
ایشــان زنــگ زدنــد بــه یکــی از آشناهای شــان در تهــران، کــه »پــول داری بــه مــا 
قــرض بدهــی؟« و قــرار شــد آن شــخص خبــر بدهــد و بعــد از یکــی دو ســاعت 
ــم تفضلــی  شــماره ی حســاب خواســت و صــد میلیــون تومــان پــول گرفتیــم. خان
ســریع چــک نوشــت کــه برویــم بانــک بگیریــم و بعــد بلافاصلــه حســابداری پــول 
را بــرای پرداخــت حقــوق کارگــران گرفــت. بــه خانــم تفضلــی هــم رســید دادیــم 
کــه یعنــی صــد میلیــون تومــان از طــرفِ ایشــان وارد مجموعــه شــد.  خانــم تفضلی 
ــا  ــه مدیریت ه ــد ک ــال های بع ــکار اســت. س ــه طلب ــوز از مجموع ــول را هن ــن پ ای
بــاز عــوض شــد، وقتــی کــه خانــم تفضلــی خواســته بــود تــا ایــن پــول را بهشــان 
برگرداننــد، یکــی از آقایــانِ هیــات مدیــره گفتــه بــود کــه؛ »مثــل کارگرهــا کــه از 
مــا طلــب دارنــد، شــما هــم طلــب داشــته باشــید.« و ایــن حــرف خیلــی بی احترامــی 
ــا  ــد. حت ــه را حــل کن ــا مشــکل کارخان ــرض داده ت ــول ق ــه پ ــه کســی ک اســت ب
زمانی کــه می خواســتند از ایــن مجموعــه جــدا شــوند، کارگرهــا اعتصــاب کردنــد. در 
آن زمــان، فکــر می کنــم چیــزی حــدود شــصت میلیــون تومــان در حســاب شــرکت 
بــود کــه مشــتری ها بــه حســاب ریختــه بودنــد تــا مــا حقوق هــا را بپردازیــم. ولــی 
ــان  ــان زم ــود. هم ــا ب ــش از این ه ــد، بی ــب کار بودن ــا طل ــا از م ــه کارگره ــی ک پول
بــه خانــم تفضلــی گفتــم کــه خانــم تفضلــی ایــن مقــدار پــول در حســاب شــرکت 
هســت و شــما اگــر بخواهیــد می توانیــد بــه عنــوان طلب تــان ایــن پــول را برداریــد. 

ولــی ایشــان گفــت: »نــه، ایــن پــولِ کارگرهاســت.« و از مجموعــه جــدا شــدند.
ــی  ــچ  کس ــر هی ــد دیگ ــه رفتن ــی از مجموع ــم تفضل ــه خان ــی ک ــد از دوران  بع
ــا، بخــش  ــود، کارگاه ه ــل ب ــا تعطی ــد. همه ج ــه را نجــات بده نمی توانســت کارخان
اداری. حتــا اگرکارمنــدی در دفتــرش کار می کــرد، بــه زور بیرونــش می آوردنــد کــه 
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بیــا اعتصــاب کــن. کارمندهــا هــم می رفتنــد تــوی ایــن اعتصاب هــا. بی احترامــی 
هــم بــه خیلی هــا شــد، بــه مدیــران میانــی. مــن همیشــه هفــت صبــح تــوی اتاقــم 
ــی شــدم.  ــی کــه مدیرمال ــودم و چــه زمان ــدِ جــزء ب ــی کــه کارمن ــودم، چــه زمان ب
ــن را  ــا م ــد ت ــم می آم ــی دنبال ــده وقت ــه رانن ــود ک ــت دوره ای ب ــادم هس ــوب ی خ
ــا  ــرعت کج ــن س ــا ای ــم: »ب ــد. می گفت ــرعتی می ران ــه س ــا چ ــرکت، ب ــاند ش برس
ــی  ــر عصبان ــود. کارگ ــد ب ــط ب ــون محی ــتارگاه. چ ــری کش ــگار بب ــی روی؟« ان م
بــود، حــق داشــت. ولــی بــه قــدری عصبانــی بــود کــه دیگــر مــن و ایــن و آن را 
نمی شــناخت، از همــه طلــب کار بــود. در حالی کــه مــا هــم مثــل خودشــان بودیــم، 
مــا هــم معوقــات داشــتیم. ولــی می رفتیــم پشــت میــز، بلکــه کاری کنیــم بــرای 
کارخانــه. بعــد از آن بــود کــه آقــای مهنــدس جــلال زاده از تهــران معرفــی شــدند. 
ــت  ــی صحب ــرانِ میان ــه مدی ــا، علی ــن آق ــشِ ای ــد، پی ــه آمدن ــلال زاده ک ــای ج آق
ــر این هاســت. آقــای  ــد کــه مشــکلاتِ مجموعــه تقصی ــد و گفتــه بودن کــرده بودن
جــلال زاده همــراه خــودش، آقایــی آورده بــود بنــام ســتوده. ایــن آقــا معاونــش شــد 
ــر از آقــای ســتوده  ــر فــروش. صداقــت آقــای جــلال زاده خیلــی بیش ت و بعــد مدی
بــود. از آقــای جــلال زاده خواســته بودنــد کــه بــرای حــل مشــکل کارخانــه، مدیــران 
میانــی را بیــرون کنــد. ولــی او منطقــی جــواب داده بــود کــه وقتــی مــن یکــی را 
ــن  ــد ای ــرا بای ــم، چ ــرون کن ــان را بی ــل ایش ــه دلی ــه چ ــم ب ــم، نمی دان نمی شناس
کار را بکنــم؟ آقــای جــلال زاده بــا همــه ی مدیرهــا کارکــرد و مــن هــم بــا ایشــان 

همــکاری کــردم. چــون وابســته بــه هیــچ خــط و خطوطــی نبــودم. 
ــای  ــه آق ــی ک ــا زمان ــت. گوی ــران داش ــی در ته ــات خوب ــلال زاده ارتباط ــای ج آق
ــه  ــت ب ــوده و می توانس ــهرداری ب ــت ش ــر حراس ــود؛ مدی ــهردار ب ــژاد ش احمدی ن
ــی  ــر از مدیران ــی بیش ت ــود. خیل ــاز ب ــتش ب ــود. دس ــل ش ــد وص ــای جدی دولتی ه
کــه قبلــش داشــتیم. در ایــن دو ســال تســهیلات گرفــت، حــدود نـُـه تــا نـُـه و نیــم 
میلیــارد تومــان. در مقابــلِ تســهیلاتی کــه بــرای شــرکت می گرفــت، تعهــد و چــک 
و ســفته نمــی داد. بــه عنــوان کمــک  می گرفــت. از طریــق وزارت صنایــع، از طریــق 
ــم.  ــا اطلاعــات جمــع و جــور می کردی ــر می شــد. م ــی کــه داشــت، پی گی ارتباطات
همــان اطلاعاتــی کــه مدیــران قبلــی نمی دیدنــد، اطلاعاتــی کــه وضعیــت چه طــور 
اســت. مــا بــا آقــای جــلال زاده و مدیــران میانــی و آقــای ســتوده هفتگــی جلســه 
داشــتیم. آقــای جــلال زاده برخــلاف تیم هــای قبلــی تمــام هفتــه را کاشــان بــود. تــا 
اواخــر ســال دوم کــه کم تــر می آمدنــد و بیش تــر دفتــر تهــران بودنــد، آخــر هفتــه 
کــه می آمدنــد یــک جلســه سه شــنبه شــب یــا چهارشــنبه شــب بعــد از کار اداری  
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تــوی مهمانســرا می گذاشــتیم. مدیــران میانــی، فــروش، تــدارکات، تولیــد، بازرگانــی، 
ــرکت  ــائل ش ــه ی مس ــتند و هم ــر می نشس ــت، ده نف ــدود هش ــزی ح ــه . چی هم
ــرده؟،  ــه ک ــی چ ــت؟، بازرگان ــد کجاس ــت؟، خری ــد کجاس ــد. تولی ــی می ش بررس
فــروش چــه کــرده؟ مالــی چــه کــرده؟ چه قــدر چــک و پــول وارد مجموعــه شــده؟ 
ــم؟  ــی داری ــه برنامه ای ــده چ ــه آین ــرای هفت ــارج شــده؟ و الان ب ــی خ ــه پول های چ
ــان  ــم. منابع م ــت کنی ــوق پرداخ ــم حق ــردا ه ــردا و پس ف ــم، ف ــه می ریختی برنام
کجاســت؟ مصارفمــان کجاســت؟ حقــوق هســت، مــواد اولیــه هســت، گاز هســت، 
ــتیم و  ــم، می نشس ــت کنی ــم پرداخ ــا را می خواهی ــه ی این ه ــتند، هم ــا هس راننده ه
برنامه ریــزی می کردیــم و لیســتش را می گرفتیــم و دو روزِ آخــر هفتــه ایــن کارهــا 
ــر  ــم پی گی ــم. او ه ــل می دادی ــل تحوی ــر عام ــه مدی ــزارش را ب ــم و گ را می کردی
ــوی  ــه ت ــهیلاتی ک ــا تس ــت. ب ــه  می گرف ــرای مجموع ــهیلات را ب ــد و تس می ش
ایــن دو ســال  گرفــت، خــط تولیــد نســبتن کار کــرد، پــول می رســید و معوقــات را 
می دادنــد. در آن دو ســالی کــه بــا ایشــان بــه عنــوان مدیــر مالی اشــان کار کــردم، 
ــم. شــرکت گاز را آخــر  ــول می  دادی ــه، هفتگــی پ ــه راننده هــای ســرویس  کارخان ب
هــر هفتــه برای شــان چــک فرســتادیم. بــرای اداره ی بــرق پــول می دادیــم و دیگــر 
ــه ای  ــواد اولی ــم. م ــی را می دادی ــن اجتماع ــول تامی ــد. پ ــع نمی ش ــان قط برق م
می آمــد. شــرکت گاز هــم دیگــر گازِ شــرکت را قطــع نکــرد. مدیرعامــل هفتــه ای 
ــی  ــتِ کل چک های ــی اش لیس ــت. یک ــن می گرف ــت را از م ــا لیس ــار چندت یک ب
کــه وارد مجموعــه شــده و از مجموعــه خــارج شــده و موجــودی چک هــا. هفتــه ی 
ــی  ــم؛ چــه چک های ــرای بررســی می نشســتیم می دانســتیم چــه داری بعــد وقتــی ب
اضافــه شــده و چــه خرج هایــی کرده ایــم. بــا ایشــان دو ســال بــودم، تــا ســال 87 
کــه دیگــر زمــان بازنشســتگی ام رســید. آقــای جــلال زاده گفــت؛ »تــا مــن هســتم 
بمــان، ســال دیگــر بــا هــم می رویــم، اگــر رفتیــم بــا هــم برویــم.« گفتــم: »مــن 
ــم  ــی گفت ــود. ول ــودم ب ــکلات خ ــر مش ــه خاط ــر ب ــش بیش ت ــم.« حقیقت نمی توان
ــای  ــرد. آق ــن مجموعــه کار خواهــم ک ــوی ای ــی کــه کار داشــته باشــید ت ــا زمان ت
جــلال زاده هــم مشــکلاتش زیــاد شــده بــود؛ تاحــدودی اصطــکاک بــا فرمانــداری 
ــت و  ــب برمی گش ــران، ش ــت ته ــح می رف ــودش صب ــلال زاده خ ــای ج ــت. آق داش
ــا  ــن وزارت، آن وزارت ت ــران، ای ــاز ته ــش ب ــان. فردای ــت اصفه ــرف می رف از آن ط
تاییــد وزارت خانه هــا را می گرفــت و بعــد می آمــد کاشــان و بــاز مجبــور بــود بــرود 
اصفهــان، چــون اصفهــان قبــول نمی کــرد و بــاز بــا ارتباطاتــی کــه از تهــران داشــت 

ــد.  ــه کن ــن وام را وارد مجموع ــا ای ــد ت ــر می ش پی گی
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پــس از ســی ســال کار در شــرکت آقــای جــلال زاده بــا بازنشســتگی مــن موافقــت 
ــال  ــم س ــلال زاده ه ــای ج ــدم. آق ــت ش ــفند 1387 بازنشس ــر اس ــن آخ ــرد و م ک
ــر خــودش را گذاشــت.  ــی اث بعــدش، ســال89، از مجموعــه جــدا شــد و رفــت. ول
ــروش  ــه ف ــل ب ــود و کام ــلام ش ــتند شــرکت ورشکســته اع ــال 1384 می خواس س
برســد ولــی آقــای جــلال زاده بــا پول هایــی کــه وارد شــرکت کــرد، اجــازه نــداد کــه 
شــرکت اعــلام ورشکســتگی کنــد. وقتــی ورشکســتگی شــرکتی را اعــلام می کننــد، 
آن شــرکت بســته می شــود. آن وقــت گروهــی بــرای تســویه می آینــد. یــک هیاتــی 
می نشــینند و کارهــای نهایــی را می کننــد و شــرکت منحــل می شــود و همــه چیــز 
تمــام می شــود. آقــای جــلال زاده جلــوی ایــن کار را گرفــت. مقــداری از وام هــا خــرج 
مــواد اولیــه شــد، یعنــی همــه مســتقیم بــه کارگرهــا داده نشــد. بــرای مــواد اولیه هم 
پــول مــی داد، تــا ایــن پــول دوبــاره وارد چرخــه ی تولیــد شــود. بنابرایــن خــط تولیــد 
توانســت دو ســالی کار داشــته باشــد. ســال آخــر بــاز اعتصــاب بــود. ولی نمی بســتند. 
کار هــم انجــام می شــد. تــا وقتــی کــه دیگــر نتوانســت پــول وارد مجموعــه کنــد. 
بعــد از آقــای جــلال زاده، دیگــر دوره ی مدیریت هــا و سرپرســت های موقتــی بــود. 
ــود، یــک زمانــی  ــود، یــک زمانــی آقــای ربانــی ب یــک زمانــی آقــای محمدپــور ب
ــم دقیــق چــه گذشــته  ــودم و نمی دان ــود. در ایــن ســال ها مــن نب آقــای صامــت ب
اســت. دیگــر از آن لحظــه ای کــه پیــکانِ کارخانــه را تحویــل دادم تــا الان کــه یازده 
ســال اســت، پایــم را تــوی مجموعــه نگذاشــته ام و از نگهبانــی اش داخــل نرفتــه ام. 
ــود تــوی مجموعــه ی مــا؛ شــاید  ایــن برُیــدن و تمــام شــدن رســم بــدی شــده ب
ــر  ــوند، تنهات ــدا می ش ــان ج ــه از گذشته ش ــانی ک ــم. کس ــه نرفت ــش از هم ــن بی م
می شــوند. همیشــه بایــد شــرایطی باشــد کــه هر کــس بتوانــد بــه گذشــته برگــردد 
و خــوب و بــدش را بــه یــاد آورد. چندبــاری همکارهــا زنــگ زدنــد کــه بعدازظهرهــا، 
ــی  ــم. یعن ــت نرفت ــن هیچ وق ــی م ــا. ول ــت، بی ــی نیس ــت و کس ــوت اس ــی خل وقت

راســتش، پایــم پیــش نرفــت.
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تنهــا چهــره ای کــه از مرحــوم اربــاب تفضلــی در خاطــرم باقــی مانــده اســت، تصویــر 
ــی  ــه ای، باران ــبیل ذوزنق ــتکانی، س ــک ته اس ــی، عین ــت کمان ــا قام ــت ب ــردی اس م
ســرمه ای و کلاهِ پشــمیِ بابــاخ. وقتــی بنــزِ ســبزِ کاهویــی رنــگ اش جلــو »آرایشــگاه 
ــا ایــن جملــه بــه اســتقبال  افضــل« می ایســتاد، آقاجــون ســریع از جــا می پریــد و ب

ــد!« ــاب اوم ــت؛ »حاجــی ارب ــق قدیمــی اش می رف رفی
ــرور  ــد و م ــر دری ســخنی می گفتن ــر از اصــلاح از ه ــاب، غی ــی ارب ــون و حاج آقاج

ــرد. ــه حاشــیه می ب ــن حضــور را ب ــی ای ــه ی اصل خاطــرات گذشــته، بهان
ــک بار  ــمان اش ــز چش ــا هرگ ــدارم، ام ــاد ن ــه ی ــژه ای ب ــره ی وی از آن دوران خاط
پدربزرگــم را در مشــایعت پیکــر او از میــدان پانــزده خــرداد تــا مــزار دشــت افروز در 
آبــان 1366 فرامــوش نمی کنــم. رابطــه ی عمیــق و دوســتانه ای کــه از ســال 1320 
)کــه پدربزرگــم منشــی شــرکت ریســندگی و بافندگــی بــوده اســت( آغــاز شــده بــود و 

حتــا پــس از مــرگ اربــاب تفضلــی هــم ادامــه داشــت.

صادق صدقگو

مکتب ارباب
»آرایشگاه افضل« در نزدیکی میدان سنگِ کاشان  آرایشگاهی است که 
بسیارانی را  بر صندلی خود نشانده و پیراستن را با گفت وگوهایش همراه 
کرده، گفت وگویی هایی که هم چنان در زندگی، جریان دارند و بازتعریف 

می شوند.  مکتب ارباب، یاد و خاطراتی است که صادق صدقگو، از آرایشگاه 
پدربزرگش، محمد صدقگو روایت می کند. 
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ــه  ــاب تکی ــاب عکــس ارب ــر ق ــوارش ب ــود، دی ــر ب ــازه ی آقاجــون دای ــی مغ ــا وقت ت
داشــت و بــه بهانه هــای مختلــف، از خاطــرات و ســخنان اربــاب می گفــت. 
خصوصــن وقتــی در مغــازه بــا مرحــوم حــاج محمــد فقیهــی )دامــاد اربــاب تفضلی و 
مدیرعامــل کارخانجــات صنایــع کــرک کاشــان(، حــاج محمــد ســبکبار و حــاج آقای 
دیانــت و ســایر مدیــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی دور هــم جمــع می شــدند و 
ــط آن هــا  ــه اشــتراک می گذاشــتند کــه  ای کاش از ضب ــا هــم ب خاطرات شــان را ب

ــردم. ــت نمی ک غفل
بــه  واســطه ی رابطــه ی ویــژه ی اربــاب تفضلی بــا مرحــوم پدربزرگــم ـ حــاج محمود 
صدقگــو ـ خاطراتــی را شــنیده ام کــه شــاید بعضــن در حکــم ناشــنیده هایی باشــد 
کــه در شــناخت شــخصیت تفضلــی بــه نســل بعــد از او کمــک کنــد. حکایت هایــی 
کــه آقاجــون از آن بــه عنــوان »مکتــب اربــاب« یــاد می کــرد و بعــد از روایــت آن هــا 
می گفــت: »بی خــود نیســت کــه هنــوز هــم داغ دار تفضلــی ام.« مــن صرفــن راوی 
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و ناقــل آن خاطــرات و حکایــات هســتم، از روزگاری کــه شــهرمان بــا تفضلی هــا و 
ــد: ــناخته می ش ــا ش ــا و صالح ه لاجوردی ه

ــرو  ــال( داد و گفــت ب ــج زار )پنج ری ــده اش پن ــرورش رانن ــای پ ــه آق ــار ب 1 یــک ب
دروازه ی دولــت، مغــازه ی آقــای عرفــان و بگــو تفضلــی ســلام رســاند و گفــت یــک 
ــش  ــک دو زاری به ــا ی ــر را ب ــت، واش ــرورش برگش ــی پ ــده. وقت ــری ب ــر فن واش
ــرورش جــواب داد:  ــی ســلام رســاند؟« پ ــی فلان ــی پرســید: »گفت ــس داد. تفضل پ
»نــه. نیــازی نشــد.« تفضلــی گفــت: »گفتــم ســلام برســون، چــون قــرار بــود بــه 
ــر را همیشــه دو زار حســاب  ــن واش ــد. ای ــف بده ــتادم، تخفی ــه فرس ــر کــس ک ه
می کــرد.« پــرورش جــواب داد: »آخــه یــه قــرون کــه ارزش نــداره.« تفضلــی یــک 
یک قرانــی از جیبــش درآورد و ازش پرســید: »روش چــی نوشــته؟« پــرورش جــواب 
ــر  ــی زی ــه قرون ــن ی ــت: »ای ــد و گف ــی ســکه را برگردان ــال.« تفضل ــک ری داد: »ی
دســت ایــن شــیره. بــرای بــه دســت آوردنــش بایــد بــا ایــن شمشــیر بــه جنگــش 

بــری. ایــن یعنــی پــول ارزش داره و بایــد بــراش زحمــت کشــید.«

2 در نشســتی کــه بــرای برگــزاری جشــن های 2500 ســاله و بــا حضــور مقامــات 
و شــخصیت های کاشــان برگــزار شــده بــود، فرمانــدار وقــت بــا نقــل لطیفــه ای بــه 
مــردم کاشــان اهانــت می کنــد. جلســه در ســکوت فــرو مــی رود و تفضلــی ســخنان 
ــت  ــت و وطن پرس ــان، میهن دوس ــردم کاش ــد: »م ــروع می کن ــه ش ــود را این گون خ
ــد و حضــار را  ــزی بگوین ــتند طن ــدار می خواس ــاب فرمان ــه جن ــل این ک هســتند. مث
ــد کــه دولتی هــا  ــا خــوب اســت بفرماین ــا خســتگی برطــرف شــود؛ ام ــد ت بخندانن
ــوی و  ــه نق ــهر را ک ــتان های ش ــد؟ بیمارس ــه کرده ان ــهر چ ــن ش ــردم ای ــرای م ب
اخــوان و متینــی ســاخته اند، امــا اداره ی بهــداری کاشــان حتــا ســاختمانی مســتقل 
بــرای خــودش نــدارد. بــرق شــهر را هــم کــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی تامیــن 
می کــرده. شــما بفرماییــد برنامه هایتــان چیســت؟« و حاضریــن تفضلــی را تشــویق 

می کننــد.

3  تفضلــی بعــد از بازدیــدش از کارخانــه هوخــت در آلمــان تعریــف می کــرد کــه 
ریــل قطــار از داخــل شــرکت عبــور می کــرد و ایســتگاه ویــژه داشــت یــا کشــتی در 
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بنــدرگاه اختصاصــی ایــن شــرکت پهلــو می گرفــت. ســاختمان مرکــز تحقیقاتــش 
هجــده طبقــه بــود کــه فقــط مهندســین اجــازه ورود بــه آن جــا را داشــتند و.... بعــد از 
ــه مــا. مــن  ــه دار هســتند، ن همــه ی این هــا آهــی کشــید و گفــت: »این هــا کارخان
بــرای مــردم کاشــان کاری نکــردم، دلــم می خواهــد شــرکت ریســندگی و بافندگــی 

زمانــی بــه این جــا برســه.«

4 حــزب تــوده بــه دلیــل این کــه اربــاب را ســرمایه دار و ضــد مــردم می دانســت، 
بــه تفضلــی ســعایت هایی کــرده بــود و بــا او ســخت مبــارزه می کــرد. علــی رباطــی 
ــه آقاجــون  گفتــه  ــود، ب کــه فرهنگــی بازنشســته و دبیــر ایــن حــزب در کاشــان ب
بــود: »مــا بعــدن فهمیدیــم ایشــان بــا همــه فــرق دارد و بــدون اعــلام عمومــی و 
تبلیغــات، چــه کارهــای خیــر و عام المنفعــه ای بــرای مــردم کــرده اســت. تفضلــی 
فــرد اخلاق مــداری بــود. هــر وقــت بــه دفتــر ایشــان می رفتــم، علی رغــم این کــه 
می دانســت بــا او خصومــت داریــم، بــا مهربانــی کامــل برخــورد می کــرد. از پشــت 
میــزش بلنــد می شــد، در کنــار مــن می نشســت و موقــع خــروج هــم تــا دم در مــن 

ــرد.« ــایعت می ک را مش

5  مرمــت برخــی از اماکــن عمومــی و مســاجد از جملــه، میرعمــاد و درب یــلان با 
هزینــه ی ایشــان بــود. بــرای مرمــت و بهســازی قائمیــه هــم بانــی کل ســنگ مرمر 
ــزد حضــرت  ــد، ان شــاالله اســم مــن ن ــا گفــت: »اســم مــن را نزنی آن جــا شــد، ام

حجــت )عــج( ثبــت شــود.«

6 وقتــی بمبــاران هوایــی شــهرها شــروع می شــود، مقامــات و مســئولین شــهر 
در منــزل آقــای یثربــی جلســه ای تشــکیل می دهنــد کــه در نقــاط مختلــف شــهر 
ســنگر و پناهــگاه بســازند. بعــد از طــرح بحــث و بــرآورد هزینــه، نگاه هــا بــه ســمت 
تفضلــی مــی رود کــه یعنــی هزینــه ی ایــن کار را شــرکت ریســندگی بدهــد. تفضلــی 
ــرای  ــد ب ــا پناهگاهــی بســازم، اول بای ــن ســنگر ی ــرار باشــد م ــر ق ــد: »اگ می گوی
ــان  ــی از آقای ــرای بعض ــش ب ــازم.« حرف ــی بس ــندگی و بافندگ ــه ی ریس کارخان
ــد.  ــر می کن ــودش فک ــروت خ ــظ ث ــه حف ــد او ب ــر می کنن ــت و فک ــایند نیس خوش
ــوال خــودش نیســت و  ــظ ســرمایه و ام ــه منظــورش حف ــح می دهــد ک ــا توضی ام
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اگــر کارخانــه آســیبی ببینــد، نه فقــط زندگــی کارگرهــا کــه اقتصــاد شــهر کاشــان 
ــود. ــل می ش مخت

7 تلفــن را کــه برداشــت، حاجــی اربــاب بــود: »لطــف بفرماییــد فــردا صبــح زود 
بــرای اصــلاح ســر مــن بیاییــد تــا صبحانــه را بــا هــم بخوریــم و کمــی صحبــت 
ــا  ــول داده ام ت ــد: »پ ــاب می گوی ــید. ارب ــان رس ــه پای ــاب، کار ب ــوع آفت ــم.« طل کنی
قبــر محتشــم را بازســازی کننــد. می خواهــم هیــات مدیــره را هــم دعــوت کنــم تــا 
اجــازه بدهنــد از محــل پــول شــرکت، ســی هــزار کتیبــه از دوازده بنــد محتشــم در 
رثــای امــام حســین)ع( را طراحــی و چــاپ کنیــم و بــه همــه ی ولات شــیعه ارســال 
کننــد. حــاج محمــد بنی کاظمــی بــرای مــن خوابــی دیده انــد کــه...« و گریــه امــان 
نمی دهــد تــا کلامــش را ادامــه دهــد. پدربزرگــم بعــدن از بنی کاظمــی، ماجــرای آن 
خــواب را می پرســد: »خــواب دیــدم کــه مــردم دسته دســته بــه یــه طرفــی مــی رن. 
پرســیدم مــردم کجــا مــی رن؟ گفتنــد: محتشــم زنــده شــده و تــو منــزل تفضلــی 

نشســته و مــردم بــه دیدنــش مــی رن.«

 8 ســعی داشــت بــرای اصــلاح ســرش بــه مغــازه بیایــد. می گفــت: »دوســت 
ــا آن هــا از نزدیــک برخــورد  دارم این جــا در نوبــت بنشــینم، بیــن مــردم باشــم و ب

داشــته باشــم.«

9 بــه مغــازه ی آقاجــون رفتــه بــود و مدتــی منتظــر مانــد تــا شــاگرد مغازه آمــد. او 
از اربــاب معذرت خواهــی کــرد و گفــت: »ببخشــید منتظــر ماندیــد و معطــل شــدید.« 
گفــت: »شــما ببخشــید کــه بــدون اطــلاع قبلــی اومــدم. مــن مثــل همــه مردمــم، 

مــا بــا هــم قــرار قبلــی نداشــتیم کــه شــما معذرت خواهــی می کنــی.« 

10 بــه تفضلــی پیشــنهاد می کننــد کــه از دامــادش )آقــای گلابچــی( موتــور 
بــرق بخرنــد تــا در مواقــع خاموشــیِ سراســری بــرق در منزلــش اســتفاده کنــد. امــا 
او می گویــد: »وقتــی همســایه های مــن بــرق ندارنــد، چــرا مــن بایــد داشــته باشــم 
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و بــا صــدای موتــور بــرق مزاحم شــان بشــوم؟«

11 یــک بــار بــه منشــی اش گفــت لنــدن را بگیــرد تــا با دامــادش آقــای فقیهی 
صحبــت کنــد. بعــد از تلفــن از اتاقــش بیــرون آمــد و بــه منشــی گفــت: »صحبــت 
مــن شــخصی بــود و بــه شــرکت ربطــی نداشــت. ایــن پــول رو بــه  عنــوان هزینــه ی 

ایــن تمــاس تلفنــی بــه حســابداری بــده کــه بــه حســاب شــرکت بریــزد.«

ــلا از  ــه کرب ــفر ب ــرای س ــل ب ــه ی چه ــی در ده ــنایان تفضل ــی از آش 12 یک
ــری،  ــوغاتی بخ ــی س ــر می خواه ــت: »اگ ــه او گف ــی ب ــرد. تفضل ــی ک او خداحافظ
ــلا  ــر توجهــی نکــرد. در کرب ــا آن زائ این جــا بخــر کــه اون جــا راحــت باشــی.« ام
یــک تــوپ پارچــه خریــد کــه از آن بــه همــه ی فامیــل و آشــنا یــه قــواره ســوغات 
ــته:  ــه نوش ــوپ پارچ ــر ت ــود آخ ــده ب ــر، دی ــواره ی آخ ــدن ق ــت بری ــا وق ــد. ام بده

ــی کاشــان«. »شــرکت ســهامی ریســندگی و بافندگ

13 آقاجــون بــرای خداحافظــی ســفر حــج بــه دیــدن اربــاب مــی رود. تفضلــی با 
گریــه می گویــد: »آن شــب کــه در عرفــات، شــب را بــه صبــح می رســانید، انــگار 

در دامــن خــدا نشســته اید. قــدر آن جــا را بدانیــد.«

ــازی در  ــن حج ــرم، فخرالدی ــب های مح ــلاب، در ش ــروزی انق ــد از پی 14 بع
ــود و  ــد ب ــرمایه داری مُ ــد س ــت ض ــت. نهض ــخن رانی داش ــلطانی س ــه ی س مدرس
ــی  ــی« خطــاب کــرد. وقت ــف فضّل ــی را »تُ حجــازی هــم در ســخن رانی اش تفضل
ــوج  ــا کــف روی آب اســت. م ــت: »این ه ــی رســید، گف ــوش تفضل ــه گ ــرش ب خب
دریــا هــم از دور ســروصدا دارد، امــا وقتــی بــه ســاحل رســید، بــه عقــب برمی گــردد 
ــر  ــم را درگی ــم ذهن ــر بخواه ــن اگ ــود. م ــام می ش ــد و تم ــف اش می مان ــط ک و فق

ــل می شــوم.« ــه غاف ــم، از مســائل کارخان ــات کن ــن موضوع ای
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15 آبدارچــی دفتــرش، او را بــه مراســم جشــن دامــادی دعــوت کــرد. گفــت: 
»بــه منشــی دفتــر بگــو در دفتــر کارهــام بنویســه و حتمــن یــادم بیــاره.« در طــول 
مراســم منتظــر حضــور اربــاب بــود امــا هیچ کــس امــکان حضــور تفضلــی را بــاور 
نمی کــرد، حتــی وقتــی بــه دامــاد گفتنــد کــه اربــاب بــا دســته  ی گل و بــه ســختی 
از پله هــای تــالار عروســی )در حاشــیه میــدان قاضــی اســدالله( بــالا می آیــد. دامــاد 
ــد و زحمــت کشــیدید.« و  ــی لطــف کردی ــی گفــت: »خیل ــه تفضل ــع خــروج ب موق
ــم  ــون دونســتید و دعوت ــده رو از خودت ــد کــه بن پاســخ شــنید: »شــما لطــف کردی

کردیــد.«

16 کارگــرش قصــور و خیانتــی کــرده بــود. او را خواســت و نصیحتــش کــرد: 
»این جــا مــال کلیمــی یــا مســیحی یــا مســلمان، فرقــی نــدارد. مــال همــه ی مــردم 
اســت. این جــور نکنیــد. چــرا تعلــل می کنیــد، چــرا کوتاهــی می کنیــد.« و بــه امــور 
اداری گفــت: »بــه اخــراج او قناعــت کنیــد ولــی کســی جزئیــات ماجــرا را نفهمــد که 

آبرویــش نــرود. مثــل خــدا ســتار العیوب باشــید.«

17 تاجــر معتبــری بــه دیــدارش آمــد تــا بــرای خریــد متــراژ زیــادی فاســتونی 
ــا  ــن پارچه ه ــیه ی ای ــه در حاش ــود ک ــن ب ــرط او ای ــدد. ش ــرارداد ببن ــرکت ق ــا ش ب
نوشــته شــود : Made in England . تفضلــی گفــت: »چــرا پارچــه را کاشــان تولیــد 
کنــد و شــهرت جهانــی اش را انگلیــس ببــرد؟« تاجــر رفــت و بعــد از مدتــی پیغــام 
فرســتاد کــه بــه قیمــت بیش تــری می خــرم امــا حاشــیه ی پارچه هــا ســفید باشــد و 
تفضلــی پاســخ داد: »بــه ایشــان بفرماییــد مــن اصلــن بــه شــما جنــس نمی فروشــم، 

ــد.« ــد حاشیه نویســی کن ــب اســت و می خواه ــون متقلّ چ

ــه  ــوروز و جشــن های شاهنشــاهی )مثــل چهــار و نُ ــد ن ــرای تبریــک عی 18 ب
ــس  ــار و رئی ــر درب ــودی، وزی ــوت می شــد. روزی بهب ــوی دع ــار پهل ــه درب ــان( ب آب
ــه  ــل س ــر عام ــوان مدی ــه عن ــما ب ــرا ش ــه چ ــد ک ــگ می زن ــه او زن ــریفات، ب تش
ــد، ممکــن اســت  ــت نمی کنی ــزرگ و شــاخص، برخــی دعوت هــا را اجاب شــرکت ب
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بــرای شــما اثــرات ســوئی داشــته باشــد. تفضلــی عــذر مــی آورد و می گویــد: »اگــر 
یــک روز بــالای ســر ایــن شــرکت نباشــم، فردایــش معلــوم نیســت.«

 19 بــرای دیــدار بــا یکــی از خریــداران عمــده ی )عامــل توزیــع( محصــولات 
شــرکت ریســندگی و بافندگــی بــه تهــران رفتــه بــود. قبــل از جلســه ســری بــه یک 
پارچه فروشــی می زنــد و می بینــد کــه تولیــدات شــرکت را بــه قیمــت متــری ســه 
ــد:  ــه عامــل توزیــع می گوی الــی ســه و نیــم تومــان می فروشــند. بعــد از جلســه، ب
»بیــا بریــم بــازار، پارچــه بخریــم.« و بــه همــان مغــازه مــی رود. عامــل توزیــع بــه 
اربــاب می گویــد: »ایــن پارچه هــا کــه تولیــدات خودتــان اســت.« و تفضلــی پاســخ 
ــما  ــی ش ــت، وقت ــان اس ــت دو توم ــت آن نهای ــا قیم ــت ام ــت اس ــد: »درس می ده
ــازار گران تــر از رقبــا اســت، مشــتری  دقــت و نظــارت نداریــد و محصــول مــا در ب

ــام می شــود.« ــا را نمی خــرد و شــرکت هــم بدن ــد م تولی
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رضا عدالتی، کارش را از زمینِ بیابانیِ خیابان کارگر 
شروع کرده و  آجر به آجر چیده و ساخته شدن 
کارخانه ی آریا را دیده، پسین سال ها، رضا عدالتی 
شاهد واچیدن آجر به آجر کارخانه ای بوده که 
جوانی اش را در آن سپری کرده. این متن، روایتی 
است از روزهای سازندگی، کار، عشق و خرابی. 

کارخانه یِ شماره یِ؛ 
سه...دو...یک

رضا عدالتی به روایت مصطفا طوقانیان

ــر اداری  ــی )مدی ــا عدالت ــای رض ــا آق ــه یِ کاج ب ــاه در خان ــوم دی م ــخِ س ــه تاری ب
شــرکت نســاجی کاشــان( بــه گفت وگــو نشســتیم. حاصــل ایــن گــپ و  گفــت نــه 
مصاحبــه ای بــه شــکلِ مرســوم، کــه یادداشــتی اســت چندپــاره از روایت هــایِ رضــا 
عدالتــی در طــولِ مصاحبــه؛ از داســتانِ بــوقِ کارخانــه ی شــماره یِ یــک گرفتــه تــا 
بلندگویــی کــه روی پیــکانِ کارخانــه ســوار  می شــده و در روســتاهای اطــراف بــرای 

ــده. ــر می چرخی ــذبِ کارگ ج
رضــا عدالتــی از نحــوه یِ ورودش بــه کارخانــه آغــاز خواهــد کــرد، از زمانی کــه زمینِ 
کارخانــه یِ شــماره یِ ســه پُــر بــوده از بیابــان و تیــغ تــا آن وقــت کــه خشــت بــه 

خشــتش گُلســتانی شــده هــزار و یــک رنــگ.
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ــی  ــد، گاه کم ــری گرفته ان ــانِ دیگ ــا ج ــا ام ــرده روایت ه ــشِ رو خُ ــتِ پی در یادداش
ــا  ــق ب ــل مطاب ــه نع ــل ب ــا نع ــد. روایت ه ــرورش یافته ان ــده اند و گاه پ ــم ش ترمی
ــاده نشــده اند، کــه تنهــا ســعی شــده اســت هســته ی  گفته هــای رضــا عدالتــی پی

ــود. ــت کاری نش ــان دس ــایِ ایش ــیِ نقل قول ه اصل

تــا چشــم هایمان می دویــد، بیابــان بــود و بیابــان/ بــه روایــت اول 
شــخص مُفــرد؛ رضــا عدالتــی:

ســال چهــل و هشــت وارد کارخانــه یِ ریســندگی کاشــان شــدم. حــدود یــک ســال 
ــه  ــا این ک ــردم. ت ــت می ک ــتی فعالی ــدس دهدش ــر مهن ــس دفت ــوان ریی ــه عن ب
ــا  ــد. روزی ب ــاز کنن ــه را آغ ــماره یِ س ــه یِ ش ــزیِ کارخان ــد پی ری ــم گرفتن تصمی
ــا  ــم ت ــم و رفتی ــی ســوار ماشــین شــدیم و رفتی ــای تفضل مهنــدس دهدشــتی و آق
رســیدیم بــه یــک بیابــانِ بــی آب و علــف. تــا چشــم کار می کــرد تیــغ می دیــدی 
و کپه هــای خــاک. نــه آدم می جُســتی نــه پرنــده. تنهــا آســمان بــود و بیابــان. تیــغِ 
لخُــتِ آفتــاب بــود و تقــلایِ نفس هــایِ تشــنه. فریــاد کــه مــی زدی صدایــت بــه 
ــد  ــده ات. گفتن ــورتِ مچاله  ش ــوی ص ــت ت ــاره برمی گش ــورد و دوب ــا می خ هیچ کج
قــرار اســت این جــا بشــود کارخانــه. نــه راهــی داشــت نــه خیابانــی. آن زمــان بهــش 
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چاله گرمــه. می گفتنــد 
در آن جــا بــه حســاب، ســرعمله بــودم. تمــامِ کارهــای نظارتــی بــر عهــده یِ مــن 
بــود. از حضــور و غیــاب بگیــر تــا هــر مســاله یِ دیگــری. یــک روز گفتنــد آقــای 
تفضلــی قــرار اســت بیایــد بازدیــد. مــا هــم دســت بــه کار شــدیم. خودمــان را کمــی 
ــا جلویــش لــوس شــویم. تفضلــی کــه آمــد پرســید؛ »بگــو  خاکی پاکــی کردیــم ت
ببینــم از صبــح تــا حــالا چنــد تــا ســتون ریخته ایــد کــه این قــدر خاکــی شــده ای؟« 
ــه  ــم ک ــوس کن ــودم خــودم را ل ــده ب ــی را نمی دانســتم، آم ــداد ســتون های بتون تع

نشــد.

از کارخانه یِ ایران ناسیونال تا محله هایِ نوش آباد و بیدگل
ــر زرق و بــرق  درســت همــان زمــان کــه شــرکت تبلیغاتــی فاکوپــا بــا تبلیغاتــی پُ
)دفترچه هــای چندبرگــی، مجله هــای جیبــی مُصــورِ تمــام رنگــی، تبلیغــات رادیویــی 
ــیونال  ــران ناس ــه یِ ای ــرای کارخان ــغ ب ــغول تبلی ــتند( مش ــگ و مس ــاختِ آهن و س
بــرادران خیامــی بــود، پیــکانِ مونتــاژ شــده یِ همــان کارخانــه در کوره دهاتِ کاشــان 
ــا  ــه اصــرار شــرکت فاکوپ ــی کــه ب ــبِ کارگــر می کــرد. پیکان ــود و طل ــاده ب راه افت
»ثمــره یِ نبــوغ مهندســین و دســترنج کارگــران ایرانــی« شــناخته می شــد، ســر از 
ــت.  ــا می تاخ ــاک و خُل ه ــی خ ــود و قاط ــاه درآورده ب ــه ی پنج ــل ده ــانِ اوای کاش
ــا ســر و  ــود. ب ــکانِ کار ب ــا، کــه پی ــه آری ــود ن ــه دولوکــس ب ــی کــه دیگــر ن پیکان
رویــی گِلــی و برف پاک کنــی کــه در میانــه ی راه از رمــق افتــاده بــود. پیکانــی کــه 
تــودوزی مخملــش ســاییده شــده بــود و چراغ هــای نونــوارش تَــرَک برداشــته بــود. 
بــا ایــن همــه، بلندگویــی رویــش بســته بودنــد و در دهــاتِ اطــراف می چرخیدنــد، از 
ایــن ســر تــا آن ســر، از آران و بیــدگل و نوش آبــاد گرفتــه تــا مشــهد قالــی. بلندگــو 
فریــاد مــی زد کــه؛ بشــتابید و بشــتابید. پیــکانِ خســته لابــه لایِ گــرد و غبارهــا گــم 

ــت. ــر می رف ــا فرات ــامِ خانه ه ــو از ب ــدای بلندگ ــد و ص می ش
ــر هــر گــذری  ــاده و زی ــه« ســر زبان هــا افت ــد از همــان روزهــا واژه یِ »کارخان لاب
ــاه  ــه یِ پنج ــردم ده ــرای م ــه« ب ــه »کارخان ــود. البت ــه ب ــور گرفت ــه اش ش پچ پچ
ــناختند، از  ــه را می ش ــانی ها کارخان ــت. کاش ــوده اس ــی نب ــومِ غریب ــان مفه کاش
همــان دهــه یِ بیســت کــه شــانزده دســتگاه رینــگ در محلــه یِ باغ پنبــه راه انــدازی 
ــد کــه چون»ســفره«  ــی بودن ــه« واژه های ــود. »کار« و »کارگــر« و »کارخان شــده ب
ــبیه  ــه ش ــی ک ــنایی. کلمات ــم روش ــتند و ه ــا داش ــم گرم ــراغ« ه ــان« و »چ و »ن
ــران و ســوزنده. ــد هــم بُ ــا بودن ــدس، هــم بی ری ــابِ مق ــه ی کت آیه هــای گَردگرفت
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کارخانــه بــر پــا شــده بــود و قــرار بــود تــا ســال هایِ ســال برقــرار بمانــد. در دوره ای 
کــه بــرادرانِ خیامــی رویــای داشــتن خودرویــی ملــی را در سَــر می پروراندنــد و بــا 
ــاژ  ــتِ مونت ــران از صنع ــا ای ــرارداد می بســتند ت ــس انگســتان ق ــی روت گــروه صنعت
خــودرو بی بهــره نباشــد، تفضلــی بــه دنبــال گســترش صنعتــی بــود کــه زمینه هــای 
ــود.  ــان مــردم کاشــان ریشــه دار ب حرفــه ای و اقتصــادی اش پیــش از این هــا در می
ــد  ــعربافی می کردن ــا شَ ــتند، بیدگلی ه ــی داش ــان دارِ قال ــانی ها در خانه های ش کاش
ــا را  ــید و گوش ه ــوت می کش ــا س ــشِ رنگرزی ه ــهر، دودک ــار ش ــه و کن و در گوش
کــر می کــرد. کارخانــه پابرَجــا می مانــد، چــه در تــب و تــابِ انقــلاب و چــه در گیــر 
و دار جنــگ. شــمارش معکــوس هنــوز آغــاز نشــده ولــی آژیرهــای قرمــز بــه صــدا 

درآمده انــد...

ــت  ــا وضعی ــر ی ــام خط ــنوید اع ــون می ش ــه هم اکن ــی ک عامت
ــت! ــز نیس قرم

ــه در  ــود ک ــه شــده ب ــری تعبی ــک آژی ــه یِ شــماره یِ ی ــن کارخان  در بخــشِ توربی
پایــان هــر شــیفت بــه صــدا درمی آمــد. همــه ی شــهر صدایــش را می شــنیدند، از 
محلــه ی پرورشــگاه گرفتــه تــا دروازه اصفهــان. از خیابــان امــام بگیــر تــا فلکــه ی 
فیــن. هنــوز هــم مــردم ایــن آژیــر را بــه خوبــی بــه یــاد دارنــد. تــا اوایــل انقــلاب 
هــم ایــن آژیــر زده می شــد، تــا می رســد بــه زمــان جنــگ. در آن دوره تــا مدتــی 
بــه عنــوان آژیــر خطــر مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. بعــد از جنــگ هــم بــرای 
ــوش  ــه خام ــرای همیش ــود، ب ــردم نش ــر م ــت وپا گی ــازه ای دس ــره یِ ت ــه دله آن ک

می شــود. 
ــرِ  ــه خــوابِ شــهر را آشــفته نمی کــرد. آژی ــروایِ ناقــوسِ کارخان دیگــر طنیــنِ بی پ
ــدل  ــتی مب ــر وحش ــه آژی ــت، ب ــرزندگی داش ــم سَ ــال ها حک ــه س ــی ک ــدار باش بی
می گــردد کــه نواختــنِ ناگاهــش یعنــی فــرار تــا پناهــگاه، آژیــری کــه در نهایــت 
ــد،  ــوش می کن ــا جاخ ــش در ذهن ه ــه گاه ــادِ گاه ب ــا ی ــرد و تنه ــان می گی خفق

ــد و وحشــت و مــرگ. ــا امی ــه ب ــادی آمیخت ی

مینی بوس هایِ هنوز آبی
ــه  ــه کارخان ــود خودشــان را ب ــه ب ــا هــر طــوری ک ــلِ دهــه یِ پنجــاه کارگره  اوای
می رســاندند. جیپــی بــود کــه روزانــه تــا بیســت ســی نفــر آدم را از گوشــه و کنــار 
ــا  ــم ب ــده ای ه ــد و ع ــاده می آمدن ــده ای پی ــه. ع ــی آورد کارخان ــرد و م ــع می ک جم
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ــی  ــد. مین ــا می آین ــه مینی بوس ه ــا این ک ــان. ت ــوار  در رفته اش ــای زه دوچرخه ه
بوس هایــی کــه اجدادشــان در مسجدســلیمان وگچســاران و پالایشــگاه های 
آبــادان از ســگ دویِ زیــاد اوراقــی شــده بودنــد و حــالا نوادگانشــان ســر از کاشــانِ 
ــان  ــایِ کاش ــرد، خیابان ه ــم کار می ک ــا چش ــا ت ــد. آن روزه ــی درآورده بودن صنعت
پُــر بــود از نــوادگانِ تــازه نفســی کــه ســر تــا پایشــان بــویِ نفــت مــی داد و نقــشِ 
آفتاب ســوختگی بــر فــرقِ سرشــان ســنگینی می کــرد. مینی بوس هایــی کــه 
ــد. ــرها می پران ــواب از س ــا خ ــان در خیابان ه ــوق ناگهان ش ــد و ب ــحرخیز بودن س

ــا هفــت رنــگ آبــی در جای جــایِ  هنــوز هــم کــه هنــوز اســت مینی بوس هــایِ ت
شــهر دود می کننــد و بــوقِ ممتدشــان را بــر کــف کوچه هــا می کِشــانند. 
ــانِ داغ. ــوی ن ــه ب ــد و ن ــوی نفــتِ خــام می دهن ــه ب مینی بوس هایــی کــه دیگــر ن

جنگ جنگ تا ویرانی
کمــی بعــد از انقــلاب، کارخانــه یِ ایــران ناســیونال بــه ایــران خــودرو تغییــر هویــت 
ــد و واژه یِ  ــاک می کن ــی را پ ــوی وطن ــگ و ب ــا رن می دهــد. انقــلاب هــر واژه ای ب
ــک،  ــماره ی ی ــای ش ــا کارخانه ه ــان ام ــاند. در کاش ــش می نش ــه جای ــری ب دیگ
ــس  ــه برعک ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــی می مانن ــه باق ــا س ــک ت ــان ی ــه هم دو و س

ــوس: ــمارش معک ــبیه ش ــزی ش ــوند، چی ــماری می ش سرش
سه... 
دو...

یک...:
از ســاختن رســیده ایم بــه خــراب کــردن. رضــا عدالتــی این جاهــا بیش تــر ســکوت 
ــه. از روزگاری  ــه گفت ــه کارخان ــوه یِ ورودش ب ــش را زده. از نح ــد. حرف های می کن
گفتــه کــه بــه بیابانــی لم یــزرع رفتــه و بــه او قــول داده انــد کــه بیابــان را گلســتان 
ــه یِ  ــه قص ــم ب ــیده ای ــالا رس ــنیده ایم و ح ــه ش ــایِ اوج کارخان ــم. از روزه می کنی

 . تبر
آقارضــا از جایــش بلنــد می شــود. از پُشــت، بــا دســتِ چــپ مــچ دســتِ دیگــرش 
ــل و هشــت  ــالِ چه ــرور و لجاجــت س ــا غ ــباند، ب ــر می چس ــه کم ــرد و ب را می گی
ــایِ  ــد. از دوره ــی بگوی ــد روایت ــود. می خواه ــره می ش ــه رو خی ــه روب ــتد و ب می ایس
ــه  ــی ک ــد، وقت ــراب می کردن ــه را خ ــه کارخان ــی ک ــد؛ وقت ــی دور می گوی ــه خیل ن
لودرهــا بــه جــانِ خشت خشــت کارخانــه افتــاده بودنــد، در وســطِ معرکــه مــردی بــا 
ــی کــه دســت هایش را  ــه حــظِ تماشــا. در حال ــب می ایســتد ب ســایه ای دراز و مهی
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ــا چشــم هایش  ــو می دهــد و ب ــود، ســینه را جل ــه کمــر چســبانده ب گــره کــرده و ب
ــو مــی رود و همان طــور  ــگام، کارگــری جل ــد. همــان هن لودرهــا را ســتایش می کن
ــداز  ــت هایت را بین ــد؛ »دس ــی گوی ــد، م ــال می کن ــرد را لگدم ــایه یِ آن م ــه س ک
ــه  ــه فاتحان ــه می ســازد این گون ــف کــن، کســی ک ــت را تُ ــر ادعای ــو و نفــس پُ جل

ــد.«  ــراب می کن ــه خ ــی ک ــه کس ــتد ن می ایس
ــد  ــنگینی می کن ــرمان س ــقف روی س ــود. س ــکوت می ش ــاره س ــی دوب ــا عدالت رض
ــه ســکوت  ــوزاند. هم ــا تخــمِ چشــم هایمان را می س ــاه ت ــقِ دی م ــابِ بی رم و آفت
کرده ایــم. شــاید مــا و آقــای عدالتــی و آن کارگــر داریــم بــه ایــن فکــر می کنیــم 
ــا  ــت ت ــر اس ــار بهت ــزار ب ــان ه ــه بیاب ــد. ک ــان می مان ــان، بیاب ــه ای کاش بیاب ک

قبرســتان.
ــید  ــاز بنویس ــم ب ــما ه ــته اند، ش ــا نوش ــی خیلی ه ــد از تفضل ــی می گوی ــا عدالت رض
ولــی کاری کنیــد تفضلــی الگــو شــود بــرای مدیــرانِ فعلــی؛ پــاکار بودنــش، صبــر 
ــار  ــه چه ــودم س ــن خ ــد م ــش. می گوی ــس جنگیدن ــن نف ــا آخری ــه اش، ت و حوصل
ــت  ــای مدیری ــوی کتاب ه ــا ت ــود؟ آی ــه س ــی چ ــه ام ول ــت رفت دوره کلاسِ مدیری
ــای  ــی آق ــد وقت ــت؟« می گوی ــت آدم اس ــی نعم ــدار ول ــد؛ »خری ــته ان ــن نوش مثل
ــود، می توانســتم  ــیده ب ــر رس ــازه زودت ــاعت جن ــک س ــر ی ــرد اگ ــوت ک ــی ف تفضل
ــن  ــا ای ــد. ب ــازه حاضــر بودن ــوی تشــییع جن قســم بخــورم کــه همــه یِ کاشــان ت
ــد  ــب ها بروی ــنبه ش ــن پنج ش ــان. اصل ــود از کاش ــر ب ــت افروز پُ ــام دش ــال تم ح
ــد؛ »از  ــری می گوی ــرار بیش ت ــا اص ــت. ب ــی اس ــه قیامت ــد چ ــت افروز و ببینی دش
آقــای تفضلــی نوشــته اند، طــوری نیســت شــما هــم بنویســید ولــی نــه آن طــور کــه 

ــته اند.« ــه نوش بقی
در خاطــرم نیســت، شــاید گفته ایــم چشــم. شــاید اشــک تــوی چشــم هایِ آقارضــا 

بی تابــی می کــرده و شــاید بغضــش لابــه لای اذان ظهــرِ دی مــاه ترکیــده... .
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مــن هــم یکــی از آن هــا بــودم. یکــی از کســان زیــادی 
ــل  ــد. اوای ــده بودن ــه ش ــفارش وارد کارخان ــه س ــه ب ک
ــه را  ــد؛ »کارخان ــه می گفتن ــیدم. هم ــت می کش خجال
ــم  ــالا ه ــد.« ح ــن می زنن ــه زمی ــده ها ب ــفارش ش س
ــه  ــه را ک ــت. نام ــد گف ــم خواهن ــدن ه ــد، بع می گوین
ــوان  ــی( لی ــئول کارگزین ــی )مس ــای صدوق ــردم، آق ب
چایــی اش را روی میــز گذاشــت. نگاهــم کــرد و گفــت؛ 
»جــا نداریــم. همــه ی قســمت ها پــر شــده.« بعــد هــم 
کمــی ســرش را خارانــد و گفــت؛ »یــه مــدت دَمِ دســتم 

ــدم.« ــرت ب ــا خب ــاش ت ب
ــت.  ــوی نمی رف ــک ج ــوی ی ــان ت ــدرم آبِ م ــن و پ م
ــه  ــد ک ــر می کنن ــد، فک ــول دارن ــه پ ــت ک ــر جماع تاج
ــار  ــر ب ــن زی ــتند. م ــان هس ــده ی زر خریدش ــه بن هم
ــه  ــدرم ب ــا پ ــی ب ــردم. گاه ــرگَری می ک ــم. شَ نمی رفت
خانــه ی کارگرهایــش می رفتیــم. می دیدیــم یــک 
ــه ده  ــه ای ک ــاق خراب ــک ات ــوی ی ــد، ت ــو انداخته ان زیل

هرکس روایتی دارد از تماشای بازمانده های کارخانه.  و 
سببی را باز می گوید از چرایی وضعیت اکنونی کارخانه. 
احمد عطایی، یکی از این گوینده های ویرانی هاست.

من هم یکی
 از آن ها بودم

احمد عطاییی
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ــان  ــاق، رخت خواب ش ــرف ات ــک ط ــی ی ــود. دارِ قال ــر نب ــری بیش ت ــا دوازده مت ی
ــه شــده همان جــا، یــک چــراغ خوراک پــزی هــم کنارشــان بــود. تــوی آن  هــم کُپِّ
اتــاق، هــم غــذا می خوردنــد، هــم قالــی می بافتنــد و هــم زندگــی می کردنــد. مــن 
حالــم بــد می شــد. چله هــا پــر بــود از خــون دســت کارگرهــا. ســر انگشت هاشــان 
همــه پوســته پوســته شــده بــود. بــه پــدرم گفتــم؛ »پولــی کــه از ســرپنجه ی خونــی 
یــک زن دربیایــد، مــن نمی خواهــم.« یــک روز زدم و رفتــم. از خانــه آمــدم بیــرون 
و دختــری را کــه دوســتش داشــتم گرفتــم و رفتــم ســرِخانه و زندگــی خــودم. بیــکار 
ــای  ــود. در روزه ــداری ب ــد به ــرم کارمن ــودم. همس ــه ب ــم نرفت ــربازی ه ــودم، س ب
ــه،  ــدم ن ــم دی ــن ه ــرد. م ــود و کاری می ک ــری ب ــه فک ــس ب ــه هرک ــلاب ک انق
ــی.  ــود: »از ارث محروم ــه ب ــم گفت ــدرم ه ــروم. پ ــرج زن ب ــار خ ــر ب ــم زی نمی توان
دســت هــم تــوی آب حــوض حجــره ی مــن نــزن. شــش مــاه یــک دســته آویزانــم 
ــه عروســی.«  ــه پســری دارم و ن ــه کســی نمی دهــم، ن ــران هــم ب ــک قِ ــد ی کنی

ژاندارمــری هــم هــر روز نامــه مــی داد و می آمدنــد در خانــه ی پــدر کــه پســرت بایــد 
بــرود ســربازی. پــدر هــم نشــانی خانــه ی مــا را برای شــان می نوشــت و می گفــت 
چــه ســاعتی برویــد کــه حتمــن باشــد، برویــد دســتگیرش کنیــد. پوســتش را هــم 
بکنیــد. هــر روز، یکــی از ژاندارمــری پشــت در خانه امــان بــود. خســته شــده بــودم. 
ــت  ــد خدم ــازرگان گفتن ــدر و ب ــان بنی ص ــردم. زم ــام ک ــری و ثبت ن ــم ژاندارم رفت
ــروم همــان بهــداری کــه  ــود ب ــرار ب ــم. ق ــم و معافیــت گرفت ــاری نیســت. رفت اجب
همســرم کار می کنــد، رئیــس بهــداری کاشــان آن روزهــا، دکتــر مقیســی بــود. هــر 
دو هم دیگــر را می شــناختیم. دکتــر مقیســی گفــت: »مــن حرفــی نــدارم کــه بیایــی 
و کار کنــی، امــا می دانــم پــدرت می آیــد و می گویــد چــرا اســتخدامش کــردی. مــا 

را شــرمنده ی پــدرت نکــن.«
ــات  ــت ملاق ــک وق ــی و ی ــای یثرب ــه ی آق ــت خان ــرد و رف ــادر ســر ک همســرم چ
ــم ســاعت  ــا نی ــا ت ــد: »آق ــه بودن ــد و گفت ــگ زده بودن ــد روز زن ــد از چن گرفــت. بع
ــای  ــه آق ــرم ب ــون.« همس ــریع برس ــودت رو س ــجد، خ ــره مس ــواد ب ــه می خ دیگ
ــد.  ــدرم را تعریــف می کن ــکار اســت و ماجــرای پ ــد کــه شــوهرم بی ــی می گوی یثرب
ــرود ســر کار؟ چــه کاری  ــد ب ــی می پرســند؛ »شــوهرت کجــا می خواه ــای یثرب آق
ــط  ــد؛ »فق ــرم می گوی ــد؟« همس ــام ده ــد انج ــه کاری می خواه ــت و چ ــد اس بل
ــه  ــد؛ »ب ــی می گوی ــای یثرب ــد باشــد.« آق ــر چــه می خواه ــا و ه ــر ج کار باشــد. ه
ــد  ــا از مســجد می آم ــم، آق ــه رفت ــش ک ــا.« فردای ــد این ج ــردا بیای خــودش بگــو ف
داخــل حجــره. یــک دســتی بــه پشــت کمــرم زد و شــروع کــرد بــه نوشــتن. نامــه 
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را بــه آقــای اطلســی نوشــت. آن زمــان آقــای اطلســی مدیــر اداره ی کار بــود. آقــای 
یثربــی در نامــه نوشــته بــود کــه؛ »ایشــان از آن جــا کــه پدرشــان بــه شــغل تجــارت 
ــده،  ــت بن ــه ضمان ــرده ب ــدرش نب ــروت پ ــره ای از ث ــچ به ــا هی مشــغول اســت، ام
بهتریــن شــغل را در کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی شــماره ی یــک بــه ایشــان 

بدهیــد.« 
کاغــذ را بــردم و دادم بــه آقــای اطلســی. آقــای اطلســی هــم یــک نامــه دیگــر از 
اداره ی کار بــه آن پیوســت کــرد و تحویلــم داد و گفــت؛ »بــرو پیش آقــای صدوقی.« 
نامــه را کــه بــردم، آقــای صدوقــی لیــوان چایــی اش را روی میــز گذاشــت، نگاهــم 
کــرد و گفــت؛ »جــا نداریــم. همــه ی قســمت ها پــر اســت.« گفتــم؛ »بــروم؟« کمــی 

ســرش را خارانــد و گفــت؛ »یــک مــدت دَمِ دســتم بــاش تــا خبــرت بدهــم.« 
بعــد از یکــی، دو هفتــه کــه می رفتــم و می آمــدم، آخــر ســر گفــت؛ »مــن جایــی 
نــدارم کــه تــو را ســر کار بگــذارم.« گفتــم؛ »یعنــی بــروم؟« گفــت؛ »توربیــن جــا 
ــه  ــم ب ــودم. دســت و پای ــن. دو ســال آن جــا ب ــه واحــد توربی دارم.« نامــه ام را داد ب
لــرزش افتــاده بــود. صــدا بــود و گاز ســمی. ریه هایــم دیگــر جــواب نمــی داد. ســرفه 
ــود. توربیــن  می  کــردم، تمــام شــب ســرفه هایم، زن و بچــه ام را بی خــواب کــرده ب
پــر از گاز بــود و بــوی نفــت و بخــار. نمی توانســتم بمانــم. همســرم دوبــاره چــادرش 
را ســر کــرد و رفــت پیــش آقــای یثربــی و گفتــه بــود کــه کار تــوی توربین خانــه، 
ــه  ــد ب ــگ می زن ــی هــم تلفــن را بر مــی دارد و زن ــای یثرب بیمــارم کــرده اســت. آق
آقــای صدوقــی و می گویــد؛ »آقــای صدوقــی ســلام علیکــم. مــن یــک پســر عزیــز 
کــرده برایــت فرســتاده ام، تــو ایــن پســر را فرســتاده ای قســمت کارگــری؟ بیــاورش 
پیــش خــودت.« خداحافظــی کــرده بــود و همســرم آمــده بــود خانــه. فردایــش رفتــم 
ــود  ــت خ ــار دس ــی، کن ــی کارگزین ــئول بایگان ــدم مس ــی و ش ــای صدوق ــش آق پی
ــل  ــران را می بایســت تکمی ــای کارگ ــا عصــر پرونده ه ــح ت ــی. از صب ــای صدوق آق
می کردیــم و هم چنیــن ســابقه ی بیمــه ی کارکنــان و کارگــران را بــه روز می کردیــم. 
لیســت حقوقــی کارگــران هــم دســت مــا بــود. لیســت بیمــه ی کارگــران مهم تریــن 
کار مــا بــود. هــر مــاه اســامی را در می آوردیــم، ســابقه می کردیــم، صدوقــی مهــر 
ــس از ســال ها لیســت ها و ســوابق  ــه. پ ــم اداره ی بیم ــرد و می بردی و امضــاء می ک
بیمــه  ی همــه ی کارگــران را بــه روز کــرده بودیــم. اداره ی بیمــه از دقــت مــا خســته 
شــده بــود. بارهــا اعتــراض می کــرد کــه شــما ایــن ســوابق را از کجــا آورده ایــد؟ 

خیلی هــا بــه حــق و حقوق شــان رســیدند. مــا اســامی تمامــی کارگــران و کارمنــدان 
ــا آخری هــا همــه مرتــب و  ــم. از اولین هــا ت شــرکت را در دفترهامــان نوشــته بودی
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ــه مشــخصات و فرم هــا را گذاشــته  ــرای هــر کار، جداگان ــود. ب دســته بندی شــده ب
ــداد کارگــران  ــر کارگزینــی داشــت. تع ــم. هــر کارگــر یــک شــماره ای در دفت بودی
ــتیم  ــم می نوش ــد ه ــک« و بع ــتیم »ی ــا می  نوش ــید. م ــه می رس ــا ک ــه ده هزارت ب
»م« یعنــی مکــرر و ایــن دوبــاره تــا ده هــزار می رفــت. ایــن میــم یعنــی از ده هــزار 
ــدی. مــن در  ــه ده هــزار بع ــا برســد ب ــاره از یــک شــروع می شــد ت گذشــته و دوب
دفتــر کارگزینــی» 1818م« بــودم. مــن تــا »2500م« هــم در خاطــرم هســت کــه 

نوشــته بــودم. 
در  دســتک ها  و  دفتــر  تمــام  می کردیــم،  کــه  را  کارهایــی  همــه ی  البتــه 
جابه جایی هــا از بیــن رفــت. کارگزینــی شــماره ی یــک را تعطیــل کردنــد و گفتنــد 
برویــد طبقــه ی بــالای حســابداری. بعــد گفتنــد برویــد صنــدوق فائــزون. از آن جــا 
مــا را بردنــد کارخانــه ی شــماره ی دو، چنــد ســالی آن جــا بودیــم. بعــد گفتنــد برویــد 
ــه ی  ــاق کوچــک در کارخان ــک ات ــوی ی ــم ت ــا آمدی ــاره از آن ج طــرح توســعه. دوب
شــماره ی ســه. در هــر بــار ایــن جابه جایی هــا، دفترهــا آب می رفــت، کــم می شــد. 
ایــن آخر هــا خودمــان بودیــم و میزمــان بــا چنــد دفتــری کــه اطلاعــات ماه هــای 
اخیــر را می نوشــتیم. آن همــه کمــد، قفســه ی پــر از کاغــذ پــر از دفتــر، هیــچ کــدام 

نبــود. 
مــن بیســت و هفــت ســال بــرای کارخانــه کار کــردم. خســته شــده بــودم. هــر روز 
ــن  ــه ی قوانی ــد، هم ــر می ش ــد و مدی ــس می آم ــود. هر ک ــدی ب ــز جدی ــک چی ی
ــور کار  ــه این ج ــی گفت ــه کس ــد؛ »چ ــد. می گفتن ــوض می ش ــا ع ــه ی کاره و هم
ــه  ــود. کارخان ــاده ب ــب افت ــم عق ــا ه ــوا. حقوق ه ــر روز دع ــر روز داد، ه ــد؟« ه کنی
پولــی نمــی داد. چنــد ســال حــق بیمــه را خــودم دادم و بازنشســت شــدم. کارخانــه ی 
ــه ی ریســندگی  ــد کارخان ــود. آن ســال ها می گفتن ــه آن بزرگــی، کوچــک شــده ب ب
مثــل چشــمه ی ســلیمانیه می مانــد، آن قــدر کــه پــول از آن می جوشــد. اربــاب کــه 
فــوت کــرد. کــم کــم افتادنــد بــه جــان چشــمه و کارخانــه را خشــکاندند. مــا کــه از 
ایــن اتــاق بــه آن اتــاق می شــدیم همــه می گفتنــد خبرهایــی هســت. مــا باورمــان 
نمی شــد، هیچ کــس بــاورش نمی شــد. کارخانــه تمــام شــد و مــا پــس از بیســت و 

ــرون. ــم بی ــان آمدی هفــت ســال گریه کن
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ایــن روایــت بــه نقــل از خانــم مُسِــنی اســت. ســر جمــع خاطراتــش از ســال های 
1350 دربــاره ی پــدر نســاجی ایــران، آقــای حســن تفضلــی. شــاید درک ایــن روایت 
در شــرایط کنونــی معنــا و مفهومــی دو چنــدان داشــته باشــد تــا بتــوان مقایســه ای 
کــرد میــان عملکــرد خیّرهــا و خیریه هــای ایــن روزهــا و کار انســان هایی هم چــون 
ــان گذاشــتن در ســفره ی مــردم کم  بضاعــت و  ــه ن آقــای تفضلــی کــه کارشــان، ن

فاطیما فاطری داستان نویس کاشانی است. 
کتاب های » من یک مقتولم«، »مای ما« و 

»او کمی بهتر از یک قاتل بود« بخشی از آثار 
داستانی منتشر شده ی اوست.

یک خانواده ی معمولی
فاطیما فاطری
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بی بضاعــت، کــه ایجــادِ فرصــت و امــکان شــغلی اســت. هــم شــرف و عــزت نفــس 
را پــاس داشــته باشــند، هــم چــرخ اقتصــاد را بچرخاننــد و رونــق دهنــد.

ــک  ــا ی ــود. ب ــان ب ــده ی بیاب ــم. همســرم رانن ــی بودی ــواده ی معمول ــک خان ــا ی »م
درآمــد مکفــی کــه مــا را از زندگی امــان راضــی کــرده بــود. از آن جــا کــه همیشــه 
ــار،  ــد، دور از انتظ ــر کن ــی را دَمَ ــه ی زندگ ــا کاس ــت ت ــن اس ــه در کمی ــک حادث ی
ــا کامیونــش تصــادف کــرد. چنــد نفــر هــم  از کمیــن بیــرون جَســت و همســرم ب
کشــته شــدند. بعــد از طــی مراحــل قانونــی؛ دادگاه و جلــب رضایــت خانواده هــای 
دَم، قاضــی بــرای همســرم حکمــی پنــج ســاله بریــد و او را بــه زنــدان قصر فرســتاد. 
حــالا مــن مانــده بــودم بــا ســه بچــه ی قــد و نیم قــد. دو پســر یــازده و هشــت ســاله 
و یــک دختــر شــیرخواره و خانــه ای اســتیجاری، بی هیــچ دخــل و پس انــدازی. نــه 
پــدر و مــادری داشــتم، نــه کــس و کاری تــا فشــاری کــه قضــا و قــدر بــر دوشــم 
انداختــه بــود را تــاب بیــاورم. آن قــدری هــم عــزت نفــس داشــتم کــه نخواهــم بــه 
ــا  ــم ب ــودم کــه نتوان ــوان از کــف داده ب ــدازه ت ــه همــان ان ــدازم. ب ــن و آن رو بین ای

شــرایط کنونــی ام کنــار بیایــم.
ــن از  ــردن و گفت ــه درد  دل ک ــتم ب ــایه نشس ــای همس ــی از زن ه ــا یک ــک روز ب ی
ــه ی  ــوی کارخان ــردا ســاعت دو بعدازظهــر جل شــرایط زندگــی ام. او پیشــنهاد داد، ف
ریســندگی و بافندگــی شــماره ی یــک )واقــع در پانــزده خــرداد کنونــی( بایســتم و 
ــا او در  ــروم و مشــکلم را ب ــو ب ــد جل ــرون می آی ــل بی ــا اتومبی ــاب ب ــن کــه ارب همی
ــردا دســت  ــدم نمی کــرد. ف ــان بگــذارم کــه حتمــن دســتم را می گرفــت و ناامی می
پســرهایم را گرفتــم و یکــی هــم بــه بغــل زدم و رفتــم جلــوی در کارخانــه ی اربــاب 
ــا دســت  ــد برنگــردم و اگــر روزیِ م ــوی دل خــدا خــدا می کــردم ناامی ایســتادم. ت
ــود از مکنــت و  ــاب اســت، تفضلــی شــود. کــه زن همســایه تعریف هــا کــرده ب ارب
دارایــی اش. در فکــر خــودم بــودم کــه درب کارخانــه بــاز شــد و بنــز مشــکی  رنگــی 
از آن بیــرون آمــد و از کنــارم گذشــت. مــن اربــاب را ندیــده بــودم امــا از اتومبیــل 
ــاب  ــد ارب ــود حــدس زدم بای ــی عقــب نشســته ب و وجنــات شــخصی کــه در صندل
باشــد. امــا رویــی نداشــتم تــا جلــو بــروم. انــگار کســی پایــم را بریــده بــود. چشــم 
بــه اوســتا کریــم داشــتم تــا نظــری کنــد کــه اربــاب دســت روی شــانه ی راننــده زد. 
اتومبیــل ایســتاد. او از آن پیــاده شــد و جلــو آمــد. بایــد از نــگاه مســتاصل و ســر و 
وضــع بچه  هایــم دســتگیرش شــده بــود، گــره ای در زندگــی دارم کــه چنیــن معطــل 

و چشــم انتظــارم.
پرسید: »چی شده خواهر؟ کاری داری ؟ منتظر کسی هستی؟«
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گفتــم؛ » نــه بــا خــود شــما کار دارم.« زبــان از دل گشــودم و از وضعیــت زندگــی ام 
ــه از ســر گدایــی کــه از واماندگــی  گفتــم و ملتمــس گفتــم اگــر این جــا هســتم ن
اســت. یــک آدم چه قــدر بایــد در نگــه داشــتن عــزت نفــسِ زنِ تنهایــی مثــل مــن، 
ــما  ــه ش ــی ب ــن پول ــر، م ــن خواه ــد؛ » ببی ــا بگوی ــد ت ــش باش ــم و بزرگ اندی فهی
نمی دهــم. اگــر الان بدهــم تــا آخــر عمــر هــم خــودت و هــم بچه هایــت بــه ایــن 
ــم  ــه دســت دراز کــردن. کاری کــه می کن ــد ب ــد و عــادت می کنی و آن رو می اندازی
ایــن اســت کــه از فــردا جفــت بچه هایــت را بــرای کار بفرســتی کارخانــه تــا از فــردا 
حقوق بگیــر شــوند.« نــگاه بــه بچه هایــم کــردم. آن هــا هنــوز کــودک بودنــد و بایــد 
کودکــی می کردنــد. دســتی بــر ســر پســر کوچکــم کشــیدم و گفتــم؛ » آقــا این هــا 
ــه ی  ــری کارخان ــت کارگ ــه قابلی ــد ک ــد بکنن ــه کار می توانن ــد. چ ــوز بچه ان ــه هن ک

شــما را داشــته باشــد؟«
گفت؛ » تو چه کار داری؟ از فردا آن ها را بفرست من می دانم چه کنند.«

ــه  ــو درب کارخان ــم و جل ــرهایم را گرفت ــت پس ــتِ جف ــت دس ــاعت هش ــردا س ف
ــه  ــد چ ــر می کنی ــزرگ فک ــه ی ب ــم در آن کارخان ــان دادم. کار بچه های تحویل اش
ــا  ــش پ ــای پی ــا و کاره ــرگ درخت ه ــردن ب ــع ک ــا، جم ــه گل  ه ــود؟ آب دادن ب ب
ــود. امــا چیــزی کــه آخــر  ــازی کــردن و ســرگرمی ب ــر شــبیه ب ــاده کــه بیش ت افت

ــود. ــنده ب ــر ریس ــل دو کارگ ــوق کام ــد حق ــان می ش ــاه عایدم ــر م ه
دوران محکومیــت همســرم تمــام شــد. بــه خانــه برگشــت. بــا پولــی کــه از درآمــد 
ــعِ روزی مــان کــرد. پســرها  ــد و منب ــم ماشــینی خری ــداز کــرده بودی پســرها پس ان
ــران  ــاجی ای ــه نس ــت ب ــام خدم ــال تم ــی س ــدند. س ــاب ش ــه ی ارب ــر کارخان پاگی
کردنــد. صاحــب زن و زندگــی، خانــه و ماشــین شــدند. حــالا در تمــام ایــن ســال ها 
ــت  ــد می توانس ــن را دی ــتاصل م ــاب، مس ــه ارب ــم آن روز ک ــر می کن ــن فک ــه ای ب
بــه راحتــی دســت در جیبــش کنــد و بــا پولــش نانــی در ســفره ی آن شــب مــن و 
بچه هایــم بگــذارد. شــاید هــم تــا پایــان محکومیــت همســرم، امــا نکــرد. او نــان 
بزرگ تــر را در ســفره ی خانــواده ی مــا گذاشــت، کــه چــرخ زندگــی را مــا را چرخانــد، 

کــه بــه مــا زندگــی دوبــاره ای را آموزانــد.«
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فخریه، در سال های پرآشوب کارخانه استخدام 
می شود.  روزهایی که رفته رفته، رنگ عوض 
می کند. کارخانه و شهر پر از رنگ می شود.  

رنگی که به هیچ رنگی نمی ماند.

روزهای دور از خانه

ابوالفضل فخريه 

هفتــاد و دو ســاعتی می شــد کــه در کارخانــه حبــس شــده بــودم. نمی توانســتم 
ــا  ــتگاه ها و توربین ه ــدای دس ــا ص ــردم ب ــای م ــر و صداه ــرون. س ــم بی بیای
ــزده  ــدان پان ــتند از در ورودی می ــرات نداش ــا ج ــود. کارگره ــده ب ــم پیچی در ه
خــرداد )کنونــی( بیاینــد تــوی کارخانــه. زد و خــورد بــود. خــون بــود و فحــش. در 
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خیابان هــای شــلوغ شــده ی آن روزهــا، زن بــود و مــرد. نمی دانســتم بایــد حواســم 
بــه خــودم باشــد، بــه پــدر و مــادرم و یــا بــه توربین هــا. همــه اش صــدا بــود. صــدای 
زن و مــرد. شــب ها بــه همــراه صــدا، تصویــر هــم بــود. تصویــر مردمــی کــه دور 
ــد  ــد و نمی دانن ــد کاری بکنن ــگار می خواهن ــع شــده اند و ســرگردانند، ان ــدان جم می
ــی  ــرس. مــن در جای ــود و ت ــد؟ مــن هــم نمی دانســتم. اســترس ب چــه کاری بکنن
حبــس بــودم کــه هــم بــرق کارخانــه را تامیــن می کــرد و هــم ســالیانی بــرق شــهر 

ــود و هــراس.  ــود. وهــم ب را. همه جــا تاریــک ب
مهنــدس دهدشــتی می ترســید کــه مــردم از ســر دیوارهــا بریزنــد تــوی کارخانــه. 
دهدشــتی گفتــه بــود کــه توربین هــا نبایــد خامــوش شــود. مــن  مراقــب توربین  هــا 
ــای آن  ــاد. فض ــد و از کار می افت ــوش می ش ــد خام ــه نبای ــی ک ــودم. توربین های ب
ــود. می گفتنــد اربــاب ســرمایه دار اســت. مــن  روزهــا، فضــای ضــد ســرمایه داری ب
ــی.  ــد تفضل ــد. می گفتن ــد نمی  گفتن ــرض بودن ــه معت ــا ک ــاب، آن ه ــم ارب می گوی

ــا آورده؟  ــم؟ از کج ــا نداری ــرا او دارد و م ــد چ می گفتن
ــد.  ــار می آوردن ــه فش ــرون از کارخان ــده ای بی ــه و ع ــران کارخان ــده ای از کارگ ع
می گفتنــد کارخانــه بایــد مــال مــا باشــد. نامــه، یادداشــت و ســخنرانی های زیــادی 
ــد خــارج، آن جــا  ــود. می گفتنــد همــه ی کارخانه دارهــا می رون علیــه ســرمایه داری ب
ــت  ــی اس ــان انگلیس ــا خون ش ــد. این ه ــد و می آین ــوض می کنن ــان را ع خون ش
ــرای  ــود. می گفتنــد ب ــرای تفضلــی هــم همیــن حرف هــا ب و بایــد ریختــه شــود. ب
ــد  ــد از آن دیدن ــور. بع ــارج از کش ــد خ ــار می رون ــالی یک ب ــه س ــت ک ــن اس همی
کــه نــه ایــن خبرهــا نیســت. نــه اربــاب را گرفتنــد و نــه کتکــش زدنــد و نــه چیــز 
ــر  ــر بازگشــت و مصمم ت ــر صلابت ت ــد. پ ــی مان ــاب باق ــاب همــان ارب دیگــری. ارب

ادامــه داد. 
ــودم،  ــر خ ــی تصوی ــود، گاه ــتی ب ــر دهدش ــی تصوی ــه گاه ــی توربین خان در تاریک
گاهــی تصویــر موتورســوارن ســبزپوش، گاهــی صــدای بــوق. تفضلــی را هــم اگــر 
دیــده بودمــش، لابــد گاهــی هــم تصویــر اربــاب بــود. دهدشــتی آســتین پیراهنش را 
بــالا زده بــود و پشــت گوشــش را می خارانــد کــه گفتــه بــود؛ »هــرکاری می کنیــد 
نگذاریــد توربین هــا بخوابــد.« نگــران بــود کــه بریزنــد و کارخانــه را از بیــن ببرنــد. 
خــراب کننــد، چــه بســا غــارت. پشــت دیــوار شــرکت کوچــه ای بــود و یــک دری 
ــه  ــتاد. کارخان ــذا می فرس ــان غ ــا برای م ــتی از آن ج ــه دهدش ــود ک ــا ب ــم آن ج ه
اول نیمــه تعطیــل شــد و چنــد روز هــم تعطیــل مانــد. تفضلــی ایــن روز هــا نبــود، 
رفتــه بــود تهــران. شــما فکــرش را بکنیــد. خنــده دار نیســت؟ از یــک مشــت زمیــن 
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کشــاورزی کارخانــه ای بســازی بــه ایــن بزرگــی، حــالا بیاینــد و بگوینــد چــرا تــو 
داری و مــا نداریــم؟ 

ــا  ــرون. بعده ــم بی ــن هــم توانســتم از شــرکت بیای ــر شــد و م کم کــم فضــا آرام ت
ــده  متوجــه شــدم کســانِ دیگــری هــم در آن روزهــا و در قســمت های دیگــر مان
بودنــد تــا مراقــب دســتگاه ها و کارخانــه باشــند. خیلی هــا نگــران کارخانــه بودنــد. 
ــر ســرمایه دار. مــا خجالــت  ــد مــرگ ب ــه نوشــته بودن روی تمــام دیوارهــای کارخان
می کشــیدیم از کنــار ایــن دیوارهــا رد شــویم، خجالــت می کشــیدیم بــه دیوارهایــی 

نــگاه کنیــم کــه مــرگ را کنــار و بــر تفضلــی نوشــته بودنــد.
کارخانــه دریــا بــود و کســی نمی توانســت بــا چهــار تــا ســطل آبــی کــه برمــی دارد، 
ــه  ــالن ها ک ــی از س ــه یک ــی زدی، ب ــه م ــدم ک ــه ق ــکاند. در کارخان آن را بخش
ــد  ــد و می رفتن می رفتــی، موقــع تعویــض شــیفت ها، حجــم آدم هایــی کــه می آمدن
را کــه می دیــدی، گمــان نمی بــردی کــه روزی بــا خــاک یکســان شــود. آن همــه 
آدم، آن همــه دســتگاه، تصــورش غیرممکــن بــود. هنــوز کــه هنــوز اســت ســخت 

ــاور کنــی دیگــر نیســت، دیگــر کار نمی کنــد.  اســت کــه ب
شــرکت در روزهایــی ویــران شــد کــه مشــکلی نبــود، همــه چیــز گل بود و گلســتان. 
نــه صدایــی بــود، نــه اعتراضــی و نــه هیــچ چیــز دیگــر. آن روزهــا کــه حق خواهــی 
و فشــار و زور بــود، تفضلــی هــم بــود و همــه چیــز کار می کــرد. همــه چیــز و همــه 
ــود کــه مــا می گفتیــم ســاعت دارد عیــن  ــود. جــوری ب کــس ســرجای خــودش ب

ــد.  ــا کار می کن ــه ی م کارخان
ــه رهبــری  ــد ب ــه و شــروع کردن ــد تــوی کارخان ــا حــزب آمدن بعــد از انقــلاب دو ت
کارگــران. تفضلــی نقــش مهمــی در کنتــرل کــردن آن هــا داشــت، می دانســت چــه 
ــام  ــخ. تم ــه می ــی ب ــد و گاه ــل بکوب ــه نع ــی ب ــور گاه ــت چط ــد. می دانس کار کن
بحران هــا را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــت. ســال 1362 بــه تمــام کارگرهایــی کــه 
خانــه نداشــتند، وام صــد و پنجــاه هــزار تومانــی مــی داد. وام هایــی مــی داد کــه دو زار 
هــم بهــره نداشــت. مــا را صاحــب خانــه کــرد. بودنــد کســانی کــه در تمــام روزهــای 
ــچ کــس  ــه هی ــرد ک ــی کاری ک ــد. تفضل ــه را می خواندن شــلوغی فاتحــه ی کارخان
فکــرش را نمی کــرد. چنــد ســال بعــد از ناآرامی هــا بــرای کارگــران ســالن ورزشــی 

ســاخت. گفــت کارگــران برونــد و تفریــح کننــد.
ــواد  ــود. م ــودش ب ــای خ ــرکت روی پ ــم ش ــاز ه ــه ی 1370 ب ــال های ده ــا س ت
ــدن.  ــف ش ــه ضعی ــرد ب ــروع ک ــس از آن، ش ــا پ ــت. ام ــن داش ــت، زمی ــه داش اولی
کســانی آمــده بودنــد تــوی شــرکت کــه بایــد همــه کاره می شــدند. کســی به کســی 
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ــر و سرپرســت و  ــان کارگ ــی می ــود. فرق ــش نب ــود. احترام هــای ســابق ســر جای نب
مدیــر و غیــر مدیــر نبــود. گاهــی کارگــری آمــده بــود کــه می توانســت مدیــری را 
ــه  ــی کارخان ــه ی خراب ــش نمی  ســوخت. ســال1380 زمزم ــد. کســی دل جابه جــا کن
بــه گــوش می رســید، آخــرش هــم خــراب شــد. گفتنــد اداره ی محیــط زیســت ایــراد 
گرفتــه. گفتنــد نمی گذارنــد کارخانــه در داخــل شــهر فعالیــت کنــد. کارگاه بافندگــی 
شــماره ی چهــار را خــراب کردنــد. بافندگــی شــماره ی چهــار، چشــم کارخانــه بــود. 
ــد. کارگاه  ــر می بافتن ــه مت ــای س ــود و پارچه ه ــک ب ــام اتوماتی ــتگاه هایش تم دس
شــماره ی  چهــار روبــه روی ســینما بــود. معضــل بعضــی از کارگــران ایــن بــود کــه 
حــالا کجــا بخوابنــد. ســال های منتهــی بــه دهــه ی 1380 کارگــران بــا خودشــان 
پشــه بند می آوردنــد. شام شــان را کــه می خوردنــد، خــوش و بشِ شــان را کــه 
ــتند  ــه بند می بس ــت پش ــال راح ــا خی ــام و ب ــت ب ــالای پش ــد ب ــد، می رفتن می کردن
ــف  ــردم ص ــود. م ــلوغ ب ــینما ش ــوی س ــه جل ــود ک ــب هایی ب ــد. ش و می خوابیدن
ــد دور  ــرون می آمدن ــینما بی ــه از س ــا ک ــا آن ه ــط و ی ــد بلی ــرای خری ــتند ب می بس
ــه  ــام ب ــت ب ــالای پش ــران از ب ــد. کارگ ــرف می زدن ــدند و ح ــع می ش ــم جم ه
ــد  ــان. بع ــد خانه هایش ــدند و می رفتن ــد می ش ــح بلن ــد. صب ــنگ می زدن ــردم س م
ــد.  ــراب کردن ــم خ ــی« را ه ــمتِ »کار  پاک کن ــار، قس ــماره ی چه ــی ش از بافندگ

ــی.  ــی و خراب ــی و خراب ــور خراب همین ط
دریایــی کــه تفضلــی ســاخته بــود را خشــکاندند. دریایــی کــه زمینــش زیــر پاهــای 
ــه کار  ــن کارخان ــال در ای ــه ســی س ــن ک ــال م ــالا امث ــد. و ح ــش می لرزی کارگران
ــا  ــم، کج ــا کار کرده ای ــه کج ــم ک ــم و نبینی ــان را برگردانی ــد روی م ــم، بای کردی

ــتیم. ــا هس ــم و کج بوده ای
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احمد فرهی، دانش آموخته ی اقتصاد و از مدیران صنعت فرش کاشان است 
این متن، روایتی است از کوشندگی حسن تفضلی و تلاش پیگیرانه اش برای 

توسعه کار و کارخانه در منطقه کاشان 

آن �ییرمردِ 
مصلحت اندیشِ 

آینده ساز
احمد فرهی 

دعــوت شــده بــودم بــه دفتــر آقــای تفضلــی. ســال 1366 
بــود. آن روزهــا آقــای تفضلــی تنهاتــر از هــر ســالی و هــر 
ــادی روی  ــود. فشــارهای زی کســی در دفتــرش مشــغول ب
ــخصی  ــر اداره و ارگان و ش ــود. از ه ــی ب ــه و تفضل کارخان
فشــار بــود و بی مهــری. کارخانــه در راســتای طــرح 
ــه ی  ــاد کارخان ــه ایج ــم ب ــت، تصمی ــه داش ــعه ای ک توس
ــت  ــد رقاب ــرش راون ــا ف ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب ــرش گرفت ف
ــی  ــا کیفیت ــد ب ــد کن ــی تولی ــد فرش های ــا بتوان ــد و حت کن
بالاتــر از فــرش راونــد و دســتگاهایی به روزتــر و مدرن تــر. 
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آن زمــان فرش هــای کارخانــه ی راونــد در کاشــان و چــه بســا در ایــران، حــرف اول 
ــر و  ــه ی حری ــی در کارخان ــد، فرش های ــرکت راون ــای ش ــل از فرش ه ــی زد. قب را م
مخمــل تولیــد شــده بــود. امــا فــرش راوند چیــز دیگــری بــود. دولــت اجــازه ی تولید 
فــرش ماشــینی را نمــی داد، تــا تولیــد فــرش دســتباف آســیبی نبینــد. شــرکت راونــد 
پــروژه ای را تعریــف کــرد و بــر اســاس آن پــروژه، می بایســت تمامــی تولیــدات بــه 
بلژیــک صــادر می شــد. دولــت بــه شــرط صــادرات، اجــازه ی راه انــدازی و تولیــد را 
صــادر کــرد. فرش هایــی کــه تولیــد شــد؛ آن قــدر بــا کیفیــت بــود کــه هیچ کــدام 
ــازار فــرش ماشــینی، داغ شــد و تقاضایــش  صــادر نشــد و همــه در داخــل مانــد. ب

بســیار بــالا رفــت. 
در ســال 1366، آقــای تفضلــی بــه فکــر تاســیس کارخانــه ی قالی بافــی بــا 
دســتگاه های بــه روز افتــاده بــود و بنابــر پیشــنهاد و توصیــه ی دوســتان و نزدیــکان، 
مــرا جهــت همــکاری، انجــام مطالعــه و تحقیــق بــرای راه انــدازی خــط تولیــد فرش 
ــک  ــی را از بلژی ــین های فرش باف ــان ماش ــد. آن زم ــرده بودن ــوت ک ــینی، دع ماش
می آوردنــد. آقــای تفضلــی امــا کاتالوگــی از کمپانــی شــونهِر آلمــان بــه مــن دادنــد و 
قــرار شــد پــس از مطالعــه و بررســی، طــرح اولیــه و هم چنیــن برنامه ریــزی جهــت 

تاســیس کارخانــه و تولیــد قالــی را تحویــل دهــم. 
شــرکت شــونهر آلمــان و وَندُویــل بلژیــک، دو شــرکت معتبــر و عظیــم در ســاخت 
ماشــین آلات تولیــد فــرش ماشــینی بودنــد. ماشــین آلاتی کــه از شــونهر آلمــان بــه 
ایــران آمــده بــود تکِســیما و شُــونهِر بــود. در بررســی ها بــرای خریــد ماشــین آلات 
ــود.  ــر جدیدتریــن و مدرن تریــن دســتگاه ها ب و تجهیــزات، تاکیــد آقــای تفضلــی ب
همگــی مــا می دانســتیم کــه آقــای تفضلــی آن روزهــا بیمــار اســت و ایــن بیمــاری، 
ــا برایمــان جــای تعجــب داشــت  ــود. ام ــه ب ــرژی اش را گرفت ــوان و ان بخشــی از ت
ــان در  ــت، هم چن ــه داش ــنی ک ــم س ــالتش، علی رغ ــاری و کس ــم بیم ــه علی رغ ک
اندیشــه ی تاســیس کارخانــه ی جدیــد، در اندیشــه ی تولیــد بیش تــر و اشــتغال بــود. 
پــس از مطالعــه، تحقیــق و طرح ریــزی اولیــه، زمانــی کــه بــه شــرکت ریســندگی و 
بافندگــی و محــل کارشــان رفتــم تــا بررســی ها را ارائــه دهــم و نظرشــان را بپرســم، 
همکارانــش خبــر دادنــد کــه آقــای تفضلــی جهــت معالجــه و درمــان بــه تهــران 
ــش  ــی پی ــار دیگــر، فرصت ــا ب ــت. ت ــه یاف ــف نشــد و ادام ــات متوق ــد. مطالع رفته ان
ــه دهــم. حــال آقــای تفضلــی  ــری کار را ارائ ــا مطالعــه ی بیش ت آمــد و توانســتم ب
اصلــن خــوب نبــود. وضعیــت جســمانی مناســبی نداشــت و حتــا گفته هایشــان بــه 
ــود،  ــفاف مشــخص ب ــور ش ــه ط ــه ب ــا آن چ ــد. ام ــنیده نمی ش ــفافی ش صــورت ش
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ــد و  ــی و تولی ــه ی قالی باف ــدازی کارخان ــت راه ان ــی جه ــای تفضل ــزم و اراده ی آق ع
اشــتغال بــود. 

ــود. برنامه ریزی هــا کــه  ــرای شــروع اجــرای کار ب مرحلــه ی بعــدی، برنامه ریــزی ب
صــورت گرفــت و همــه چیــز بــرای شــروع کار آمــاده شــد، آقــای تفضلــی بــرای 
ــفانه  ــه متاس ــد؛ ک ــده بودن ــران بســتری ش ــتانی در ته ــه ی معالجــه در بیمارس ادام

بــرای همیشــه بــا صنعــت و تولیــد خداحافظــی کردنــد. 
ــا  ــرح و برنامه ریزی ه ــات و ط ــن مطالع ــا ای ــم، نه تنه ــی ه ــای تفضل ــس از آق پ
ــه  ــت، بلک ــود نگرف ــه خ ــم ب ــی ه ــکل اجرای ــی ش ــچ زمان ــد و هی ــری نش پیگی
ــا آن همــه ذوق و علاقــه بنیــاد  کارخانه هایــی کــه آقــای تفضلــی و همکارانــش ب

ــی مواجــه شــد.  ــا خراب ــه روز ب ــز روز ب ــد نی نهادن
ســال ها بعــد، زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه انجمــن کارفرمایــان نســاجی اصفهان 
دعــوت شــده بــودم در ســالن اجتماعــات آن جــا، عکســی از مرحــوم حســن تفضلی را 
دیــدم کــه بــر دیــوار نصــب شــده بــود. در کنــار عکــس آقــای تفضلــی، عکس هایی 
از دیگــر بــزرگان نســاجی کشــور، هم چــون؛ آقایــان همدانیــان و رســولیان و... بــر 
ــز/  ــرد هرگ ــام نمی ــرد نکون ــر آن شــعری از ســعدی )ســعدیا م ــود و در زی ــوار ب دی
ــد. نصــبِ عکــس  ــد( را نوشــته بودن ــی نبرن ــه نکوی مــرده آن اســت کــه نامــش ب
آقــای تفضلــی، کاری بــود در مقابــل خدمــات و تاثیــرش بــر پیش بــرد نســاجی در 
کشــور. و بــه پــاس قدردانــی و احتــرام از ایشــان. پرســش این جاســت کــه شــهرش، 
کاشــان، در مقابــل خدمــات ایــن مــرد، در مقابــل نقشــش در تولیــد و اشــتغال زایی، 
در مقابــل تلاشــش در آبادانــی شــهر و رفــاه مردمانــش، چــه کــرده اســت؟ بــرای 
ــا  همــه ی مــا، تلاش هــای بی وقفــه ی آقــای تفضلــی از همــان ســال های 1313 ب
امکانــات انــدک آن زمــان بــرای راه انــدازی محلــی بــرای تولیــد، رشــد و توســعه  و 
تبدیــل آن واحــد کوچــک بــه چندیــن کارخانــه ی مجهــز و بــه روز، آشــکار و مبرهــن 
ــادی و  ــت و آب ــلای صنع ــت اعت ــرد در جه ــن م ــان ای ــش های بی ام ــت. کوش اس
ــر هیچ  کدام مــان پوشــیده نیســت. امــا در پــس ایــن  ــوم ب پیشــرفت ایــن مــرز و ب
ســال ها، بــه جــز نــام بلــواری در حاشــیه ی شــهر، شــاهد کم تریــن نــام و نشــانی 

هســتیم کــه شایســته ی ایــن مــرد بــزرگ باشــد.
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وضعیت انبارها، نشانه ای از فراز و فرود 
یک کارخانه است.

کاشانی، سال ها در انبار کارخانه ی شماره 
یک؛ کار کرده؛  
سال های رفته را بازگو می کند.

از حواله  ی انبار 
تا طاقه های 

آمبولانسی
محمد کاشانی 

از کارخانــه و محیط هــای کارگــری بیــزار بــودم. بــه تنهــا جایــی کــه فکــر 
ــراد را  ــه اف ــی ک ــا، جاهای ــا ام ــود. آن روزه ــه ب ــردم کار در کارخان نمی ک
اســتخدام می کردنــد محــدود بــود. ســراغ هر کــس و هرجایــی می رفتــم، 
آخــرش بــه کار در کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی می رســید. آخــر هــم 

همــان شــد کــه نبایــد می شــد. 
خــرداد 1356، مــن؛ محمــد کاشــانی مفرد بــا بیســت و چهــار ســال ســن و 
مــدرک فــوق دیپلــم مکانیک، بــه عنــوان انبــاردار در کارخانه ی ریســندگی 
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و بافندگــی شــماره ی یــک اســتخدام شــدم. آن زمــان آقــای محمــود عســگریان 
مســئول کل انبارهــا بــود. هــم انبــار قطعــات و هــم انبــار مِتقــال. بعــد از شــش 
مــاه انبــار متقــال را بــه مــن واگــذار کــرد و انبــار قطعــات را بــه آقــای نصــری. 
از آن جــا کــه کارخانــه عصرهــا هــم قطعــه می خواســت، مــا را دو شــیفت کــرده 
ــه شــدیم،  ــا وارد کارخان ــه م ــی ک ــم. زمان ــد می آمدی ــح و عصــر بای ــد. صب بودن
ــه  ــی ب ــدرک تحصیل ــب م ــران را برحس ــه کارگ ــت ک ــود نداش ــتمی وج سیس
ــه  ــود کــه بســیار تجرب ــد. مســئول کارگزینــی آقــای صدوقــی ب کارگیــری کنن

ــود.   ــده ب ــر درس نخوان ــگار شــش کلاس بیش ت ــا ان داشــت ام
ــوع کار تاثیــر نداشــت.  ــود. تحصیــل در ن ــه همیــن ب اکثــر قســمت های کارخان
همــه چیــز براســاس ســابقه و تجربــه بــود. اعتــراض آن روزهــای مــن، آن بــود 
ــد.  ــوق می دهن ــرده و حق ــر ســاده اســتخدام ک ــوان کارگ ــه عن ــرا ب ــه چــرا م ک
کســان دیگــری هــم مثــل مــن بودنــد کــه بــه جایــگاه شغلی اشــان اعتــراض 
داشــتند. امــا اعتــراض مــا در حــد حــرف بــود. کســی هــم بــه حــرف مــا گــوش 
ــر  ــدان و کارگــران طبقه بنــدی شــدند و ب نمــی داد. ســال ها بعــد همــه ی کارمن

اســاس ایــن طبقه بنــدی، مــن کارمنــد انبــار شــماره ی چهــار شــدم. 
بزرگ تریــن انبــار کارخانــه، انبــار مرکــزی قطعــات بــود کــه تمــام قســمت های 
ــس  ــار جن ــن انب ــازی از ای ــاپ و چیت س ــی، چ ــندگی، بافندگ ــه از ریس کارخان
ــی  ــه از کارگاه بافندگ ــود. پارچ ــام ب ــال خ ــار مِتق ــا، انب ــار م ــد. انب می گرفتن
ــت  ــا درخواس ــازی از م ــش چیت س ــا بخ ــد ت ــار می مان ــا و در انب ــد آن ج می آم
پارچــه می کــرد. مــا متــر و وزن پارچــه را در دفتــر ثبــت می کردیــم و تحویــل 
چیت ســازی می دادیــم. بعــد از مــرگ آقــای تفضلــی مشــکلات انبارهــا بیش تــر 
ــه  ــی ک ــی زد پارچه های ــار و داد م ــوی انب ــد ت ــا می آم ــبکبار باره ــای س ــد. آق ش
مــا هنــوز نفروخته ایــم در بــازار مســگرها پــر شــده اســت. پارچــه ای کــه هنــوز 
چیت ســازی نرفتــه وارد بــازار شــده بــود، آن هــم بــه عنــوان پارچــه ی شــرکت 
ــه ی بعــدش پارچه هــا را  ــر ماجــرا شــدیم، هفت ــا پیگی ریســندگی و بافندگــی. م
ــم. در  ــدا کردی ــد پی ــان می آوردن ــا خودش ــالن ها ب ــران س ــه کارگ ــزی ک از زودپ
ــی  ــت. برخ ــا می گرف ــده ج ــگ نش ــه ی رن ــر پارچ ــش مت ــج، ش ــز پن ــر زودپ ه
ــی  ــه قیچ ــر طاق ــود، از س ــار ش ــه وارد انب ــل از آن ک ــه را  قب ــران، پارچ از کارگ
ــتان ها  ــا زمس ــد و ی ــد می انداختن ــه آورده بودن ــزی ک ــوی زودپ ــد و ت می کردن
ــوان  ــه عن ــد و ب ــرون می بردن ــا خودشــان بی ــد و ب دور شکم هایشــان می پیچیدن
ضایعــات می فروختنــد. دوبــاره بعــد از مدت هــا دیدیــم پارچه هایــی کــه کارخانــه 
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ــوان  ــه عن ــود و ب ــازار مســگرها ب ــن در ب ــر قبل ــانده، اگ ــروش نرس ــه ف ــوز ب هن
ــازار و  ــی های ب ــز پارچه فروش ــده روی می ــالا آم ــد، ح ــتفاده می ش ــات اس ضایع
بــا چــه قیمت هایــی بــه فــروش می رســد. پیگیــر شــدیم و متوجــه شــدیم کــه 
ــط  ــمارد، فق ــود را نمی ش ــارج می ش ــه خ ــه از کارخان ــی ک ــی پارچه های نگهبان
صــورت می کــرد کــه در تاریــخ فــلان، چــه پارچه هایــی خــارج شــده اســت. از 
نگهبــان کــه جویــا شــدیم، می گفــت: »ایــن وصله هــا بــه فلانــی نمی چســبد.« 
ــر و  ــر کارگ ــرای ه ــود و ب ــازار ش ــد وارد ب ــرای عی ــود ب ــرار ب ــا ق ــن پارچه ه ای
کارمنــد هــم یــک طاقــه کنــار گذاشــته شــده بــود. پارچه هــا از بــازار جمــع شــد 
ــد کــه تمامــی پارچــه و وســایلی کــه از  ــان تذکــر دادن ــه کارگــران و نگهبان و ب

ــه شــود.  ــه مدیریــت ارائ ــه و ب ــه خــارج می شــود لیســت کاملــش تهی کارخان
مــا در انبــار هشــت نفــر بودیــم، مــن مســئول ثبــت و ضبــط پارچه هایــی کــه 
ــر  ــت نف ــودم و آن هف ــد ب ــارج می ش ــه خ ــی ک ــد و پارچه های ــار می آم ــه انب ب
ــل  ــرای حم ــم. ب ــر بودی ــش کم ت ــی اول ــد. یعن ــه بودن ــل پارچ ــوص حم مخص
پارچه هــا کامیــون می گرفتیــم. آقــای دهدشــتی مخالفــت کــرد و گفــت؛ »ایــن 
همــه کارگــر بــی کار در کارخانــه ریختــه، چــرا پارچه هــا را بــا ماشــین می بریــد؟« 
ــا را  ــد و پارچه ه ــه می آم ــاور کارخان ــی خ ــد، گاه ــون ندادن ــا کامی ــه م ــر ب دیگ
ــازی  ــا چیت س ــا را ت ــتی پارچه ه ــرخ دس ــا چ ــران ب ــر کارگ ــی بیش ت ــرد ول می ب

می بردنــد. 
خیلی هــا می گوینــد مهنــدس دهدشــتی کــه رفــت بحران هــای کارخانــه شــروع 
شــد، مــن می خواهــم بگویــم بحران هــا کــه شــروع شــد، دهدشــتی رفــت. آن 
روزهــا هــم کــه بــود بارهــا گفتــه بــود دیگــر نمی شــود کار کــرد، آخــرش هــم 
رفــت. همــه می دانســتیم کــه مــی  رود. پــس از دهدشــتی مدیرانــی آمدنــد کــه 
ــد و نتوانســتند  ــاخته نشــده بودن ــا س ــن کارخانه ه ــت ای ــرای مدیری ــدام ب هیچ ک
اوضــاع را بهبــود ببخشــند. کارگــران حمــل پارچــه می آمدنــد تــوی انبــار، یکــی 
دوتایشــان، خودشــان را بــه زمیــن می زدنــد و تن شــان را بــه رعشــه و ســفیدی 
ــید.  ــس می رس ــزده، آمبولان ــگ زده و ن ــد. زن ــالا می انداختن ــان را ب چشم هایش
ــد. آمبولانــس کــه  ــر از پارچــه می کردن داخــل آمبولانــس را تــوی شــلوغی ها پ
ــد  ــار گزارشــش را نوشــتیم و ســری بع می رفــت حالشــان خــوب می شــد. یک ب
ــوی آمبولانــس را گرفــت و برخــورد  ــی جل ــن اتفــاق تکــرار شــد نگهبان کــه ای
کــرد. فردایــش نگهبــان را هــم عــوض کردنــد. نگهبــان را انــگار بردنــد در طــرح 
توســعه و بکارگیــری اش کردنــد. بعــد دیــدم کــه در مابقــی انبارهــا و حتــا کارگاهِ 
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ــد.  ــده و رفته ان ــا آم ــاده و آمبولانس ه ــاق افت ــن اتف ــل هــم ای تکمی
تــا زمانــی کــه آقــای تفضلــی بــود، انبارهــا تــا زیــر ســقف پر بــود و مــا پایــان هر 
ــم.  ــزارش می دادی ــه حســابداری گ ــار را ب ــودی انب ــزان موج ــاه می بایســت می م
ــرای دو  ــاز شــرکت را ب ــورد نی ــواد م ــه م ــود ک ــن ب ــی ای ــای تفضل سیاســت آق
ســال آینــده در انبارهــا داشــته باشــد. روزهایــی بــود کــه انبارهایمــان آن قــدر پــر 
ــی  ــی، زمان ــای تفضل ــس از آق ــم. پ ــا می چیدی ــا را در راهروه ــه پارچه ه ــود ک ب
بــود کــه آن قــدر انبارهایمــان پــر بــود کــه از رویــش وام گرفتنــد و اجنــاس انبــار 
ــد.  ــد رهــن آزاد شــد، همــه را فروختن ــد کــه از بن ــک. بع رفــت تحــت نظــر بان
ــتقیم  ــه مس ــتیم، پارچ ــاف نداش ــتیم، الی ــه نداش ــا پارچ ــا در انباره ــن آخری ه ای
ــت  ــا می رف ــتیم. پارچه ه ــم نداش ــار ه ــر انب ــر مدی ــازی. دیگ ــت چیت س می رف
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــی، تعیی ــس از بازرس ــا پ ــد ت ــا می مان ــه، آن ج ــی پارچ بازرس
ــح  ــنبه صب ــم ش ــه می رفتی ــر ک ــنبه ظه ــم. پنج ش ــده بودی ــیفت ش ــک ش ــا ت م
ــه را  ــه ی نمون ــار طاق ــم طاقه هــای پارچــه نیســت. یــک ب ــم و می دیدی می آمدی
هــم بــرده بودنــد. یکــی از مشــتری های کارخانــه ایــن طاقــه را آورده بــود کــه 
شــرکت از روی آن ببافــد. طاقــه ی نمونــه را آورده بودنــد قســمت بازرســی. شــنبه 
صبــح آقــای طیّبــی زنــگ زد کــه طاقــه ی نمونــه را بــرای مــن بفرســت، هــر 
چــه گشــتم نبــود. زنــگ زدم و گفتــم طاقــه ی نمونــه  آمبولانســی شــده اســت. 
کلیــد بازرســی دســت نگهبانــان بــود. کلیدهــا از آن هــا گرفتــه شــد و فقط دســت 
مســئول هــر قســمت بــود. آقــای دیانــت گفــت؛ »انبــار آتــش هــم بگیــرد، کلیــد 

را بــه کســی ندهیــد.« 
ــچ  ــود. هی ــیده ب ــچ رس ــه هی ــار ب ــش انب ــد نق ــه ی تولی ــا در چرخ ــن آخری ه ای
ــود  ــا آمبولانســی نشــد خ ــه در انباره ــزی ک ــا چی ــود. تنه ــار نب ــه ای در انب پارچ
ــود. انبارهــا خالــی  ــه تعجباتــی ب مــا کارکنــان بودیــم. اوضــاع فروپاشــی کارخان
ــد  ــه را تمدی ــای بیم ــود. دفترچه ه ــل ب ــد تعطی ــای تولی ــی از خط ه ــود، خیل ب
نمی کردنــد. گاز کارخانــه قطــع بــود، بــرق قطــع بــود. مــا حتــا در زمــان جنــگ 
آن قــدر الیــاف داشــتیم کــه راهروهــای انبــار پارچــه را پــر از عــدل پنبــه کــرده 
بودیــم. هیئــت مدیــره را ترســانده بودنــد از آمــدن و کار کــردن. دیگــر کســی هم 

نبــود کــه بپرســد چــرا خــراب کردیــد؟ چــرا ویــران شــد؟ 
بیســت و هفــت اســفند 1384 از کارخانــه بازنشســت شــدم و کارخانــه برایــم تمام 
ــته هایش  ــته و نداش ــام داش ــا تم ــه ب ــل کارخان ــا قب ــه از مدت ه ــه ک ــد. البت ش

ــود. ــرای خیلی هــا تمــام شــده ب ب
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مــن در ســال 1324 در روســتای ابوزیدآبــاد کاشــان متولــد شــدم. در ســال 1339 
پــس از تمــام کــردن دوره ی ششــم ابتدایــی، چــون در روســتا دبیرســتان نبــود، 
ــارش، شــب ها  ــه در کن ــم ک ــدا کن ــم در شــهر کاری پی ــه بتوان ــد این ک ــه امی ب
ــه ی  ــه کاشــان آمــدم و در دفترخان ــل دهــم ب در کلاس شــبانه ادامــه ی تحصی
ــه  ــی ک ــای قدوس ــوم آق ــردفتریِ مرح ــه س ــده، ب ــماره ی هف ــمی ش ــناد رس اس
همشــهری ام بــود، بــه عنــوان شــاگرد دفترخانــه مشــغول بــه کار شــدم. آن جــا 
ــرداری  ــناد و محض ــت اس ــن ثب ــه قوانی ــی ب ــان کوتاه ــدت زم ــتم در م توانس
آشــنا شــوم و در سِــمت منشــی گری کار کنــم. آن زمــان کار دفترخانــه شــیفت 
صبــح و عصــر بــود و میــزان حق التحریــرش بســیار کــم و مــا مجبــور بودیــم 
شــب ها تــا زمانــی کــه مراجعه کننــده بــود، در دفترخانــه بمانیــم. پــس، امــکانِ 
شــرکت در کلاس و ادامــه ی تحصیــل برایــم نبــود. تــا این کــه در ســال 1345 
بــه ســربازی رفتــم. آن جــا بــود کــه متوجــه اشــتباه خــودم شــدم کــه چــرا بــه 
ــد از  ــا بع ــتم ت ــرار گذاش ــودم ق ــا خ ــودم. ب ــرده ب ــوش ک ــه دل خ ــز دفترخان می
خدمــت ســربازی، شــغلی پیــدا کنــم کــه بتوانــم بــه تحصیــل ادامــه دهــم. در 
ســال 1347 پــس از تمــام شــدن خدمــت ســربازی دوبــاره بــه لحــاظ ســابقه ی 
خوبــی کــه داشــتم بــه کار در همــان دفترخانــه دعــوت شــدم و بــه خاطــر نیــاز 
مالــی، مجبــور شــدم و قبــول کــردم. ولــی هم چنــان مخفیانــه بــه دنبــال کار و 
راه نجــات بــودم. حــدود دو مــاه نگذشــته بــود کــه آقــای تفضلــی مدیــر عامــل 
و رئیــس هیــات مدیــره ی شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــرای امضــای 
ثبــت و ســندی کــه مربــوط بــه شــرکت بــود بــه دفترخانــه مراجعــه کردنــد و بعد 
ــه حســابداری شــرکت  ــن هزینه هــای محضــر ب ــرای گرفت ــد؛ »ب از امضــا گفتن

مراجعــه کنیــد.«
روز بعــد بــا همیــن بهانــه بــه حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی رفتــم 
و زمانــی کــه بــرای گرفتــن دســتور پرداخــت و امضــای رئیــس حســابداری بــه 
ــی از  ــد یک ــوم ش ــا معل ــه بعده ــدم ک ــه رو ش ــخص روب ــا دو ش ــم، ب ــر رفت دفت
آقایــان حــاج آقــا ســید حســین دیانــت، معاونــت امــور مالــی و دیگــری آقــای 
ــود کــه تقاضــای کار  ــد و این جــا ب مســیح الله متیــن، سرحســابدار شــرکت بودن
و اســتخدام دادم. پــس از مصاحبــه و امتحــان شــفاهی بــا ضمانــت حــاج آقــای 
ــه رئیــس حســابداری  دیانــت، آقــای متیــن دســتور اســتخدام و معرفــیِ مــن ب
صنــدوق شــرکت، آقــای اســدالله مدیحــی، را صــادر کردنــد و همان جــا مشــغول 
بــه کار شــدم. از اوایــل بهمــن مــاه ســال 1347 توانســتم در کلاس هــای درس 
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آموزشــگاه مکتــب عدالــت کاشــان بــه عنــوان دانش آمــوز متفرقــه حاضــر بشــوم 
ــم را  ــال هفت ــی س ــم و قبول ــرکت کن ــات ش ــاه 1348 در امتحان ــرداد م و در خ
گرفتــم. تحصیــل در کلاس هشــتم را در تابســتان همــان ســال ادامــه دادم و بــا 
موفقیــت پشــت ســر گذاشــتم. در اول مهــر مــاه بــرای تحصیــل در کلاس نهــم 
ثبت نــام کــردم. نهایتــن این کــه در پایــان خــرداد مــاه 1349 مــدرک ســیکلم را 
گرفتــم. از آن بــه بعــد هــم همیشــه بــه دنبــال شــرکت در کلاس هــا و گذرانــدنِ 
دوره هــای تخصصــی مختلــف از جملــه حســابداری، زبــان انگلیســی، بازرگانــی 
اعــم از داخلــی و خارجــی، امــور گمــرک و ترخیــص کالا بــودم. کــه همیشــه در 

ــوده ام. ــدم ب ــچ چشم داشــتی پیش ق ــدون هی ــه دیگــران ب ــال آن هــا ب انتق
ــی،  ــای محمــود ربیع ــن، سرحســابدار و آق ــای متی ــن آق ــا رفت در ســال 1348 ب
ــا  ــول حــاج آق ــت و قب ــا دیان ــا پیشــنهاد حــاج آق ــی شــرکت، ب حســابدار صنعت

ــد. ــذار ش ــن واگ ــده ی م ــر عه ــر، ب ــن دو نف ــی ای ــی کارِ فن تفضل
ــه رو  ــرادی روب ــا اف ــا ب ــور اداری و انباره ــابداری، ام ــتخدام در حس ــدو اس از ب
ــالا  ــم، ح ــر بودی ــازار تاج ــان در ب ــرای خودم ــا ب ــد؛ م ــه می گفتن ــدم ک می ش
ــا  ــتیم ب ــعربافی داش ــا کارگاه ش ــد م ــا می گفتن ــا بعضی ه ــتیم، ی ــا هس این ج
ــا مشــغولیم و از  ــالا این ج ــد و ح ــل ش ــان تعطی ــی کارم ــاگرد، ول ــر ش ــد نف چن
ــرداد  ــه در خ ــا این ک ــود. ت ــده ب ــم مان ــا در ذهن ــا. این ه ــل حرف ه ــن قبی ای
ســال1350، جلســه ی هیــات مدیــره بــرای بررســی و امضــای حســاب ســود و 
زیــان ســالِ قبــل در مهمان ســرای شــرکت برگــزار شــد. آقــای دیانــت، مدیــر 
مالــی، بنــده را بــرای ارائــه و توضیــح صورت هــای مالــیِ مــورد ســوالِ مدیــران، 
همــراه خودشــان بــه جلســه بردنــد. حــاج آقــا دیانــت قبــل از شــروع جلســه در 
مــورد امــور مالــی شــرکت و همین طــور شــخص آقــای تفضلــی، بــه خصــوص 
در مــورد کارآفرینــی ایشــان در شــهر کاشــان، صحبــت کردنــد. مــنِ جــوانِ خــام 
ــه  ــهر کارخان ــد در ش ــما آمده ای ــور نیســت. ش ــر این ط ــم: »نه خی ــه گفت یک دفع
تاســیس کرده ایــد؛ کارگاه هــای شــعربافی را تعطیــل، صاحــب و کارگــران آن هــا 
را بیــکار کرده ایــد و بــه اســتخدام خــود درآورده ایــد. حــالا هــم منــت می گذاریــد 
ــر  ــس و هیچ کســی دیگ ــینه ها حب ــس در س ــده اســت.« نف ــی ش ــه کارآفرین ک
صحبتــی نکــرد و جلســه بــه طــور رســمی مشــغول بــه کار شــد. هرکــس جــای 
حــاج آقــا تفضلــی بــود دســتور مــی داد روز بعــد مــرا بــه کارخانــه راه ندهنــد. چند 
مــاه گذشــت و ذره ای از محبــت ایشــان نســبت بــه مــن کــم نشــد. تــا این کــه 
روزی، آخــر وقــت از مــن خواســتند قیمــتِ تمــام شــده ی نمونــه پارچــه ای کــه 
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ــی  ــم. وقت ــوه آن را داشــت، حســاب کن ــد انب ــد و خری مشــتری درخواســت تولی
ــود. کار  ــه ی صــورت محاســبه  خدمت اشــان رســیدم، دیروقــت ب ــرای ارائ کــه ب
تعطیــل شــده و همــه رفتــه بودنــد. ایشــان گفتنــد؛ »آقاجــان آیــا جایــی کاری 
ــد  ــت، بفرمایی ــر کاری هس ــا، اگ ــه آق ــم؛ »ن ــروی؟« گفت ــی ب داری، می خواه
ــا هــم اختــلاط  ــدارم. بنشــین ب ــا انجــام بدهــم.« گفتنــد؛ »مــن هــم کاری ن ت
کنیــم.« در مــورد اقتصــاد و وضــع بــد کارگــران در شــوروی ســابق و هم چنیــن 
آمریــکا و اروپــا و مقایســه ی آن هــا بــا ایــرانِ آن روز بــه طــور مفصــل صحبــت 
کردنــد و بعــد گفتنــد؛ »آیــا خبــر داری کــه اکنــون در دنیــا چــه نوع ماشــین آلات 
ــه. مجــلات نســاجی کــه  ــراع شــده اســت؟« عــرض کــردم؛ »بل بافندگــی اخت
ــه  ــد ک ــته بودن ــر نوش ــماره ی اخی ــم. در ش ــه می کن ــد را مطالع ــارج می رس از خ
دســتگاهی ســاخته اند بــه اســم »واترجــت« کــه بــا آب کار می کنــد و در دقیقــه 

ــد.« ــک می زن ــزار پی دوازده ه
ــن حســاب،  ــا ای ــکار نمی نشــیند و ب ــا بی ــوم شــد دنی ــس معل ــد؛ »خــب پ گفتن
ــت  ــر و کیفی ــده ی پایین ت ــام ش ــت تم ــا قیم ــا را ب ــد پارچه ه ــا می توانن آن ه
بالاتــر تولیــد و بــه دنیــا صــادر و کارگاه هــای ســنتی کشــورها را تعطیــل کننــد. 
پــس بایــد کســی بــه فکــر بیــکاری کارگــرانِ آن کشــورها هــم باشــد.« در واقع، 
ــات  ــور هی ــن در حض ــلِ م ــاه قب ــد م ــراض چن ــه اعت ــه ب ــدون این ک ــان ب ایش
مدیــره اشــاره کننــد، مــن را متوجــه کج فهمــی و برداشــتِ اشــتباهم از تاســیس 

کارخانــه، کردنــد، آن هــم بــا لحنــی پدرانــه و دوســتانه. 
کار مــا تعییــن قیمــت تمــام شــده ی تولیــدات کارخانــه بــود. در زمــان مدیریــت 
ــز را  ــان همه چی ــار. ایش ــه دین ــت ب ــود و قیم ــرم ب ــه گ ــروان، وزن ب ــیو یِ موس
ــی هیــچ شــرکتی  ــود. بایگان ــی منظــم دســته بندی و تقســیم بندی کــرده ب خیل
آن قــدر منظــم و فایل بنــدی شــده نبــود. موســیو یــروان همــه چیــز را آن قــدر 
دقیــق دســته بندی کــرده بــود کــه در بایگانــی دنبــال هیــچ ســندی نمی گشــتیم، 
می دانســتیم کــدام ســند کجاســت. بــه طــوری کــه کارمنــدان باســابقه ی همــکارِ 
ایشــان می گفتنــد؛ آقــای یــروان از حســابداران خبــره و تحصیل کــرده ی 
انگلیســی بــود. ایشــان بســیار منظــم و دقیــق بــوده اســت. سیســتمی را کــه در 
حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بنــا کــرد، مِنهــای این کــه در 
ــدی حســاب ها  ــری شــده اند، از لحــاظ طبقه بن حــال حاضــر سیســتم ها کامپیوت
و کدگــذاری و صحــت عمــل از بهترین هــا بــود و در حــال حاضــر هــم، چنیــن 
سیســتمی کم تــر در شــرکت ها پیــاده شــده اســت. ایشــان سیســتم قیمــتِ تمــام 
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شــده ی محصــولات شــرکت را بــه نحــوی طراحــی و طبقه بنــدی کــرده کــه در 
بیــش از چهارصــد مرحلــه ی تولیــد، در هــر مرحلــه قیمــت تمــام شــده ی واقعــی 
در دســترس بــود. و ایــن کار را هــر ســه مــاه یــک بــار بــرای محاســبه ی ســود 
ــه و  ــده پای ــام ش ــای تم ــن قیمت ه ــم. ای ــام می دادی ــه انج ــه ماه ــان س و زی
اســاس قیمــتِ فــروش -البتــه بــا در نظــر گرفتــن نوســاناتِ ارزشِ مــواد اولیــه و 
هزینه هــای ســر بــار در زمــان عقــد قــراردادِ فــروش بــا مشــتری- بــود؛ )لحــاظ 
کــردن افزایــش یــا کاهــش قیمــت(. یقیــن دارم کــه هیــچ شــرکتی در ایــران 

ایــن سیســتم را نــدارد. 
این طــور کــه قدیمی هــا می گفتنــد، آقــای موســیو یــروان بــا همــکاریِ 
خانمــش شــرکتی بــه نــام شــرکت »کمــک« راه انــدازی کردنــد، کــه ســهام داران 
ــیِ  ــرکت تعاون ــل ش ــد. در اص ــرکت بوده ان ــران ش ــی کارگ ــور کل ــه ط آن ب
کارگــرانِ ریســندگی بــوده اســت و ســود ایــن شــرکت نیــز بــه خــود کارگــران 

می رســیده اســت. 
پیــش از شــرکت ریســندگی شــماره ی یــک، شــرکتی در کاشــان تاســیس شــده 
بــود به نــام شــرکت نســاجی کاشــان. ایــن شــرکت، بــه دلایلــی منحل و شــرکت 
ریســندگی و بافندگــی کاشــان تاســیس می شــود. زمین هــای کارخانــه در زمــان 
ــاغ  ــه پــلاک دو اصلــی و مزرعــه ی چهارب ــاد ب قدیــم شــامل مزرعــه ی صالح آب
بــه پــلاک یــک اصلــی بــود، کــه در ایــن زمین هــا کشــاورزی می شــده اســت. 
ــرور  ــه م ــه ب ــد، ک ــن می ش ــی تامی ــا از قنات های ــن زمین ه ــاز ای ــورد نی آب م
زمــان ســطح آب پاییــن رفتــه و قنات هــا خشــک شــده بودنــد. در ایــن زمان هــا 
کارخانــه آمادگــی خــود را بــرای خریــد ایــن زمین هــا کــه در آن زمــان خــارج از 
شــهر بــوده اســت، اعــلام می کنــد. هــر قســمتی از ایــن زمین هــا بــرای رعیتــی 
ــی  ــاج ماندعل ــت.( ح ــته اس ــادی داش ــکان زی ــا مال ــن زمین ه ــت. )ای ــوده اس ب
خارکــن یکــی از کارمنــدانِ شــرکت بــود کــه مشــاور آقــای تفضلــی بــرای خریــد 

ــوده اســت. زمین هــا از صاحبانشــان ب
آقــای تفضلــی شــرکت ریســندگی کاشــان را بــه صــورت ســهامی عــام در ســال 
1313 و بــه شــماره ی پنــچ ثبــت و تاســیس می کنــد. طبــق قانــون تجــارت هــر 
ســال، ده درصــد از ســود را بیــن ســهام داران تقســیم می کــرد و نــود درصــد از 
ســود را می بــرد بــه حســاب طــرح و توســعه. طــرح و توســعه از مالیــات معــاف 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه پول ــدون این ک ــی داد، ب ــه را گســترش م ــی کارخان ــود. تفضل ب
ــع  ــد مجم ــلام می کردن ــه اع ــی ک ــد. زمان ــت کن ــهام داران دریاف ــرمایه از س س
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عمومــی ســالیانه در یکــم تیرمــاه برگــزار می شــود، صاحبــان ســهام می آمدنــد 
ــول.  ــر از پ ــد و هــم جیب              هایشــان را پ ــر از ســهام می کردن هــم کیف شــان را پ
ــداد سهام شــان را  ــه ســهام داران ســود مــی داد، تع ــی ب ــای تفضل در حقیقــت آق
ــا گســترش  ــی داد و ب ــش م ــرد و هــم ســرمایه ی شــرکت را افزای ــه می ک اضاف
ــاف  ــات مع ــت مالی ــه را از پرداخ ــود کارخان ــدی، س ــای تولی ــعه ی واحده و توس
می کــرد. بــر اســاس قانــون، اگــر صاحبــان صنایــع ســود حاصــل از تولیــد را تــا 
ســال بعــد در مســیر توســعه و افزایــش تولیــد اســمی صنعــت خــرج می کردنــد 
از پرداخــت مالیــات معــاف می شــدند. آقــای تفضلــی هــم ایــن را در نظــر داشــت 
و کاملــن براســاس قانــون عمــل می کــرد و ســود کارخانــه را در همیــن راه هزینه 
ــن  ــه را در چندی ــن خاطــر، دســتگاه ها و ماشــین آلات کارخان ــه همی ــرد. ب می ک

نوبــت توســعه داد.
در ابتــدا کارخانــه هدفــش ایــن بــوده کــه نخ ریســی را ماشــینی کنــد. 
ــد.  ــه کنن ــود تهی ــه و پ ــت باف، چل ــرش دس ــرای ف ــخ کلاف ب ــتند ن می خواس
در ریســندگی، دســتگاه واحــد معیــار نیســت، تعــداد دوک مطــرح اســت ولــی در 
بافندگــی برحســب دســتگاه شــمرده می شــود. کارخانــه  ای کــه بــا چهــار هــزار 
دوک ریســندگی شــروع بــه کار می کنــد بــا یــک مدیریــت صحیــح، روزبــه روز 
ــی  ــتگاه بافندگ ــد دس ــال 1328 چهارص ــود. در س ــیع تر می ش ــودآورتر و وس س
ــز در کاشــان  ــد بافندگــی نی ــه و خــط تولی ــه اضاف ــه کارگاه هــای کارخان هــم ب
راه انــدازی می شــود. ایــن دســتگاه های بافندگــی، ماکویــی و بــا عــرض هشــتاد 
و پنــج ســانت بودنــد، کــه تــا ایــن آخری هــا هــم کار می کــرد و تولیــد داشــت. 
ایــن دســتگاه ها دو نــوع پارچــه می بافــت. یــک نوعــش پنبــه ای بــود کــه بــه 
آن چیــت و نــوع دیگــرش الیــاف مصنوعــی بــود کــه بــه آن فیبــرِن می گفتنــد. 
ــر  ــا سَ ــام بخش ه ــرن 2024. در تم ــد فیب ــود و ک ــت 1018 ب ــد پارچــه ی چی ک
ــی  ــندگی، بافندگ ــش ریس ــود. در کارگاه، بخ ــا ب ــن کده ــا ای ــا ب ــان تنه و کارم
ــه ی  ــان کارخان ــم. هم زم ــا کار می کردی ــن کده ــا ای ــط ب ــابداری فق و در حس
ــد.  ــز ش ــدرن تجهی ــتگاه های م ــا دس ــازی ب ــش چیت س ــک و بخ ــماره ی ی ش
در همــان ســال بخــش تکمیــل پارچــه شــامل رنــگ رزی و چــاپ غلطکــی و 
ــه شــد.  ــه اضاف ــه کارخان ــدی هــم ب ــار و خشــک کن و طاقه بن ماشــین آلات آه
بعــد از تاســیس کارخانــه ی شــماره ی دو شــرکت بــه سیســتم مِرسِــرآیزینگ و 
ســانفورآیزینگ تجهیــز شــد. در ایــران تنهــا کارخانــه ای کــه ایــن ماشــین آلات را 
داشــت، شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــود. ایــن دســتگاه ها در انحصــار 
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ــتگاه  ــم. در دس ــانس می پرداختی ــق لیس ــکا ح ــه آمری ــم ب ــا ه ــود. م ــکا ب آمری
ــه  ــانفور، نُ ــتگاه س ــد و در دس ــراق می کردن ــفید را ب ــه ی  س ــرآیزینگ، پنب مرس
ــا شســتن، آب نمی رفــت و  ــد و پارچــه دیگــر ب درصــد پارچــه را جمــع می کردن
ــد  ــاهی و بع ــش شاهنش ــای ارت ــی، لباس ه ــای پالتوی ــد. پارچه ه ــاه نمی ش کوت
ــم.  ــا ایــن دســتگاه ها تولیــد می کردی از انقــلاب لباس هــای ارتــش و ســپاه را ب
ــان دســتگاه های ریســندگیِ ســالِ 1313  ــه شــدم، هم چن ــه وارد کارخان ــن ک م
کار می کــرد. ولــی دیگــر قطعاتــش نبــود. در کنــار کارگاه تولیــدی یــک کارگاه 
ــواع  ــازی و ان ــوره ی ذوب و مدل س ــا دو ک ــن کارگاه ه ــود. ای ــز ب ــرات نی تعمی
ماشــین آلات تــراش کاری داشــتند و هــر قطعــه ای کــه مــورد نیــاز دســتگاه بــود، 
ــچ  ــت هی ــی نمی گذاش ــای تفضل ــد. آق ــد کنن ــتند تولی ــن کارگاه می توانس در ای
ــا نــود و پنــج  دســتگاهی در هیچ یــک از قســمت ها بخوابــد. دســتگاه های مــا ب
درصــد ظرفیــت تولیــد کار می کــرد. کارخانــه ی شــماره ی دو را کــه می خواســتند 
ــتگاه  ــصت دس ــد و    ش ــاف و پانص ــین جاکارت ب ــد ماش ــد، ص ــدازی کنن راه ان
بافندگــی هــم آوردنــد. تعــدادی از دســتگاه های بافندگــی دابی بــاف بــود. ماشــین 
ــه را  ــد. پارچه هــای چهارخان ــگ می توانســت بباف ــار رن ــاف، چه بافندگــی دابی ب
ــا کارت  ــاف ب ــد و دســتگاه های جاکارت ب ــد می کردن ــاف تولی ــا دســتگاه دابی ب ب
بــود. زمانــی کــه کامپیوتــر نبــود ایــن دســتگاه کارِ کامپیوتــر را می کــرد. رو مُبلــی 
و پرده هــای شــرکت ریســندگی بــا ایــن دســتگاه بافتــه می شــد. ایــن پارچه هــا 
از معتبرتریــن نــوع موجــود در ایــران بــود و ســنگین وزن هــم بــود. وزن شــان بــه 
ــا بیســت  ــه ی آری ــید. کارخان ــر می رس ــک مت ــرم در ی ــا نه صــد گ هشــت صد ت
هــزار دوک ریســندگی تمامــن اتوماتیــک و تعــدادی دســتگاه بافندگــی ماکویــی 
ــتِ ســه  ــرضِ باف ــا ع ــی ب ــولزِر روت ــی س ــتگاه بافندگ ــدادی دس ــاف و تع دابی ب
متــر و سیســتم پودگــذاری پروجِکتــال )موشــکی( کــه ســرعت آن بــه ســیصد و 

ــه می رســید، داشــت. بیســت پیــک در دقیق
پیــش از فصــل برداشــت پنبــه، حــاج صــادق بیان بــا تولیدکننــدگان و کشــاورزان 
ــه آن هــا پرداخــت  ــرارداد می بســت و پیش پرداخــت ب ــه در شــمال کشــور ق پنب
ــرارداد  ــم ق ــا ه ــیِ همان  ج ــه پاک کن ــای پنب ــا کارخانه ه ــی ب ــرد. از طرف می ک
ــد.  ــه می بردن ــه کارخان ــن، ب ــرِ زمی ــت از س ــس از برداش ــا را پ ــتیم. پنبه ه داش
ــرای  ــده ب ــدی ش ــر و درجه بن ــورت اب ــه ص ــاک و ب ــا را پ ــم پنبه ه ــه ه کارخان
شــرکت می فرســتاد. میــزان ذخیــره ی پنبــه ی شــرکت بیــن چهــار تــا پنــج هــزار 
ــا هفــت هــزار تــن الیــاف مصنوعــی و  تــن مصــرف پنبــه ی طبیعــی، شــش ت
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ــرای  ــود. ب ــتر( ب ــت )ویســکوز و پلی اس ــای فیلامِن ــن نخ ه ــزار ت ــه ه ــدود س ح
حــل مشــکل کم بــود فضــا بــرای ذخیــره ی مــواد اولیــه در شــرکت آریــا انبــار 
بزرگــی ســاختند. آن جــا هــم همیشــه تــا ســقف پــر از عدل هــای پنبــه بــود. تــا 
چشــم کار می کــرد پنبــه بــود. چــه کســی فکــرش را می کــرد کــه روزی ایــن 
انبارهــا خالــی از جنــس شــود؟ گاهــی در فصــل برداشــت پنبــه، تمامــی انبارهــا 
پــر می شــد. عدل هــای پنبــه را در خیابــان روی هــم انبــار می کردیــم. خیابــان 
داخــل کارخانــه پــر بــود از پنبــه. وقتــی وارد کارخانــه می شــدی احســاس غــرور 
ــار  ــاه یک ب ــه م ــر س ــن ه ــتی. م ــه  هس ــن کارخان ــر ای ــه کارگ ــردی ک می ک
بــرای حسابرســی بــه کارخانــه ی آریــا می رفتــم. بــوی گل یــاس و شــمعدانی در 
تمــام محوطــه ی کارخانــه پیچیــده بــود. مــردم موقــع عیــد می آمدنــد کارخانــه، 
ــرای  ــه ب ــوی در کارخان ــان و جل ــرای خانه اش ــد ب ــمعدانی می گرفتن ــه ی ش قلم

ــتند. ــف می بس ــن گُل ص گرفت
ــا شــهر کاشــان  ــاره ی آینــده ی شــرکت و حت ــدِ وســیعی درب آقــای تفصلــی دی
داشــتند. جملــه ای داشــتند کــه بارهــا بــرای مــا تکــرارش می کردنــد. هربــار کــه 
ــد  ــد تاکی ــوت می کردن ــان دع ــه دفترش ــا را ب ــا م ــد و ی ــا می آمدن ــاق م ــه ات ب
ــه  ــن جمل ــت.« ای ــل ماس ــت عم ــا، صح ــرمایه ی م ــن س ــه؛ »اولی ــتند ک داش
ــه  ــرد و ب ــرار می ک ــوند تک ــتخدام ش ــتند اس ــه می خواس ــی ک ــرای مدیران را ب
ــد. هــر  ــه مــا کــه در بخــش حســابداری بودیــم بســیار گفتــه بودن خصــوص ب
بــار کــه قــرار بــود جلســه ی هیــات مدیــره برگــزار شــود و در آن گزارش هــای 
ــود،  ــه ش ــهام داران ارائ ــه س ــرکت ب ــان ش ــود و زی ــزان س ــد و می ــی و تولی مال
ــته  ــا نوش ــق در گزارش ه ــورت دقی ــه ص ــز ب ــد همه چی ــد می کردن ــدام تاکی م
شــود و هیــچ چیــز از قلــم نیفتــد و گاهــی از خــود مــا هــم دعــوت می کردنــد 
تــا در جلســه ی هیــات مدیــره و در حضــور ســایر ســهام داران، گــزارش بخــش 
ــای  ــود، آق ــده ب ــزار ش ــه برگ ــن جلســات ک ــم. در یکــی از ای ــان را بدهی خودم
ــف  ــای مختل ــد از بخش ه ــره پیشــنهاد بازدی ــات مدی ــه اعضــای هی ــی ب تفضل
ــان کــه یکــی از ســهام داران  ــد، آقــای محمدی ــن بازدی ــد. در ای ــه را دادن کارخان
ــک از  ــید؛ »کدام ی ــن پرس ــه، از م ــی کارخان ــالن حلاج ــود، در س ــه ب کارخان
این هــا پنبــه اســت و کــدام الیــاف؟« گفتــم؛ »آن هــا کــه ســفیدتر اســت الیــاف 
و آن هــا کــه کــدر شــده، پنبــه.« پیــش خــودم گفتــم، ببیــن کســی کــه ســهام دار 
عمــده ی کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی اســت، آن قــدر اطــلاع نــدارد، آن قــدر 
بــه کارخانــه نیامــده کــه پنبــه را از الیــاف تشــخیص نمی دهــد. آقــای تفضلــی 
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صبــح کــه بــه شــرکت می آمــد آخــر شــب بــه خانــه اش می رفــت. تمــام فکــر 
و ذهــن اش در تولیــد بــود و انجــام کار درســت. می خواســت هــر روز از روز قبــل 

ــیم.  ــر باش موفق ت
ــی  ــرد. گاه ــازی نمی ک ــل و ظاهرس ــر تجم ــودش را درگی ــی خ ــای تفضل آق
ــده ی  ــام ش ــت تم ــاب های قیم ــه صورت حس ــت ک ــن می گف ــه م ــا ب جمعه ه
ــه ی  ــه خان ــرم. مــن ب ــه منزل شــان بب ــرای بررســی ب محصــولات شــرکت را ب
ایشــان  کــه می رفتــم تعجــب می کــردم. آقــای تفضلــی مدیــر یکــی از 
ــدری اش در  ــه ی پ ــان در خان ــا هم چن ــود ام ــران ب ــای ای ــن کارخانه ه بزرگ تری
یکــی از محله هــای قدیمــی کاشــان زندگــی می کــرد. بارهــا بــه ایشــان گفتــه 
بودنــد کــه فلانــی خانــه ای بــه ایــن قیمــت در تهــران خریــده اســت، خندیــده 
و گفتــه بــود ایــن آدم می توانســت بــا ایــن پــول یــک کارگاه بســازد و چندیــن 
نفــر را ســر کار بگــذارد. ایــن نگاهــی بــود کــه آقــای تفضلــی بــه زندگی داشــت. 
ــی  ــان خارج ــین و کارشناس ــکان مهندس ــل اس ــرای مح ــی ب ــه خانه های کارخان
در اطــراف کارخانــه ســاخته بــود تــا ایــن مهندســین کــه بــه کاشــان می آینــد 
نگــران اســکان خــود نباشــند. ایــن خانه هــا بســیار شــیک و بــا امکانــات بــود و 
در زمانــه ی خــودش از خانه هــای درجــه ی یــک شــهر محســوب می شــد. آقــای 
ــرای اقامــت و  ــود ب ــن خانه هــا هــم کــه خــودش ســاخته ب ــا از ای ــی حت تفضل
زندگــی اســتفاده نکــرد و تــا پایــان در همــان خانــه ی پدری اشــان زندگــی کــرد.

آقــای تفضلــی تکنســین های شــرکت را بســیار تشــویق می کــرد کــه 
در کارشــان نــوآوری داشــته باشــند و بتواننــد شــرکت را از مهندســین و 
ــه  ــد ک ــی می دی ــک کارگاه وقت ــد. مکانی ــاز کنن ــی بی نی ــین های خارج تکنس
ــه  ــرد و ب ــا می ک ــودش امض ــت، خ ــت می نوش ــده درخواس ــراب ش ــه ای خ قطع
ــراب  ــه خ ــه قطع ــرد ک ــد می ک ــم تایی ــت ه ــی داد. سرپرس ــت کارگاه م سرپرس
اســت و بایــد تعویــض شــود. درخواســت پــس از امضــای سرپرســت کارگاه بــه 
ــه  ــاردار هــم کــد قطع ــل داده می شــد و انب ــاردار تحوی ــه انب ــت و ب ــار می رف انب
را در دفتــر انبــار یادداشــت می کــرد و تحویــل تعمیــرکار همــان بخــش مــی داد. 
زمانــی کــه تعــداد قطعــات بــه حداقــل می رســید، انبــاردار تقاضــا می کــرد و کــد 
ــدس  ــای مهن ــان آق ــه آن زم ــی داد ک ــی م ــر فن ــه مدی ــه را می نوشــت و ب قطع
دهدشــتی بــود. آقــای دهدشــتی تاییــد می کــرد و می رفــت قســمت تــدارکات و 
آن جــا هــم درخواســتی بــه کمپانــی تولیدکننــده می زدنــد. مــا آن زمــان تلِکِــس 
ــد کــد  ــم. در نامــه تنهــا بای ــام می دادی ــه شــرکت ها پی ــا تلکــس ب داشــتیم و ب
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قطعــه را درخواســت می کردیــم. کمپانــی هــم پرِوفورمــا )پیش فاکتــور( را 
ــان  ــیدیم برای ش ــق می رس ــه تواف ــه ب ــت ک ــر قیم ــتاد. س ــان می فرس برای م
ــه اگــر  ــوگ چــک می فرســتادیم. چــک خارجــی هــم داشــتیم. البت طبــق کاتال
ــی  ــق الِ س ــورت از طری ــن ص ــر ای ــم. در غی ــک می دادی ــود چ ــم ب ــش ک مبلغ
)اعتبارنامــه( اقــدام می کردیــم و قطعــه را می خریدیــم. خریــد دســتگاه ها 
تمامــش بــا خــود آقــای تفضلــی بــود. البتــه ایشــان بــا آقــای دهدشــتی مشــورت 

ــود. ــره ب ــیار خب ــن کار بس ــتی در ای ــدس دهدش ــرد. مهن می ک
ــتعفایش را  ــارج اس ــد. از خ ــم نمان ــتی ه ــای دهدش ــی، آق ــای تفضل ــس از آق پ
نوشــت و دیگــر نیامــد. مدیــران دولتــی کــه آمدنــد گفتنــد دفتــر آقــای تفضلــی 
قدیمــی اســت. مدیــران شــرکت دچــار تجمل گرایــی شــدند. بــه جــای پرداختــن 
ــف  ــدند. ک ــان ش ــر مدیریت ش ــردن دفت ــزَک ک ــر بَ ــرکت درگی ــاع ش ــه اوض ب
راهرو هــای بخــش اداری را موکــت کردنــد. خــودروی شــخصیِ ســواری بــرای 
ــت از یادشــان  ــد. مدیری ــر کردن ــران را بزرگ ت ــر کار ته ــد و دفت شــرکت خریدن
رفتــه بــود و بــه فکــر ظاهرســازی دفترهایشــان بودنــد. ایــن کارهــا، هزینه هــای 
ــا  ــه ت ــاب و کتابی ک ــای بی حس ــرد. هزینه ه ــل ک ــه تحمی ــر کارخان ــادی ب زی
ــه  ــه اش در نظــر گرفت ــن بودج ــرای تامی ــی ب ــچ منبع ــران، هی ــن مدی ــدن ای آم
ــه  ــالا رفت ــل ب ــال های قب ــبت س ــه نس ــم ب ــد ه ــای تولی ــود. هزینه ه ــده ب نش
ــه این هــا حقــوق پرداخــت  ــد ب ــروی انســانی هــم داشــتیم و بای ــازاد نی ــود. م ب
ــس.  ــر از جن ــای پ ــیِ انباره ــه خام فروش ــد ب ــروع کردن ــران ش ــم. مدی می کردی
جنس هــا و تولیــدات شــرکت را درجه بنــدی کردنــد. اجنــاس خــام بــه صــورت 
درجــه یــک، دو و ســه بــه فــروش می رســید. چــه کســی فکــرش را می کــرد، 
پارچه هایــی کــه بــا آن کیفیــت در کارخانــه تولیــد می شــد، بــه عنــوان پارچــه ی 

درجــه ی ســه فروختــه شــود؟
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ابوالفضل نجیب؛ نویسنده، پژوهشگر و 
منتقد حوزه سینما و ادبیات است. آشنایی 

با استاد ناصر سرافرازی دبیر فارسی، 
حضور در کانون پرورش فکری کودکان، 

خواندن آثار صمد بهرنگی، علی اشرف 
درویشیان، داریوش عباداللهی و... سبب 

ساز نویسندگی او می شود. این متن؛ 
کوتاه شده روایتی است از سال های 
نوجوانی و حضورش در کارخانه ی 

شماره ی یک.

�رولتر کوچک 
کوچک کوچک1

ابوالفضل نجیب

»فیل خردمندترین جانوران است، زیرا یگانه 
جانوری است که زندگی های پیشین خودش را به 
یاد می آورد. از این رو زمانی دراز آرام می ایستد و 

درباره ی گذشته اش می اندیشد.2«

کارخانــه ی شــماره ی یــک کاشــان در ضلــع 
ــدان 15 خــرداد کــه آن روزهــا  شــمال شــرقی می
ــت.  ــرار داش ــناختیم ق ــمه می ش ــدان مجس ــه می ب
منبــع درآمــد و چرخــه ی مایشــاء هــزاران خانــواده 
بــود. هنــوز کــه هنــوز اســت بــرای چندیــن نســل 
ایــن کارخانــه، ســوای اهمیــت اقتصــادی از دســت 
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ــخ سیاســی، اجتماعــی شــهر اســت. از  ــده ی بخشــی از تاری ــه، تداعــی کنن رفت
ایــن رو پیــش از انقــلاب، در ادبیــات سیاســی چــپ بــه کانــون پرولتاریــا تعبیــر 
از دل ســالن های کارخانه هــای شــماره ی یــک، دو و هم چنیــن  می شــد. 
حریــر و مخمــل، ده هــا و صدهــا  کارگــر پــای بــه عرصــه ی مبــارزات سیاســی 
و صنفــی گذاشــتند. این کــه سرنوشــت آن هــا کــی و کجــا و چــه شــد، داســتان 
ــه ســینه  ــار کــه در ســینه ب ــن دی ــی از داســتان های ای دیگــری دارد. مثــل خیل
بــه خــاک رفتنــد و مابقــی کــه مانده انــد چنــدان رغبتــی بــه واگویــه  ی آن نشــان 

ــت.  ــد رف ــه خــاک خواهن ــا هــم ب ــد. و لاجــرم آن ه نمی دهن
خاطــره ی مــن از ایــن کارخانــه شــاید کمــی متفــاوت و هــم غیرمنتظــره باشــد. 
خاطــره ای کــه بــاز می گــردد بــه کار در یــک مقطــع ســه، چهــار هفتــه ای امــا 
ــود  ــه یــاد ماندنــی. در تعطیــلات تابســتان علی رغــم میــل پــدر کــه کارگــر ب ب
ــکاوی و  ــه از کنج ــه ای ک ــا علاق ــول، ب ــرارت های معم ــات ش ــران از تبع و نگ
ــا اصــرار  ــر نشــئت می گرفــت، ب ــی بیش ت ــه آزادی  و اســتقلال مال دســت یابی ب
و ســماجت، ســرانجام رضایــت پــدر بــرای اشــتغال ســه مــاه تابســتان در کارخانــه 
بــه دســت آمــد. رضایــتِ یــک طرفــه ای کــه بــه دلیــل ممنوعیــت قانونــی ناشــی 
از کم ســنی در کارگاه هــای بــزرگ جــز بــا رابطــه مقــدور نمی افتــاد. بواســطه ی 
ــالن ریســندگی  ــیاح،  متصــدی س ــم س ــاج ابراهی ــا ح ــدر ب ــه ی پ دوســتی دیرین
ــودکان  ــوان ک ــا عن ــده ای ب ــروز پدی ــر خــلاف ام ممکــن شــد. در آن ســال ها ب

کار موضوعیــت نداشــت.
کودکانــی کــه کار می کردنــد اغلــب دانش آموزانــی بودنــد کــه تعطیــلات 
ــه  ــرری روزان ــر از مق ــی بیش ت ــو جیب ــول ت ــب پ ــت کس ــه فرص ــتان را ب تابس
ــل  ــی تبدی ــال تحصیل ــاه س ــه م ــای نُ ــا و ولخرجی ه ــه خرجی ه ــرای خاص و ب
می کردنــد. و مــن در آســتانه ی ســیزده ســالگی بــا رابطــه و دوســتی بــه پرولتِــر 
کوچــک کوچــک کوچــک تبدیــل شــدم. در ســالن ریســندگی کارخانــه کــه بــه 
ــی  ــود، کار مــن جمــع کــردن وابیل هــای خال ســالن شــماره ی یــک معــروف ب
ــود  ــر از آن ب ــک، کوتاه ت ــر کوچ ــد پرولت ــود. ق ــی ب ــین های بافندگ از روی ماش
کــه بــدون اســتفاده از چهارپایــه ی متحــرک قــادر بــه جمــع کــردن وابیل هــای 
خالــی باشــد. چنــد روز اول تحــت تاثیــر فضــای نامانــوس و صــدای کــر کننده ی 
ــش ماشــین های ریســندگی و ارضــای کنجکاوی هــای معمــول و کــم  ــش فِ فِ
و بیــش سَــرَک کشــیدن در لابــلای ماشــین ها و پیــدا کــردن تکیــه گاه و دیــدن 
ــود ســپری شــد. آن چــه از آن ســال ها  ــا آن چــه لازمــه ی کار ب و آشــنا شــدن ب
هم چنــان در خاطــرم مانــده - بــر خــلاف تبلیغــات منفــی کــه دربــاره ی وضعیــت 
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ــب نامه،  ــعار در ش ــکل ش ــه ش ــر و ب ــفناک و... تعبی ــه اس ــه ب ــران و آن چ کارگ
اعلامیــه، بولتــن و... منتشــر می شــد، روحیــه ی شــاد و شــوخ شَــنگانه ی کارگــران 
ــود وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب و در نهایــت  ــود. در ظاهــر قــرار ب ب
بهشــت عــاری از طبقــه تبدیــل شــود. شــواهد نشــان داد رویکردهــای تبلیغاتــی 
ــف بخــش مهمــی  ــر ســعی در تحری ــت ام ــر خــلاف واقعی ــه ب و ســازمان یافت
ــش و در  ــار زحمتک ــع اقش ــه نف ــت ب ــولات مثب ــی و تح ــای اجتماع از واقعیت ه
ــق  ــه ســیاه نمایی مطل ــه ب ــل جهت گیــری کــور امــا ســازمان یافت نقطــه ی مقاب
و توجیــه و خنثــی کــردن شــرایط اقتصــادی کارگــران میــل می کــرد. اقدامــات 
بــه اصطــلاح انقلابــی از جملــه عملیــات ســیاهکل توســط چریک هــای فدایــی 
ــتگیری  ــر و دس ــش نف ــدن ش ــته ش ــه کش ــاه 1349 ب ــن م ــه در بهم ــق ک خل
تعــدادی از چریک هــا توســط مــردم محلــی منتهــی شــد، گواهــی بــر ذهنیــت 
ــود.  ــلح ب ــی و مس ــای چریک ــوص جریان ه ــف و به خص ــای مخال ــام نیروه خ
نبایــد فــراوش کــرد ایــن اتفــاق تاثیــر تبلیغاتــی مهمــی بــر ذهنیــت جریانــات 
ــق  ــه از طری ــذارد ک ــا بگ ــی به ج ــان و نوجوانان ــع آن جوان ــه تب ــجویی و ب دانش
شــبکه های تشــکیلاتی دانشــجویی و دانش آمــوزی بــه نوعــی تحت تاثیــر 

ــد. ــرار می گرفتن ــع ق ــن وقای ــی ای پیامدهــای عاطفــی و هیجان
ــر و درک  ــی، تصوی ــته و کل ــا شکس ــت و پ ــات دس ــن اطلاع ــد از ای ــر چن ه
درســتی نداشــتم، امــا می توانســت و توانســت بــه بــروز واکنش هــای احساســی 
و هیجانــی منجــر شــود. هم چنــان کــه در آن ســال ها درک درســت و تئوریکــی 
ــار  ــا در آث ــه بعده ــان ک ــتم، آن چن ــه و فلســفه ی کار و مشــقت آن نداش از مقول
مارکــس دریافتــم فلســفه ی او بــر تغییــر جهــان بیــش از هــر چیــز بــر پایــه ی 
ــر آزاد کــردن نیــروی کار از چنبــره ی  قدســی کــردن ارزش کار و پیــش از آن ب
اســتثمار و مــزدوری بنــا گردیــده اســت. آن ســال ها فهــم ایــن مقــولات بــرای 
ــر تحــت تاثیــر مطالباتــی کــه کارگــران  چنــان ســن و ســالی مشــکل و بیش ت
ــن  ــا ای ــود. ام ــم ب ــل فه ــد، قاب ــال می کردن ــری دنب ــندیکای کارگ ــق س از طری
احســاس در آن ســن و ســال در انجــام کارهــای احساســی و فــردی و آن چــه بــه 

ــرد. ــدا می ک ــی پی ــد، معن ــر می ش ــی تعبی ــات ماجراجوی اقدام
ــه ســیاه  ــا و شــیطنت های دوره ی مدرســه، نوشــتن روی تخت یکــی از دغدغه ه
ــلات  ــه در تعطی ــر مدرس ــراش ه ــا را ف ــن گچ ه ــود. ای ــت ب ــای زمخ ــا گچ ه ب
ــنگ  ــه و س ــا نخال ــب ب ــرد و اغل ــت می ک ــاختمانی درس ــچ س ــا گ ــتانی ب تابس
ــی  ــای روغن ــا از گچ ه ــا در کارخانه ه ــال ها ام ــود. آن س ــه ب ــزه و... آمیخت ری
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ــک زدن روی  ــرای تی ــز و.. ب ــی، قرم ــوع آب ــای متن ــت و در رنگ ه ــا کیفی و ب
ــا گچ هــای روغنــی تجربــه ی  ــرای مــن شــیطنت ب عدل هــا اســتفاده می شــد. ب

ــود. ــترس ب ــور در دس ــه وف ــی ب ــم وقت ــود. آن ه ــدی ب خوش آین
بــه یــاد نــدارم آن ســال ها شــعار نویســی در توالت هــای عمومــی مرســوم بــود 
یــا نــه؟ ولــی هم چنــان گمانــم بــر ایــن اســت کــه نوشــتن شــعار فی البداهــه ی 
»کارگــران متحــد شــوید« بــا گچ هــای روغنــی روی دیــوار یکــی از توالت هــای 
ــا  ــد بعده ــر چن ــود. ه ــن ب ــک کار م ــماره ی ــه ی ش ــندگی کارخان ــالن ریس س
فهمیــدم جملــه ی کارگــران متحــد شــوید، در شــکل کامل تــر یعنــی پرولتاریــای 
سراســر جهــان متحــد شــوید از مشــهورترین و تاثیرگذارتریــن ابداعــات شــعاری، 
سیاســی، تبلیغاتــی، صنفــی و ایدئولوژیکــی منتســب بــه ولادیمیــر ایلیــچ اولیانوف 

مشــهور بــه لنیــن اســت.
اعتــراف می کنــم آن زمــان از حساســیت و اهمیــت و پیامدهــای جانــی و جانبــی 
نوشــتن ایــن شــعار به خصــوص در فضــای کارگــری بی اطــلاع بــودم. ناخــودآگاه 
ــه ســمت  ــد کشــیدن ب ــا کمــی ق ــد. ب ــه ذهــن آم ــت قضــای حاجــت ب در وق
ــا خــط خوشــی  ــگ و ب ــز رن ــی قرم ــا گــچ روغن ــت و ب ــالای کاشــی های توال ب
کــه تصــور می کنــم از عــادت بــه نوشــتن ناشــی مــی شــد نقــش بســته بــود، 
احســاس اولیــه از غــرور عبــور ماهــی ســیاه کوچولــو از اولیــن مانــع برای رســیدن 

بــه دریــا کــم نداشــت.
شــاید کــم و بیــش بــه همیــن انگیــزه و احســاس تا چنــدروز بــه همین شــعارهای 
مــن درآوردی کــه آن زمــان از دیــدگاه توده ای هــا، چــپ روی و ماجراجویــی و از 

نــگاه چریک هــا، رادیــکال و انقلابــی تعبیــر می شــد ادامــه یافــت.
در ایــن بیــن امــا از آن چــه پیرامــون و مهــم در بیــن کارگــران عــادی و شــبه 
سیاســی بــه شــکل پـِـچ پـِـچ و حرف هــای درگوشــی و مخفیانــه و بدتــر در ذهــن 
ــض  ــی مح ــه در بی خیال ــلاع ک ــت، بی اط ــیاح می گذش ــی س و روح و روان حاج

ــردم. ــیر می ک س
ســالیان بعــد و بــا خوانــدن دُن کیشــوتِ ســروانتس دریافتــم هرکــس در هر ســن 
ــم هیجــان،  ــد یــک دُن کیشــوت باشــد. امــا عال و ســال و حــال و هــوا می توان
توهــم، خلســه و نشــئگی ناشــی از فتوحــات دن کیشــوتی عمــر چندانــی نداشــت. 

روز واقعــه در کمیــن و نزدیــک بــود.
ــای بهداشــتی  ــت ســرویس ه ــا...، مســئول نظاف ــر آق ــالن ریســندگی اکب در س
ــالگی را  ــصت س ــر ش ــه نظ ــده، ب ــکمی برآم ــا ش ــکل ب ــوی هی ــد و ق ــود. بلن ب
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گذرانــده بــود. عــلاوه بــر کارهــای هــر روزه اش، بقیــه اوقــات در میــان ماشــین ها 
پرســه مــی زد تــا کارگــران نخوابنــد. یــا در چای خانــه بــه جمــع دو، ســه نفــره ی 
کارگرهــا سَــرَک می کشــید. ریختگــی موهــای جلــوی ســر، صــورت پُــف کــرده، 
چشــم های درشــت و ســیاه همــراه ابروهــای پرپشــت، او را در ذهنــم چنــدش آور 
می کــرد. لبــاس او بــر خــلاف کارگــران یــک روپــوش رنــگ و رو رفتــه و بلنــد 
تــا روی زانــو و پیجامــه ای شــبیه دِبیــد بــود و دم پایی هــای پلاســتیکی کــه موقــع 
ــول پارچــه ای کِــش دار همراهــش  راه رفتــن، کِــش کِــش می کــرد. کیســه ی پ
ــت آن را  ــت می رف ــرای قضــای حاج ــی ب ــود. وقت ــه اش ب ــه ی پیجام ــان نیف می
ــه  ــا ب ــود. ام ــر و لال ب ــر ک ــت. اکب ــل توال ــی داخ ــه جالباس ــرد ب ــزان می ک آوی
کمــک ســمعک، ایمــا و اشــاره در فضایــی کــه صــدا بــه صــدا نمی رســید هــر 
ــا دلِ خوشــی از او  ــد. کارگره ــد و هــم می فهمان ــود هــم می فهمی ــت لازم ب وق
نداشــتند. آن ســال ها واژه هــای جاســوس، آنتــن، مــزدور، بریــده، آدم فــروش و... 
در فضــای کارگــری و آلــوده بــه ادبیــات لمُپَنیســم راه نیفتــاده بــود. کارگرهــا در 
ــران  ــرت کارگ ــد. نف ــاد می کردن ــال ی ــه خایه م ــر ب ــی از اکب ــای خودمان جمع ه
ــه مــرغ  ــر را چیــزی نزدیــک ب و قیافــه چنــدش آور، از همــان روزهــای اول اکب
ــا  ماهی خــوار تداعــی کــرد. در ســاعات فراغــت از نظافــت و ســرک کشــیدن ی
ــران را  ــتی کارگ ــرویس های بهداش ــی ورودی س ــت چوب ــت روی نیمک می نشس

ــا روی همــان نیمکــت دراز می شــد و چــرت مــی زد. زیــر نظــر داشــت ی
ــر  ــی ب ــچ روغن ــا گ ــیدم و ب ــد می کش ــر روز ق ــت. ه ــاه گذش ــک م ــر از ی کم ت
ســطح ســفیدکاری یــا روی نوشــته ی دیــروز کــه مــرغ  ماهی خــوار بــا ســمباته 
ــه  ــه ب ــته ها رفته رفت ــعارها و نوش ــتم. ش ــدی می نوش ــز جدی ــرد، چی ــو می ک مح
ــتثمار،  ــون؛ اس ــی هم چ ــای سیاس ــن واژه ه ــوم رایج تری ــی و مفه ــح معن توضی
اســتثمارگر، اســتعمار، اســتعمارگر و... کــه تمامــی از کتــاب مکاتــب سیاســی دکتر 
پــازارگارد رونویســی می شــد و شــعارها اغلــب بــا طلــب مــرگ بــرای ســرمایه دار 

و اســتثمارگر و... ارتقــا پیــدا کــرد. 
ســرانجام روز واقعــه رســید. بــدون نیــاز بــه قضــای حاجــت رفتــم داخــل یکــی از 
توالت هــا. مثــل هــر روز روی پنجــه ی پاهــا بلنــد شــدم و آن قــدر دســت و گــچ 
بیــن انگشــت ها را کشــیدم تــا رســید بــه ســطح ســفید. ایــن کــه چــه نوشــتم 
را دقیــق به خاطــر نــدارم، امــا اطمینــان دارم کــه بــوی مــرگ مــی داد. نــه ایــن 
کــه نوشــته باشــم مــرگ بــر شــاه. امــا چیــزی بــود در همیــن حــد و انــدازه. مثــل 
ــاز  ــت را ب ــردی در توال ــا خون س ــتم و ب ــرمایه دار و... نوش ــی س ــر حام ــرگ ب م
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کــردم. اکبرآقــا روبــه روی مــن و در دست شــویی ایســتاده بــود. انــگار دقایقــی را 
بــه هــر دلیــل پشــت دست شــویی منتظــر باشــد.

ــاد. سراســیمه از  ــم افت ــر جان ــرز یک جــا ب پــس از آن همــه شــیطنت تــرس و ل
ــت زدم  ــین ها و جَس ــه لای ماش ــدم در لاب ــتی خزی ــرویس های بهداش ــالن س س
روی چهــار پایــه و خــودم را مشــغول داشــتم و وانمــود بــه جمــع کــردن وابیل هــا 
کــردم، امــا چشــم هایم خیــره بــه راهــروی منتهــی بــه ســرویس های بهداشــتی 
ــدا  ــا پی ــره اکبرآق ــر بالاخ ــا کم ت ــر ی ــه بیش ت ــد دقیق ــا چن ــه ی ــد لحظ ــود. چن ب
شــد. ســالن بــا آن همــه صــدای کــر کننــده چیــزی شــد مثــل نیمه هــای شــب 
ــت  ــر می شــد، مقاوم ــک و نزدیک ت ــا نزدی ــه اکبرآق ــدازه ک ــان ان گورســتان. هم
ــای  ــید پ ــا رس ــد. ت ــر می ش ــر و کم ت ــه کم ت ــرای ایســتادن روی چهارپای ــن ب م
چهارپایــه و بــا دســت زدن بــه ســاق پــا و ایمــا و اشــاره،  بــه مــن فهمانــد کــه 
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بایــد از چهارپایــه پاییــن بیایــم. پاییــن آمــدم، ایســتادم مقابــل او. بــا بلنــد کــردن 
دســت و جهــت دادن بــه انگشــت اشــاره بــه ســمت ســرویس های بهداشــتی و 
حرکــت دادن لــب و دســت می خواســت چیــزی بپرســد کــه حتــا بــدون آن همــه 
تقــلا فهــم ایــن جملــه ســوالی کــه، »اوجــا چــی نوشــتی ؟« بســیار ســاده بــود.

ــا تــکان دادن هم زمــان ســر و دســت وانمــود کــردم متوجــه نمی شــوم. چنــد  ب
ــا در نهایــت دســت انداخــت دور مــچ  ــکار تکــرار شــد ت ــار آن تقــلا و ایــن ان ب
نحیــف و باریــک و کِشــاندم بــه ســمت ســرویس های بهداشــتی و دیــوار توالــت. 
بــا انگشــت نوشــته های روی دیــوار را نشــانم داد و بعــد چشــم هایش را انداخــت 
ــدن  ــا چرخان ــد ب ــزی بپرس ــد چی ــه بخواه ــدون آن ک ــار ب ــم. این ب ــوی صورت ت

پنجه هــای انگشــتِ جلــو شــکم برآمــده انــگار کــه بپرســد؛ حــالا چــی؟
ــان  ــا زب ــی ب ــر جالباس ــده ب ــه ش ــول آویخت ــه ی پ ــه کیس ــت ب ــاره دس ــا اش  ب
ــه  بی زبانــی انــگار همــه ی اتفاقــات چنــد هفتــه را یــادآوری کنــد و بعــد مــرا ب
ــترس قضــای  ــرس و اس ــار از شــدت ت ــن ب ــت. ای ــرد و رف ــا ک ــود ره ــال خ ح
حاجــت کــردم. حــالِ ناشــناخته ای داشــتم. از جنــس تــرس، امــا متفــاوت و غریب 
ــی از  ــا ترس هــای کودکــی نداشــت. ترس هــای کودکــی و نوجوان و شــباهتی ب
ــار  ــا این ب ــوند. ام ــادت می ش ــد و ع ــوند، می ریزن ــه می ش ــرار و تجرب ــس تک ب
حــس ناشــناخته ای نهیــب مــی زد. ایــن یکــی فــرق دارد. این تــرس غریــب از آن 
پــس، بارهــا و بارهــا و در وضعیت هــای کــم و بیــش مشــابه تکــرار شــد. جنــس 
همــه از جنــس همــان تــرس درون توالــت و اولیــن پیامــد نیــاز آنــی بــه قضــای 
حاجــت از فــرط اســترس و عجیب تــر تجربــه ی بنــد آمــدن قضــای حاجــت یــا 

ــود. ــدن ب ــاش بند ش ــا ش ــر قدیمی ه ــه تعبی ب
از دست شــویی بیــرون آمــدم و خــود را لابــه لای کارگرانــی کــه بــا ســفره های 
ــردم.  ــم ک ــد، گ ــه می رفتن ــه ســمت چای خان ــوردن چاشــت ب ــرای خ خانگــی ب
ــگاه  ــرا ن ــی ام، م ــک قدم ــا در ی ــی روم، اکبرآق ــا م ــر کج ــردم ه احســاس می ک

ــن اســت. ــب م ــد و مراق می کن
ــروم  ــد کــه ب ــا اشــاره فهمان ــم را گرفــت و ب ــا بازوی ــه اکبرآق در ورودی قهوه خان
پیــش حاجــی ســیاح. دفتــر حاجــی بــالای ورودی ســالن شــماره ی یــک بــود. 
بــا چهــار جــداره ی شیشــه ای کــه از همــه ســو بــه ســالن مشــرف بــود. ســالن 
ریســندگی در چنــد ده متــری درِ اصلــی کارخانــه و رو بــه میــدان مجســمه بــاز 
ــا  ــدا ب ــواج ص ــاید در آن ام ــه ش ــی ک ــان قلب ــرزان و ضرب ــای ل ــا پ ــد. ب می ش
کمــی دقــت شــدت غیــر معمــول آن قابــل شــنیدن بــود، از پله هــای آهنــی بــالا 
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رفتــم. از درِ شیشــه ایِ نیمــه بــاز داخــل شــدم. حاجــی پشــت میــز نشســته بــود 
ــا اشــاره ی  ــت. ب ــا ســبیل های پُرپشــت و پوشــیده روی لب هایــش وَر می رف و ب
ــش ماشــین های  ــش فِ دســت حاجــی در شیشــه ای را چفــت کــردم. صــدای فِ
ریســندگی گــم و ســکوت معنــاداری جــای آن را گرفــت. فاصلــه ی مــن و حاجــی 
کــه پشــت میــز نشســته بــود بــه انــدازه ی گذاشــتن چنــد صندلــی بــود. از ایــن 
فاصلــه دیــدن چهــره ی جــدی و خشــم پنهــان در چهــره ی حاجــی و چشــم های 
ــا  ــود ام ــوع ب ــی کــه در حــال وق ــود. از اتفاق ــدان دشــوار نب درشــت و ســیاه چن

ــودم. نمی دانســتم چــه خواهــد شــد نگــران و در هــراس ب
ســر انگشــت اشــاره را مثــل تکــه اســتخوانی فــرو کــرد بــه قفســه ســینه ام و بــا 

صــدای آمیختــه بــا تهدیــد گفــت؛
»ابوالفضل لباس عوض کن و برو خونه و دیگه کارخونه پیدات نشه.«

 و تاکیــد کــرد؛ »فهمیــدی.« بــه علامــت تصدیــق بــا تنهــا چشــمم کــه حاجی را 
تیــره و تــار می دیــد نــگاه کــردم. نفهمیــدم مســیر پله هــای آهنــی تــا رختکــن و 
تعویــض لبــاس و زدن بــه خیابــان و خانــه را چگونــه و چــه زمانــی طــی کــردم. 
ــتی  ــه دوس ــی ب ــی از بی حرمت ــراب و نگران ــرس، اضط ــه ت ــود آن هم ــوم نب معل
ــا کشــیده ی پــدر  پــدر و حــاج ابراهیــم چــه پایانــی خواهــد داشــت؟ روز بعــد ب
زیــر گــوش ختــم بــه خیــر و مختومــه شــد. نــه پــدر بابــت کشــیده ای کــه زد، 

توضیحــی داد و نــه آن چنــان جســور و ســاده بــودم کــه دلیــل آن را بپرســم. 
 

پی نوشت: 
ــاز  ــی فیلم س ــو مونیچل ــاخته ماری ــک س ــک کوچ ــورژوای کوچ ــم ب ــام فیل ــوان  را از ن 1-عن
ــا  ــن ب ــک راوی مت ــت نزدی ــم سرنوش ــش ه ــه ام. دلیل ــه گرفت ــه عاری ــی ب ــرآوازه ی ایتالیای پ

ــت.  ــم اس ــخصیت اول فیل ــی ش ــای جیووان ــرجوان آق پس
2-آندره مالرو 



132

داستان

علی بنی کاظمی متولد 1334، 
در حوزه ی کاشان شناسی و 
تاریخ، در نشریات محلی و 
منطقه ای می نویسد. کتاب 
»ماتیکان کاشان « اثر ایشان 
است. این متن، مختصرشده  ی 
مصاحبه ای با ایشان در مهرماه 
1398 است.  

کهن مرد
علی بنی کاظمی

رجالــی ماننــد زنده یــاد تفضلــی جــزء نــوادر روزگار هســتند البتــه نــوادر نیــز ماننــد 
ــد آدم هــای  ــد. اصطلاحــن می گوین دیگــر انســان ها، نقــاط ضعــف و قــوت دارن
بــزرگ، اشتباهات شــان نیــز بــزرگ اســت. اگــر قــرار باشــد بــرای آینــدگان بــه 
روایــت یــک تجربــه ی تاریخــی بپردازیــم، بایســتی بــه نقــد گذشــته پرداخــت و 
شــاید ایــن بازگشــت بــه گذشــته، بــرای بعضی هــا خیلــی هــم خوشــایند نباشــد. 
در زمانــی کــه آقــای تفضلــی کار ریســندگی و تولیــد پارچــه را آغــاز کــرد، بیش تر 
مــردم کاشــان بیــکار بودنــد و ســر کوچه هــا می نشســتند. ایشــان بســیاری را ســر 
کار آورد، بــه طوری کــه اصلــن داخــل شــهر بیــکاره ای نداشــتیم. پــس ایشــان از 

نظــر کارآفرینــی شــخصیت ممتازی اســت.
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ــف  ــن مخال ــرد. م ــگاه ک ــان ن ــه ایش ــود ب ــم می ش ــر ه ــه دیگ ــک زاوی  از ی
ســرمایه داری نیســتم. ولــی بــه نظــر مــن، کارخانجــات کاشــان صرفــن باعــث 
پیشــرفت نشــدند، بلکــه در بعضــی مــوارد، مانــع پیشــرفت کاشــان هــم شــدند. به 
خاطــر این کــه هــم و غــم  ایشــان، آقــای لاجــوردی، آقــای فقیهــی و ســایرین، 
تنهــا حفــظ ســرمایه و کارخانه هــای خودشــان بــود. ایــن ســرمایه از کاشــان بــود 
و نانــش را هــم مــردم کاشــان می خوردنــد ولــی کلیــت شــهری آســیب دیــد. هــر 
کجــا قصــد بــود خیابانــی کشــیده شــود؛ بــه خانه هــا، بــه باغ هــا و کارخانجــات 
ــت اوج  ــه می توانس ــی ک ــی تاریخ ــان در  مقطع ــورد. کاش ــزرگان می خ ــن ب ای
صنعتــی شــدن اش باشــد، از نظــر شــهری هیــچ تغییــر مشــهودی نکــرد. شــهردار 
و فرمانــدار در خدمــت این هــا بودنــد. همیشــه ایــن آقایــان در راس شــهر بودنــد. 
ــظ  ــه حف ــا ب ــه این ه ــت ک ــن اس ــن ای ــث م ــی بح ــد، ول ــم کردن ــی ه خدمات
ــد. بیش تــر  ســرمایه های خودشــان می اندیشــیدند. از آبادانــی شــهر غافــل ماندن

ــدند.  ــهر می ش ــعه ی ش ــث توس ــتی باع ــا بایس از این ه
آقــای تقــی تهامــی شــهردار کاشــان بــود، می خواســت خیابــان فیــن را عریــض 
ــتند  ــلاک داش ــاغ و ام ــری ب ــک س ــد. ی ــع بودن ــا مان ــان کارخانه ه ــد، صاحب کن
کــه در تعریــض خیابــان، قــرار داشــت. آن موقــع، اســتانداری از طــرح تعریــض 
حمایــت کــرد. آقــای تهامــی بــه پشــتوانه ی وزارت کشــور خواســتند بــه اجــرای 
ــد.  ــه اقــدام کنــد، آقــای تهامــی را از ســمتش برکنــار کردن عقب نشــینی کارخان

ــد.  ــاد می آورن ــه ی ــا را ب ــد و آن روزه ــوز زنده ان ــه هن هســتند کســانی ک
ــن و  ــا فی ــرداد( ت ــزده خ ــدان مجســمه )پان ــان، از می ــه ی کاش ــای اولی خیابان ه
ــه  ــد. در حالی ک ــیده ش ــاه کش ــان رضاش ــک، در زم ــان و کمال المل درب اصفه
در دهه هــای بعــد، کارخانه هــا در اوج شــکوفایی اقتصادی شــان بودنــد و 
ــد. امــا  ــادی و عمــران شــهر ایفــا کنن ــری در آب می توانســتند نقــش بســیار موث
ــد. اراک  ــی را نیافتن متاســفانه، طرح هــای توســعه و عمــران شــهری، رشــد کاف
یــا ســلطان آباد قدیــم، در همیــن دهه هــا، نســبت بــه کاشــان، جــای درخــوری 
نبــود. امــا حــالا، اراک را بــا کاشــان مقایســه کنیــد؛ اصلــن قابل مقایســه نیســتند. 
کســانی که می توانســتند شــهردار و فرمانــدار را عــوض کننــد و در دســتگاه نفــوذ 
داشــتند، بایــد بــرای شــهر هــم اقداماتــی انجــام می دادنــد. همــه ی کاشــان کــه 
ریســندگی و بافندگــی و مخمــل ابریشــم نبــود. البتــه تاســیس و اداره ی آن هــا، 

ــد. ــود کــه متاســفانه امروزی هــا نداشــته و ندارن هنــر مهمــی ب
یــک نمونــه مثــال بیــاورم. مرحــوم حــاج عبــاس گلابچــی هــم یــک ســرمایه دار 
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ــا یــک  ــود ام ــی ب ــود. ایشــان تاجــر بین الملل و تاجــر کاشــانی ســاکن تهــران ب
ــتان  ــیس بیمارس ــه تاس ــلاب، ب ــل از انق ــت. قب ــع نداش ــان مناف ــال از کاش ری
ــرون از  ــرد.  چــون کاشــان قبرســتان درخــوری نداشــت، بی ــدام ک گلابچــی اق
محــدوده ی شــهری، دارالســلام گلابچــی را بنیــاد گذاشــت. بعــد از اتقــلاب هــم 
بــه تاســیس خانــه ی ســالمندان همــت کــرد. در مدخــل شــهر، در زمیــن بایــر و 
پهنــاوری روبــه روی راهنمایــی و رانندگــی، در نظــر داشــت بیمارســتانی بســازد 
کــه بــا طــرح ایشــان موافقــت نکردنــد. یــا مثلــن مرحــوم الهیــار صالــح دو دوره 
نماینــده ی مجلــس بــود. خدمــات شــایانی کــرده، از جملــه آب لوله کشــی را بــه 
ــان  ــان 22 بهمــن، خیاب ــه در خیاب ــی ک ــع آب بزرگ ــن ســه منب کاشــان آورد. ای
نطنــز و روبــه روی میــدان آب اســت، یــادگارِ ایشــان اســت. کاشــان دومیــن یــا 
ســومین شــهری اســت کــه آب لوله کشــی پیــدا کــرد. ایشــان هیــچ منفعتــی از 
کاشــان نبــرده بــود ولــی بــه شــهر خدمــت کــرد، در حالی کــه صاحبــان صنایــع، 
از مــردم کاشــان، منافــع می بردنــد امــا خدمــت درخــوری نکردنــد. وقتــی ایــن 
ــا هــم مقایســه کنیــد، فاصله هایــی میــان ایشــان  شــخصیت ها را می خواهیــد ب

می بینیــد.
ــه  ــان حق طلبان ــرد. جری ــکار ک ــوان ان ــرمایه داری را نمی ت ــتثمارگری در س اس
ــام حســین ســاعدی  ــه ن ــوده اســت. کارگــری ب ــه آســانی، میســر نب هیــچ گاه ب
در ریســندگی کار می کــرد کــه نماینــده ی ســندیکای کارگــران بــود و از حقــوق 
کارگــران دفــاع می کــرد. بعــد از وقایــع کاخ مرمــر، بــه علــت فشــارهای موجــود، 
در ســال 1344 از ایــران فــراری شــد و بــه شــوروی رفــت. از ایــن منظــر، نقــدی 
ــه ی  ــن در کارخان ــن اســت کــه، اگــر مثل ــود ای ــت آن روز وارد ب ــه مدیری کــه ب
ریســندگی از کارگــری حقــی ضایــع شــده بــود و می خواســت دادخواهــی کنــد، 
سلســله مراتــب اداری، بــه گونــه ای بــود کــه اعتــراض و دادخواهــی او بــه جایــی 
ــا  ــد ی ــش می دادن ــه اداره ی کار تحویل ــد ب ــر کنی ــه فک ــن ک ــه ای ــید. ن نمی رس
شــلاقش می زدنــد، کاری بــه روزش مــی آورد کــه کارخانــه را رهــا کنــد و بــرود.

بــه عنــوان مثــال، آقــای محمــود دُرســتی بود کــه اکثــر کارهــای فنیِ ریســندگی 
را انجــام مــی داد. در ضمــن گرایش هــای چپــی نیــز داشــت. بــه کارگــران هــم 
ــن  ــه او ای ــی ک ــه زمان ــد. البت ــاع کنی ــان دف ــد از حق ت ــما بای ــه ش ــت ک می گف
حرف هــا را می گفــت، جنبــه ی سیاســی نداشــت، جنبــه ی صنفــی داشــت. آقــای 
تفضلــی کاری بــه ســرِ درســتی آورد کــه مجبــور شــد از کارخانــه بیــرون بــرود و 
ــه در نســاجی های قــم، کاشــانی ها ســرمایه گذاری  ــد. البت ــه قــم مهاجــرت کن ب
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کــرده بودنــد و بــرای دُرســتی خیلــی ارزش قائــل بودنــد. بــه طوری کــه بعدهــا 
ــی در  ــای تفضل ــی آق ــد. گوی ــم ش ــاکن ق ــد و س ــه خریدن ــش خان ــا برای آن ج
مناســبات کارگــری و در داخــل کارخانــه خیلــی مســتبدانه عمــل می کــرد ولــی 
در مناســبات اجتماعــی اش، آدمِ بســیار متعادلــی بــود. ایــن تضادهایــی بــود کــه 

بایــد دیــده شــود.
در انتخابــات مجلــس شــورای ملــی، آقــای صالــح و آقــای لاجــوردی، رقیــب هم 
بودنــد. آقــای تفضلــی در انتخابــات پشــتیبان آقــای لاجــوردی بــود. انتخابــات را 
آقــای صالــح بــرد ولــی بعــد از انتخابــات، مجلــس منحــل شــد. جنــاح لاجــوردی 
بــه لحــاظ نفــوذ اقتصــادی، هــم در کاشــان و هــم در تهــران نفــوذ داشــتند. آقای 
ــد،  ــان بودن ــف ایش ــات مخال ــان انتخاب ــانی که در جری ــی کس ــا بعض ــی ب تفضل
تســویه حســاب های خیلــی نرمــی کــرد. یعنــی بــا پنبــه خیلی هــا را ســر بریــد. 
اگــر کســی هــم، جاهایــی مخالفتــی بــا او کــرده بــود، خیلــی محترمانــه، حذفــش 

می کــرد.
ــات از طرفــداران  ــازار خیاطــی داشــت، در انتخاب آقــای علــی شــیرازی کــه در ب
الهیــار صالــح و بــه شــدت علیــه لاجــوردی بــود. در بازارچــه ی خیاط هــا، بیــن 
تیمچــه ی امین الدولــه و تیمچــه ی بخشــی؛ خیاطــی اش بــود. قضایــای انتخابــات 
ــد؛  ــین ش ــم خانه نش ــح ه ــای صال ــد و آق ــل ش ــس منح ــد و مجل ــه خوابی ک
ــار  ــد کــه کار دیگــری هــم در کن ــه ایــن فکــر می افت چندســال بعــد، ایشــان ب
ــه  ــا ب ــه ی ــه مقاطع ــی را ب ــدن نمک ــک مع ــدازد. در آران، ی ــی اش راه بیان خیاط
مزایــده می گذارنــد. آقــای شــیرازی مــی رود پیــش آقــای تفضلــی، کــه اهــل کار 
اقتصــادی اســت، تــا مشــورت کنــد کــه در ایــن مزایــده شــرکت بکنــم یــا نکنــم. 

ــان اســت، کار خوبی ســت، شــرکت کــن.« ــا خودت ــار ب ــد؛ »اختی مــی گوی
ــم  ــان ه ــد. ایش ــات بودن ــک، کارخانج ــی نم ــای اصل ــی از مصرف کننده ه یک
ــک  ــی از نم ــت بخش ــود. می خواس ــه ب ــی نرفت ــای تفضل ــش آق ــدف پی بی ه
ــه بفروشــد؛ یعنــی کارش تضمیــن شــده باشــد. ســرِ ایــن حــرف،  ــه کارخان را ب
آقــای شــیرازی دنبــال کار مــی رود و قــرارداد را می بنــدد و پــایِ کار، ماشــین و 
ــداری نمــک کــه حاصــل می شــود، می فرســتد  ــذارد. مق وســیله و کارگــر می گ
ــیرازی  ــای ش ــد؛ » آق ــده؟« می گوین ــا آم ــک از کج ــند؛ » نم ــه. می پرس کارخان
فرســتاده و قبلــن بــا آقــای تفضلــی صحبــت شــده.« زنــگ می زننــد بــه آقــای 
ــد: » مــا نمــک  تفضلــی کــه آقــای شــیرازی نمــک فرســتاده. ایشــان می گوین
ــدن  ــه دی ــیرازی ب ــای ش ــد. آق ــا را برمی گردانن ــار کامیون ه ــتیم.« ب نمی خواس
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ــا روی موافقــت نشــان  ــه م ــد کــه؛ » شــما ب ــی مــی رود و می گوی ــای تفضل آق
ــت.  ــی اس ــم کار خوب ــما گفت ــه ش ــن ب ــد؛ » م ــی می گوی ــای تفضل دادی؟« آق
ــا قــم دارم و از  ولــی نگفتــم کــه از شــما نمــک خواهــم خریــد. مــن قــرارداد ب
ــی اش را از  ــات سیاس ــه اختلاف ــور این ک ــد.« منظ ــک می آی ــان نم ــم برای م ق
ایــن طریــق تلافــی کــرد. بــه نوعــی، آقــای شــیرازی در آن کار ورشکســت شــد. 
تــا ایــن عبــرت شــود بــرای دیگــران و بــا ایشــان مخالفــت نکننــد. اگــر آقــای 
ــرارداد  ــا ق ــورد. م ــه دردت نمی خ ــا ب ــت: » آق ــت، می گف ــی نمی خواس تفضل
ــی  ــای تفضل ــی آق ــن را از زیرک ــت. ای ــر می گف ــن را زودت ــم.« ای ــم داری ــا ق ب

ــد. ــان را ادب کن ــت ایش ــد می خواس ــم. لاب می دان
آقــای تفضلــی از گســترش گرایش هــای چــپ واهمــه داشــت. گمــان می کــرد 
ــا آب می خــورد.  ــا از توده ای ه ــد، حتم ــا حــرف بزن ــوق و مزای ــر کســی از حق اگ
ــت  ــه سیاس ــم. و البت ــاد می کن ــان را زی ــتم حقوق ت ــر خواس ــودم اگ ــت خ می گف
ــا  ــد ت ــرده بودن ــک ک ــا را تحری ــم داشــت. یکــی از توده ای ه ــت کاری ه و درای
مزاحــم آقــای تفضلــی شــود؛ بــه بهانــه ی این کــه حقوق مــان کــم اســت و شــما 
ــن حرف هــا کــه شــما ســرمایه دار و اســتثمارگر  ــه کارگرهــا نمی رســید و از ای ب
هســتید. آن شــخص صبــحِ اول وقــت، زیــر گــذر درب یــلان، جلــوی ماشــین 
ایشــان می خوابــد و می گویــد کــه تــا حــق و حقــوق مــن را ندهــی نمی گــذارم 
ــا  ــه ب ــت ک ــرمایه داری اس ــی س ــای تفضل ــه آق ــد ک ــر بگیری ــوی. در نظ رد بش
ــت  ــت می توانس ــی راح ــوده و خیل ــاط ب ــات در ارتب ــهربانی و مقام ــهردار و ش ش
بــا یــک تلفــن ده تــا آژان بیــاورد. آقــای تفضلــی بــه راننــده اش آقــای پــرورش 
ــان  ــدم زن ــودم ق ــن خ ــین بنشــین و م ــوی ماش ــا ت ــما این ج ــه؛ ش ــد ک می گوی
ــه مــی روم. هــر وقــت ایــن آقــا  ــه کارخان ــا تاکســی ب ــان و ب مــی روم ســرِ خیاب
ــه  ــما ب ــت، ش ــد و رف ــد ش ــت و بلن ــتگی اش در رف ــد و خس ــام ش ــش تم خواب
کارخانــه بیاییــد. آقــای تفضلــی چنیــن درایتــی داشــت و خــودش را درگیــر ایــن 

ــرد.  ــائل نمی ک مس
ــک  ــد ی ــه. می گوین ــا ن ــنیده اید ی ــد؟« را ش ــر آمم ــه ی »پس ــم قضی نمی دان
ــن زن و  ــا م ــه؛ آق ــود ک ــه ب ــی و گفت ــای تفضل ــش آق ــود پی ــه ب ــری رفت کارگ
ــاد  ــن زی ــم را لطف ــان و حقوق ــلان و بهم ــت و ف ــاد اس ــم زی ــه دارم و خرج بچ
کــن. تفضلــی هــم بــه روی خــودش نمــی آورده و بــا زبــان شــیرین و شــخصیتِ 
ســلیمی کــه داشــت، می گفتــه؛ » باشــه جونــم؛ خــب! تــو پســرِ آممــدی؟ روزی 
ــو  ــس ت ــه؛ » خــب. پ ــاره می گفت ــزرگ شــدی!« و دوب ــد می ســونی؟ چــه ب چن
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پســر آممــدی. باریــک الله!« این طــور جــواب مــی داده، امــا کاری برایــش انجــام 
ــم و  ــی رفتی ــه م ــران ک ــن ته ــود. و مثل ــده ب ــل ش ــن ضرب المث ــد. ای نمی ده
می فهمیدنــد کاشــی هســتیم بــه شــوخی می گفتنــد کــه » تــو پســرِ آممــدی؟«

ــه  ــی ک ــرد؛ زمان ــل می ک ــر نق ــل و حری ــه ی مخم ــان کارخان ــی از مهندس یک
تصمیــم گرفتــه شــد تــا کارخانــه مخمــل و حریــر ســرویس رفــت و آمــد بــرای 
کارگــران داشــته باشــد، آقــای تفضلــی یکــی از مخالفیــن بــود. می گفتــه؛ کارگــر 
ــر  ــرود. ســرویس کــه بگــذاری کارگ ــا دوچرخــه ب ــد و ب ــا دوچرخــه بیای ــد ب بای

ــد.  ــین می خواب ــوی ماش ــود. ت ــل می ش تنب
همــان مهنــدس می گویــد؛ در کارخانــه ی حریــر، دستشــویی و توالت هــا خــراب 
شــده بــود. دستشــویی ها را تعمیــر کــرده و چنــد چشــمه ی دیگــر اضافــه کردیــم. 
آقــای تفضلــی معمولــن بــرای سرکشــی بــه کارخانــه ی حریــر و مخمــل می آمــد. 
یــک روز در حیــن سرکشــی و ارائــه ی گــزارش دربــاره ی کارهایی کــه در کارخانه 
انجــام شــده، گفتیــم کــه ســرویس های بهداشــتی را تعمیــر کــرده و چندتایــی 
هــم اضافــه کرده ایــم. کارگرهــا و سرپرســت هــا هــم حضــور داشــتند. ایشــان 
ــود کــه دل نگــران  ــوم ب ــی معل ــکان داد و گفــت: » خــوب اســت.« ول ســری ت
اســت. بعــد کــه رفتیــم تــوی جلســه گفــت: » شــما کار خیلــی اشــتباهی کردیــد. 
چــرا ایــن همــه توالــت و دستشــویی تــوی ســالن ها درســت کردیــد؟« گفتیــم: » 
ــرای این کــه کارگرهــا راحت تــر باشــند.« گفــت: » شــما فکــر نمی کنیــد کــه  ب
ــینند و  ــاعت می نش ــم س ــا نی ــوی توالت ه ــد و ت ــتفاده می کنن ــا سوءاس کارگره
ســیگار می کشــند و تنبلــی می کننــد. وقتــی توالــت کــم باشــد، یکــی پشــتِ در 
ــد ســیگار بکشــد  ــد و دیگــر کســی وقــت نمی کن منتظــر می ایســتد و در می زن
ــود. ایــن باریک بینــی ا ش  و تنبلــی کنــد.« آقــای تفضلــی این قــدر باریک بیــن ب
جنبــه ی اقتصــادی داشــته و البتــه می توانــد بخشــی  اش هــم بهره کشــی دانســته 
شــود؛ یعنــی یــک کارگــر حتــا نمی توانــد ده دقیقــه تــوی توالــت بنشــیند. البتــه 
بابــتِ ایــن مســائل نبایــد خدمــات بزرگــی را کــه کرده انــد، ضایــع کــرد و نادیــده 
گرفــت. در مجموعــه ای بــا ســه، چهــار هــزار کارگــر مــواردی ایــن چنیــن هــم 

ــد.  ــش می آی پی
ــرم  ــه نظ ــده، ب ــان ش ــر بی ــه کم ت ــی، ک ــای تفضل ــی آق ــاط مدیریت ــی از نق یک
ــای  ــردی، آق ــر عملک ــد. از نظ ــل می کردن ــنتی عم ــی س ــه خیل ــت ک ــن اس ای
تفضلــی یــک ســرمایه دار ســنتی بــود در حالی کــه، لاجوردی هــا مــدرن و بــه روز 
ــرای  ــران را ب ــن مدی ــران می گشــتند و بهتری ــد. لاجوردی هــا هــر روز در ای بودن
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ــی  ــای تفضل ــران آق ــب مدی ــه اغل ــد. در حالی ک ــاب می کردن ــان انتخ صنایع ش
شــش کلاســه بودنــد، البتــه کــه ایــن شــش کلاســی ها، آدم هــای لایقــی بودنــد. 
بعضی هایشــان بــه قــدر یــک پروفســور معلومــات داشــتند. ولــی اصولــن آقــای 
تفضلــی حساســیت داشــت. می گفــت؛ تحصیل کرده هــا، کله اشــان بــوی 

ــینند. ــز بنش ــد پشــت می ــط می خواهن ــد. فق ــبزی می ده ــه س قورم
ــه ام.  ــس فروخت ــم جن ــده ام و ه ــس خری ــم جن ــندگی، ه ــرکت ریس ــن از ش م
ــد.  ــه ی ریســندگی هــم می خری ــه کارخان ــردم ک ــد می ک ــون تولی رول هــای نایل
ــان  ــدم. در سیستم ش ــرکت می خری ــم از ش ــتوانه ای( را ه ــی )اس ــای مقوای کُن ه
رفــت و آمد داشــتم. کارخانه ی ریســندگی، سیســتم اداری به روز شــده ای نداشــت. 
سیســتم بــه قــدری قدیمــی و پیچیــده بــود و کاغذ بــازی داشــت کــه مثلــن اگــر 
ــد، امــا از آن طــرف  ــد امضــا می کردن می خواســتی ضایعــات بخــری، ده نفــر بای
می دیــدی کــه یــک نفــر خیلــی راحــت می توانــد کامیونــی را بــار بزنــد و از انبــار 
و دربانــی کارخانــه عبــور کنــد. البتــه ایــن بــرای زمانــی اســت کــه آقــای تفضلی 
پــا بــه ســن گذاشــته بــود. مــن پیــش از آن نبــودم کــه بدانــم سیســتم چطــور 
بــوده، ولــی سیســتم اداری شــان را نمی توانســتند بــه روز کننــد. بــاور دارم یکــی 
دیگــر از دلایــل فروپاشــی کارخانــه، همیــن سیســتم کهنــه و فرســوده اش بــود. 
البتــه کــه بی لیاقتــی مدیــران بعــدی و مســئولین شــهر و سیاســی کاری هــا نیــز 

در تخریــب کارخانــه بســیار موثــر بودنــد. 
ــای  ــروزه از آق ــد ام ــا نبای ــه م ــت ک ــن روس ــا از ای ــرده روایت ه ــن خ ــان ای بی
ــه کوشــش ها و  ــی ب ــای بی اعتنای ــه معن ــه ب ــت بســازیم. اگرچ ــک ب ــی ی تفضل
کنش هــای ایشــان هــم نبایــد تلقــی شــود. آقــای تفضلــی از نــوادر روزگار بــود. 
یــک انســان چنــد وجهــی بــود. وقتــی یــک نفــر بــه خاطــر نــداری و فقــر دســت 
ــن  ــرد، نمی گذاشــت ای ــی زد، ســریع رســیدگی می ک ــک عمــل خــلاف م ــه ی ب
رفتــار پــر و بــال پیــدا کنــد. از یــک آدم خطــاکار، یــک آدم ســارق نمی ســاخت. 
آقــای تفضلــی ضمــن آن کــه مدیــری توانــا و خــلاق بــود، بــا اخــلاق و متواضــع 

بــود. تواضــع ذاتــی داشــت و متظاهــر نبــود یعنــی تواضــع در خونــش بــود. 
بایســتی بــه ایــن مقــال افــزوده گــردد کــه بعضــی از دســت اندرکاران، کارگــران 
و دیگرانــی نیــز کــه در فروپاشــی شــرکت ریســندگی ســهمی دارنــد، از میــراث 
مرحــوم تفضلــی نگــه داری نکردنــد. از اقدامات ارزشــمند او پاســداری لازم صورت 
نگرفــت. مســئولیت خــود را فــدای منافــع مــادی کردنــد و بــه سوءاســتفاده های 
ــی  ــه ی اقدامات ــندگی، نتیج ــرکت ریس ــروز ش ــت ام ــد. وضعی ــخصی پرداختن ش



140

داستان

اســت کــه بــدان پرداختــه شــد. 
نکتــه ی قابــل توجهــی کــه در پایــان بایســتی یــادآور شــد، اعتمــادی بــود کــه 
اهالــی شــهر از تجــار و اعیــان تــا مــردم عــادی اعــم از مســلمان و یهــودی بــه 
ــیس  ــت تاس ــرمایه ی لازم جه ــدای کار س ــتند. وی در ابت ــی داش ــوم تفضل مرح
کارخانــه ی رســیندگی و بافندگــی را نداشــتند. بــا تشــکیل شــرکت ســهامی عــام 
ــیاری از  ــد. بس ــویق نمای ــد تش ــرمایه گذاری در تولی ــه س ــران را ب ــت دیگ توانس
ــدند.  ــد ش ــال ها بهره من ــام، س ــهامِ ع ــود س ــرمایه گذاری و س ــن س ــردم از ای م

ــه انجــام آن نشــد. ــق ب کاری کــه هیچ کــس دیگــر در کاشــان موف
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جــدا از تاریــخ رســمی تاریخــی رقــم می خــورد کــه در 
ویرانه هایــش ثبــت می شــود. در خــلا و فقدانــش، در خاطــرات 
ــا روی  ــت ت ــتقر اس ــا مس ــه در بدن ه ــی ک ــا. تاریخ و خواب ه
کاغذهــا و دســت نوشــته های رســمی. تاریخــی کــه در غیابــش، 

ــیند. ــات می نش ــی از فتوح تاریخ
ــرداد  ــزده خ ــدان پان ــاجی در می ــه ی نس ــران کارخان ــن وی زمی
کاشــان کــه کشــیده شــده اســت تــا خیابــان بیســت  و  دو  بهمن 
ــرای  ــدان اج ــن فق ــس همی ــی، تاریخــی از جن ــان رجای و خیاب
کارگــران اســت. تاریخــی کــه زمــان را بــا ویرانگــی اش ، خــط 
ــام تاریــخ را در یــک شــهر تاریخــی  ــه ن ــدازد و چیــزی ب می ان
ــرار می دهــد. ترکیــب شــهر تاریخــی ترکیبــی  مــورد ســوال ق
ســاخته شــده بــرای وصــف شهری ســت کــه آمــاده ی پذیــرش 
ــوی  ــه آن س ــه درون، چ ــگرانی ) چ ــت. گردش ــگران اس گردش

عباس جمالی، نویسنده، شاعر، کارگردان و بازیگر تئاتر است. در »واگویه ای بیش از 
یک اجرا« به ویرانه های برجای مانده از کارخانه ی شماره یک پرداخته است. متنی 

پرسش گرانه از خلاء و فقدان، بیان گر تاریخی در غیاب تاریخ های رسمی 

عباس جمالی

واگویه ای 
�ییش از یک اجرا
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مرزهایــش( کــه می خواهنــد بــه دیــدن تاریــخ بیاینــد. تاریخــی کــه نمــودش در 
خانه هــا و کوچــه پــس کوچه هــای بافــت تاریخــی کاشــان اســت. باقــی مانــده از 
دورانــی کــه تعریفــش از مــکان و زمــان تفــاوت داشــت. و ایــن تمایــز معرفتــی اش 
در قالــب نوعــی از معمــاری و نوعــی از پرداخــت فضــا موجــود اســت. گردشــگران 
بــه تماشــای ایــن تمایــز می آینــد. خودشــان را در آن مکان هــا قــرار می دهنــد. و 
شــاید نوعــی حســرت، نوعــی افســوس و نوعــی از فقــدان بــه سراغ شــان بیایــد 
ــه اکنــون پرداخــت فضــا در معمــاری خانه هــا و شهرســازی ها  کــه چــرا و چگون
ــا  ــانی نه تنه ــس انس ــچ ح ــه هی ــت ک ــونت اس ــی از خش ــی روح و دارای میزان ب
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــا ب ــزد بلکــه باعــث ســرکوب آن هــم می شــود. آن ه برنمی انگی
ــوند.  ــس می کشــند، آرام می ش ــه در آن نف ــدا از تاریخــی ک ــخ و ج ــن تاری در ای

امــا بــا قــدم زدن در ویرانــه ی کارخانــه ی نســاجی عقــل ســلیم می گویــد کســی 
آرام نمی شــود. هیچ کــس دســت هیــچ گردشــگری را نمی گیــرد بــه آن جــا ببــرد 
ــه  ــخ ن ــده از تاری ــی مان ــم باق ــا ه ــت. این ج ــخ ماس ــم تاری ــا ه ــد این ج و بگوی
چنــدان دوری اســت کــه مردمــان مــا در آن کار می کردنــد، حقــوق می گرفتنــد و 
بــا آن حقــوق، نــان و گوشــت می خریدنــد و بــه خانــه می بردنــد. تصویــری عــام 
ــی اکنــون از آن  ــه کــه ســریع یــک ذهــن را اشــغال می کنــد. ول از یــک کارخان
تنهــا نامــی باقــی مانــده. خاطراتــی و خواب هایــی شــاید. اصالــت ایــن تاریــخ بــه 
ــرای همیــن  جایــی اســت کــه در آن مســتقر می شــود. در بدن هــا و خواب هــا. ب
گویــی هــر زبانــی کــه بخواهــد بــا فاصلــه آن را روایــت کنــد، گویــی دچــار لکنــت 

و در موفقیت آمیزتریــن شــکل اش گزارشــی ســرد از وقایــع خواهــد شــد. 
ــتم  ــی می خواس ــم وقت ــا دوربین ــه ب ــتم ک ــه را داش ــن تجرب ــاری ای ــودم چندب خ
ــت  ــه ثب ــتم ب ــی را نتوانس ــچ نمای ــه، هی ــا، از آن ویران ــم از آن ج ــی کن عکاس
ــی در  ــدان کار و زندگ ــد. فق ــلا باش ــدان و خ ــن فق ــی از ای ــه نمای ــانم ک برس
ــا از یــک  ــران، خــودش را بســیج می کــرد ت ــدنِ وی ــه، گویــی تمــام ب ایــن ویران
ــه  ــت. ک ــس از ثب ــه آرامــش پ ــد ب ــن نده ــد. ت ــرار کن ــاده انگارانه ف ــی س بازنمای
شــاید اگــر مــن آن روزهــا نمایــی خاطــر جمــع را ثبــت می کــردم، امــروز دیگــر 
ــرای  ــت ب ــور وســیله های ثب ــن وف ــی کــه ای ــن یادداشــت را نمی نوشــتم. بلای ای
ــا از  ــا. م ــا بین ــد ت ــا می کن ــر نابین ــا را بیش ت ــه م ــرا ک ــراه آورده؛ چ ــه هم ــا ب م
ــانیم  ــت می رس ــه ثب ــی را ب ــی ها چیزهای ــت گوش ــد کیفی ــای ب ــت دوربین ه پش
ــه   ــا ن ــه م ــی ک ــز را. در حال ــه چی ــم هم ــم و دیده ای ــا بوده ای ــه آن ج ــی ک گوی
تنهــا دیده ایــم بلکــه آن چــه موجــود بــوده اســت را بــا عکســی بی کیفیــت، خــط 



143

داستان

انداخته ایــم. و خودمــان را خالــی از حافظــه ای غنــی از تصاویــر حمــل کرده ایــم. 
ــه  ــی ک ــم. نظام ــاهده کردنی ــال مش ــدی در ح ــی  نظام من ــا نوع ــه ب ــا همیش م
ــی  ــد. نظام ــذاری می کن ــد و تاکید گ ــته بندی می کن ــری را دس ــای تصوی داده ه
کــه فرمــان می رانــد بایســت و نــگاه کــن یــا عبــور کــن و فرامــوش کــن. ایــن 
نظــامِ مشــاهده اگــر نظــام تربیــت شــده ای نباشــد و جــز بــه قرائــت رســمی از 
ــد و  ــی می مان ــخ باق ــمی از تاری ــت رس ــان قرائ ــد، در هم ــدار نباش ــا وام پدیده ه
هیــچ گاه مــا را مــورد ســوال قرار نخواهــد داد کــه، چــرا آن زمین ویــران کارخانه ی 
نســاجی تاریــخ نیســت. چــرا نبایــد در عرصــه ی تماشــا باشــد، چــرا نبایــد دور تــا 
ــا هــر گردشــگری  ــه هــر شــهروند ی ــا ب ــواری شیشــه ای نکشــند ت دورش را دی
بگویــد بایســت و تماشــا کــن. و ایــن ســوال بــاز در تــو شــکل بگیــرد چــرا ایــن 
نان  دانــی مردمــان یــک شــهر بایــد از آن ویرانــه ای باقــی بمانــد، ویرانــه ای کــه 
حــالا گوشــه ای از آن بانکــی بــالا رفتــه اســت و شــاید فرداهــا هــم مال هــا یــا 
ــا  ــرا آن ج ــد، چ ــری آن بروین ــاک کارگ ــاری از خ ــکونی و تج ــای مس مجتمع ه

نبایــد در عرصــه ی تماشــا باشــد؟
 پنــداری غلــط از توســعه بــه مــا حکــم می دهــد هــر جایــی کــه ویــران اســت 
ــی جــز  ــی. ایــن تعریــف از آبادان ــی. آبادان را بســازید و بعــد هــم بفروشــید. آبادان
ــک  ــودِ آن ی ــه نم ــت ک ــاخته نیس ــی برس ــاختن تاریخ ــخ و س ــف تاری ــر تحری ب
ــه ی نســاجی اســت؛ یــک ســویش، آن  ــه پــاک کــردن تاریــخ کارخان ســویش ب
همــه مرمــت غلــو شــده ای اســت کــه تاریخــی برســاخته را دارد شــکل می دهــد 

در بافــت تاریخــی کاشــان.
ــا  ــودش ب ــم خ ــده اســت. ه ــم بیان کنن ــم. ه ــم داوری ســت مته ــان ه ــود زب خ
پنهــان کــردن زبــان رســمی در خــودش جانــب داری می کنــد. زبانــی کــه بتوانــد 
مداخلــه اش را در واقعیــت حفــظ کنــد بــه همــان انــدازه شــاید بایــد ویــران شــده 
باشــد. طرحــی نــو بریــزد بــرای بیــان آن ویرانــه تــا خطابــی نــو و مخاطبــی نــو را 
ســامان دهــد. تــا نظــام مشــاهده را بــه هــم بریزانــد. بــرای همین اســت کــه وقتی 
بــه اجرایــی دربــاره ی کارخانــه ی نســاجی فکــر می کنــم، جــز قطعــات چیــزی بــه 
ذهنــم نمی رســد. قطعاتــی دور افتــاده از هــم و نزدیــک. زبانــی از هــم گســیخته 
و در عیــن حــال پرتاب کننــده. اجرایــی بــه دور از پرداخــت بافــت ســطحی ســوژه 
ــه. سیاســت ایــن زیبایی شناســی  ــه همــان ویران و در عیــن حــال نزدیک تریــن ب
ــر آن  ــاهده ب ــر مش ــت ب ــتن مقدمه ای س ــه نوش ــاده انگارانه، بلک ــی س ــه بازنمای ن
ــی  ــن زیبایی شناس ــه ای ــرد ک ــی در می گی ــه دعوای ــان. همیش ــی و ویرانی م ویران



144

داستان

ــده و  ــا بینن ــش را ب ــام روابط ــا تم ــزد ت ــی نمی خ ــته ای از فرهیختگ ــا در پوس آی
ــودم همیشــه  ــن خ ــد. م ــات از دســت بده ــر و ادبی ــه هن ــر ب ــده ای ناآگاه ت خوانن
ــاهده را  ــام مش ــام ع ــته ای از نظ ــا پوس ــاق تنه ــن اتف ــه ای ــه این ک ــم ب دل خوش
ــه نظــر  ــرای همیــن دیگــر دیــدارش. خواندنــش کمــی دشــوار ب ــد. و ب می ترکان
می رســد. چــرا کــه اگــر بخواهــد تنهــا مســتندی گزارشــی از آن واقعیــت باشــد، 
بــاز دارد گویــی از واقعیــتِ پشــت ســر گذاشــته خبــر می دهــد. و خوش بینانــه اش 
این کــه واقعیتــی روی دســت مــا مانــده کــه بایــد ســریع تغییــر شــکل بدهــد و 
ــه شــکلی از  ــرد. ن ــی بگی ــا و آبادان ــش را مال ه ــه  شــد، جای ــه گفت همان طــور ک

مرثیــه مــد نظــرم اســت. 
مرثیــه ای بــرای ویرانــه ای کــه تــا ابــد باقــی بمانــد. شــکلی از پرسشــی جــدی مد 
نظــرم اســت. پرسشــی جــدی در مقابل حــذف نظام مشــاهده کــه ویرانــی کارخانه 
از مشــاهده پــاک می کنــد. ایــن نظــام مشــاهده دارای زبــان بی ابهــام و بــه ظاهــر 
ــد.  ــان تورلیدرهــا وقتــی کــه از تاریــخ مکان هــا می گوین روشــن اســت. مثــل زب
زبانــی فشــرده ، دارای توصیف هــای بســیار کــه تاریــخ را بــه گزارشــی شــیرین و 
ــد از خــود نوســتالژی و امــر  ــگار تقلیــل می دهــد. همین جاســت کــه بای خاطره ان
غریــب هــم دفــاع کــرد. نوســتالژی در شــکل حقیقــی اش مــا را بــا پرسشــی جدی 
روبــه رو می کنــد. مــن کیســتم و کجــا مــورد حملــه واقــع شــده ام کــه این چنیــن 
ــه ای  رقیــق ختــم  ــه آه و نال ــه حســرتی ســاده انگارانه کــه ب حســرت خــورده ام. ن
بشــود. نگاهــی تبارشناســانه ) بــه ســنخ فوکویــی اش( حتــا خــود همیــن اضافــه ی 
ــه  ــت اســت ک ــد. آن وق ــد و افشــا می کن ــع ســلاح می کن ــخ را خل باشــکوه  تاری
امــر غریــب بــاز در قالــب ســوالی جــدی یخه گیــر مــا می شــود کــه، واقعــن مــن 
در کدام یــک از ایــن تاریخ هــا بــه دنیــا آمــده ام، تاریــخ رســمی ) کــه بلندگوهــای 

بســیار دارد( یــا تاریخــی کــه بایــد خــود بی آفرینــم از زاویــه ی اکنــون؟
ــن  ــن از اکنونی تری ــه م ــی ک ــی اش( تاریخ ــف بنیامین ــه تعری ــخ )ب ــار تاری  احض
ــاره دســت در  ــا دوب ــم ت ــم احضــارش می کن ــه در آن زیســت می کن نقطــه ای ک
ــن دوراهــی اســت کــه دیگــر  ــن ناظــری خامــوش باشــم. ای ــا صرف ــرم ت آن بب
ــتی از  ــازد، انباش ــوژه ای می س ــه س ــیری ک ــد. تفاس ــخ از کار می افت ــیر تاری تفس
وقایــع در گذشــته و تاریخ گرایــی را رقــم می زنــد. تاریخ گرایــی در خدمــت نظــام 
مشــاهده و نظام هــای فرهنگــی اســت. و از اتفــاق سیاســت غلــط توســعه همیشــه 
کارمندانــی از تاریخ گرایــی در اختیــار دارد. تــا واقعیــت را جعــل کننــد و تاریخــی 

برســاخته را رقــم بزننــد.
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از ســمت پامنــار آمــدم. یــک صبــح ســرد دی مــاه 
ــادم.  ــردم و راه افت ــارک ک ــار پ ــرِ من ــین را زی ماش
کوچــه بــا آب انبــار شــروع می شــود، ســمت چــپ 
ــه روال  ــر رفتــم ب ــود و کمــی کــه جلو ت ــار ب آب انب
ــه مســجد  ــای قدیمــی کاشــان ب ــه ی محله ه هم
 رســیدم. مســجد کوچــک درِ وَلــوون بزرگ تــر 
ــاز  ــع نم ــد. موق ــقف زده ان ــش را س ــده و صحن ش
هــم کــه نباشــد؛ تــازه آخوندهــای جــوان به ســبب 
حــوزه ی علمیــه ی مصطفــوی بــه صحــن مســجد 
آمــد و شــد دارنــد. مقصــد اصلــی مــن از روبــه روی 
ــن  ــن ای ــود. م ــروع می ش ــجد ش ــن مس درِ همی
گــذر دیرینــه را تــا قدمــگاه علــی قــدم زدم. از جلــو 
خانــه ی اربــاب و بســیار کســان  گذشــتم تــا برســم 
ــه  ــی ک ــابق و چهارباغ ــمه ی س ــدان مجس ــه می ب

این یادداشت حاصل سرزدن به محله ی سَرِسنگ 
) محل زندگی ارباب تفضلی( تا خرابه های به 
جای مانده از کارخانه ی ریسندگی در میدان 
پانزده خرداد است. 

عطیه راد

من راوی
 باقی مانده ها
 هستم
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ــان  ــی کاش ــندگی و بافندگ ــه ی ریس ــتین کارخان ــای نخس ــده و باقی مانده ه نمان
ــال 1313.  از س

ــال  ــای س ــت. در عکس ه ــوده اس ــی ب ــالیان مردم ــذار س ــیر، راه گ ــن مس ای
ــه  ــادورش ب ــای دورت ــه آن و محله ه ــی ب ــای منته ــذر و معبره ــن گ 1335، ای
ــامل  ــه ش ــال ها ک ــن س ــرات ای ــلاوه ی تغیی ــت؛ به ع ــود اس ــیاق موج ــن س همی
ــر  ــمایلی دیگ ــه ش ــر ب ــا عقب ت ــت ی ــه اس ــالا خراب ــه ح ــود ک ــی می ش خانه های
ســاخته شــده اند. گنبدهایــی کــه بازســازی شــده یــا هنــوز در قفــس داربســت ها 
ــر شــده؛ بخش هایــی از مســیر در عکس هــای  ــد. کوچه هایــی کــه پهن ت گرفتارن
گذشــته ســقف داشــته؛ کــه جــای اش خالی ســت. راه امــا هنوز راه اســت و کســانی 
می آینــد و دیگرانــی می گذرنــد. ایــن کوچــه همــان راه گــذاری اســت کــه صــد 

ســال پیــش مــردی، بســیاری روزهــا بــا آرزوهایــش از آن گــذر کــرده اســت.  
ــت  ــی اس ــن تفضل ــری حس ــالی و پی ــا میان س ــی ت ــای جوان ــتم عکس ه در دس
کــه در کاغذهــای آچهــار پرینــت گرفتــه ام و قــرار اســت نشــانِ اهالــی بدهــم و 
ســراغی بگیــرم از بــزرگان ایــن محلــه. بعــد از نانوایــیِ خشــکه پـَـزی کنــار خانه ی 
ــه ای، پرســیدیم:  ــر نشــینِ خان ــی از پیرمــردی کــه نشســته روی پی ــاب تفضل ارب

اســم ایــن محــل چیســت؟
 رفت و آمدها را سیر می کرد. با حوصله و سرِ صبر گفت: سیقَن. 

ــا  ــی این ج ــه در زمان های ــرد ک ــی ک ــودش معن ــی قند. خ ــرد س ــرار ک ــد تک  بع
ــا  ــی ت ــی، س ــی و عروس ــک خاطرخواه ــربند ی ــوده و س ــی ب ــام قدیم ــک حم ی
ــم  ــربند اس ــد. از آن س ــربت درســت کنن ــا آن ش ــا ب ــته اند ت ــد را آب گذاش کله قن
ــد  ــا کوبی ــا شــن ریزی ها و پ ــد شــد همــراه مــن آمــد ت ــه شــده ســیقن. بلن محل

ــر حمــام اســت.  ــن زی روی اش و گفــت: ای
- و خانه ی ارباب تفضلی؟  

بــا دســت نشــانم داد. تــا پیرمــرد از داخــلِ آدمــیِ اربــاب برســد بــه دیگــر کســان 
ــرد  ــم. پیرم ــس گرفت ــح( عک ــان صال ــار خ ــا )الهی ــه ی  صالح ه ــه، از درِ خان محل
گفــت کــه خانــه ی آیــت الله نجفــی را رد کــرده ام. وقتــی قــرار بــوده اربــاب بیایــد 
خانــه ی آیــت الله نجفــی، مردمــی هــم آ ن جــا می رفتنــد. در ایــوانِ خانــه ســاعت 
شــماطه دار بزرگــی بــوده. اگــر قــرار بــوده اربــاب ســاعت نـُـه برســد، ســاعت اولین 
ــه نشــانه ی از راه رســیدنِ  ــوده ب ــگ دوم، صــدای در ب ــگ را کــه مــی زده، زن دن
ــد.  ــاد دارن ــا ی ــی را خیلی ه ــن تفضل ــودن حس ــاعت ب ــر س ــی. س ــاب تفضل ارب

پیرمــرد پرســید؛ کاشــونی ام؟ کــه بــودم؛ 
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- ولی این محله  را هنوز ندیده ام. 
ــه ی  ــاری و خان ــه ی اخب ــح. خان ــار صال ــه ی الهی گفــت کــه نشــانم می دهــد. خان
ــه  ــی ک ــیدیم. راه ــی رس ــه دو راه ــجد ب ــنگ. دم مس ــجد سِرسَ ــری، مس جواه
می رســید بــه پشــت عمــارت. پیرمــرد خــودش ســر ذوق آمــده بــود. گفــت کــه 
شــصت ســال پیــش چندتــا خانــه ی بــزرگ و اعیانــیِ دیگــر هــم آن ســمت پشــت 
عمــارت بــوده کــه نمی دانســت از آنِ چــه کســانی بــوده و همیــن طــور خرابــه ی 

نخودچــی ...
- چی؟

ــه  ــک خراب ــدا شــد. ی ــر در عکس هــای ســال 1335 پی ــه ی نخودچــی بعدت خراب
اســت بــا باقــی مانــده ی بــاغ و حــوض و چنــد تــا پــلاک همــوار شــده و نیمــه 
ــان  ــاب را در راه نش ــس ارب ــه عک ــد ک ــر نش ــای پی ــی راهنم ــا همراه ــراب. ب خ
کســی بدهــم و ســوالی بپرســم. بــه گعــده ی جلــو مســجد ســنگی ها کــه رســیدیم 
خــودش مــن را نشانِ شــان داد و گفــت: » اگــه از اربــاب تفضلــی چیــزی یادتونــه 

ــرداره.« ــون رو ب ــم عکــس و فیلم ت ــن خان ــا ای ــد ت بگی
 اســم اربــاب، مثــل همــان کلــه قنــدی کــه گذاشــته بودنــد جلــوی حمــام ســیقن 

تــا بــه جماعــت شــربتی بدهــد، دهــان همــه را شــیرین می کــرد. 

ـ  یــه زمانــی زمســتون نصــف کاســبی ها خوابیــده بــود. عملگــی، بنایــی، رعیتــی، 
کشــاورزی. مَــردا همــه ی زمســتون رو خونــه می خوابیــدن. عیــب و عــارم نبــود؛ 
ولــی عایــدی هــم نبــود. یعنــی چــاره ای نداشــتن. حــالا مــرد یــه هفتــه می تونــه 
بیــکار باشــه؟ ســنگم از آســمون بیــاد، عیبــه. عــار می دونــن مــردم. از کــی شــد؟ 

ــربند کارخونه.  س
ـ  کارگــری زمانــی فقــط جلــوی گشــنگی رو داشــت. ارج و قربــی نداشــت. کســی 
بــه کارگــر دختــر نمــی داد.  بــه آخونــد و آژان بــه زور دختــر مــی دادن ولــی بــه 
کارگــر نــه. ولــی بعــد از ریســندگی، کارگــری ارج و قــرب پیــدا کــرد. کارگرهایــی 

بودنــد کــه بــه جاهایــی رســیدن، دختــر از بــازاری گرفتــن. 
ـ  کارگــرا همــه مدلــی بــودن. یــه ســری بی رحمــی می کــردن. ســر نــون و چــای 
خــوردن، ســر نمــاز، ســر هــر چــی از زیــر کار در می رفتــن. یــه بــار هفــت هشــت 
ده تایــی جلســه کــرده بــودن کنــار ســالن، کــه اربــاب رســید. همــه پخــش شــدن. 
یکی شــون آســتینش رو زده بــود بــالا، رفتــه جلــو اربــاب و صــدا زده؛ حــاج اربــاب 
خواســتیم بدونیــم شــاما کــه راضــی هســی کارگــرا بــرای نــون و نمــازی، گاهــی 
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ــو. ســلام و ادب و  ــده جل ــم آم ــرِ کاراشــون نباشــن؟ ارباب ــدَن، س ــه تنفســی بِ ی
احتــرام کــرده بــه همــه. بعــدش گفتــه: مــن راضــی ام آقاجــون؛ عرضــی نیســت. 
ــه ام  ــای دیگ ــق خیلی ه ــت، ح ــن نیس ــال م ــط م ــه فق ــه ک ــن کارخون ــی ای ول

هســت. از اونــام رضایــت گرفتــی؟
ـ  ارباب احترام همه را داشت. مرامش ارباب بود. 

ــر  ــی کارگ ــی یک ــه زدن؟ یک ــت کارخون ــه پش ــه کارخون ــن هم ــود ای ـ  بی خ
می گیرنــد، ســه ماهــه بیمــه می کننــد. شــش مــاه کار می کشــند. حقــوق 
ــد؛  ــرون می کنن ــا بی ــا صدت ــد و تمــوم. کارگراشــون رو صدت ــاه رو می دهن ــج م پن
ــا. چــون  ــون کارخونه ه ــتند هم ــا زور می فرس ــردم بچه هاشــون رو ب ــاز م ــی ب ول
کارخونــه هنــوز براشــون ریســندگیه. حریــر مخملــه. از رو حســاب اون زمــان، الان 

ــه . ــه و کار می کن ــهر می چرخ ــن ش ــر ای ــه داره دور و ب ــه کارخون ــن هم ای
ـ  ســی ســال کارت رو کــردی، حــالا خوابیــدی خونــه ات؛ مــاه بــه مــاه حقوقــت 
را مــی آرن دم در خونــه. می گــن بفرمــا. چــی چــی بهتــر از ایــن. والا خوبــه. چیــه 

کــه نیســت؟
ـ  کــی بازنشســتگی ســرش می شــد؟ مامــور بیمــه از ایــن در می آمــد؛ کارگــر از 
آن در کارخانــه، در می رفــت. قایــم می شــدن کارگــرا... نمی دونســتن بیمــه چــی 

هســت. بازنشســتگی چــی چیه...  
ـ  چقــدر شــر و شــور و جنــگ و مرافعه هــای محله هــا کــم شــد. یــه وقتــی ســر 
هــر گــذر دو تــا بیــکاره وایســاده بــود، بعــدش محــل امــن شــد. همــه شــون نــگاه 

بــه هــم کردنــد، یکی یکــی رفتنــد ریســندگی ســرکار.
ــه  ــاب می پرس ــد، ارب ــرده بودن ــرون ک ــه بی ــر رو از کارخان ــک نف ــک روز ی ـ  ی
ــود  ــل و وِل ب ــی شُ ــن یکــی خیل ــد، ای ــد؟ جــواب مــی دهن ــش کردی چــرا بیرون
کــه بیرونــش کردیــم. اربــاب می گویــد: مــن کارخانــه درســت کــردم کــه شُــل 
ــر  ــازار و تاج ــت ب ــه می رف ــود ک ــگ ب ــر زرن ــد و الّا اگ ــد کار کنن ــا بیاین و وِل ه

می شــد.
ـ  یــه بــار یکــی تــو محلــه جلــو ماشــینش خوابیــد کــه منــو برگــردون کارخونــه 
ســرِ کار یــا بــا ماشــین از روم بــرو. مــن بلنــد نمی شــم. اربــاب در ماشــین  رو بــاز 
کــرد. گفــت؛ مــن امــروز دو قــدم پیــاده مــی رم تــا خونــه. مردمــدار بــود درســت، 

ولــی باجــی هــم نمــی داد بــه کارگــر.
ــوز  ــه هن ــار ک ــه ب ــرد. ی ــت، ک ــی گف ــر چ ــت. ه ــت هیچ وق ــاب دروغ نگف ـ  ارب
ــاب  ــد پیــش ارب ــود، کارگرهــا رفتن ــاده ب ــه ی شــماره ی دو و ســه راه نیافت کارخان
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کــه حقــوق مــا کمــه. حقــوق مــا رو زیــاد کــن. حــرف و حدیــث اعتصــاب هــم 
ــر  ــا کارخونه هــا زیادت ــم ی ــاد کن ــان را زی ــد حقوق ت ــه: می خواهی ــاب گفت ــود. ارب ب
بشــه، بچه هاتونــم کار داشــته باشــند بیــان همین جــا ســرِ کار؟ کارگــرا خودشــون 
راضــی شــدند. گفتنــد بچه هامونــم بیــان ســر کار. اربــاب همیــن کار رو هــم کــرد. 
تــا اربــاب بــود هــر جوانــی کــه ســربازی رفتــه بــود می تونســت بــره ریســندگی 
ســرِ کار. مــث بعدیــا نبــود کــه از روی حقــوق کارگــر کســر کردنــد، گفتنــد مشــهد 
ــتاره  ــار س ــل چه ــون هت ــرای خودش ــازیم. ب ــرا می س ــون زائرس ــا برات ــام رض ام

ســاختند و هیــچ کارگــری رو هــم تــوش راه ندادنــد. 
ــرده. نقشــه کش عقــب  ــه نقشــه کش ب ــد. ی ــاب ایــن آخری هــا مــی ره راون ـ  ارب
عقــب می رفتــه؛ تــا اربــاب بگــه خــوب. یــه راونــدی نــگا می کــرده؛ می شناســه 
اربــاب رو، مــی آد جلــو می گــه: اربــاب! ایــن همــه کارخونــه ســاختی، بسِِــت نــی؟ 
ــاب بچه هــا  ــد. ارب ــازی می کردن ــل ب ــو خــاک و خُ ــه مشــت بچــه همون جــا ت ی

رو نشــون مــی ده می گــه؛ مــن بســمه. ولــی فــردا اینــام کار می خــوان... 
حرف های شــان را پیرمــرد بریــد و خداحافظــی نکــرده راه افتــاد. مــدل راهنمــای 

محلــی علامتــم داد. 
ـ  حرف زیاده. کسی که بشنوه و به کارش ببنده نیست. 

ــرو قدمــگاه رو  ــه اول نشســت و گفــت: خــودت ب ــه قدمــگاه رســیدیم. روی پل ب
ــی ســال پیشــه.  ــال خیل ــر، م ــوار آخ ــر. دی بگــرد عکس هــات رو بگی

از دیــوار دوره ی ســلجوقی یــه تکــه  در قدمــگاه علــی باقــی مانــده کــه میــراث 
ــانش دادم و  ــاب را نش ــای ارب ــت. عکس ه ــلاک زده اس ــطش پ ــی وس فرهنگ

پرســیدم کدام شــان را می شناســید؟ 
دســت گذاشــت روی عکــس پیرتری هــای اربــاب و گفــت: ایــن یکــی...  و ایــن 
یکــی. ایــن عکــس هــم بــا قابــش روی دیــوار اتــاق کارش بــود تــا خیلــی وقــت. 
کارخانــه ی ریســندگی شــماره ی یــک. کارخونه هــا زیــاد شــد کم کــم. آدم مثــل 
تفضلــی هــم شــاید هنــوز پیــدا بشــه کــه بخــواد کاری بکنــه. ولــی دیگه نمیشــه. 
ــرد. دختــرش، ســیما  ــود؛ کاری از پیــش نمی ب ــی، اگــه ب همــون آدمــم الانِ الان
ــه.  ــدرش رو روشــن کن ــه ی پ ــراغ خان ــد. می خواســت چ ــاح آم ــد صب ــم، چن خان
ــی هــم زحمــت  ــده. خیل ــه را ســر و ســامان ب روشــن کــرد. می خواســت کارخان
ــم جلســه  ــردم محــل ه ــا م ــرد. ب ــع ک ــا را جم ــول گذاشــت. کارگره ــید. پ کش
گرفــت. ولــی چــی شــد؟ تفضلــی مــال زمــان خــودش بــود. مــال آن دوره بــود. 
خــودش کاری بــود. می خواســت بــرای بقیــه هــم کار درســت کنــه. یــک دوره ای 
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مــردِ کار می خــوان. مــرداش می شــوند امثــال تفضلــی و لاجــوردی. یــه دوره ای 
ــردار.  ــرهنگ و س ــن س ــربازاش می ش ــوان. س ــرباز می خ ــم س ه

ــه ی  ــی هم ــه زمان ــه. ی ــن محل ــو ای ــی شناســنش ت ــا م ــط قدیمی ه ــالام فق  ح
ــوده. دســت زد روی عکــس  ــرده ب ــا اســم در ک ــو دنی کاشــون می شــناختنش. ت
ــده. ایــن  ــو ایــن محــل کســی ندی ــن مــرد رو ت ــی ای ــاب: ول جوان تری هــای ارب

ــره اش؛ دشــت افــروز.   ــوی مقب عکــسِ بزرگــش رو زدن ت
ــا  ــک، ت ــمت پاپَ ــدم س ــاب و می پیچی ــه ی ارب ــا خان ــاز ت ــتم ب ــد بر می گش  بای
چهــل دختــران و بعــدش هــم قبرســتان دشــت افــروز. کوچه هــای تنــگ را بــه 
ــی و گاه  ــت در هــم نشســته ی خانه هــای کاه گل ــم. باف ــا رفت هــوای نشــانی تنه
بــه گاه مرمــت شــده یــا از نــو ســاخته شــده ی محلــه ی پاپــک بــا آجــر و ســنگ. 
زیــارت و کوچــه ی آشــتی کنان و میدانگاهــی و ســنگ آب و آب انبــار و بن بســت.  
ــرِ ادب و  ــرِ خی ــه ذک ــتند. ب ــاب و می گذش ــد از ارب ــی می کردن ــری وصف بیش ت
ــه از  ــرارم نیســت ک ــم گذشــته و الفاتحــه.... ق ــردان قدی ــرام و نیکــوکاری م احت
ــرداد. آن  ــزده خ ــلوغی پان ــه ش ــردم ب ــس برمی گ ــان بنویســم، پ ــش خاموش آرام
زمــان ترافیکــی نبــوده و راننده هــای اربــاب حتمــن خیلــی ســریع تر از مــن، او را 
بــه کارخانــه می رســانده اند. تــا رســیدم، ظهــر شــد. اذان می گفتنــد. یکــی گفــت 
دیوارهــای کارخانــه خیلــی بلنــد بــود. هیچ کــس فکــرش را نمی کــرد دیوارهــای 

بــه آن بلنــدی بریــزد. ولــی ریخــت. فــرو ریخــت.
 راســتش ایــن دیوارهــای نیمــه ریختــه نوجوانــی مــن را می رســاند بــه دبیرســتان 
دخترانــه ی عفــاف. مــن هنــوز دنبــال کوچــه ی پشــت کارخانــه بــودم کــه مــردی 
گفــت همیــن جاســت. خیابــان شــده. این جــا دیــوار کارخانــه بــوده و همــه ی اینــا 
کارخانه.کســی کــه دیــوار فــرو ریختــه و تــل آوار پشــتش را نشــانم داد همــه ی 
رد نگاهــش دریــغ بــود. نمانــد. ســری تــکان داد و رد شــد. مــن مانــدم و جهــان 
ــر  ــان دیگ ــه خیلی هاش ــری ک ــزار نف ــن ه ــان چندی ــم. جه ــش روی ــراب پی خ
نیســتند. و اگــر هــم بودنــد دیگــر نمی توانســتند بــه آن گذشــته ی آبــاد برگردنــد. 
دبیرســتان پســرانه ی محمودیــه؛ دخترانــه بــود زمــان مــا. دبیرســتان دخترانــه ی 
ــه  ــه ب ــد کارخان ــوار بلن ــت دی ــک از پش ــه ی باری ــک کوچ ــه از ی ــود ک ــاف ب عف
ــه  ــالا ک ــت. ح ــم داش ــه وه ــن کوچ ــید. ای ــن می رس ــت و دو بهم ــان بیس خیاب
ــه ی کارخانجــات ریســندگی  ــوار فروریخت ــال 1398 اســت پشــت دی ــاه س دی م
ــر روی هــم کــوت  ــی از آوار آجــر و ســیمان و گــچ و خــاک ب ــزده خــرداد تل پان
ــا فــرو ریختــن دیــوار بلنــدش؛ بیش تــر وهــم دارد و  ــه ب شــده اســت. ایــن خراب
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ــالا و پاییــن می شــود  ــرای پرســه گردی و تماشــا امــن نیســت. آوارهــا ب هنــوز ب
ــارت  ــده، عم ــا ســاختمان باقی مان ــراب؛ تنه ــه وخ ــه ریخت ــای نیم ــه دیواره و کُل
ــی، موســس  ــرِ حســن تفضل ــا هشــتیِ دفت ــه گوی ــی اســت ک کلاه فرنگــی میان
و گرداننــده ی شــاخص کارخانجــات بــوده اســت. بــه عمــارت رســیده، نرســیده؛ 
صــدای ســگ ها بنــد دلــم را پــاره کــرد. یــک جفــت ســگِ ســیاه و ســفید. جلوتــر 
ــد.  ــی می کنن ــد هم صدای ــدی دارن ــت بع ــم جف ــم روبه روی ــی روم می بین ــه م ک
ایســتادم و ســرم رفــت ســمت کاشــی های ســقف. از 1906 تــا حــالا بــه شمســی 
می شــود چنــد ســال؟ ســگ ها راه افتــاده بودنــد ســمت بــرج. یکــی روی دیــوار 
ــا زغــال نوشــته: » مــن این جــا رییــس هســتم و ده نفــر کارگــر  ــاب ب ــاق ارب ات

ــد.« ــر دســت مــن کار می کنن زی
ــدا  ــهر پی ــن ش ــد. در ای ــا آمده ان ــد و رییس ه ــا رفته ان ــرم. ارباب ه ــس می گی  عک
ــد،  ــرده باش ــک کار ک ــماره ی ی ــه ی ریســندگی ش ــه در کارخان ــردن کســی ک ک
ســخت نیســت. هرچنــد خیلی هاشــان دیگــر زنــده نیســتند. ولــی ســهل تر از آن 
پیــدا کــردن کســی اســت کــه از اربــاب تفضلــی حــرف بزنــد. ذکــرش را بگیــرد. 
ــی  ــاب تفضل ــه، ارب ــورد کارخان ــاده شــده در م ــن پی ــه، در هــر مت در هــر مصاحب
بــه شــکلی متولــد می شــود. درســت مثــل اجــرای زنــده ی یــک متــن تکــراری 
ــا سرگذشــت  ــد ب ــی در پیون ــا شــاهد تکــرار حســن تفضل در هــر شــب اجــرا. م
ــه اش. هرکــس  ــران کارخان ــا مدی ــا ی ــدام از کارگره ــم. هرک بســیار کســان بودی
ــاد  ــی ی ــاب از قهرمان ــی در پشــت لقــب ارب ــود، ول ــه ای نب ــر کارخان ــا اگ کــه حت
می کــرد کــه از اتفــاق شــبیه آدم هــای معمولــی بــود، ولــی بــا همــه فــرق داشــت. 
ــی و  ــده، بوق چ ــر، رانن ــک، بارب ــی، مکانی ــاردار، توربین چ ــده، انب ــای بافن کارگره
نگهبــان و .... هرکــدام در تعریــف، خودشــان را بــه عظمــت آن زمانــی کارخانــه 
ــد.  ــود می افزودن ــان ب ــر دست ش ــه زی ــانی ک ــداد کس ــه تع ــد و ب ــد می دادن پیون
اغلــب از معرفــی خودشــان بــا اســم و فامیــل و ســال ورود بــه کارخانــه شــروع 
ــه  ــیدند ب ــه می رس ــی ک ــا جای ــد ت ــان می گفتن ــی  معمولی ش ــد. از زندگ می کردن
اربــاب. بــه کارخانــه. در اوج کار کارخانــه کــه انبــار و ســالن و خیابــان و راهروهــا 
ــه  ــد ب ــوده و بخــار و دود ســفید از آن دودکش هــای بلن ــر ب ــه پ از عدل هــای پنب
آســمان می رفتــه. گاهــی متفــاوت از مدیرانــی کــه خودشــان را جزئــی از کارخانــه 
می دیدنــد و بیش تــری وقتــی رســیده بودندکــه اتفاق هــای بــد، قبل تــرش 
افتــاده بــود و کاری از دســت کســی برنمی آمــد. مدیــران زیــادی کــه تلاش شــان 
ــل و  ــه در قب ــی ک ــمردند از اتفاق های ــر می ش ــی را ب ــد و علت های ــرده بودن را ک
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بعــد از تفضلــی در حــال افتــادن بــود. 
ــی  ــالم باق ــوز دو دودکــش س ــا هن در خرابه ه
مانــده اســت. ایــن دودکش هــا از حیــاط 
ــن  ــه ای ــی ب ــود ول ــدا ب ــم پی ــا ه ــه م مدرس
بلنــدی نبــود کــه حــالا هســت. معمــارش بــا 
آجــر، زمــان را در ســال 1337 برجســته و ثابت 
ــه ی  ــن حلق ــته اســت، روی بالاتری ــه داش نگ
بــرج. در کتاب هــای تاریــخ دبیرســتان، ســال 
1337 یــا در کل دهــه ی ســی و چهــل و 
کــه  بــود  ستم شــاهی ای  دوران  پنجــاه؛ 
ــان و نکبتــش جــان  ــی، خفق ســیاهی، بدبخت
ــان  ــتش در هم ــی آورد. راس ــالا م ــردم را ب م
ــم  ــی ه ــه دارِ مخف ــد روزنام ــای جل کتاب ه
کــه زیــر میــزی دســت بــه دســت می دادیــم 
ــی،  ــه ی س ــم ده ــم ه ــه می خواندی و مخفیان
ــرداد  ــت م ــت و هش ــای بیس ــتِ کودت روای
بــود و فغــان و فریــاد و بیــداد.... و حــالا ایــن 
تاریــخِ نوشــته بــر بــالای دودکــشِ کارخانه ی 
ریســندگی شــماره ی یــک کاشــان، نشــان از 
ــک  ــان » ی ــگار هم ــری دارد؛ ان ــخ دیگ تاری
ــور  ــوی ن ــه س ــگل ب ــیاهی جن ــاخه در س ش

فریــاد می زنــد.1«
ــوق  ــور و ش ــه ش ــاد ک ــه ی هفت ــر ده  اواخ
از  داشــت،  جریــان  مــا  در  خــرداد  دوم 
دودکش هــای کارخانجــات ریســندگی دود 
ســال های  نمی رفــت.  هــوا  بــه  گرمــی 
بــرو بیــای کارخانــه گذشــته بــود. کارگرانــی 
ــد.  ــده بودن ــی ش ــکاری معرف ــه ی بی ــه بیم ب
بــار  کم کــم  را  بلا اســتفاده  ماشــین های 
تــا ســالنی خالــی  می زدنــد و می بردنــد 
ــب. از  ــطیح و تخری ــرای تس ــاده ب ــود و آم ش

ظلمی بود و ظالم 
�ییدا نبود. انگار 

کن باد آمده و خاک 
بلند شده و همه ی 

شهر کاشان باد 
و خاک شده؛ 

چشم، چشم را 
نمی دید. کسی 

نمی دانست چرا 
حقوق کارگرها را 

نمی دهند ؟ چرا 
کارخانه ناگهان 

این میزان ضرر داد. 
این میزان بدهی و 

طلبکار.... هواییی 
از جنس شک، 

ترس یا نگرانی از 
زير آجرها نشت 

کرده بود به 
بیرون.
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کلــه پــا شــدنِ ســرمایه داری طاغوتــی در میــدان مجســمه )پانــزده خــرداد فعلــی( 
ســال هایی گذشــته بــود و تخــمِ ســرمایه داری انقلابــی در جایــی دورتــر از مرکــز 
شــهر؛ در شــهرک های صنعتــی جعفرآبــاد و راونــد و آران و بیــدگل جوانــه 
ــت،  ــی می گذش ــم عیدهای ــش ه ــه و تعریف های ــای کارخان ــرو بی ــود. از ب  زده ب
اتفاق هــای شــومی در حــال افتــادن بــود کــه هیچ کــس دلیلــش را نمی دانســت. 
یــا می دانســت و دربــاره اش حــرف نمــی زد. »  ظلمــی بــود و ظالــم پیــدا نبــود.2« 
انــگار کــن بــاد آمــده و خــاک بلنــد شــده و همــه ی شــهر کاشــان بــاد و خــاک 
ــا را  ــوق کارگره ــرا حق ــد. کســی نمی دانســت چ ــده؛ چشــم، چشــم را نمی دی ش
نمی دهنــد؟ چــرا کارخانــه ناگهــان ایــن میــزان ضــرر داد. ایــن میــزان بدهــی و 
طلبــکار.... هوایــی از جنــس شــک، تــرس یــا نگرانــی از زیــر آجرهــا نشــت کــرده 
ــدم  ــا هــر ق ــه ب ــه آســفالت خاک خــورده ی کوچــه پشــتی ک ــرون. ب ــه بی ــود ب ب
دخترهــا بلنــد می شــد و هــوا را ســنگین تر می کــرد. پشــتِ دیــوارِ بلنــدِ نوجوانــیِ 
مــن، کارخانــه ای، خانه هایــی، مشــغول فروریختــن بــود؛ کــه خاکــش روی چــادر 
ــن جــادوی زمــان  ــم ای ــا نمی دان ــد. ام ــر دخترهــای مدرســه ی عفــاف مان بیش ت
ــت  ــا حق هایی س ــد ی ــان می ده ــاد نش ــن تر و ش ــته ها را روش ــه گذش ــت ک اس
کــه ادا شــده و بغضــی نیســت تــا ته نشــین شــود در صــدای کارگــران کارخانجــات 
ریســندگی کاشــان. مــا بــا کارگــران زیــادی حــرف زدیــم. رنج همیشــه رنــگ دارد 
ــد: هــر کاری ســختی های خــودش را دارد؛  در صــدای کارگــران، وقتــی می گوین
ولــی راســتش بیش تــر قدرشــناس ســقف هایی بودنــد کــه بــالای ســر داشــتند. 
ــد. بغــض و درد و پشــیمانی در صدای شــان  ــاب بودن ــون ارب ــق را مدی ــان و قات ن
ــد  ــا همان هــا کــه معرفــی شــده بودن ــد. حت ــده بودن ــود. هیــچ کدام شــان نبَُری نب
بــه بیمــه ی بیــکاری یــا دیگرانــی کــه بعــد از ســی ســال کار، ســهام کارخانجــات 
را تــه صندوق هــا کنــار ســکه و طلاهــای روز مبــادا، نگــه داشــته بودنــد. تفــاوت 
ــه  ــود. ک ــی ب ــن دل خوش ــا در همی ــیِ م ــرانِ اکنون ــا کارگ ــران، ب آن نســل کارگ
ــان  ــه صدای ش ــده ک ــل ش ــی تبدی ــم و نفرت ــه خش ــا؛ ب ــروز م ــرانِ ام در کارگ
ــن  ــه ای ــت ب ــد:» لعن ــان می گوین ــف از خودش ــه در تعری ــی ک ــد وقت را می لرزان

ــی.3« زندگ

1- شاملو، احمد،  کتاب هوای تازه
2- مسکوب، شاهرخ، کتاب روزها در راه

3- مصاحبه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه
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آقای ناصر سرافرازی، 
شاعر، نویسنده و 

پژوهشگر کاشانی است 
که سال ها در مدارس، 

دبیرستان ها و مراکز 
آموزشی منطقه تدریس 
کرده اند. »توصیف فعل 
در زبان بیذاویی« کتاب 

پژوهشی ایشان درباره ی 
زبان مردمان خطه ی 

ابوزیدآباد است.
 روایت کاشان ، حزب 

توده و کارخانه ی 
ریسندگی را از قلم 

ایشان بخوانید.   

ناصر سرافرازی

کارخانه ی 
ريسندگی، احزاب 
چپ  و جريان های 
کارگری 
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ــوی  ــتان پهل ــوز دبیرس ــار شمســی دانش آم ــال های ســی و ســه و چه ــدود س ح
ســابق )امــام( بــودم. در مســیر راه شــعاری جلــب نظــر می کــرد کــه بــا گِل اخُــرا 
روی دیــوار بیرونــی دبیرســتان نوشــته شــده بــود، ایــن شــعار همیشــه در روزهــای 
نوجوانــی روی ذهــن و فکــرم کلنجــار می رفــت، و هیــچ گاه نتوانســتم فرامــوش 
کنــم. بــه قــول ایــرج میــرزا »یــاد بــاد آن کــه مــرا یــاد آموخــت/ آدمــی نــان خورد 
از دولــت یــاد«. شــعار ایــن بــود »رنجبــران و زحمت کشــان همــه ی کشــورهای 

جهــان متحــد شــوید.«
بــا بعضــی از کلمــات ایــن شــعار آشــنایی داشــتم. آن روزهــای کودکــی مــن نــه 
ــب  ــر ش ــی ه ــا روزنامه خوان ــه ی م ــا در خان ــی؛ ام ــه تلویزیون ــود و ن ــی ب رادیوی
رواج داشــت. هــر شــب شــلوغ بــود، پســرعموها، دوســتان پــدر، آشــنایان دیگــر، از 
شــاهنامه خوانی گرفتــه، تــا روزنامه خوانــی، گاهــی مــرا هــم بــه خوانــدن روزنامــه 
ــه ی  ــود، حماس ــگ ب ــاره ی جن ــه درب ــا همیش ــار روزنامه ه ــد. اخب وادار می کردن
اســتالینگراد، فتــح برلیــن، شکســت آلمــان، دادگاه نورنبــرگ، پیدایــش اســرائیل، 
جنــگ کــره، دیــر یاســین و کفــر قاســم و ده هــا نمونــه از ایــن مــوارد کــه هنــوز 
ــال های  ــا س ــعار ت ــن ش ــه ای ــر این ک ــد. جالب ت ــنگینی می کن ــه ام س روی حافظ

بعــدی کــه دیــوار دبیرســتان را خــراب کردنــد روی دیــوار بــود.
بــه قــول شــاملو روزگار غریبــی بــود. ســال 1321 یکــی از ســال هایی بــود کــه 
ملــت ایــران هرگــز خاطــره ی تلــخ آن را فرامــوش نخواهــد کــرد، بلــوا و آشــوب 
ــی و  ــه آن، قحط ــوط ب ــائل مرب ــن و مس ــور متفقی ــاه، حض ــن رضاش ــد از رفت بع
ــد می کــرد،  ــوان را تهدی ــردم زحمت کــش و نات ــات م ــود مصنوعــی کــه حی کمب
ــه  ــردم هم ــودی داشــت. م ــیر صع ــام آوری س ــه طــرز سرس ــی ب ــه ی زندگ هزین
مضطــرب و دلواپــس بودنــد، شــیرازه ی امــور از هم گســیخته بــود، از هر گوشــه ای 
زمزمــه ی تــازه ای بلنــد بــود. ســرمایه داران بــرای غــارت ته مانــده ی بســاط ملــت 
ســفره گســترده بودنــد و رنجبــران در وضــع نکبت بــاری بــه ســر می بردنــد. نــان 
کــه قــوت غالــب مــردم بــود بــه ســختی فراهــم می شــد و دولت هــای دایــمِ در 
ــای  ــتند. در محیط ه ــت داش ــم در دس ــم، چه کن ــه ی چه کن ــض، کاس ــال تعوی ح
ــر  ــان، مباشــران و نمایندگان شــان عرصــه را از هــر جهــت ب کارگــری، کارفرمای
طبقــه ی کارگــر تنــگ کــرده بودنــد. همین طــور در روســتاها، اربابــان و خوانیــن 

ظلــم و ســتم را از حــد گذرانــده بودنــد.
در چنیــن اوضــاع و احوالــی بــا آزاد شــدن گــروه پنجــاه و ســه نفر زندانیان سیاســی 
دوره ی رضاشــاه، از زنــدان و بازگشــتن کمونیســت های تبعیــدی از این جــا و 
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آن جــا بــه تهــران، زمزمــه ی تشــکیل حزبــی بــرای حمایــت از زحمت کشــان بــه 
ــید. ــوش می رس گ

ــود  ایــرج اســکندری کــه یکــی از اعضــای شــاخص گــروه پنجــاه و ســه نفــر ب
بــه کمــک جمعــی از رفقــای هم فکــر خــود در اندیشــه ی ایــن بــود کــه حزبــی 
ــه  ــکندری ک ــرزا اس ــلیمان  می ــرادرزاده ی س ــکندری ب ــرج اس ــد. ای ــکیل ده تش
ــد. در  ــران ش ــوده ی ای ــزب ت ــر ح ــا رهب ــت و بعده ــی داش ــابقه ی آزادی خواه س
ســنین بیســت ســالگی بــه مــدت شــش ســال بــه خــارج از ایــران بــرای تحصیــل 
حقــوق ســفر کــرد و در بازگشــت بــه مــدت چهــار ســال در زنــدان رضاشــاه بــود.

او و دوســتانش، افــراد بــر جــای مانــده از حــزب کمونیســت ایــران را بــه جلســه ی 
موسســان حــزب تــوده ی ایــران در تاریــخ هفتــم مهرمــاه 1320 دعــوت کردنــد.

اهداف ذکر شده در مرام نامه ی حزب عبارت بودند از:
ــی و  ــم دموکراس ــراری رژی ــران. 2- برق ــت ارض ای ــتقلال و تمامی ــظ اس 1- حف
ــده. 3-  ــم و عقی ــان و قل ــل آزادی زب ــی از قبی ــردی و اجتماع ــوق ف ــن حق تامی
ــی و  ــات ارض ــتبداد. 4- اصلاح ــوری و اس ــم دیکتات ــه رژی ــه هرگون ــارزه علی مب
بهبــود بخشــیدن بــه وضــع زارعیــن و تــوده ی زحمتکــش. 5- اصلاحــات اساســی 
در مــوارد فرهنگــی و بهداشــتی و برقــراری تعلمیــات اجبــاری و مجانــی و عمومــی 
و تامیــن اســتفاده ی تــوده ی ملــت از کلیــه ی مراحــل فرهنگــی و بهداشــتی. 6- 
ــا در نظــر گرفتــن منابــع تــوده. 7- اصــلاح امــور اقتصــادی و  تعدیــل مالیــات ب
بازرگانــی، توســعه ی راه هــا و توســعه ی راه آهــن. 8- ضبــط امــوال و دارایی هــای 

شــاه ســابق.
حــزب از همــان آغــاز فعالیــت بــه تشــکیل ســندیکاها )اتحادیه هــای کارگــری( 
اقــدام کــرد و رضــا روســتا از کمونیســت های قدیمــی در ایــن ابتــکار پیش قــدم 
شــد و بــه تدریــج در تمــام ایــران اتحادیه هــای کارگــری قابل توجهــی تشــکیل 
شــد کــه مجموعــه ی آن هــا، شــورای متحده ی مرکــزی کارگــران و زحمت کشــان 

را بــه وجــود آورد. 
ــان  ــکیلات زن ــازمان و تش ــون س ــری چ ــازمان های دیگ ــال ها، س ــن س در ای
ــه در راس آن  ــح -ک ــواداران صل ــت ه ــان، جمعی ــازمان جوان ــک، س دموکراتی
ــم  ــید عبدالکری ــت الله س ــای آن آی ــت و از اعض ــرار داش ــار ق ــعرای به ملک الش
ــد.  ــت می پرداختن ــه فعالی ــتعمار، ب ــا اس ــارزه ب ــی مب ــت مل ــود- و جمعی ــی ب برقع
در ســال های جنــگ جهانــی دوم، اتحــاد شــوروی حــدود بیســت و هفــت میلیــون 
ــای  ــم در گروه ه ــود. آن ه ــرده ب ــه ارث ب ــی ب ــون زخم ــت میلی ــته و بیس کش
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ــکِ تیغ خــورده ی مجــاور  ــن در ممال ــا چهــل ســال بنابرای ــن بیســت ت ســنی بی
طــرف داران و دل ســوزانی داشــت و طبیعــی بــود اگــر احزابــی کــه در این کشــورها 
تشــکیل می شــوند، گوشــه ی چشــمی بــه حــزب مــادر داشــته باشــند. تــازه آغــاز 
کار بــود و املایــی نوشــته نشــده بــود کــه غلط هــا گرفتــه شــود. ایــن بــود علــت 
گرایــش جوانــان روشــنفکر و افــراد معمّــر و خوش نــام بــه ایــن حــزب تــازه بنیــاد. 
البتــه پوشــیده نیســت و کســانی هــم بودنــد کــه بــرای کســب شــهرت یــا مــال 
ــد کارســتان. و  ــا کاری کردن ــن حــزب پیوســتند و بعده ــه ای ــدرت ب ــال و ق و من

قصــه ی آن دیگــر اســت.
در اثــر تــلاش ایــن حــزب در کارخانه هــا، کارگــران بــه حقــوق از دســت رفتــه ی 
خــود واقــف شــدند و این جــا و آن جــا درگیری هــا و اعتصابــات مــداوم در 
شــهرهای کارگــری مازنــدران، اصفهــان، کاشــان و دیگــر نقــاط شــکل گرفــت. 
ــه  ــاد ک ــی افت ــت. و اتفاقات ــل واداش ــه عکس العم ــا را ب ــا کارفرماه ــن تلاش ه ای
ــت  ــات دول ــاره اقدام ــود. و پ ــران ب ــی کارگ ــیون جهان ــت فدراس ــه دخال ــار ب ناچ
برحســبِ تصمیمــات دولــت و ابــلاغ وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر، هیاتــی برای 
رســیدگی بــه شــکایت کارگــران بــه شــهرهای کارگــری اعــزام شــد و تصمیمــات 

زیــر اتخــاذ گردیــد.
1- کارخانجــات بایــد بــه هــر کارگــرِ کم تــر از هجــده ســال ده ســیر و بــه کارگــر 
مــرد از هجــده ســال بــه بــالا بیســت ســیر و بــه زنــان از هجــده ســال بــه بــالا 

پانــزده ســیر نــان در روز مجانــی بدهنــد.
ــی  ــتانی و یک ــی زمس ــاس، یک ــت لب ــال دو دس ــرض س ــات در ع 2- کارخانج
ــد. ــه کارگــران بدهن ــی ب ــن دو پیراهــن و دو زیرشــلوار مجان تابســتانی و هم چنی

ــال،  ــت ری ــال( هف ــارده س ــر از چه ــال )کم ت ــران خردس ــزد کارگ ــل م 3- حداق
بزرگ هــا پانــزده ریــال و زنــان ده ریــال و مــدت کار هشــت ســاعت خواهــد بــود. 

البتــه مــورد آخــر تــا مدت هــا بعــد اعمــال نشــد.
4- کاری کــه کــودکان انجــام می  دهنــد بایــد ســبک باشــد. کارخانجــات از تاریــخ 
ایــن ابــلاغ از اســتخدام افــراد کم تــر از دوازده ســال خــودداری خواهنــد نمــود. در 
مــورد امــراض مقاربتــی کارگــر در دوره ی معالجــه حــق دریافــت حقــوق نخواهــد 

داشت.
و چند ماده ی دیگر...

ــه ی  ــران و عائل ــت کارگ ــظ و حمای ــورد حف ــا در م ــا و فعالیت ه ــن تلاش ه ــا ای ب
ــرای کارگــر و کارفرمــا، بیمــه ی اجتماعــی  آن هــا، اقــدام جهــت وضــع قانــون ب
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کارگــران، آزادی کارگــر در حــدود قانــون اساســی و ســایر قوانیــن، تامین بهداشــت 
کامــل، تامیــن زندگــی کارگــران و عائلــه ی آن هــا از حیــث خواروبــار، جلوگیــری از 
هرگونــه تجــاوز کارفرمــا علیــه کارگــران و تشــکیل شــرکت های تعاونــی، کمــک 

کــرد تــا حــزب تــوده در میــان کارگــران جایــی بــرای خــود بــاز کنــد.
بــا توجــه بــه پیشــنهاد رهبــران شــوروی کــه می گفتنــد در کشــورهای 
عقب مانــده کمونیســت ها نبایــد بــه نــام حــزب کمونیســت فعالیــت کننــد بلکــه 
بایــد در جبهــه ای بــا ســایر احــزاب و گروه هــای ملــی و مذهبــی شــرکت کننــد 
- چــون در ایــن کشــورها بــرای پذیــرش افــکار کمونیســتی آمادگــی وجــود نــدارد 
و کمونیســت در یــک کشــور اســلامی زمینــه ای نخواهــد داشــت-، حــزب تــوده 
می کوشــید تــا بــا شــعارهای مترقــی و انسان دوســتانه هرچــه بیش تــر اشــخاص 
سرشــناس را جــذب خــود کنــد. ســلیمان میــرزا اســکندری، رهبــر حــزب تــوده، 
ــه و سوسیالیســتی اعتقــادات مذهبــی شــدیدی  ضمــن اندیشــه های آزادی خواهان
ــه کســی داده  ــوده ب ــه حــزب ت ــان ب ــازه ی ورود زن ــود اج ــده ب ــا او زن داشــت. ت
ــودش، دمِ در  ــی داشــت و خ ــود روضه خوان ــه ی خ نشــد، ده روز محــرم را در خان
ــا احســان از ریش ســفیدان  ــرزا آق ــردم را جفــت می کــرد. حــاج می کفش هــای م
و معمّریــن بــازار کاشــان، مذهبــی بــه تمــام معنــی بــود و در عیــن حــال ســمپات 
ــه اش در  ــه خان ــوده، کــه مــردم از محــلات دیگــر در مــاه محــرم ب ــه حــزب ت ب
ــل  ــان قب ــای آن زم ــد. توده ای ه ــی می رفتن ــه روضه خوان ــاغ ب ــه ی درب ب محل
ــود.  ــدا ب ــدگان خ ــراه بن ــان هم ــند، دل ش ــته باش ــدا کاری داش ــا خ ــه ب از این ک
شــعاری شــرقی می دادنــد، از برابــری و مســاوات و بهداشــت و آمــوزش رایــگان 
حــرف می زدنــد. نــان بــرای همــه، کار بــرای همــه، بهداشــت و فرهنــگ بــرای 
همــه، همــه فــدای یــک تــن و یــک تــن فــدای همــه. بدیــن نظــر کــه وضــع 
ــداری کــولاک  ــزی و ن ــود و بی چی ــار ب ــاده ســخت و ادب ــردم فوق الع معیشــت م
ــد. آن هــم در محیط هــای بســته و  می کــرد. کارگــران در دو شــیفت کار می کردن
غیربهداشــتی و نامناســب بــا بدن هــای زرد و نحیــف. کارگــر بــالای هجــده ســال 
ــد  ــا ایــن حقــوق ناچیــز قــادر نبودن ــوار ب یــک تومــان می گرفــت. کارگــران عیال
امــور خــود را بــه طــور کامــل ادا کننــد، حتــا بــا همــه ی آن چــه دولــت در مــورد 

ــرد. ــا می ک ــان ادع ــه آن کمــک ب
وضعیــت معیشــتی آن چنــان ســخت بــود کــه کارگــران مــواد غذایــی  اساســی نیــز 
ــرار مــی داد: روز بیســت و  ــر ق نداشــتند و هــر بلوایــی زندگــی آن هــا تحــت تاثی
هشــتم مــردادِ ســی و دو بعــد از کودتــا علیــه دولــتِ قانونــی دکتــر محمــد مصدق، 
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ــود و  ــی ب ــدرم مصدق ــه پ ــت این ک ــه عل ــران، ب ــی ای ــی و قانون ــت وزیر مل نخس
تمثالــی از مصــدق بافتــه بــود و علی رغــم میــل دکتــر مصــدق بــه او هدیــه کــرده 
ــای  ــتان و هم   دوره ای ه ــه ی دوس ــل هم ــرادرم مث ــه ب ــن این ک ــود. و هم چنی ب
ــه ای از آن  ــه و روزنام ــی اعلامی ــوده و گاه ــوده ب ــزب ت ــمپاتِ ح ــتان، س دبیرس
حــزب می خوانــد، مغــازه ی عطــاری پــدرم اول بــازار مســگرها در دروازه ی دولــت، 
ــارت  ــه و غ ــورد هجم ــار م ــدارِ درب ــای طرف ــده ای از بازاری ه ــک ع ــه تحری ب
قــرار گرفــت و تمامــی امــوال مــا در آن روز تــاراج شــد. غارتگــران آن چــه را بــه 
ــا  ــرداد م ــتم م ــت و هش ــروبِ بیس ــه غ ــه طوری ک ــد. ب ــید، بردن ــان رس دست ش
حتــا شــامی بــرای خــوردن نداشــتیم. در آن میــان، یــک نفــر از بچه هــای ســابقن 
کارگــر، یــک حلــب روغــن کرمانشــاهی از مغــازه ی مــا برداشــته و بــه خانــه بــرده 
بــود. آن روزهــا هنــوز روغــن نباتــی بــه بــازار نیامــده بــود. او بــه مــادرش گفتــه: 
مــادر امــروز می خــوام بامجــون رو تــوی روغــن بپــزی. چقــدر بادمجــون آب پــز 
بخوریــم. فــلان فــلان و دشــنامی هــم بــه صاحــب روغــن داده بــود. قابــل ذکــر 
ــن غــارت در حضــور پلیــس و رئیــس شــهربانی وقــت، ســرهنگ  اســت کــه ای

پورمویــد، صــورت گرفــت.
در طــول تاریــخ ایــران، حــزب تــوده تنهــا حزبــی بــود کــه ریشــه در لایه هــای 
پاییــن اجتمــاع داشــت و حــزب قشــری و باســمه ای هم چــون حــزب وطــنِ ســید 
ضیــاء طباطبایــی و البتــه بــه منابــع قــدرت وابســته نبــود. فدراســیون های کارگری 
ــد، بــه مناســبت های  سرتاســر جهــان در مواقــع مقتضــی از آن حمایــت می کردن
مختلــف بــرای هم صدایــی بــا کارگــران اعتصابــی در مناطــق مختلــف بــا پخــش 

اعلامیــه حمایــت خــود را اعــلام می کردنــد.
تظاهــرات معــروف بیســت و ســه تیــر در تهــران و کشــته شــدن عــده ای از افــراد 
ــگام  ــع، - هن ــعدی، خاش ــر س ــروف تئات ــه ی مع ــه هنرپیش ــوده از جمل ــزب ت ح
خوانــدن قطعنامــه- بــه خاطــر پاسداشــت اعتصــاب کارگــران صنعــت نفــت آبادان 
صــورت گرفــت. مرحــوم احمــد شــاملو در شــعری بــه نــام بیســت و ســه تیــر از 
ــی  ــه شــد، حرف ــک ل ــای تان ــرِ چرخ ه ــه شــیرین لی زی ــای پروان ــه پ ــن روز ک ای

بــه میــان آورده اســت.
روز مــرگ اســتالین در ســال 1331، ناگهــان در کاشــان حــدود ســاعت ده صبــح 
مــردم دیدنــد کــه بــوق کارخانــه بــه صــدا درآمــد. همیشــه، مــردم صــدای ایــن 
ــرگ  ــه مناســبت م ــا ب ــد. کارگره ــض شــیفت شــنیده بودن ــگام تعوی ــوق را هن ب
ــد. آن  ــد و کار را تعطیــل کردن ــه خیابان هــا ریختن ــد و ب اســتالین اعتصــاب کردن
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ــد.  ــان می نامیدن ــورهای جه ــه ی کش ــان هم ــدر زحمت کش ــتالین را پ ــا اس روزه
ــا  ــد. آن روزه ــرده بون ــی ک ــازو خالکوب ــینه و ب ــس او را روی س ــا عک خیلی ه
ــد از ظهــر آن، صــدای  ــی بع ــد. ول ــد و رفتن ــد و ســروصدا کردن یقه هــا جــر دادن
ــد.  ــتگیری دادن ــتور دس ــا دس ــد. مرکزی ه ــاده، درآم ــت بام افت ــتِ از پش ــن تش ای
ــد،  ــت بده ــدارد از دس ــزی ن ــت و چی ــروف زد و رف ــول مع ــه ق ــه ب ــر ک کارگ
ســرمایه اش زنجیــر دســت و پــای اوســت. چــه کســانی را بایــد گرفــت؟ شــروع 
بــه دســتگیری توده ای هــای سرشــناس کــه در دســترس بودنــد، نمودنــد و از هــر 
کجــا می گرفتنــد، بــا کوبیــدن باتــوم بــه شــهربانی می بردنــد. علــی آقــای گــزی 
را بــا ایــن ســر و وضــع بــه شــهربانی بردنــد. مونــدی پشــم قــوچ کَــن را بــه خاطر 
ــد.  ــک می زدن ــه و کت ــود گرفت ــتالین ب ــبیل های اس ــکل س ــه ش ــبیل هایش ک س
ــدی  ــن مون ــه. م ــتالین کی ــم آس ــه می دون ــن چ ــا مســلمون م ــت: باب و او می گف

ــن دســت. ــادی از ای ــن ام. و قصه هــای زی ــوچ کَ پشــم ق
ــی از  ــود و گاهــی کادرهای ــال ب ــی، حــزب فع ــه ی ریســندگی و بافندگ در کارخان
تهــران بــرای ســخنرانی و تعلمیــات حزبــی می آمدنــد. از ایــن جملــه آقای حســین 
نوریــان بــود، دوســت آقــای تختــی، و شــخصی بــه نــام محــرم کــه اصلــن تــرک 
بــود. فعالیــت کادر مخفــی بــود. اعضــای حــزب جلســاتِ انتقــاد از خــود داشــتند و 
هــر فــرد حزبــی در کوبل هــای خــود بایــد اعتــراف بــه خــط کنــد و یــا از رفتــار 
نامناســب روزانــه ی خــود انتقــاد نمایــد و قــول بدهــد بــه اعضــای گــروه کــه دیگر 
اشــتباهی از او ســر نخواهــد زد. حــزب در میــان فرهنگیــان، بازاریــان و همــه ی 

طبقــات اجتماعــی عضــو داشــت و در روســتاها هم چنیــن.
ــغ و  ــرای تبلی ــه روســتاها ب ــا دوچرخــه ب ــه دســته جمعی ب گاهــی روزهــای جمع
پخــش اعلامیــه می رفتنــد و از بعضــی نقــاط بــا ســر و روی خونیــن بازمی گشــتند. 
ــه ی  ــال 1331 در کارخان ــه در س ــود ک ــی ب ــم، اعتصاب ــات مه ــه اعتصاب از جمل
ــان  ــه پای ــا موفقیــت ب ــاه طــول کشــید و ب ریســندگی روی داد و حــدود یــک م
رســید. ایــن اعتصــاب آن قــدر صــدا کــرد کــه نمایندگانــی از کمیتــه ی مرکــزی 
ــد. مرحــوم  ــا بــه علــت پیــروزی اعتصــاب پــی ببرن ــد ت حــزب بــه کاشــان آمدن
ــن  ــاره ی ای ــاز روزنامــه ی فکاهــی چلنگــر درب ــی افراشــته صاحــب امتی محمدعل
اعتصــاب شــعری گفتــه بــود کــه بارهــا در ســندیکای کارگــران خوانــده می شــد 
ــت  ــوادی دوس ــن بی س ــران در عی ــی کارگ ــد و بعض ــع می ش ــه واق ــورد توج و م
داشــتند آن را حفــظ کننــد. ســطر عنــوان ایــن شــعر ایــن بــود »تــو ای کارگــر 
ــن اعتصــاب  ــت ای ــی فرامــوش کــن«. عل ــه کل ــو گــوش کــن/ شــکم را ب رادی
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ــه اول در  ــود ک ــان ب ــران توســط کارفرمای ــال شــده ی کارگ ــوق پایم ــاق حق احق
ــای  ــن آق ــه ی وط ــون کارخان ــی چ ــود؛ از کارخانه های ــده ب ــروع ش ــان ش اصفه
کازرونــی، کارخانــه ی صنایــع پشــم همدانیــان، کارخانــه ی ریس بــاف فیروزآبــادی 
و رحیــم زاده، کارخانــه ی زاینــده رود ناهیــد و بعــد کارگــران کارخانــه ی ریســندگی 

کاشــان.
نشــریه ی پیــکان معــروف بــه نامــه ی پیــکان اعلامیه هــای اعتصــاب را بــه چــاپ 

ــانید. می رس
آقــای تفضلــی مدیــر کارخانه ی ریســندگی و بافندگی کاشــان انســانی روادار و اهل 
مــدارا بــود. او قدم هایــی در جهــت بهتــر شــدن شــرایط کارخانــه برداشــت و کمــی 
وضــع کارگــران بهبــود یافــت ولــی »کفــاف کــی دهــد ایــن باده هــا بــه مســتی 
مــا«. ولــی انــگار روزی کارگــران  را خشــک نوشــته اند؛ ایــن افزایــش حقوق هــای 
ــود.  ــرده ب ــی پشــت پ ــا ماجراهای ــد. گوی ــا می ش ــب خانواده ه ــر نصی ــز کم ت ناچی
پشــت ســاختمان تلگراف خانــه در دشــت صالح آبــاد کــه امــروز خیابــان طالقانــی 
ــاط  ــه بس ــه همیش ــه ای ک ــاز حرف ــده ای قمارب ــود. ع ــاورزی ب ــن کش ــت زمی اس
قمارشــان پشــت ایــن دیــوار دایــر بــود، درســت بعــد از دریافــت حقــوق، کارگرهــا 
ــی و  ــه ناآگاه ــد. البت ــی می کردن ــان را خال ــانده و جیب ش ــود کش ــازی خ ــه ب را ب
دســت های پشــت پــرده هــم کار خــود را می کــرد. ایــن اتفاقــات باعــث شــد کــه 

حــزب شــروع کــرد بــه کار فرهنگــی و تشــکیل ســندیکای کارگــری.
محــل ســندیکای کارگــری کاشــان، مقابــل بیمارســتان نقــوی بــود کــه هنــوز هم 
گویــا دســت نخورده باقــی مانــده. حــزب آن جــا را اجــاره کــرده بــود. و برنامه  هــای 
ســرود، نمایــش، تئاتــر، ســخنرانی توســط کارگــران زبــده، دانش آمــوزان 
ــرانِ  ــرای کارگ ــی، ب ــای حزب ــدان و کادره ــتان، هنرمن ــالای دبیرس ــال های ب س
ــی  ــت. گاه ــرار می گرف ــتقبال ق ــورد اس ــد و م ــرا می ش ــل اج ــر در مح حاض
ــد، گاهــی شــعرا  بازاری هــا و افــرادِ دیگــر نیــز در ایــن مراســم شــرکت می کردن
و هنرمندانــی از تهــران در ایــن جمــع حاضــر و هنرنمایــی می کردنــد. آن روزهــا 
ــالم  ــاک و س ــزب پ ــه ی ح ــرد. بدن ــم نمی ک ــت مته ــه خیان ــری را ب ــی دیگ کس
بــود. و آدم هــای پــاک و شــرافتمندی عضــو حــزب بودنــد. هنــوز پــاره ای افــراد 
فرصت طلــب و فریــب کار کــه در حــزب رخنــه کــرده بودنــد، خــودی نشــان نــداده 
بودنــد. بیش تــر کســانی بودنــد کــه درد مــردم را داشــتند و دل ســوز جامعــه بودنــد.
ــوده،  ــم بهمــن 1327 و انحــلال حــزب ت ــاه در پانزده ــه ش ــدازی ب ــد از تیران بع
ــی کــه  ــن ســاق گل ــازک آرای ت ــاب ســرود: » ن ــراود مهت نیمــا یوشــیج در می ت
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بــه جانــش کشــتم/ و بــه جــان دادمــش آب، ای دریغــا کــه بــه بــرم می شــکند/ 
دســت ها می ســایم تــا دری بگشــایم، بــر عبــث می پایــم، کــه بــه در کــس آیــد، 

ــکند.« ــرم می ش ــر س ــان ب ــم ریخته ش ــوار به در و دی
کارگــران کارخانــه ی ریســندگی دو نماینــده ی فعــال و دل ســوز بــه نــام حســین 
ــه  ــندیکا هنگامی ک ــاقی در س ــی س ــتند. روزی عل ــاقی داش ــی س ــاعدی و عل س
ــی  ــما گاه ــردم ش ــت: ای م ــد گف ــده بودن ــا آم ــرای تماش ــادی ب ــت زی جمعی
شــب ها کــه از بــازار می آییــد دیده ایــد کــه بقال هــا خیارهــای زرد را روی 
ــران  ــای کارگ ــی بچه ه ــفند داران، ول ــه گوس ــروش ب ــرای ف ــد ب ــم ریخته ان ه
آرزوی خــوردن همیــن خیارهــا را بــه خــواب می برنــد. ایــن حــرف ســاقی بســیار 
اثرگــذار بــود بــه طوری کــه اکثــر حاضریــن بلنــد بلنــد گریســتند. البتــه کارفرمــا 
هــم نمایندگانــی داشــت کــه عــده ای از کارگــران متملــق و کــم کار را نمایندگــی 
ــری،  ــرات کارگ ــع تظاه ــه موق ــتند ک ــن داش ــده ای لمُپ ــا ع ــد و این ه می کردن

ــد. ــم می زدن ــه ه ــرات را ب ــد و تظاه ــه می کردن حمل
ــرای  ــای شــاه ب ــا بیســت و هفتــم مــرداد کــه کودت روزهــای بیســت و پنجــم ت
ســرنگونی دولــت قانونــی مصــدق در مرحلــه ی اول شکســت خــورد و نصیــری، 
عامــلِ کودتــا، دســتگیر شــد، در شــهرهای مختلــف تظاهراتــی بــر ضــد کودتــا و 
طرفــداری از دولــت قانونــی برپــا شــد کــه کارگــران هــم در آن تظاهــرات ســهم 
ــای  ــر، نمایش ه ــهرهای دیگ ــع ش ــه تب ــم ب ــان ه ــتند. در کاش ــزایی داش به س
ــوش  ــه گ ــس ب ــکا و انگلی ــد آمری ــلطنت و ض ــد س ــعارهای ض ــی و ش خیابان
ــو  ــا بلندگ ــهر ب ــه در ش ــود ک ــرده ب ــه ک ــی کرای ــوده جیپ ــزب ت ــید. ح می رس
ــداران حــزب  ــراد حــزب و طرف ــی پخــش می کــرد، عــده ای از اف شــعارهای حزب
گوینــدگان ایــن شــعارها بودنــد. از جملــه مرحــوم مزرعتــی و بــرادرم و چنــد نفــر 
ــی و  ــای آمریکای ــا کودت ــد و ب ــر نپایی ــحالی دو روزی بیش ت ــن خوش ــر. ای دیگ
انگلیســیِ 28 مــرداد آن چــه را در روزهــای نهضــت ملــی رشــته بودنــد، پنبــه کرد و 
از هــم پاشــید و از بیــن رفــت. بچه هــای چــپ هــر یــک از گوشــه ای فــرار کردنــد، 
بعضــی بــه تهــران و شــمال و روســتاهای اطــراف قــرار کردنــد و بعضــی دســتگیر، 
زندانــی و ... شــدند. بــرادرم بــا ســاربانانِ میــرزا داود جاویــدِ یهــودی بــه ســیاه کوه 
پنــاه بــرد. بعــد از ســال ها گرفتــاری و دربــه دری مثــل بقیــه ی دوســتان خــود را 
معرفــی و بعــد از مدتــی حبــس و گرفتــاری آزاد شــد بــه شــرطی کــه در شــهر 

آفتابــی نشــود. 
ــر  ــن روشــنفکران و شــاعران و نویســندگان اث ــدی و وادادگــی در بی ــاس، نومی ی
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خــود را کــرد. برخــی گوشــه گرفتنــد و ســکوت کردنــد، برخــی اشــعار یاس آلــود 
ــث،  ــوان ثال ــا، اخ ــار نیم ــوان در آث ــدی را می ت ــاس و نومی ــن ی ــار ای ســرودند. آث
ــور و نصــرت رحمانــی ملاحظــه کــرد. روزگار عجیبــی  ابتهــاج، کســرایی و نادرپ
ــد  ــد، می خواهن ــن و لامذهب ان ــا بی دی ــه توده ای ه ــد ک ــه بودن ــو انداخت ــود. ه ب
امــوال و زن هــای مــردم را تقســیم کننــد. رعایــای دشــت صفی آبــاد، چنــد نفــر از 
تبعیدی هــای تــوده ای کــه از شــهرهای تبریــز و رشــت بــه کاشــان تبعیــد شــده 
ــد کــه  ــد، گــزارش داده بودن ــده بودن ــد را در حــال خــوردنِ گوجه فرنگــی دی بودن
ــم کــه گوجه هــای خــود را خــام  ــا چشــم دیدی ــد، چــون مــا ب این هــا لامذهب ان
خــام می خورنــد. آخــر آن روزهــا خــوردن گوجــه در کاشــان مرســوم نبــود و بــه 

علــت نــام فرنگــی کــه روی آن بــود مــردم از خوردنــش ابــا داشــتند.
بعضــی از ســرمایه داران بــازار کاشــان کــه گاهــی هــم از تهــران دســتور 
می گرفتنــد کســانی را بــرای شــایعه پراکنی بــه بــازار و میــان مــردم می فرســتادند 
ــدند  ــث ش ــا باع ــد. این ه ــی کار کنن ــردم را از کار ب ــد م ــا می خواهن ــه این ه ک
کارگــران اعتصــاب کننــد و کارهــا تعطیــل شــود و ضــرر بــه کارخانــه بخــورد. هــو 
ــد  ــازار بریزن ــه ب می انداختنــد کــه توده ای هــا و کارگــران اعتصابــی می خواهنــد ب
ــازار  ــی ب ــرز و تعطیل ــرس و ل ــن کار باعــث ت ــا ای ــد و ب ــارت کنن ــا را غ و مغازه ه
می شــدند در حالی کــه چنیــن اندیشــه ای هیــچ گاه بــه خاطــر گرداننــدگان حزبــی 
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ــرد. ــم نمی ک ــور ه خط
بعــد از بیســت و هشــت مــرداد کــه اوبــاش ریختند بــه بــازار و مغازه ی کتابفروشــی 
ســعادت در بــازار و مغــازه ی خیاطــی بــرادران کنعانــی در میــدان فیــض و مغــازه ی 
ــه  ــوده ای را ک ــراد ت ــا نشــد، اف ــرض آن ه ــد و هیچ کــس متع ــارت کردن ــا را غ م
ــه  ــردی را ک ــد. پیرم ــهربانی می بردن ــه ش ــن ب ــر و روی خونی ــا س ــد ب می گرفتن
متهــم بــود تــوده ای اســت، بــه نــام عباســعلی شــهریاری، آن قــدر در بــازار و در راهِ 
بــردن بــه شــهربانی، زده بودنــد کــه وقتــی بــه دروازه دولــت رســید همســایه ها 

ــد. می گفتنــد منصــور حــلاج را آوردن
بعــد از بیســت و هشــت مــرداد تــا لــو رفتنِ ســازمان افســری حــزب توده در ســال 
1333 گاهــی روزنامه هــای حزبــی بــا پیــک بــه کاشــان می آمــد. نســرین دختــر 
قلــی صبحــی -کــه قبلــن همســر صابــر آتشــین بــود و مــادر گوگــوشِ خواننــده 
و بعدهــا همســر محمــد تــوکل شــد- حزبــی بــود و نســرین پیــک حزبــی بــود و 
ــرود و در  ــد کســی ب ــه کاشــان مــی آورد. در کاشــان بای روزنامه هــای حــزب را ب
پانخــل، گاراژ رضایــی پیــک را تحویــل بگیــرد. از تــرس بچه هــای پانخلــی کــه 
شاه دوســت بودنــد کســی جــرأت رفتــن نداشــت. بنابرایــن بایــد از بچه های پشــت 
مشــهد می رفتنــد بــرای گرفتــن پیــک، چــون آن هــا در مقابــل پشــت مشــهدی ها 
ملاحظــه می کردنــد و می گفتنــد حریــف تنبــان کرباســی ها نمی تــوان شــد. بعــد 
ــم  ــدرِ ایــن خان از وقایــع فرقــه ی دموکــرات، وقتــی ذوالفقاری هــا می خواســتند پ
را اعــدام کننــد، طنــاب دار پــاره شــد. قلــی صبحــی بــه مامــوران اعــدام گفــت 

ــالی اســت. ــان پوش ــون حکومت ت ــان چ طناب ت
آقــای تفضلــی برخــلاف اکثــر کارفرمایــان بــا کارگــران مهربــان بــود و بــا همــه 
بــه ملایمــت رفتــار می کــرد. حتــا حســین ســاعدی می گفــت در جریــان اجــاره ی 
ــد.  ــاب می گفتن ــی ارب ــه تفضل ــان ب ــم. در کاش ــک گرفت ــاب کم ــندیکا از ارب س
ــه  ــود ک ــاده دلی ب ــال س ــن ح ــور و در عی ــال و پرش ــر فع ــاعدی کارگ حســین س
بــا مــن دوســت بــود. اصلــن اهــل حقه بــازی و رفتارهــای غیرانســانی نبــود. آدم 
باشــخصیت و انســان شــریفی بــود. تفضلــی گاهــی او را بــه دفتــر بــرده و نصیحت 
ــود؛ حقــوق کــه می گرفــت  ــی ب ــود همیشــه جیبــش خال ــا ب می کــرد. حســین ت
ــک  ــان خش ــد و ن ــه می آم ــه خان ــودش ب ــرد و خ ــک می ک ــن و آن کم ــه ای ب
ــه  ــدازی ب ــن و تیران ــه ی بیســت و یکــم فروردی ــد از حادث ــورد. آخــرش بع می خ
ــه  ــود، ب ــین ب ــت حس ــه دوس ــمس آبادی ک ــا ش ــط رض ــر توس ــاه در کاخ مرم ش
روســیه فــرار کــرد. رفتــن بــه روســیه و گرفتاری هــای مربــوط بــه آن بــه قــول 
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بیهقــی داســتانی اســت پــر آب چشــم.
یــک بــار یکــی از نزدیــکان مــا کــه پســرش کارگــرِ اخراجــی کارخانــه بــود نــزدِ 
پــدرم آمــد تــا بــه ســفارش او، اربــاب پســرش را دوبــاره ســر کار بگــذارد. پــدرم 
ــته.  ــرِ کار گذاش ــاب پســرت را س ــن ارب ــه ســفارش م ــار ب ــت؛ » یک ب ــه او گف ب
ــاب  ــه ارب ــد. پســرت ب ــچ گاه توده ای هــا نکردن ــن کاری کــه پســرت کــرده هی ای
ــوان  ــه عن ــی ب ــه تفضل ــبت ب ــه نس ــا همیش ــت.« توده ای ه ــرده اس ــن ک توهی
ــا او اختلافــات  ســرمایه دار ملــی احتــرام قائــل بودنــد، اگرچــه از نظــر سیاســی ب
ــی تقلیــل ســاعات کار، بیمــه ی کارگــران،  ــار ول ــه کن ــاب ب داشــتند. مــدارای ارب
ــل  ــه حاص ــا، هم ــرای بچه ه ــی ب ــه ی تحصیل ــک هزین ــگاه، کم ــاد درمان ایج
مبــارزات کارگــران در ســایه ی رهنمودهــای شــورای متحــده ی مرکــزی و آگاهــی 
بخشــیدن بــه کارگــران بــود. انترناسیونالیســم پرولتاریــا معتقــد بــود کارگــران بایــد 
ــا کارگــران همــه ی کشــورهای جهــان در جهــت منافــع ملــی  ــا همبســتگی ب ب
خــود صاحــبِ همــه چیــز شــوند. ایــن شــعارها بعدهــا باعــث انقلاب ســفید توســط 
شــاه ســابق و لوایــح شــش گانه ی انقلابــی او شــد. اصلاحاتــی کــه رژیــم فئودالــی 
ــپاه  ــاد س ــا ایج ــود. ب ــریک نم ــا ش ــود کارخانه ه ــران را در س ــت، کارگ را برانداخ
دانــش، دانــش و فرهنــگ را بــه شــهر های دورافتــاده بــرد. این هــا همــه حاصــل 
تلاش هــای قبلــی تلاشــگرانی بــود کــه خــود حاصلــی عایدشــان نشــد. عــده ای 
ــا ســرمایه داران  ــا روشــنی بخش محفــل دیگــران باشــند و عــده ای ب ســوختند ت

ــد. ــاد دادن ــر ب فاســد ســاختند و خیانــت کــرده همــه کِشــته ها را ب
»خشک آمد کشتگاهم در جوار کشت همسایه
گرچه می گویند، می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران
قاصد روزان ابری

داروگ کی می رسد باران؟«
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آقــای غلامحســین ســربلوکی، زایچــه  1318اســت. از نوجوانی به پیشــه ی پــدری اش، 
قصابــی روی آورد. دکان کوچــک قصابــی او در ضلعــی از چهــاراه پنجه شــاه کاشــان، 
چندیــن دهــه، پاتوقــی بــرای اهالــی فرهنــگ  بــود. عــلاوه بــر چــاپ مقالاتــی کــه 
ــاب » شــرح و وصفــی از حمام هــای  ــد ، کت بیشــتر حــاوی تجربه هــای زیســتی اوین

معــروف ایــران« منتشــر شــده اســت. 

غلامحسین سربلوکی

قصــه ی ابــر هوا 
ــو بخوان را ت

ــه  ــد ک ــلام ش ــرف اع ــال های 1310ـ 1308 از ط ــی در س وقت
ــق  ــت، از طری ــاز اس ــبی نی ــرش مناس ــه ف ــر ب ــرای کاخ مرم ب
ــرش  ــدگان ف ــار و بافن ــه تج ــوع ب ــن موض ــت، ای ــدار وق فرمان
ــاد 7*14  ــا ابع ــه فرشــی ب دســت باف اطــلاع داده می شــود، ک
متــر در مــدت زمــان محــدود، مــورد نیــاز اســت. آقــای حســن 
ــران  ــدگان و تاج ــش از تولیدکنن ــون نیاکان ــه هم چ ــی ک تفضل
ــراه  ــه هم ــد ب ــان بوده ان ــت باف در کاش ــرش  دس ــناس ف سرش
ــد.  ــرکت می کنن ــن کار ش ــان در ای ــود کیه ــاج محم ــای ح آق
ــرش در  ــر ف ــن تاج ــد، معروف تری ــی ارجمن ــد تق ــاج محم ح
ــت  ــه باف ــد ب ــم علاقه من ــه او ه ــود ک ــان ب ــه ی کرم منطق
قالــی مــورد نظــر دربــار بــود و رقیــب اصلــی تفضلــی و کیهــان 

می آمــد.  به شــمار 
در نهایــت طــرح آقــای تفضلــی مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد. 
بــا توجــه بــه متــراژ فــرش، کارگاهــی بــزرگ بــرای تولیــد آن 
ــد  ــل دهن ــاه تحوی ــی را پــس از 24 م ــود قال ــرار ب ــود. ق ــاز ب نی
ــرر[  ــد مق ــش از موع ــان،  ]پی ــی و کیه ــا پشــتکار تفضل ــه ب ک
ــرش در  ــد. ف ــاده ش ــه و آم ــاه بافت ــت م ــس از بیس ــرش پ ف
ــار و شــخص رضاشــاه، پهــن  ــر درب ــاش، وزی حضــور تیمــور ت
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می شــود. رضاشــاه  رضایت مندانــه چنــد بــاری از روی فــرش بــا دســت های بــه 
ــی و کیهــان می خواهــد هــر خواســته ای  ــای تفضل ــر زده رد می شــود و از آق کم
دارنــد، مطــرح کننــد. از آن جــا کــه تفضلــی و کیهــان پیش تــر در ایــن خصــوص 
ــوزه ی  ــرمایه گذاری در ح ــر س ــان ب ــد و تصمیم ش ــرده بودن ــان را ک صحبت هایش
صنعــت ریســندگی بــوده در پاســخ بــه رضاشــاه می گوینــد؛ » از آن جــا که کاشــان 
از قدیم الایــام از مراکــز ریســندگی و نســاجی بــوده و مردمــی هنرمنــد و علاقه مند 
بــه ایــن حــوزه دارد، اگــر بــا تاســیس کارخانــه ی ریســندگی موافقــت نماییــد، مــا 
حاضریــم در ایــن کار ســرمایه گذاری کنیــم.« رضاشــاه هــم بــه وزیــرش دســتور 
پیگیــری و صــدور مجــوز بــرای ایــن واحــد تولیــدی را می دهــد. تفضلــی و کیهان 
بــا در دســت داشــتن ایــن مجــوز مرحلــه ی بعــدی کار را کــه جــذب ســرمایه ی 
ــلام  ــوان و اع ــس از فراخ ــد. پ ــاز می کنن ــد را آغ ــدازی باش ــرای راه ان ــی ب کاف
ــان؛  ــارکت آقای ــا مش ــی ب ــورد، تفضل ــن م ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب عموم
ســید حســن و ســید علــی محمدیــان، حــاج آقــا محمــود و جــواد کیهــان، حــاج 
حســین علی و فرشــچی و آقــای ســلیم شــاهینیانس و چنــد ســهام دار خــرد دیگــر 
کارخانــه ی ریســندگی کاشــان را در آذر مــاه 1313 و بــا شــماره ی پنــج بــه ثبــت 

می رســانند. 

این شروع ماجرا ست  
مــن در ســه راه پنجه شــاه ) چهــار راه آیــت الله کاشــانی کنونــی( مغــازه ی قصابــی 
داشــتم.  حــدود ســال 1336 بــود. اوضــاع کاســبی خــوب بــود. آن روزهــا قصــد 
ــام آقــای حــاج  ــه ن ــه ای بســازم. دوســتی داشــتم ب داشــتم زمینــی بخــرم و خان
ــم را  ــد. تصمیم ــان بودن ــت باف کاش ــرش دس ــار ف ــه از تج ــویان ک ــد موس محم
ــدود  ــه ح ــی را ک ــن بزرگ ــردم و او پیشــنهاد زمی ــویان مطــرح ک ــای موس ــا آق ب
ــود  ــی( ب ــانی کنون ــت الله کاش ــا ) آی ــان صب ــد و در خیاب ــر می ش ــزار مت دوازده ه
ــا  ــن ب ــد زمی ــرای خری ــود. ب ــی ب ــای تفضل ــه آق ــق ب ــن متعل ــن زمی ــد. ای را دادن
آقــای موســویان بــه دفتــر کار جنــاب آقــای تفضلــی در کارخانــه ی ریســندگی و 
بافندگــی رفتیــم. تــا جلســه ی آقــای تفضلــی تمــام شــود پانــزده دقیقــه ای منتظــر 
ماندیــم. جلســه کــه تمــام شــد وارد دفتــر شــدیم. آقــای موســویان مــرا بــه آقــای 
تفضلــی معرفــی کردنــد. آقــای تفضلــی، مرحــوم حــاج علــی آقــا ســربلوکی، پــدرم 
ــد،  ــن را دادن ــد زمی ــای موســویان پیشــنهاد خری ــه آق ــی ک را می شــناخت و زمان
آقــای تفضلــی گفتنــد؛ » شــما زمیــن را تخــم مــرغ کــن و بــزن بــه دیــوار.«  بــا 
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ــی شــخصی از  ــه دلایل ــه ب ــم. البت ــرون آمدی ــم  و بی ــه خندیدی ــن جمل ــن ای گفت
خریــد زمیــن منصــرف شــدم.

باشد که باز بینم دیدارِ آشنا را2
بیست ســال از اولیــن دیــدارم بــا آقــای تفضلــی گذشــته بــود. دانشــگاه آزاد کاشــان 
بــه همــت چنــدی از فرهیختــگان مثــل پروفســور محمــد نبــی ســربلوکی، دکتــر 
علــی ثابــت و دیگــران در اوایــل ســال 1363 تاســیس شــده بــود. نــوروز 1364 
بــود. آن ســال دانشــگاه نیــاز بــه کمک هــای مالــی داشــت تــا بتوانــد فعالیتــش 
ــره ی  ــات مدی ــای هی ــد. اعض ــر کار کن ــر و پرقدرت ت ــد و مجهزت ــه بده را ادام
دانشــگاه آزاد کــه آقایــان؛ دکتــر محمــد ســربلوکی، مهنــدس علــی ثابــت، علــی 
شــاطری، مهنــدس بیدگلــی بودنــد و مــن )غلامحســین ســربلوکی(، جهــت دیــدار 
نــوروزی و تبریــک ســالِ نویــی بــه خانــه ی آقــای تفضلــی در محلــه ی سرســنگ 
رفتیــم. آقــای تفضلــی اســتقبال گرمــی از مــا کردنــد و حتــا ســینی چــای، میــوه و 
شــیرینی را خــود آقــای تفضلــی در جمــع تعــارف کردنــد و هرچــه اصــرار کردیــم 
ــه یکــی از مــا بســپرد، ایــن کار را نکــرد و گفتنــد؛ »  کــه اجــازه ی ایــن کار را ب
بــرای مــن باعــث افتخــار اســت کــه از آقایــان دانشــگاهی و فرهیختــه پذیرایــی 
کنــم.« همــه ی مــا از ایــن نــوع برخــورد و نــگاه آقــای تفضلــی لــذت بردیــم و 
درس گرفتیــم. خواســته  و نیــاز دانشــگاه را خدمــت جنــاب تفضلــی مطــرح کردیــم 
و آقــای تفضلــی هــم قــول مشــارکت و یــاری دادنــد کــه بــر ســر پیمانشــان هــم 

ماندنــد و عملــی کردنــد. 

چه قدر دوچرخه سواری خوب است 
ــور  ــرف اداره ی کار و ام ــه از ط ــود ک ــال 1335 ب ــدود س ــد ح ــر می رس ــه نظ ب
اجتماعــی بــه کارخانــه ی ریســندگی بافندگــی کاشــان ابــلاغ شــد که جهــت تردد 
ــه ی ریســندگی  ــه و بالعکــس، کارخان ــه کارخان ــه ب ــران از خان ــد کارگ و رفت و آم
ــن  ــد ای ــه می باشــد کــه هرچــه ســریع تر بای ــه ی وســیله ی نقلی ــه تهی موظــف ب
اقدامــات صــورت گیــرد. دســتور اداره ی کار و امــور اجتماعــی بــه اطــلاع کلیــه ی 
ــده ی  ــی دســتور اجتمــاع نماین ــران در ســه شــیفت رســید و مرحــوم تفضل کارگ
کارگــران را بــه کارگزینــی داد. تفضلــی نامــه ی اداره ی کار را بــرای آنــان می خواندَ 
و ســپس پیشــنهاد می دهــد کــه شــرکت می توانــد بــرای رفــاه کارکنــان بهتریــن 
دوچرخــه ی موجــود در بــازار ) کــه آن زمــان دوچرخــه ی مــارک هرکولــس یــا راله 
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بــود( را خریــداری و بــه شــرکت تعاونــی واگــذار کنــد. قیمــت تمــام شــده ی آن 
صــد تومــان خواهــد بــود و بــا صحبت هایــی کــه بــا کارگزینــی شــده، می توانــد 
ماهیانــه پنــج تومــان از حقــوق شــما کســر گــردد. کــه البتــه ایــن دوچرخــه متعلق 
ــه  ــد ب ــرای رفت و آم ــم ب ــه ه ــد از دوچرخ ــود و می توانی ــد ب ــان خواه ــه خودت ب
ــت  ــان جلســه اکثری ــد. در هم ــتفاده کنی ــان اس ــایر کارهایت ــم س محــل کار و ه

ــد.  ــد دوچرخــه را می دهن ــه خری نماینــدگان کارگــران رای ب
مــن بســیار دیــده بــودم کــه کارگــران آن دوچرخه هــا را زینــت کــرده، ترک بنــد 
بســته و زنگولــه ای هــم بــه دســته ی آن دوچرخــه بســته و بــا چــه عشــقی ســوار 
آن می شــدند. از آن دوچرخه هــا هــم بــرای رفــت  و آمــد بــه کارخانــه ریســندگی 
ــوز هــم بعضــی  ــره. هن ــد و هــم در کارهــای روزم و بافندگــی اســتفاده می کردن
ــن  ــد. ای ــذر می کنن ــان گ ــه و خیاب ــه در کوچ ــم ک ــا را می بین از آن دوچرخه ه
ــا هزینــه ی بســیار کــم خیلــی از کارگــران را صاحــب  ــاب کــه ب آینده نگــری ارب
ــود. البتــه در ســال های  ــل توجــه ب ــود در آن زمــان بســیار قاب دوچرخــه کــرده ب
ــراردادی  ــافربری ق ــای مس ــی از گاراژه ــا یک ــی ب ــای تفضل ــلاب آق ــد از انق بع
ــرای رفت و آمــد کارگــران  ــوس ب ــه چهــل مینی ب ــد و طــی آن نزدیــک ب می بندن

ــود.  ــه می ش ــر گرفت در نظ

مدیریت و روان شناسی تفضلی
ــای  ــد گفــت کــه آق ــا مشــکلات بای ــه ب در خصــوص شــیوه ی مدیریــت و مقابل
ــه  ــودش ک ــاص خ ــرش خ ــی و نگ ــا از روان شناس ــیاری زمینه ه ــی در بس تفضل
ــکلات  ــر مش ــت و ب ــاری می گرف ــود، ی ــه اش ب ــوی عارفان ــه از خلق و خ برگرفت
ــب و  ــیفتِ کاریِ ش ــه در ش ــده ک ــه ش ــال گفت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــروز می ش پی
ــوار  ــه را از روی دی ــوپ پارچ ــد ت ــران چن ــازی، یکــی از کارگ در قســمت چیت س
ــه،  ــاب می کنــد و بعــد از اتمــام شــیفت و خــارج شــدن از کارخان ــه بیــرون پرت ب
ــر  ــن کارگ ــه کار ای ــان متوج ــرد. نگهبان ــه بب ــه خان ــا ب ــی دارد ت ــا را برم پارچه ه
ــد  ــلاع می دهن ــازی اط ــمت چیت س ــئولین قس ــه مس ــوع را ب ــوند و موض می ش
ــان را  ــد و جری ــراج می کنن ــر را اخ ــز کارگ ــت کارگاه نی ــیفت و سرپرس و سرش
ــز مطــرح  ــی می رســانند و پیشــنهاد اخــراج کارگــر را نی ــای تفضل ــه اطــلاع آق ب
می کننــد. آقــای تفضلــی کارگــر را بــه دفتــر کارش دعــوت می کنــد و در جمــع 
ــکر  ــت دزدی تش ــول تهم ــل قب ــه دلی ــر ب ــدان از آن کارگ ــین و کارمن مهندس
ــدا  ــلاع پی ــه اط ــوده ک ــن ب ــتور م ــه دس ــد ب ــن ترفن ــد؛ » ای ــد و می گوی می کن
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ــت و  ــران حراس ــه و کارگ ــه از کارخان ــب و روز چگون ــان در ش ــه نگهبان ــم ک کن
حفاظــت می کننــد؟« ســپس از تمامــی نگهبانــان نیــز بــه خاطــر جدیــت و تــلاش 
ــر  ــد. کارگ ــز می ده ــوق نی ــه حق ــان اضاف ــه آن ــد و ب ــل می کن ــبانه روزی تجلی ش
نیــز بــا ســربلندی و ســرافرازی بــه ســر کار خــود بازمی گــردد ولــی گفتــه شــده 
کــه تفضلــی بعدهــا از کارگــر علــت ســرقت توپ هــای پارچــه را پرســیده و کارگــر 
گفتــه بــود کــه مبلــغ قابــل توجهــی بدهــی داشــتم و هیــچ راهــی بــرای پرداخــت 
ــه او کمــک بلاعــوض  ــان ب ــغ دوازده هــزار توم ــی مبل ــای تفضل آن نداشــتم. آق
ــاد  ــه او وام می دهــد و حقــوق او را نیــز زی می کنــد و چهــار هــزار تومــان هــم ب

می کنــد. 

تو بدان این را، تنها تو بدان3
ــژه  ــات وی ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ــهری ب ــاز ش ــان از دیرب کاش
ــورداری  ــن برخ ــش و هم چنی ــرد و کلان فرهنگ های ــوم و خُ ــل آداب و رس مث
ــزرگ در امــور خیــر و ســازنده فعالیت هــای  ــا تفکــر و اندیشــه ی ب ــی ب از مردمان
ــاخت  ــازی، س ــازی، خانه س ــان در مســجد و مدرسه س ــرده اســت. کاش ــادی ک زی
ــی در  ــابقه ی طولان ــازی و کاروانســرا س ــازی، پل س ــتان(، راه س دارالشــفا )بیمارس
ــتند  ــش می توانس ــایر همکاران ــی و س ــای تفضل ــرزمین دارد. آق ــن س ــخ ای تاری
ماننــد بســیاری از صاحبــان صنایــع دیگــر بــه مال انــدوزی و انباشــت ســرمایه ی 
ــه  ــور ب ــارج از کش ــافرت های خ ــا در مس ــد و ی ــر کنن ــا فک ــخصی در بانک ه ش
ــد. و  ــن کار را نمی کنن ــا ای ــند، ام ــغول باش ــینی مش ــی و خوش نش خوش گذران
ــتغال  ــرای اش ــد. ب ــرج می کنن ــر خ ــد بیش ت سرمایه اشــان را در راه توســعه و تولی
ــهر  ــادی ش ــه از آب ــه ک ــد. البت ــرج می کنن ــهر خ ــان ش ــان و مردم ــر جوان بیش ت
ــک در  ــا کم ــوان ت ــتان اخ ــاخت بیمارس ــک در س ــوند. از کم ــل نمی ش ــم غاف ه
ــرای  ــاذق ب ــا درخواســت از پزشــکان ح ــه ت ســاخت زایشــگاه شــبیه خوانی گرفت
کار در کاشــان و همین طــور کمــک بــه ســاخت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوان  ــتان اخ ــی یو بیمارس ــش سی س ــز بخ ــان، تجهی ــگاه آزاد کاش ــان، دانش کاش
و هم چنیــن خریــد چهــار دســتگاه یونیــت دندان پزشــکی بــرای بخــش درمانــی 
ــه  ــواردی ک ــاد اســت. م ــا بســیار زی ــه کردن ه ــوارد هزین ــن م آرانِ کاشــان. چنی
بســیار تاثیرگــذار و اثربخــش نیــز بــوده اســت. کمــک بــرای ســاخت دانشــگاهی 
ــی  ــکده ی تخصص ــوده دانش ــرار ب ــه ق ــران ک ــکِ ته ــگاه پلی تکنی ــل دانش مث
نســاجی در ایــران باشــد از آینده نگــری و علاقــه اش بــه پیشــرفت ایــن صنعــت 



172

داستان

خبــر می دهــد. اهــدای زمیــن بــرای ســاخت دبیرســتان پهلــوی ) دبیرســتان امــام 
کنونــی(، اهــدای زمیــن اداره ی شــهرداری کاشــان، همگــی و همگــی از وجــودی 
ــوده و  مشــخص  ــه پیشــرفت شــخصی نب ــه نگاهــش ب ــرد ک سرچشــمه می گی

اســت نگاهــش بــه مــردم شــهر بــوده اســت. 

می روم خنده به لب، خونین دل4
روزی یکــی از کارگــران کارخانــه بــه دفتــر آقــای تفضلــی مــی رود تــا درخواســت 
افزایــش حقوقــش را بــه خــود آقــای تفضلــی بدهد. پــس از ســلام و احوال پرســی، 
اربــاب تفضلــی از او نــام پــدرش را می پرســد و  او را بــا اســم پــدری و 
ــدی؟«  ــر آ مم ــو پس ــد؛ » ت ــه او می گوی ــاب ب ــد و خط ــی اش می شناس خانوادگ
کارگــر در پاســخ می گویــد؛ » بلــه اربــاب.« تفضلــی بــاز می گویــد؛ » خوبــه والله، 
آره والالله. بــارک الله، خوبــه. از کارت در کارخونــه راضــی هســتی یــا نــه؟« کارگــر 
ــارک الله.« و  ــه والله. آره والله، ب ــد؛ »خوب ــاب می گوی ــد نیســت.« ارب ــد؛» ب می گوی
ســرانجام پــس از شــوخی و بگــو و مگوهــا، آقــای تفضلــی حقــوق کارگــر را زیــاد 
ــوی  ــان گفت وگ ــردد، جری ــه بازمی گ ــالن کارخان ــه س ــه ب ــر ک ــد. کارگ نمی کن
خــود را بــا اربــاب بــرای ســایر کارگــران تعریــف می کنــد آن هــا کلــی می خندنــد 
و ایــن موضــوع چندیــن ســال بــه عنــوان مــزاح و شــوخی بیــن اقشــار مختلــف 
ــه هــم  ــه هم دیگــر می رســیدند ب ــرگاه ب ــود. دوســتان ه کاشــان شــایع شــده ب
می گفتنــد: »پســر آممــدی؟ خوبــه والله. آره والله، بــارک الله.« و بــاز تکــرار 

ــارک الله.«  ــه والله. آره والله. ب ــدی؟ خوب ــو پســر آمم ــد؛ » ت می کردن
روزی آقــای موســیو یــروان هنــگام بازدیــد از کارخانــه، بــه انبــار کارخانــه رفتــه 
ــده اســت.  ــه خوابی ــد ک ــری را می بین ــه کارگ ــای پنب ــه لای عدل ه ــود و در لاب ب
ــا  ــر ب ــده ای؟« کارگ ــرا خوابی ــد؛ » چ ــد و از او می پرس ــدار می کن ــر را بی کارگ
انگشــت خــود اشــاره بــه ماتحــت خــود می کنــد و می گویــد؛ » فــوت بــه تــه ام 
ــه  ــی ب ــود ول ــر نمی ش ــواب کارگ ــای ج ــه معن ــروان متوج ــیو ی ــینه.« موس می ش
همــراه یکــی از کارگــران دیگــر، بــه دفتــر کار آقــای تفضلــی مــی رود و جریــان 
خوابیــدن کارگــر را در انبــار و جــواب او را بــرای اربــاب تعریــف می کنــد. اربــاب 
کــه معنــای حــرف کارگــر را متوجــه شــده بــود، توســط سرپرســت کارگاه، کارگــر 
ــن  ــت چنی ــروان عل ــیو ی ــی موس ــد. وقت ــراج می کن ــرده و او را اخ ــوت ک را دع
ــرض او  ــد؛ » م ــخ می ده ــاب پاس ــد، ارب ــی می پرس ــای تفضل ــی را از آق تصمیم
بســیار خطرنــاک و مســری اســت، اگــر او را بیــرون نمی کــردم، تمــام کارگــران از 
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ــت.«  ــودی می رف ــه ناب ــه رو ب ــد و کارخان ــر می کردن ــرض او واگی م

بر خشم بی تفاوت یک تصویر5
ــه  ــچی ب ــیدآقامیر مس ــوم س ــتش را مرح ــه ریاس ــی( ک ــل )خاتون ــات ابوالفض هی
ــی در  ــرای ســخنرانی های مذهب ــن حجــازی ب ــای فخرالدی ــده داشــت، از آق عه
ــه کاشــان دعــوت می کــرد. او ســخنرانی حرفــه ای و  ماه هــای محــرم و صفــر ب
ســخنانش مهیــج بــود. در شــور دادن در مســائل مذهبــی و ذکــر احادیــث و تاریــخ 
اســلام بــه ویــژه شــیعه اســتاد بــود. قبــل از انقــلاب وقتــی آقــای ســید فخرالدیــن 
حجــازی در مدرســه ی ســلطانی )امــام فعلــی( ســخنرانی می کــرد، مــردم کاشــان 
بــرای شــنیدن صــدای مهیــج و جــذاب او ســر و دســت می شکســتند و از راه هــای 
ــای  ــد. آق ــه می ماندن ــت در مدرس ــر وق ــا دی ــدند و ت ــع می ش ــک جم دور و نزدی

حجــازی در بیــن عامــه ی مــردم کاشــان محبوبیــت خاصــی داشــت. 
انقــلاب کــه شــد آقــای حجــازی جــزء انقلابیــون طــراز اول بشــمار مــی آمــد و 
ــی  ــم. روزهای ــا مســئولین می دیدی ــراه ب ــون هم ــره ی او را در تلویزی ــر چه بیش ت
از روزهــای زمســتان ســال 1358 در باشــگاه تــاج )باشــگاه تختــی فعلــی( اجتمــاع 
بزرگــی تشــکیل شــده بــود تــا بــه ســخنرانی انقلابــی ایشــان گــوش دهنــد. آقای 
حجــازی کــم کــم ســخنانش را بــرد بــه ســمت ســرمایه و ســرمایه داران. آقــای 
ــد و  ــد و  فــلان می کنن حجــازی گفــت؛ » ســرمایه داران خــون مــردم را می مکن
بهمــان. بعــد گفــت یکــی از ایــن ســرمایه داران معــروف کــه سال هاســت خــون 
مــردم بیچــاره و بدبخــت کاشــان را می مکــد و بــه شیشــه می کنــد، آقــای حســن 
تفضلــی اســت. هنگامــی کــه بــه واژه ی تفضلــی رســید آن را »تُف اضلــی«  گفــت. 
بــا گیرایــی کلامــش چنــان در دل مــردم، شــوری برپــا کــرد کــه هــر آن دوســت 
داشــتند کــه از طــرف فرمانــده )آقــای فخرالدیــن حجــازی( اجــازه ی حملــه صــادر 
گــردد کــه از قضــا فرمــان صــادر شــد و آقــای حجــازی گفــت؛ » مــردم بریزیــد و 
ایــن کارخانــه را بــر ســر صاحبــان ســرمایه آتــش بزنیــد و خــراب کنیــد.« عــده ای 
بســیج شــده، آمــاده ی حرکــت بــه طــرف میــدان پانــزده خــرداد کــه کارخانــه ی 
ــرف  ــان از ط ــا ناگه ــدند. ام ــرار داشــت ش ــار آن ق ــی در کن ــندگی و بافندگ ریس
کارگــران ریســندگی و بافندگــی کــه بــه خاطــر شــریک بــودن در ســود ســهام 
کارخانجــات، ســهام دار بودنــد بــرای آنــان پیــام آمــد؛ » کــه مگــر از روی نعــش 
مــا گــذر کنیــد. ایــن کارخانــه تنهــا متعلــق بــه آقــای تفضلــی نیســت، کــه مــال 
مــا هــم هســت.« قســمت قابــل تامــل ایــن اســت کــه ســایر کارگرانــی کــه حتــا 
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ــا چــوب و چمــاق بــه دوســتان  شــیفت کاری اشــان هــم نبــود از خانه هایشــان ب
خــود در فلکــه ی مجســمه )پانــزده خــرداد( پیوســتند و جمعیــت کثیری را تشــکیل 
دادنــد و نزدیــک بــود در کاشــان بــه خاطــر ســخنرانی آقــای حجــازی جنــگ و 
درگیــری داخلــی برپــا شــود کــه ســرانجام بــا وســاطت عــده ای از مصلحیــن از 
جملــه مرحــوم آیــت الله ســید مهــدی یثربــی و ســخنرانی های آیــت الله خراســانی 
قضیــه بــه خیــر و خوشــی پایــان یافــت. و مــردم بــار دیگــر بــه شــخصیت بــزرگ 

آقــای تفضلــی و تفاوتــش بــر ســایر صنعت گــران ایمــان آوردنــد. 

در غربت شبانه ی قبرستان 6
کاشــان عــزادار شــده بــود. بــرای فــوت پــدر صنعــت نســاجی ایــران، جنــاب آقای 
حــاج حســن تفضلــی بنیان گــذار و موســس کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی 
ــت  ــرش را در راه خدم ــه عم ــن و... ک ــا، جی ــاجی آری ــک و دو، نس ــماره ی ی ش
ــی در  ــر عموم ــکاری و فق ــردن بی ــه کن ک ــتغال زایی و ریش ــردم از راه اش ــه م ب
ــی، دوشــادوش  ــای تفضل ــود. آق منطقــه ی کاشــان و حومــه اش ســپری کــرده ب
بــرده شــد. غســال خانه ای  بــه ســمت غســال خانه ی دشــت افروز  مــردم 
ــان و  ــردم کاش ــود. م ــته ب ــان گذاش ــرای کاش ــش را ب ــنگِ بنای ــودش س ــه خ ک
همین طــور روســتاهای اطــراف از ســاعت هشــت صبــح در میــدان پانــزده خــرداد 
تــا نزدیکی هــای کارخانــه ی کــرک جهــت اســتقبال از مرحــوم تفضلــی بــه انتظــار 
ایســتاده بودنــد. جنــازه ی آقــای تفضلــی را قــرار بــود از تهــران بــه ســمت کاشــان 
ــردم از ســاعت  ــد. م ــن کنن ــد و در غســال خانه ی دشــت افروز غســل و کف بیاورن
هشــت صبــح در خیابان هــا آمــده بودنــد تــا نزدیــک ســاعت دوازده و نیــم ظهــر 
ــت  ــان جمعی ــد« در می ــی را آوردن ــای تفضل ــه ی »آق ــدای هم هم ــه ص ــود ک ب
پیچیــد. آنــان کــه گوشــه و کنــار خیابــان و یــا کوچــه ای بــر روی زمیــن نشســته 
بودنــد، بلنــد شــدند و آنــان کــه ســر بــر دیــوار خانــه و یــا مغــازه ای خواب شــان 
بــرده بــود برخواســتند و بــه ســمت ماشــین حمــل جنــازه ی آقــای تفضلــی حرکت 
کردنــد. بیــش از پانصــد اتوبــوس و مینی بــوس و ســواری کــه آقــای تفضلــی را 
ــد. وزیــر صنایــع، رئیــس و اعضــای  ــان را بنــد آورده بودن ــد خیاب بدرقــه می کردن
اتــاق بازرگانــی تهــران و کاشــان، مدیــران و کارکنــان ســازمان گســترش مالکیــت 
ــا  ــد و ب ــده بودن ــه آم ــی هم ــدگان شــرکت های خارج ــدی، نماین ــای تولی واحده
نصــب پــرده و پــلاکارد و آگهــی در روزنامه هــای رســمی بــا خانــواده ی تفضلــی 
ــا مــردم  ــازاری ت ــد. از کارگــر و ب ــد. از کاشــانیان نیــز همــه بودن هــم دردی کردن
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ــه ی  ــران بقی ــی، از کارگ ــی و غیردولت ــس ادارات دولت ــراف. از رئی ــتاهای اط روس
کارخانه هــا تــا مردمــی کــه تنهــا اســمی از آقــای تفضلــی شــنیده بودنــد. همــه 
ــد حضــور  ــا می گفتن ــود. خیلی ه ــده ب ــادی آم ــیار زی ــت بس ــد.  جمعی ــده بودن آم
ایــن جمعیــت در کاشــان بی ســابقه بــوده اســت. حتــا تشــییع جنــازه ی آیــت الله 
ســید فخرالدیــن امامــت و یــا ســید علــی یثربــی هــم بــه ایــن شــلوغی نبــود. 

پــس از خاک ســپاری آقــای تفضلــی در مقبــره ی خانوادگی اشــان در دشــت افروز 
کاشــان، در مســجد درب یــلان)درب وَلـّـون( از مــردم بــرای صــرف ناهــار دعــوت 
ــان  ــابه. در کاش ــراه نوش ــه هم ــود ب ــرغ ب ــک پلو و م ــم زرش ــار مراس ــد. ناه ش
پیچیــده بــود کــه ناهــار تشــییع جنــازه ی آقــای تفضلــی بیــش از یــک میلیــون 

تومــان خــرج برداشــته اســت. 

تو بمان، با من تنها تو بمان 7
مراســم ختــم مرحــوم تفضلــی در روز دوشــنبه یازدهــم آبــان مــاه 1366 برگــزار 
شــد. ایــن مراســم نیــز در مســجد درب یــلان، مســجدی کــه خــودش مرمتــش 
ــزار  ــت، برگ ــی داش ــرم را روضه خوان ــال ده روز اول مح ــال های س ــرده و س ک
شــد. پــس از قرائــت کلام الله مجیــد، و بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان برنامــه، 
نماینــده ی دانشــکده ی علــوم پزشــکی کاشــان ضمــن اظهــار تاســف از درگذشــت 
آقــای تفضلــی اعــلام داشــتند کــه مبلــغ بیســت میلیــون تومــان بــه دانشــکده 
کمــک کــرده اســت و از خدمــات دیگــر ایــن مــرد ســخن گفــت. در مســجد درب 
یــلان جــای ســوزن انداختــن نبــود. فشــار مــردم اجــازه نمــی داد کــه کســی راحت 
در مســجد بنشــیند. در ایــن مراســم، وزیــر صنایــع، آقــای تفضلــی را پــدر صنعــت 
نســاجی ایــران خطــاب کردنــد و هم چنیــن آیــت الله آل طــه کــه از قــم آمــده بــود 
بــرای ســخنرانی در مراســم ترحیــم، در طــی ســخنانش، مقــام و مرتبــه ی آقــای 
تفضلــی را در کنــار مــردان نیــک خدایــی شــمرد. پــس از فــوت آقــای تفضلــی در 
آبــان 1366، شــاعران کاشــانی و غیــر کاشــانی زیــادی بــه مناســبت درگذشــت، 

شــب هفــت و چهلــم آقــای تفضلــی شــعر ســرودند. 

حکایت این کارخانه، حکایت سرو کاشمر است 
آقــای تفضلــی کارآفرینــی نمونــه بــود کــه اگــر سیاســت های مســئولین و مدیــران 
نالایــق پــس از آقــای تفضلــی و هم چنیــن دخالت هــای دیگــران نمی بــود، ایــن 
ــاج  ــوم ح ــتمرار سیاســت های اقتصــادی مرح ــود و اس ــاز می ب ــوان گســترده ب خ
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ــه ی کاشــانیان  ــرای عام ــز ب ــد از مرگــش نی ــود بع ــادر ب ــا ق ــی حت حســن تفضل
ثمربخــش باشــد و اثــری از فقــر در جامعــه نباشــد. صــد افســوس کــه ایــن درخت 
ــه دســت حضــرت  ــد ســرو کاشــمر کــه ب ــه روز مانن ــاور کــه روز ب ــد و تن تنومن
زردشــت نشــانده شــده و تــا زمــان خلیفــه ی عباســی بــه درختــی بــس تنومنــد و 
بــزرگ تبدیــل شــده بــود کــه در زیــر ســایه ی ایــن درخــت پــر برکــت هــزاران 
دام و وحــوش می آرمیدنــد و در روی شــاخ و بــرگ آن، روزهــا و شــب ها هــزاران 
هــزار از پرنــدگان، آشــیانه داشــتند. آن درخــت نیــز بــر اثــر ســعایت بداندیشــان 
بــه دســتور خلیفــه ی عباســی قطــع شــد و بــه بغــداد بــرای پادشــاه فرســتاده شــد. 
یــک روز پیــش از آن کــه ســرو بــه بغــداد برســد، متــوکل عباســی کشــته شــد 
ــن  ــه ای ــود؛ » هــر ک ــه ب ــود کــه گفت ــی زرتشــت ب ــا پیش گوی ــق ب ــن مطاب و ای
درخــت را ببــرد، کشــته خواهــد شــد.« گفته انــد ایــن ســرو در زمــان قطــع شــدن 
بیــش از هــزار و چهارصــد ســال عمــر داشــته اســت. و متــوکل عباســی آرزوی 

ــرَد.  ــه گــور می بَ ــدن ایــن ســرو را ب دی
دانــه ای کــه آقــای تفضلــی در ســال های 1313 در کاشــان مــی کارد و تــا 
ــه  ــال ب ــاه س ــی پنج ــد و ط ــت می کن ــت و حراس ــال از آن حفاظ ــال های س س
ــار آن  ــر در سایه س ــزار نف ــن ه ــود و چندی ــده ب ــل ش ــدی تبدی ــی تنومن درخت
زندگــی می کردنــد را برکندنــد و از صفحــه ی روزگار محــو نمودنــد. آیــا فروپاشــی 
ــوع از  ــن ن ــوم ای ــت محت ــان سرنوش ــی کاش ــندگی و بافندگ ــه ی ریس کارخان
واحدهــای صنعتــی اســت؟ اگــر چنیــن اســت چــرا شــرکت های ژاپنــی، کــره ای، 
ــترده تر  ــه روز گس ــان روز ب ــر فعالیت ش ــرکت دیگ ــزاران ش ــی و ه ــدی، چین هن
ــال  ــد؟ در ح ــری می دهن ــولان بیش ت ــی ج ــای بین الملل ــود و در عرصه ه می ش
ــای  ــاری برج ــچ  آث ــا ســاختمان آن، هی ــه و ماشــین آلات و ده ه حاضــر از کارخان
نمانــده اســت و زمین هــای آن را طلب کارهــا در اختیــار گرفتــه و ماننــد گوشــت 

ــی، هــر کســی ســهمی از آن را در دســت دارد.  شــتر قربان

پی نوشت: 
3،1، 7: شعر بهار را باور کن، فریدون مشیری

2: غزل شماره 5 حافظ 
4: شعر وداع، فروغ فرخزاد 

5:  شعر بر او ببخشایید، فروغ فرخزاد 
6:  شعر دیدار در شب، فروغ فرخزاد 
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ــرده  در  ــاز ک ــی نویســی آغ ــا ورزش ــگاری را ب ــد 1358، روزنامه ن ــلطانی راد، متول ــدی س مه
ــان  ــری کاش ــی خب ــگاه تحلیل ــردبیر پای ــیده، س ــی  رس ــه آموختگ ــان، ب ــان کاش ــریه آرم نش

ــم اوســت. ــاب، از قل ــن اســت.  اســطوره ی ارب آنلای

مهدی سلطانی راد

اسطوره ی ارباب
 در نزدیکی هــای جبهــه ی شــمال شــرق کاشــان میدانــی قــرار دارد بــا 
انبوهــی از تاریــخ. تاریخــی بــه اندازه شــاید 400 ســال. بی گمــان روزی 
کــه فرخ خــان غفــاری کاشــانی کــه در دســتگاه حکومــت ناصــری ارج 
و قربــی داشــت و دســتور داد در عمــارت دولت خانــه کاشــان کــه ایجاد 
ســنگ بنایــش را بــه دوره صفــوی متعلــق می داننــد اولیــن تشــکیلات 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان نمی ب ــود، گم ــرار ش ــهر برق ــن ش ــه ای تلگراف خان
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ســرتتمه رقــم خــوردن تاریخــی پربــار بــرای میدانــی باشــد کــه کاشــانی ها امــروز 
ــا 35 ســال  آن را بنــام ) میــدان 15 خــرداد ( می شناســند و آن هایــی هــم کــه ت

پیــش عمرشــان بــه دنیــا بــود )میــدان مجســمه( خطابــش می کردنــد. 
روایــت اســت کــه دو قــرن پیــش از کنــار عمــارت دولت خانــه می توانســتی بــرج 
و بــاروی بــاغ فیــن را ببینــی و ایــن دو ناخواســته و در حالتــی جالــب روبــه روی 
ــس از  ــا پ ــرن طــول کشــید ت ــک ق ــر از ی ــزی کم ت ــد. چی ــا شــده بودن هــم برپ
ــه، کلنــگ بزرگ تریــن دبیرســتان پســرانه کاشــان  ایجــاد تشــکیلات تلگراف خان
ــن زده شــود. دبیرســتان  ــه زمی ــری آن ب ــد صــد مت ــه 20 شمســی در چن در ده
پهلــوی ســابق کــه بعــد از انقــلاب نــام امــام خمینــی بــر بالایــش حــک شــد و در 
طــول دهــه 60  مبــدأ تشــییع پیکــر شــهدای دفــاع مقــدس بــود، مرکــز کشــف 
کســانی شــد کــه بعدهــا بــرای خودشــان اســم و رســمی بهــم زدنــد و تعــدادی از 

آن هــا شــدند وزیــر و وکیــل ایــن مملکــت .
ــر از  ــی اش کم ت ــای فیزیک ــه نم ــی ک ــام خمین ــتان ام ــر از دبیرس ــی پایین ت کم
20 ســال پیــش عــوض شــد، بیمارســتان خیرســاز اخــوان قــرار دارد کــه شــیوه 
ــتانی  ــش. بیمارس ــرن پی ــم ق ــش از نی ــه بی ــرد ب ــان را می ب ــاری اش انس معم
ــا  ــن شــده و روزگاری ب ــاد عجی ــرش درازب ــه عم ــوی ک ــر غزن ــام دکت ــا ن ــه ب ک
ــان  ــت و درم ــای بهداش ــه قلوه ــی، س ــوی و متین ــاز نق ــتان های خیرس بیمارس
ــا آن  ــوان را ب ــتان اخ ــود بیمارس ــم می ش ــی داد. نمی دان ــکیل م ــان را تش کاش
ــراف  ــتالژی های اط ــی از نوس ــوی دوم جزی ــاری دوره پهل ــیوه معم ــبک و ش س
میــدان 15خــرداد بــه حســاب آورد یــا نــه! امــا اداره پســت و ســینما بیتــای قدیــم 
ابتــدای خیابــان صبــا )شــهید رجایــی( کــه هــر دویشــان 20 ســالی می شــود کــه 
بــه کلــی تغییــر قیافــه داده انــد و لبــاس مدرنیســم بــه تــن کرده انــد را بــه حتــم 
ــه 70  ــای ده ــا میانه ه ــه 40 ت ــزو خاطــرات کاشــانی های نســل ده ــوان ج می ت

ــه حســاب آورد.  ــدان قدیمــی شــهر ب ــی می در حوال
ــال 57  ــه و س ــز تلگراف خان ــد مرک ــا ش ــه بعده ــان ک ــه کاش ــارت دولت خان عم
ــان فــرح )طالقانــی(  ــه رونــق عبــور و مــرور در خیاب ــه بهان هنــوز تمــام نشــده ب
بــا بیــل و کلنــگ بــه جانــش افتادنــد و ناشــیانه منهــدم اش کردنــد و دبیرســتان 
پهلــوی )امــام خمینــی( همــه ی تاریــخ میــدان مجســمه ) 15 خــرداد ( نیســتند. 
نگاهــی گــذرا در اطــراف میــدان بــه خصــوص ســمت چــپ ابتــدای خیابــان 22 
بهمــن امــروز و 6 بهمــن دیــروز و ابتــدای خیابــان شــهید رجایــی فعلــی و صبــای 

ــش و 22 آذر 1313. ــال پی ــه 85 س ــد ب ــت می ده ــو را حوال ــابق ت س
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پدربــزرگ مرحومــت ســال ها کارگــر کارخانــه اش باشــد و در هنگامــه کودکــی ات 
در ســال 66  تشــییع جنــازه او را دیــده و همــراه پــدرت تــا دشــت افــروز دنبــال 
آن انبــوه جمعیــت رفتــه باشــی و هیــچ تعلــق خاطــری از او در ذهنــت نباشــد؟! 
ــوار  ــگام نقاشــی در و دی ــگ کارَت را هن ــدر رن ــد پ ــی چن ــی ات هفته های در کودک
فروشــگاه ریســندگی و بافندگــی ســه راه میــدان همراهــی کنــی و از آن روزها، آن 
قــاب عکــس ســیاه و ســفید بــزرگ اش در فروشــگاه کــه زیــر عکــس نوشــته بود: 
)حــاج حســن تفضلــی، پــدر صنعــت نســاجی ایــران( را بــه یــاد بیــاوری و اربــاب 

تفضلــی یکــی از نوســتالژی های همیشــه ات نباشــد؟! 
اگرچــه از آن همــه جــلال و جبــروت کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی کاشــان 
ــژه در  ــده، به وی ــی نمان ــی باق ــز ویرانه های ــهر ج ــه ش ــه و آن گوش ــن گوش در ای
حوالــی میــدان 15 خــرداد و از آن بــه اصطــلاح کارخانــه شــماره ی یک ریســندگی 
ــره دودکــش  ــده و دو فق ــان وســیع مان ــک بیاب ــط ی و بافندگــی، سال هاســت فق
ــاکان  ــا او کم ــوده، ام ــاب ب ــاق کار ارب ــد ات ــه می گوین ــران ک ــی وی آجــری و اتاق
ــه  ــی اســت ک ــرا، روادار و مردم ــنت گرا، اخلاق گ ــری س ــاد صنعتگ ــس و نم تندی
ــق دارد، چنان چــه بزرگــی و  ــدی عمی ــام او پیون ــا ن ــران ب صنعــت نســاجی در ای
عظمــت تحــول اقتصــادی و صنعتــی ای کــه او 85 ســال پیــش در کاشــانِ عهــد 
تجددطلبــی رضاشــاهی بنیــاد گذاشــت، گویــی چندســال قبــل دلِ لودرهــای حمله 
برنــده بــه کارخانــه عظیمــش در میــدان 15 خــرداد را هــم بــه درد آورد. آن چنــان 
ــه آن دو دوکــش آجــری رســیدند، از حرکــت ایســتادند و دل شــان  کــه وقتــی ب
نیامــد دوقلوهــای آجــری افراشــته کــه تاریــخ روی یکــی از آن هــا بــه 60 ســال 

پیــش می رســد و بــه نوعــی اثــری تاریخــی هســتند، را فــرو بریزنــد.
می گوینــد تــا همیــن 5- 6 ســال پیــش تعــدادی از اوراق و دفتــر و دســتک حــاج 
حســن تفضلــی روی میــز اتاقــی کــه ویرانه هایــش امــروز از آن ســوی دیوارهــای 
ــد  ــود و می ش ــود ب ــت موج ــن پیداس ــان 22 بهم ــندگی در خیاب ــه ی ریس کارخان
حتــا در لابــلای آن اوراق، تعــدادی از فتوکپــی شناســنامه کارگــران اربــاب را هــم 
مشــاهده کــرد. هفتــه پیــش وقتــی از دختــر اربــاب و همســر روان شــادش حــاج 
ــزی از  ــم چی ــدرش را گرفت ــر و دســتک پ محمــد فقیهــی ســراغ آن اوراق و دفت
آن هــا نمی دانســت و تنهــا بــه ایــن جملــه بســنده کــرد کــه فقــط میــز و صندلــی 

ــم. ــرون بکشــیم و نجات شــان دهی ــا بی ــدرم را توانســتیم از آن خرابه ه پ
ــه 85  ــس چیســت؟ او ک ــر اســطوره نیســت پ ــی اگ مرحــوم حــاج حســن تفضل
ســال پیــش بــا ســرمایه ای 200 هزارتومانــی شــروع بــه کارآفرینــی مــدرن کــرد 
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و در زمانــه خــودش بــت بیــکاری را در کاشــان عصــر پهلــوی اول شکســت و 
در طــول 45 ســال کار شــبانه روزی کاشــان را بــه بزرگ تریــن قطــب نســاجی 

ــوان اســطوره نامیــد؟  ــا نمی ت ــران تبدیــل کــرد را آی ای
مــردی کــه در طــول دوران جنــگ هشــت  ســاله و در روزگاری کــه تعــدادی 
ــارج  ــه خ ــال و منال شــان ب ــا م ــراه ب ــک هم ــن مل ــی درد ای از ســرمایه داران ب
ــعه  ــرای توس ــتاد و ب ــه ایس ــرد و مردان ــدری اش م ــوم پ ــد، در زادب ــاه بردن پن
کارخانجاتــش کــه نــان آور ســفره های بســیاری بــود و هســت دســت بــه دامــان 
شــهید بهشــتی شــد تــا بتوانــد ارزی وارد کنــد و زیــر موشــک باران صدامیــان 
بــه توســعه صنایــع ریســندگی و بافندگــی کاشــان بپــردازد و از همــه مهم تــر 
ســرمایه اش را بــه صــورت ســهامی عــام در بیــن کارگرانــش تقســیم کنــد، بــه 
طــور قطــع و یقیــن نــام آوری بلنــد مرتبــه اســت کــه گویــی همیــن صفــت نیز، 

یــک شــهر را از ارج داشــتِ شایســته ی او ناتــوان کــرده.
اســطوره ای کــه از هرجــا برایــش انجــام کار خیــر مقــدور بــود مضایقــه نکــرد 
ــای  ــا کمک ه ــوژی ت ــایل رادیول ــه وس ــتان ب ــز بیمارس ــت. از تجهی ــه نگف و ن
ــگ  ــه جن ــا در هنگام ــه جبهه ه ــک ب ــال کم ــتمندان و ارس ــه مس ــی ب پنهان
تحمیلــی و مرمــت و بازســازی مــزار محتشــم کاشــانی. تفضلــی حتــا در ایجــاد 
ــت و  ــش داش ــم نق ــال 34 ه ــان در س ــم کاش ــل و ابریش ــات مخم کارخانج
گرچــه 25 درصــد ســهام ایــن شــرکت مــال او بــود و مابقــی در اختیــار خانــدان 
لاجــوردی، امــا موفــق شــد ایــن شــرکت را هــم ماننــد صنایــع ریســندگی و 

ــورس کنــد. بافندگــی کاشــان وارد ب
ــان 1334  ــادن کاشــان در عصــر 30 آب ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بــا همراهــی کســانی چــون حــاج محمــود کیهــان، حــاج حســین اطمینــان و 
حــاج حســین شــریفیان و برنامه ریــزی بــرای ارتقــای صنایــع و اقتصــاد شــهر 
ــدر  ــزد پ ــود کــه از کودکــی ن ــی ب ــم تفضل ــد عبدالرحی ــات فرزن از دیگــر اقدام
تجــارت آموخــت و تــا دهــه ی 40 زندگــی نیــز بــه تجــارت فــرش پرداخــت و در 
39 ســالگی بنــای تشــکیلاتی را گذاشــت کــه امــروز در گوشــه یکــی از آن هــا 
ــاد نیــک در  ــه و انبوهــی ی ــاق کار مخروب تنهــا دو دودکــش آجــری و یــک ات

خاطــر مردمــان ایــن شــهر از او باقــی مانــده اســت.
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عباس شافعی، متولد 1346،  روزنامه نگار، 
عکاس و علاقه مند به حوزه ی 

فعالیت های اجتماعی، از پیشگامان رسانه 
در منطقه ی کاشان به شمار می آید.  

دیدگاهی بر علل پایان کاریزمای تفضلی 
و افول کارخانه های نساجی کاشان به 

قلم اوست.

عباس شافعی

امواج کاريزما؛
از ناقوس کلیسا

تا بوق کارخانه
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ــد 1274–  ــاب )تول ــی ارب ــا حاج ــی ی ــاب تفضل ــه ارب ــروف ب ــی مع حســن تفضل
وفــات 1366( در 28 آذر 1328زمانــی کــه 39 ســال داشــت، بــا ســرمایه ی اولیــه 
220 هزارتومــان بــا مشــارکت چهــار نفــر دیگــر، اولیــن کارخانــه مدرن نســاجی را 
در شــهر کاشــان تأســیس کــرد. بعدهــا درســال 1327 بــه  منظــور توســعه کارخانه، 
ــون  ــغ 48 میلی ــازی، مبل ــی و چیت س ــازی ماشــین آلات ریســندگی و بافندگ نوس
ریــال بــه ســرمایه شــرکت، اضافــه شــد. درســال های 1334 و 1338 بــا افزایــش 
ســرمایه، کارخانــه دیگــری بــا 14 هــزار دوک نــخ  ریســی و 508 ماشــین بافندگی، 
رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل، تأســیس شــد و روزانــه 70 هــزار متــر انواع منســوجات 

ــرد. ــد می ک تولی
درســال 1346 تعــداد دوک هــای نخ ریســی بــه 36500 عــدد، ماشــین های 
بافندگــی بــه 1040 دســتگاه وکارکنــان بــه 2800 نفــر افزایــش یافــت و تولیــد 
روزانــه آن بــه صــد هزارمتــر مربــع بــا تنــوع90 محصــول رســید. تفضلی توانســت 
ــزار  ــا 20 ه ــرداری و ب ــره  ب ــود به ــرکت خ ــد ش ــد جدی ــال 1350 از واح درس
ــتونی،  ــرپ، ژرژ، فاس ــولات ک ــی، محص ــتگاه های بافندگ ــندگی و دس دوک ریس
ــش از 15  ــال1350، بی ــد. در س ــی تولیدکن ــای مبل ــن و پارچه ه ــتر، پوپلی پلی اس
میلیــون ریــال، ســود ویــژه بیــن کارگــران توزیــع شــد و تعــداد کارکنــان شــرکت 

ــر رســید. ــه 3200 نف درســال 1352 ب
پــس از پیــروزی انقــلاب و بــه فراخــور شــرایط آن روزهــا مشــکلاتی بــرای ایــن 
کارخانه هــا پیــش آمــد و ســرانجام در ســال 1366 بــا مــرگ تفضلــی در ســن 92 
ســالگی، چــراغ رؤیاهای»پــدر نســاجی ایــران« رفته رفتــه خامــوش شــد و امــروز 
تنهــا پنــج درصــد از کارخانه هــای نســاجی کاشــان کــه او بــا عشــق و پشــتکار و 

بــا ســرمایه کاریزمــای درونــی اش بنیــان نهــاده بــود، باقی مانــده اســت.

سبک مدیریت و رهبری حسن تفضلی
ــه  ــود این ک ــا وج ــی، ب ــن تفضل ــازمانی حس ــای س ــت و رفتاره ــیوه مدیری ش
تحصیــلات دانشــگاهی  در زمینــه ی علــم مدیریــت نداشــت؛ منطبــق بــا بســیاری 
از نظریه هــای مدیریتــی نظریه پــردازان طــراز اول علــم مدیریــت در دنیــا اســت. 
ــور،  ــرت آون، تیل ــاژ، راب ــز باب ــمیت، چارل ــون؛ آدام اس ــم چ ــی ه نظریه پردازان
ــه   ــوش  ب ــیاری از گ ــه بس ــی ک ــر و دیگران ــول، وِب ــت، فای ــا، هنریگان گیلبرت ه
زنگ هــا پــس از دوران اوج و رونــق مدیریــت تفضلــی زیســته و تئــوری پــردازی 

کرده انــد.
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ســبک رهبــری و مدیریــت تفضلــی شــیوه ای اســت کــه از آن به عنــوان »رهبــری 
کاریزماتیــک« یــاد می شــود.

کاریزما چیست؟
ــودن  ــادی و دارا ب ــر ع ــت غی ــی جذابی ــه معن ــت ب ــا درلغ ــا کاریزم ــدی ی فَرَهْمَن
صفت هــای ویــژه و ممتــاز و منحصــر بــه  فــردی اســت که مورد پســند و ســتایش 
تعــداد زیــادی از دیگــر انســان ها باشــد. واژه کاریزمــا درکتــاب مقــدس مســیحیان 
آن جــا کــه می خواهــد روح مقــدس را توصیــف کنــد، بــه  کار رفتــه اســت. وحــي، 
ــه  ــه اي از موهبت هــاي پرجذب ــل و شــفا دادن، نمون ــم، کشــیش، عق حکــم، تعلی
اســت کــه در کتــاب انجیــل توصیــف  شــده اند. ماکــس وبــر، حضــرت عیســی را 

نمونــه یــک رهبــر فرهمنــد دانســته اســت.
ــه  شــخصه  ــه ب ــه مي شــود ک ــت کســي گفت ــه خصوصی ــا، دراصطــلاح ب کاریزم
و یــا بــه عقیــده دیگــران، داراي قــدرت رهبــري فوق العــاده اســت. ایــن 
اصطــلاح اغلــب در علــوم سیاســي و جامعــه  شناســي بــه  کار بــرده مي شــود تــا 
زیرمجموعــه اي از رهبرانــي را کــه بــا اســتفاده از نیــروي توانایــي شــخصي خــود 
مي تواننــد تأثیراتــي عمیــق و اســتثنایي در پیــروان خــود داشــته باشــند، توصیــف 

کننــد.

رهبری کاریزماتیک:
ــه ای از  ــتثنایی، به گون ــه اس ــر جاذب ــی ب ــری مبتن ــا رهب ــک ی ــری کاریزماتی رهب
ــه  ــام  بخشــی ب ــی اله ــدرت و توانای ــر دارای ق ــه رهب ــه می شــود ک ــری گفت رهب
پیــروان باشــد وایــن توانایی هــا، صرفــاً از نیــروی ذاتــی شــخصیت و تعهــد فــرد 
سرچشــمه گرفتــه باشــد. رهبــری کاریزماتیــک در جامعه شناســی، روان شناســی، 
علــوم سیاســی و ارتباطــات مــورد بررســی و توجــه قرارگرفتــه اســت امــا در ایــن 
یادداشــت تــلاش شــده، ویژگی هــا و ســبک رهبــری کاریزماتیــک در مدیریــت و 

رفتــار ســازمانی بررســی شــود.
در کنــکاش ایــن نــوع رهبــری در مدیریــت یــک ســازمان، ویژگی هــای 
شــخصیتی )رفتــار، طــرز بیــان و گفتــار(، مهــارت و تخصــص )اســتفاده نامتعــارف 
ــه  ــورد مطالع ــت( م ــدرت ریســک پذیری و حمای ــه  نفــس )ق ــزار( و اعتمــاد ب از اب

ــرد.  ــرار می گی ق
از آن جایی کــه رهبــری یــک عامــل کلیــدی بــرای بهبــود عملکرد ســازمان اســت، 
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موفقیــت یــا شکســت ســازمان وابســته بــه اثربخشــی رهبــری در تمــام ســطوح 
ــا و  ــا، توانایی ه ــر نگرش ه ــذاری ب ــی اثرگ ــری، توانای ــع رهب ــت. در واق آن اس
باورهــای کارکنــان در جهــت رســیدن بــه اهــداف ســازمانی اســت. در طــول قــرن 
ــای  ــردن ویژگی ه ــخص ک ــه مش ــددی در زمین ــای متع ــه و الگوه ــتم نظری بیس

رهبــری اثربخــش شــکل  گرفتــه اســت.
در رهبــری کاریزماتیــک؛ کارکنــان بــه  واســطه پــاداش و ســود مالــی یــا از تــرس 
جریمــه یــا تنبیــه، پیــرو و گــوش  بــه  فرمــان رهبــر نیســتند؛ بلکــه رابطــه عاطفــی 
و حــس مریــد و مــرادی و ارادت قلبــی دو طــرف، عامــل ایجــاد ایــن رابطــه و در 
نهایــت کارایــی ســازمان می شــود. دقیقــن رفتــاری کــه کارکنــان کارخانه هــای 
ــن  ــق ای ــه رون ــار ده ــه چه ــک ب ــول نزدی ــان در ط ــی کاش ریســندگی و بافندگ

ــد.  ــروز می دادن ــود ب ــا از خ کارخانه ه
ــی، آرامــش  ــح، مهربان ــد بخــش صل ــا؛ نوی ــوس کلیســاهای اروپ ــی کــه ناق زمان
ــان  ــهر کاش ــال در ش ــال های س ــود؛ س ــیحیت ب ــروان مس ــرای پی ــت ب و معنوی
بیــش از 3200 کارگــر بــا شــنیدن صــدای بــوق ناســورکارخانه های ریســندگی و 
بافندگــی در ســه وقــت صبــح و ظهــر و شــب بــه  ســرعت کوچه هــا و محله هــای 
ــا دوچرخــه »لاره«ای کــه از محــل  ــاده و برخــی ب ــای پی ــا پ قدیمــی شــهر را ب
مســاعده شــرکت خریــده بودنــد، طــی می کردنــد و خــود را بــه کارخانــه مرشــد 
کاشــانی خــود اربــاب تفضلــی کــه بعدهــا بــه او »حاجــی اربــاب«2 هــم می گفتند! 

می رســاندند تــا چــرخ ایــن صنعــت از حرکــت بــاز نمانــد. 
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــی از هی ــت و تفضل ــی گذش ــیوه مدیریت ــن ش ــال ها از ای س
رفــاه و آســایش و حمایــت از کارگرانــش فروگــذار نکــرد، حتــا ســهام کارخانــه را 
عــام کــرد و کارگــران، ســهامدارانِ شــرکت خــود شــدند. انقــلاب شــد و تفضلــی 
کــه تابــع و عضــو هیــچ دســته و گروهــی نبــود و بــه چیــزی جــز توســعه صنعــت 
نســاجی فکــر نمی کــرد، بنــا بــر شــرایط روزگار و اقتضائــات انقلابی گــری دچــار 
ــه  ــوع المعامل ــی و ممن ــا ممنوع الخروج ــت ت ــام و بازداش ــد، از اته ــکلاتی ش مش

شــدن و ســپردن وثیقــه بــرای ضمانــت خــارج نشــدن از شــهرش! 
ــی دهــه60  ــد، در فضــای انقلاب ــت می کن ــران عضــو انجمــن روای یکــی ازکارگ
فشــار نماینــدگان انجمــن و شــورای اســلامی کارگــران کارخانــه بــه حــدی بــود 
ــان  ــرا آن ــد؛ زی ــع می کردن ــزش من ــین بن ــه ماش ــدن ب ــی را از سوارش ــه تفضل ک
ــتند؛  ــلاب می دانس ــای انق ــه ارزش ه ــن ب ــز را توهی ــین بن ــر ماش ــدن ب ــوار ش س
ــران  ــان کارگ ــی از هم ــد. یک ــر ده ــینش را تغیی ــد ماش ــور ش ــه مجب طوری ک
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ــاب تفضلــی مــی رود از وی طلــب عفــو  ــر ســر مــزار ارب می گویــد کــه هــرگاه ب
می کنــد. 

ســرانجامِ کارِ ایــن رهبــر کاریزماتیــک کــه زمانــی برقلــب کارکنانــش حکومــت 
ــامان تر  ــا نابس ــت کارخانه ه ــه روز وضعی ــه روز ب ــید ک ــی رس ــه  جای ــرد، ب می ک
ــان  ــرای درم ــا نتوانســت ب ــذارش حت ــه و بنیان گ ــوع المعامل ــد و شــرکت ممن ش
بیمــاری اش از کشــور خــارج شــود؛ و در نهایــت روز نهــم آبــان مــاه ســال1366 
ــن  ــا حضــوری چشــمگیر، آخری ــش ب ــود کــه پیروان ــری ب ــان کاریزمــای رهب پای
صحنــه وفــاداری بــه او را بــازی و پیکــر او را تــا گورســتان دشــت افــروز همراهــی 

کردنــد. 
پــس از تفضلــی روزگارِ کارخانه هــا روز بــه روز بــه افــول گراییــد، مدیــران جدیــد 
ــد و  ــان برآین ــی کاش ــندگی و بافندگ ــع ریس ــت صنای ــده مدیری ــتند از عه نتوانس
حتــا تــوان ســرپا نگه داشــتن شــرکت را نداشــتند. شــرکت از ســال 1377 دچــار 
بحــران شــدید شــد و شــهری کــه هــر روز ســه نوبــت بــه ورود و خــروج دســته ای 
ــات  ــن کارخانه هــا افتخــار می کــرد؛ هــر روز شــاهد اعتصاب 3200 کارگــری از ای
و راهپیمایی هــا و تجمعــات کارگــران بــود. ســال 1386 طلــب کارگــران از 
کارخانــه 16 میلیــارد تومــان بــود؛ کــه پنــج میلیــارد تومــان آن، طلــب کارگــران 
بازنشســته و 11 میلیــارد تومــان آن، متعلــق بــه کارگــران شــاغل بــود. مدیــران 
وقــت بــا تخریــب ســالن ها و فــروش زمین هــا و ســرمایه های شــرکت و بازخریــد 
کارکنــان و بازنشســته کــردن پیــش از موعــد کارگــران، کوشــیدند زیان انباشــته را 
کاهــش دهنــد و امــروز بــر اســاس اطلاعــات موجــود تنهــا پنــج درصــد از آن فــرّ 

ــت. ــده اس ــکوه باقی مان و ش

چرا کاریزمای تفضلی بی اثر شد!؟
در ســال های اخیــر بــه جهــت توســعه نظریــات و تجــارب مدیریتــی تغییراتــی در 
نظریه هــای رهبــري بــه وجــود آمــده اســت کــه بــرآن اســاس، نظریــه رهبــري 
ــروان  ــرد و پی ــرض می ک ــی ف ــودي غیرمعمول ــر را موج ــه رهب ــک )ک کاریزماتی
ــه ی  ــد و نظری ــی ش ــار تغییرات ــز دچ ــت( نی ــري می دانس ــع رهب ــته و تاب را وابس

نئوکاریزماتیــک ارائــه شــد.
ــد.  ــن تمرکزدارن ــران تحول آفری ــر رهب ــک« ب ــری نئوکاریزماتی نظریه پردازان»رهب
ایــن نــوع رهبــران، الهــام  بخــش و روحیــه  دهنــده پیــروان خــود بــوده و آن هــا 
ــاور  ــه ب را در مســیری هدایــت می کنندکــه منافــع ســازمان را تأمیــن می کنــد. ب
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محققــان، رهبــری تحول گــرا، نــوع پیشــرفته رهبــری کاریزماتیــک اســت.
ــای  ــروان و ارض ــوه در پی ــای بالق ــال انگیزه ه ــه دنب ــرا، ب ــر تحول گ ــک رهب ی
ــی را  ــرا، رابطــه انگیزشــی متقابل ــران تحول گ ــان اســت. رهب ــر آن نیازهــای بالات
برقــرار می کننــد کــه پیــروان را بــه رهبــران تبدیــل می کنــد. بــه زبــان ســاده تر 
ــروری، راه و روش  ــد پ ــای مری ــه ج ــر ب ــک، رهب ــری نئوکاریزماتی ــیوه رهب در ش
رهبــری را بــه پیــروان خــود نشــان می دهــد و در نهایــت پیــروان؛ رهبــران آینــده 
ــه رهبــری کاریزماتیــک  ســازمان می شــوند. از جهــت علمــی شــاید ایــن نقــد ب
ــه  ــای اولی ــروری و نیازه ــد پ ــه ی مری ــه جنب ــا ب ــه او تنه ــد ک ــی وارد باش تفضل
پیروانــش توجــه کــرده بــود و تلاشــی بــرای تغییــر نگــرش و فرهنــگ  ســازمانی 
ــداد؛ همــان کارگرانــی کــه زندگــی خــود را مدیــون مــردی  کارکنــان صــورت ن
مهربــان، دلســوز و کاریزماتیــک می دانســتند؛ در ســال های آخــر حیــات او و پــس  
از آن )بــه گفتــه و اعتــراف بســیاری از کارگــران( بــه جــای کارکــردن، وقــت خــود 
را بــه خوابیــدن روی عدل هــای پنبــه ســپری می کردنــد تــا بــوق ناســور کارخانــه 
کــه آن روزهــا واقعــاً ناســور شــده بــود؛ بــه صــدا درآیــد و آن هــا از زنــدان کارخانــه 
رهایــی یابنــد! البتــه تمــام تقصیــر بــه تفضلــی برنمی گــردد چــرا کــه او زمانــی 
کــه ایــن شــیوه رهبــری را در پیش گرفتــه بــود بــه کاریزمــا و کاریزماتیــک بــودن 
ــه  ــا عنصــر عشــق، ب ــی و ب ــروی ذات ــک نی ــط براســاس ی ــه نداشــت و فق توج
توســعه صنعــت و کارآفرینــی در شــهر و کشــورش می اندیشــید؛ ولــی بازخوانــی 
ایــن تجربــه می توانــد الگوســازی مثبتــی باشــد بــرای رهبرانــی  هــر چنــد کــم 
و نایــاب- کــه ایــن روزهــا همــان شــیوه ی رهبــری کاریزماتیــک ســنتی تفضلــی 
ــری در  ــول و تغیی ــن تح ــه کوچک تری ــد ک ــداری باش ــد و هش ــه کرده ان را پیش
ــاد  ــه ب شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی، ممکــن اســت تمــام زحمــات آن هــا را ب

بدهــد.
هرچنــد ظهــور رهبــران کاریزماتیــک، تابــع شــرایط و عوامــل متعــددی اســت کــه 
بیــان آن از حوصلــه ایــن نوشــته خــارج اســت؛ ولــی تثبیــت نتایــج و دســتاوردهای 
ایــن شــیوه رهبــری پــس از رهبــر، از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت. چــرا کــه 
امــروزه عقیــده بــر ایــن اســت کــه رهبــران کاریزماتیــک کمتــر بــه دنیــا می آینــد، 
بلکــه ســاخته می شــوند کــه در ایــن ســاختن، نقــش رهبــران کاریزمــای ســابق، 
شــیوه رهبــری و تجــارب آن هــا در تولیــد نســل جدیــد رهبــران کاریزماتیــک کــه 

تحول آفرینــان آینــده هســتند؛ نقــش بــه ســزایی دارد.
و در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــدف ایــن یادداشــت، طــرح 
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گفتمانــی بــود تــا پژوهشــگران عرصــه مدیریــت بــا تحلیل رفتــار و شــیوه مدیریت 
ــک را  ــر کاریزماتی ــن رهب ــان ای ــدا و پنه ــای پی ــی، جلوه ه ــن تفضل ــاب حس ارب

ــا چــراغ راه مدیــران و رهبــران آینــده باشــد. بیش تــر رمزگشــایی کننــد ت

پی نوشت
ــود کــه در ســه  ــه نصب شــده ب ــر بلنــدای ســقف یکــی از ســالن های کارخان 1- وق بزرگــی ب
وقــت ســاعت 6 صبــح، 2 بعدازظهــر و 10 شــب بــه صــدا در می آمــد تــا ســاعت آغــاز و پایــان 
کار را بــه کارگــران اطــلاع دهــد. صــدای ایــن بــوق کــه در چهــار جهــت بــود، صدایــش در آران 
ــن و مشــکان هــم شــنیده می شــد و کارگــران و خانواده هــای آن هــا  ــاد، فی ــدگل، نوش آب و بی
بــه صــدای بــوق عــادت کــرده بودنــد و ســاعت کار و زندگــی خــود را بــا آن تنظیــم می کردنــد.
ــای  ــه معن ــی ب ــی و جمــع »ربّ«اســت. »ربّ« در ریشــه اصل 2- »ارباب«دراصــل واژه ای عرب
ــا  ــزی ت ــی دیگــر در چی ــس از حالت ــی پ ــردن حالت ــی ایجــاد ک ــرورش اســت؛ یعن ــت و پ تربی
ــرای  ــتعاره ب ــورت اس ــه  ص ــی، ب ــرد عرف ــد. درکارب ــال آن برس ــام و کم ــی و تم ــدّ نهای ــه ح ب
پرورش دهنــده و کســی کــه فرآینــد رشــد چیــزی را برعهــده می گیــرد و آن هــا بــه  تدریــج بــه 
ســمت کمــال و رشــد مطلــوب ارتقــا می دهــد، بــه  کار رفتــه اســت و در نتیجــه مفهــوم اســم 
ــاب برشــمرده اند کــه،  ــرای ارب فاعــل یافتــه اســت. درمفهــومِ اســتعاره ای، معانــی گوناگونــی ب

ــد. ــن جمله ان ــک، صاحــب  از ای ــح، مال ــا و رئیــس(، مصل ســیّد )آق
ــوم،  ــن مفه ــد اســت و در ای ــای خداون ــه کار رود، از نام ه ــق ب ــه  صــورت مطل ــی ب »ربّ« وقت

ــت. ــع بس ــا را جم ــوان آن ه نمی ت
ــا خــان، کدخــدا، مــلاک و... بــه کار بــرده  بعــد از انقــلاب اســلامی واژه »اربــاب« هم طــراز ب
ــا  ــد ت ــاب« مان ــان »ارب ــی« هم چن ــاب تفضل ــی »ارب ــت ول ــی داش ــد ارزش ــار ض ــد و ب می ش
این کــه برخــی از انقلابیــون بــا افــزودن واژه »حاجــی« بــه ابتــدای اربــاب او را »حاجــی اربــاب« 
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نامیدنــد تــا هــم اربــاب باشــد هــم انقلابــی!
وقتــی شــورای اســلامی شــهر دوره چهــارم کوچــه ای در خیابــان 22 بهمــن کنونــی را بــه نــام 
اربــاب حســن تفضلــی نام گــذاری کــرد بــا اعتــراض مــردم و رســانه ها مواجــه شــد، چــرا کــه 
آن هــا عقیــده دارنــد کــه جایــگاه تفضلــی و ارزش خدمــات او بیــش از ایــن اســت کــه یــک 

ــام او نام گــذاری شــود. ــه ن کوچــه ب
ــام  ــه ن ــدان را در آن شــهر ب وقتــی هم زمــان شــورای اســلامی شــهر آران و بیــدگل یــک می
ــی  ــز در اقدام ــرد؛ شــورای اســلامی شــهر کاشــان نی ــذاری ک ــی« نام گ ــاب حســن تفضل »ارب
خــلاف عــرف و اســتاندارد نام گــذاری، حــد فاصــل بیــن دو بریدگــی! در بلــوار دانــش را بــه نــام 

ــی«! ــوار حــاج حســن تفضل ــو آن نوشــته اند » بل ــی نام گــذاری کــرد و روی تابل تفضل
ــی انجــام  ــه ای کــه در منــش و ســبک زندگــی تفضل ــه مطالع ــا توجــه ب ــده ب ــه نظــر نگارن ب
 شــده و شــیوه و ســلوک رفتــار وی بــا مــردم و کارگــران کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی 
ــی از  ــز بخش ــی« نی ــن تفضل ــم »حس ــل از اس ــاب« قب ــه؛ واژه »ارب ــرار گرفت ــق ق موردتحقی
ــار معنایــی جدیــد و یگانــه ای  شــخصیت کاریزمــای او بــوده و در واقــع »اربــاب« در این جــا ب
دارد کــه منحصــر بــه »حســن تفضلــی« بــوده و  هســت. )ایــن نظــر جــای بحــث،  تحقیــق و 

توســعه بیشــتر دارد.(
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فریدون شیرین کام، از محققین برجسته ی تاریخ 
اقتصادی ایران،  در آثارش، به زندگی و آثار 

کنشگران اقتصادی ایرانِ عصر پهلوی پرداخته  
است. مطالعه ی دو کتاب » کارآفرینان صنعتی 

در عصر پهلوی، زندگی و کارنامه حسن تفضلی« 
، و »موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران ، 
خاندان لاجوردی« برای  علاقه مندان به تاریخ، 

جامعه و فرهنگ کاشان ضروری ست.

فريدون شیرين کام

تاثیر صناییع جدید 
نساجی  بر شهر 

کاشان   

صنایــع نســاجی در کاشــان در طــی نیــم قــرن بــا کمک و مشــارکت مســتقیم 
حســن تفضلــی، خانــدان لاجــوردی و لاجوردیــان و محمــد ســیدی رضوانــی 

و محمــد فقیهــی نراقی تاســیس شــد.1
تفضلــی در تاســیس چهــار شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان در ســال 
1313، مخمــل کاشــان 1338، کامــوا بافــی 1346، کارخانــه ی راونــد کاشــان 

1350 بــه عنــوان مؤســس ســهم قابــل توجهــی داشــت. 
اولیــن کارخانــه در زمانــه ای شــکل گرفــت کــه کارگاه هــای نســاجی عمومــن 
تعطیــل و کارگاه هــای کوچــک قالی بافــی جانشــین آن شــده بــود. جمعیــت 
ــرت  ــل مهاج ــه دلی ــد. ب ــزارش ش ــال 1317 گ ــر در س ــان 46690 نف کاش
فرســتی، جمعیــت شــهر تــا ســال 1335 افزایشــی نداشــت. جمعیــت دو دهــه 
بعــد، ســال 1355 بــه 85 هــزار نفــر افزایــش یافــت. صنعــت بــا 57 درصــد در 
ســال 1355 بیش تریــن ســهم اشــتغال را بــه عهــده داشــت. صنایــع مــدرن 
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1355 1345 سال
57 درصد 66 درصد صنایع

30 درصد 24 درصد خدمات

8 درصد 5 درصد ساختمان

5 درصد 5 درصد کشاورزی

سال تعداد پرسنل نام واحد صنعتی

1354 4200 نفر کارخانه ی ریسندگی و بافندگی کاشان شماره یک و دو

2500 نفر کارخانه ی مخمل و حریر کاشان

1500 نفر کارخانه ی راوند کاشان

116 نفر کارخانه ی کاموا بافی

ــتند.  ــتغال داش ــن ســهم را در اش ــی بیش تری ــتی قالی باف ــع دس ــراه صنای ــه هم ب
ــر می گرفــت. مقــدار 12 درصــد شــاغلین  اشــتعال در خدمــات 30 درصــد را در ب

بخــش خدمــات از کارکنــان بخــش دولتــی بودنــد2.

میزان اشتغال در بخش های اقتصادی کاشان در سال 1345و 1355

تاثیر صنایع مدرن بر نیروی کار 
 ســهم صنایــع نویــن در اشــتغال شــهری کاشــان، تــا اواخــر دهــه ی ســی انــدک 
اســت. کارخانه ی ریســندگی حدود 300 پرســنل در ســال 1320 داشــت. توســعه ی 
بخــش بافندگــی در بیــن ســال های 1330-1327 صــورت گرفــت. تعــداد پرســنل 
ــر  ــل و حری ــه ی مخم ــرمایه گذاری درکارخان ــید. س ــر رس ــه 500 نف ــرکت ب ش
ــت.  ــال 1338 صــورت گرف ــوردی در س ــود لاج ــید محم ــراه س ــه هم ــان ب کاش
فعالیــت صنعتــی او در طــی دو دهــه ی بعــد بــه طــور دائــم در حــوزه ی نســاجی 
رو بــه افزایــش بــود. حــدود 9000 نفــر بــه صــورت مســتقیم در چهــار شــرکت 
مربــوط بــه نســاجی کــه تفضلــی و لاجــوردی بــه عنــوان مؤســس در آن نقــش 

ــد.  ــه کار بودن ــته اند، مشــغول ب داش
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ــع در  ــان صنای ــته ی صاحب ــش برجس ــود، نق ــه ش ــا ملاحظ ــهم خانواره ــر س اگ
ــش  ــتلو » بخ ــر کاس ــردد.3  از نظ ــخص می گ ــهری مش ــعه ی ش ــتغال و توس اش
اعظــم ثــروت کاشــان در ســال 1345 حاصــل منســوجات ماشــینی جدیــد اســت. 
جمعیــت کاشــان در ایــن زمــان 58468 نفــر بــود. نــرخ بالای اشــتغال و توســعه ی 
ــا پیــش از رشــد  اقتصــادی ســریع، نتیجــه ی رشــد صنایــع نســاجی می باشــد. ت
صنعتــی، محله هــای ســنتی کاشــان، مجموعــه ای در هــم ریختــه از کوچه هــای 
پیــچ در پیــچ، گذرهــای طــاق دار و... بــود. تــا ایــن جاده هــای جدیــد در طــول و 
عــرض شــهر ســاخته شــدند4.« جابه جایــی جمعیــت بــه تدریج بــه مناطــق اطراف 
آن صــورت گرفــت و خانه ســازی در مناطــق جدیــد شــهری افزایــش یافــت. بــا 
شــکل گیری صنایــع، در بیــرون از فضــای بــازار ســنتی، فضــای جدیــدی در شــهر 
ــع  ــری از صنای ــد بیش ت ــت. درآم ــود نداش ــش از آن وج ــه پی ــد ک ــود آم ــه وج ب
ــا  دســتی و کشــاورزی، نصیــب کارگــران کارخانه هــای صنایــع جدیــد می شــد. ب
توســعه ی کارخانه هــا در دهــه ی چهــل و پنجــاه و کاهــش نیــروی کار، افزایــش 
حقــوق کارگــران نیــز بیش تــر شــد. سیاســت های دولــت در زمینــه ی گســترش 
ــیس  ــدرن، تأس ــع م ــران صنای ــرای کارگ ــتگی ب ــان و بازنشس ــای درم بیمه ه
ــت  ــن » هش ــاعت کاری معی ــراری س ــار، برق ــدوق اعتب ــرف و صن ــی مص تعاون
ســاعت« برقــراری سیســتم ایــاب و ذهــاب، اعطــای ناهــار، بهبــود سیاســت های 
رفاهــی نســبت بــه کارگــران کارگاهــی را در بــر داشــت 5. بــر اســاس اصــل چهارم 
انقــلاب ســفید، » ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانه هــا«، بخشــی از ســود 
ــت مزد  ــاه دس ــا دو م ــک ت ــدود ی ــد6. ح ــع می ش ــران توزی ــن کارگ ــع بی صنای
اضافــی از ســود کارخانــه بــه کارگــران پرداخــت می شــد. در ســال 1350 بیــش 
از 15 میلیــون ریــال و در ســال 1351 مبلــغ 40 میلیــون ریــال  ســود ویــژه بیــن 
کارگــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان توزیــع گردیــد7. روابــط کارگــران 
کارگاهــی، عمومــن بــه دو یــا ســه کارگــرِ همــکار محــدود می شــد. در حالــی کــه 
کارگــران کارخانــه بــا تکنســین، مهنــدس، کارشــناس خارجــی و مدیــران مختلــف 
ارتبــاط داشــتند. عمــوم ایــن کارگــران در شــهر زندگــی و کار می کردنــد. همیــن 
مســئله باعــث شــده بــود کــه فرزنــدان آن هــا بــه آمــوزش و نهادهــای فرهنگــی 

جدیــد دسترســی داشــته باشــند. 
نیــروی کار کارگاه هــای ســنتی، عمومــن انــدک بود. آن هــا در صدها واحد مســتقل 
از یک دیگــر تولیــد می کردنــد. بــه همیــن دلیــل فرآینــد تجربــه ی کنــش جمعــی 
ــا تمرکــز نیــروی کار در یــک فضــای  ــع مــدرن، ب ــدارد. صنای برایشــان وجــود ن
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تولیــدی محــدود کار می کردنــد. و ایــن امــر، امــکان هم فکــری و بهبــود شــرایط 
محیــط کار را بــرای ده هــا کارگــر فراهــم می کنــد. گرچــه شــکل گیری ســازمان 
اجتماعــی بــه عوامــل متعــدد در درون بنــگاه و نظــام سیاســی، اجتماعــی وابســته 
می باشــد. بهبــود برخــی سیاســت ها از طریــق فرآینــد چانه زنــی بیــن نماینــدگان 
ــران در صــورت اخــراج حــق  ــود 8. کارگ ــکان فراهــم ب ــران و مال ــران، مدی کارگ
ــه  ــه ب ــا حضــور نماینــده ی کارخان ــه وزارت کار را داشــتند. در آن جــا ب شــکایت ب

موضــوع رســیدگی و حکــم صــادر مــی شــد. 
ــز  ــه مراک ــی از جمل ــای اجتماع ــام نیروه ــف، تم ــیوه های مختل ــه ش ــت ب دول
کارگــری را کنتــرل می کــرد. آن هــا از طریــق تحمیــل نیروهــای نظامی بازنشســته 
ــور  ــرل ام ــه کنت ــی، ب ــی مدیریت ــات و گاه ــی، انتظام ــمت های کارگزین در س
کارگــری می پرداختنــد. آن هــا مراقبــت می کردنــد نیروهــای سیاســی در کارخانــه 
ــت، از ســوی نیــروی کار  نفــوذ نکننــد، اعتصــاب رخ ندهــد و اقدامــی علیــه دول
ــی و شــهربانی کاشــان،  ــوران مخف ــق مأم ــم از طری ــرد. ســاواک ق صــورت نگی
کارخانه هــای کاشــان را تحــت نظــر داشــت. ســرهنگ مهــران، رئیــس ســازمان 
اطلاعــات و امنیــت قــم در تاریــخ 1347/6/25 جهــت شــرکت در جلســه ای کــه 
در کارخانجــات کاشــان بــه منظــور رســیدگی بــه وضــع کارگــران بــر پــا می شــود، 
ــه ی ریســندگی، جلســاتی  ــر کارخان ــی مدی ــا حســن تفضل ــد و ب ــان آم ــه کاش ب
ــا مســئولیت هایی در  ــی ب ــدادی نظام ــد 1349/9/28 تع تشــکیل داد. دو ســال بع
دو کارخانــه ی ریســندگی و مخمــل کاشــان، از ســوی ســاواک منصــوب شــدند. 
ســرهنگ داود گرانپایــه سرپرســت قســمتی از کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی، 
ســرهنگ محمــود زندکریمــی مســئول ایمنــی قســمتی از کارخانــه ی ریســندگی 
ــان و  ــجاد نبات چی ــتوان س ــوی، س ــی موس ــروی هوای ــرهنگ نی ــی، س و بافندگ
ســتوان خوئــی در کارخانــه ی مخمــل و حریــر بافــی در مســئولیت های مختلــف 
مشــغول بــه کار شــدند 9. بــه نظــر می رســد حتــا صاحبــان صنایــع کــه بــه صورت 
خصوصــی واحــد خــود را اداره می کردنــد بــا فشــار ســازمان های امنیتــی، مجبــور 

بــه اســتفاده از نظامیــان در برخــی از مشــاغل بودنــد.

 سازمان کارگری 
ــا آخــر دوره ی ســلطنت پهلــوی در بهمــن 1357 بیــش از ده هــزار کارگــر در   ت
ــد. کلیــه ی ســازمان های حزبــی  ــه کار بودن صنایــع جدیــد در کاشــان مشــغول ب
و کارگــری مســتقل در دوره ی رضاشــاه بــه شــدت ســرکوب شــد و امــکان هیــچ 
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نــوع فعالیــت رســمی و آشــکار جمعــیِ منتقــد حکومــت از ســوی نیروهــای فکری، 
نهادهــای مطبوعاتــی، ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی وجــود نداشــت. تنهــا 
ــود  ــی و تاسیســات خ ــای مال ــز آموزشــی، نظام ه ــه مراک ــد ک ــنت گرایان بودن س
را بــرای ترویــج اندیشــه های کهــن در اختیــار داشــتند. گرچــه انــدک نیروهــای 

نوگــرای دینــی نیــز تنفســی محــدود داشــتند.
کارگــران تــا شــهریور بیســت فاقــد هــر نــوع تجربــه ی ســازمانی بودنــد. تبعیــد 
رضاشــاه و آزادی نســبی در طــی 12 ســال بعــدی، گســترش ســازمان های چــپ 
ــپ را در  ــت و چ ــای راس ــوی نیروه ــون از س ــای گوناگ ــگل گیری اتحادیه ه و ش
ــی  ــداف صنف ــه اه ــای این ک ــه ج ــان ب ــت. آن ــراه داش ــه هم ــروی کار ب ــن نی بی
ــا  ــه ب ــی مقابل ــده در پِ ــور عم ــه ط ــد ب ــری نماین ــی پیگی ــای صنعت را در واحده
ــا عضویــت  ــد. در تابســتان 1322 شــورای متحــده ی کارگــران ب ــر آمدن دولــت ب
کارگرانــی از تهــران، خراســان، گیــلان و مازنــدران در تهــران جمــع شــدند. آن هــا 
خــود را نماینــده ی بیــش از بیســت و شــش اتحادیــه ی صنعتــی، صنایــع دســتی 
ــزب  ــالای ح ــورا از اعضــای رده ب ــر ش ــتند. اکث ــپید می دانس ــه س ــان یق و کارکن
ــر در 29 اردبیهشــت  ــد. پــس از ســه ســال، احمــد قــوام نخســت وزی ــوده بودن ت
1325 قانــون کار را در هیئــت دولــت بــه تصویــب رســانید. در ایــن قانــون، تعییــن 
ــت  ــه هش ــان کار ب ــدن زم ــدود ش ــودکان، مح ــع کار ک ــت مزد، من ــل دس حداق
ســاعت، لــزوم پرداخــت حقــوق بــرای روز جمعــه، تعطیلــی بــا حقــوق شــش روز 
در ســال و اجــازه یافتــن اتحادیه هــا بــه داشــتن ســازمان و مذاکــره بــا کارفرمایــان 
ــور  ــک کش ــون در ی ــرای قان ــا اج ــون ت ــب قان ــت10. تصوی ــده اس ــازه داده ش اج
جهــان ســومی، بســیار دشــوار و زمان بــر اســت. دولــت نیــروی لازم بــرای اجــرای 

قوانیــن تصویبــی را در عمــل نداشــت.
طــی هفــت ســال، اعتصــاب و درگیــری در واحدهــای صنعتــی بــا کمــک احــزاب 
ــدران و  ــان، مازن ــای اصفه ــا در کارخانه ه ــن فعالیت ه ــت. ای ــورت گرف ــپ ص چ
مناطــق تولیــد نفــت در خوزســتان بســیار گســترده بــود بــه گونــه ای کــه فعالیــت 
ــاب  ــود. اعتص ــه ب ــراوان مواج ــاب ف ــلال و اعتص ــم کاری، اخت ــا ک ــدی ب تولی
کارگــران نفــت آبــادان در 23 تیــر 1325 بــه مــدت ســه روز ادامــه یافــت و کشــته 
شــدن 50 نفــر و مجــروح شــدن 165 نفــر را در پــی داشــت. اعتصــاب کارگــران 
نفــت در 23 فروردیــن 1330، کشــته شــدن 3 انگلیســی و 6 ایرانــی و هم چنیــن 
مجــروح شــدن 6 انگلیســی و 11 ایرانــی را بــه همــراه داشــت. ایــن اعتصابــات 
ــزاب و  ــت اح ــد. فعالی ــوی بودن ــری دوره ی پهل ــات کارگ ــن اعتراض از خونین تری
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ــد.  ــن 1327 محــدود ش ــاه در بهم ــرور محمدرضاش ــا ت ــری ب ــازمان های کارگ س
ــرور،  ــس از ت ــری پ ــای چــپ و کارگ ــه جریان ه ــای وابســته ب ــدادی از نیروه تع
ــد  ــت محم ــای سیاســی دوره ی حکوم ــرکوب نیروه ــد س ــدند. فرآین ــتگیر ش دس
مصــدق از ســوی دولــت کاهــش یافــت، امــا طــی 25 ســال پــس از کودتــا تــا 
ســال 1357 نیروهــای مدنــی و سیاســی بــه شــدت از ســوی حکومــت ســرکوب 
و نادیــده گرفتــه شــدند. در حالــی کــه بــه صــورت رســمی 1216 ســندیکا و 14 

ــرانِ ســال 1357 فعالیــت داشــتند .11 اتحادیــه ی کارگــری و کارفرمایــی در ای

نتیجه گیری:
در ایــن دوره ی خلــق ثــروت، مهــارت فنــی، گســترش نیــروی کار توســط صنایــع 
مــدرن بــرای کاشــان فراهــم شــد. ســاختار کالبــدی شــهر از کوچه هــای تنــگ 
بــه فضــای اطــراف خیابان هــا گســترش یافــت. هنرســتان، آموزشــکده ی فنــی، 
پــارک، باشــگاه و ورزشــگاه و... تاســیس شــدند. همــه ی تغییــرات عینــی بــدون 
ــد ملت ســازی، تجــدد  ــی صــورت می گرفــت. فرآین مشــارکت آزاد نیروهــای مدن
و نوســازی بــدون مشــارکت خــود مــردم، بــه کاریکاتــوری از نوســازی شــباهت 

داشــت.
مداخلــه ی حکومــت در انتخابــات صنفــی، عــدم فضای سیاســی آزاد و فقــدان نهاد 
قضایــی مســتقل، باعــث گردیــد کــه اعتمــاد کارگــران، بــه ایــن ســازمان ها جلــب 
نگــردد. نیــروی کار، طــی ســال ها بــه خاطــر عــدم اســتقلال نتوانســت تجربــه 
بیامــوزد. آنــان در یــک هویــت جمعــی بــه درک و فهــم عمیقــی از پیچیدگی هــای 
مســائل صنعتــی آشــنا نشــدند. بــه همیــن دلیــل تنهــا نهــادی کــه قدرت مندانــه 
ــی کــه جنبــش اجتماعــی در نیمــه ی  ــد گفتمــان می کــرد توانســت در زمان تولی
1357- 1356 گســترش یافتــه بــود، کل نیروهــای کارگــری و برخــی از صاحبــان 
صنایــع را، بــا روپــوش انقلابــی جــذب گفتمــان ســنتی نمایــد. همیــن گفتمــان 
ســنتی بــه همــراه رادیکال هــای چــپ، نقــش مهمــی در نابــودی ســرمایه گذاری 

صنعتــی مــدرن داشــتند. 
ــرج،  ــران، ک ــل ته ــال 1357 مث ــی در س ــروی کار صنعت ــزار نی ــا ده ه ــان ب کاش
ــوده اســت.  ــران ب ــی ای ــای صنعت ــن، و... از قطب ه ــز، اراک، قزوی ــان، تبری اصفه
امــکان تجربه آمــوزی در کلیــت حیــات اجتماعــی بــه صــورت مســتقل امکان پذیــر 
نبــود. ســرمایه ی صنعتــی، ماشــین آلات، نیــروی کار نویــن، شهرســازی جدیــد، 
ــت  ــر حکوم ــه ی آخ ــه ده ــی س ــان در ط ــدرن و... در کاش ــی م ــای فرهنگ فض
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پهلــوی صــورت گرفــت امــا تحــول گفتمانــی نیروهــای عینــی فراهــم نگردیــد. 
ــا در  ــروی انســانی توان ــارت، نی ــروت، مه ــل انباشــت ســرمایه، ث ــن دلی ــه همی ب
آرمان گرائــی رمانتیــک دود شــد و بــه هــوا رفــت. بــه گونــه ای کــه کم تــر از 15 
ســال صنایــع مدرنــی کــه آن همــه برایــش ســرمایه گذاری شــده بــود نتوانســتند 
حتــا حقــوق کارگــران خــود را بپردازنــد. زیــان انباشــته ، دولــت را وادار کــرد کــه 
ایــن صنایــع را بــه خریــداران واگــذار کنــد تــا آنــان بتواننــد بــر روی زمین هــای 

ارزشــمند آن بــرج بســازند.  

پی نوشت:  
 1- آقایــان رضوانــی و فقیهــی در دو کارخانــه ی کامــوا بافــی و کارخانــه ی پشــم صبــا تکــس 
ــا  ــی ب ــه ی کاموا باف ــد. کارخان ــال 1346 بودن ــر در س ــوع 234 نف ــروی کار در مجم دارای نی
ــخ تریکــو  ــن ن ــد ســالیانه 300 ت ــا تولی ــا ب ــر بن ــر زی ــال در 1800 مت ســرمایه ی 60 میلیــون ری
ــا مشــارکت تفضلــی و ســیدی تاســیس شــد.  ــا شــماره ی ثبــت 105 ب و کــرک در دو نوبــت، ب
کارخانــه ی صبــا توســط ســیدی و فقیهــی بــا ســرمایه ی 20 میلیــون ریــال و تولیــد نــخ خامــه ی 
ــان  ــا در کاش ــع زیربن ــر مرب ــت در 1200 مت ــه نوب ــالیانه در س ــن س ــت 600  ت ــا ظرفی ــی ب قال
تاســیس شــد. » راهنمــای صنایــع کشــور« شــرکت ملــی نفــت ایــران، فروردیــن ) 1355( 2535 

 .282 ص101- 
ــل  ــش قاب ــت. بخ ــده اس ــاظ ش ــی لح ــی و کارگاه ــتی قالی باف ــت دس ــری صنع  2- در آمارگی
ــاد و  ــی اعتم ــامیان، گیت ــرخ حس ــت. ف ــورت می گرف ــا ص ــی در خانه ه ــد قال ــی از تولی توجه

ــران، 1363، ص171-183.  ــران « آگاه، ته ــینی در ای ــری » شهرنش ــا حائ محمدرض

ــان  ــی، کارآفرین ــدون شــیرین کام » زندگــی و کارنامــه حســن تفضل ــه فری ــرای آگاهــی ب 3- ب
ــیرین کام »  ــدون ش ــعیدی، فری ــر س ــی اصغ ــو، 1396. و عل ــوی« گام ن ــر پهل ــی در عص صنعت

ــو، 1384.  ــوی« گام ن ــع در عصــر پهل ــان صنای ــت تجــار و صاحب موقعی
ــی  ــران، عبدالعل ــز پی ــه « پروی ــینی در خاورمیان ــتللو » شهرنش ــیس کاس ــنت فرانس  4- وینس

ــوم، 1383 ص187-183.  ــاپ س ــی، چ ــی، ن رضای
ــن  ــد همــه ای ــاف، شــاعلان کارگاه هــای کوچــک و کارگــران روزمــزد فاق   5-کارگــران قالی ب

مزایــا بودنــد. 
 6- اصــول انقــلاب ســفید از ســوی دولــت اســدالله علــم در 6 بهمــن 1341 بــه رای عمومــی 

گذاشــته شــد. 
 7- » زندگی و کارنامه حسن تفضلی«، پیشین، ص 83. 
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8- مالکیــت ایــن واحدهــا حداقــل تــا پیــش از ســهامی عــام شــدن در ســال 1354 بــه طــور 
ــود.  ــه ب ــار تعــداد محــدودی از ســهام داران کارخان عمــوم در اختی

ــلاب  ــناد انق ــز اس ــان« 2ج، مرک ــلامی در کاش ــلاب اس ــول » انق ــر ابن الرس ــید اصغ  9- س
 .596-  110-112 ص   ،1383 اســلامی، 

ــکل های  ــان » تش ــه حافظی ــد. فاطم ــیس ش ــات تاس ــال وزارت کار و تبلیغ ــن س 10- در همی
ــر، 1380، ص48-51.  ــه برت ــران« اندیش ــی در ای ــری و کارفرمای کارگ

 11- حافظیان، همان، ص 62.
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تماشــای کارخانــه ی شــماره ی یــک و دودکش هــای ســر بــه آســمان داده اش، تماشــای اتفاقاتــی اســت کــه 
هشــتاد ســال بــر تاریــخ و هویــت صنعتــی کاشــان آمــده اســت. دودکش هــا، تابلــوی ســر در کارخانــه و اتــاق 

کار تفضلــی، میــراث مــردم این شــهر اســت. 

وحید عسگری 

میراث معماری صنعتی

ــاری  ــراث معم ــوان یکــی از زیر شــاخه های می ــه عن ــی ب ــراث معمــاری صنعت می
ــرن  ــط ق ــان در اواس ــدن جه ــی ش ــور و حاصــل صنعت ــده ای نوظه معاصــر، پدی
نوزدهــم اســت. چگونگــی برخــورد بــا میــراث معمــاری صنعتــی و حفاظــت از آن 
ــر را  ــن ام ــل شــده اســت. نشــانه های ای ــی تبدی ــه یکــی از دغدغه هــای جهان ب
می تــوان در تشــکیل نهادهــای بین المللــی در شــناخت و روش شناســی حفاظــت 
ایــن میــراث جســت وجو کــرد. یکــی از پیش نیازهــای حفاظــت از میــراث معمــاری 
ــراث  ــن می ــح از ای ــت صحی ــت. حفاظ ــگاه آن اس ــناخت و درک جای ــی ش صنعت
نیازمنــد شــناختی درســت در مقیــاس کلان و بازشناســی ارزش هــای آن در مقیاس 
ــراث  ــرای می ــوان ب ــه می ت ــی ک ــن ارزش های ــه ای اســت. یکــی از مهم تری منطق
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معمــاری صنعتــی و فناوری هــای نویــن معمــاری در هــر منطقــه ای متصــور شــد، 
ــه  ــی، ک ــراث صنعت ــت از می ــت. حفاظ ــهر اس ــاری ش ــت معم ــش آن در هوی نق
رفتــه رفتــه بــا بافــت شــهرهای امــروزی عجیــن شــده اســت، اهمیــت به ســزایی 
دارد چــرا کــه اطلاعــات ارزشــمندی در زمینــه ی علــوم و فنــاوری زمــان خویــش 
ــودن ارزش  ــر دارا ب ــلاوه ب ــه ی آن ع ــای معماران ــراه دارد و ویژگی ه ــه هم را ب

ــد.  ــکل می ده ــهری را ش ــت ش ــی از هوی ــناختی، بخش زیبایی ش
ایــده ی اولیــه ی میــراث معمــاری صنعتــي در اواســط قــرن بیســتم مطــرح شــد. 
شــروع بحــث و تفکــر در مــورد ارزش هــای ایــن میــراث واکنشــی بــه تخریــب 
چندیــن ســاختمان صنعتــي در انگلســتان بــود. میــراث معمــاری صنعتــی شــــامل 
آثــار باقی مانــــده از فرهنــگ صنعــت اســــت کــــه داراي ارزش هــاي علمــي، 
ــران در دوره ی  ــه ای ــت ب ــد. ورود صنع ــا تاریخــي باشــ ــاري، اجتماعــي ی معمــ
معاصــر و پدیــده ی صنعتــي شــــدن کشــــور کــــه از دوره ی قاجــار بــا صنایــع 
نظامــي آغــاز شــــده بــود، در دوران پهلــوي بــه اوج خــود رســــید و بــه همــراه 
خــود شــکلي از معمــاري را وارد کشــــور کــرد کــه تا پیش از آن ســابقه نداشــت1. 
امــروزه بســیاری از کشــــورهای توســعه یافتــه، تعــداد زیــادی از مجموعه هــای 
ــه فضاهــای مســکونی،  ــا را ب ــد و آن ه ــری می دهن ــر کارب ــی خــود را تغیی صنعت
اداری، فرهنگــی و نمایشــــگاهی تبدیــل می کننــد2. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ایــران، بــا وجــود ســاختمان های صنعتــی منحصــر بــه فــرد، بــه خصــوص میــراث 
معمــاری صنعتــی دوران پهلــوی کــه از بهتریــن و زیباتریــــن نمونه هــای معماری 
صنعتــی در جهــان هســــتند، تخریــب ایــن دســــته از ابنیــه بیش تــر از حفاظــت 
آن هــا، انجــام گرفتــه اســت و تنهــا نمونه هــای معــدودی احیــا و تغییــر کاربــری 

داده شــده اند.  
امــروزه واژه ی توســعه یافتگی بــا صنعتــی شــدن مقــارن شــده اســت. در حقیقــت 
هیــچ جامعــه ای را نمی تــوان یافــت کــه توســعه یافته نامیــده شــود امــا صنعتــی 
نباشــد. بــه عبــارت دیگــر قــدرت اقتصــادی، نظامــی و هم چنیــن ســطح زندگــی 
ــاوری مــورد  ــوع فن ــه ظرفیــت صنعتــی و ن ملت هــای امــروزی از نظــر مــادی ب
ــی  شــدن در کشــور  ــد صنعت ــا وابســته اســت. نشــانه های فرآین اســتفاده ی آن ه
مــا از اواســط دوره ی قاجــار شــروع شــد. امــا بــه طــور گســترده در دوره ی پهلــوی 
ــه رو  ــزه روب ــی و مکانی ــای صنعت ــا و نهاده ــی از کارخانه ه ــم عظیم ــا حج اول ب
شــد. دوره ی پهلــوی اول بــا نگرشــی نویــن کــه در راســتای توســعه ی نوســازی 
و تغییــرات بنیادیــن بــود، آغازگــر دوره ی جدیــدی در عرصــه ی معمــاری ایــران 



200

داستان

شــد. ایــن دوره بیــش از آن کــه حــاوی اندیشــه ای از دوران هــای گذشــته باشــد 
ــاوری ســاخت  ــن دوره، فن ــاری اســت. در ای ــد در معم ــر جدی ــده ی تفک دربرگیرن
جدیــد و در کنــار آن اندیشــه های جدیــدی وارد ایــران شــده بــود کــه بــه دنبــال 
ــه ایــن  ــه وجــود آمــد کــه در راســتای پاســخ گویی ب آن هــا نیازهــای جدیــدی ب
ــت  ــران شــکل گرف ــی در ای ــاری صنعت ــام معم ــه ن ــدی ب ــاری جدی ــا، معم نیازه
ــولات  ــرات و تح ــت. تغیی ــنتی داش ــای س ــا کارگاه ه ــادی ب ــای زی ــه تفاوت ه ک
ــوردار  ــز برخ ــابقه ای نی ــرعت بی س ــود از س ــوع خ ــه در ن ــده ک ــاد ش ــم ایج عظی
ــازی آن را  ــاری و شهرس ــه معم ــردم از جمل ــور م ــه ی ام ــر هم ــر ب ــا تاثی ــود، ب ب
ــا تقویــت زیرســاخت های اقتصــادی و پیشــرفت  ــی کــرد. ب دســت خوش دگرگون
صنایــع در ایــن دوره بــرای تولیــد انبــوه، نیاز بــه تجهیــزات پیشــرفته تر و در نتیجه 
ــح نویــن و فناوری هــای ســاخت  ــه وجــود آمــد. ورود مصال فضــای گســترده تر ب
جدیــد، امــکان ایجــاد فضاهــای گســترده تر را فراهــم آورد. در ایــران محوطه هــا 
ــد کــه از نخســتین ســال های  و بناهــای صنعتــی تاریخــی متعــددی وجــود دارن
ــادی از  ــداد زی ــی تع ــد. ول ــرار می گرفته ان ــورد اســتفاده ق ــدرن، م ــت م ورود صنع
آن هــا تخریــب شــده اند و بناهــای صنعتــی اندکــی  باقــی مانــده اســت. در ایــران 
شــهر تبریــز یکــی از پیشــگامان اســتفاده از روش هــای نویــن ســاختمانی و صنایع 
ــوده  ــددی ب ــی متع ــای صنعت ــکل گیری کارخانه ه ــاهد ش ــوی و ش در دوره ی پهل
اســت و می توانــد آرمان شــهر مناســبی بــرای شــهرهای صنعتــی نظیــر کاشــان، 
ــم  ــی قدی ــای صنعت ــی از بناه ــان بخش های ــه هم چن ــد ک ــزد باش ــان و ی اصفه

خــود را در دل خــود جــای داده اســت.
بناهــای صنعتــی کــه در چارچــوب میــراث معمــاری صنعتــی دســته بندی 
ــاط  ــی در نق ــزرگ، مکان یاب ــبتَن ب ــدی نس ــطه ی دانه بن ــه واس ــوند، ب می شــ
ــودن  ــدولار ب ــوص م ــه خص ــه ها و ب ــری نقشــ ــهر و انعطاف پذی ــت ش ــا کیفی ب
ــات  ــز خدم ــوان مراک ــه عن ــتفاده ب ــری و اســ ــر کارب ــرای تغیی ــاختار آن، ب ســ
عمومــی و شــــهری از قابلیــت بالایــی برخوردار هســتند3. از ســوی دیگــر موضوع 
هویــت یکــی از معضــلات امــروزه ی شــهرها اســت کــه گاه مســئولانش تــلاش 
می کننــد بــا اقداماتــی هم چــون ایجــاد محله هــای خــاص یــا ســاختن نشــانه ای 
در فضــای شــــهر، ایــن مشــــکل را پاســخ دهنــد. اما این تلاش هــــا بــه خودی 
ــه  ــام گرفت ــات انج ــه اقدام ــرای آن ک ــند. ب ــه ای برس ــه نتیج ــد ب ــود نمی توانن خ
کارایــــی حداقلــی پیــدا کنند بایــــد بــا فرهنــگ و تاریخ مــــردم ارتباط مناســبی 
ــه عنــوان قســمتی از فرهنــگ خــود بداننــد4. از  داشــته باشــــند و مــردم آن را ب
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ــوان مــکان شــــکل گیری  ــه عن ــخ ب آن جــا کــه شــــهر همــواره در طــول تاری
ــورد توجــه  ــی م ــی و محل ــت مل ــط اجتماعــی، ارزش هــای فرهنگــی و هوی رواب
بــوده اســت اســــتفاده از میــراث معمــاری صنعتــی منطقــه بــا در نظــر گرفتــن 
پیشــینه ی مناســب آن در فرهنــگ و در تاریــخ شــهر می توانــد بــه عنــوان عنصــر 

تاثیرگــذاری در هویــت معمــاری شــهری باشــد. 
ــخصی از  ــف مش ــودِ تعری ــهر نب ــطح ش ــت در س ــران هوی ــل بح ــی از دلای یک
ــر  ــاری موث ــت معم ــوص هوی ــه خص ــهر و ب ــت ش ــه در هوی ــت ک ــی اس عوامل
هســــتند. بی هویتــی، ناهماهنگــی و یک نواختــی کــه امــروزه بــر فضــای شــهرها 
قابــل مشــــاهده و بــه صــورت روزافزونــی در حــال گســــترش اســت، نه تنهــا 
ــد،  ــرای ســــاکنان ایجــاد می کن ــوس را ب ــوب و محیطــی نامأن ســــیمای نامطل
ــهری  ــع ش ــت محیطی را در جوام ــی زیســ ــی اجتماع ــاد زندگ ــی ابع ــه تمام بلک
ــرم فیزیکــی شــهرها در حقیقــت  ــرار می دهــد، چــرا کــه فُ تحت الشــعاع خــود ق
هســته ی جهــان اجتماعــی اســت کــه در تمامــی ابعــاد جامعــه، از اقتصــاد گرفتــه 
ــه  ــچ، شــکلی از شــهر ک ــه ی لین ــه گفت ــر اســت5.  ب ــی شــناختی، موث ــا زیبای ت
ــود و  ــراه می ش ــاخصی هم ــانه های ش ــا نش ــه، ب ــکل گرفت ــردم شــ ــن م در ذه
ایــن نشــــانه ها هســتند کــه تصــور و درک مشــترکی بــه ســاکنان و کاربــران از 
منطقــــه می دهـنـــد6. در ایــن بیــن میــراث فرهنگــی هــر قــوم و ملــت بــه عنوان 
نقطــه ی اتصــال مــردم بــه گذشــــته و فرهنــگ و بینــش گذشــــتگان نقــش غیر 

ــکاری در هویــت معمــاری شــهری دارد.  ــل ان قاب
میــــراث معمــــاری صنعتی بــــر طبــــق بیانیه هــای مؤسســــه های بین المللی، 
ــی  ــه طریق ــم  ب ــا می توانی ــت و م ــده اس ــته مان ــه از گذش ــت ک ــزی اس آن چی
ــن  ــه ای ــم. گرچ ــال دهی ــدگان انتق ــه آین ــم و بــ ــتفاده کنی ــده از آن اســ در آین
ــرای  ــان را ب ــان آن ــذر زم ــا گ ــخ ب ــه تاری ــت ک ــی اس ــی گزینشــ ــراث بازتاب می
ــه تمامــی  ــوان براســاس آن هــا ب ــدن انتخــاب کــرده اســت و نمی ت ــالم مان ســ
جوانــب فرهنگــی جوامــع در گذشــته پــی بــــرد، امــا بهتریــن راه برای شــــناخت 
هرچــه بهتــر گذشــــته ی صنعتــی جوامــع اســت. بــا توجــه بــه تغییرات ســاختاری 
فرهنــگ و بــــه فراخــور آن صنعــت از جنبه هــای متفــاوت و هم چنیــن ســــطوح 
مختلــف ایــن تغییــر و در نظــر گرفتــــن عوامــل مهمــی ماننــد تغییــرات در جامعه 
و اقتصــاد جوامــع، فضاهــــای صنعتــی بــه طور معمــول بایــد تغییراتــی را متحمل 
شــــوند تــا نیازهــای جدیــد صنعتــی را پاســــخ گو باشــند یــا این کــه بــه دلیــل 
ــار خســارت  ــر دچ ــه و در شــرایط بدت ــا متروک ــن نیازه ــه ای ــدم پاســخ گویی ب ع
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 می شــوند. میــراث معمــاری صنعتــی بــه نــدرت بــه یــک مــکان و یــا محــدوده ای 
جــدا افتــاده محــدود می شــود کــه معمولــن شــامل مجموعــه ســایت های مرتبــط 
بــا هــم، در چشــم اندازی گســــترده قابــل مشــاهده اســت کــه حــاوی شــواهدی 

از عوامــل تولیــد، انتقــال، ســازماندهی و ســایر فرآیندهــای صنعتــی نیــز باشــد.
در حقیقــت میــراث صنعتــی شــــامل مــوارد باقی مانــده از فرهنگ صنعتی اســــت 
کــه از ارزش تاریخــی، تکنولــوژی، معمــاری و یــا علمــی برخــوردار باشــد. نــوع 
ارزش هایــی کــه بــرای ایــن نــوع ابنیــه در نظــر گرفتــه می شــود بایــد بــه طــور 
کامــل  و در ســطح کلان ارزیابــی شــود. میــراث معمــاری صنعتــی شناســنامه ی 
ــز  ــا نی ــاري، آن ه ــوع معم ــاظ ن ــه لح ــتند و ب ــورها هس ــه کش ــت ب ورود صنع
بازگوکننــده ی ویژگي هــاي معمــاري زمانــه ی خــود و هم چنیــن نحــوه ی تعامــل 
معمــاري و معمــاران ایرانــي بــا شــیوه هاي وارداتــي اســت7. شــناخت ارزش هــای 
میــراث معمــاری صنعتــی بــه مدیریــت علمــی صنایــع فرهنگــی کمــک می کنــد، 
چــرا کــه نــه  تنهــا بــا رونــد ادغــام صنعــت و فرهنــگ، منعکس کننــد ه ی نیازهــای 
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــه ب ــت، بلک ــی اس ــع فرهنگ ــعه در صنای ــد از توس جدی
ارتباطــی بــرای توســــعه ی تعاملی صنعتــی در خدمت میــراث فرهنگی اســــت8. 
یکــی از پیش نیازهــای حفاظــت میــراث معمــاری صنعتــی شــــناخت ارزش هــا 
ــلاش  ــادی در ت ــر زی ــه تاثی ــه اســت ک ــاری منطق ــت معم ــگاه آن در هوی و جای
بــرای حفاظــــت ایــن میــــراث دارد. اگرچــه تخریــب این گونــه بناهای ارزشــمند 
ــا حفاظــت و  ــت، ام ــن ســاله و تدریجــی اســ ــدی چندی ــی حاصــل فرآین صنعت
ــد و  ــاده باش ــبتن س ــدت و نس ــاه م ــری کوت ــد ام ــا می توان ــازی آن ه ــاز زنده س ب
تصاویــری زیبــا و دل انگیــز از فرهنــگ و تاریــخ منطقــه را بــه نمایــش بگــذارد، 
ماننــد بازســازی شــهر معدنــی بروکــن هیــل کــه در بعضــی ســــطوح موجــب 
تغییــر فرهنــگ در مردم اســــترالیا شــده اســت. بــــا در نظر گرفتــــن ارزش های 
میــراث معمــــاری صنعتی به عنوان میراثــــی برای عصــــر حاضر و آینــــدگان، 
می تــوان اشــــاره کــرد کــه ارزش هــای روان شــــناختی نیــز نقش بســــیار مهمی 
در ایجاد دغدغه بــــرای حفاظــــت این دســــته از ابنیــــه در بین مــــردم ایفــــا 
ــی از آن جــا ناشــــی  ــراث معمــاری صنعت ــه ی حفاظــت از می ــد. دغدغــ می کنن
ــخ و هویــت  ــراث قســــمتی از تاری ــن می ــد ای می شــــود کــه مــردم حــس کنن
ــه  ــد ب ــران می توانن ــه دیگ ــود ب ــی خ ــرای معرف ــد و ب ــف می کن ــا را تعری آن ه
گذشــته و میــراث خــود ببالنــد و بــا افتخــار از آن نــام ببرنــد. بایــد توجــه داشــــت 
کــه هــر بنــای تاریخــی جــزء میــراث ملــی بــه شــــمار نمی آیــد، بنایی کــه علاوه 
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بــر ســــابقه ی تاریخــی بــا روح و فرهنــگ مــردم عجیــن و خاطره ســــاز باشــــد، 
افــراد جامعــه بــه راحتــی از آن بــه عنــــوان میــراث خــود نــام می برنــد و در روزگار 

ــد.  ــد نقشــی در هویــت معمــاری ایفــا کن ــی می توان کنون
بــا در نظــر گرفتــن رابطــه ی متقابــل انســــان و محیــط مشــخص می شــود ایــن 
تعامــل در یکــی از ایده آل تریــن شــــکل های خــود موجــب تداعــی هویــت مکانی 
می شــــود. هویــت مکانــی بــه عنــوان بخشــــی از هویــت شــخصی، محصــول 
تجربــه ی محیــط و بازتابــی اســت از شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی مــکان. از نظــر 
گابریــل مارســــل، یــک فــرد جــدا از مــکان خــود نیســت، او همــان مکان اســت. 
از دیدگاهــی  محیــط شــــامل مجموعــه ای از قرارگاه هــای رفتــاری اســــت کــه 
درون یک دیگــر قــرار می گیرنــد و بــا هــم فصــول مشــترکی دارنــد9. صحبــــت 
از هویــــت معمــاری، طیفــــی از هویت هــای انســــانی را شــامل می شــود کــه 
هــر چنــد لزومــن شــکل خطــی و از ســاده بــه پیچیــده ندارنــد، امــا بــه هــر رو، از 
نوعــی منطــق برخوردار اســت. هویــت مکانــی از اشــــکال بیولوژیک )زیســــتی( 
یعنــــی هویــت در کالبــد فــردی و جنســــیت و ســــن آغــاز می شــود و ســــپس 
ــه می رســد  ــای خویشــاوندی هم چــون طایف ــر قالب ه ــی ب ــای مبتن ــه هویت ه ب
و ســرانجام بــا افــزوده شــدن قالب هــای ذهنــی، مناســکی و باورهــا بــه هویــت 
محلــی و مکانــی نیــز می رســــد. ایــن نــوع از هویــت، با هویــت اجتماعــی عجین 
شــــده و ســــبک های زندگــی متفــاوت فــردی و گروهــی را نیــز در برمی گیــرد10 
هویــت شــــهری حداقــل از ســــه بعُــد دیگــر نیــز قابــل بررســــی اســت. بعــــد 
تاریخــی، بعــد جغرافیایــی و بعــد کارکــــردی. در بعــد تاریخــی، پیشــــینه ی یــک 
ــه شــکل شــفاهی  ــا ب ــوب ی ــه شــکل مکت شــــهر، هم چــون کارنامــه ای کــه ب
بــرای آن در نــزد ســاکنانش و در نــزد دیگــران ثبــت شــده اســــت، از آن تصویری 
می ســازد کــه مطلــوب یــا نامطلــوب، شــهر را بــه گونــه ای همراهــی می کنــد و 
سیاســت گذاران هــر شــهری بایــد بتواننــد به شــــکلی که مناســــب تشــــخیص 
ــر  ــوده و تغیی ــف نم ــس تضعی ــا برعک ــرده ی ــت ک ــظ و تقوی ــد آن را حف می دهن
دهنــد. شــهرهای قدیمــی همــــواره چندیــن تصویــر تاریخــی را بــا خــود حمــل 

می کننــد، هــر چنــد ممکــن اســت بــه آن شــکل مــوزه ای بدهنــد. 11
آن چــه کــه بایــد در این جــا بــه آن اشــــاره داشــــت ایــن نکتــه اســت کــه در 
ــه  ــود ب ــارات خ ــی در انتش ــک جهان ــه بان ــی ک ــفِ آدرس ده ــتم های مختل سیس
آن پرداختــه اســــت و جــزء روش هــــای آدرس دهــی معتبــر در دنیــا بــه شــــمار 
می آیــد، در نظــر گرفتــن شــــماره و یــا شــاخص شــهری اســــت. بــا بررســــی 
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ــه  ــی متوج ــیوه ی آدرس دهــ ــف و ش ــق مختل ــهری مناط ــت شــ ــت باف وضعی
قدمــــت تاریخــی بافت هایــی می شــــویم کــه بــا اســــتفاده از اســــم خیابــان و 
نشــــانه، آدرسِ بنــای مــــورد نظــر را مشــخص می کننــد. البتــه میــزان شــناخت 
بنــا در ســطح محلــی، شــهری، منطقــه ای و کشــوری بــر میــزان اســتفاده از آن 
موثــر اســت. درحالــی کــه در بافت هــای نوســــاز شــهری مشــاهده می شــــود که 
ــان و پــلاک مشــخص می شــود.  ــا شــــماره ی خیاب آدرس هــر مــکان خــاص ب
شــناخت بنــا در آدرس دهــی بی شــک بــرای افــرادی اســتفاده می شــود 
ــاری  ــت معم ــد. هوی ــنی از آن دارن ــی روش ــرِ ذهن ــی و تصوی ــناختی کاف ــه ش ک
بــه عنــوان شــــاخص ترین نمــــود فضایــی هویــت جامعــــه، عهــــده دار تعییــن 
ارزش هــــا، هنجارها و روابط انســــانی در ســــاخت فضای شــــهر اســت. یکی 
از مفاهیــم مرتبــط بــا جنبه هــای هویــت معمــــاری، تصویــر ذهنــی اســــت کــه 
در اثر تجربه ی مســــتقیمِ محیــــط فیزیکــــی رشــد می یابــــد. تصویــر ذهنی 
ــف مناظــر شــــهری، از شــهر و  ــان مختل برداشــــت هایی اســــت کــه مخاطب
بخش هــای مختلــف شــــهری در ذهــن دارنــد، کــه نمادهــا و نشــانه ها یکــی از 
همــان برداشــت هایی اســت کــه در رونــد ادراک هویــت شــهر قــرار می گیرنــد12. 
نمادهــا و نشــــانه های شــــهری همــان عناصــــر طبیعــــی و مصنوعی هســتند 
کــه عــلاوه بــر ارتقــــای ذهنــی جامعــه از محیــــط و اعتــلای خوانایــی شــــهر، 
ــدی می شــوند و  ــت معمــاری در فضاهــای کالب ــاد آرامــش و هوی موجــب ایجــ
ــداع و تکــرار  ــان ها هــر لحظــه اب ــره ی انســ ــل آن کــه در زندگــی روزم ــه دلی ب
ــد.  ــا و هویــت را در شــــهرها تقویــت می کنن می شــــوند، حــس خاصــی از معن
بی شک اســــتفاده از بناهــــای خاصی در آدرس دهی نشــــان از شــــناخت دقیق 

و تصویــر ذهنــی روشــــن از آن اســت. 
ــای  ــامل بقای ــی ش ــراث صنعت ــد، می ــه ش ــم گفت ــر ه ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــی،  ــاوری، اجتماع ــی، فن ــه دارای ارزش تاریخ ــت ک ــی اس ــای صنعت فرهنگ ه
معمارانــه و علمــی هســتند. ایــن بقایــا، شــامل ســاختمان و تجهیــزات صنعتــی، 
کارگاه هــا، معــادن و مناطــق عمــل آوری محصــولات صنعتــی، مکان هــای 
تولیــد و انتقــال انــرژی، حمــل و نقــل و تمامــی زیرســاخت های آن و هم چنیــن 
ــد  ــت رخ می ده ــا صنع ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــه در آن فعالیت ه ــی ک مکان های
ــت  ــه ثب ــرای ب ــی ب ــود. تلاش های ــوزش، می ش ــادت و آم ــکونت، عب ــد س مانن
ــورت  ــی ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س ــران توس ــی ای ــراث صنعت ــاندن می رس
گرفتــه اســت کــه در ایــن بیــن مجموعــه پل هــای باســتانی ساســانی و ســنتی 



205

داستان

دوره ی اســلامی، راه آهــن و مجموعــه ی ملحقــات آن و صنعــت نســاجی در فــلات 
مرکــزی ایــران در فهرســت موقتــی یونســکو بــه چشــم می خــورد13. در ایــران 
ــراث  ــه می ــه ب ــه شــده و توج ــاری معاصــر پرداخت ــار معم ــه بررســی آث ــر ب کم ت
صنعتــی و لــزوم حفــظ آن نیــز قدمــت چندانــی نــدارد امــا در بررســی کلی ســاختار 
ــان،  ــون اصفه ــهرهایی هم چ ــای اداری در ش ــران، فض ــود در ای ــای موج نمونه ه
یــزد و کاشــان بــه صــورت عمــارت کوشــکی همــراه بــا رواق پیرامــون آن ســاخته 
ــی فضــای اداری  ــاع کل ــر از ارتف ــاع رواق پایین ت ــن ارتف می شــده اســت و معمول
ــن  ــه ی وط ــای اداری کارخان ــقف فض ــه س ــال - البت ــور مث ــه ط ــت. ب ــوده اس ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــت - ول ــخص نیس ــه ی آن مش ــده و گون ــب ش ــان تخری اصفه
کلــی می تــوان گفــت کــه ســقف فضــای اداری در اصفهــان بــه صــورت 
ــا سیســتم ســنتی ســاخته شــده  ــر ب ــزد و کاشــان بیش ت ــوده و در ی شــیروانی ب
ــه ی  ــه در کارخان ــان ک ــای اصفه ــاختار کارخانه ه ــی س ــای کل ــت. ویژگی ه اس
ــام خطــی  ــوی احج ــت؛ »الگ ــده اس ــوان ش ــه عن ــود این گون ــده می ش ــن دی وط
ــای  ــته و نم ــای برجس ــی، نورگیره ــاختار پلکان ــا س ــدولار ب ــکل م مستطیل ش
ــداد پنجــره ی  ــا تع ــری و ب ــای برجســته ی آج ــا جرزه ــه ب ــرز و دهان ــدولار ج م
ــر  ــلاع کوچک ت ــی ورودی در اض ــه، جانمای ــر دهان ــان در ه ــخص و هم س مش
ــن  ــم و تقریب ــه ه ــک ب ــه نزدی ــف در کارخان ــای مختل ــاع فضاه ــا ارتف حجم ه
یکنواخــت بــوده )حداکثــر دو طبقــه( و عنصــر شــاخص مجموعــه بــرج تصفیــه 
)تقریبــن 12متــر بالاتــر از ســطح ســقف( و دودکش هــا )نزدیــک 16متــر بالاتــر 
ــزد و  ــای ی ــای کارخانه ه ــاخص ترین ویژگی ه ــت.« از ش ــقف( اس ــطح س از س
ــی در  ــقف های نیمه مخروط ــکل، س ــای هلالی ش ــه نورگیره ــوان ب ــان می ت کاش
ــطح  ــر س ــکل روی ه ــر بادگیرش ــدی و عناص ــقف های گنب ــتفاده از س ــار اس کن
مــدول ســاختاری اشــاره نمــود. بــه جــز کارخانــه ی درخشــان و هراتــی کــه تــا 
ــود. ــده می ش ــی در آن دی ــاری ایران ــی معم ــی درون گرای ــداوم ویژگ ــدودی ت ح

حــال اگــر بخواهیــم بــه طــور خــاص فضاهــای صنعتــی کاشــان را مــورد بررســی 
ــردی،  ــل کارب ــه دلای ــا ب ــاری کارخانه ه ــه معم ــم ک ــد بگویی ــم بای ــرار دهی ق
ــده اســت.  ــری نشــان داده ش ــه کم ت ــی توج ــای بیرون ــه نم ــوده و ب ــرا ب درون گ
ــیاری در  ــتون های ش ــری و س ــای آج ــاق، جرزه ــره، ت ــخصی از پنج ــم مش ریت
ــی  ــالن های کارگاه ــده می شــود. در س ــالن ها دی ــی س ــای بیرون ــی تصویره تمام
کارخانه هــا، ریتــم پنجره هــا و درون -بیرون رفتگــی دیــوار متناســب بــا جرزهــای 
آجری نمــا، ترکیبــی متقــارن و در عیــن حــال متنــوع ایجــاد نمــوده اســت. ســاختار 
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ــی  ــای اروپای ــاری  کارخانه ه ــر از معم ــر متاث ــالن ها بیش ت ــر س ــاز و انعطاف پذی ب
آن دوره اســت کــه بــا اســتفاده ی اســتادانه ی تزیینــات آجــرکاری کیفیــت فضاهــا 
تعییــن شــده و ترکیــب تلفیقــی ایجــاد نمــوده بــه صورتــی کــه تشــخیص مــرز 
ــایت  ــی س ــت. بررس ــر نیس ــانی امکان پذی ــه آس ــودن آن ب ــی ب ــی و اروپای ایران
ــواره و  ــان س ــان نشــان از دسترســی آس ــی کاش ــه ی ریســندگی و بافندگ کارخان
ــا حمــل و نقــل عمومــی شــهری دارد کــه از پتانســیل های  ــاده و مجــاورت ب پی
ــل  ــه مراکــز خدمــات شــهری، در تبدی ــار نزدیکــی ب ــن مــکان اســت و در کن ای

شــدن آن بــه مکانــی موفــق نقــش بــه ســزایی داشــته اســت. 
ــای  ــه فض ــوان ب ــم می ت ــان کنی ــوع را بی ــن موض ــر ای ــق ت ــم دقی ــر بخواهی اگ
ــنای  ــاری آش ــادآور معم ــن ی ــه کامل ــرد ک ــاره ک ــه اش ــت مجموع ــت مدیری اقام
ــه از ســیمان و ســقف های  ایرانــی اســت. امــا ســاختار اصلــی ســالن های کارخان
ــا پوســته ای آجــری تزییــن شــده اند. احجــام مســتطیل   مســطح می باشــد کــه ب
ــری از  ــکان نورگی ــه و ام ــن کارخان ــی ای ــای کارگاه ــاز فضاه ــل، نی شــکل طوی

ــت. ــاخته اس ــم می س ــی را فراه ــلاع جانب اض
ــای متنوعــی  ــه دارای فضاه ــده، کارخان ــای باقی مان ــدی ویرانه ه در بررســی کالب
جهــت انبارهــا، ســالن های تولیــد و رنگــرزی، فضاهــای اداری و خدماتــی 
می باشــد. طــرح هندســی قــوی، حــس شــکوه و عظمــت ســاختمان های حجیــم 
و ســنگین در کنــار کاربــرد احجــام خالــص از جملــه ویژگی هــای کالبــدی ایــن 
کارخانــه اســت. ایــن بنــا شــاهد ترکیــب مصالــح ســنتی چــون آجــر، گــچ و ماننــد 
ــور  ــه ط ــد. ب ــیمان می باش ــولادی و س ــای ف ــون تیره ــی چ ــح نوین ــا مصال آن ب
ــاری  ــاری نئوکلاســیک و معم ــق معم ــه تلفی ــن کارخان ــت ای ــوان گف ــی می ت کل

ــد. ــی می باش ــنتی ایران س
ــه  ــی ک ــا مقیاس ــراه ب ــران هم ــرای کارگ ــترک ب ــیع و مش ــای وس ــاد فضاه ایج
لازمــه ی ماشــین های نســاجی در طراحــی ســاختمان ها مــد نظــر بــوده، صــورت 
گرفتــه اســت. جانمایــی دقیــق ســاختمان ها و اســکلت ســبک ســقفی بــا مقاطعــی 
کــه نــور و تهویــه ی مناســب را بــه وجــود مــی آورد کــه بــر ردیفــی از ســتون های 
ــی و  ــرژی طبیع ــتفاده از ان ــه اس ــایانی ب ــک ش ــرار دارد، کم ــی ق ــی و بتن آهن
صرفه جویــی انــرژی داشــته اســت. ســاختار ایــن ســقف ها بــا توجــه بــه این کــه 
کاشــان از آســمانی صــاف بهــره می بــرد، ایــن بنــا را دارای پتانســیل بهره گیــری 
حداکثــری از نــور روز، کــرده اســت. بــا علــم بــه این کــه کاهــش مصــرف انــرژی 
الکتریکــی منجــر بــه کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی و آلودگــی ناشــی از 
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ــی در  ــای صنعت ــق فضاه ــای موف ــا را از نمونه ه ــن بن ــوان ای ــده، می ت آن می ش
راســتای مصــرف بهینــه ی انــرژی نــام بــرد. 

عمــده ی تزیینــات ایــن مجموعــه در حجــم کوشــک مانندِ میانــی یافــت می شــود 
ــای  ــی کاری ها و پنجره ه ــری، کاش ــات آج ــی از تزیین ــوش زیبای ــامل نق ــه ش ک
ــه  ــا ک ــی فضاه ــن در برخ ــت. هم چنی ــوده اس ــی ب ــه های رنگ ــا شیش ــی ب چوب
ــت  ــی جه ــاق ضرب ــت از ت ــوده اس ــاکنین ب ــت و س ــوص مدیری ــر، مخص بیش ت

مســقف کــردن فضاهــا اســتفاده شــده اســت.
ــه عنــوان اصلی تریــن  ــوان ســاختارهای شــاخص ذیــل را ب ــه طــور کلــی می ت ب

ــرد؛  ــام ب ســاختارها در نمونه هــای مــوردی ن
ــا  ــع ی ــای مرب ــا مدول ه ــتطیلی ب ــد( مس ــتان مانن ــتون دار )شبس ــالار س 1- ت
مســتطیل. سیســتم تــاق و تویــزه )بــه صــورت ســنتی( و پوشــش تــاق و گنبــد، 

ــود. ــده می ش ــار دی ــالن های انب ــر در س ــاختار بیش ت ــن س ای
2- تــالار ســتون دار مســتطیلی بــا مدول هــای مربــع یــا مستطیلی شــکل. سیســتم 

در بررسی کالبدی ویرانه های باقی مانده، کارخانه دارای فضاهای متنوعی جهت 
انبارها، سالن های تولید و رنگرزی، فضاهای اداری و خدماتی است. طرح 

هندسی قوی، حس شکوه و عظمت ساختمان های حجیم و سنگین در کنار 
کاربرد احجام خالص از جمله ویژگی های کالبدی این کارخانه است.
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ایجاد فضاهای وسیع و 
مشترک برای کارگران 
همراه با مقیاسی که لازمه ی 
ماشین های نساجی در طراحی 
ساختمان ها مد نظر بوده، 
صورت گرفته است. جانمایی 
دقیق ساختمان ها و اسکلت 
سبک سقفی با مقاطعی که 
نور و تهویه ی مناسب را به 
وجود می آورد که بر ردیفی از 
ستون های آهنی و بتنی قرار 
دارد، کمک شایانی به استفاده 
از انرژی طبیعی و صرفه جویی 
انرژی داشته است. 

عمده ی تزیینات این 
مجموعه در حجم 
کوشک مانندِ میانی یافت 
می شود که شامل نقوش 
زیبایی از تزیینات آجری، 
کاشی کاری ها و پنجره های 
چوبی با شیشه های رنگی 
بوده است. هم چنین در 
برخی فضاها که بیش تر، 
مخصوص مدیریت و 
ساکنین بوده است از تاق 
ضربی جهت مسقف کردن 
فضاها استفاده شده است.
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تیــر و ســتون آهنــی، پوشــش ضربــی بــه صــورت مســطح یــا ســقف شــیروانی به 
صــورت پلکانــی دیــده می شــود. نمونــه ی ایــن بخــش در ســالن های کارگاهــی 

در کارخانه هــای اصفهــان قابــل مشــاهده اســت. 
3- تــالار ســتون دار مســتطیلی بــا مدول هــای مربــع یــا مستطیلی شــکل. سیســتم 
تــاق گهــواره ای شــیب دار بــا نورگیرهــای هلالی شــکل. ایــن بخــش را در مصالــح 
ســنتی یــا خرپــای آهنــی کــه بیش تــر در یــزد موجــود اســت می تــوان مشــاهده 

 . د کر
4- تالار با دیوارهای باربر و سقف شیروانی و حجم به صورت پلکانی. 

5- عمــارت کلاه فرنگــی بــا رواق پیرامونــی یــا L )الِ( شــکل پایین تــر از ارتفــاع 
ــن  ــای ای ــه فضــای اداری کارخانه ه ــیروانی ک ــا ســقف ش ــه، ب ســقف، روی صف

ــد.  ــه بوده ان ــن  گون ــه ای مناطــق ب
ــای  ــا فض ــب ب ــتطیلی، در ترکی ــلان مس ــورت پ ــه ص ــه ب ــرج تصفیه خان 6-  ب

ــرکاری. ــات آج ــا تزیین ــا، ب ــه صــورت حجــم مجــزا از بن ــا ب ــی ی داخل

1- حناچی 1393: 7 
2- مهدوی نژاد 1383

3- مهدوی نژاد - منصوری مجدمرد 1394: 22
4- برزگران و دیگران 1391

5- کارکنان نصرآبادی 1387: 19 
6- لنیچ 1960 

7- حناچی 1393: 7
8- پرویزی و دیگران 1394: 10 
9- منصوری و مولوی 1394: 1 

10- فکوهی 1381: 1 
11- ادوارد رلف در کتاب مکان و بی مکانی 1391: 3 

12- مبهوت و دیگران 1392 
13- شــاخص ترین ســند در زمینــه ی میــراث صنعتــی، منشــور نیژنــی تاگیــل در اورال روســیه در 

ســال 2002 میــلادی توســط کمیتــه ی بین المللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی. 
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مســعود فرزانــگان، شــاعر، نویســنده و کنشــگر فرهنگــی،  در حــوزه مطالعــات 
ــگ و  ــز فرهن ــه پالی ــذاری موسس ــت.  بنیادگ ــی اس ــاهنامه پژوه ــی و ش ایران
ــات ایشــان  ــو نرگــس حمــزه ای، از اقدام ــا همگامــی ســرکار  بان فرزانگــی ب

اســت

مسعود فرزانگان بیدگلی

یادنام نخست

ــهرک  ــران ش ــماری از مدی ــال 1390 ش ــاه س ــرداد م در امَ
ــهرک  ــای ش ــات امن ــه هی ــی ب ــی بیدگل ــی صباح صنعت
پیشــنهاد دادنــد یکــی از خیابان هــا و یــا میدان هــای 
ــاب  ــران، ارب ــاجی ای ــت نس ــدر صنع ــام پ ــه ن ــهرک ب ش
ــرش  ــا پذی ــا ب ــات امن ــذاری شــود. هی ــی نام گ حســن تفضل
ــی  ــاب حســن تفضل ــام ارب ــه ن ــی را ب ــن پیشــنهاد، میدان ای
ــه  ــی ک ــام نام های ــا تم ــه ب ــی ک ــرد. نامیدن ــذاری ک نام گ
پیــش از آن بــر جایگاه هــای دیگــر نهــاده شــده بــود تفــاوت 
ــرِ بســیاری از  ــی کــه در چشــم جســت وجو گ داشــت. تفاوت
ــان،  ــدگان، بازرگان ــی، تولیدکنن ــای صنعت ــران کارخانه ه مدی
کنش گــران اجتماعــی و... خــوش نشســت و آن هــا را پیــش 
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ــار گذاشــته شــده،  ــت کن ــا یــک هوی ــد ب ــه رو کن ــک نشــانی روب ــا ی از آن کــه ب
ــان و  ــپاس کوچکــی از ســوی کارآفرین ــه س ــی اگرچ ــن هویت یاب ــرد. ای ــنا ک آش
صنعت گرانــی بــود کــه پیشــه و پیشــینه ی خــود را وام دارِ نیــم قــرن کوشــشِ پــدر 
نســاجی ایــران می دانســتند، کاری بــود کــه بــرای نخســتین بــار پــس از بیســت 
و چهــار ســال از درگذشــت جنــاب حســن تفضلــی انجــام مــی پذیرفــت، مــدت 
ــر  ــد در براب ــا نخواســته بودن ــران شــهری کاشــان نتوانســته و ی ــی کــه مدی زمان
نــام بــزرگ تفضلــی کُرنـِـش کننــد و بــه یادنــامِ او کــه روزگاری نامــش بخشــی 
ــا  ــام مــردی کــه روزگاری را ب ــد، ن ــا کنن ــودی بن ــود، یادب از شناســه ی کاشــان ب
ــا ناسپاســی و قدرناشناســی  ــی عمــر، ب ــی در ســال های پایان بزرگــی، زیســته ول
برخــی از تــازه بــه دوران آمــدگان، از کنشــگری او کاســته شــده بــود. نامــی کــه 
بــا بزرگــی و خوش نامــی و نیکویــی، نــزد مــردم شهرســتان های کاشــان و آران و 
بیــدگل مانــدگار شــده بــود، مردمــی کــه زمانــی فَرنــام اربــاب را بــه او داده بودنــد 
ــه  ــرای شــهر و دیارشــان ب ــی ب ــه زیبای ــام ب ــن ن ــان دوســت داشــتند ای و هم چن

ــد. ــدگار بمان ــد، مان ــوان نمــادِ هویــت کار و تولی عن
ایــن نام گــذاری در شــهرک صنعتــی صباحــی بیدگلی، جایــی که پس از فروپاشــی 
کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی کاشــان، نمــاد نویــن صنعــت نســاجی کشــور 
شــده بــود، روی داد و ســبب شــد تــا شــکوفه های لبخنــد و مهــر را بــه چهــره ی 
نســلی آورد کــه او را می شــناختند، بــا او کار کــرده بودنــد و از او خاطــره داشــتند. 
ــی آشــنا کــرد کــه روزگاری یکــی  ــام کارآفرین ــا ن ــد را ب ــن نســل جدی و هم چنی
ــی  ــران اجتماع ــود و کنش گ ــران ب ــت نســاجی ای ــد صنع ــالا بلن ــرانِ ب از کنش گ
نســل جدیــد را بــه اندیشــه وا داشــت تــا بیش تــر از پیــش بــه روش مدیریتــی و 
کوشــش ها و میــراث یکــی از کارگــزاران توســعه  اندیــش شــهر در زمــان پیــش از 
خــود نــگاه دقیق تــری کننــد و نگــذارد فرامــوش کننــد کــه کوشــندگانی نیــز در 
پیــش از ایــن در جــای جــای ایــران عزیــز بوده انــد کــه نــه تنهــا بــا کار، تولیــد 
و کارآفرینــی، تمــام زندگــی دراز دامــن خــود را بــرای تولیــد ملــی گذاشــته؛ بلکــه 
ــهری گری  ــهری و ش ــاختارهای ش ــکل گیری س ــتقیم در ش ــر مس ــتقیم و غی مس

ــد.   ــذار بوده ان ــر گ تاثی
ــی دوران  ــای اطــراف آن در ســال های پایان ــردم کاشــان و آبادی ه شــماری از م
قاجــار و آغــاز دوران پهلــوی کار و پیشــه ی دیرینــه ی خــود را با آن همه پیشــینه از 
دســت داده بودنــد و بــا روش هــای کار و تولیــد ســنتی در کارگاه هــای پارچه بافــی 
دســتی، تــوان مانــدگاری در برابــر کالاهــای بــا کیفیــت و ارزان تولیــدات اروپایــی 



212

داستان

و یــارای پاســخ بــه نیازهــای زندگــی خــود را نداشــتند، نیــروی کار رهــا شــده در 
شــهر و روســتا در دوران گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه قــرار گرفتــه بــود. حکومــت 
دریافتــه بــود کــه بایــد بــرای کارآفرینــی و افزایــش تولیــد ملــی، ســرمایه گذاری 
کنــد و یــا بــا فراخــوان و یــاری ســرمایه گذران خــرد و کلان مردمــی، گام هــای 
اســتوارتری بــردارد. در ایــن میانــه، آقــای تفضلــی کــه بــا فرش بافــی کارآزمــوده 
شــده بــود و بــا تولیــد پارچه آشــنایی داشــت، دســت بــه تصمیــم بزرگــی زد که در 
هشــتاد و پنــج ســال پیــش کاری بــود، کارِســتان. او بــا اندیشــه ای شــایان آفرین، 

بنیــان کارخانــه ای را گذاشــت کــه ســال های ســال پــا برجــا مانــد. 
تفضلــی بــا بــه کارگیــری نیــروی کار بخشــی از مــردم شــهر و روســتا، گام هــای 
نخســت ایجــاد ســاختار صنعــت را بــه اســتواری برداشــت و روز بــه روز روش هــای 
تولیــد را بــا فــن آوری نویــن دنیــا هــم گام و کارخانــه را ســال بــه ســال گســترده تر 
ــان،  ــا گذشــت زم ــش داد و ب ــی را در کاشــان افزای ــد و کارآفرین ــار تولی ــرد. آم ک
ــه  ــوان یکــی از بزرگ تریــن مراکــز نســاجی کشــور ب ــه عن نســاجی کاشــان را ب
ــن ســال های 1304  ــاد داشــت کــه در بی ــه ی ــد ب ــران و جهــان شناســانید. بای ای
تــا 1319 شــمار کارخانه هــای صنعتــی مــدرن در ایــران رو بــه فزونــی گرفتــه و 
بــه ســیصد واحــد در کشــور رســیده بــود و ایــن کارخانــه یکــی از هفــده واحــد 
کارخانه هــای نســاجی بــود کــه در کشــور ایجــاد شــده بــود و خوشــبختانه تمــام 
رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی کشــور را در دهــه ی بیســت و ســی کــه مــی 
توانســت ایــن صنعــت را بــه رکــود بکشــاند بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت و 
دهــه ی چهــل را پویاتــر از قبــل بــه تولیــد ادامــه داد. بــا ســودی کــه به دســت آورد 
خریــد ماشــین آلات مدرن تــر و توانمنــدی کارخانــه را افزایــش داد، هــم گام بــا آن 
وضعیــت زندگــی بیــش از چهــار هــزار تــن کــه از شــهر و روســتا در ایــن کارخانــه 

ــت. ــر یاف ــد تغیی کار می کردن
ــده،  ــه کار ش ــغول ب ــه ی مش ــون آن در کارخان ــان و پیرام ــه از کاش ــی ک کارکنان
ــوان  ــد. ت ــده بودن ــد ش ــه بهره من ــت بیم ــد، از صنع ــه بودن ــغلی یافت ــت ش امنی
ــا  ــد. ب ــه بودن ــش یافت ــواده ی خوی ــی خــود و خان ــرای زندگ ــر ب ــزی بهت برنامه ری
ــهر  ــد. ش ــزی می کردن ــان برنامه ری ــده ی فرزندان ش ــرای آین ــوده تر ب ــی آس خیال
بــا گســترش رفــت و آمــد مهندســان، بازرگانــان، داد و ســتدهای بیــن شــهری و 
ــدرن را  ــی م ــیوه های زندگ ــم ش ــان، کم ک ــام آوری کاش ــش ن ــادل کالا و افزای تب
جایگزیــن زندگــی ســنتی می کــرد، صنایــع وابســته بــه نســاجی و دیگــر صنایــع را 
در خــود پــرورش مــی داد، بــازار و خیابــان آرایــش دیگــری می یافــت. دَهِشــمندی 
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بــه مــردم و نهادهــای فرهنگــی، آموزشــی، پزشــکی، بهداشــتی، ورزشــی و دینــی، 
ــات اداری  ــا مقام ــو ب ــی و گفت وگ ــن رایزن ــه و هم چنی ــار ســودآوری کارخان از کن
کشــور، از قبــل اعتبــار بدســت آمــده، افزایــش نهادهــای آمــوزش عالــی و ایجــاد 
و گســترش تامیــن اجتماعــی، بخشــی از کمبودهــای ســاختار شــهری را ســامان 
ــای آن زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی مــردم کاشــان و  مــی داد و پابه پ

ــر مســتقیم می گرفــت.  حومــه از ایــن پیشــرفت و ســودآوری تاثی
بــا دگرگونــی در ســاختارهای مدیریتــی کلان کشــور و بــاز ایســتادن از هم گامــی 
ــه  ــی و البت ــی جهان ــه ی صنعت ــتاب مدرنیت ــای پرش ــرات و دگرگونی ه ــا تغیی ب
تندروی هــای گروهــی نــا آشــنا بــه تولیــد، ایــن کارخانــه در سراشــیبیِ فروپاشــی 
ــه  ــری ب ــول عم ــت ط ــه می توانس ــاله ای ک ــاه س ــه ی پنج ــت. کارخان ــرار گرف ق
ــاک  ــی اندوه ن ــه مرگ ــد، ب ــته باش ــان داش ــم جه ــرکت های مه ــر ش درازای عم
دچــار شــد. مرگــی کــه هــم غمگیــن کننــده بــود و هــم اهالــی صنعــت و تولیــد 

را بــه اندیشــه وا داشــت.
ــهرک  ــدی در ش ــی و تولی ــران صنعت ــه، کنش گ ــدوه و اندیش ــن ان ــاید همی ش
ــاب تفضلــی را در ایــن  ــام ارب ــر آن داشــت کــه ن صنعتــی صباحــی بیدگلــی را ب
شــهرک زنــده نــگاه دارنــد و اکنــون کــه دوران شــکوفایی و جوانی صنعتــی خود را 
می گذراننــد بــه دوران کهن ســالی شــرکت خــود نیــز بیاندیشــند و اگــر می خواهنــد 
کــه هم چنــان پابرجــا بماننــد و نــام آن هــا قریــن مانــدگاری شــود، هم گامــی بــا 
دگرگونی هــای صنعتــی در جهــان، روزآمــدی، بــه کارگیــری اندیشــه های نویــن 
ــد و روزی را  ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــدرن را در دس ــی و م ــای علم و راهبری ه
بــرای صنعــت بیافریننــد کــه کــه نــه تنهــا نامــی بــا خاطــره ای غم بــار بر پیشــانی 
صنعــت کشــور نباشــند کــه بــا افتخــار، صــد ســالگی و دویســت ســالگی خــود را 

ــران از آن دور مانده اســت. ــد. جشــنی کــه سال هاســت صنعــت ای جشــن بگیرن
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جــواد قاضــی ، اســتاد تاریــخ و مــدرس دانشــگاه اســت. کتــاب » ســیر تحــول اتــاق بازرگانــی 
کاشــان«  حاصــل همــکاری بــا اتــاق کاشــان و مطالعــه و تحقیــق  اســناد  ایــن مجموعــه اســت. 

جواد قاضی

حسن تفضلی در 
اتاق بازرگانی 

کاشان

ــفرهای  ــون س ــی چ ــری از طُرق ــر ناص ــار عص ــان تُجّ ــي در می ــي طبقات آگاه
ســیاحتی ـ تجارتــی بــه فرنــگ، مطالعــه ی ســفرنامه های ســیاحان و نیــز 
ــون  ــی هم چ ــایل ارتباط جمع ــودمند - وس ــي س ــدک ول ــد ان ــترشِ - هرچن گس
روزنامــه، تزایــدي روزافــزون یافــت و کم کــم منجــر بــه یــک آگاهــي جمعي شــد. 
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آگاهــی جمعــی ای کــه هرچنــد نــه به صورتــی عمیــق، ولــی بــه آنــان فهمانــد کــه 
ــق  ــه توانســته اند از طری ــد و چگون ــی چــه مطامعی ان دولت هــای اســتعماری در پ

اســتثمار ملــل ضعیــف، بــه ثــروت و قدرتــی ورای تصــور دســت یابنــد.
ــه از  ــدی ک ــان فاس ــا درباری ــته ب ــار برجس ــای تج ــر، درگیری ه ــوی دیگ از س
پشــتوانه ی دســتگاه قاجــار هــم برخــوردار بودنــد، آنــان را بــه ایــن نتیجــه رســاند 
ــان  ــه آن ــد ک ــی نمی انجام ــه حاصل ــال، ب ــا آن عُمّ ــردی ب ــای ف ــه درگیری ه ک
ــکیل  ــا تش ــا ب ــد ت ــد آم ــان پدی ــان آن ــي در می ــب عزم ــد؛ بدین ترتی را خوش آی
ــار،  ــود تج ــن خ ــش از بی ــه اعضای ــی، ک ــده ی جمع ــادِ« تصمیم گیرن ــک »نه ی
برگزیــده شــوند، - بلکــه - بتواننــد بــا اخــذ تصمیم هــای واحــد، تــا حــد امــکان 
دســت مفســدان داخلــی و اجانــب خارجــی را از اقتصــاد کشــور کوتــاه کننــد. آنــان 
ــام  ــی، ن ــورای مل ــس ش ــلاب مشــروطیت و تشــکیل مجل ــش از انق ــه پی دو ده
ــه فراســت، تشــکل خــود را  ــد و ب ــن نهــاد را »مجلــس وکلای تجــار« نامیدن ای
ــا  ــت دانســتند. ب ــا دول ــل ب ــا سیاســت، در هم ســویی کام ــده و ب ــی خوان غیردولت
نامــه ی حاج حســین امین الضــرب بــه شــخص قبلــه ی عالــم )1313 ق( و تأییــد 
رســمی تقاضــای وی بــرای تأســیس آن مجلــس، در 14 مــرداد 1263 ش. آغــاز 
آن را اعــلام کردنــد و خــود نویســنده ی نامــه را هــم بــه عنــوان اولیــن رئیســش 
برگزیدنــد. طــی دو مــاه بعــد از آن هــم، مجالــس محلــی در شــانزده شــهرِ کشــور 

تشــکیل شــد. یکــی از آن شــهرها کاشــان بــود. 
ــا آغــاز کار مجلــسِ وکلای تجــار و طبــق پیش بینی هــای دانایــان بــه اوضــاع  ب
ــرار  ــهرها ق ــدرت در ش ــان ق ــع صاحب ــا مناف ــاد ب ــس در تض ــه زودی مجل روز، ب
گرفــت، زیــرا قــدرت آنــان را تحدیــد و تهدیــد می کــرد. عــلاوه بــر آن، اختلافــات 
درونــی تجــار هــم مزیــد بــر آن کارشــکنی ها شــد تــا در دوره ی مظفــری )1313 
ـ 1324 ق.(، چــاره ای جــز انحــلال مجلــس وکلا باقــی نمانــد. در دهه هــای بعــد، 
ظهــور انقــلاب مشــروطه، بــار دیگــر تجــار را در مســیر اتحــاد قــرار داد. این بــار 
ــا همــان دغدغه هــا  ــام اتحادیــه ی خــود را »انجمــن تجــارت« نهادنــد، ب آنــان ن
و وظایــف مجلــس وکلا و البتــه دیگــر در تعامــل بــا مجلــس شــورای ملّــی کــه 
در آن نیــز نمایندگانــی داشــتند. ایــن انجمــن در دوره ی رضاشــاه )1304 ـ 1320 
ش.( و بــا مــراودات بیش تــری کــه در آن دوره بــا دُوَل و تجــار اروپایــی می شــد، 
بــه تبــع نــام اروپایــی اش، عنــوان »اتــاق تجــارت ایــران« را برگزیــد و ایــن، در 
ــود کــه شــعب شهرســتان های آن، کــه کاشــان هــم عضــوی از آن هــا  ــی ب حال
ــیِ  ــد. شــعبه ی کاشــان، پــس از اختلافــات درون ــود، کمــاکان فعالیــت می کردن ب
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اجــزای آن و مســائل دیگــر، تعطیــل شــد و تــا ســال 1334 بازگشــایی نشــد. امــا 
طــی ایــن دو دهــه، ایــن شــهر چهــره ی متفاوتــی یافتــه بــود کــه بخــش عمده ی 
ــه ی »ریســندگی و  ــی و تأســیس کارخان ــه  واســطه ی اهتمــام حســن تفضل آن ب

بافندگــی کاشــان« در 1313 بــود. 
ــام  ــرار دادن ن ــده ای در ق ــی نقــش عم به نظــر می رســد، در 1334، حســن تفضل
کاشــان در میــان بیســت شهرســتانی کــه طبــق قانــون جدیــد اتاق هــای بازرگانی، 
در آن هــا اتــاق تأســیس شــد، ایفــا کــرده بــود. او بــه همــراه مشــهورترین تجــار 
ــاه 1334 در  ــم آبان م ــت و هفت ــه بیس ــی ک ــانی، در انتخابات ــران کاش و صنعت گ
ــر مشــهور  ــه تاج ــی ک ــرد و درحال ــرکت ک ــد، ش ــزار ش ــان برگ ــداری کاش فرمان
ــود  ــندگی، محم ــه ی ریس ــهام داری کارخان ــده اش در س ــریک عم ــانی و ش کاش
ــاق  ــه نایــب  رئیســی ات ــی برگزیــده شــد، او ب ــاق بازرگان ــه ریاســت ات کیهــان، ب
ــاق در کمیســیون هايِ حــلِ  ــده ی ات ــوان نماین ــه  عن ــی ب رســید. هم چنیــن تفضل
اختــلافِ مالیاتــي تعییــن شــد. جلســات اتــاق کاشــان ابتــدا در منــزل هــر یــک از 
اعضــای هیــات رئیســه و هیــات نماینــدگان منتخــب برگــزار می شــد و کم کــم 
ــاق  ــاختمان ات ــران، س ــی ای ــاق بازرگان ــکاری ات ــا هم ــتقرار، اعضــا ب ــس از اس پ
کاشــان را بنــا کردنــد. در 1342، بــا فــوت محمــود کیهــان، تفضلــی رئیــس اتــاق 
ــود. در طــول  ــوع انقــلاب اســلامی در آن ســمت ب ــان وق ــا زم کاشــان شــد و ت
ایــن پانــزده ســال، فرمانــداری کاشــان بــه  عنــوان مجــری، ســه دوره انتخابــات 
اتــاق را برگــزار کــرد کــه در هــر ســه دوره، تفضلــی بــا کســب رای قاطــع تجــار و 
صنعت گــران شــهر بــه ریاســت اتــاق انتخــاب شــد. بــا وقــوع انقــلاب اســلامی، 
دو ســال فعالیــت اتــاق بــه  حالت تعلیــق درآمــد. در دی مــاه 1359، اولیــن انتخابات 
اتــاق کاشــان پــس از پیــروزی انقــلاب برگــزار شــد کــه در آن، بــار دیگــر حســن 
تفضلــی، بیش تریــن تعــداد آرا را کســب کــرد و طــی جلســه ی هیــات نماینــدگان، 
بــه ریاســت اتــاق رســید. امــا پــس از چنــدی، دادگاه انقــلاب اســلامی کاشــان بــه 
 ریاســت حجت الاســلام اصغــر ناظــم زاده، انتخابــات را باطــل و ریاســت تفضلــی 
را غیرقانونــی تشــخیص داد و به طــور موقــت هشــت نفــر را بــه عنــوان اعضــای 

انتصابــی تعییــن کــرد. 
ــاق  ــر ات ــی ب ــج ســاله ی حســن تفضل ــت رســمی بیســت و پن ــان فعالی ــن، پای ای
ــن،  ــا  این حــال، او در ســال 1364، شــاید به طــور نمادی ــود. ب ــی کاشــان ب بازرگان
در مراســم رســمی ای در اتــاق کاشــان شــرکت کــرد تــا نشــان دهــد هنــوز دلــش 
بــا اتــاق اســت. ایــن مراســم، دو ســال پیــش از مرگــش در آبــان مــاه1366 بــود.
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حضــور اربــاب حســن تفضلــی در ردیــف بــزرگان تاریــخ کاشــان تعجبــی نــدارد، 
کــه در زمینــه ی کار و کارآفرینــی و صنعــت در شــهر کاشــان حداقــل تــا جایــی که 
ــن اســطوره ی صنعــت  ــل اســت. ای ــا گواهــی می دهــد بی بدی ــع شــناخت م مناب
کاشــان حــدود نیمــی از اهالــی منطقــه را بــا صنعتــی کــه خــود پایه گــذاری کــرد 
مرتبــط نمــود. ایــن گمــان گــزاف نخواهــد بــود، بــا وجــودِ پنــج هــزار کارگــر و 
ــه  ــه ب ــد کســانی ک ــه کنی ــار اضاف ــن آم ــه ای ــه  صــورت مســتقیم و ب ــد ب کارمن
 نوبــت از این جــا بازنشســته می شــدند. افــرادی کــه در پوشــش قــرارداد؛ وســایلِ 
ــرکت را  ــن ش ــات و... ای ــزات، خدم ــه تجهی ــواد، تهی ــل م ــد، حمل ونق رفت وآم
فراهــم می کردنــد. آن وقــت بــرای هرکــدام از این هــا حداقــل یــک خانــواده را در 
ــد، آن   ــران و دیگــر مشــارکت کنندگان نان آورشــان بودن ــه کارگ ــد ک نظــر بگیری

هــم در دورانــی کــه خانوارهــای عیــال وار تــا حــدود ده نفــر بودنــد. 
بــا تاســیس ایــن شــرکت مشــکل شــغل تــا حــدود زیــادی حــل شــده بــود تــا 
جایــی کــه در شــهرهای اطــراف از جملــه نوش آبــاد بــه وســیله ی بلندگــو مــردم 
را بــه کار در شــرکت دعــوت می کردنــد. تــا حــدودی بــاورش ســخت اســت، ولــی 
ــا نمی گرفــت و توســعه  ــود. در صورتــی کــه چنیــن شــرکت عظیمــی پ چنیــن ب
نمی یافــت، قطعــن خــلاء اقتصــادی بزرگــی در منطقــه وجــود داشــت و مشــکل 

محمد مشهدی نوش آبادی، 
استاد ادیان و فلسفه دانشگاه 
کاشان است.  سال ها در 
بخش کاشان شناسی دانشگاه 
فعالیت کرده و  مقالات و 
پژوهش های بسیاری از وی 
چاپ و منتشر شده است. 
»توغ های ایرانی« و » تصوف 
ایرانی و عزاداری عاشورا«  
بخشی از آثار چاپ شده ی 
اوست. 

محمد مشهدی نوش آبادی 

دوچرخه، چرخ 
ريسندگی و 

چرخه ی زندگی 
در نوش آباد 
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بیــکاری، اساســی بــود.
ــع  ــرکت صنای ــا ش ــام ب ــه از قدیم الای ــان ک ــه ی کاش ــهرهای تابع ــی از ش یک
ــه ی  ــاد اســت. از ده ــود، شــهر نوش آب ــط ب ــی کاشــان مرتب ریســندگی و بافندگ
ســی بــه ایــن طــرف کارگــران متعــددی از ایــن شــهر بــه شــرکت ریســندگی و 

ــد. ــی می رفتن بافندگ
ــه  ــول کشــاورزی ب ــا اف ــود ب ــی مصــادف ب اوج کار شــرکت ریســندگی و بافندگ
خاطــر کمبــود منابــع آب و یــا شــیوه های مدیریتــی در نوش آبــاد کــه بــا کویــری 
خشــک  دســت بــه گریبــان بــود و تقــلای مــردم بــرای آوردن لقمــه ای نــان هــر 
روز بیش تــر می شــد. کارگــران شــرکت ریســندگی عمومــن فرزنــدان کشــاورزانی 
ــتند. خســته از  ــای کشــاورزی نداش ــان آوری از زمین ه ــه ن ــدی ب ــه امی ــد ک بودن
شــیوه ی اربــاب - رعیتــی بودنــد و زحمــات آنــان در آن سیســتم هــدر می رفــت. 
ــر روز  ــود آب ه ــران کمب ــرای جب ــای آب ب ــود، چاه ه ــده ب ــک ش ــا خش قنات ه
ــه و  ــطح آب در منطق ــتناک س ــن وحش ــن رفت ــث پایی ــد و باع ــر می ش عمیق ت
فجایــع زیســت  محیطــی دوره هــای بعــد، که مــا اکنــون در آســتانه ی آن هســتیم.

ــد و نوش آبادی هــا هــم در انجــام  ــه بســیار دقیــق و منظــم بودن ــران کارخان مدی
کار جــدی بودنــد و می توانســتد فاصلــه ی بیــن محــل زندگــی تــا کارخانــه را بــا 
ــوان  ــاد عن ــن شــرکت ها در نوش آب ــه کارگــران ای ــد. رفته رفت دوچرخــه طــی کنن
کارخانــه ای گرفتنــد. کارخانه ای هــا افــرادی زحمت کــش بودنــد کــه حقوقــی بــه 

نســبت مناســب و جایــگاه اجتماعــی خوبــی داشــتند. 
یکــی از ایــن کارگــران نعمــت الله ســبیل اســت متولــد ســال 1314. ابتدا دو ســالی 
ــد.  ــش را نمی دهن ــا حقوق ــد ام ــن کار می کن ــاورزی در فی ــای کش را در زمین ه
ــم مــی رود و در  ــه ق ــد و ب ــج ســفر را تحمــل می کن ــکاری رن ــرط بی ســپس از ف
ــرای ســر زدن  ــاد ب ــه نوش آب ــی مشــغول می شــود. در راه بازگشــت ب یــک نانوای
ــه  ــی رود. ب ــربازی م ــه س ــتگیر و ب ــین آباد دس ــه ی حس ــواده در قهوه خان ــه خان ب
ــود.  ــتاده می ش ــز فرس ــه ی تبری ــردان توپخان ــه گ ــپس ب ــران و س ــاه ته ــاغ ش ب
ــد دوره ی  ــر از موع ــاه زودت ــوی، دو م ــد رضــا پهل ــه مناســبت تول ســال 1339 ب
ــال کار اســت و  ــون دنب ــردد. اکن ــاد برمی گ ــه نوش آب ــرده و ب ــام ک ــت را تم خدم
راه بــه  جایــی نــدارد. شــهریور1340 بــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی تقاضــای 
ــود و می خواســتند  ــه ی شــماره ی دو، دو شــیفت ب کار می دهــد. آن زمــان کارخان
آن را ســه نوبتــه کننــد. در همــان روز تقاضایــش پذیرفتــه می شــود و بــا حقوقــی 
معــادل چهارصــد و پنجــاه ریــال اســتخدام می شــود، وی موقــع بازنشســتگی در 
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ــز کــه بازنشســته  ــه و الان نی ــازده هــزار تومــان حقــوق می گرفت ســال 1369، ی
اســت بیــش از دو میلیــون تومــان حقــوق بازنشســتگی دارد. امــا گویــا ارزش خرید 

چهارصــد و پنجــاه ریــالِ ابتدایــی از حقــوقِ فعلــی بیش تــر اســت.
بــرای رفتــن از نوش آبــاد بــه کاشــان نــه راه آســفالتی بــوده اســت و نــه وســیله ی 
ــا  ــاد ت ــاده از نوش آب ــدا پی ــن کار. وی ابت ــرای ای ــول لازم ب ــه پ ــد و ن رفت وآم
کارخانــه می  رفتــه اســت و پــس  از آن بــا دوچرخــه. کــم نبودنــد کارگرانــی کــه 

ــد. ــه شــرکت می آمدن ــه ب ــا دوچرخ ب
ــوده  ــاب و ذهــاب ب ــدان ســرویس ای ــاد فق ــران نوش آب یکــی از مشــکلات کارگ
ــد اول  ــته؛ پیام ــاد داش ــران و نوش آب ــرای کارگ ــد ب ــاله دو پیام ــن مس ــت. ای اس
مهاجــرت تعــدادی از نوش آبادی هــا بــه کاشــان و ســکونت در نزدیــک کارخانــه ی 
شــماره ی دو اســت، چنان کــه در حــدود بلــوار مدخــل، بلــوار مطهــری تــا خیابــان 
ــا  ــه ی نوش آبادی ه ــام محل ــه ن ــود ب ــت می ش ــه ای درس ــاهد، محل ــی و ش زیارت
ــندگی و  ــرکت ریس ــادی ش ــران نوش آب ــل کارگ ــن مح ــی ای ــیاری از اهال و بس
ــد. در  ــی رخ می ده ــت صنف ــورت درخواس ــه ص ــد دوم ب ــتند. پیام ــی هس بافندگ
ســال 1355 کارگــران نوش آبــادی کــه حــدود صــد تــا صــد و پنجــاه نفــر هســتند، 
تقاضــای ســرویس می کننــد، چــون علی رغــم نداشــتن ســرویس ایــاب و ذهــاب، 
پــول آن را مجبــور بودنــد خودشــان پرداخــت کننــد و وقتــی بــه تقاضــای کتبــی 
ــن  ــون ای ــد. چ ــاب می زنن ــه اعتص ــت ب ــود، دس ــر داده نمی ش ــب اث ــا ترتی آن ه
اعتصــاب بــه خاطــر شــرایط انقلابــی آن ســال ها ابعــاد اجتماعــی و سیاســی بــه 
خــود می گیــرد، ســاواک نیــز وارد عمــل می شــود، عــده ای هــم مــدت کوتاهــی 
ــران از  ــندیکای کارگ ــت س ــوند. در نهای ــم بازداشــت می ش ــاواک ق در  اداره ی س
ــرار  ــود. از ق ــت می ش ــا پرداخ ــه آن ه ــرویس ب ــق س ــرده و ح ــت ک ــان حمای آن
هــر کارگــری روزانــه 12/5 ریــال بــوده اســت. گرچــه بــا آغــاز نظــام جمهــوری 
ــرای  ــر می شــود، ب ــات کارگــری هــم بیش ت اســلامی در ســال 1357 کــه مطالب
ــرار  ــد برق ــرویس رفت وآم ــاد، س ــران نوش آب ــه کارگ ــران ازجمل ــه ی کارگ هم

می شــود.
علی رغــم مهاجــرت تعــداد فراوانــی از کارگــران بــه کاشــان در ســال 1365 تعــداد 
کارگــران نوش آبــادی شــرکت پــس از انقــلاب زیادتــر می شــود. بــر اســاس آمــار 
ســال 1365 بیــش از دویســت و پنجــاه کارگــر نوش آبــادی در شــرکت ریســندگی 
و بافندگــی فعالیــت داشــته اند. بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران کارگــران 

نــوش آبــادی شــرکت های مهــم کاشــان بــه شــرح زیــر اســت:
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1- کارخانــه ی شــماره ی یــک و دو صنایــع ریســندگی و بافندگــی 145 نفــر / 2- 
کارخانــه ی شــماره ی ســه صنایــع ریســندگی و بافندگــی 134 نفــر / 3- کارخانه ی 
مخمــل و ابریشــم 1 نفــر / 4- کارخانــه ی صنایــع کــرک 49 نفــر / 5- کارخانــه ی 

فــرش راونــد 65 نفــر. جمعــن 394 نفــر. 
ــان  ــع کاش ــه در صنای ــادی ک ــر نوش آب ــار کارگ ــود و چه ــیصد و ن ــوع س از مجم
مشــغول بــه کار هســتند، تعــداد دویســت و هفتــاد و نــه نفر یعنــی بیش از دوســوم 
از آن هــا در کارخانه هــای شــماره ی یــک، دو و ســه صنایــع ریســندگی و بافندگــی 

مشــغول بــه کار هســتند. 
ــد،  ــین عاب ــال ها، غلامحس ــن س ــرکت در ای ــادی ش ــران نوش آب ــی از مدی یک
متولــد 1334 اســت. وی بــه همــراه دوســتش مهــدی اربــاب در ســال 1351 در 
ــوند.  ــغول کار می ش ــماره ی دو مش ــه ی ش ــی کارخان ــی و چله کش ــش طراح بخ
غلامحســین و دوســتش صبح هــا در شــرکت کار می کننــد و بعدازظهــر در 
مدرســه ی ســپهر دوره ی راهنمایــی را تمــام می کننــد و آن گاه در هنرســتان 
نراقــی در رشــته ی مکانیــک ادامــه ی تحصیــل می دهنــد. بدیــن منظــور از همــان 
ــه  ــا ک ــه ی نوش آبادی ه ــع در محل ــهدی واق ــا مش ــه ی رض ــی در خان ــاز اتاق آغ
اتفاقــن او  هــم کارگــر کارخانــه اســت و تــازه از نوش آبــاد بــه کاشــان مهاجــرت 
کــرده، اجــاره می کننــد و آخــر هفتــه بــا دوچرخــه بــه نوش آبــاد می رونــد. پــس 
ــه کار در شــرکت بازمی گــردد و در ســال  ــه ســال 1356 ب از خدمــت ســربازی ب
ــه مــدت یــک مــاه  ــه آلمــان اعــزام و دوره ی فنــی را ب 1358 توســط شــرکت ب
ــتی  ــه سرپرس ــرکت ب ــران ش ــی از مدی ــوان یک ــپس به عن ــد و س ــپری می کن س
ــه ی  ــجِ کارخان ــماره ی پن ــالن ش ــت س ــه مدیری ــد. از جمل ــیفتی می رس و سرش
ــر وی  ــر نظ ــر زی ــد کارگ ــا پانص ــاه ت ــت و پنج ــه دویس ــماره ی دو درحالی ک ش

مشــغول بــه کار هســتند.
وی بــر آن اســت کــه حقــوق و مزایــای کارگــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی 
ــم نســاجی  ــرکت های مه ــر ش ــم در بازنشســتگی از دیگ ــان کار و ه ــم در زم ه
ــه از  ــت. وی ک ــود و هس ــر ب ــد بیش ت ــرک و راون ــع ک ــد صنای ــی مانن و قالی باف
ــعه ی  ــرح و توس ــاح بخــش ط ــه افتت ــود ب ــه ب ــعه ی کارخان ــاهد توس ــک ش نزدی
کارخانــه ی ریســندگی اشــاره می کنــد و بــر آن اســت تــا زمانــی کــه خــود اربــاب 
تفضلــی مدیریــت کارخانــه را داشــتند رونــد توســعه ی شــرکت ادامــه داشــت، چون 
ایشــان بســیار مدیــر و آینده نگــر بــود و حتــا زمینــی را بــرای توســعه ی شــرکت در 
کنــار شــرکت فــرش راونــد خریــداری کــرد. امــا پــس از وی شــرکت رونــق خــود 
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را از دســت داد. آقــای عابــد آخریــن دیدارهــای اربــاب تفضلــی از کارخانــه را یــاد 
می کنــد و این کــه بــا دســتان لــرزان وارد کارگاه شــد و گفــت؛ »این جــا را بــرای 

شــماها درســت کردیــم، قــدر این جــا را بدانیــد.«
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از گفته ها و 
شنیده ها، تا 
سر زدن به 

کارخانه، همه 
و همه کلمه و 
تصویر می شود 
برای نوشتن. 

بهروز هاشمی

از ایده تا اجرا

نشســتن رضاخــان بــر مســند پادشــاهی ایــران، نقطه ی 
ــدن  ــا روی کار آم ــور. ب ــخ کش ــر تاری ــد ب ــی ش عطف
ــالات  ــی در ای ــای انقلاب ــا نهضت ه ــه ب ــاه مقابل رضاش
ــی و  ــازمان های سیاس ــتن س ــان برداش ــف، از می مختل
ــروی  ــک نی ــه ی ی ــه منزل ــی، ســرکوب عشــایر ب صنف
متشــکل و مســلح و ایجــاد و تقویــت ارتــش مرکــزی 
ــود. پــس از  نخســتین هدف هــای حکومــت رضاشــاه ب
ایجــاد نظــم و امنیــت عمومــی، سیاســت های حکومــت 
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ــا  ــران، ب ــته در ای ــرمایه داری وابس ــد س ــرای رش ــب ب ــتر مناس ــرد و بس ــر ک تغیی
ــی از  ــد و برخ ــم ش ــتان فراه ــر انگلس ــورها، نظی ــر کش ــارت دیگ ــرل و نظ کنت
ــه  ــه کار ایــن صنایــع و تراکــم رو ب ــا گرفــت. آغــاز ب ــران پ ــد در ای صنایــع جدی
رشــد ســرمایه ی صنعتــی، باعــث هــر چــه داغ تــر شــدن بازارهــای ایــران شــد. در 
ایــن دوره دیگــر صــادرات کالای ســاخته شــده بــه ایــران مــورد توجــه کشــورها 
نبــود، چــرا کــه توســعه ی صنعتــی و خواســت دولــت در تقویــت زیرســاخت های 
صنعتــی شــدن شــهرها، امکانــات جدیــدی را در اختیــار دیگــر کشــورها گذاشــت 
و آن صــدور ماشــین آلات صنعتــی بــه ایــران بــود. فــروش ماشــین آلات صنعتــی 
بــا توجــه بــه ســطح رشــد صنعــت در ایــران نه تنهــا بــه انــدازه ی صــدور کالای 
مصرفــی ســودآور بــود، بلکــه در نهایــت بــه گســترش بــازار فــروش و افزایــش 
ــال های  ــن س ــد بی ــب ش ــات موج ــن تصمیم ــد. ای ــر می ش ــان منج ــود آن س
1300 تــا 1310 صنایــع جدیــد در ایــران پایه گــذاری شــوند. بــرای رشــد صنایــع 
ــی  ــازار داخل ــترش ب ــاس آن گس ــر اس ــه ب ــد ک ــع ش ــت هایی وض ــد، سیاس جدی
ــن در  ــت و هم چنی ــرار گرف ــت ق ــتور کار حکوم ــدات در دس ــذب تولی ــرای ج ب
ــرای تشــویق  ــه موجــب آن، ب ــه ب ــید ک ــب رس ــه تصوی ــی ب ــال 1309 قوانین س
ســرمایه داران بــه ایجــاد صنایــع جدیــد، تســهیلات گمرکــی در زمینــه ی واردات 
ــی شــد.  ــرای کارخانه هــا پیش بین ــج ســاله ب ــیِ پن ــت مالیات ماشــین آلات و معافی
ــران  ــد در ای ــرای صنعتــی شــدن و ایجــاد صنایــع جدی سیاســت های حکومــت ب
از یک ســو و از ســوی دیگــر مشــکلات و موانــع تجــار در اواخــر دوران قاجــار و 
حــل نشــدن ایــن مشــکلات در دوره ی رضاشــاه ســبب حرکــت ســرمایه از تجارت 
بــه صنعــت در آن دوران شــد. ناامنــی و انحصــار امتیــازات واردات و صــادرات در 
زمــان قاجــار، بــا آمــدن رضاشــاه حــل نشــد و مشــکلات دیگــری چــون گســترش 
اســتبداد، تجــاوز بــه حقــوق و مالکیــت خصوصــی افــراد و هم چنیــن مصــادره ی 
امــوال ســبب آن شــد کــه بســیاری بــرای ادامــه ی فعالیت هــای اقتصــادی خــود 
بــه کشــورهای همســایه مهاجــرت کننــد و آن عــده کــه قصــد مانــدن در ایــن 
ســرزمین را داشــتند، )از آن جــا کــه تنهــا آن دســته از تُجــاری کــه بــه مقامــات 
حکومتــی نزدیــک می شــدند، می توانســتند از مزایــای صــدور جوازهــای واردات و 

ــد. ــوع فعالیت شــان گرفتن ــر در ن ــه تغیی ــم ب ــد( تصمی صــادرات اســتفاده کنن
ــد  ــی آوَرَد. خری ــه کار روی م ــی ب ــان نوجوان ــی، از هم ــن تفضل ــان، حس در کاش
ــد  ــه خری ــس از آن ب ــت. پ ــه ی کاری اوس ــتین تجرب ــو نخس ــروش تنباک و ف
ــان  ــه در آرانِ کاش ــال ک ــاس و متق ــان؛ کرب ــنتی کاش ــای س ــروش پارچه ه و ف
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ــرای  ــود. کاروانس ــغول می ش ــان مش ــل کاش ــن مخم ــده و هم چنی ــه می ش بافت
ــس از  ــرد. پ ــرای کار در نظــر می گی ــی ب ــه تفضل ــی اســت ک ــا« محل »زرکش ه
ــرش  ــدور ف ــد و ص ــه خری ــان ب ــدازد و هم زم ــی راه می ان ــی کارگاه قالی باف مدت
ــت  ــال فعالی ــت س ــس از بیس ــی پ ــردازد. تفضل ــز می پ ــور نی ــارج از کش ــه خ ب
ــی روی  آورد.  ــرمایه گذاری صنعت ــه س ــت باف ب ــرش دس ــه ی ف ــاری در زمین تج
او در ســن ســی و نــه ســالگی، نخســتین واحــد صنعتــی را در کاشــان بــه وجــود 
 آورد. جرقــه ی اولیــه ی ایــن کار در ســال های 1309-1310 در ذهــن تفضلــی زده 
می شــود و بــا پیگیــری و تــلاش، از حکومــت وقــت مجــوز تاســیس کارخانــه ی 

ــد.  ــت می کن ــندگی را دریاف ریس
ــام  ســال 1312، ســال طراحــی و پی ریــزی شــرکتی اســت کــه بعــد از مدتــی ن
ــت  ــالی اس ــرد. س ــود می گی ــه خ ــان« را ب ــندگی کاش ــهامی ریس ــرکت س »ش
ــان  ــد و آن ــع می کن ــود جم ــان را دور خ ــی کاش ــن از اهال ــد ت ــی چن ــه تفضل ک
ــد. ســال 1312، ســال  ــت نســاجی تشــویق می کن ــه ســرمایه گذاری در صنع را ب
ــد  ــه تولی ــه در آن ب ــادی ک ــرای نه ــق اســت ب ــم و تواف ــو، بحــث، تفاه گفت و گ
ــه افــرادی می نویســد و تــلاش  ــد. در ایــن ســال ها تفضلــی، نامه هایــی ب بپردازن
دارد تــا اعتمــاد آنــان را بــرای ســرمایه گذاری در ایــن کار جلــب کنــد. اولیــن گام 

ــاز می شــود. ــر ســهام دار آغ ــا ده نف ــه ب تاســیس کارخان
ــی  ــید عل ــن و س ــید حس ــارکت س ــا مش ــندگی ب ــرکت ریس در 22 آذر 1313، ش
ــا چهارصــد و  ــان ب ــواد کیه ــود و ج ــال، محم ــزار ری ــا شــش صد ه ــان ب محمدی
ــزار  ــج ه ــت و پن ــت و بیس ــا دویس ــی ب ــن تفضل ــال، حس ــزار ری ــج ه ــود و پن ن
ــه ی دو  ــرمایه ی اولی ــا س ــر ب ــهام دار دیگ ــد س ــاهینیانس و چن ــلیم ش ــال، س ری
ــود  ــه و پ ــخ، چل ــد ن ــدف تولی ــا ه ــال، ب ــزار ری ــاه ه ــت و پنج ــون و دویس میلی
ــن  ــد. ای ــت می رس ــه ثب ــج ب ــا شــماره ی پن ــی ب ــه و قال ــد پارچ ــه منظــور تولی ب
پنجمیــن شــرکتی بــود کــه در کاشــان بــه طــور رســمی ثبــت و تاســیس شــده 
ــرای تاســیس  ــود. پــس از ثبــت شــرکت و دریافــت مجــوز و موافقــت اولیــه  ب ب
ــا  ــود. از آن ج ــاز می ش ــی کار آغ ــه ی اجرای ــندگی، مرحل ــه ی ریس ــک کارخان ی
ــوده و در ســال های  ــت نســاجی ب ــان پیشــتاز ســرمایه گذاری در صنع ــه اصفه ک
ــم در آن  ــه ای و پش ــی پنب ــندگی و بافندگ ــه ی ریس ــت کارخان 1311-1315، هف
ــرای انتخــاب ماشــین آلات، دســتگاه ها، نحــوه ی  ــود، تفضلــی ب تاســیس شــده ب
ــت ری  ــه ی چی ــن کارخان ــی( و هم چنی ــه ی وطــن )کازرون ــد، از کارخان کار و تولی
ــا همــکاری و مشــورت موســیو  ــد و نصــب ماشــین آلات ب ــد. خری ــد می کن بازدی
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شــونمان آلمانــی صــورت می گیــرد. موســیو شــونمان پیــش از ایــن، در تاســیس 
ــکاری  ــهرضا هم ــباف، ش ــن، ریس ــون وط ــان، هم چ ــای اصفه ــن کارخانه ه اولی
ــا او  ــن کارخانجــات ب داشــته اســت و انتخــاب، واردات و نصــب ماشــین آلات ای
ــر انتخــاب ماشــین آلات مســئولیت  ــوده اســت. شــونمان در اصفهــان عــلاوه ب ب
ــوص  ــه خص ــان ب ــای اصفه ــاختمان کارخانه ه ــات س ــاری و جزئی ــی معم طراح
کاشــی کاری ها و آجــرکاری را نیــز بــر عهــده داشــته اســت. شــونمان بــا حســن 
تفضلــی نیــز بــرای انتخــاب و نصــب ماشــین آلات کارخانــه ی کاشــان همــکاری 

کــرده اســت.
ســال 1315، ســال شــروع بــه کار و بهره بــرداری از کارخانــه ی ریســندگی اســت. 
ــردازد. و  ــد می پ ــه تولی ــد و ب ــه کار می کن ــه طــور آزمایشــی شــروع ب ــه ب کارخان
ــه  ــه توســعه و ب ــد می چرخــد، ب ــه تولی ــس فکــر موسســان از تاســیس ب از آن پ

پیشــرفت.
اشِــغال ایــران در شــهریور 1320 تاثیــر زیــادی بــر فضــای سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی ایــران گذاشــت. تــا آن جــا کــه واحدهــای صنعتــی بــا افزایــش قیمــت 
ــش  ــد افزای ــن رون ــه رو شــدند. ای ــات روب چندصــد درصــدی ماشــین آلات و قطع
قیمت هــا تــا ســال های 1325تــداوم داشــت. پــس از آن و پیــش از ملــی شــدن 
ــرِ راه  ــر س ــه ب ــود ک ــوختی، مشــکلی ب ــواد س ــع م ــت، مشــکل توزی ــت نف صنع
ــواد  ــع م ــت، توزی ــت نف ــدن صنع ــی ش ــش از مل ــت. پی ــوده اس ــران ب صنعت گ
ــکلاتی  ــا مش ــک ب ــهرهای کوچ ــیاری از ش ــور و در بس ــل کش ــوختی در داخ س
ــتن  ــم داش ــز علی رغ ــان نی ــندگی کاش ــه ی ریس ــت. در کارخان ــوده اس ــه رو ب روب
ســهمیه ی روزانــه ی نفــت ســیاه، کمبــود مــواد ســوختی، هشــداری بــرای مدیــران 
کارخانــه بــوده، کــه بــه هــر ترتیــب می بایســت حــل می شــده اســت. مســئولان 
ــراف  ــنگ در اط ــال س ــون زغ ــی هم چ ــواد معدن ــتخراج م ــر اس ــه فک ــرکت ب ش
کاشــان می افتنــد. در ایــن راســتا شــرکت ریســندگی بــرای رفــع نیــاز کارخانــه، 
بــه اداره ی معــادن کاشــان تقاضــای صــدور اجــازه ی اســتخراج زغــال از معــادن 
ــدن  ــن مع ــال نزدیک تری ــن ح ــز و در عی ــتان های نطن ــه در کوهس کُمجــان -ک
بــه کاشــان بــوده اســت- را می دهــد کــه ایــن اداره موافقــت نمی کنــد. شــرکت 
ــازار آزاد را در پیــش می گیــرد تــا بتوانــد ایــن مشــکل  خریــد مــواد ســوختی از ب

را حــل کنــد.
ــای  ــا و ارگان ه ــی گروه ه ــوده و تمام ــت حــزب ت ــت وق ــن ســال ها، دول در همی
ــت  ــه فعالی ــد و از هرگون ــلام می کن ــی اع ــزب را غیرقانون ــن ح ــه ای ــته ب وابس



226

داستان

ــورای  ــران ش ــته از رهب ــن، آن دس ــود ای ــا وج ــرد. ب ــری ک ــزب جلوگی ــن ح ای
ــور  ــد و از کش ــان ماندن ــی در ام ــای امنیت ــس و نیروه ــازش پلی ــه از ت ــد ک متح
نیــز بیــرون نرفتنــد بــه فعالیــت پنهانــی روی آوردنــد و بــرای طــرز نویــن فعالیــت 
خــود تشــکیلات تــازه ای برقــرار کردنــد و بــا چــاپ اعلامیــه حضــور خــود را در 
ــا  ــود را ب ــاط خ ــق ارتب ــن طری ــه ای ــد و ب ــلام نمودن ــری اع ــای کارگ جنبش ه
ــد. ایــن حــزب  ــرار کردن شــورای متحــد مرکــزی و اعضــا و هــواداران خــود برق
ــود و  ــای خ ــی اعض ــتفاده از توانای ــا اس ــخنرانی ها و ب ــات و س ــی جلس ــا برپای ب
ــه  ــد و زمین ــا روی آوردن ــه کارخانه ه ــران ب ــماری از کارگ ــان ش ــان در می نفوذش
را بــرای آگاه ســازی از وضعیــت کاری، دریافــت حقــوق، بهداشــت محیــط و رفــاه 
خانوادگــی بــرای کارگــران فراهــم کردنــد. در فراینــد ایــن آگاه ســازی، بســیاری از 
ــه حــق و حقوق شــان و  ــرای رســیدن ب ــم راه و هم صــدا شــدند و ب ــران، ه کارگ
فراهــم کــردن شــرایط ایمنــی و بهداشــتی مســاعد بــرای کار تــلاش کردنــد. در 
ــا فعالیــت  ــود ت اصفهــان و کاشــان، وجــود کارخانه هــای صنعتــی ســبب شــده ب
ــد و  ــای ناهی ــرانِ کارخانه ه ــان، کارگ ــود. در اصفه ــترده تر ش ــزب گس ــن ح ای
ریس بــاف دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خطــوط تولیدشــان را تعطیــل کردنــد. در 
ــا کارگــران کارخانه هــای  ــه ی ریســندگی و هم زمــان ب کاشــان، کارگــران کارخان
اصفهــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خواســتار بهتــر شــدن وضعیــت بهداشــتی و 
ایمنــی کارگاه هــا، افزایــش حقــوق و اجــرای بندهــای قانــونِ کار شــدند. حــزب 
ــد  ــر بتوان ــا هرچــه بیش ت ــرد ت ــاز ک ــز آغ ــت را نی ــر دول ــان فشــار ب ــوده هم زم ت
ــری از  ــات کارگ ــن اعتصاب ــد. ای ــاعد کن ــران مس ــی کارگ ــرای زندگ ــرایط را ب ش
یک ســو و فشــارهای دولتــی از ســوی دیگــر، شــرایط بحرانــی را بــرای کارخانــه و 
مدیرانــش بــه وجــود  آورد. مدیــران تــلاش می کردنــد تــا بتواننــد فضــای آرامــی 
را در کارخانــه بــه وجــود بیاورنــد و خطــوط تولیــد را دوبــاره راه بیندازنــد. حســن 
تفضلــی در آن دوران صنعــت را بــه مثابــه ی ماشــینی کــه در مســیر ســر بالایی در 
حرکــت اســت، می دانســته و تاکیــد داشــته کــه اگــر ماشــین در ایــن ســر بالایــی 
قــادر بــه پیــش روی و بــالا رفتــن نباشــد، ســقوط می کنــد. ایــن زاویــه ی نظــرگاه 
تفضلــی ســبب شــده تــا کارخانــه بتوانــد شــرایط بحرانــی سیاســی و اجتماعــی آن 
ــه داده  ــدش را ادام ــت و تولی ــن حــال فعالی دوران را پشــت ســر بگــذارد و در عی
ــاز  ــه را آغ ــعه ی کارخان ــن دوره ی توس ــال ها، دومی ــن س ــی در همی ــد. تفضل باش
کــرد و بــا خریــد و وارد کــردن ماشــین آلات جدیــد، کارگاه بافندگــی بــه خطــوط 
تولیــد کارخانــه اضافــه شــد و نــام شــرکت بــه »کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی 
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ــم نوســازی  ــال، ماشــین آلات ریســندگی ه ــن ح ــت. در عی ــر یاف کاشــان« تغیی
شــد و در اوایــل دهــه ی ســی، کارخانــه عــلاوه بــر تولیــد نــخ، انــواع پارچه هــای 

پنبــه ای نظیــر؛ چیــت، چِلــوار و کتــان را بــه محصــولات خــود اضافــه کــرد.
سیاســت صنعتــی شــدن و صنعت گــری حکومــت وقــت در دهــه ی چهــل ســبب 
ــای  ــه جنبش ه ــا ک ــود، از آن ج ــده ب ــری ش ــط کارگ ــی در رواب ــر و تحولات تغیی
ــر  ــن جنبش هــا ب ــود، ای ــت گروه هــای سیاســی چپ گــرا ب کارگــری مــورد حمای
ــح  ــواد لوای ــورد از م ــود. دو م ــذار ب ــالا هــم تاثیرگ حــوزه ی سیاســی در ســطح ب
ــه تقســیم ســود  ــوط ب ــات ارضــی، مرب ــون اصلاح ــه قان ــوط ب شــش گانه ی مرب
ــب  ــود. تصوی ــی ب ــای دولت ــروش کارخانه ه ــز ف ــی و نی ــای صنعت ــهام واحده س
قانــون ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانــه )اصــل چهــار انقــلاب ســفید( 
و نیــز تشــکیل ســندیکاهای کارگــران، تلاشــی بــود بــرای کــم کــردن تاثیــر و 
نفــوذ گروه هــای چپ گــرا در کارخانــه. بــا گســترش مالکیــت واحدهــای صنعتــی 
)اصــل ســیزده انقــلاب ســفید(، چهــل و نـُـه درصــد ســهام بخــش خصوصــی بــه 
ــر می توانســت پانصــد  کارگــران و مــردم واگــذار می شــد و هــر کارگــری حداکث
ــت،  ــری حکوم ــت های کارگ ــات و سیاس ــن اقدام ــد. ای ــداری کن ــهم را خری س
ــری  ــت در سیاســت های کارگ ــل سیاســی انجــام می شــد، دول ــه دلای ــر ب بیش ت
و دهقانــی موفــق شــده بــود دهقانــان و کارگــران را بــا تصویــب لوایــح اصلاحــات 
ارضــی و انقــلاب ســفید، از دســترس تبلیغــات گــروه و نیروهــای چپ گــرا خــارج 
کنــد و حــالا نوبــت بــه کارگــران صنعتــی رســیده بــود کــه بتواند فضــا و جَــوی را 
کــه توســط گروه هــای سیاســی مخالــف، علیــه حکومــت شــده بــود بــا تصویــب 

ایــن قوانیــن از بیــن ببــرد و مــردم را هــم راه خــود کنــد.
ایــن  تمامــی  از  قبــل  امــا  کاشــان،  بافندگــی  و  ریســندگی  کارخانــه ی 
ــاس اش را  ــه کارش اصــل و اس ــروع ب ــای ش ــان روزه سیاســت گذاری ها، در هم
بــر مردمــی و ســهامی بــودن گذاشــته بــود. به طوری کــه در آخــر شــهریور 1315، 
کل ســهام شــرکت بــه ششــصد و ســی و هشــت ســهم می رســیده اســت. اکثــر 
ســهام داران کوچــک دارای ســه تــا پنــج ســهم بودنــد. ســهام کارخانــه هــم بــه 
صــورت ممتــاز، عــادی، عــادی 2 و عــادی 3 درجه بنــدی شــده بــود و بــه صــورت 
بی نــام و قابــل خریــد و فــروش بــوده اســت. البتــه پشــت برگــه ی ســهام، جدولــی 
بــرای نقــل و انتقــال و هم چنیــن پیــش از وارد شــدن ســهام کارخانــه بــه بــورس 
تهــران در بخــش اداری کارخانــه، دفتــری بــرای یادداشــت ایــن نقــل و انتقــالات 

در نظــر گرفتــه شــده بــود.
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ــه ی 1340،  ــی در ده ــای نفت ــد درآمده ــای 1332 و رش ــس از کودت ــه پ اگرچ
ســبب افزایــش درآمــد بازاریــان و دیگــر صنــوف شــده بــود، امــا بــازار در تمــام 
ــود و وجــود مغازه هــای تجــاری دیگــری  ــده ب ــه باقــی مان شــهرها توســعه نیافت
ــازار و خریــد و فــروش محصــولات جدیدتــر در ایــن مغازه هــا، ســبب  در کنــار ب
رکــود کســب و کار بازاریــان شــده بــود. ایــن کســادی در بــازار صاحبــان صنایــع 
جدیــد را کــه سیســتم توزیع شــان هم چنــان ســنتی و براســاس خریــد و فــروش 
در بــازار بــود، دچــار مشــکلاتی کــرده بــود. در ایــن ســال ها، کارخانــه ای 
هم چــون کفــش ملــی، خیلــی زود بــه ایــن محدودیت هــا پــی می بــرد و 
ــه  ــورد توج ــع را م ــتم توزی ــاد سیس ــاله ی ایج ــد، مس ــترش تولی ــا گس ــراه ب هم
ــی،  ــش مل ــه ی کف ــر کارخان ــی، مدی ــی ایروان ــم متق ــد. محمدرحی ــرار می ده ق
ــی در  ــه اش، قدم ــولات کارخان ــوص محص ــگاه های مخص ــیس فروش ــا تاس ب
جهــت اصــلاح وضــع موجــود و سیســتم توزیــع محصــولات کارخانــه برمــی دارد. 
ــه در  ــه ک ــا آن چ ــاوت ب ــا متف ــهری، ام ــای ش ــط محله ه ــگاه هایی در وس فروش
بــازار موجــود بــوده اســت. ایــن فروشــگاه ها فضــای مدرنــی را در خیابان هــا بــه 
وجــود می آورنــد. فضــای مــدرن خریــد در دلِ فضــای ســنتی شــهری کــه شــبیه 
ــه ها و  ــا در قفس ــتین بار، کفش ه ــرای نخس ــت. ب ــوده اس ــازار ب ــته های ب ــه راس ب
ــی موجــب گســترش  ــرد. رشــد فروشــگاه های کفــش مل ــرار می گی ویترین هــا ق
پاســاژگردی تــا خریــد ویترینــی می شــود. چیدمــان فروشــگاه بــه نحــوی بــوده 
کــه خریــدار خــود می توانســت بــه طــرف قفســه و کفــش موردعلاقــه اش بــرود، 
ــا  ــن امــر باعــث می شــد ت ــد. ای ــا کن ــردارد، امتحــان و پ ــی ب ــه راحت کفــش را ب
ــگاه های  ــای فروش ــد. ویترین ه ــته باش ــری داش ــاس آزادی بیش ت ــدار احس خری
کفــش ملــی چهــره ی شــهر را دگرگــون می کردنــد و عابــران را بــه طــرف خــود 
می کشــانده اســت و لــذت خریــد ویترینــی را بــرای خریــداران بــه همــراه داشــته 
ــلاش  ــز ت ــه ی ریســندگی و بافندگــی کاشــان نی ــن ســال ها کارخان اســت. در ای
ــد و  ــلاح کن ــود را اص ــع خ ــتم توزی ــر، سیس ــع دیگ ــون صنای ــا هم چ ــد ت می کن
روش ســنتی را کنــار بگــذارد. در همیــن راه، تفضلــی، مدیــر فــروش کارخانــه را 
ــاه و  ــد. پنج ــف می کن ــهرهای مختل ــی در ش ــاح نمایندگ ــری افتت ــئول پیگی مس
ــکان و  ــوند. انتخــاب م ــی انتخــاب می ش ــرای تاســیس نمایندگ ــتان ب دو شهرس
ــان،  ــرد. هم زم ــرار می گی ــران ق ــی مدی ــورد بررس ــا م ــوه ی کار نمایندگی ه نح
ــد.  ــران می رس ــن مدی ــه ذه ــه روز ب ــد و ب ــه های جدی ــا و نقش ــه ی طرح ه اندیش
ــد،  ــافرت می کنن ــور مس ــارج از کش ــه خ ــه ب ــه ک ــران کارخان ــدام از مدی ــر ک ه
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مامــور آوردن مجــلات جدیــد ریســندگی اروپایــی می شــوند و از میــان مجــلات 
ــه  ــد ک ــود. هرچن ــاب می ش ــد انتخ ــرای تولی ــد ب ــای جدی ــا، طرح ه و کتاب ه
ــدازی نمایندگــی در شهرســتان ها موفقیت آمیــز نمی شــود و هیــچ گاه شــکل  راه ان
اجرایــی بــه خــود نمی گیــرد، امــا طرح هــا و مدل هــا بــه همــراه کیفیــت بــالای 
ــتم  ــه سیس ــد. اگرچ ــظ می کن ــه را حف ــتریان کارخان ــه، مش ــولات کارخان محص
ــروش  ــتم ف ــازار و سیس ــش ب ــان نق ــا هم چن ــد ام ــلاح نش ــه اص ــع کارخان توزی

ســنتی موثــر بــوده اســت.
ــتاب  ــا ش ــاه ب ــه ی پنج ــه ده ــی ب ــال های منته ــی س ــرمایه در ط ــول س تح
بیش تــری ادامــه داشــت. شــرکت ریســندگی تــا ســال 1349 از مجمــوع ذخایــر 
ــل، توانســت ســرمایه گذاری مجــددی داشــته باشــد.  اندوخته هــای ســال های قب
ــک  ــه ازای هــر ســهم، ی ــره ی خــود ب ــاه 1350 شــرکت از محــل ذخی در دی م
ــن در ســال  1353  ــه ســهام داران اختصــاص می دهــد و هم چنی ــگان ب ســهم رای
کارخانــه ی آریــا را در زمینــی بــه مســاحت هفتــاد هــزار متــر مربــع و زیربنایــی 
ــد.  ــدازی می کن ــزار دوک راه ان ــت ه ــا بیس ــع و ب ــر مرب ــزار مت ــی  ه ــش از س بی
ــا را  تفضلــی چهــل ســال پــس از تاســیس شــرکت اولیــه، شــرکت نســاجی آری
بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس کــرد. ایــن کارخانــه زیرمجموعــه ی شــرکت 

ریســندگی و کلِ ســهامش متعلــق بــه آن شــرکت بــود.
در ایــن ســال ها بــا بهبــود وضــع اقتصــادی و رشــد کالای مصرفــی، آگهی هــای 
تجارتــی جزئــی از زندگــی روزانــه ی مــردم می شــود. ایــن آگهی هــا محصــولات 
کارخانه هــا را بــه مصرف کننــدگان معرفــی می کردنــد. در آغــاز آگهی هــا 
ــا  ــو رســید ت ــه رادی ــت ب ــد نوب ــا بع ــات منتشــر می شــدند. ام ــر در مطبوع بیش ت
مــردم را در ســاعات مختلــف ســرگرم و در عیــن حــال ترغیــب بــه مصــرف کننــد. 
ــد.  ــزه گذاشــته بودن ــدگان جای ــرای مصرف کنن در آن دوره بســیاری از آگهی هــا ب
ــم  ــم ک ــود. ک ــا شــده ب ــر محصــولات کارخانه ه ــروش بیش ت ــن کار ســبب ف ای
ــی  ــابه ها آگه ــوینده و نوش ــودر ش ــی، پ ــن نبات ــون روغ ــز هم چ ــع نی ــایر صنای س
ــرای  ــادی ب ــع زی ــد. صنای ــراه کردن ــوع هم ــای متن ــا جایزه ه ــان را ب تولیداتش
ــد. کارخانجــات کفــش ملــی،  ــه ایــن آگهی هــا روی آوردن افزایــش فروششــان ب
ــل و از  ــر و مخم ــرکت حری ــان ش ــا در کاش ــو و حت ــان، مین ــس خروس نش آدام
ســال های پــس از انقــلاب، تولیــدی پوشــاک قهــرود در ایــن تبلیغــات، چــه بــه 
ــال  ــداری فع ــنیداری و دی ــای ش ــه در حوزه ه ــلات و چ ــاپ در مج ــورت چ ص
ــی  ــتم قبل ــه سیس ــان ب ــی هم چن ــندگی و بافندگ ــه ی ریس ــا کارخان ــد؛ ام بودن
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ــد  ــای جدی ــا طرح ه ــولات ب ــد محص ــر تولی ــدش ب ــی داد. و تاکی ــه م ــود ادام خ
ــد طــرح دل خــواه  ــود کــه بتوان ــی انجــام داده ب ــه اقدامات ــود. کارخان ــر ب و به روزت
مشــتریان را تولیــد کنــد کــه ایــن امــر بــا اســتقبال زیــادی همــراه شــده بــود و 
فــروش محصولاتــش بــه هیــچ مشــکلی برنمی خــورد و پارچه هایــش از برَِندهــای 
خوش نــام بــازار بــوده، فــروش خوبــی هــم داشــته اســت. ایــن سیســتم فــروش 
کــه بــا رونــق خوبــی همــراه بــوده، انــگار مدیــران را بــه ســمت ســرمایه گذاری 
در تبلیغــات مجــاب نمی کنــد و شــرکت در ایــن کار اقدامــی نمی کنــد. ایــن رشــد 
اقتصــادی و افزایــش ســود، برخــی از کارکنــان را بــه فکــر تاســیس کارگاه هایــی 
بــرای تولیــد و بــه نفــع خودشــان می انــدازد. در شــهر کاشــان، بــه دســت آوردن 
تجربــه طــی ســالیان و تخصــص پیــدا کــردن در حــوزه ی صنعــت - بــه ویــژه 
صنعــت نســاجی- بســیاری از کارگــران، کارمنــدان، مدیــران و ... را بــه ایــن فکــر 
می انــدازد کــه از کارخانــه بیــرون بیاینــد و بــرای خودشــان کارگاه یــا کارخانــه ای 
تاســیس کننــد. ایــن اتفاقــات قبــل و بعــد از انقــلاب توســط کارکنــان رقــم خــورد 

ــد. ــادی را تاســیس کردن ــه، کارخانه هــای زی ــان کارخان و کارکن
ــا وقــوع انقــلاب. انقــلاب همــه چیــز را دگرگــون  ایــن شــرایط ادامــه داشــت ت
ــالا و پاییــن شــد. فضــای ضــد ســرمایه داری  ــد. سیاســت ها و ارزش هــا ب می کن
ــز از ایــن  ــه ی ریســندگی و بافندگــی کاشــان نی ــع حاکــم شــد. کارخان ــر صنای ب
تغییــرات و حواشــی آن دور نبــود و فضــای ضــد ســرمایه داری و انقلابــی بــر آن 
ــرایط را  ــوال و ش ــن اوضــاع، اح ــه ای ــی چگون ــای تفضل ــه آق ــود. این ک ــم ب حاک
پشــت ســر گذاشــته اســت، نیــز جــای ســوال اســت. بــه گونــه ای کــه کارخانــه 
ــا 1359 تولیــدش متوقــف نشــد و  ــا وجــود ایــن شــرایط در ســال های 1357 ت ب
بــا این کــه سیســتم توزیــع اش بــرای مدتــی تغییــر کــرد و در ایــن ســال ها تنهــا 
می توانســت محصولاتــش را بــه تعاونی هایــی کــه بــه شــرکت معرفــی می شــد 
بفروشــد امــا در کل، سیســتم فــروش و ســوددهی اش در آن ســال های بحرانــی 
ــه ی 1360،  ــل ده ــال های اوائ ــه، در س ــه طوری ک ــت. ب ــوده اس ــد ب ــه رش رو ب
مدیریــت کارخانــه باشــگاه ورزشــی کارگــران ریســندگی و بافندگــی کاشــان را بــه 
ــال ها  ــن س ــد. در همی ــران و خانواده هایشــان تاســیس می کن ــاه کارگ منظــور رف
کارخانــه بــه اکثــر کارکنانــش وام هایــی تــا ســقف یک صــد و پنجــاه هــزار تومــان 
بــرای خریــد و یــا ســاخت خانــه می پــردازد. در تمــام ایــن ســال ها بــه ســرمایه ی 
ــه در  ــرمایه ی کارخان ــه س ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ــزوده می ش ــرکت اف ش

ــد. ــال می رس ــارد ری ــه شــش میلی ــه ی 1360 ب ــال های اواســط ده س



232

داستان

»هــر ایرانــی یــک پیــکان« شــعاری اســت کــه بــرادران خیامــی بــرای 
کارخانه اشــان، ایــران ناســیونال، برگزیده انــد. شــعاری کــه مصرف کننــده را 
ــی  ــرادران خیام ــی، ب ــیما تفضل ــل از س ــه نق ــد و ب ــرف می کن ــه مص ــب ب ترغی
ــه کاشــان  ــی ب ــه صــورت اهدای ــی ب ــای تفضل ــرای آق ــکان ب یــک خــودروی پی
ارســال می کننــد تــا بــرای رفــت و آمــد از ایــن ماشــین اســتفاده کنــد. البتــه آقــای 
ــن در  ــد، ای ــس از پرداخــت بهــای ماشــین، از خــودرو اســتفاده می کن ــی پ تفضل
حالــی اســت کــه تفضلــی شــعار صحــت در عمــل و درســتکاری را بــرای کارکنان 
کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی کاشــان ســرلوحه ی کارش قــرار می دهــد و 
بــه درســتکاری تاکیــد می کنــد. البتــه کــه رســیدن بــه ســوددهی اولیــن هــدف 
هــر بنــگاه اقتصــادی اســت. تبدیــل شــدن یــک واحــد ریســندگی کوچــک بــه 
چندیــن کارخانــه ی بــه روز و جدیــد بــا چندیــن هــزار کارگــر نشــان دهنده ی ایــن 
اســت کــه کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی در رســیدن بــه ســوددهی مطلــوب 
موفــق بــوده اســت ولــی نــگاه انســانی تری نســبت بــه ســایر واحدهــای صنعتــی 

بــه کارکنانــش داشــته اســت.
در بررســی رونــد رشــد و توســعه ی کارخانه هــای ریســندگی و بافندگــی، عــلاوه 
ــت های  ــن و سیاس ــت قوانی ــتغال زایی، می بایس ــه اش ــش ب ــت مدیران ــر خواس ب
ــه  ــی گرفت ــی و گمرک ــای مالیات ــم، از معافیت ه ــر بگیری ــز در نظ ــی را نی حکومت
ــد داخــل و  ــی تولی ــا برگــزاری نمایشــگاه هایی از کالاهــا و فرآورده هــای صنعت ت
بازدیــد وزیــران از نمایشــگاه و گفت وگــو بــا صاحبــان غرفــه و حــل مشکلاتشــان 
تــا توزیــع فعالیــت اقتصــادی در ســطح کشــور و ســوق دادن جمعیــت فعــال بــه 
مناطــق مختلــف از اقداماتــی بــود کــه حکومــت وقــت بــرای پیشــرفت صنایــع در 
نظــر گرفتــه بــود. تحــول دیگــری کــه در ایــن دوران صــورت گرفتــه، همــکاری 
بانک هــا و صنایــع بــوده اســت. از آن جــا کــه یکــی از مشــکلات بنــگاه اقتصــادی 
صنایــع، کمبــود نقدینگــی و عــدم تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای تولیــد 
ــه حســاب می آمــد،  ــه عنــوان نیــروی اصطکاکــی صنایــع ب ــوده ایــن عامــل ب ب
دولــت نقــش مهمــی در حــل ایــن مشــکل بــازی کــرد. تامیــن و اختصــاص اعتبار 

بــرای کارخانه هــای داخلــی بــا تولیــد انبــوه را بــه اجــرا درآورد.
ــی  ــران مل ــات ای ــع و کارخانج ــیاری از صنای ــلاب، بس ــس از انق ــال های پ در س
شــد. ســازمان صنایــع ملــی ایــران در جهــت اجــرای قانــون حفاظــت و توســعه ی 
ــای  ــط نهاده ــران توس ــر ای ــه در سرتاس ــاه کارخان ــش از پنج ــران، بی ــع ای صنای
ــد  ــل و راون ــر و مخم ــای حری ــان کارخانه ه ــدند. در کاش ــادره ش ــی مص دولت



233

داستان

مشــمول ایــن قانــون شــدند و مالکیــت آن از اختیــار مالــکان حقیقــی اش خــارج 
شــد و در اختیــار برخــی از ارگان هــای دولتــی قــرار گرفــت. کارخانــه ی ریســندگی 
و بافندگــی کاشــان علی رغــم تلاش هــا و فشــارهای افــراد و ارگان هــای دولتــی 
ــود  ــه کار خ ــان ب ــت هم چن ــد و توانس ــون نش ــن قان ــمول ای ــی مش ــر دولت و غی

ادامــه دهــد. 
کارخانــه پــس از فــوت آقــای تفضلــی، چنــد ســال بــه صــورت نســبتن کارا اداره 
ــه از جهــت ســرمایه ی انســانی،   می شــود. ظرفیت هــای انباشــته شــده در کارخان
ــتی های  ــی کاس ــود برخ ــا وج ــرکت، ب ــای ش ــبب بق ــین آلات س ــی و ماش مال

مدیریتــی بــود.
ــی  ــد نزول ــه رون ــوددهی کارخان ــد و س ــد تولی ــا 1375 رون ــال های 1371 ت از س
ــران  ــی از مدی ــد و برخ ــی می ش ــه خال ــواد اولی ــم از م ــم ک ــا ک ــت و انباره داش
ــود. در  ــا  می ش ــدن انباره ــر ش ــب خالی ت ــه موج ــد ک ــاز کردن ــی را آغ خام فروش
ــه نیــز گســترده تر و موثرتــر  می شــود.  ایــن ســال ها فعالیــت انجمن هــای کارخان
ــی  ــندگی و بافندگ ــران ریس ــلامی کارگ ــه ی اس ــزب الله و جامع ــای ح انجمن ه
ــای  ــا حضــور آق ــا ب ــود ام ــده ب ــلاب تشــکیل ش ــس از انق ــرور پ ــه م ــان ب کاش
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تفضلــی فعالیــت عمــده ای نداشــتند و کارهــای اجرایی اشــان در کنــار کارِ کارخانــه 
بــود، امــا پــس از درگذشــت آقــای تفضلــی اوضــاع و احــوال ایــن انجمن هــا بــه 
ــا زده  ــوار اتاق ه ــه دی ــد. عکــس  شــخصیت های سیاســی ب ــه ی دیگــری ش گون
ــی در  ــازی سیاس ــط و خط ب ــرد. خ ــر ک ــان تغیی ــوی فعالیت ش ــگ و ب ــد و رن ش
کنــار فشــار و نفــوذ بــر اعضــای هیــات مدیــره و مدیــران ارشــد و میانــی ســبب 
ــل  ــران عام ــدن مدی ــا نیام ــدن و ی ــر روی کار آم ــد ب ــا بتوانن ــا انجمن ه ــد ت ش
ــان  ــی خودش ــا مهره چین ــن انجمن ه ــدام از ای ــند و هرک ــذار باش ــه تاثیرگ کارخان
را در رده هــای بــالا و در نتیجــه تصمیماتــی کــه بــرای کارخانــه گرفتــه می شــد 

داشــته باشــند. 
از نیمــه ی مــرداد 1382، کارخانــه ی ریســندگی شــماره ی دو بــه علــت نداشــتن 
الیــاف تعطیــل شــد و در همیــن ســال، بــه دلیــل بحران هــای اقتصــادی کارخانــه، 
ــه  ــده ب ــق مزای ــک را از طری ــماره ی ی ــه ی ش ــای کارخان ــت زمین ه ــران وق مدی
ــه را حــل  ــی کارخان ــه، مشــکل مال فــروش رســاندند. فــروش زمین هــای کارخان
ــان  ــه ی حقوق ش ــن ماه ــدن چندی ــت نش ــل پرداخ ــه دلی ــران ب ــرد و کارگ نک
اعتصــاب کردنــد و ایــن اعتراضــات چندیــن ســال طــول کشــید. زیــان شــرکت در 
ســال  های 1372 تــا 1392 بــه بیــش از دویســت میلیــارد تومــان رســید. در ســال 
1392 بخشــی از کارخانــه بــه صــورت پیمانــکاری بــه یــک شــرکت خصوصــی 
برون ســپاری می شــود. تاکنــون فعالیــت کارخانــه تنهــا بــه کارخانــه ی شــماره ی 
ــندگی،  ــه ی »ریس ــه کارخان ــرکت ب ــام ش ــت و ن ــده اس ــدود ش ــا( مح ــه )آری س
بافندگــی و نســاجی کاشــان« تغییــر یافتــه اســت. در ایــن ســال ها نیــز، هم چنــان 

ــار مدیریــت جدیــد فعالیــت می کنــد.  بخــش خصوصــی در کن

پی نوشت: 
1-زندگی و کارنامه ی حسن تفضلی، فریدون شیرین کام، گام نو 

2-زندگی و کارنامه ی محمدرحیم متقی ایروانی، فریدون شیرین کام، گام نو 



235

داستان

خانم سیما تفضلی، متولد 
1336 و آخرین فرزند 
آقای حسن تفضلی است. 
ایشان در سال 1385 
عضو هیات مدیره ی 
شرکت ریسندگی و 
بافندگی  بوده و به 
انتخاب این هیات، مدت 
کوتاهی، مدیرعاملی آن 
مجموعه را پذیرفته اند. 
این مصاحبه، روایتی 
است از بازخوانی 
شخصیت آقای تفضلی تا 
چند و چونی از وضعیت 
کارخانه در دهه ی هشتاد. 

بهروز هاشمی

به نام �در

بــه نظــر شــما آقــای تفضلــی آموختــه ی کدام 
ــدام  ــا ک ــت؟ ی ــود اس ــینیان خ ــک از پیش ی

ــر داشــته اســت؟ ــر ایشــان تاثی حلقــه  ب
بــه نظــرم هیچ کــدام. آقــای تفضلــی یــک 
ــه قــول آقــای نجفــی،  ــود. ب فــردِ خودســاخته ب
یــک فــرد خودســاخته ی خــدا ســاخته. عواملــی 
کــه باعــث ســاختن شــخصیت می شــود متعــدد 
ــان  ــد و در جری ــن فراین ــان ای ــت و در جری اس
تغییــرات  چالش هــا،  بــه  انســان  زندگــی، 
ــه  ــورد ک ــداز برمی خ ــی خانه بران ــف و گاه مختل
بــاز باعــث تغییــر و تحــول در شــخص می شــود. 
ــد کــه در  ــه افــرادی بودن آقــای تفضلــی از جمل
ــان  ــکلات، انس ــولات و مش ــه و تح ــن پروس ای
ــواده و  کامل تــری شــدند. بدون شــک بســتر خان
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اجتمــاع در ایــن رونــد تاثیــر به ســزایی دارنــد. ایشــان در خانــواده ای بــه دنیــا آمدند 
کــه از نظــر مالــی متمکــن بودنــد و از نظــر اجتماعــی، موقعیــت خوبــی داشــتند و 
ــام  ــه ن ــد. ایشــان جــده ای داشــتند ب ــردم کارگشــایی می کردن ــرای م همیشــه ب
»فاطمــه بیِگُــم« کــه بســیار مقتــدر و بانفــوذ بــود. پــدرم یک بــار نقــل می کردنــد 
ــای  ــود، دو آق ــا ب ــکونت م ــه ی س ــه مســجد محل ــلان ک ــه در مســجد درب ی ک
پیش نمــاز، هــردو طالــب اقامــه ی نمــاز جماعــت بودنــد و بــا هــم در ایــن مــورد 
ــرود،  ــار ب ــه نفــع دیگــری کن ــد کــه ب مشــکل داشــته و هیچ کــدام حاضــر نبودن
ــه  ــد ک ــی می گوی ــه یک ــم ب ــه بیگ ــم فاطم ــد و خان ــه می کنن ــم، مراجع ــه خان ب
صبــح و شــام نمــاز بخوانــد و دیگــری هــم نمــاز ظهــر و عصــر را بخوانــد. هــر دو 
ــم را از روی چــادر می بوســند و مشــکل حــل می شــود.  ــد و دســت خان می پذیرن
ــی  ــوده اســت، حت ــذاری نب ــه ی تاثیرگ از نظــر اجتماعــی، کاشــان آن دوره، جامع
ــه  ــیس مدرس ــه تاس ــدام ب ــگ اق ــا اداره ی فرهن ــته و بعده ــم نداش ــه ه مدرس
ــت،  ــوده اس ــه ب ــب خان ــنتی و مکت ــورت س ــه ص ــوزش ب ــن آم ــد. بنابرای می کن
ــاکله ی شــخصیتی  ــا دارای ژن و ش ــدام م ــر ک ــه ه ــن اســت ک ــن ای ــور م منظ
ــه  ــی ب ــه خودمــان. آقــای تفضل ــا اســتعدادها و توانایــی مخصــوص ب هســتیم، ب
بهتریــن وجــه از ایــن اســتعداد و توانایــی ذاتــی اســتفاده کردنــد و در همــه ی عمــر 
در جهــت رشــد و تعالــی روحــی و فکــری کوشــا بودنــد. بــه قــول خانــم مارگِــرِت 
تاچِــر؛ تعــداد افــرادی کــه خیلی هــا را نجــات می دهنــد کــم اســت، شــاید آقــای 

ــد.  تفضلــی هــم از ایــن افــراد بودن

ــف  ــن تعری ــد، ای ــنتی می دانن ــر س ــک مدی ــی را ی ــای تفضل ــا آق بعضی ه
ــه ؟   ــا ن ــت ی ــما  هس ــگاه ش ــودن در ن ــنتی ب س

ــب.  ــم عی ــاز دارد ه ــم امتی ــنتی ه ــر س ــرد . ه ــف ک ــنت را تعری ــد س ــدا بای ابت
پای بنــدی بــه اصــول نســل های قبــل گاهــی کارگشــا و گاهــی مضیقــه اســت. 
اصــول ســنتی در طــول زمــان گاهــی کارایــی خــود را از دســت داده و بایــد تغییــر 
کنــد. در خصــوص آقــای تفضلــی، مــن ایشــان را فــردی ســنتی نمی دانــم زیــرا 
در بســیاری از مــوارد پیش تــر از زمــان خــود می اندیشــیدند ولــی بســیار پای بنــد 

بــه اصــول اخلاقــی و انســانی بودنــد.

آقای تفضلی را بیش تر با کدام خصوصیت معرفی می کنید ؟
آقــای تفضلــی ماننــد هــر فــرد دیگــری دارای ابعــاد شــخصیتی متعــدد بودنــد ولی 
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شــاید اولیــن خصوصیتــی کــه ایشــان بــا آن صفــت یــا مهــارت تعریــف می شــود، 
توانایــی مدیریتی اشــان باشــد. یــک مدیــر بایــد بتوانــد تجزیــه و تحلیــل درســتی 
ــور  ــد و همین ط ــته باش ــده را داش ــی آین ــن پیش بین ــال و هم چنی ــته، ح از گذش
انعطــاف لازم بــرای عبــور از بحران هــا را. کارخانــه از زمــان تاســیس اتفاق هــای 
ــای  ــی دوم، اشــغال کشــور در شــهریور 1320، کودت مهمــی چــون؛ جنــگ جهان
ــه  ــاس، هیچ کــدام ب 1332 و انقــلاب اســلامی را  پشــت ســر گذاشــت و در مقی
ــا  ــود. ب ــر و تحــول کل نظــام اداره ی مملکــت نب ــدازه ی انقــلاب موجــب تغیی ان
ــه  ــان ب ــد هم چن ــی لحظــه ای تردی ــدون مکــث و حت ــی ب ــای تفضل این حــال آق
پیشــرفت و کارایــی شــرکت فکــر می کردنــد. کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی 
کاشــان جــزو معــدود شــرکت هایی بــود کــه  در ایــن دوران ســودده بــود. به طــور 
کلــی مــا بــه عنــوان انســان هــم دارای نقــاط ضعــف و هــم قــوت هســتیم، آقــای 
ــه را  ــرد و اندیش ــان خ ــی ایش ــتند ول ــده نیس ــن قاع ــتثنا از ای ــم مس ــی ه تفضل
چــراغ راه قــرار دادنــد و در طــول زندگــی ســعی کردنــد کــه نقــاط ضعف اشــان را 

ــد . ــر کنن ــاط قوت اشــان را قوی ت ــد و نق ــز کنن ــناخته و از آن پرهی ش

ــه  ــی، ب ــندگی و بافندگ ــای ریس ــکل گیری کارخانه ه ــد ش ــی رون در بررس
ــی  ــزه ی کارآفرین ــود، انگی ــب س ــش از کس ــی بی ــای تفضل ــد آق ــر می رس نظ
داشــته اند. شــما بــه عنــوان یــک شــخصیت مســتقل، خللــی در رســیدن بــه 

ــد؟  ــی نمی بینی ــای تفضل ــای آق ــداف و انگیزه ه اه
ــارور  ــا و ب ــاد پوی ــک اقتص ــی در ی ــلاح کارآفرین ــا اصط ــظ ی ــن لف ــر م ــه نظ ب
بی معناســت. اولیــن هــدف هــر بنــگاه اقتصــادی ســوددهی اســت و در صــورت 
ــه فناســت. در ایــن مــورد  عــدم پیــش روی لازم هــر ســرمایه گذاری، محکــوم ب
بــه نقــل از خــود آقــای تفضلــی، هــدف از ایــن ســرمایه گذاری بــالا بــردن تــوان 
صنعتــی کشــور و اشــتغال زایی کلان در ســطح شــهر کاشــان بــوده اســت. البتــه 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف برمی گردیــم بــر ســر موضــوع اول و آن ســوددهی 
ایــن ســرمایه گذاری بــوده اســت و گرنــه کل ماجــرا قابــل اجــرا نبــود. مســاله ی 
ــود کــه  ــق افزایــش ســرمایه از ســود ســهام ب ــه از طری دیگــر گســترش کارخان
تمــام ســهام داران از آن بهــره بردنــد. بعــد از انقــلاب کــه کشــور دچــار مضیقــه ی 
ــدا  ــد کــه راهــی پی ــت الله بهشــتی رفتن ــات آی ــه ملاق ــی ب ــای تفضل ــود، آق ارز ب
کننــد بــرای گرفتــن ارز و واردات مــواد اولیــه. آیــت الله بهشــتی پــس از شــنیدن 
توضیحــات ایشــان راجــع بــه کارخانــه گفتــه بودنــد مــن همــه جــور همــکاری و 
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همیــاری بــرای ایــن کارخانــه انجــام می دهــم و هــر کســی دیگــر جــای شــما 
ــح  ــا توضی ــود. ب ــودش درآورده ب ــت خ ــه مالکی ــه را ب ــه ی کارخان ــود الان هم ب
ــن  ــی متمک ــر مال ــه از نظ ــده ای ک ــق ع ــرمایه از طری ــش س ــر افزای ــه اگ این ک
ــای  ــه آق ــی از روشــی ک ــت ول ــالا می رف ــا ب ــد، ســهم آن ه ــد انجــام می ش بودن
تفضلــی در پیــش گرفتــه بودنــد، کســی کــه حتــی یــک ســهم هــم داشــت از این 

ــد.  ــد می گردی ــرمایه بهره من ــش س افزای

ــه ســال ها ســابقه ی  ــد ک ــر ســرکار آمدن ــی ب ــی مدیران ــای تفضل پــس از آق
همــکاری بــا ایشــان را داشــتند، امــا نتوانســتند مجموعــه را آن طــور کــه بایــد 
پیــش ببرنــد، مهارت هــای مدیریتــی آقــای تفضلــی شــامل آمــوزش مدیــران  

ــود؟   ــکاران  نمی ش و هم
آقــای تفضلــی معتقــد بودنــد کــه هــر کــدام از مــا نســبت بــه خودمــان مســئولیم 
ــوده و  ــان ده ب ــه زی ــا را ک ــی از کارگاه ه ــه یک ــا این ک ــم. کم ــئولیت داری و مس
می خواســتند تعطیــل کننــد، پــدرم مخالفــت می کننــد و می گوینــد » ایــن کارگاه 
کلــی کارگــر دارد، اگــر مــا ایــن کارگاه را ببندیــم، کارگرهایــش بیــکار می شــوند 
در صورتــی کــه ســوددهی بقیــه ی کالاهــا جبــران ضــرر ایــن کارگاه را می کنــد.« 
یعنــی یــک مدیــر نبایــد تنهــا یــک عامــل را در نظــر بگیــرد و بایــد کل عوامــل 
مــد نظــرش باشــد و بــه فکــر ســود کلــی آن مجموعــه باشــد. مــا مســئول کار 
ــی  ــر تصمیم ــالا ه ــان، ح ــئول کار خوش ــم مس ــا ه ــتیم، بعدی ه ــان هس خودم
می خواهنــد بگیرنــد. ایشــان مســئول کارهــای مدیــران بعــدی نبــود. مهــم ایــن 
اســت کــه تــا زمانــی کــه وظیفــه ای بــر روی دوش مــا اســت ایــن وظیفــه را بــه 

نحــو احســن انجــام دهیــم. 

ــا  ــده ی کارخانه ه ــه آین ــی آورد ک ــود م ــه وج ــت را ب ــن ذهنی ــما ای ــخ ش پاس
ــی  ــی اهمیت ــای تفضل ــرای آق ــت. ب ــوده اس ــم نب ــی مه ــای تفضل ــرای آق ب

ــد؟  ــی بیفت ــه اتفاقات ــه چ ــرای کارخان ــده ب ــه  در آین ــته ک نداش
ــت  ــان را درس ــد، کارش ــه کار می کردن ــه در کارخان ــرادی ک ــام اف ــه تم ــر ک اگ
ــام  ــی، تم ــران میان ــام مدی ــر تم ــد. اگ ــا می مان ــه ســرِ پ ــد، کارخان انجــام می دادن
سرپرســت های کارگاه هــا، همــان حــسِ وظیفه شناســی کــه را کــه در زمــان پــدرم 
ــا بــود. یــک چیزهایــی  داشــتند، همــان را انجــام می دادنــد کارخانــه الان ســر پ
مثــل طــرز فکــر را نمی شــود بــا هیــچ آمپولــی بــه کســی تزریــق کــرد. پــدرِ مــن 
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ــی آمــوزش غیرمســتقیم. همان طــور کــه آقــای  ــد ول ــه همــه آمــوزش می دادن ب
ســبکبار خودشــان گفته انــد، زمانــی کــه اســتخدام شــدند، هیــچ آگاهــی از شــرایط 
کاری اشــان نداشــتند. پــدرم، آقــای ســبکبار را بــه دفتــرش می بــرد و چگونگــی 
خریــد، فــروش و نوشــتن قراردادهــا را آمــوزش می دهــد. بــه همــه ی افــرادی کــه 
آن جــا بودنــد، آمــوزش دادنــد. حتــی شــخصی کــه از شــغلش در کارخانــه اطلاعی 
ــی  ــد و کارش را ارزیاب ــی می کن ــه او سرکش ــتش و ب ــرِ پس ــی رود س ــدارد را م ن
ــود  ــی آمــوزش غیرمســتقیم. اگــر ایــن آموزش هــا نب ــوده ول ــد. آمــوزش ب می کن

کــه کارخانــه نمی توانســت بــه مــدت پنجــاه ســال بــه ایــن خوبــی کار کنــد. 

ــن مشــکلی،  ــه وجــود آمــدن کوچک تری ــا ب ــی و ب ــای تفضل چــرا پــس از آق
ــن  ــد و ای ــری کنن ــد کناره گی ــح دادن ــی ترجی ــره ی اصل ــات مدی ــای هی اعض

ــد؟ ــم رخ می ده ــتی ه ــای دهدش ــل آق ــری مث ــرای مدی ــاق ب اتف
ــد. ســهام داران هــر  ــه، همــان ســهام داران بودن ــره ی کارخان اعضــای هیــات مدی
ــرای همیــن یــک مدیــر  ــد نباشــند و ب شــرکتی طبیعــی اســت کــه مدیریــت بل
انتخــاب می کننــد. مــن ســرمایه دار هســتم ولــی بــه مــن می گوینــد بیــا در یــک 
شــرکتی، در یــک کارخانــه ای شــراکت کــن. ممکــن اســت مــن در آن کارخانــه 
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ســرمایه گذاری کنــم، امــا نــه مهارتــش را دارم و نــه ســوادش را، تنهــا می دانــم 
ــد  ــم خواه ــن کار نصیب ــی از ای ــل توجه ــود قاب ــم، س ــرمایه گذاری کن ــر س اگ
شــد. تمــام افــرادی هــم کــه آمدنــد و ســهام دار اصلــی کارخانــه بودنــد، مهــارت 
ــک  ــان در ی ــر کدام ش ــد و ه ــی بودن ــای موفق ــا تاجره ــتند. آن ه ــت نداش مدیری
خطــی از نظــر تجــاری کار می کردنــد و ســرمایه ایی داشــتند کــه آوردنــد در ایــن 
کارخانــه و اعتمــاد کردنــد بــه پــدر مــن و بــا سرمایه گذاری اشــان کمــک کردنــد 
تــا ایــن شــرکت تاســیس شــود. طبیعــی اســت کــه آنــان مهارت هــای مدیریتــی 
مرتبــط بــا ایــن رشــته از صنعــت را نداشــته باشــند. اگــر هــم می گوییــد اطلاعــی 
از شــرایط و فشــارها نداشــتند بایــد بگویــم کــه چــرا همــه اطــلاع داشــتند از تمــام 
فشــارها، از تمــام مشــکلات. انقــلاب کــه شــد آن هــا هــم مثــل پــدر مــن در ایــن 
جامعــه زندگــی می کردنــد و بــه طــور دقیــق می دانســتند کــه چــه می گــذرد امــا 
ــن  ــد ای ــه ایشــان می توان ــد و می دانســتند ک ــاد می کردن ــن اعتم ــدر م ــه پ ــاز ب ب
کشــتی را بــه جلــو ببــرد و در واقــع بــه جلــو هــم بردنــد. ایــن طبیعــی اســت کــه 
درک درســتی را از نحــوه ی مدیریــت نداشــته باشــند چــون آن هــا مدیــر نبودنــد. 
ــدرم، هیــچ کدام شــان نتوانســتند ایــن بحران هــا را مدیریــت  بنابرایــن پــس از پ

کننــد، نتوانســتند ایســتادگی کننــد. 
البتــه این جــا کارگــران هــم بســیار نقــش داشــتند، تمــام ایــن کــم کاری را نبایــد 
از مدیــران بدانیــم. کارگــران بــا شــرکت کــردن در مجامــع عمومــی و توهیــن بــه 
ــن  ــه ای ــوال شــرکت ب ــظ ام ــه حف ســهام داران، کــم کاری، دزدی و بی توجهــی ب
بحران هــا دامــن زدنــد. نــه تنهــا کارگــران، سرپرســت کارگاهــی کــه شــاهد دزدی 
و ســرقت کارگــر بــود به جــای دٌرســتکاری، یــا شــریک می شــدند و یــا ســکوت 
می کردنــد، حتــی مدیــران و سرپرســتان اداری هــم هیــچ علاقــه ای به درســت کار 
کــردن نداشــتند، مــن خــودم شــاهد همــه ی ایــن کارهــا و بی توجهی هــا بــودم.

امــا مهنــدس دهدشــتی، ســالیان ســال در ایــن کارخانــه در کنــار پــدرم کار کــرده 
ــی  ــود. ول ــود و انتخــاب ایشــان، انتخــاب درســتی ب ــی هــم ب ــر توانای ــود. مدی ب
ــایل  ــد، مس ــرکت نمان ــن ش ــتی در ای ــدس دهدش ــد مهن ــث ش ــه باع ــزی ک چی
ــا  ــن مســایل اســت. م ــر ای ــا درگی ــوز هــم جامعــه ی م فرهنگــی اســت کــه هن
ــرز  ــی ط ــت، یعن ــی اس ــکلات فرهنگ ــکلات امان، مش ــیاری از مش ــای بس زیربن
ــیم،  ــته باش ــدی نداش ــز پای بن ــه هیچ چی ــا ب ــی م ــردم. یعن ــک م ــک ت ــر ت فک
ــن  ــد و ای ــم. مهنــدس دهدشــتی کــه دارد درســت کار می کن درســت فکــر نکنی
ــدر  ــا آن ق ــی م ــد ول ــت کن ــه را مدیری ــد مجموع ــه  بتوان ــم دارد ک ــی را ه توانای
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عرصــه را بــه او تنــگ کنیــم کــه بگــذارد 
ــت،  ــوده اس ــا ب ــراد از م ــن ای ــرود. ای و ب
ــات  ــای هی ــام اعض ــا، تم ــورم از م منظ
مدیــره، تمــام کارمنــدان، تمــام کارگــران 
ــای  ــدان و اعض ــران، کارمن ــت. کارگ اس
پشــتیبانی  و  حمایــت  مدیــره  هیــات 
لازم را از مهنــدس دهدشــتی نکردنــد. 
مدیرانــی کــه پــس از مهنــدس دهدشــتی 
ــخصی  ــه ی ش ــدند، دغدغ ــاب می ش انتخ
بیشــتری داشــتند تــا دغدغــه ی کارخانــه 
را. برخــی از آن  مدیــران فاقــد دانــش و یــا 
مهــارت مدیریتــی لازم بــرای اداره ی ایــن 
ــه هــر حــال قضــاوت  ــد. ب ــه بودن کارخان
کــردن آســان نیســت، شــاید بهتریــن راه 
ــران کارشــان  ــود مدی ــه خ ــن باشــد ک ای
ــن ســوال را پاســخ  ــد و ای ــی کنن را ارزیاب

ــد.  دهن

ــی  ــه اتفاق ــی چ ــای تفضل ــاب آق در غی
ــد  ــش می افت ــه و مدیران ــرای کارخان ب
کــه مجموعــه ایــن چنیــن از هــم 
ــا  ــی و ی ــای مدیریت ــد؟ کاریزم می پاش
چــه خصوصیتــی از آقــای تفضلــی همــه 

ــت؟  ــه می داش ــم نگ ــار ه را در کن
توانایــی و شــخصیت منحصــر به فــرد 
آقــای تفضلــی باعــث تاثیــر و نفــوذ 
زیــادی در اجتمــاع شــده بــود. مــن فکــر 
می کنــم قبــل از این کــه بــه عنــوان 
کارکنــان  بــه  بالادســت  یــا  رئیــس 
کارخانــه نــگاه کننــد، بــه عنــوان دوســت 
ــد  ــر می کردن ــه فک ــد، هم ــگاه می کردن ن

تواناییی و 
شخصیت منحصر 
به فرد آقای 
تفضلی باعث تاثیر 
و نفوذ زيادی در 
اجتماع شده بود. 
من فکر می کنم 
قبل از این که 
به عنوان رئیس 
یا بالادست به 
کارکنان کارخانه 
نگاه کنند، به 
عنوان دوست 
نگاه می کردند
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کــه بــا آقــای تفضلــی دوســت هســتند. همــه وقتــی بــرای مــن از آقــای تفضلــی 
ــا را دوســت داشــت.  ــی م ــاب خیل ــای ارب ــه آق ــد ک ــد، می گوین ــت می کنن صحب
مــن فــلان کار را کــردم و آقــای اربــاب پیشــانی مــا را بوســید. بــا مــردم ارتبــاط 
درســت برقــرار می کردنــد و بــه همــه ی مــردم مِهــر داشــتند. ایــن ارتبــاط درســت 
باعــث می شــد کــه از پــدرم حــرف شــنوی داشــته باشــند. شــاید مدیــران بعــدی 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــا مــردم درســت  ارتب ــد ب ــی را نداشــتند کــه بتوانن ــن توانای ای
یکــی از عواملــی کــه انســان می توانــد ارتبــاطِ درســتی را بــا مــردم برقــرار کنــد، 
برمی گــردد بــه امیــال شــخصیتی، همــان کــه »هــر کســی را بحر}بهــر؟{ کاری 
ســاختند« اســت. آقــای تفضلــی را بــرای ایــن کار ســاخته بودنــد و ایشــان از ایــن 
توانایی اشــان اســتفاده کردنــد. ولــی مدیــران بعــدی ایــن توانایــی را نداشــتند کــه 
بــا مــردم ارتبــاط درســت برقــرار کننــد. نفــعِ شــخصی مدیــران بعــدی می چربیــد 
بــه نفــع جمعــی. آخــر آدم بایــد بــه یــک رشــدی از نظــر شــخصیتی برســد کــه 
ــگاهِ  ــر ن ــد آن کار را انجــام دهــد. اگ ــد، بتوان ــول می کن ــک شــغل را قب ــی ی وقت
درســت باشــد، ارتبــاطِ درســت بــه وجــود می آیــد. بعدی هــا نتوانســتند کــه ایــن 
ــه خلاصــه  ــون ک ــند، چ ــته باش ــه ی زیردســت ها داش ــا هم ــاط درســت را ب ارتب
ــی داشــت،  ــی بالای ــی مدیریت ــای دهدشــتی توانای ــد. آق ــن کاره نبودن ــم، ای بگوی
ســالیانِ ســال مدیــرِ شــرکت نســاجی بودنــد و همــه ی کارگرهــا هــم از ایشــان 
ــه از  ــخصیتش و ن ــه از ش ــد، ن ــد نمی گوی ــس از او ب ــد. هیچ ک ــوب می گوین خ
ــا ایــن  ــی چطــور یک هــو همــه تصمیــم گرفتنــد کــه حتــی ب توانایی هایــش ول
ــا  ــزی باعــث شــد کــه یک هــو آدمــی کــه ت ــد؟ چــه چی آدم هــم ســازش نکنن
ــان  ــد و همه ت ــدی از او نداری ــوده، هیچ کــدام هــم خاطــره ی ب ــان ب ــروز مدیرت دی
هــم اقــرار می کنیــد بــه توانمنــدیِ ایشــان و توســط هیــات مدیــره هــم انتخــاب 
ــه  ــد ک ــت نداری ــش دوس ــرا از فردای ــه؛ چ ــی کارخان ــرای مدیرعامل ــود ب می ش
ــا او همــکاری کنیــد؟ این جــا مشــکلات فرهنگــی افــرادی کــه شــاغل  دیگــر ب
ــه الان  ــود ک ــرایطی می ش ــه ش ــر ب ــد و منج ــروز می کن ــد، ب ــه بودن در کارخان

شــاهدش هســتیم. 

سیاســت های دولــت در دهــه ســی و چهــل، رشــد صنعــت اســت. 
ــان  ــرای صاحب ــی ب ــای مالیات ــل معافیت ه ــم مث ــهیل گری ه ــای تس قانون ه
صنایــع در نظــر گرفتــه شــده، نقــش سیاســت ها و قوانیــن دولتــی را در رشــد 

ــد؟  ــی می کنی ــور ارزیاب ــندگی چط ــه ی ریس ــعه ی کارخان و توس
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ــر  ــی تاثی ــع و بازرگان ــترش صنای ــد و گس ــور در رش ــن کش ــک قوانی ــدون ش ب
مســتقیم دارد. این کــه تنهــا عامــل رشــد یــک صنعــت را قوانیــن بدانیــم اشــتباه 
ــوده اســت.  ــا ب ــه ی کارخانه ه ــع و هم ــه ی صنای ــرای هم ــن ب ــن قوانی اســت. ای
ــروه  ــال گ ــور مث ــه ط ــود. ب ــده ب ــیس ش ــف تاس ــرکت های مختل ــه ش ــن هم ای
ــدازی  ــود کــه آقایــان لاجــوردی راه ان صنعتــی بهشــر یکــی از ایــن شــرکت ها ب
کــرده بودنــد، نمی دانــم خانــواده ی لاجــوردی چنــد کارخانــه داشــتند ولــی بعــد 
ــی  ــندگی و بافندگ ــه ی ریس ــا کارخان ــد ام ــی نمان ــان باق ــلاب هیچ کدام ش از انق
کاشــان فعــال مانــد. می خواهــم بگویــم بــه صِــرف آن کــه قوانیــن و یــا بســتری 
ــتفاده ی  ــک اس ــه ی ــر این ک ــد مگ ــد ش ــام نخواه ــکیلاتی انج ــد، تش ــاده باش آم
درســت و اصولــی ازآن بســتر صــورت بگیــرد. ایــن همــه شــرکت های مختلــف 
در ایــران بــود و خیلــی از ایــن شــرکت ها بــه انــدازه ی کارخانه هــای ریســندگی و 
بافندگــی گســترش نداشــت. حــالا در این کــه ایــن قوانیــن تاثیرگــذار بــوده اســت 
شــکی نیســت، ولــی ایــن کارخانــه همــان کارخانه ایــی بــود کــه بعــد از انقــلاب 
هــم بــا همــه ی محدودیت هــا بــاز هــم گســترش داشــت. یعنــی وقتــی هــم کــه 
بایــد خــلاف جهــت مــوج حرکــت کنــد، بازهــم بــه جلــو حرکــت کردنــد. حتــی 
ــای  ــد هوایی ه ــی ض ــد و حت ــی ش ــه ی هوای ــود و حمل ــگ ب ــه جن ــی ک در زمان
کارخانــه آمــاده شــلیک بودنــد، مامــور وزارت صنایــع آمــده بــود تــا طــرح جدیــد 
را ببینــد و تصویــب کنــد، مامــور بــه پــدرم گفتــه بــود؛ »آقــای تفضلــی جنــگ 
شــده و دارنــد همــه را  می کُشَــند، شــما داریــد کارگاه اضافــه می کنیــد؟« پــدرم 
ــم. آن  ــه وظیفه امــان عمــل کنی ــد ب ــان بای ــد؛ »هــر کدام م ــه بودن در پاســخ گفت
ــد،  ــی کار می کن ــر روی ضــد هوای ــدن اســت دارد ب کــس کــه وظیفــه اش جنگی
مــن وظیفــه ام گســترش شــرکت اســت و شــما هــم وظیفــه ات ایــن اســت کــه 
ــد و امضــا کــرده و بعــد  ــی.« مامــور هــم  تایی ــد کن ــن طــرح را تایی ــی و ای بیای
هــم رفتــه بــود. پــس بنابرایــن تنهــا عامــل توســعه و موفقیــت شــرکت، قوانیــن و 

ــت.  ــوده اس ــی نب ــت های دولت سیاس

ــت ریســندگی  ــا صنع ــط ب ــلات مرتب ــرای تحصی ــی ب ــای تفضل ــد پســر آق  فرزن
به خــارج از کشــور مــی رود و ایــن امیــدواری وجــود داشــته کــه ایشــان بــه 
عنــوان فــردی تحصیــل  کــرده بــه آینــده ی شــرکت کمــک کنــد. متاســفانه 
فــوت می کننــد و ایــن اتفــاق نمی افتــد. از آن جــا کــه در خانواده تــان فرزنــد 
ــن  ــی در ای ــه آموزش های ــی نداشــتید ک پســری وجــود نداشــت، شــما تمایل
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حــوزه ببینیــد؟ پدرتــان بــا شــما در ایــن حــوزه گفــت وگــو کــرده بــود؟ 
 در ابتــدا بایــد اظهــار تاســف کنــم کــه شــما ســوال را بدیــن نحــو مطــرح کردید و 
مســاله ی جنســیتی، پســر یــا دختــر بــودن را مطــرح کردیــد. آقــای تفضلــی بــرای 
ــودن قائــل  ــه صــرف دختــر ب ــه محدودیتــی ب هیچ یــک از دختران شــان هیچ گون
ــلِ  ــا تحمی ــدام از م ــه هیچ ک ــت ب ــد. هیچ وق ــرال بودن ــی لیب ــدرم خیل ــد. پ نبودن
ــی  ــود. حت ــد شــخصیتی ب ــارز ایشــان در بعُ ــات ب ــن از صف ــد و ای ــده نکردن عقی
پسرشــان بــا این کــه از ایــران رفتــه بــود و در آلمــان تحصیلاتــش را در حــوزه ی 
ــران  ــه ای ــد ب ــود، می خواه ــل می ش ــی فارغ التحصی ــود، وقت ــده ب ــاجی خوان نس
ــد و  او  ــنهاد کار می ده ــی پیش ــای تفضل ــرِ آق ــه پس ــرکتی، ب ــک ش ــردد، ی برگ
ــا  ــرود آن ج ــه ب ــد ک ــد و می خواه ــدرم می نویس ــرای پ ــه ب ــرا را در نام ــن ماج ای
ــو  ــه؛ » ت ــته اند ک ــد. نوش ــان را می دهن ــه جواب ش ــم در نام ــدر ه ــد، پ کار کن
ــم  ــلا نمی خواه ــن اص ــتی. م ــدی و برگش ــدی و درس خوان ــل ش فارغ التحصی
بــه تــو تحمیــل کنــم کــه بیایــی این جــا و کار کنــی، تــو بایــد خــودت تصمیــم 
بگیــری و آن چیــزی کــه برایــت بهتــر اســت را انتخــاب کنــی. آن کســی را کــه 
بــه تــو پیشــنهاد کار داده، می شناســم و می دانــم کــه بــه چــه علــت بــه تــو ایــن 
پیشــنهاد را داده اســت، قصــدِ نفــعِ تــو را نداشــته ولــی انتخــاب بــا خودت اســت.« 
مــا دموکراســی را بــه عنــوان یــک نــوع حکومــت انتخــاب کرده ایــم ولــی اساســا 
جامعــه ی مــا و مــردم مــا طــرز فکــر دموکراســی ندارنــد. یعنــی طــرز فکــر ایــن را 

ندارنــد کــه اجــازه بدهنــد طــرف مقابــل، خــودش انتخــاب کنــد. 
ــود کــه خودمــان انتخــاب کنیــم. البتــه یــک  ــدرم مــا را  آزاد گذاشــته شــده ب پ
ــن خطــوط قرمــز را رد  ــم ای ــا ســعی می کردی ــود کــه م خطــوط قرمــزی هــم ب
نکنیــم. ایــن جــز تربیت هــای خانوادگــی مــا بــود. هیچ وقــت پــدرِ مــا چیــزی را 
بــه مــا تحمیــل نمی کردنــد و نمی گفتنــد کــه ایــن کار را بکــن و آن کار را نکــن. 
آن چیزهایــی کــه خــلافِ شــرافت، انســانیت، عــزت، حقیقــت و کارِ درســت بــود، 
ــه مــا  ــی داشــتیم هیچ وقــت ب ــن اگــر انتخاب ــر از ای ــود. غی این هــا خــط قرمــز ب

تحمیــل نمی کردنــد کــه ایــن کار بکنیــم یــا نه}چــه کار کنیــم.{ 
حتــی زمانــی کــه ســن مــا کم تــر بــود، پــدر مــا را بــه کتــاب خوانــدن تشــویق 
ــه  ــی ب ــف کن ــی تعری ــی خیل ــه می خواه ــر کســی ک ــد از ه ــد. می گفتن می کردن
ــی  ــه کســی بگوی ــه ب ــن اســت ک ــزا ای ــن ناس ــاب« و بدتری ــا کت ــو »ای ب او بگ
ــم  ــان می رفتی ــود. خودم ــالم ب ــا14 س ــاید 13ی ــت ش ــادم هس ــاب« ی »ای بی کت
کتاب فروشــی و کتــاب می خریدیــم. پــدرم می گفتنــد چــه خریدیــد؟ ولــی 
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ــم« را  هیچ وقــت نمی گفــت چــرا ایــن را خریدیــد؟ یــادم هســت »کلبــه عمــو تُ
خریــده بــودم. پــدرم تــک تــک خریدهــا را نــگاه می کردنــد و می گفتنــد هــر چــه 
کتــاب بخوانیــد خــوب اســت. یعنــی تــا ایــن حــد پــدر مــا را آزاد می گذاشــتند و 
مــن فکــر می کنــم ایــن بهتریــن نــوعِ تربیــت اســت. حتــی در مــوردِ کارخانــه، 
ــه  ــی در انتخــاب آزاد گذاشــتند. ب ــد ول ــه همــه آمــوزش غیرمســتقیم دادن ــدر ب پ
قــول کی یرِکِگــور؛ »مــن از وقتــی می ترســم کــه بتوانــم آزادانــه انتخــاب کنــم.« 

ــد. ــی را می طلب ــی بالای ــون آن مســئولیت خیل چ

ــوی از  ــوان عض ــه عن ــما ب ــد، ش ــوت می کنن ــال1366 ف ــی س ــای تفضل آق
ــازه ی  ــه می شــوید، در ایــن ب ــواده ی تفضلــی در ســال   1385وارد کارخان خان
ــن  ــرا در ای ــد؟ چ ــا بوده ان ــی کج ــواده ی تفضل ــاله، خان ــت س ــی بیس زمان

ــرد؟  ــی نک ــما اقدام ــواده ی ش ــی از خان ــال ها کس س
اول این کــه از خانــواده ی آقــای تفضلــی، آقــای فقیهــی و محمــد گلابچــی مدتــی 
عضــو هیــات مدیــره بودنــد. بعــد هــم شــرکت ســهامی ربطــی بــه خانــواده نــدارد. 
مدیریــت موروثــی نیســت کــه بــه نســل بعــدی منتقــل شــود. شــرکت ســهامی 
هرســال یــک مجمــع عمومــی دارد. مجمــع عمومــی یعنــی تمامــی افــرادی کــه 
ســهام دارنــد در آن مجمــع شــرکت می کننــد و گــزارش ســود و زیــان و عملکــرد 
ــار هــم از  ــار ســال یک ب ــک ســال گذشــته می شــنوند. هــر چه شــرکت را در ی
ــد  ــرادی را انتخــاب می کنن ــد. اف ــره انتخــاب می کنن ــات مدی ــان هی ــن خودش بی
تــا نظــارت داشــته باشــند بــر عملکــرد و سیاســت گذاری شــرکت. اعضــای هیــات 
مدیــره، مدیرعامــل را انتخــاب می کننــد. ممکــن اســت کســی هــم عضــو هیــات 
مدیــره و هــم مدیرعامــل باشــد. مثــل آقــای تفضلــی کــه در تمــام ایــن ســال ها 
در هــر دو بودنــد. بنابرایــن ایــن مســئولیت موروثــی نیســت. بعــد از این کــه آقــای 
ــرکت  ــانی ش ــه کس ــی، چ ــع عموم ــد در مجم ــر می کنی ــد، فک ــتی رفتن دهدش
و هــو می کردنــد،  ملوک الطوایفــی کــه می آمدنــد  می کردنــد؟ گروه هــای 
ــان  ــه خودش ــرادی ک ــا اف ــد، ت ــم می زدن ــر ه ــه را ب ــد و جلس ــن می کردن توهی
ــر  ــود. کم ت ــه ب ــز از دســت در رفت ــه چی ــی هم ــد، انتخــاب شــوند. یعن می خواهن
ــد و  ــرار ده ــا ق ــه حاضــر شــود خــودش را مخاطــب آن توهین ه ــود ک کســی ب

بایســتد و یــک عــده  بیاینــد و بــه او توهیــن کننــد. 

چه زمانی به عنوان عضوی از هیات مدیره وارد کارخانه شدید؟ 
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ســال 1385 وارد هیــات مدیــره شــدم. آن ســال آقــای ناصــح عضــوِ هیــات مدیــره 
ــر ســر کار  ــد کــه ب ــی بودن ــای ناصــح از مدیرهــای دولت ــه آق ــود. البت شــرکت ب
گذاشــته شــده بودنــد. پیشــنهاد کردنــد در ایــن مقطــع کــه وضــع شــرکت خیلــی 
بــد اســت بیاییــد تــا بتوانیــم ایــن اوضــاع را کمــی بهبــود دهیــم. مدیــر عامــل 
ــردم  ــت ک ــن موافق ــود. م ــان ب ــه ی ایش ــر عم ــعیدی، پس ــای س ــان آق درآن زم
ــم  ــم مه ــم برای ــوز ه ــت داشــت. هن ــم اهمی ــه برای ــه کارخان ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــود کــه مــن  ــه هــر حــال ایــن پیشــنهادی ب ــه بگویــم. ب اســت. نمی توانســتم ن
نمی توانســتم رد کنــم و البتــه مــن بــه همــراه آقــای مهــدی و علــی کاشــانی و 
آقــای اتفــاق کــه آن هــا هــم پدران شــان در کارخانــه ســهام دار بودنــد وارد هیــات 

مدیــره شــدیم. 
ــه  ــم ک ــای ناصــح تشــکر می کن ــم و از آق ــتفاده می کن ــن فرصــت اس ــن از ای م
بــا پیشــنهاد مــن بــرای ورود افــراد ســهام دار بــه هیــات مدیــره موافقــت کردنــد و 
ــا این کــه مدیــر  ــد کــه ب ــد. تنهــا فــردی بودن در دور بعــد خــود را کاندیــد نکردن

ــود. ــه برای شــان مهــم ب ــی ابقــای کارخان ــد ول دولتــی بودن

ــده چــه  ــل بازدارن ــه شــد؟ عوام ــی باعــث خــروج شــما از کارخان چــه عوامل
ــد؟  بودن
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ــم  ــر می کن ــد. فک ــهام داران مصــادره گردی ــدادی از س ــهام تع ــلاب س ــد از انق بع
بعــد از ســال 1366 بــود کــه شــرکت های ســرمایه گذاری ملــی و نیــرو از طریــق 
افزایــش ســرمایه و یــا هــر دلیــل دیگــری کــه نمی دانــم بــه ســهام داران اضافــه 
ــی  ــچ اهمیت ــان هی ــه برای ش ــود کارخان ــود و نب ــه ب ــهام دارانی ک ــد. س گردیدن
ــره می شــدند  ــات مدی ــا وارد هی ــن اداره ه ــه از طــرف ای ــی ک نداشــت. نمایندگان
ــن شــرکت ها  ــچ اطــلاع صحیحــی از مدیریــت و نســاجی نداشــتند. ای ــا هی غالب
ــی کــه مــن  ــه همــکاری در زمان ــد کــه هیچ گون ــده بودن یکــی از عوامــل بازدارن
ــه  ــا کارخان ــودم ب ــل ب ــر عام ــه مدی ــه ای ک ــد هفت ــره و چن ــات مدی ــو هی عض
نداشــتند. مــن حتــی جلســه ای بــا مدیــران شــرکت ســرمایه گذاری ملــی و نیــرو 
بــه صــورت جداگانــه در تهــران گذاشــتم و خواهــش کــردم، نمایندگانــی کــه بــه 
ــا  ــه م ــند ک ــی باش ــراد کاردان ــتند اف ــان می فرس ــه ی کاش ــره کارخان ــات مدی هی
بتوانیــم اســتفاده ی مطلوبــی از نظریــات ایشــان جهــت اداره ی شــرکت بکنیــم و 
یــا حداقــل بــا کارشــکنی مواجــه نباشــیم، نتیجــه هــر دو جلســه بیهــوده بــود و 

مــن دســت خالــی بــاز گشــتم. 
ــه  ــد. ب ــه شــاغل بودن ــود کــه در کارخان ــروی کاری ب یکــی دیگــر از عوامــل، نی
جــرات می توانــم بگویــم کــه شــاید فقــط پنــج درصــد از ایــن نیــرو علاقــه بــه 
کار درســت و بــه کار کــردن علاقــه داشــتند و بقیــه نیــروی مخالفــی بــود کــه از 
هرگونــه تغییــر در جهــت اداره ی درســت شــرکت جلوگیــری می کردنــد. معمایــی 
کــه مــن از جوابــش عاجــزم، حضــور آقای دشــتی زاده اســت. ایشــان بدون داشــتن 
ــه ضــرر  ــی کــه ب ــره شــدند و در تمــام تصمیم گیری های ــات مدی ســهام، وارد هی
کارخانــه بــوده نقــش داشــتند، مدتــی مدیــر عامــل بودنــد و هم چنــان هــم عضــو 
ــره،  ــات مدی ــه هی ــن ب ــان ورود م ــه زم ــم ک ــد بگوی ــره هســتند. بای ــات مدی هی
ــت.  ــم داش ــکاری ه ــم بده ــع عظی ــت و جم ــی نداش ــع مال ــچ منب ــه هی کارخان
ــدان  ــی و فق ــی و درون ــف بیرون ــروی مخال ــه نی ــن هم ــا ای ــوان ب ــه می ت چگون

منابــع مالــی و بدهــکاری شــرکت را اداره کــرد؟ 

تصور چنین شرایطی را از  کارخانه نداشتید؟
بــه هیچ وجــه، تصــور و بــاور مــن ایــن بــود کــه افــرادی کــه عضــو هیــات مدیــره 
هســتند ابقــای شــرکت و کارکــرد مثبت شــرکت برای شــان مهم اســت، متاســفانه 
همان طــور کــه قبــلا گفتــم بــرای تعــدادی اصــلا مهــم نبــود. تصــور و بــاور مــن 
ــد، برای شــان فلســفه ی  ــرادی کــه در ایــن مجموعــه اشــتغال دارن ــود، اف ــن ب ای
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وجــودی شــرکت و کارکــرد آن مهــم اســت، متاســفانه خــلاف آن را متوجــه شــدم 
ــط  ــرا فق ــود و اکث ــی ب ــع جمع ــر از نف ــع شــخصی مهم ت ــت نف ــرای اکثری ــه ب ک
منتظــر بازنشســتگی بودنــد کــه از ایــن مجموعــه جــدا شــوند، حقوق بازنشســتگی 
ــه کارگــران و  و ســنوات خدمــت دریافــت کننــد. قبــل از حضــور مــن در کارخان
کارمنــدان حقــوق کامــل دریافــت نمی کردنــد ولــی در زمــان هفــت الــی هشــت 
ــا  ــد. ب ــت می کردن ــل دریاف ــود را کام ــوق خ ــراد حق ــام اف ــن، تم ــور م ــاه حض م
ــود.  ــالا ب ــراد ب ــدت در اف ــه ش ــدکاری ب ــا ب ــم کاری و ی ــه ک ــل ب ــال می ــن ح ای
ــص و  ــه تخص ــه ب ــدون توج ــود ب ــه ب ــورت گرفت ــلا ص ــه قب ــی ک انتصاب های
مهــارت افــراد انجــام شــده بــود، در همــان زمــان تعــدادی از کارگــران مبــادرت 
ــد و درِ انبارهــا  ــود، کردن ــر عامــل کــه آقــای ســعیدی ب ــه ضــرب و شــتم مدی ب
را قفــل زدنــد کــه جنــس از انبــار خــارج نشــود. البتــه در آن هنــگام مــن بــرای 
یکــی دو روز رفتــه بــودم بــه تهــران کــه فــوری برگشــتم و ایــن غائلــه تمــام شــد. 
ــد و کارگــران خاطــی اخــراج شــدند. یعنــی  ــاز کردن ــار را ب خــود کارگرهــا در انب
اذهــان آنارشیســت و هــرج و مرج طلــب. چــه توجیهــی بــرای ایــن کار می شــود 

پیــدا کــرد؟

عنوان دختر ارباب تفضلی تاثیری نداشت؟  
ــود،  ــه نمی ش ــبِ معالج ــه یک ش ــی ک ــای فرهنگ ــه. درده ــیاری ن ــرای بس ب
مخصوصــا اگــر افــراد علاقــه ای بــه تغییــر فکــر و بهتــر شــدن نداشــته باشــند.

ــش  ــران پی ــات کارگ ــوق و معوق ــی، حق ــه خاطــر مســایل مال ــن مشــکلات ب ای
ــود؟  آمــده ب

ایــن مشــکلات بــه علــت بیســت ســال عــدم مدیریــت صحیــح اتفــاق افتــاده بود. 
از آن معماهایــی اســت کــه مــن از جوابــش عاجــزم. چطــور می شــود توجیــه کــرد 
ــوان  ــد؟ چه طــور می ت ــح می دهن ــه کار شــرافت مندانه ترجی ــراد دزدی را ب ــه اف ک
توجیــه کــرد موسســه ای کــه باعــث تامیــن زندگــی افــراد شــاغل در آن مجموعــه 
شــده اســت را بخواهیــم خــراب کنیــم و بــه ورشکســتگی برســانیم؟ اگــر جــواب را 
پیــدا کردیــد لطفــا بــه مــن هــم بگوییــد؛ چــون بســیار مایلــم بدانــم. مــن جــواب 

منطقــی بــرای این گونــه عمل کردهــا نتوانســتم پیــدا کنــم.

منشاء این فشارهای بیرونی از کجا بوده؟ 
بخشــی برایــم روشــن اســت و بخشــی هــم روشــن نیســت، ولــی شــاید بتوانــم 
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ــن و  ــاید اولی ــی ش ــس وظیه شناس ــدون ح ــراد ب ــخصی اف ــع ش ــه نف ــم ک بگوی
ــهمی در  ــه س ــه هیچ گون ــرکت ک ــران ش ــی از مدی ــد. یک ــل باش ــن عام بیش تری
کارخانــه نداشــتند آقــای دارایی نــژاد بــود و در زمــان ایشــان تصمیــم بــه فــروش 
ــرای مــن روشــن نیســت کــه چــرا ایشــان  ــه شــد. ب ــه گرفت زمین هــای کارخان
بــدون هیــچ علاقــه و یــا عِرقــی نســبت بــه ایــن موسســه و این شــهر، مســئولیت 
ــه ی ایــن  ــر بدن ــه را پذیرفتنــد و اولیــن کلنگ هــای خرابــی را ب مدیریــت کارخان

مجموعــه زدنــد و ســپس هــم کارخانــه را تــرک کردنــد.

ــه شــماره ی یــک چــه  ــازه ای کــه شــما تشــریف داشــتید، کارخان ــن ب در ای
ــود؟ شــده ب

ــن کار  ــود. توربی ــده ب ــل ش ــاجی منتق ــه ی نس ــه کارخان ــین آلاتش ب ــام ماش تم
ــد  ــروش و خری ــا ف ــده ای ب ــه ع ــود ک ــی ب ــاختمان های خال ــط س ــرد و فق نمی ک

ــات آن جــا صاحــب ســرمایه شــدند. ضایع

چرا استعفا دادید و از کارخانه آمدید بیرون؟ 
ــره،  ــات مدی ــن در هی ــت م ــان عضوی ــردم در زم ــر ک ــلا ذک ــه قب ــور ک همان ط
کارگــران برخــلاف ســنوات قبــل حقوق شــان را در پایــان هــر مــاه  بــه صــورت 
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کامــل دریافــت  می کردنــد. تــا زمانــی کــه درآمــد حاصــل از فــروش کارخانــه بــه 
ــرای پرداخــت حقــوق  ــع ب علــت پرداخــت بدهی هــا کــم  شــد و همین طــور مناب
ــرای  ــم، تمــام ســعی ام را ب ــد گذشــته برگردی ــه شــرایط ب و مــن نمی خواســتم ب
ــه کار خــود ادامــه دهــد. و  ــد ب ــع مالــی می کــردم کــه شــرکت بتوان تامیــن مناب
بتوانــد حقــوق پرســنل شــرکت پرداخــت کنــد را انجــام دادم، ولــی بی نتیجــه بــود. 
در حالی کــه بــا مذاکــره بــا شــرکت پلی اکریــل اصفهــان مــواد اولیــه بــه شــرکت 
ــا شــرکت هایی کــه مــواد اولیــه ی شــرکت را  ــا مذاکــره ب ــود و ب ارســال شــده ب
ــلا  ــه قب ــی ک ــه موانع ــه ب ــا توج ــه داشــت، ب ــد ادام ــن رون ــد ای ــن می کردن تامی
ذکــر کــردم  و عــدم توانایــی در پرداخــت حقــوق، ایــن موانــع بــودنِ مــن را در 
شــرکت بی فایــده کــرده بــود. در مجموعــه ای کــه دچــار بحــران مالــی اســت و 
اکثــر افــراد مجموعــه بــا کار کــردن و درســت کار کــردن مخالــف  بودنــد و مانــدن 

بیهــوده بــود.
بــه خاطــر دارم کــه در یکــی از جلســات هیــات مدیــره کــه در دفتــر تهــران برگزار 
می شــد، بــه یک بــاره ســروصدایی از بیــرون شــنیده شــد و حــدود هفــت الــی ده 
نفــر )تعــداد دقیــق بــه خاطــرم نیســت( بــا هجــوم وارد دفتــر شــدند و تقریبــا بــه 
مــا حملــه ور شــدند. یکــی از آن هــا کــه چاقویــی هــم در دســت داشــت نزدیــک 
مــن شــد و بــا پرخــاش گفــت؛ مطمئــن بــاش کــه نمی گــذارم مدیرعامــل شــوی، 
دیگــری بــه آقــای ناصــح حملــه کــرد کــه حتــی عینک اشــان شکســت. ســوال 
ــدف و  ــود؟ ه ــتاده ب ــرده و فرس ــع ک ــراد را جم ــن اف ــی ای ــه کس ــت چ این جاس
ــودی و  ــان ناب ــه هدف ش ــت ک ــن اس ــواب ای ــا ج ــود؟ تنه ــه ب ــان چ ماموریت ش
خرابــی شــرکت بــود. در ایــن فضــا چگونــه می تــوان مفیــد بــود؟ فهــم و شــعور، 

معرفــت، انســانیت، شــما اســم ایــن حــرکات را چــه می گذاریــد؟

اگــر تجربــه و نــگاهِ الان را داشــتید، آیــا ممکــن بــود کــه در آن زمــان بــرای 
ــه و بهبــود اوضــاع تــاش بیش تــری بکنیــد ؟  مانــدن در کارخان

اعضــای هیــات مدیــره نقــش اجرایــی اداره ی شــرکت را ندارنــد ولــی در دوره ای 
کــه مــن عضــو هیــات مدیــره بــودم هــر روز در شــرکت حاضــر بــودم و ســعی 
کــردم کــه ایــن مجموعــه و عملکــرد آن را بشناســم. در تمــام ایــن مــدت کــه 
ــرای بهبــود اوضــاع دریــغ نکــردم.  ــود از هیــچ تلاشــی ب ــر از یــک ســال ب کم ت
ــه  ــه هیچ وج ــه شــدم و ب ــن مجموع ــه وارد ای ــه پشــیمان نیســتم ک ــه هیچ وج ب
ــود را  ــرق خ ــچ گاه عِ ــه هی ــردم. در حالی ک ــری ک ــه کناره گی ــتم ک ــیمان نیس پش



251

داستان

بــه آن از دســت نــداده ام.

ــارهای  ــکاری  و فش ــدم هم ــا ع ــد و ب ــه کار کرده ای ــان در کارخان ــما خودت ش
زیــادی روبــه رو بوده ایــد، حتــا کارهایــی کــه قصــد انجامــش را داشــته اید را 
در آن شــرایط کارخانــه نتوانســتید اجــرا کنیــد، شــما کــه وضعیــت کارخانــه 
ــد  ــدرم بای ــان پ ــران و اطرافی ــه مدی ــد ک ــا گفته ای ــرا باره ــد چ را می دانی

پاســخگوی ایــن وضعیــت باشــند؟ 
شــما بایــد شــرایط را در نظــر بگیریــد. در زمــان مدیریــت آقای دهدشــتی شــرکت 
ســوددهی داشــت و میــزان ســوددهی اش هــم بــالا بــود. پــس از ایشــان مدیــران 
ــه کــم شــد و  ــزان ســوددهی کارخان ــد کــم کــم از می بعــدی کــه ســر کار آمدن
شــرکت زیــان ده محســوب می شــد. شــاید اگــر قبــل از این کــه شــرکت از منابــع 
مالــی تهــی و بــه زیان دهــی کامــل برســد، ســهام داران، اعضــای هیــات مدیــره، 
مدیــران ارشــد و میانــی یــک حرکــت جمعــی و ســاعی می کردنــد امــکان ایــن  
بــود کــه از ایــن ســقوط جلوگیــری شــود. زمانــی کــه مــن وارد شــرکت شــدم، 
کارخانــه ورشکســته تلقــی می شــد بــا حجــم بدهــی زیــاد و درآمــد بســیار کــم.

صحبت پایانی  شما را می شنویم. 
بــه هــر حــال همــه مســئول هســتیم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه معتقــدم بایــد 
ایــن رونــد خرابــی و شکســت را تجزیــه و تحلیــل کرد و عوامل شکســت شــناخته 
ــود  ــاخته می ش ــاره س ــه دوب ــن کارخان ــه ای ــم ک ــی کن ــم پیش بین ــود. نمی توان ش
یــا نــه ولــی ناامیــد نیســتم. اگــر مــا همگــی، منظــورم از مــا همــه ی افــرادی کــه 
دغدغــه ی ایــن کارخانــه را دارنــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم، همــت کنیــم و 
عزم مــان را جــزم کنیــم، شــاید بتــوان تغییــر داد. می توانیــم مثبــت عمــل کنیــم، 

ســازنده باشــیم و عملکــرد درســت داشــته باشــیم. بــه امیــد آن روز.
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در آفتاب نیم روزی چهارشنبه بیست و پنجم دی 
ماه نود و هشت، به اتفاق دوست گرامی مان، 

آقای حیدرعلی عنایتی با آقای عباس 
اسلامی نژاد به گفت و گو نشستیم. اسلامی نژاد، 

کارش را از کارگری در شرکت ریسندگی 
آغاز کرده  و با طی مدارج تحصیلی، با سمت 

مدیر دبیرخانه، از همان شرکت بازنشسته 
شد.  کتاب های » اثرپذیری حافظ از قرآن و 

احادیث«، »کمال مُلک هنر«  و »گزیده و 
شرح  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه از عزالدین 

محمود کاشانی« از آثار ایشان است.

از نقطه تا کتاب
متولــد چــه ســالی هســتید؟  چــه 
ســالی و چگونــه وارد کارخانــه 

ــدید؟ ش
متولــد  اســلامی نژاد  عبــاس  مــن 
هســتم.   1332 فروردیــن  دهــم 
بعــد از این کــه مقطــع ابتدایــی را 
ــی،  ــوان مال ــر ت ــردم، از نظ ــام ک تم
تحصیــل  ادامــه ی  نمی توانســتم 
بدهــم، رفتــم دنبــال کار. ســال چهــل 
ــه  ــودم ک ــاله ب ــارده س ــش، چه و ش
ــوا  ــرکت کام ــدم. ش ــازار کار ش وارد ب
ــود.  ــای ســیدی ب ــرای آق ــان ب آن زم
یــک ســالی در شــرکت کامــوا کار 
کــردم و بعــد از آن آمــدم شــرکت 
ــت،  ــل و هش ــال چه ــندگی. س ریس
ــالن  ــک، س ــماره ی ــه ی ش در کارخان
بافندگــیِ شــماره ی چهــار، راه انــدازی 
ــال  ــت. س ــرو می خواس ــد و نی می ش
چهــل و هشــت، و در 16 ســالگی 
اســتخدام  ســپس  و  کارخانــه  وارد 
ــودم. در آن  ــال ب ــوز بچه  س ــدم. هن ش
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ــک متخصــص  ــد. ی ــم می کردن ــه ه ــا را تنبی ــا، بچه ه ــان گاهــی در کارگاه ه زم
ــه  ــی داد ک ــر. ایشــان تشــخیص م ــیو پالم ــام موس ــه ن ــود ب ــده ب ــوئیس آم از س
ــودم،  ــر دســت ایشــان ب ــه این کــه زی ــا توجــه ب ــد. ب ــراد، چــه اســتعدادی دارن اف
رفتــم قســمت طراحــی پارچــه. موســیو پالمــر، فارســی بلــد نبــود و بــه فرانســوی 
و یــا انگلیســی حــرف مــی زد. کارهــا را روی طــرح انگلیســی ترســیم می کــرد و 
می گفــت شــما بایــد نقشــه ها را بــا ایــن طــرح بخوانیــد. کار را از روی طــرح یــاد 

ــدم.  ــراح ش ــم و ط گرفت
ــرای  ــار ب ــماره ی چه ــی ش ــمت بافندگ ــردم، قس ــه کار ک ــال ک ــک س ــد از ی بع
ــی  ــد، ول ــی« می گفتن ــه » کار پاک کُن ــدازی شــد. قســمتی ک ــد پارچــه راه ان تولی
ــا را،  ــای پارچه ه ــم و کناره ه ــا رفت ــن آن ج ــود. م ــه ب ــرل پارچ ــن کنت اصطلاح

گره هــا را قیچــی می کــردم، ضایعــات را می گرفتــم. 
مهنــدس دهدشــتی، مدیــر داخلــی شــرکت بودنــد. ایشــان هــم بــه اســتعداد افــراد 
ــد.  ــگاه می کــرد و بررســی می کــرد چــه کســی، چــه کاری از دســتش برمی آی ن
مــن اســتادکار تشــخیص داده شــدم. پارچه هــای متفاوتــی تــوی بافندگــی بافتــه 
ــه دو  ــای درج ــد. پارچه ه ــراب می ش ــارش خ ــی کن ــا گاه ــن پارچه ه ــد. ای می ش
ــه  ــا توج ــک بکــن. ب ــه ی ــم درج ــا را ه ــد این ه ــد و می گفتن ــن می دادن ــه م را ب
ــردم. در  ــلاح می ک ــا را اص ــن پارچه ه ــر ای ــتم، بیش ت ــه داش ــی ک ــه تخصص ب
ــد و از  ــا می آمدن ــود و تاجره ــروف شــده ب ــای کاشــان مع ــران، پارچه ه ــازار ته ب

ــد.  ــد می کردن ــا خری این ج
مدتــی کار کــردم. ازدواج کــرده بــودم و دوتــا بچــه داشــتم. یک مرتبــه، تحولــی 
ــرت  ــال فت ــه س ــد از نُ ــل. بع ــال تحصی ــروم دنب ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ــن ب در م
ــه درس  ــردم ب ــروع ک ــبانه ش ــده، ش ــی ش ــال 54 وارد اول راهنمای ــی، س تحصیل

ــام شــد، انقــلاب شــد.  ــه تم ــی ام ک ــدن. دوره ی راهنمای خوان
ــد چــون  ــی گفتن ــود، ول ــالا ب ــم ب ــودم. نمره های ــن همــه ی رشــته ها را آورده ب م
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شــما متأهــل و بزرگ ســال هســتید، نمی توانیــد رشــته ی ریاضــی فیزیــک برویــد؛ 
بایــد برویــد هنرســتان. رفتــم هنرســتان رشــته ی بــرق. خیلــی فعالیــت می کــردم 
ــدم و  ــوب می خوان ــم را خ ــوم. درس ــناخته ش ــاز ش ــاگرد ممت ــوان ش ــه عن ــه ب ک
دیپلمــم را بــا موفقیــت گرفتــم. بعــدن چــون انقــلاب فرهنگــی شــده بــود، گفتنــد 
آن هــا کــه ســی سال شــان اســت دیگــر نمی تواننــد وارد دانشــگاه بشــوند. رفتــم 
ســه ســال ســن ام را کــم کــردم. ثبت نــام کــردم، کنکــور امتحــان دادم و رشــته ی 
راه و ترابــری قبــول شــدم. رفتــم پیــش مهنــدس دهدشــتی، گفتــم کــه حقیقــت 
مــن چنیــن رشــته ای قبــول شــده    ام و شــما یــک کمــک تحصیلی بــه مــن بدهید. 
بــه عنــوان بــورس تحصیلــی باشــد، تــا من هــم درســم را بخوانــم و هــم کار کنم. 
گفتنــد بــا توجــه بــا این کــه شــما رشــته ی تحصیلی تــان فنــی نیســت تــا بــرای 
ریســندگی مفیــد باشــد، مــن نمی توانــم کمــک کنــم. یــا شــما تــرک تحصیــل 
ــا  ــدارد، م ــی ن ــرکت کارآی ــما در ش ــته ی ش ــون رش ــرک کار. چ ــا ت ــی ی می کن

نمی توانیــم بــه شــما کمــک کنیــم. 
مــن نتوانســتم ادامــه ی تحصیــل بدهــم و دانشــگاه را تــرک کــردم. مشــغول کار 
ــات  ــای ادبی ــی و کتاب ه ــم و درس عرب ــم می رفت ــوزه ه ــارش، ح ــودم و در کن ب
ــن،  ــه قبل ــای انصــاری ک ــه اســم آق ــک دوســتی داشــتم ب ــدم. ی ــی را خوان عرب
ــد  ــود و بع ــه ب ــر کارخان ــی کارگ ــم مدت ــان ه ــود. ایش ــژاد ب ــان خاری ن فامیلی ش
دیپلمــش را گرفــت و معلــم شــد و تدریــس می کــرد. ایشــان گفــت مــن دانشــگاه 

آزاد ثبت نــام می کنــم. 
ــتم و  ــت داش ــی دوس ــن را خیل ــلامی ندوش ــر اس ــای دکت ــان کتاب ه در آن زم
می خوانــدم. » زندگــی و مــرگ پهلوانــان« و همین طــور » ایــران را از یــاد 
نبریــم« آن چنــان بــر مــن تاثیــر گذاشــته بودنــد کــه جَلــدِ ادبیــات شــده بــودم. 
ــدم،  ــم می خوان ــری را ه ــریعتی و مطه ــور ش ــوب و همین ط ــای زرین ک کتاب ه
ولــی اســلامی ندوشــن چیــز دیگــری بــود. شــب جمعه هــا کــه کارخانــه تعطیــل 
ــه.  ــان صفائی ــی در خیاب ــت الله مرعش ــه ی آی ــم، کتابخان ــم ق ــد، می رفت می ش
ــه  ــژاد ک ــای خاری ن ــردم. آق ــه می ک ــودم را تهی ــد ب ــه علاقه من ــی ک کتاب های
ــام کنیــم، مــن کتاب هــای ادبیاتــی کــه قبلــن  گفــت برویــم دانشــگاه آزاد ثبت ن
خوانــده بــودم را مــرور کــردم. ایشــان دوســتی داشــت کــه کارشناســی ارشــد بــود 
و دربــاره ی مباحثــی مثــل عــروض، قافیــه، معانــی و بیــان کــه بلــد نبودیــم، گاهی 
اوقــات تــوی حــوزه بــه مــا درس مــی داد. به هرحــال رفتیــم دانشــگاه آزاد کاشــان 
ثبت نــام کردیــم و بــا دوســتان تــازه ای مثــل آقــای حیدرعلــی عنایتــی و  مجیــد 
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محســنی آشــنا شــدیم. 
بــا توجــه بــه این کــه دانشــگاه قبــول شــده بــودم، شــب ها می رفتــم و در قســمت 
بــرق شــرکت کار می کــردم کــه صبــح هــم بــروم بــه دانشــگاه. در زمــان فراغــت 

در اتاقکــی کــه در قســمت بــرق بــود مطالعــه ی آزاد می کــردم.

ــه  ــان چگون ــه ی تحصیل ت ــه ادام ــران ب ــی و دیگ ــای تفضل ــش آق واکن
بــود؟

زمانــی کــه تحصیــل می کــردم بــه آقــای تفضلــی نامــه ای نوشــتم کــه مــن در 
ــت  ــم گف ــان ه ــم. ایش ــی می خواه ــه ی تحصیل ــک هزین ــم و کم ــال تحصیل ح
بیاییــد دفتــر. بــه همــراه آقــای مصطفــا شــعار کــه مســئول کارگاه بودنــد، خدمــت 
ــی هــم  ــای جــواد صدوق ــور اداری شــرکت، آق ــس ام ــم. رئی ــی رفت ــای تفضل آق
ــود. آقــای  ــا آقــای تفضلــی صحبــت کــرده ب ــود و ب ــا تحصیــل مــن موافــق ب ب
تفضلــی اولیــن ســوالی کــه پرســید ایــن بــود کــه هدفــت از تحصیــل چیســت؟ 
مــن تعریــف کــردم کــه در گذشــته، پایــگاه اقتصــادی نداشــتیم ولــی بــه تحصیــل 
ــدس  ــم مهن ــن ه ــرده ام و الگــوی م ــن لحــاظ شــروع ک ــته ام، از ای ــه داش علاق

دهدشــتی بــود. 
ــاب  ــان از حس ــزار توم ــت ه ــن« و بیس ــد؛ » آفری ــه بار گفتن ــی س ــای تفضل آق
خودشــان، بــه مــن پــاداش دادنــد. عــلاوه بــر ایــن، آقــای دیانــت ـ رئیــس امــور 
ــک  ــان ی ــد. ایش ــاعده دادن ــوان مس ــه عن ــان ب ــی هزار توم ــرکت ـ س ــی ش مال
ــب  ــا بنویســم و نوشــتم. ســی هزارتومان هــم از جان ــن خواســتند ت ــی از م مطلب
خودشــان بــه مــن دادنــد. در حقیقــت، هشــتاد هــزار تومــان پــول در دســتم بــود. 
در آن زمــان، پــولِ یــک خانــه بــود. ولــی خــب همــه اش کتــاب و کتــاب خریــدم. 
بــه کار مادیــات چنــدان توجهــی نداشــتم. آقــای دهدشــتی هــم چنــد تــرم، بــه 

ــد. ــه مــن می دادن ــی هــم ب ــود و کمــک تحصیل مــن کمــک کــرده ب
ســال 67 آقــای تفضلــی فــوت شــدند. مــن در ســال 68 فارغ التحصیــل شــدم و 
ــه آقــای دهدشــتی نامــه ای نوشــتم. ایشــان هــم مــن  بعــد از فارغ التحصیلــی، ب
را فرســتادند قســمت تــدارکات و رئیــس بایــگانِ شــرکت شــدم. دو ســال در ایــن 
بخــش بــودم. بعــد از آن کــه دهدشــتی اســتعفاء داد و رفــت، آقــای دیانــت مدیــر 
ــس و  ــرده ی انگلی ــه تحصیل ک ــتیم ک ــم داش ــابرس هایی ه ــد. حس ــل ش عام
خیلــی دقیــق بودنــد. آقــای دیانــت خیلــی دوســت داشــت مدیرعامــل شــود و بــه 
هــدف خــودش هــم رســید، ولــی شــرکت رفتــه رفتــه، رو بــه ســقوط می رفــت. 
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البتــه خیلــی بــه آقــای دیانــت خیانــت کردنــد و چــون ســنی از او گذشــته بــود، 
ــتند. ــان نمی دانس ــد و ایش ــی می کردن ــتفاده های آن چنان ــده ای سوءاس ع

آقــای دیانــت کــه رفــت، اولِ کار یــک شــخصی به اســم آقــای مســتوفی جای اش 
ــرد و  ــاه ـ یک ســالی کار ک ــران. شــش م ــیِ ای ــد از طــرف ســرمایه گذاری مل آم

بعــدن آقــای مهنــدس محمــدی آمــد کــه بــه ادبیــات هــم علاقــه داشــت. 
ــارش داشــت کــه اســمش  ــوی در کن ــی ق ــای محمــدی، یــک حســابدارِ خیل آق
ــان  ــد در آن زم ــا نبای ــد، ام ــارد ســود کردن ــک میلی ــادم نیســت. در آن ســال ی ی
کارخانــه را توســعه می دادنــد. در شــرکت مــادر یــک ســاختمان اضافــه کردنــد تــا 
ــن کار  ــد ای ــه بای ــد. در حالی ک ــرزی بیاورن ــین های رنگ ــعه ماش ــرح توس ــرای ط ب
را در خــارج از شــهر می کردنــد. ســاختمان قســمتِ اداری هــم خــراب شــده بــود 
ــن  ــول تمــام شــد. ای ــد و پ ــن کار ســرمایه گذاری کردن ــرای ای ــی را هــم ب و پول
مــورد، یکــی از اشــتباه های بزرگــی بــود کــه رقــم خــورد و باعــث افــتِ کارخانــه 
شــد. یــک میلیــارد خــرجِ ســاختمانِ طــرح توســعه کردنــد. بــا وجــود ایــن همــه 

ــد. ــم کار می کردن ــاز ه مشــکل، ب
ــر  ــس از آن، مدی ــودم. پ ــی ب ــمت بایگان ــال 72-73، در قس ــا س ــال ت به هرح
دبیرخانــه ی شــرکت شــدم. بعــد از این کــه آقــای طلایــی بازنشســت شــد، مــن 
منشــی جلســه ی هیئــت مدیــره هــم بــودم. ســال 85 بــا ســی و شــش ســال کار 

ــه آمــدم بیــرون.  کــردن، بازنشســت شــدم و از کارخان

ــف  ــی تالی ــه تشــریف داشــتید، چــه کتاب های ــی کــه در کارخان ــا زمان ت
کــرده بودیــد؟ 

مــن در کارخانــه دو تــا کتــاب چــاپ کــردم. یکــی » اثرپذیــری حافــظ از قــرآن و 
احادیــث« و دیگــری » کمــال ملــک هنــر«. 

بعــد از دوره ی آقــای تفضلــی چــاپ شــده؟ مواجهــه آدم هــای پیرامونــی 
چگونــه بــود؟

بلــه. این هــا بعــد از زمــان مدیریــت آقــای تفضلــی و پایــان تحصیلــم چــاپ شــده 
اســت. کتــاب اولــم زمــان مدیــر عاملــی آقــای مهنــدس محمدی بــود کــه متوجه 
ــه کــردم و ناشــر  ــم را خــودم هزین ــاب دوم ــرد. کت ــی هــم ک شــد و کمــک مال

برایــم چــاپ کــرد. 
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بیمه و مسائل صنفی کارگران چگونه بود؟
ــه  ــا را بیم ــه کارگره ــود ک ــن ب ــرکت ای ــد ش ــن، رون ــل از م ــان و قب آن زم
ــد.  ــم می کردن ــا را قای ــد، آن ه ــه می آمدن ــرف بیم ــم از ط ــی ه ــد. وقت نمی کردن
بهشــان می گفتنــد کــه اگــر بیمــه بشــوید، بــرای شــما ضــرر دارد. بعدهــا یــک 
عــده آمدنــد و کارگرهــا را آگاه کردنــد کــه اگــر بیمــه شــوید، رســمی می شــوید 
ــد دروغ اســت.  ــه می گوین ــی ک ــد داشــت. این های ــده و بازنشســتگی خواهی و آین
ــم و  ــه می خواهی ــا بیم ــه م ــد ک ــراض کردن ــا اعت ــده ای از کارگره ــه ع خلاص
خودشــان را معرفــی کردنــد. فکــر می کنــم کــه عــده ای از توده ای هــا، کارگرهــا 
ــروه  ــام گ ــه ن ــد ب ــده ای بودن ــم، ع ــد ه ــه بع ــاه ب ــال پنج ــد. از س را آگاه کردن
ــه عنــوان کارآمــوز وارد کارخانه هــا می شــدند و می گفتنــد کــه  مجاهدیــن کــه ب
ــه کســانی هســتند.  ــا چ ــه این ه ــم نمی دانســت ک ــم. کســی ه ــم داری ــا دیپل م
ــد. ــران می دادن ــه کارگ ــا ب ــری آگاهی  ه ــک س ــتند و ی ــا می نشس ــار کارگره کن

مــا کــه آمدیــم تــوی شــرکت، دیگــر قانــون رســمی شــده بــود کــه بایــد همــه ی 
کارگــران و کارکنــان را اســتخدام کننــد و بیمه شــان را بپردازنــد. حقوق هــا پاییــن 

بــود، ولــی بــا آن شــرایط هــم زندگی مــان را تامیــن می کردیــم. 
ــای  ــان آق ــم. آن زم ــندیکا می خواهی ــا س ــه م ــد ک ــرکت گفتن ــوی ش ــده ای ت ع
رضاخانــی میــان کارگرهــا معــروف بــود؛ بچــه ی بیــدگل بــود. رضاخانــی طــرف دار 
ــه  ــه همیش ــود ک ــم ب ــیاح ه ــای س ــد. آق ــا کردن ــندیکایی برپ ــود و س ــر ب کارگ
ــرون  ــر را بی ــت کارگ ــا می خواس ــی کارفرم ــل وقت ــود. اوای ــا ب ــرف دار کارفرم ط
کنــد، قــدرت بســیار زیــادی داشــت. امــا بــه مــرور طــوری شــد کــه کارگرهــا اگــر 
اعتراضــی هــم می کردنــد، کارفرمــا بــه حرف شــان گــوش مــی  داد. ولــی چــون مــا 
ــا نداشــتیم. ــن حرف ه ــه ای ــم. کار ب ــم و کم ســن، ســندیکا نمی رفتی جــوان بودی

ــائل  ــا مس ــنل و ب ــا پرس ــران، ب ــا کارگ ــی ب ــای تفضل ــل آق ــوع تعام ن
ــان  ــه ایش ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب ــون ع ــود؟ چ ــه ب ــه چگون خیری
ــد و ســایر کارهــای  ــر را در توســعه ی صنعــت می دی مهم تریــن کار خی

عام المنفعه شــان، بعــد از انقــاب بیش تــر بــود.
نخیــر. عملکــرد مرحــوم تفضلــی به شــکلی بــود که قبــل از انقــلاب هــم کارهای 
عام المنفعه شــان فــراوان بــود. ســالانه مراســم عاشــورا را برپــا می کردنــد و عــده ی 
ــی هــم  ــرد و حق الزحمــه ی خوب ــت را دعــوت می ک ــی از طــلاب و روحانی فراوان
ــا  ــه بیچاره ه ــم ب ــف ه ــای مضاع ــن کمک ه ــر ای ــلاوه ب ــی داد. ع ــان م بهش
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ــک  ــان ی ــر کار گذاشــت. در محله ش ــکار را س ــرور و بی ــراد ش ــی اف ــی داد. خیل م
نفــر بــود کــه شــر بــود و اذیــت می کــرد. یــک روز تفضلــی دنبالــش می فرســتد 
ــا شــرکت.«  ــردا بی ــال کار؟ ف ــروی دنب ــد؛ » شــما نمی خواهــی ب ــه او می گوی و ب
آن بنــده ی خــدا رفــت چیت ســازی و بعدهــا سرپرســت چیت ســازی شــد. مــال و 

اموالــی جمــع کــرد. آدم مرتبــی هــم شــد. دلســوزانه هــم کار می کــرد.
تفضلــی قبــل از انقــلاب هــم خیلــی کارهــا کــرد. از واگــذاری و اهــدای زمیــن 
بــرای دبیرســتان تــا بیمارســتان. قبــل از انقــلاب، دســتگاه سی.ســی.یو را تفضلــی 
بــرای بیمارســتان اخــوان خریــد. از اصفهــان کــه آمدنــد دســتگاه را ببرنــد، اجــازه 
ــه ایشــان  ــود. ب ــب ب ــای قل ــن متخصص ه ــر فراســت یکــی از بهتری ــداد. دکت ن
گفــت مــن حقــوق بیش تــری بــه شــما می دهــم کــه در کاشــان بمانیــد. این هــا 
بــرای قبــل از انقــلاب اســت. قبــل از انقــلاب، دختــر کوچــک مــن مشــکل قلبــی 
ــه اش  ــا معاین ــه دکتره ــود ک ــا نمی دانســتیم. ســال دوم دبســتان ب ــرد. م ــدا ک پی
ــر فراســت.  ــه دکت ــه نوشــتند ب ــک نام ــی دارد. ی ــش ناراحت ــد قلب ــد و گفتن کردن

دکتــر فراســت مــا را نجــات داد. 

ــم  ــه مه ــعه ی کارخان ــد و توس ــرادی در رش ــه اف ــما، چ در دوره ی ش
بوده انــد؟

تــوی شــرکت چنــد نفــر بودنــد کــه کارخانــه را ترقــی دادنــد. یکــی از نیروهــای 
ــه خاطــر  ــود. مرحــوم آقــای طلایــی ب ــدِ مرحــوم تفضلــی، آقــای طلایــی ب مفی
ــرکت  ــرای ش ــت ب ــه می گذاش ــان مای ــت، از ج ــه داش ــی ک ــای خوب خصلت ه
ریســندگی. ایشــان وقتــی وارد شــرکت شــد، گویــا پانــزده ســاله بــود. تایپیســتِ 
ــپ  ــان تای ــد و ایش ــش را می خوان ــی نامه های ــای تفضل ــود. آق ــی ب ــای تفضل آق
ــه  ــی ب ــای طلای ــود. آق ــده ب ــر درس نخوان ــم بیش ت ــش کلاس ه ــرد. ش می ک
مــرور نامه نــگاری را یــاد گرفــت و خــودش نامه هــا را می نوشــت. بعــدن 
آقــای تفضلــی بــه او گفــت بــرود درس بخوانــد. ایشــان هــم مــدرک ســیکلش را 
گرفــت. بعــد از ســه مــاه بــه انگلســتان فرســتادش. چــون آن  زمــان با تلکــس کار 
ــم. آقــای  ــان خودشــان مــراوده می کردی ــه زب ــد ب ــا خارجی هــا بای می کردیــم و ب
طلایــی هــم آن قــدر اســتعداد داشــت کــه در عــرض ســه مــاه، زبــان انگلیســی را 
در حــد خوانــدن و نوشــتن و مکالمــه یــاد گرفــت. مکالمــه اش خیلــی خــوب بــود. 
البتــه نــه این کــه بتوانــد بــه انگلیســی نامــه بنویســد ولــی در حــد این کــه بتوانــد 
امــورات را اداره کنــد، بلــد بــود. تــا این کــه آقــای صادقــی آمــد کــه لیســانس زبان 
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ــرد.  ــه می ک ــت و ترجم ــا را می نوش ــان تلکس ه ــر ایش ــت و دیگ ــی داش انگلیس
آقــای طلایــی مســئول قســمت تــدارکات و دبیرخانــه بــود. موســیو یــروان هــم 

امــور مالــی شــرکت را داشــت.
ــازار  ــت در ب ــای دیان ــدرِ آق ــرد. پ ــم زیردســتِ ایشــان کار می ک ــت ه ــای دیان آق
ــده  ــد آم ــود و بع ــم شــده ب ــود و اول معل ــده ب ــودش درس خوان ــود. خ ــاش ب کف
بــود پیــش آقــای تفضلــی و در قســمت امــور مالــی، زیردســت موســیو یــروان، بــا 

کارهــا آشــنا شــد.
ــان  ــود و زب ــرژی ب ــر ان ــوان پُ ــک ج ــان ی ــم، آن زم ــدس ه ــرالله مق ــای ام آق
انگلیســی می خوانــد و تــوی کار حســابداری بــود و فعالیــت آن چنانــی می کــرد و 

ــی زد. ــرفِ اول را م ــرکت را درآوردن، ح ــلانِ ش در بی
اوایــل، آقــای ســبکبار در بانــک ملــی بــود. امــا پــدرش آمــد پیــش آقــای تفضلــی 
ــای  ــه شــهر دیگــر. آق ــت ب ــد پســرش را بفرســتند ماموری ــه می خواهن ــت ک گف
ــای  ــی، آق ــای تفضل ــد. آق ــودم، کار کن ــشِ خ ــاورش پی ــت بی ــم گف ــی ه تفضل

ــروش پارچــه. ــوی قســمت ف ســبکبار را آورد ت
ــر  ــد. مدی ــراد بزرگــی بودن ــد، همــه اف ــی بودن ــای تفضل ــه اطــراف آق ــرادی ک اف
ــن  ــای دهدشــتی. کــه این هــا باعــث رشــد ای ــام آق ــه ن ــی موفقــی داشــت ب فن

شــرکت شــدند.
آقــای ســپهری انبــاردار شــرکت بــود. وقتــی کــه ماشــین آلات وارد ایــران می شــد، 
بــا قطــار می آمــد. موســیو می گفــت جرثقیــل را چــه کار کنیــم. آقــای ســپهری 
آن قــدر تجربــه داشــت کــه می گفــت شــما بــه عهــده ی مــن بگــذار اگــر مشــکلی 
پیــش آمــد، مســئولیتش بــه عهــده ی مــن. تمامــی ماشــین ها را صحیــح و ســالم 
روی زمیــن گذاشــت و بعــدن بــا چرثقیــل ســوار ماشــین کردنــد و آوردنــد تــوی 
شــرکت. ایــن چوب هــای الونــد را می گذاشــت کنــار قطــار و بــا دیلــم مخصوصــی 
کــه خــودش درســت کــرده بــود، ماشــین ها را بــه پاییــن منتقــل می کــرد. خیلــی 
ــه  ــت ک ــوب می دانس ــت. خ ــت داش ــی دس ــای فن ــوی کاره ــود. ت ــد ب هنرمن
چطــوری از تمــام ابــزارآلات اســتفاده کنــد. و حتــا می دانســت ماهانــه کارگاه هــا، 

چقــدر مصــرف مــواد اولیــه دارنــد. آقــای تفضلــی چنیــن افــرادی را داشــت.
آقــای صمدیــان مســئول بــرق مــا بــود، واقعــن بــه کارشــان توانــا بودنــد. آقــای 
خلیــق در بخــش توربیــن بــود. کارهــای توربیــن شــرکت را بــه نحــو احســن انجام 
مــی داد، افــراد خارجــی کــه می آمدنــد می گفتنــد اصلــن نیــازی بــه مــا نیســت. 
ایشــان واقعــن هنرمنــد و خــلاق بــود. آقــای خلیــق را چنــد بــار فرســتاد خــارج. 



260

داستان

ــان،  ــه ایش ــی ب ــای تفضل ــم آق ــدر ه ــت و چق ــلط داش ــی تس ــان انگلیس ــه زب ب
ــه  ــد ک ــا بودن ــی داشــت. این ه ــای بســیار خوب ــی مهره ه ــود. تفضل ــد ب علاقه من
تفضلــی را همراهــی می کردنــد. البتــه کــه خــود آقــای تفضلــی بیــش از همــه، 
مدیــری مدبــر بــود. روی هــم رفتــه شــرایطی در کارخانــه وجــود داشــت کــه بــه 
ــدا کــرد و هــم  واســطه ی وضعیــت کاریِ مثبتــش، هــم مجموعــه گســترش پی

آدم هــا ارتقــا پیــدا کردنــد.
ــل  ــن اســت کــه قب ــب ای ــر نداشــت. جال ــی، نظی ــای تفضل ــکار و پشــتکار آق ابت
ــتیم.  ــرزی نداش ــمت رنگ ــرکت قس ــود، در ش ــت ش ــازی درس ــه چیت س از این ک
ــن،  ــاده ی فی ــه در ج ــم. در صورتی ک ــگ می کنی ــان رن ــم اصفه ــد می بری گفتن
ــگ رزی را  ــی کارگاه رن ــای تفضل ــت، آق ــین اس ــاغ آل یاس ــه الان ب ــی ک جای
ــود. خــودش  ــی انتخــاب کــرده ب ــا رنگــرز بســیار عال ــود. چهارت درســت کــرده ب
ــا  ــد. ب ــگ می کردن ــد رن ــا را می بردن ــود. پارچه ه ــرده ب ــت ک ــتگاه هایی درس دس

ــرد.  ــگردهایی کار می ک ــه ش چ
ــوی  ــی ت ــک اتفاق ــر ی ــتکار. اگ ــم پش ــت، ه ــت داش ــم سیاس ــی ه ــای تفضل آق
ــود،  ــم ب ــب ه ــف ش ــد از نص ــک بع ــاعت ی ــر س ــی اگ ــاد، حت ــرکت می افت ش
ــد ایــن کار تمــوم شــود،  خــودش را می رســاند شــرکت. می گفــت؛ » امشــب بای

ــم.« ــا مــن بخواب ت
ــه  ــل را ب ــه ی مخم ــد، کارخان ــان بیاین ــتند کاش ــا نمی توانس ــون لاجوردی ه چ
ــه  ــاعت دوازده ب ــا س ــا ت ــی صبح ه ــای تفضل ــد. آق ــپرده بودن ــی س ــای تفضل آق
ــر  ــرکت حری ــوی ش ــاعت ده شــب، ت ــا س ــد ت ــد و بع ــندگی می آم ــرکت ریس ش
ــد، فکــر کنــم هنــوز هــم درخت هــای  ــود. اگــر دفتــر ریســندگی بروی مخمــل ب
شمشــاد را بیــرون از دفتــر ببینیــد. خیلــی از شــب ها، ســاعت ده شــب می گفــت » 
مــن می آیــم شــرکت.« این هایــی کــه کارمنــدش بودنــد و می خواســتند نامه هــا 
را بنویســند، بعــد از ده شــب تــا نیمــه ی شــب، آن جــا بغــل شمشــادها، هــم بــا هم 
چایــی می خوردنــد و هــم کارهــای شــرکت را بررســی می کردنــد و هــم مشــورت 

ــند. ــور بنویس ــا را چط ــه نامه ه ــد ک می کردن

 انگیزه ی ایشان از افزایش سرمایه چه بود؟ 
زمانــی کــه کارخانــه تاســیس شــد، تفضلــی بــه عنــوان یــک مدیــر آمــد، نــه بــه 
عنــوان یــک ســرمایه دار. بیش تــر ســرمایه را هــم حســینعلی فرشــچی، کیهــان، 
اخــوان گذاشــتند. ایــن نبودکــه خــودِ تفضلــی بتوانــد ایــن کار را بکنــد. تفضلــی 
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ــود.  مدیریــت می کــرد و در مدیرتیــش هــم موفــق ب

محیط فرهنگی کارخانه چگونه بوده و حالا چگونه است؟
متاســفانه محیــط کارگــری رشــدی نداشــته اســت. الان هــم همین طــور اســت. 
ــا  ــور ب ــا همان ط ــه کارگره ــم ک ــی روم می بین ــه ای م ــه کارخان ــه ب ــم ک الان ه
ــی  ــان فرهنگ ــد. هم ــورد می کردن ــته برخ ــه در گذش ــد ک ــورد می کنن ــم برخ ه
ــان  ــی هم ــگ حکم فرماســت. یعن ــان فرهن ــوده، هم ــش ب ــال پی ــاه  س ــه پنج ک

ــچ پیشــرفتی نکــرده اســت.  ــان مســائل، متاســفانه هی ــا، هم حرف ه

ــه کاری  ــری چ ــط کارگ ــی محی ــرفت فرهنگ ــرای پیش ــان ب ــه نظرت ب
می شــد انجــام داد؟

ــوانِ  ــود. تحــت عن ــوده کــه قبــل از انقــلاب هــم ب یــک مســئله ســوادآموزی ب
ــه  ــم توج ــن را ه ــد. ای ــم می آمدن ــه از اداره ی کار ه ــا بی ســوادی« ک ــکار ب » پی
کنیــم کــه کارگــر ســن بالایــی کــه زن و بچــه دارد، بایــد خیلــی با اســتعداد باشــد 
تــا ادامــه  ی تحصیــل دهــد. ایــن کارگــر اصلــن نمی توانســت بفهمــد کــه این هــا 
یعنــی چــه. تــازه از زیــر کار درمی رفــت و یــک نفــر دیگــر را بــه جــای خــودش 
ــا  ــود. بعضی ه ــمایل ب ــکل و ش ــن ش ــه ای ــاع ب ــتاد. اوض ــان می فرس ــرِ امتح س
ــش  ــلاب، بی ــل از انق ــران قب ــم؛ در ای ــن را بگوی ــی ای ــتند. ول ــن نمی خواس اصل
ــا 5800-6000  ــتیم  ب ــان داش ــندگی کاش ــرکت ریس ــلِ ش ــرکت مث ــل ش از چه
ــدند.  ــود ش ــد و ناب ــلاب شکســت خوردن ــد از انق ــفانه بع ــی متاس ــنل. ول ــا پرس ت
شــهرک های صنعتــی ای هــم کــه بعدهــا بــه وجــود آمــد، الان دیگــر کارگــری 
اســتخدام نمی کنــد. کارخانــه خیلــی راحــت کارگــری کــه یــک مــاه- دو مــاه کار 
ــون رســمی  ــرا؟ چ ــرد. چ ــر می گی ــر دیگ ــک کارگ ــد و ی ــرون می کن ــرده را بی ک

نشــود.

ــن  ــه ای ــت گذاری ها ب ــاد؟ سیاس ــاق افت ــن اتف ــاب ای ــد از انق ــرا بع چ
طریــق بــود؟ 

بلــه. آقــای رفســنجانی در یکــی از خطبه هــای نمــاز جمعــه آن زمــان گفتــه بــود 
کــه مــا ایــن شــرکت های بــزرگ را برخواهیــم چیــد. یکــی از سیاست هاشــان ایــن 
بــود. ارز وقتــی آن زمــان هفــت تومــان بــود و یــک مرتبــه صــد تومــان شــد، آقــای 
دهدشــتی گفــت؛ مــن دیگــر نمی توانــم ماشــین آلات واردِ کارخانــه کنــم. ماشــین ها 
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فرســوده شــده بودنــد. ســی ســال کار کــرده بودنــد. نتوانســتند توســعه بدهنــد. 

تاثیر شما در اقدامات فرهنگی شرکت چه بوده است؟
ــی پیــش  ــای عنایت ــاق آق ــه اتف ــای مهنــدس محمــدی، ب در زمــان مدیریــت آق
دکتــر اســلامی ندوشــن رفتیــم. زمانــی بــود کــه مجلــه ی » هســتی« را منتشــر 
می کردنــد و ایرانســرای فرودســی برپــا بــود. از شــرکت ریســندگی، بــرای 
ایرانســرای فردوســی و مجلــه ی » هســتی« کمــک گرفتیــم. ســال 73-72 بــود. و 
بعــد از آن، آقــای دهباشــی کــه مجلــه ی بخــارا را داشــت راه می انداخــت، گفــت 
بــرای مــا هــم کمــک بگیــر و مــن هــم پنجــاه هــزار تومــان از شــرکت کمــک 
گرفتــم. وقتــی دکتــر احســان نراقــی آمدنــد کاشــان بــه همــراه آقــای دهباشــی و 
مهنــدس امینیــان رفتیــم خانــه ی آقــای محمــود راد. آقــای دهباشــی گلــه می کرد 
کــه تــو بالاتریــن رقــمِ کمــک را بــرای آقــای اســلامی ندوشــن می گیــری ولــی 
بــرای مــن در حــدی کــه چنــد تــا شــماره مجلــه بزنــم؟ مــن هــم گفتــم کــه خب 
شــرایط شــرکت را در نظــر بگیریــد. به هرحــال ایــن شــرکت عام المنفعــه هســت 

ــد.  ــک می کن ــراد کم ــا و اف ــه ی گروه ه ــه هم و ب
ــه  ــام داد. ب ــادی انج ــه ای زی ــات عام المنفع ــی و خدم ــات فرهنگ ــی خدم تفضل
ــی  ــرد. وقت ــه نداشــتند کمــک ک ــگاه اقتصــادی در جامع ــچ پای ــا کــه هی خیلی ه
دانشــگاه آزاد در حــال تاســیس بــود، آقــای ســربلوکی بــه ایشــان نامــه ای نوشــت 
ــا بنویســید.  ــرای م ــد ب ــی می دانی ــاره ی صنعــت قالی باف کــه شــما هــر چــه درب
ــل  ــی تحصی ــگاه های خارج ــال در دانش ــن س ــه چندی ــردی ک ــل ف ــی مث تفضل
کــرده باشــد، همــه چیــز را بــرای دانشــگاه نوشــت. هــر کاری هــم می کــرد یــک 

ــم. ــده اش بگذاری ــا در پرون ــی داد ت ــت و م ــی می گرف کپ

الان آن پرونده کجاست؟
نمی دانــم. متاســفانه وقتــی شــرکت ریســندگی از میــدان 15 خــرداد منتقــل شــد 
ــادی از دســت رفــت. خیلــی از کتاب هــا  ــه طــرح توســعه، اســناد و مــدارک زی ب
ــه بهشــان  ــزرگ می نوشــت ک ــای ب ــی روی کاغذه ــای تفضل ــد. آق ــور ش گم و گ
می گفتیــم کاغذهــای ده شــاهی. مثلــن آن چــه بــرای دانشــگاه نوشــته بــود بــه 
داده هــای تاریخــی ارجــاع داده بــود. متاســفانه معلــوم نیســت آن پرونــده چــه شــد. 
گــم شــد یــا چــه شــد، نمی دانــم. اگــر می دانســتم چنیــن روزگاری خواهــد شــد، 
ایــن پرونــده را برمی داشــتم. تفضلــی تاریــخ ایــران را خیلــی خــوب مطالعــه کــرده 



264

داستان

ــخ  ــان تاری ــه ایش ــدم ک ــدم، می دی ــده اش می خوان ــه پرون ــته هایی ک ــود. از نوش ب
ــود.  ــد. تاریــخ را از زمــان صفویــه خیلــی خــوب ترســیم کــرده ب را خــوب می دان

ــه تاریــخ مملکتــش.  ــود ب علاقه منــد ب

ـ  از آن جــا کــه شــما در آران و بیــدگل زندگــی می کنیــد، اگــر بخواهیــد 
نقــش کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی را بــر منطقــه بررســی کنیــد، 

ــد؟  ــد ببینی ــی می توانی ــه زمینه های ــش را در چ ــن نق ای
بی گمــان روی فرهنــگ اقتصــادی و اجتماعــی آران و بیــدگل موثــر بوده اســت. به 
گمانــم بیش تــر چــون از قدیــم، مــردم بیــدگل بیش تــر تــوی کارهــای شــعربافی 
ــد و در  ــم می آمدن ــرد از آران ه ــف می ک ــن تعری ــدر م ــه پ ــه طوری ک ــد. ب بودن
ــش از  ــدگل بی ــی بی ــر، اهال ــد. بعدت ــدگل کار می کردن ــعربافی بی ــای ش کارخانه ه
ــوس  ــار اتوب ــب چه ــه تقری ــد. ب ــندگی کار می کردن ــرکت ریس ــوی ش ــا ت آرانی ه
از آران و بیــدگل، کارگــر بــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی می بــرد و مــی آورد. 
ــالا  ــد. ح ــه می ش ــرایط زیســتی هم ــود ش ــث بهب ــه، باع حضــور و کار در کارخان
ــی در  شــهرک  ــی، نســاجی و فرش باف ــا شــرکت ریســندگی، بافندگ هــم، صده
صنعتــی آران و بیــدگل فعــال هســتند کــه ریشــه هــای تاســیس ایــن شــرکت هــا 

را مــی تــوان از تاثیــرات پســینی آن دوره دانســت.

هزینه ی راه با خود کارگران بود؟
ــان  ــه خودم ــود ک ــال ب ــار ری ــه چه ــم، کرای ــم و می آمدی ــه می رفتی ــا ک اول ه
می دادیــم. بعــدن اداره ی کار و ســندیکا گفتنــد کــه هزینــه ی راه را بایــد کارفرمــا 
ــندگی  ــرکت ریس ــد را ش ــت و آم ــه ی رف ــد، هزین ــه بع ــال 51 ب ــردازد. از س بپ

می پرداخــت. 

شما دلایل افت شرکت ریسندگی را چه می دانید؟ 
ــرد.  ــف ک ــرکت را مضاع ــکلات ش ــد، مش ــه آم ــازی ک ــط و خط ب ــفانه خ متاس
ــد و  ــس شــورای شــهر آم ــد. رئی ــدرو آمدن ــده تن ــک ع ــت. ی ــد و رف ســال ها آم
ــا  ــرکت را جابه ج ــنل ش ــده ای از پرس ــد. ع ــرکت ش ــره ی ش ــت مدی ــس هیئ رئی
کــرد و خــودش حســابدار آورد. هــم شــرکت مــادر را فروختنــد و هــم یــک ســری 
اشــخاص آوردنــد کــه همــه چیــز را فروختنــد. در ایــن میــان، فقــط حــق کارگــر 

از بیــن رفــت.
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علی اصغر شاطری،  متولد 
1347 از سال های جوانی 

به کار در کارخانه روی 
آورده است. فعالیت های 

مذهبی و فرهنگی، زمینه ی 
علاقه مندی اش به دیگر وجوه 

زندگی مردم را برانگیخت.  واژه 
نامه ی محرم کاشان، لغات و 
اصطلاحات کاشانی، ضرب 

المثل های کاشونی،  ستارگان 
سیلک، محله ی کِلهَِر کاشان، 

پاره ای از آثار ایشان است.

فرهنگ
 کار
 و کارخانه

شــما چــه ســالی وارد کارخانــه شــدید و پیــش از آن بــه چــه کاری 
ــغول بودید؟  مش

ــندگی و  ــه ی ریس ــم وارد کارخان ــدرک دیپل ــا م ــال 1371، ب ــن در س م
ــرکت  ــارم ش ــا چه ــوم ی ــا از نســل های س ــت م ــدم. در حقیق ــی ش بافندگ
هســتیم. مــن بــه ریســندگی علاقــه ی زیــادی داشــتم و قبــل از ورود بــه 
ــک  ــدا ی ــتم. در ابت ــم تابی داش ــودم کارگاه ابریش ــه ی خ ــه، در خان کارخان
ماشــین 12 دوکــی و بعــد از آن، قبــل از ســربازی، ماشــین 24 دوکــی زدم. 
قبــل از ورودم بــه کارخانــه، از کارگاهــم درآمــد خوبــی هــم داشــتم. عشــق 
و علاقــه ی دیگــرم، مردم نــگاری بــود. دوســت داشــتم بــروم میــان مــردم 
ــات و  ــد؟ چــه لغ ــه چــه فکــر می کنن ــد؟ ب ــه حــرف می زنن ــم چگون و ببین
اصطلاحاتــی بــه کار می برنــد و چــه برنامــه ای بــرای زندگی اشــان دارنــد؟ 
ــط اســت  ــن محی ــن و ناب تری ــه، عالی تری ــط کارخان ــه محی می دانســتم ک

ــه.  ــگ عام ــگاری و فرهن ــوزه ی مردم ن ــق و پژوهــش در ح ــرای تحقی ب
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 آن زمان شرکت ریسندگی و بافندگی نیرو می گرفت؟ 
شــرایط اســتخدام ســخت تر شــده بــود، امــا نیــروی مــورد نیــاز بــرای قســمت های 
مختلــف هم چنــان اســتخدام  می شــد. بعــد از مــن هــم شــرکت کارگــران زیــادی 
را اســتخدام کــرد. آن ســال، مدیــر اداره ی کار کاشــان، آقــای مهنــدس امینیان بود 
و ایشــان هــم مــرا می شــناخت و از فعالیت هایــم در حــوزه ی مردم نــگاری اطــلاع 
داشــت. تــا گفتــم می خواهــم بــه کارخانــه بــروم، گفــت؛ » تــو کــه بــه درد کار 
در کارخانــه نمی خــوری.« گفتــم می خواهــم بدانــم کــه چــه خبــر اســت. ممکــن 
اســت یکــی دو ســالی بمانــم و بعــد هــم بیایــم بیــرون. امــا می خواهــم بــروم بیــن 
کارگرهــا. بــا آن هــا صبحانــه و ناهــار بخــورم، بــا آن هــا حــرف بزنــم و در کنــار 
آن هــا زندگــی کنــم. البتــه ایشــان جاهــای دیگــری را نیــز پیشــنهاد کردنــد کــه از 
هــر لحاظــی بهتــر بــود ولــی چــون شــرکت ریســندگی تعــداد کارگــر بیش تــری 
داشــت و عامــی هــم بودنــد، تاکیــد بــر حضــور در ایــن کارخانــه داشــتم. چنــدروز 
ــه.«  ــرو کارخان بعــد نامــه ای نوشــت و گفــت؛ » بیــا همانــی کــه می خواســتی، ب
آن زمــان آقــای دیانــت مدیرعامــل بــود. نامــه را خوانــد و بــه مــن نگاهــی کــرد 
ــه ات  ــت » قیاف ــرا؟ گف ــم چ ــوری.« گفت ــه نمی خ ــه درد کارخان ــو ب ــت؛ » ت و گف
جــوری نیســت کــه بتوانــی از پــس کارِ کارخانــه بربیایــی.« گفتــم خــب اگــر قبول 
نمی کنیــد، بــروم  جــای دیگــر. گفــت »حــالا بــرو.« و یــک مــاه بعــد زنــگ زدنــد 

و رفتــم در کارخانــه مشــغول بــه کار شــدم.  

پس از ورود به کارخانه در کدام قسمت به کار مشغول شدید؟ 
مــرا بــه ســالن شــماره ی پنــج بافندگــی فرســتادند کــه بــه غیــر از چنــد نفــری، 
ــالن های  ــتم در س ــن می خواس ــد. م ــالا بودن ــه ب ــم ب ــش دیپل ــه ی کارگرهای هم
بــا  و  پیرمرد هــا  شــلوغ کارخانــه کار کنــم. می خواســتم در ســالنی کــه 
ــت  ــی راح ــا خیل ــم. آن ه ــده، کار کن ــفید ش ــان س ــتند و موی ش ــا هس تجربه تره
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متاسفانه سطح 
فرهنگ کارگری 
ما در ایران بسیار 
�اییین است. با 
یک کشمش، 
گرم ا شان می شود 
و با یک چیز هم 
سردشان می شود. 
حتا در فیلم ها و 
سريال های قدیمی 
که می بینیم، دزدان 
به حق نان و نمک 
معتقد بودند. اما در 
محیط کارگریِ ما 
این حق از بین رفته 
است. 
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حــرف می زدنــد. گفتارشــان پــر بــود از کلمــات کاشــانی، پــر بــود از اصطلاحاتــی 
ــات و  ــا. لغ ــای آن ه ــان گفت وگوه ــر در می ــنیده نمی شــد، مگ ــا ش ــچ ج ــه هی ک
ــا  ــه، دعاه ــای عامیان ــتان ها و حکایت ه ــانه ها، داس ــا و افس ــات، مثل ه اصطلاح
ــگ  ــه ای از فرهن ــک و تاریخچ ــای رکی ــا و حرف ه ــی فحش ه ــا، حت و نفرین ه

ــردم. عامــه ی مــردم کاشــان وجــود داشــت کــه نهایــت اســتفاده را ب

تا آن موقع، از شما کار مکتوب چاپ شده بود؟ 
آن موقــع هنــوز کتــابِ رســمی کــه فیپــا داشــته باشــد، چــاپ نکــرده بــودم. امــا 
ــن از دوران  ــودم. م ــم ب ــرداری ه ــال فیش ب ــودم. در ح ــرده ب ــاپ ک ــی چ جزوات
راهنمایــی کــه آقــای جلوداریــان و آقــای دکتــر یــدالله چیت ســازیان، معلــم  امــور 
تربیتــی و دینــی مــا بودنــد وارد حــوزه ی مطالعــه و تحقیق شــدم. مشــوق های بنده 
ایــن دو بزرگــوار بودنــد بــه خصــوص آقــای چیت ســازیان. ایــن دو، عاملــی شــدند 
ــی.  ــاره ی کاشان شناس ــات درب ــی و مطالع ــای تحقیقات ــع آوری فیش ه ــرای جم ب
قبــل از ورود بــه کارخانــه تــوی ایــن سِــیر مطالعاتــی بــودم. کارخانــه برایــم منبــع 
ــم دســت آورد  ــب برای ــع عجی ــری آن موق ــط کارگ ــی شــد. محی ــزرگ تحقیقات ب
داشــت. کارخانــه، دانشــگاه علمــی ـ کاربــردی بــود. این کــه می گویــم دانشــگاه 
علمی-کاربــردی، نــه این کــه جــای گاه پژوهشــی یــا تحقیقاتــی باشــد. علمــی-

کاربــردی از ایــن منظــر کــه بــه صــورت عملــی رفتارهــای اجتماعــی را در آن جــا 
می تــوان مشــاهده کــرد. رفتارهــایِ اجتماعــیِ منطبــق بــر آداب و رســوم و ســنن 
اجتماعــی، درس هایــی بــود کــه می شــد از کارگــران یــاد گرفــت. یعنــی در محیــط 
ــط  ــن در محی ــد. م ــی می شــد دی ــه صــورت عمل ــز را ب ــه چی ــا، هم ــریِ م کارگ
ــری  ــای کارگ ــان گفت و گوه ــم را از هم ــوان از کتاب های ــن عن ــری، چندی کارگ
ــانی« و  ــات کاش ــات و اصطلاح ــاب »لغ ــن کت ــردم. مثل ــن ک ــع آوری و تدوی جم
»ضرب المثل هــای کاشــونی«. اگــر بــه کارخانــه نمی رفتــم، این هــا را بــه 

ــردم. ــدا می ک ســختی و مشــقت پی

تا چه زمانی در سالن بافندگی شماره ی پنج کار کردید؟ 
ــت و ســپس  ــر مدیری ــه دفت ــد از ده ســال کار در ســالن بافندگــی، ب ــن بع  تقریب
بــه دبیرخانــه ی شــرکت آمــدم. یکــی از خصوصیــات دبیرخانــه ی شــرکت، حضــور 
ــود. ابتــدای امــر آقــای  افــراد اهــل فرهنــگ و اهــل مطالعــه در ایــن قســمت ب
ــده  ــر عه ــه را ب ــئولیت دبیرخان ــدرس زاده مس ــدالله م ــیخ عب ــلام ش حجت الاس
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داشــتند. آقــای مــدرس زاده ملبــس بــه لبــاس روحانیــت، شــاعر و اهــل مطالعــه 
بــود. بعــد از آن، آقــای عبــاس اســلامی نژاد مســئول دبیرخانــه بودنــد. ایشــان هــم 
ــم هســتند. بعــد از آقــای اســلامی نژاد هــم توفیــق  نویســنده، ادیــب و اهــل عل
ــودم و از ایــن  ــا کارگــران زیــادی در ارتبــاط ب ــه ب نصیــب بنــده شــد. در دبیرخان
موقیعــت بهتریــن اســتفاده را بــردم. هنــوز هــم بــا بیش تــر همکارانــم در ارتباطــم.

زمانــی کــه شــما وارد دبیرخانــه ی کارخانــه شــدید، دبیرخانــه ی مرکــزی 
در کارخانــه ی شــماره ی یــک بــود و یــا هرکــدام از کارخانه هــا، 

ــت؟   ــدا داش ــه ی ج دبیرخان
کارخانــه  شــماره ی یــک، دبیرخانــه ی کل بــود. تمامــی نامه هایــی کــه از 
ــرای شــرکت می آمــد، وارد آن قســمت می شــد.  ــا ب شــرکت ارســال می شــد و ی
دبیرخانــه ی کارخانــه ی شــماره ی دو تقریبــن بــا دبیرخانــه ی اصلــی یکــی بــود. 
ــود. شــماره ی  ــا تمامــی شــماره ی نامه هــا و شــماره ی کارگرانــش یکســان ب حت
ســه فــرق داشــت. آن جــا نســاجی بــود و ســهامی خــاص. بخــش اداری جداگانــه 
داشــت امــا زیــر نظــر ســتاد اداری شــماره ی یــک بــود. بعــد از تحولاتــی کــه در 
ــد.  ــه ش ــام و یک پارچ ــم ادغ ــا در ه ــه ی بخش ه ــد، هم ــود آم ــه وج ــه ب کارخان
دبیرخانــه ی شــماره ی یــک جمــع شــده بــود و همگــی متمرکــز شــد روی بخــش 

ــه ی شــماره ی دو.   اداری کارخان

 روابــط کارگــران بــا کارگــران را چطــوری ارزیابــی می کردیــد؟ حــوزه ی 
ایــن رابطــه را چطــور تعریــف می کنیــد؟ 

متاســفانه ســطح فرهنــگ کارگــری مــا در ایــران بســیار پاییــن اســت. بــا یــک 
کشــمش، گرم ا شــان می شــود و بــا یــک چیــز هــم سردشــان می شــود. اعتدالــی 
ــم،  ــه می بینی ــی ک ــریال های قدیم ــا و س ــا در فیلم ه ــت. حت ــن نیس ــن بی در ای
ــن  ــا ای ــا در محیــط کارگــریِ م ــد. ام ــان و نمــک معتقــد بودن ــه حــق ن دزدان ب
ــود و  ــه ب ــک کاس ــوی ی ــان ت ــه دست ش ــانی ک ــت. کس ــه اس ــن رفت ــق از بی ح
ــط  ــان در محی ــام و نهارش ــد و ش ــه می خوردن ــفره صبحان ــک س ــر ی ــم س ــا ه ب
ــان را روی  ــه کاری، چشم ش ــاعت اضاف ــر دو س ــه خاط ــود، ب ــم ب ــا ه ــه ب کارخان
ــرادی هــم  ــی اف ــد. از طرف ــا هــم بحــث و جــدل می کردن این هــا می بســتند و ب
ــد و  ــالا در ســالن ها کار می کردن ــا وجــدان کاری ب ــن و ب ــه بســیار متی ــد ک بودن
کوچک تریــن حقــی را ناحــق نمی کردنــد. ایــن مســائل در هرجایــی هســت، امــا 
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در محیط هــای کارگــری نمــودش بیش تــر اســت. خودشــان از خودشــان حمایــت 
ــط خاصــی کــه  ــه خاطــر رواب ــط کارگــران ب ــد. گاهــی رواب و پشــتیبانی نمی کنن
ــه  ــا ب ــی از چیز ه ــد و خیل ــل می ش ــتند، مخت ــران داش ــی مدی ــا برخ ــی ب بعض

ــد.  ــپرده می ش ــی س فراموش

ــا  ــدا می کــرد؟ آی ــه خاتمــه پی  دعواهــا از کجــا شــروع می شــد و چگون
ــل می شــد؟  ــه، تبدی ــرون از کارخان ــه در بی ــه عمــل تافی جویان ب

ــنِ کارگــر  ــد بررســی کــرد. یکــی جنــگ و دعــوا مابی ــوع از اختــلاف را بای دو ن
ــاق  ــم اتف ــی ه ــه خیل ــود ک ــکلات کاری ب ــر مش ــر س ــه ب ــت ک ــا اس و کارفرم
ــا سرپرســت  ــا مســئول شــیفت، سرپرســت، ســرمکانیک و ی ــر ب ــاد. کارگ می افت
ــزی  ــک چی ــم ی ــی داشــت و مســئول ه ــر تقاضای ــد. کارگ ــر می ش ــالن درگی س
ــه  ــی ب ــی و فیزیک ــریِ لفظ ــا، درگی ــن گفت وگوه ــر همی ــود و س ــواب داده ب ج
ــک و  ــه کت ــد ک ــاد می ش ــدر زی ــری آن ق ــی درگی ــا گاه ــد. حت ــود می آم وج
ــران  ــایِ کاریِ کارگ ــن اختلاف ه ــاد. بیش تری ــان راه می افت ــک کاری بین ش کت
ــم  ــفیدانی ه ــزرگان و ریش س ــه ب ــود. البت ــرمکانیک ها ب ــیفت ها و س ــا سرش ب

ــد.  ــا بدهن ــح و صف ــا را صل ــد کــه آن ه بودن
ــین آلات  ــران از ماش ــوای کارگ ــود. دع ــران ب ــن کارگ ــوای بی ــر، دع ــوع دیگ ن
و گاهــی هــم بــه اصطــلاح خودشــان کــم لطفــی  همکاران شــان شــروع 
ــه جهــت  ــالا می گرفــت و گاهــی اوقــات ب می شــد. در محیــط کار، بحث شــان ب
کم حوصلگــی و عصبیــت بــه زد و خــورد می انجامیــد. ایــن اتفاقــات در آن 
ــر  ــاه داشــت، درگی ــر آرامــش داشــت، رف ــر کارگ ــه اگ ــود. البت ــی ب ــط طبیع محی
ــود. امــا  ــر ب ــن اتفاقــات کم ت ــود، اســترس کــم داشــت، ای مشــکلات زندگــی نب
ــچ  ــود. هی ــا نب ــن خبره ــه ای ــد، ن ــوا بکنن ــه دع ــرون از کارخان ــد بی ــه بیاین این ک
موقــع نشــد آن هایــی کــه در ســالن بــا هــم درگیــر شــده بودنــد بیاینــد بیــرون و 

دسته کشــی کننــد بــرای هم دیگــر. 

روابــط کارگــران چــه در محیــط کار و چــه در بیــرون از کارخانــه 
بــود؟  حوزه هایــی  چــه  در  بیش تــر 

ــاه  ــه ای پنج ــن در موسس ــرمایه دار مثل ــک آدم س ــه ی ــد! این ک ــه بفرمایی ملاحظ
ــان را  ــی آن ــای زندگ ــد و بخشــی از هزینه ه ــرار ده ــوار را تحــت پوشــش ق خان
تامیــن کنــد، بی شــک ارزشــمند و قابــل تقدیــر و تشــکر اســت. امــا هنــر اصلــی را 
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کارگــری داشــت کــه پــول نــان چندیــن خانــوار کارگــر نیازمنــد و همــکار خــود را 
مــی داد. در روزهایــی کــه کارخانــه حقــوق منظمــی بــه پرســنل پرداخــت نمی کرد 
و حقوق هــا عقــب افتــاده بــود، خیلــی از کارگــران بودنــد کــه بــه پــول نــان هــم 
ــه  ــان ب ــه دست ش ــران ک ــده ای از کارگ ــا ع ــن روزه ــد. در ای ــده بودن ــد ش نیازمن
ــک و  ــه کم ــتند، ب ــرکت داش ــرون از ش ــز در بی ــید و کاری نی ــان می رس دهان ش
ــن  ــا در تامی ــه در آن روزه ــی ک ــه خانواده های ــد و ب ــان برآمدن ــاری همکاران ش ی
ــد. در  ــک می کردن ــد، کم ــده بودن ــکل ش ــار مش ــان دچ ــی زندگی ش ــاز اصل نی
ــن  ــا ای ــد ام ــرف زده ان ــا ح ــران خیلی ه ــکلات کارگ ــائل و مش ــوص مس خص
یاری رســانی ها مــورد توجــه کســی قــرار نگرفتــه اســت. نمونــه  ی دیگــر ش کــه 
ــود.  ــان ب ــر همکاران م ــرای دخت ــه ب ــه ی جهیزی ــم؛ تهی ــاط بودی ــان در ارتب خودم
ــوهر  ــرش را ش ــال وار اســت و دخت ــدیم شــخصی عی ــه می ش ــه متوج ــن ک همی
داده و دســتش خالــی اســت و نمی توانــد دختــرش را بــه  خانــه ی بخــت بفرســتد، 
ــه کار می شــدیم و از هــر راهــی کــه می شــد جهیزیــه را جــور  همگــی دســت ب

ــت. ــن کار انجــام می گرف ــف ای ــق و ظری ــیار دقی ــه و بس ــم. آبرومندان می کردی

 این فعالیت ها در قالب سازمان خیریه صورت می گرفت؟ 
نــه اصلــن. هم یــاری و هم کاری هــای از ایــن دســت، دوســتانه و داوطلبانــه بــود. 
البتــه مــا در شهرســتان کاشــان یــک موسســه ی خیریــه داشــتیم بــه نــام امــام 
زمــان کــه بیــرون از کارخانــه بــود و مرحــوم حضــرت آیــت الله حــاج شــیخ علــی 
آقــا نجفــی مســئولش بودنــد. بعــد از انقــلاب هــم آیــت الله خراســانی موسســه ی 
ــد و مســئولیتش را برعهــده داشــتند.  خیریــه ی ولی عصــر )بــج( را تاســیس کردن
ایــن  کمک هــای کارگــران، همــه جوشــش درونــی داشــت. حــس درونــی یــک 
کارگــر نســبت بــه کارگــر هم نــوع خــودش بــود. کارگــران می دیدنــد همکارشــان 
ســختی می کشــد، می دیدنــد نــدارد و می دیدنــد کــه همکارشــان چنــد تــا دختــرِ 
دمِ بخــت دارد و یکــی دوتایشــان شــوهر رفته انــد و حقوق هــا هــم آن قــدر بــالا 
ــوع دوســتی،  ــن ن ــد. ای ــر بیای ــن هزینه هــا ب ــس ای ــد از پ ــود کــه طــرف بتوان نب
محبــت و مهــری کــه بیــن کارگــران بــود باعــث می شــد کــه آبــروی کســی بــرده 
نشــود. آن دســت کــه کمــک مــی داد، دســت دیگــرش خبــردار نمی شــد. حفــظ 
آبــرو بــرای افــراد خیلــی مهــم بــود. ایــن نبــود کــه کســی بیایــد تــوی ســالنی داد 
بزنــد و بگویــد فلانــی دختــرش را شــوهر داده و جهیزیــه می خواهــد و پــول جمــع 
کنــد. ایــن فعالیت هایــی کــه در محیــط کارگــری بــود هیــچ ربطــی بــه مدیریــت 
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نداشــت. ایــن کارهایــی کــه مــا انجــام می دادیــم از ســر دل ســوزی و وظیفــه و 
ــود.  ــتی ب نوع دوس

انجمن خیریه ی مستقلی در کارخانه به صورت سازمانی نداشتید؟ 
ســازمان و موسســه ی خیریــه کــه نــه، امــا صندوق هایــی بــود کــه بــه کارکنــان 
ــه  ــنه ای ب ــدوق قرض الحس ــک و دو صن ــماره ی ی ــای ش ــی داد. کارخانه ه وام م
اســم صنــدوق فائــزون داشــتند. تمامــی پرســنل می توانســتند از آن وام بگیرنــد. 
ــه  ــدوق فاطمی ــام صن ــه ن ــه( ب ــماره ی س ــاجی )ش ــرکت نس ــنه ی ش قرض الحس

بــود.

ــش داده  ــران پوش ــدان کارگ ــل فرزن ــا، تحصی ــن فعالیت ه ــار ای در کن
می شــد؟ 

ــتم  ــن را نداش ــدرت ای ــی، ق ــرِ نوع ــنِ کارگ ــود. م ــن نب ــر از ای ــان بیش ت قدرت م
ــن  ــد ای ــه بای ــت کارخان ــم. مدیری ــت کن ــلِ بچــه ی دیگــری حمای ــه از تحصی ک
ــل شــود.  ــش ارزش قائ ــدانِ کارگران ــل فرزن ــرای تحصی ــا ب فکــر را می داشــت ت
ــا  ــی  زندگی شــان. ام ــا تنهــا می توانســتیم مرهمــی باشــیم روی دردهــای اصل م
اگــر نــگاه مدیریــت فرهنگــی بــود قضیــه فــرق داشــت. بعــد از آقــای تفضلــی 
آشــفته  بــازار شــد. افــرادی کــه مدیــر شــدند شایســته ی مدیریــتِ کارخانــه نبودند. 
هرچنــد شــاید بعــدن روی گفتــه ی مــن انتقــاد شــدیدی شــود، امــا واقعیــت را اگــر 
ــه  ــد وگرن ــن جایگاهــی نبودن ــا شایســته ی چنی ــه برخی ه ــم ک بســنجیم می بینی

ــت.  ــول و ورشکســتگی نمی رف ــه ســمت اف ــه روز ب شــرکت روز ب

ــت؟  ــکل می گرف ــی ش ــه صورت ــه چ ــران ب ــات کارگ ــاب و اعتراض اعتص
ــود؟  دلایلــش چــه ب

ــاب  ــی اعتص ــل مختلف ــه دلای ــود. ب ــته نب ــورت پیوس ــه ص ــات ب ــن اعتراض  ای
می شــد. یکــی از مهم تریــن اعتصاباتــی کــه تقریبــن یــک هفتــه طــول کشــید، 
ــه دانشــگاه و وزارت  واگــذاریِ بیمارســتان شــهید بهشــتی از تامیــن اجتماعــی ب
بهداشــت در بهمــن مــاه 1383 بــود. کارگرهــا تــا فهمیدنــد قرار اســت بیمارســتان 
واگــذار شــود، خودجــوش و بــا هــم اعتصــاب کردنــد. رفتنــد جلــوی فرمانــداری 
و گفتنــد کــه بیمارســتان بهشــتی از پــول مــا کارگرهــا ســاخته شــده اســت. بعــد 
از چنــدروز کارگــران کارخانــه ی حریــر و مخمــل هــم بــه اعتصــاب پیوســتند. امــا 
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شــروعش از کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی بــود. بعــد آمدنــد جلــوی خانــه ی 
امــام جمعــه ی فقیــد شــهرمان، حضــرت آیــت الله یثربــی رحمــت الله علیــه. بــه 
ــود و درددل مــردم را گــوش مــی داد.  هرحــال آن بزرگــوار مرجعیــت کارگــران ب
ــا  ــردم حرف هایشــان را آن ج ــن م ــرای همی ــود. ب ــی ب ــود، مردم ــی نب ارگان دولت
می زدنــد تــا رســیدگی شــود. چنــدروزی بــازار هــم شــلوغ شــده بــود تــا این کــه 
بیمارســتان واگــذار نشــود. اعتصابــات دیگــری هــم اتفــاق افتــاد و بیش تــر صنفــی 
بــود، هیچ وقــت سیاســی نبــود. حقــوق کارکنــان چندیــن مــاه عقــب افتــاده بــود. 
بــه قــول مــا کاشــانی ها »اگــر بچــه صــدا نکنــه، مــادر شــیرش نمــی ده.« بایــد 
ــن  ــع، از ای ــن مقط ــود. در چندی ــنیده ش ــان ش ــا صدای ش ــد ت ــاب می کردن اعتص
دســت اعتصابــات صنفــی اتفــاق افتــاد. در ایــن شــرایط مدیریــتِ ضعیــف برخی ها 
مشــخص شــد. شــرکت وام هایــی گرفــت و پول هــا را تزریــق کــرد بــه کارگــران. 
ــه کارگــران  ــا همیــن پرداختی هــا ب ــود می توانســت ب امــا اگــر مدیریــت قــوی ب
ــرِ ســرِ  ــات هــم زی ــه یــک ســری از اعتصاب اوضــاع را ســر و ســامان دهــد. البت
خــودِ مدیــران بــود. می خواســتند فشــار بیاورنــد تــا وام بگیرنــد. برخــی از مدیــران 
ــد و ســر و صدای شــان  ــا کارگــران اعتصــاب کنن ــد ت شــرایط را آشــفته  می کردن

بلنــد شــود و آن هــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه خواسته هایشــان برســند. 

این اعتصابات باعث تخریب ماشین ها یا کارخانه هم شد؟ 
ــب در  ــیب و تخری ــی آس ــد، ول ــین ها می خوابی ــم. ماش ــری می کردی ــه جلوگی ن
ــد.  ــد و اقتصــاد می خوابی ــن می آم ــد پایی ــه تولی ــود ک ــن ب ــیبش ای ــود. آس کار نب
ــای  ــام بخش ه ــه تم ــود ک ــی ب ــوع کل ــک ن ــود. ی ــوع ب ــم دو ن ــات ه اعتصاب
کارخانــه در اعتصــاب بــود و همــه ی کارگــران ماشــین ها را خامــوش می کردنــد، 
مثــل اعتصــاب واگــذاری بیمارســتان شــهید بهشــتی و یــا عقــب افتــادنِ حقــوق. 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی می خواس ــالن بافندگ ــن س ــود. مثل ــالنی ب ــم س ــوع ه ــک ن ی
ــل  ــالن کارش را تعطی ــیفت در آن س ــه آن ش ــرد. یک دفع ــی را بگی ــودش حق خ
ــا  ــا کارگره ــود ب ــور ب ــت مجب ــد. سرپرس ــن می آم ــان کار پایی ــرد و راندم می ک
صحبــت کنــد تــا طرفیــن ـ کارگــر و کارفرمــا - راضــی بشــوند. مثلــن اعتصابــی 
را بــه خاطــر دارم کــه بــرای افزایــش بعضــی از مزایــا صــورت گرفــت. کارگرهــا 
تــوی دو تــا از ســالن ها، ماشــین ها را خوابانــده بودنــد ولــی ســالنی کــه مــن در آن 
کار می کــردم، بــه اعتصــاب نپیوســت و بــه کار خــود ادامــه دادیــم. از ایــن نــوع 

اعتصابــات زیــاد بــود. 
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 اگــر بخواهیــم بــه ناگفته هــای کارخانــه کــه منجــر بــه فروپاشــی ایــن 
ــد؟  ــوارد کدام ان ــن م ــم، مهم تری ــت بپردازی ــده اس ــگاه ش بن

ــه  ــی کــه خودشــان را ب ــود. باندهای ــازی ب ــه باندب یکــی از گرفتاری هــای کارخان
یــک منبــع قــدرت منتســب می کردنــد. کارخانــه در میــان ایــن جنــاح و آن جنــاح 
افتــاده بــود. هــر جنــاح، عــده ای را دور خــودش جمــع کــرده و فعالیــت می کردنــد. 
آن هایــی هــم کــه جمــع می شــدند، دنبــال منافــع شــخصی بودنــد. آینده نگــری 
ــه  ــری ک ــان دیگ ــد. کس ــم می گرفتن ــه ای تصمی ــود و لحظ ــف ب ــران ضعی کارگ
ــد از ایــن تجمعــات و جلســات بهــره  می بردنــد و منافــع خــود  پشــت پــرده بودن
ــه ایــن  ــود. افــرادی ب ــه ب ــد. مســأله ی دیگــر مدیریــت کارخان را تأمیــن می کردن
جایــگاه آمــده بودنــد کــه تــوان مدیریــت مجموعه ای چنیــن بــزرگ را نداشــتند، از 
قضــا شــاید در زندگــی شخصی اشــان انســان های خــوب و درســت کار بودنــد امــا 
مدیریــت، آن هــم مدیریــت مجموعــه ای بــه ایــن بزرگــی کار آن هــا نبــود. گاهــی 
برخــی مدیــران از تــرسِ شکســت و از دســت دادن جــای گاه، دســتورات و فرمــانِ 
ــام  ــد را، انج ــه نبای ــد. کاری ک ــول می کردن ــر را قب ــی دیگ ــدرت و ثروت ــع ق منب
ــد و آن دوراندیشــی  ــان را در نظــر نمی گرفتن ــه و کارکن ــع کارخان ــد. مناف می دادن
ــی  ــن فروپاش ــهیل کننده ی ای ــواردی تس ــم در م ــران ه ــتند. کارگ لازم را نداش
ــد، خیلی هــا را از کارخانــه دور  ــا حرمت شــکنی هایی کــه کردن شــدند. کارگــران ب
کردنــد. وقتــی بــه یــک کارگــر بگوینــد؛ بــرو مهنــدس و یــا مدیرعامــل بــا ســابقه 
و لایــق را مــورد اهانــت قــرار بــده، فحاشــی کــن، میــزش را بــه هــم بریــز، تــوی 
ــر  ــد، مدی ــن بکن ــر چنی ــک مدی ــر ی ــر در براب ــک کارگ ــی ی ــزن. وقت ــش ب صورت
ــد. مدیــری کــه دل ســوز  ــر می آی ــر بدت هــم رهــا می کنــد و مــی رود.  یــک مدی
نیســت. فقــط می خواهــد حقوقــش را بگیــرد و بــرود. مدیــری کــه ایــن اهانت هــا 
را دیــده، دیگــر بــه فکــر توســعه و تولیــد نیســت. فقــط بــه خــودش فکــر می کنــد 
ــتن  ــا و نداش ــری، کم کاری ه ــر کارگ ــلِ دیگ ــد. عام ــودش کار می کن ــرای خ و ب
وجــدان کاری بعضی شــان بــود. بــرای این کــه ضربــه ای بــه مدیریــت بزننــد، بــه 
ــا  ــد. این ه ــاد می کردن ــواد را زی ــاتِ م ــا ضایع ــد و ی ــه می زدن ــین الات صدم ماش
را اگــر در کنــار هــم قــرار بدهیــم، عواملــی اســت کــه موجــب فروپاشــی شــرکت 

شــد. 
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ــه بیــرون  ــه بودیــد و چــه شــد کــه از کارخان ــا چــه زمانــی در کارخان  ت
ــد؟   آمدی

ــه بازنشســت شــدم. قبــل از ورودم  مــن بعــد از بیســت و دو ســال کار در کارخان
بــه شــرکت، ســال ها ســابقه ی پرداخــت بیمــه داشــتم و تــا ســال 1392 هــم در 

کارخانــه بــودم. 

زمانــی کــه از کارخانــه بیــرون آمدیــد چنــد کتــاب از شــما منتشــر شــده 
بــود؟ 

بافندگــی کاشــان خدمــت  بنــده در شــرکت ریســندگی و  تــا زمانی کــه 
می کــردم، دوازده عنــوان کتــاب از جملــه کتاب هــای »ســتارگان ســیلک«، 
ــار تاریخــی کاشــان«، »هنرمنــدان کاشــان«، »واژه نامــه ی محــرم کاشــان«  »آث
ــا  ــگام ب ــل، هم ــارات مرس ــوی انتش ــونی« و ... از س ــای کاش و »ضرب المثل ه
هســتی و آل محمــد کاشــان منتشــر شــده بــود. البتــه چنــد عنــوان کتــاب هــم از 
ــی از  ــاران عشــق« - شــرح حال ــر »ی ســوی کانون هــای فرهنگــی کاشــان نظی
شــاعران عاشــورایی کاشــان- و نشــریه فرهنگــی و ادبــی شــفاعت منتشــر کــرده 

ــودم. ب

وقتــی کتاب هایتــان چــاپ می شــد، کارکنــان و مدیــران کارخانــه 
می کردنــد؟  اســتقبال  چه قــدر 

مدیریــت مجموعــه اســتقبال نکــرد و نــگاه مثبتــی نداشــت. شــاید بــرای مدیــران 
ســخت بــود کــه کارگرشــان، چندیــن عنــوان کتــاب چــاپ و منتشــر کــرده باشــد 
و اگــر لب خنــدی هــم می زدنــد از دل نبــود. محیــط کارگــری برخــلاف مدیریــت 
ــد کــه در محیــط کارگری شــان،  ــد. خوشــحال بودن ــان عشــق می ورزیدن ــود. آن ب
کارگــری اهــل تحقیــق و پژوهــش و کتــاب نوشــتن اســت. وقتــی می دیدنــد کــه 
کتــاب »ضرب المثل هــا و اصطلاحــات کاشــونی« از صحبت هــای خودشــان 
ــن  ــدند. ای ــحال می ش ــد، خوش ــان را می دیدن ــای خودش ــان حرف ه ــت، هم اس
برایــم خیلــی ارزشــمند بــود. کــه کارگــری کتابــم را بخــرد و بخوانــد و در خانــه 
ــب  ــم موج ــان ه ــرای خودش ــن اســت. ب ــکارِ م ــن شــخص، هم ــه ای ــد ک بگوی

مباهــات بــود.
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یــاد و خاطــره ی پــدر صنعــت نســجی ایــران، مرحــوم حــاج آقــا حســن تفضلــی 
ــس از  ــت.  پ ــده اس ــده و پاین ــن، زن ــهر که ــن ش ــت ای ــان در صنع )ره(، هم چن
ــن  ــفانه بیش تری ــی، متاس ــگ تحمیل ــاز جن ــع آن آغ ــه تب ــلاب و ب ــروزی انق پی
خســارت بــه صنایــع و به خصــوص کارخانجــات بــزرگ و قدیمــی نســاجی کشــور 
وارد شــد، کــه البتــه بــا توجــه بــه اوضــاع بــه وجــود آمــده در اقتصــاد کشــور ایــن 

ــود. ــر ب ــت اجتناب ناپذی وضعی
ــا  ــه م ــی را ب ــن گواه ــاجی ای ــزرگ نس ــات ب ــع کارخانج ــه وض ــی ب نیم نگاه
ــان  ــت ری- جه ــکار( چی ــران )باف ــد چیت ســازی ته ــی مانن ــد، کارخانجات می ده
ــی  ــران- پل ــر ای ــت- فخ ــش رش ــن- پوش ــخ قزوی ــخ و هَم ن ــرج- فَرن ــت ک چی
اکریــل ایــران و ریســندگی و بافندگــی کاشــان. جــای بســی تأســف اســت کــه 

اینک 
کارخانه

ناصر صامت
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ــه در  ــایه ک ــه و همس ــورهای منطق ــده، کش ــود آم ــه وج ــای ب ــن بحران ه در ای
زمینــه ی صنعــت نســاجی هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نداشــتند، از ایــن فرصــت 
بــه دســت آمــده، نهایــت بهــره را بردنــد. بــه طــور مثــال در عربســتان کارخانــه ی 
ــه  ــل(. در ترکی ــول شــرکت پلی اکری ــاف پلی اســتر تاســیس شــد )در اف ــد الی تولی
نه تنهــا کارخانجــات نســاجی مختلفــی تاســیس شــد، بلکــه در زمینــه ی تولیــد و 
ســاخت ماشــین آلات صنایــع نســاجی نیــز با همــکاری کشــورهای کــره ی جنوبی 
ــه وجــود آمــده کــه تصویــر شــد،  و چیــن، پیشــرفت زیــادی کــرد. در شــرایط ب
شــرکت ریســندگی و بافندگــی و نســاجی کاشــان در جهــت عمــل بــه وظیفــه ی 
اجتماعــی خــود، تعــداد زیــادی از رزمنــدگان و ایثارگــران و جــان بــر کفــان مدافــع 
وطــن را پــس از اتمــام جنــگ تحمیلــی، در شــرکت بــه کار گرفــت. از طرفــی بــه 
دلیــل مشــکلات اقتصــادی کــه از تبعــات جنــگ بــود، شــرکت نتوانســت آن چنان 
کــه بایــد و شــاید طرح هــای توســعه ی خــود را اجــرا نمایــد و ایــن مهــم در حــد 
بســیار کــم انجــام گرفــت. از طــرف دیگــر، ماشــین آلات قدیمــی در کنــار تــورم 
ــرکت،  ــت ش ــی در مدیری ــای سیاس ــای نابه ج ــه دخالت ه ــانی و البت ــروی انس نی
باعــث شــد کــه افــول آن شــدت یابــد. در نهایــت بحران هــای شــدید کارگــری در 
طــی بیــش از ده ســال )از ســال 1377 تــا 1389(، لطمــه ی زیــادی بــه رونــد کار 
شــرکت وارد آورد و در چندیــن مرحلــه فعالیــت شــرکت دســت خوش اعتصابــات 
کارگــری شــد، البتــه کــه در ایــن شــرایط کارگــران شــرکت ضربه هــای اقتصــادی 
زیــادی خوردنــد. تفکــر ســهام داران و در رأس آن هــا مرحــوم تفضلــی )ره( صرفــن 
ســود و منفعــت شــخصی نبــوده اســت، بلکــه دغدغه هــای مهم تــری هم چــون؛ 
ــه همیــن  دلیــل، ســعی  بــی کاری و امنیــت مــردم را نیــز در ذهــن داشــته اند، ب
و تلاش شــان بــر حفــظ و تــداوم کارخانــه در اولویــت بــوده اســت. ایــن ذهنیــت 
ســهام داران ســبب شــد تــا شــرکت رو بــه نابــودی نــرود. در این راســتا شــرکت در 
ســال 1367، طــرح و توســعه ای را بــه اجــرا در آورد کــه در طــی آن ماشــین آلات 
ــد  ــه اقتصــادی نداشــت را از خــط تولی فرســوده و خــارج از رده کــه دیگــر توجی
خــارج کردنــد کــه ایــن امــر ســبب شــد تــا کارخانــه بتوانــد فعالیــت تولیــدی خــود 

را، ولــو بــه صــورت ناچیــز، ادامــه دهــد.
ــی  ــئولین اجرای ــری مس ــهام داران و هم فک ــی از س ــر برخ ــا نظ ــال 1390 ب در س
شــهر، بــرای اولیــن بــار اعضــای هیــات مدیــره و مدیرعامــل کارخانجــات از بیــن 
مهندســین و مدیــران داخلــی شــرکت، انتخــاب شــدند. در ایــن برهــه بــود کــه 
نیــاز وجــود نماینــدگان قانونــی کارگــران، تحــت عنــوان »شــورای اســلامی کار« 
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کــه منتخــب کارگــران باشــند، احســاس شــد. پــس از انتخــاب اعضــای شــورای 
اســلامی کار، فعالیــت تولیــدی کارخانجــات از اواســط ســال 1390 از ســر گرفتــه 
شــد. بــرای این کــه شــرکت بتوانــد حقــوق و مزایــای پرســنل را پرداخــت نمایــد، 
بایــد شــرایطی فراهــم می شــد تــا  کارخانــه بتوانــد بــا حداکثــر تــوان عملــی خــود 
فعالیــت کنــد. ایــن امــر بــدون ســرمایه گذاری مهیــا نمی شــد، لــذا بــا نظــر هیــات 
مدیــره و هم فکــری بــا برخــی از مســئولین اجرایــی شــهر، ســرمایه گذارانی بــرای 
ــه تدریــج کــه فعالیت هــای تولیــدی زیادتــر  بخش هــای مختلــف جــذب شــد. ب
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــتگی ب ــای بازنشس ــمول طرح ه ــران مش ــد، کارگ  می ش
تامیــن اجتماعــی و اداره ی کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی شــدند و در نتیجــه، تعــداد 

زیــادی از کارگــران قدیمــی بازنشســته شــدند. 
ــرداران  ــرمایه گذاران و بهره ب ــرکت، س ــاز ش ــب نی ــف و برحس ــع مختل در مقاط
تغییــر یافتنــد تــا در نهایــت، در قالــب ســه شــرکت بهره بــردار جهــت کارگاه هــای 
مختلــف، همــکاری خــود را بــا شــرکت آغــاز نمودنــد. در شــرایط فعلــی کــه ایجاد 
ــت  ــرکت جه ــت، ش ــردان اس ــغله های دولت م ــن مش ــی از اصلی تری ــتغال یک اش
ــن  ــان ای ــر از جوان ــداد شــش صد نف ــتخدام تع ــه اس ــدام ب ــتغال، اق گســترش اش
شــهر نمــود کــه در ســه کارگاهِ ریســندگی، بافندگــی و چــاپ و تکمیــل بــه کار 

گرفتــه شــدند.
بــا فعالیــت بهره بــرداران و شــرکت، در طــی دو ســال گذشــته تعمیــرات اساســی 
ــام  ــاختمان ها انج ــه و س ــی و ابنی ــات فن ــد، تاسیس ــوط تولی ــین آلات خط ماش
ــک  ــرکت ایپ ــندگی )ش ــردار کارگاه ریس ــر، بهره ب ــال حاض ــت. در ح ــه اس گرفت
ــا  تجــارت میهــن(، بهره بــردار کارگاه بافندگــی )شــرکت پردیــس آران میهــن(، ب
در اختیــار گرفتــن کارگرانــی کــه توســط شــرکت ریســندگی و بافندگــی و نســاجی 
کاشــان اســتخدام شــده اند، حداکثــر فعالیــت تولیــدی خــود را انجــام و تولیــدات 
ــم  ــردد. علی رغ ــازار می گ ــه ی ب ــه روان ــه صــورت روزان ــن شــرکت ب ــوب ای مرغ
این کــه شــرکت در حــال حاضــر فعــال می باشــد ولیکــن متاســفانه در گوشــه و 
ــول  ــد قب ــی نمی خواهن ــرن برخ ــه دارد، ظاه ــان ادام ــیاه نمایی ها هم چن ــار، س کن
کننــد کــه ایــن شــرکت تعطیل شــدنی نیســت، چــون نیــت خیــر موسســین آن، 
ــران و  ــره، مدی ــات مدی ــت در ذهــن و روح هی ــن نی ــوده و همی ایجــاد اشــتغال ب
پرســنل زحمتــک ش ایــن مجموعــه ســاری و جــاری اســت و ایــن قدیمی تریــن 

ــده اســت. ــده و پاین ــان زن ــران هم چن ــه ی نســاجی ای کارخان
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ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــای تفضل ــوت آق ــندگی./ دع ــرکت ریس ــیس ش ــزی تاس ــی و پی ری طراح
و تاســیس کارخانــه ی ریســندگی/ جمــع آوری مبلــغ 225000 تومــان بــه عنــوان نخســتین ســرمایه 
ــای  ــد زمین ه ــی 5/ خری ــماره ی ثبت ــه ش ــان ب ــناد کاش ــت و اس ــرکت در اداره ثب ــت ش ــرکت/ ثب ش

ــه. ــاخت کارخان ــرای س ــاغ ب ــاد و چهارب صالح آب

افزایش سرمایه شرکت به 3 میلیون ریال.

شــرکت ریســندگی بــا مشــارکت ســید حســن و ســید علــی محمدیــان بــا 600 هــزار ریــال، محمــود 
و جــواد کیهــان بــا 495 هــزار ریــال، ســلیم شــاهینیانس و حســن تفضلــی بــا 225 هــزار ریــال بــه 
همــراه 10 ســهام دار خُــرد، بــا ســرمایه ی اولیــه 2/250/000 ریــال و بــا هــدف تهیــه نــخ، چلــه و بــه 

منظــور تولیــد پارچــه بــه ثبــت رســید.

درخواست تاسیس کارخانه ی ریسندگی و دریافت مجوز از اداره کل صنایع دولت وقت.

خرید ماشین آلات از شرکت برادران کورس اخوان نماینده کارخانجات ماشین سازی PLATT انگلیس

در نیمــه اردیبهشــت مــاه )بــه روایتــی نیمــه تیــر مــاه( شــرکت بــا 16 دســتگاه رینــگ 400 دوکــی 
ــرداری، دو  ــا بهره ب ــارن ب ــد./ مق ــی می رس ــرداری آزمایش ــه بهره ب ــا 6400 دوک ب ــن ب و جمع

میلیــون ریــال بــه ســرمایه شــرکت در پنــج فروردیــن 1315 اضافــه شــد.
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افزایــش ســرمایه شــرکت بــه شــش میلیــون ریــال./ افزایــش تعــداد ســهام شــرکت، در ایــن ســال 
تعــداد ســهام کارخانــه از 600 ســهام بــه 1600 ســهام افزایــش یافــت.

افزایش سرمایه شرکت از 12 به 24 میلیون ریال. 

هیــات مدیــره شــرکت ریســندگی بــه مدیرعامــل اجــازه می دهــد تــا هزینه هــای بهداشــت کاگــران، 
بیمــه و حقــوق کارگــران را بــه صــورت کامــل پرداخــت نمایــد./ اختصــاص هــزار متــر از زمیــن کارخانه 

بــرای ســاخت دبیرســتان بــه اداره ی فرهنــگ.

ســاخت اولیــن ســالن بافندگــی و در پــی آن تولیــد انــواع پارچه هــای پنبــه ای از قبیــل چیــت، چلــوار و 
کتــان. / افزایــش ســرمایه شــرکت بــه هجــده میلیــون ریــال./ نوســازی دســتگاه های ریســندگی پــس 

از هفــده ســال کار.

عملــی نشــدن تاســیس بخــش بافندگــی به دلیــل جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ایــران /کســب رتبه ی 
ششــم در میــان کارخانجــات نســاجی ایــران بــا 6760 دوک و 7/5 میلیــون ســرمایه اولیه. 

مدیر عامل با اجازه ی هیات مدیره از بانک ملی درخواست وام دو میلیون ریالی می کند.

ــرمایه اش را  ــی، س ــهم 5000 ریال ــار 1200 س ــا انتش ــندگی ب ــرکت ریس ــفند 1319 ش در 7 اس
ــد./  ــش می ده ــی افزای ــش بافندگ ــعه ی بخ ــور توس ــه منظ ــال ب ــون ری ــه 12 میلی ــون ب از 6 میلی
ارائــه پیشــنهاد خریــد 100 دســتگاه ماشــین آلات پارچه بافــی ریســمانی پنبــه بــا کلیــه متعلقــات./ 

اختصــاص مبلــغ 1200 ریــال ســود بــرای هــر ســهم.

اعتصاب کارگران ریسندگی به علت عدم اجرای قانون کار. 

ــد و  ــل خــط تولی ــه ی تکمی ــه منظــور انجــام مطالعــات اولی ــه انگلســتان ب ــی ب ــای تفضل ســفر آق
ایجــاد بخــش بافندگــی./ شــکایت اللهیــار صالــح نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس بــه مخالفــت 

دولــت در تأمیــن دو میلیــون لیــره ارز لازم بــرای شــرکت ریســندگی کاشــان.

تعهــد ســهامداران بــه پرداخــت سررســید سفته هایشــان جهــت خریــد ســهام )صاحبــان ســهام 
در خریــد هــر ســهم 1250 ریــال حــق تقــدم داشــتند، آنــان کــه از ایــن حــق اســتفاده نمی کردنــد 

حــق اعتــراض پــس از آن را نداشــتند.(
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راه انــدازی نیــروگاه توربیــن بخــار جهــت تأمیــن بــرق کارخانــه و جایگزینــی بــرق توربینی به سیســتم 
کارخانــه بــه جــای بــرق تولیــدی نیــروگاه دیزلــی./ بــا افزایــش 67 میلیــون ریــال به ســرمایه شــرکت، 

ســرمایه کارخانــه 202 میلیــون ریــال افزایــش یافت.

افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 202/500/000 / ارائــه پیشــنهاد افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 
101 میلیــون ریــال بیــن دارنــدگان ســهام بــه نســبت هــر دو ســهم یک ســهم./ افتتــاح واحد شــماره 
ــت  ــی و ظرفی ــتگاه بافندگ ــندگی و 554 دس ــا 20400 دوک ریس ــان ب ــی کاش ــندگی و بافندگ 2 ریس

تولیــدی روزانــه 40 هــزار متــر پارچــه و میــزان 12 میلیــون متــر پارچــه در ســال.

ــدازی و هم زمــان کارگاه تکمیــل پارچــه  ــا 180 دســتگاه بافندگــی راه ان بخــش بافندگــی شــماره 4 ب
ــد. ــب ش ــد نص ــین های جدی ــاح و ماش ــد افتت ــتگاه های جدی ــاپ( و دس )چ

افــزوده شــدن مبلــغ 135 میلیــون ریــال بــه ســرمایه شــرکت. بــا ایــن افزایــش ســرمایه کارخانــه در 
طــی 21 ســال هشــتاد برابــر شــده بــود.

بخش بافندگی واحد شماره یک کارخانه با ظرفیت تولید سی هزار متر پارچه در روز و سالانه حدود نهُ 
میلیون متر آغاز به کار کرد. این کارگاه به 400 دستگاه بافندگی و کارگاه تکمیل )چاپ و تکمیل پارچه( 

مجهز بود.

افزایش سرمایه شرکت به نود میلیون ریال./ افزودن مبلغ 45 میلیون ریال به سرمایه شرکت.

اضافه شدن دومین توربین بخار جهت تأمین برق کارخانه.

تعطیلــی نیــروگاه دیزلــی کارخانــه بــه واســطه نصــب توربین هــای بخــار./ اعطــای ســهام رایــگان 
بــه کارگــران در پــی اصــول انقــاب ســفید

شروع بهره برداری واحد شماره 2 ریسندگی و بافندگی کاشان.

وصــل شــدن بــرق کاشــان بــه بــرق سراســری و قطــع ســرویس برق رســانی توســط کارخانــه ی 
شــماره ی یــک
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اعطــای یــک ســهم رایــگان بــه ازای هــر ســهم بــه ســهامداران./ افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 640 
میلیــون ریــال. –کارخانــه موافقــت هیــات مدیــره بــرای تبدیــل شــدن کارخانــه بــه ســهامی عــام را 
ــیس  ــر./ تاس ــای دیگ ــرمایه گذاری در بخش ه ــت س ــال جه ــون ری ــاص 64 میلی ــرد./ اختص می گی
کارخانــه شــماره 3 در زمینــی بــه مســاحت 70 هــزار متــر مربــع و زیربنایــی بیــش از 30 هــزار متــر و 
بــا تعــداد 20 هــزار دوک / تولیــد پارچه هــای کــرب، ژورت، فاســتون، پلی اســتر، پپُلیــن و پارچــه مبلــی 
بــا اســتفاده از دوک هــای ریســندگی و دســتگاه های بافندگــی جدیــد./ توزیــع ســود ویــژه شــرکت بــه 

مبلــغ 15 میلیــون ریــال میــان کارگــران. 

خریــداری تجهیــزات یــک نیــروگاه دیــزل بــرق بــا 2 مولــد بــا ظرفیــت 4200 کیلــو وات ســاعت برق. 
پذیرفتــه شــدن شــرکت در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهران.)کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی 
ــل شــدن تمامــی ســهام  ــه می شــده اســت( تبدی ــورس تهــران معامل ــکا در ب ــا نمــاد نرب کاشــان ب
شــرکت ریســندگی بــه ســهام عــادی )بــه دلیــل پذیرفتــه در بــورس(. افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 

1431 میلیــون ریــال. 

فــروش 5276 ســهم بــه ارزش 23 میلیــون ریــال بــه کارکنــان./ افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 666 
میلیــون پذیرفتــه شــدن شــرکت بــه عنــوان ســهامی عــام./ توزیــع ســود ویــژه کارگــران شــرکت بــه 
مبلــغ 40 میلیــون ریــال میــان آن هــا توزیــع شــد. افزایــش ســرمایه شــرکت بــا اســتفاده از قانــون 
ــروش  ــان ســهام داران.  /  ف ــال ســود می ــون ری ــغ 24 میلی ــع مبل ــات و در نتیجــه توزی ــت مالی معافی

بخشــی از امــاک زراعــی بــه وزارت تعــاون و امــور روســتا بــه علــت اصاحــات ارضــی.

افزایش تولید شرکت به 24 میلیون متر در سال./ جمع ذخیره های اندوخته ی شرکت به 772 میلیون 
ریال می رسد.

فــوت حســینعلی فرشــچی و علــی محمدیــان از موسســان و ســهام داران کارخانــه./ فــروش 5267 
ســهم بــه کارکنــان بــه ارزش 23میلیــون ریــال. / رســیدن ســود ویــژه ی شــرکت بــه مبلــغ205 

و 260 میلیــون ریــال.

توزیع 31 هزار سهم به ارزش 155 میلیون ریال میان سهام داران. 

پایــه گــذاری یــک واحــد بافندگــی بــه مجموعــه کارخانــه شــماره دو، بــا 152 دســتگاه بافندگــی 
مــدرن. افزایــش ســرمایه شــرکت آریــا از 523 میلیــون ریــال بــه یــک میلیــارد ریــال./ افزایــش 

ســرمایه ی شــرکت ریســندگی بــه یــک میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و هفــت میلیــون ریــال.
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دریافــت موافقــت اصولــی طــرح توســعه نســاجی. تاســیس باشــگاه کارگــران ریســندگی و بافندگــی 
ــه  ی 30  ــت کمک هزین ــان. /پرداخ ــران و خانواده هایش ــت کارگ ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــور پ ــه منظ ب

میلیــون ریالــی بــرای رزمنــدگان جنــگ ایــران و عــراق . 

ــش  ــل/ افزای ــوان مدیرعام ــه عن ــتی ب ــد دهدش ــای محم ــاب آق ــی. / انتخ ــن تفضل ــای حس ــوت آق ف
ــال. ــارد ری ــه 6 میلی ســرمایه شــرکت ب

انتخــاب شــرکت بــه عنــوان تولیــد کننــده ی برتــر کشــور. اهــدای 1107 متــر پارچــه بــه عنــوان کمک 
بــه زلزلــه زدگان رودبــار./ کمــک مالــی شــرکت بــه مبلــغ 150/000/000 میلیــون ریــال بــه زلزلــه 
ــرکت  ــاب ش ــه ای و وال./ انتخ ــادری، ملحف ــای چ ــوار، پارچه ه ــدای چل ــن اه ــار و همچنی زدگان رودب
ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــه عنــوان تولیــد کننــده ی نمونــه ی ســال کشــور./ تشــکر و قدردانــی 
اکبــر هاشــمی رفســنجانی رئیــس جمهــور وقــت کشــور از کارخانــه بــه جهــت تــاش در برداشــتن 

گام هــای موثــر در راه اســتقال صنعتــی کشــور. 

ــی شــرکت  ــون تومان ــه ی 25 میلی ــه ی طــرح و توســعه ی شــرکت نســاجی/ جریم ــزی برنام طرح ری
ریســندگی بــه اتهــام گــران فروشــی بــا حکــم دادگاه انقــاب.

افزایش 60درصدی حقوق کارگران در چند ماه اول انقاب. دو برابر شدن ماشین آلات ریسندگی و 
بافندگی مقارن با انقاب. 

بند دال قانون حفاظت از صنایع، مشمول کارخانه می شود.  

ــخ  ــت 21000 دوک ن ــه ظرفی ــان ب ــاجی کاش ــرکت نس ــعه ش ــا توس ــع، ب ــت وزارت صنای موافق
ــارد  ــرمایه 1/556 میلی ــش س ــر. افزای ــرض 2 مت ــی ع ــین بافندگ ــتگاه ماش ــندگی و 148 دس ریس
ریــال از حســاب اندوختــه ی شــرکت. افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 1/556/525/000 ریــال 

ــه 3/113/000/00 رســید.  ــه و ســرمایه شــرکت ب از محــل اندوخت

بازدید وان دویل یکی از مدیران بلژیک کارخانه سازنده ماشین آلات از کارخانه. 

کلنــک زنــی احــداث دانشــکده ی مهندســی نســاجی دانشــگاه امیرکبیــر توســط حســن تفضلــی و 
بــا حضــور مهنــدس شــافعی )وزیــر صنایــع وقــت(.
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آغــاز رونــد نزولــی مصــرف انــواع مــواد اولیــه و بــه تبــع آن تولیــد کارخانــه ی ریســندگی شــماره یــک 
و دو. 

تعطیلــی کارگاه ریســندگی شــماره ی دو بــه علــت نداشــتن الیــاف ویســکوز و دســتگاه بافندگی ســولرز 
ــای  ــروش زمین ه ــده ی ف ــزاری مزای ــی/ برگ ــودن نقدینگ ــی و نب ــه ی بافندگ ــتن چل ــت نداش ــه عل ب
کارخانــه ی شــماره ی یــک در محــل مهمان پذیــر کارخانــه/ خریــد زمین هــای کارخانــه بــه مبلــغ هفــت 
میلیــارد و شــش صد میلیــون تومــان توســط شــورای اســامی شــهر بــه ریاســت آقــای علــی ثابــت/ 
انصــراف از خریــد زمین هــا توســط شــورای شــهر و فــروش آن بــه شــرکت آی.پی.جــی آلمــان بــه 

همــان مبلــغ 

رسیدن زیان شرکت 11 هزار میلیارد ریال.  

رکورد میزان تولید سالیانه 70 میلیون متر پارچه در کشور./ استعفای آقای محمد دهدشتی/ انتخاب 
آقای سید حسین دیانت به عنوان مدیر عامل 

رسیدن زیان ویژه شرکت مادر به 52365 میلیون ریال.  

ــه ی  ــای کارخان ــروش زمین ه ــب ف ــود/ تصوی ــوق خ ــاه از حق ــق 4م ــه تعوی ــران ب ــراض کارگ اعت
ــر  ــوان مدی ــه عن ــای جــواد دشــتی زاده ب ــاب آق ــره./ انتخ ــات مدی ــک در نشســت هی ــماره ی ی ش

ــره.  ــات مدی ــس هی ــوان ریی ــه عن ــژاد ب ــاس دارایی ن ــای عب ــور آق ــل و همین ط عام

فــروش زمین هــای کارخانــه از جملــه مجموعــه ورزشــی کارگــران بــه دلیــل پرداخــت بخشــی از 
ــرای رســیدن  ــه ســمت تهــران، ب ــی کارگــران از کاشــان ب ــای کارگــران /راهپیمای حقــوق و مزای
ــه طــرف مجلــس و هــم چنیــن کاخ ریاســت جمهــوری در اعتــراض عــدم دریافــت حقــوق 14  ب

ماهــه ی خــود.

انتخــاب خانــم ســیما تفضلــی بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت./ رســیدن زیــان خالــص کارخانــه 
بــه مبلــغ  88 میلیــارد و 647 میلیــون ریــال./ در خواســت علــی اصغــر گرانمایــه پــور از کارگــران 
مبنــی بــر بازگشــت بــه محــل کار خــود و اینکــه چرخ هــای کارخانــه را خــود کارگــران بــه گــردش 
در بیاورنــد. تجمــع شــبانه در مقابــل فرمانــداری کاشــان در اعتــراض بــه دریافــت نکردنــد حقــوق. 
ارائــه گــزارش فرمانــدار کاشــان )حســینعلی حاجــی( بــه اســتاندار اصفهــان در خصــوص وضعیــت 

پرداختــی بــه کارگــران. 
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ــاه  ــاون ، کار و رف ــاختمان وزارت تع ــل س ــان در مقاب ــاجی کاش ــران نس ــره ی کارگ ــراض 65 نف اعت
ــل  ــران در مقاب ــه بخــش خصوصــی./ تجمــع کارگ ــه ب ــرون ســپاری بخشــی از کارخان اجتماعــی./ ب
ــه حقــوق و مزایــای معوقــه. / انتخــاب آقــای ســعید  اداره ی تامیــن اجتماعــی تهــران در اعتــراض ب
ــوان سرپرســت شــرکت در تاریــخ 92/1/14./ بازدیــد اعضــای هیاتمدیــره ی انجمــن  ــه عن ــی ب ربان
صنایــع نســاجی ایــران از شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان و هم چنیــن چنــد واحــد ریســندگی 

دیگــر. 

خروج سهام کارخانه از بورس اوراق بهادار تهران به دلیل زیان ده بودن شرکت.  

اعــام بدهــی شــرکت بــه کارگــران بــه مبلــغ 160 میلیــارد ریــال. درخواســت حســینعلی حاجــی 
فرمانــدار کاشــان از اعضــای هیــات مدیــره بــرای پاســخ گویی بــه کارگــران و حــل مشــکل آنــان. 
ــهم./  ــزار و 229 س ــادل 714 ه ــان مع ــی کاش ــندگی و بافندگ ــهام ریس ــد س ــروش 6/61 درص ف
تعهــد مدیــران کارخانــه بــه پرداخــت مبلــغ 80 هــزار تومــان بــه صــورت هفتگــی بــه هــر یــک 
ــد  ــه. تعه ــران کارخان ــه کارگ ــاری ب ــزد ج ــت م ــه و دس ــوق معوق ــاه حق ــت 30 م ــران باب از کارگ
کارفرمایــان کارخانــه بــه بازنشســتگی 400 نفــر از کارگــران بــه صــورت پیــش از موعــد./ تجمــع 
ــدت  ــه م ــان ب ــت حقوق ش ــدم پرداخ ــه ع ــراض ب ــان در اعت ــداری کاش ــل فرمان ــران در مقاب کارگ

یک ســال.

ــردن  ــش ک ــه./ فروک ــواد اولی ــد م ــی و خری ــن نقدینگ ــرای تامی ــی ب ــارد تومان ــت وام 5 میلی دریاف
ــات ایشــان. دریافــت تســهیات 400  ــا وعــده پرداخــت بخشــی از مطالب اعتراضــات کارگــران ب
میلیــون تومانــی بــرای پرداخــت بــه کارگــران در دو نوبــت./ کاهــش میــزان پرداخــت هفتگــی بــه 
کارگــران از 80هــزار تومــان بــه 40 هــزار تومــان. ســرباز زدن از پرداخــت علــی الحســاب هفتگــی 
بــه دلیــل اعتــراض کارگــران علیــه کارفرمایــان و بازتــاب اعتراضــات آنــان در رســانه های محلــی 
ــان  ــون توم ــه پرداخــت هفتگــی 150 میلی ــدار کاشــان ب و بومــی. وعــده حســینعلی حاجــی فرمان
بــه کارخانــه بابــت پرداخــت حقــوق هفتگــی کارگــران. / انتخــاب آقــای داود محمدپــور بــه عنــوان 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــتی زاده ب ــواد دش ــای ج ــور آق ــخ 89/1/30. / حض ــرکت در تاری ــت ش سرپرس

هیــات مدیــره از تاریــخ 89/1/30.

ــاه  ــه 32 م ــراض ب ــوص اعت ــان در خص ــداری کاش ــل فرمان ــرکت در مقاب ــران ش ــاب کارگ اعتص
حقــوق معوقــه ی خــود. تصویــب شــورای تامیــن اســتان بــه فــروش امــاک مــازاد کارخانــه بــرای 
پرداخــت بدهی هــای شــرکت./ ســخنرانی اصغــر گرانمایــه پــور در صحــن علــی مجلــس و بیــان 
ــه ریســندگی و بافندگــی کاشــان./ تذکــر کتبــی اصغــر گرانمایــه پــور  مســاله ی کارگــران کارخان
ــران  ــاه کارگ ــه 32 م ــکل معوق ــه مش ــل ب ــیدگی عاج ــدام و رس ــاره ی اق ــور در ب ــس جمه ــه رئی ب
ــل  ــه در مقاب ــران کارخان ــی کارگ ــع اعتراض ــس./ تجم ــه مجل ــات رئیس ــوی هی ــت آن از س و قرائ
فرمانــداری کاشــان. خواســت ســهام داران عمــده بــرای واگــذاری کارخانــه بــه مدیریــت دولتــی 
ــدازی مجــدد واحدهــای  ــرای راه ان ــاره ب ــن عــدم همــکاری جهــت ســرمایه گذاری دوب و هــم چنی
تولیــدی. راهپیمایــی کارگــران از کارخانــه تــا محــل فرمانــداری. / انتخــاب آقــای ناصــر صامــت بــه 

ــخ 90/1/31. ــوان سرپرســت شــرکت در تاری عن
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انتخاب آقای حسین دیگبری به عنوان مدیرعامل شرکت در تاریخ 94/9/1.

انتخاب آقای جواد دشتی زاده به عنوان رئیس هیات مدیره در تاریخ 97/9/12. 

انتخاب آقای حسین دیگبری به عنوان رئیس هیات مدیره در تاریخ 95/8/15

درخواســت ســعید ربانــی مدیرعامــل وقــت شــرکت از وزیــر تعــاون، کار و امــور اجتماعــی جهــت 
ــر  ــت مدی ــران./ در خواس ــه ی کارگ ــوق معوق ــت حق ــرای پرداخ ــه ب ــاک کارخان ــف ام ــع توقی رف
ــت  ــه جه ــره ی کارخان ــای هیاتمدی ــل و اعض ــر عام ــان از مدی ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع کل تامی
برگــزاری نشســت ســه جانبــه  ی بــرای حــل مشــکات کارگــران و هــم چنیــن رفــع توقیــف امــاک 
کارخانــه )وعــده ی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی در خصــوص بازنشســتگی 200 نفــر از کارگــران ایــن 
کارخانــه( اعــام بدهــی کارخانــه بــه اداره تامیــن اجتماعــی بــه مبلــغ 120 میلیــارد تومــان کــه 45 
درصــد ایــن مبلــغ اصــل حــق بیمــه کارگــران و مابقــی جرائــم دیــر کــرد پرداخــت بدهــی شــرکت 
اســت./ درخواســت عباســعلی منصــوری نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس شــورای اســامی از 
ــده  ــی در آم ــای دولت ــرف ادارات و ارگان ه ــه تص ــه ب ــه ک ــرج کارخان ــای ک ــری زمین ه ــس گی بازپ

اســت. / انتخــاب آقــای حســینعلی ســعیدی بــه عنــوان سرپرســت شــرکت در تاریــخ 93/7/5.
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ــاک  ــه خ ــر از اول، از آن هم ــا اگ ــت. حت ــر اس ــدری دامن گی ــتای پ ــاک روس خ
ــالای  ــی درانَدَردَشــت و آســمان ب ــک اطاقــک خشــت  و گِل ــط ی ــز، فق حاصل خی
ســرش مــال تــو باشــد. حتــا اگــر پــدر ندیــده ات را پیــش از روی خشــت افتــادن 
تــو، خیلــی دورتــر از شیرســنگی، جایــی پاییــن تپــه، چــال کــرده باشــند. حتــا اگــر 
ــاک  ــم خ ــاز ه ــی از آن. ب ــده باش ــودت را ران ــی خ ــوای ناموس ــک دع ــس از ی پ

ــد. ــو را می طلب ــدری ت ــنه ی پ تش
ــا  ــی این ج ــنایِ قدیم ــک آش ــیِ ی ــه، دهن لق ــدری ن ــنه ی پ ــاک تش ــرا خ ــا م ام
کشــاند. خیلــی تصادفــی او را در ایســتگاه متــرو دیــدم. وقتــی داشــتم از بی خوابــی 
شــب قبــل دهــن دره می رفتــم، چشــم در چشــم مــن ایســتاد. میــان حرف هــا و 
ــرون  ــش بی ــی درون تاریک ــز از جای ــه یک ری ــده ای ک ــوش ش ــای فرام خاطره ه

ــت. ــم هایم را از دودو انداخ ــس چش ــم ماه ب ــت، اس می ریخ
قطار آمد دوستم را برد. اما مرا جایی در روستای پدری جا گذاشت.

ــود  ــده ب ــی مان ــز باق ــاز گل ری ــادر نم ــک چ ــط ی ــس فق ــتم از ماه ب ــی برگش وقت
ــیاه و  ــری س ــا روس ــان ب ــگی اش. دده ج ــای همیش ــت ج ــوار. درس ــخ دی گَلِ می
ــود.  ــته ب ــی نشس ــال قدیم ــی مارش ــرخ خیاط ــت چ ــتِ گل دار پش ــنِ چی پیراه
ــر ســوزن می رفــت  ــر دســت های پینه بســته ی زی پارچــه ی زری دوزی شــده از زی
ــد کــردن  ــاد. روی ســر بلن ــن چــروک می افت ــه اش پشــت چــرخ روی زمی و دنبال
نداشــتم. اصلــن چطــور تــرس ایــن همــه ســال گم وگــور شــدن، تــرس آن ســیلی 
کــه هنــوز یــادش صورتــم را ســرخ می کــرد بــه یک بــاره ریخــت؟ قلبــم امــا هنــوز 

ــس را پرســیدم. ــی از دده جــان نشــانی ماه ب ــی زد وقت ــد م ــد تن ــم تن ــی زد. قلب م
کُلــون در را بــاز کــردم. یــک پــا بیــرون، یــک پــا درون. تــن میــان درگاهــی یلــه 
می رفــت. جنــازه ی آفتــاب پاییــزی پهــن شــده بــود روی خرپشــته ها و دیوارهــای 
کاهگلــی. ناغافــل بــاد یــخ کــرده ای آمــد. گــرد و خــاک خســته ی کوچــه ی نروفته 

ماه بس
هانیه ترسلی
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ــل دالان  ــه، خاک وخ ــت کوچ ــت راس ــرچرخاندم، دس ــرد. س ــد ک ــوا بلن ــه ه را ب
فروریختــه ی گــذرِ خــان مــرا می پاییــد.

اول تاریک روشــن دالان ایســتاده ای. ایــن پــا و آن پــا می کنــی. نمی دانــی 
ــد.  ــو می کنن ــو را ه ــه کام تاریکــی. پســرها ت ــدم را بگــذاری ب ــن ق چطــور اولی
ــاز می کنــی. جیــغ  تــه گیســوهای بافتــه ات را می پیچــی دور انگشــت ها، هــی ب
ــط ها  ــه آن وس ــی ک ــد وات ــپ ص ــان لام ــور کم ج ــمت ن ــی دوی س ــی، م می زن
ــارس  ــند و پ ــرمازده زوزه می کش ــگ های س ــل س ــرها مث ــد. پس ــو می زن سوس
ــیِ  ــاق ضرب ــوی ط ــو، ت ــای ت ــد لای جیغ ه ــا می پیچ ــدای زوزه ه ــد. ص می کنن
کوتــاهِ دالان. تــوی دلــم داد می زنــم: » ماه بــس صبــر کــن.« تــو صبــر 
نمی کنــی، مــی دوی. نمی بینــم چقــدر تنــد مــی دوی. تنهــا پرهیبــی از تــو معلــوم 
اســت. چندبــار ســکندری می خــوری. پــر و پــا را نتکانــده، پــا می گــذاری بــه دو.  
مــن حتــا بــه گــردت هــم نمی رســم. آن ســر دالان دیگــر نفســت بــالا نمی آیــد. 
مــی دوی ســمت باریکــه ی آب پــای ردیــف ســپیدارهای بــاغ خان. مشــت مشــت 
ــد اشــکت درآمــده. خــر کــه  ــوم نکن ــت. می خواهــی معل ــه صورت ــی ب آب می زن
نیســتم، می فهمــم. پســر ها براق شــده از خیطــی، می دونــد تــه بــاغ، پــی 

تیروکمــان بــازی. 
می خواهــم دســتت را بگیــرم بلنــد شــوی، امّــا تــو بــه یک پــا می پــری آن طــرف آب 
باریکــه، پشــت ردیــف اول ســپیدارها. مــی دوی و تــا برســیم خانــه ی کَل بشــیر هیــچ 

نــگاه نمی کنــی بــه مــن، کــه چشــم از تــو برنمــی دارم. نمی توانــم کــه بــردارم.
در پنــاهِ درِ نیمه بــازِ خانــه ی کل بشــیر نفــس چاق کــردم. آن ســوتر، از ردیف ســپیدارها 
ــا  ــراه زباله ه ــای خشــکیده را هم ــاد برگ ه ــود. ب ــده ب ــی مان ــده باق ــد کن ــط چن فق
ــیده ی در  ــه ی پوس ــان دو لنگ ــی از می ــاب، راه ــگ آفت ــد. زرد کم رن ــم می پیچی دره
ــس  ــم های ماه ب ــژه ی در، چش ــدای ق ــه ص ــل دادم. ب ــت. در را ه ــه درون می جس ب

برگشــت ســمت مــن. لــب وا کــرد چیــزی بگویــد. صــدا زدم: ماه بــس 
ــی زد.  ــدا م ــرا ص ــس م ــالگی های ماه ب ــت س ــت ، هش ــود. هف ــرده ب ــش ب مات
ــاک تشــت ســفیدی  ــات بوی ن ــد. محتوی ــا پری ــس از ج ــردم. ماه ب دســت دراز ک
کــه در دســت های کوچکــش ســنگینی می کــرد، اندکــی شــره کــرد روی زمیــن. 
ــد  ــتراح. دوی ــاه مس ــرد در چ ــی ک ــاب را خال ــوع و پیش ــت زد، مدف ــس جس ماه ب
ســمت راه پله هــا. » بــووا، مهمــان غریبــه داریــم.« دســتم را کــه در هــوا خشــکیده 
بــود چرخانــدم ســمت پله هــا. خواســتم بگویــم؛ » مــن کــه غریبــه نیســتم.« امــا 
ماه بــس از پاگــرد پله هــا پیچیــده بــود ســمت اتاق هــا. از پــی اش پله هــا را بــالا 
ــتم.  ــه گذش ــای خاک گرفت ــدک اثاث ه ــا ان ــو ب ــرد تودرت ــای س ــم. از اتاق ه رفت
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ــی  ــر گرم ــار ســوار ب ــد. صــدای اخب ــش کن ــود در را پی ــه ب ــادش رفت ــس ی ماه ب
هــوای اتــاق اعیانــی از زمختــی ســرمای بیــرون بــالا می رفــت. گوینــده ی خبــر 
ــری  ــده ی زمین گی ــر بینن ــمع و نظ ــه س ــدم را ب ــزارع گن ــه م ــا ب ــوم ملخ ه هج
ــد.  ــز می ش ــه ســختی نیم خی ــودش ب ــاش خ ــوی ش ــدی ب ــه در تن ــاند ک می رس
کل بشــیر ســر چرخانــد ســمت مهمــان غریبــه ای کــه دم در ایســتاده بــود و یــک 
ــال پســر  ــود. در چشــم های مــن دنب ســمت صورتــش از داغــی ســیلی ســرخ ب
ــد  ــت کن ــوار مســجد خــان او را خِف ــج دی ــا کن ــد، ت ــارده ســاله دوی گســتاخ چه
ــای  ــن غلط ه ــه از ای ــد ک ــا او باش ــش. ت ــر گوش ــد زی ــم بخوابان ــیلی محک و س
ــر  ــیلی دوم را محکم ت ــش می خواســت س ــر دل ــد. کل بشــیر بیش ت ناموســی نکن
بزنــد ولــی دســت هایش فقــط آن قــدری تــوان داشــت کــه تــا پهنــای صــورت از 
نیمــه لمــس شــده اش بــالا بیایــد و آب دهــان نیمه بــازش را پــاک کنــد. گوینــده 

ــد. ــر می خوان ــون خب ــی تلویزی ــه ی چوب ــوز از درون جعب هن
می گویــم: » اگــه پیچ هــای پشــتش رو یــه جــوری وا کنیــم، می شــه رفــت اون 

تــو. فکــر کــن، ســوار کشــتی یوگی بشــیم.«  
جست می زنی هوا که: » کفش های پرنده چی؟«

ــه  ــرا ک ــو. چ ــرای ت ــازار ب ــچ بالت ــتگاه پیچ درپی ــده از دس ــش پرن ــت کف ــک جف ی
نشــود؟

ــی.  ــدرت کــش رفت ــه ی کار پ ــن از جعب ــز و درشــت را حتم پیچ گوشــتی های ری
ــده  ــا از کفش هــای پرن ــده. امّ ــی چــه کتکــی پشــتش خوابی خــودت هــم می دان

ــت. ــود گذش ــه نمی ش ک
کل بشــیر و پســرهایش ایــن موقــع روز پــای درخت هــای تــازه پُکه کــرده 
ــره ی  ــردن، از تی ــی رود پس گ ــان م ــر و روی ش ــرق از س ــد و ع ــل می زنن را بی
ــان  ــه ی تنب ــه لب ــد ب ــره می کن ــان ش ــینه ی پرموی ش ــه ی س ــا تخت ــت ی پش
ــای  ــدام پاه ــزی م ــه ی نان پ ــار تخت ــم کن ــیر ه ــان. زن کل بش چرک گرفته ش
ــان را  ــای ن ــه چانه ه ــان ک ــوش دده ج ــر گ ــد و زی ــه اش را می مال ــس گرفت واری

پهــن می کنــد، از درد غرولنــد می کنــد. 
ــای  ــاخ و برگ ه ــه ش ــد ب ــد. می پیچ ــاط می آی ــج حی ــخ کن ــان از مطب ــوی ن ب
ــه  ــا ت ــد ت ــذرد، می رس ــو می گ ــای تودرت ــد، از اتاق ه ــالا می آی ــاک و ب درخــت ت
اتــاق اعیانــی. مــن ســه تــا پیچ هــا را بــاز کــرده ام. بــوی گــرم نــان را بــا اشــتها 
ــو پیــچ اول را  ــون روغنــی هــم بپــزن.« ت قــورت می دهــم می گویــم: » کاش ن
بــه زور بــاز کــرده ای، می گــذاری اش کنــار بقیــه ی پیچ هــا. می گویــی: » گمــون 
نکنــم. آخــه ننه جانــم مایــه ی شلشــلک انداختــه. گذاشــته ســیِ تــرش شــدن.«
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ــه  ــا نصــف صورتــت را پرکــرده. ب ــگاه می کنــم کــه ت ــو ن ــه زلف هــای ت مــن ب
خنــده می گویــم: » شلشــلک هــم خوبــه. بــا کــره و خاکه قنــد چــی کــم از نــون 
روغنــی؟« دلــم ضعــف مــی رود. از تصویــر کــره ی آب  شــده روی شلشــلک گل 
ــی  ــع می کن ــا را جم ــه زلف ه ــو ک ــت های ت ــان دس ــی رقص ــا از نرم ــه ی انداخت

ــا. ــت گوش ه پش
ماه بــس بــا یــک دســت موهــای خرمایــی را پشــت گــوش حلقــه کــرد، بــا یــک 

دســت اســتکان چــای را پیــش کشــید. » آقــا، چای تــان یــخ کــرد.«
ــم: » دده جــان پاهــاش قــوت  ــالا مــی آورم. می گوی ــی ب  ســرم را از گل هــای قال
نداشــت. گفــت بیــام این جــا. ماه بــس رو کجــا پیــدا کنــم؟ ماه بــس کجاســت؟«

ــا  ــن تنه ــا م ــد، امّ ــار را بده ــت کُن ــا آدرس درخ ــرد ت ــاز ک ــان ب ــیر ده کل بش
ــدن  ــدان دل ِ خوشــی از دی ــه چن ــنیدم ک ــردی ش ــان م ــوم از ده ــی نامفه آواهای

ــت. ــب نداش ــاره ی رقی دوب
ــدِ ای کــه ماجــان ماه بــس  ــه. بع ــه حــرف بزن ــد کــه بوواجــان نمی تان - می بینی
ــالا آوورد. حــالا هــم کــه  ــوی خــواب رعشــه گرفــت. کــف و خــون ب رفــت، ت

ــن. ــن بیای ــا م ــم ب ــان را می دان ــن جــای ماج ــا م ــن. ام می بینی
رفتــم. پشــت ســر چــادر نمــاز گل داری کــه یکــی یکــی کوچــه پــس کوچه هــای 

گــذر خــان را می رفــت، رفتــم.
ــی وقت هــا هــم تنهــا مــی رم.  ــاد مــی رم. خیل ــی زی ــا؟ مــن خیل ــن آق - می دانی
ــر  ــوووی، دخت ــن: ه ــاز می گ ــی ب ــن ول ــه می دان ــا ای ک ــا ب ــر راه خیلی ه س
کل بشــیر کجــا مــی ری؟ امــروز کــه پنجشــنبه نــی. امــا مــن محل شــان نمــدم. 
ــم  ــت و کول ــختی رو ک ــه س ــرم. ب ــان را می ب ــم دده ج ــنبه ها ه ــی پنجش بعض
ــه خــدا ماجــان خــودش هــم راضــی نیــس، می گــد  ــرم. هرچــی می گــم ب می ب
نِــه. هــر وخ نمــی رُم پِــی اشِ دق می کنــه. می گــد: »نومــدی دختــر پنجشــنبه ها 

ــی آرَه.«  ــاد م ــواش غم ب ــواری ه ای چاردی
پنجشــنبه. ظهــر دم کــرده ی پنجشــنبه دده جــان و بوواجانــت سرشــان پــی رتــق 
و فتــق عــزای زن کل بشــیر اســت، نــه پــی آتــش ســوزاندن مــن و تــو روی تــل 
شــن  و ماســه های پشــت مســجد خــان. آفتــاب وســط آســمان گولــه ی آتــش. من 
پرنــده می شــوم از ســر تــل تــا تــو، پــرواز می کنــم. نوبــت توســت. دســت هایت 
را بــاز می کنــی. یکــی ســمت تپــه ی شــیر ســنگی، یکــی ســمت گنبــد آجرســنگی 
ــه.«  ــر دیگ ــالا بپ ــد: » دِ ی ــر می پیچ ــوت ظه ــان خل ــم می ــان. صدای ــجد خ مس
ــو  ــغ ت ــرزد. چشــم می بنــدی، مــی دوی. صــدای جی ــت می ل ــرزد. دل دســتت می ل
ــرزد.  ــار. دســتم می ل ــروم کن ــد از ســر راهــت ب ــرد. بای ــا خــود می ب ــاد گــرم ب را ب
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ــرزد. می ایســتم. خــودم را بــرای همیشــه در آن لحظــه ی ثابــت  پایــم، دلــم می ل
ــم  ــر و روی ــد از س ــاد بخواه ــگار ب ــتم. ان ــم. می ایس ــور می کن ــر تص و تکرارناپذی
ــه ناگزیــر  ــه هــوا ببــرد، لحظــه ای چشــم هایم را ب ــا خــود ب بگــذرد. موهایــم را ب
ــه در  ــک لحظ ــه ی ــتم و ب ــود. می ایس ــگ می ش ــم تن ــه ای نفس ــدم. لحظ می بن
آغــوش  گرفتــن تــو، همــه تــن آتــش می شــوم. گونه هایــت مثــل ســیب ســرخ 

ــی از مــن.  ــه دو خــودت را می گریزان ــا ب ــی. پ شــده. دســتم را پــس می زن
ــه  ــرای دســت ب ــاید ب ــان، ش ــیر از در مســجد خ ــر کل بش ــم اگ ــم بدان می خواه
ــا نکشــانده  ــه ســمت م ــو، او را ب ــغ ت ــود، اگــر صــدای جی ــرون نیامــده ب آب، بی
ــا؟«  ــی آن ج ــی می کن ــه غلط ــر چ ــوی، کره خ ــود: »ه ــزده ب ــدا ن ــر ص ــود، اگ ب
می خواهــم بدانــم اگــر کل بشــیر ســر نرســیده بــود، بــاز هــم پــا بــه دو می رفتــی، 
ــت های  ــا دس ــی دوم ت ــیده م ــم را وَر نکش ــنه ی گیوه های ــی دوم، پاش ــه؟ م ــا ن ی
ــط  ــه خــدا غل ــس. ب ــط کــردم ماه ب ــم: » غل ــرم، بگوی لاغــر و کشــیده ات را بگی
ــر اســت. از  ــا بلندت ــیر ام ــد. دســت های کل بش ــو نمی رس ــه ت ــتم ب ــردم.« دس ک
پشــت یخــه ام را ســفت می چســبد. مــرا می چرخانــد ســمت خــودش. ســرم امــا 
می چرخــد ســمت دویدن هــای تــو. مراســم عــزا تمــام شــده. کل بشــیر دســتش 
را مــی آورد بــالا و یکــی می خوابانــد زیــر گوشــم. صورتــم ســرخ می شــود و داغ. 
صــدای کل بشــیر در پــس زنــگ گوشــم گــم می شــود: » بــرو گــم شــو، گورتــو 
گــم کــن، پســره ی تخــم حــرام.« ایــن اولیــن بــاری اســت کــه کســی اســم و 
رســمِ نداشــته ام را پشــت ســرم نــه، کــه جلــوی روی ام می گویــد. همیــن بــه مــن 
ــسِ  ــو. پ ــو، ســمت گــم شــدن ت ــزم. ســمت ت جــرات می دهــد از دســتش بگری

ــد. جمعیتــی کــه حــالا از در مســجد خــان بیــرون می آی
- » آقا، کجا موندین پس؟ داشتم گم تان می کردم.«

ماه بــس از جــوی خشــکیده پریــد. آفتــاب پســین گاهی یلــه داده بــود بــه شــیب 
تنــد تپــه. ماه بــس چــالاک شــیب تپــه را بــالا می رفــت. مــن امــا نفــس شــهری 
شــده ام جــا نمی آمــد. وقتــی رســیدم شــیر ســنگی ســرد و خامــوش، در ســایه ی 
ســنگین کُنــار، روی دو زانــو نشســته بــود. ماه بــس لی لی کنــان از ســنگ 
ــتِ  ــم انداز دش ــب از چش ــادی عجی ــت. لوله ب ــزان می رف ــتان  و خی ــا جس مزاره
روبــه رو بلنــد شــد. ســربالایی آن ســوی تپــه را بــالا آمــد. دســت هایم را حایــل 
چشــم ها کــردم. لوله بــاد پــی گــم شــده ای، سرتاســر قبرســتان را چرخیــد. گــرد 
ــه  ــور ک ــت و همان ط ــنگی گذش ــراز شیرس ــت. از ف ــا را روف ــار روی قبره و غب

ــت.  ــرو رف ــن ف ــا در زمی ــن تپه ه ــر در پایی ــود، بی خب ــته ب ــر برخاس بی خب
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حمزه خوشبخت

به گاه میخ سوم
حــالا دیگــر وضعیــت ســجاد مهــدوی، هــم کلاس و هم خانــه ی ســابقم، 
بــه مــرز نگران کننــده رســیده اســت و اگــر بــه همیــن روال روی 
ــس از  ــده و پ ــود ورم مع ــه اش می ش ــد، نتیج ــاری کن ــم اش پافش تصمی
ــه  ــر خبررســان های مجــازی دســت ب ــر در اکث ــن خب ــزی. ای آن خون ری
دســت می گــردد، کســانی پســت های اعتراضــی نســبت بــه وضعیــت او 
بــه اشــتراک گذاشــته اند و زمزمه هایــی هــم از جمــع شــدن امضــا توســط 

ــود. ــنیده می ش ــف ش ــای مختل گروه ه
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ــا ســجاد مهــدوی بــرای اظهــار  تأکیــد مــن بــه هم خانــه و هــم کلاس بــودن ب
ــادآوری زحماتــی کــه یــک تنــه  ــا از ایــن دســت مزخرفــات نیســت، ی فضــل ی
بــرای بســیاری از بچه هــای دانشــگاه می کشــید و حــالا مســائلی کــه در همیــن 
مــدت کوتــاه پیــش  آمــد، باعــث شــده تــا نــگاه تــازه ای بــه خــودم بینــدازم، بــه 
خــودم، ایــن فاصلــه ی طــی شــده ی پنــج ســاله و کَنــده شــدن از فضــای درس و 
ــردن و  ــث ک ــب ها بح ــا نیمه ش ــجویی، ت ــای دانش ــه ی مجردی ه ــگاه، خان دانش
ــاختمان هایی  ــه کار، س ــروز. ب ــه ام ــیدن ب ــا رس ــا ت ــم دیدن ه ــی و فیل کتاب خوان
ــورد،  ــم بخ ــت و خ ــود، بس ــرده بش ــقف ب ــی از س ــد لوله های ــه بای ــه کاره ک نیم
همــه جمــع بشــوند تــوی جعبــه ی تقســیم تــا کدام شــان بــرای لامــپ بــرود یــا 

ماهــواره، اعــلام حریــق و چــه و چــه و چــه.
ــن  ــن همی ــوده ام، مثل ــته ب ــی کار ننشس ــم ب ــان ه ــدت آن چن ــن م ــه در ای البت
ــزء  ــه ام، ج ــدّس گرفت ــاب مق ــطوره های کت ــی اس ــرای بررس ــه ب ــی ک تصمیم
ــر هــم  ــر و بیش ت ــاه کم ت ــوده. حــالا خــب، گاهــی یــک م برنامــه ی جــدی ام ب
ــود  ــا وج ــر، ب ــود دیگ ــروم، می ش ــاب ب ــراغ کت ــم س ــه نتوان ــد ک ــش می آی پی
ــته ها و  ــام داش ــود در تم ــاری ب ــجّاد، انفج ــیِ س ــور ناگهان ــا حض ــه ی این ه هم

نادانســته ها. و  دانســته ها  نداشــته هایم، 
ــه  ــش ب ــگی ام، قبل ــولِ همیش ــق معم ــم و طب ــه می رفت ــه خان ــل ب از کار هت
ــته اند  ــت گذاش ــالا را نیمک ــه ی ب ــن، نیم طبق ــدان مجاهدی ــر می ــیِ س قهوه فروش
و صندلی هایــی رو بــه پنجــره، می شــود از آن جــا بــه همــان حجــم گــرد میــدان 
ــین ها،  ــا، ماش ــد آدم ه ــت و آم ــه رف ــرد و ب ــگاه ک ــطش ن ــس الله وس ــا تندی ب
زن هایــی بــا چادرهــای گل دار بنــدری، کــه یــا از بیمارســتان می آینــد یــا دارنــد 
ــی روم همیشــه یکــی دو  ــن م ــه م ــد. آن ســاعت هایی ک ــه بیمارســتان می رون ب
نفــر نشســته اند و معمولــن دونفــر دونفــر یــا چندنفــر بــا هــم در صــدای یک بنــدِ 
هواکشــی کــه دود هــای حاصــل از خســتگی کارگرهــا، ســربازان و دیگرانــی کــه 
ــی از  ــیه اش، صــدای خواننده های ــرد و در حاش ــد را بگی ــالا می آین ــه ی ب ــه طبق ب

ــن. ــوش و معی ــا داری ــی وقت ه ــرا و بعض ــده، حمی ــش: های ــای پی دهه ه
ولــی این کــه آدم بــا احســاس زق و زقــی در کاســه ی زانــو و درد در مــچ 
ــا ســلیمی، صاحــب هتــل، کــه گــم شــدن  دســت ها، کلافــه از بحــث کــردن ب
پیکــور ربطــی بــه دســت مزد شــاگرد نــدارد، از پله هــا بــالا بــرود. هنــوز درســت 
جاگیــر نشــده، کســی را ببینــد آنچنــان ســبزه و لاغــر و اســتخوانی بــا ابروهــای 
پُرپشــت جمــع  شــده بــه حالــت اخــم، دســت های مشــت  شــده زیــر چانــه و هیــچ 
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تغییــری نکــرده در تمــام ایــن ســال ها بــه جــز ریــش آنــکارد  شــده و موهایــی 
ــد؟ جــز آن کــه  ــد بکن ــا روی گوش هــا پوشــانده  شــده، چــه کار می توان ــد ت بلن
در فاصلــه ی نوشــیده شــدن قهــوه و شــربت گذاشــته شــده کنــارش، ســر حــرف 
را بــاز کنــد تــا آن یــک درصــد ریــش و موهــا هــم کنــار بــرود و بشــود ســجّاد 
مهــدوی، اســتاد، رفیــق، همــه ی اهــواز کــه در فارســی حــرف زدنــش هــم لحن 

عربــی اش حفــظ اســت:
- خیلــی دنبالــت گشــتوم، فقــط یکــی دوتــا بچه هــای بنــدر خبــر داشــتن کــه 

اومــدی ئــی وا، رقــم تیلیفونــت هــم کــه هیــچ، صامــت.
توضیــح دادم کــه تقریبــن همــه چیــزم را عــوض کــرده ام، شــهرم، شــماره ام، و 

ــد. ــاره نبوده ان ــه یک ب ــا ب ــه ی این ه ــم را و هم روابط
ــویه  ــاق را تس ــافرخانه ی دور میرچخم ــد مس ــه ی اول بای ــه خان ــن ب ــرای رفت ب
می کردیــم. تمــام بــار ســفرش دو دســت لبــاس اش بــود و فلاســک چــای، بــه 
گمانــم کاغذهایــی هــم همــراه داشــت، خــب مــن زیــاد اهــل چــای نیســتم و اگر 
بــه خاطــر او نبــود، دســتم بــه خریــدن چــای و شــکر هــم نمی رفــت، قــوری را 
کــه دیگــر بالــکل فرامــوش کــردم، بخــرم. آب جــوش را تــوی دیگــی درســت 
کــردم. از آشــپزخانه کــه آمــدم تــوی اتــاق، کنــار قفســه های فلــزی ایســتاده بــود 
ــی را ورق  ــا دســت چــپ کتاب ــود و ب ــوی جیــب گذاشــته ب و دســت راســت را ت

مــی زد، در واقــع مثــل آن کــه بخواهــد بشــمرد کــه چنــد صفحــه اســت.
گفتم:

ــن  ــورد همی ــاب در م ــدر کت ــن چق ــی، انصاف ــودت می دون ــه خ ــطوره ک - اس
ــورد  ــرح دارم در م ــه ط ــم ی ــو ذهن ــه ت ــن ک ــه؟ م ــده، ن ــته ش ــا نوش جادو ه
ــه؟ ــی رو یادت ــس خرّم ــروس. نرگ ــا، پط ــا یوحن ــد مت ــد جدی ــطوره های عه اس

حالا نشسته بودیم و به نقش فرش نگاه می کرد.
- ها. چه می کنه راستی؟ هنو داستان؟

ــش،  ــی می بینم ــا، گاه ــده همین ج ــرده و اوم ــوهر ک ــه، ش ــه ن ــتان ک - داس
ــد؟ ــون می اوم ــی ای برام ــه قُپ ــود چ ــترالیا ب ــه اس ــی ش ک ــا اون دای ــه ب یادت

ــای  ــدن دانه ه ــل ش ــه ح ــار ب ــود و این ب ــد ب ــع پوزخن ــه در واق ــد زد ک لب خن
شــکر در لیــوان چــای خیــره شــده بــود. انــگار بــه جاهــای دوری رفتــه باشــد، بــه 
ــای  ــتان خواندن ه ــش، داس ــی کتاب های ــگاه، معرف ــه ی دانش ــای جوخ گعده ه

ــر دیگــر از بچه هــا. مــن و نرگــس و یکــی دو نف
ــه  ــای باحال ــد آبادانی ه ــش از اون ب ــا. دایی ــم نمی گفت ــی راه ه ــر ب ــن پ - ببی
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ــرِش هــم کــرده، مــن باهــاش حــرف زدم. تمــاس  کــه خــاک غربــت آبادانی تَ
ــی کارش  ــد چ ــم فهمی ــی ه ــت، وقت ــل گرف ــدر تحوی ــم. چق ــری گرفتی تصوی

ــرد. ــدا ک ــرام پی ــو ب ــم از کجــا این ــود بیچــاره نمی دون ــم. گشــته ب داری
از وســط کتاب هــای جلــد گالینگــور جــزوه ی اعتــراف را برداشــتم از تــوی کاور 

پلاســتیکی اش بیــرون آوردم و جلــوی چشــم هایش گرفتــم:
ــده  ــود مســیحی ها ندی ــم خ ــر کن ــی فک ــیه، یعن ــا ارزش ــز ب ــی چی ــن خیل - ای
باشــن اش، متنــش رو پطــروس نوشــته، هفــت تــا از حواریــون زنــده مونــده هــم 

تأییــدش کــردن، اصلــن بــا ضمیــر جمــع نوشــته شــده.
گفت: »عه، ها.«

و چای اش را نم نم، مثل همیشه  که انگار بخواهد مزه اش کند، نوشید.
یــک لحظــه واقعــن ندانســتم در برابــر عکس العمــل اش چــه کاری بایــد انجــام 

بدهــم، صادقانــه اش این کــه جــا خــوردم. گفتــم:
- پایــه ی تخــم مــرغ دو نفــره کــه هســتی یــا می خــوای زنــگ بزنــم فلافلــی، 

ــی، چیزی؟ پیتزای
ــطِ  ــده ی وس ــه نش ــل پخت ــا زرده ی کام ــلی، ب ــرغ عس ــم م ــان تخ ــود، هم ب

ــفیدی. س
دیگــر حرفــی نزدیــم، یعنــی نــه این کــه ســاکتِ ســاکت نشســته باشــیم ولــی 
ــا  ــوال هم کلاس ه ــال و اح ــیدن ح ــه و پرس ــای متفرق ــه صحبت ه ــب ب خ
ــوده و اســم یکــی  گذشــت، این کــه خــودش شــرکت فــولاد اهــواز مشــغول ب
دو نفــر را هــم بــرد کــه یــادم نمی آمدشــان، وقتــی مجبــور شــدیم زیــر یــک 
ــر از  ــان بیش ت ــت و خندیدن هایم ــرزه« را او گف ــو نل ــوک »پت ــم ج ــو بخوابی پت
ــود. چشــم هایم داشــت  ــده ب ــی ش ــاده ی قدیم ــوکِ از مزه افت ــک ج ــنیدن ی ش
گــرم می شــد کــه پچ پــچ واری انــگار کــه بــا خــودش حــرف بزنــد کنــار گوشــم 
ــر  ــر س ــپ را زی ــت چ ــاعد دس ــود و س ــده ب ــر خوابی ــه کم ــد. ب ــم را پران خواب

ــوی راســت جنین طــور. ــه پهل ــن هــم ب گذاشــته و م
ــه ئــی کاغــذ و ورقــا نمــی ره. می دونــی؟  - مــو دیگــه خیلــی وقتــه دســتوم ب
ــورن  ــی درد می خ ــه هم ــط ب ــذات فق ــی کاغ ــم، ئ ــر می کن ــم دارم فک ــم ک ک
کــه دوبــاره وصلــت کنــن بــه نرگــس خرّمــی. بی خیــال رفیــق، رحلــت الشــاب، 

رحلــت الشــاب. اگــه بیــداری خــو بخــون همــو اعترافاتتــه.
خــواب کــه نبــودم. خوانــدم، جملــه ی دوم ســطر اول را کــه خوانــدم، از بــه کمــر 
خوابیدگــی بلنــد شــد و نشســت. گفــت: »چــی؟ یــه بــار دیگــه همــو او جملــه ی 
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ــه بخــون.« خواندم. اول
گفت: »عجب... عجب...«

کف دست راست را به پیشانی گذاشته بود.
- نه، نه، همونه، همون جمله ی اوّله بخون.

ــود. از  ــده ب ــد ش ــا بلن ــن از ج ــون کامل ــم، چ ــزی نگوی ــر چی ــدم دیگ ــر دی بهت
پنجــره ی رو بــه خیابــان بیــرون را نــگاه می کــرد و تــا خــواب نرفتــه بــودم شــاید 
ــنیده  ــر ش ــال هایی قبل ت ــه س ــی ک ــان صدای ــنیدم هم ــواب می ش ــم در خ ه

بــودم: رحلــت الشــاب و قصــدت الدهــر بقتــل الشــباب.
این کــه چــرا و چطــور آن طــور خــواب رفتــم و صبــح آن قــدر دیــر بیــدار شــدم 
کــه شــاگردم ده بــار زنــگ زده بــود و متوجــه نشــده بــودم و پیــام داده بــود کــه 
» اوســتا، مــن اومــدم، نبــودی رفتــم.« را ندانســتم. هــر چــه بــود ســجّاد مهدوی 
نبــود. مــن بــودم و بالشــی اضافــه کنــار بالشــم. آن روز را تــا شــب منتظــرش 
مانــدم. هیــچ کجــا نرفتــم کــه شــاید رفتــه باشــد جایــی و برگــردد. روزهــای 
ــاغ  ــی کــه فکــرش را می کــردم ســر زدم. ب ــام، هــر جای دیگــر، شــش روز تم
ملـّـی، مســافرخانه های میرچخمــاق و جاهــای دیگــر، چــرا یــک عکــس نگرفتــه 
بــودم؟ مــن یــک اســم از او داشــتم و بــه اســم ایــن روزهــا چــه اعتبــاری بــود؟ 
تمــام ایــن شــب ها بــه جــزوه ی اعتــراف نــگاه کــردم، خیابان هــا را گــز کــردم، 

تــوی آن جملــه ی اوّلــی واقعــن مکــث وجــود داشــت؟
» مــا تــو را کشــتیم اســتاد و دســت هایمان را در خــون تــو شســتیم. دســت های 

مــا بــا خــون تو شســته شــد تــا خــود، پــدر شــویم.«
روز هفتــم، هشــتم بــود. رســیده بودیــم بــه سیم کشــی طــاق جلــوی در. مــن 
ســیم را بــه فنــر می بســتم و از لولــه رد مــی دادم و شــاگردم، علــی بایــد از روی 
ــی  ــا یک ــا را دو ت ــی پلهّ ه ــه عل ــم ک ــغول کار بودی ــید، مش ــام می کش ــت ب پش
پاییــن آمــد کــه » اوستا...اوســتا پیــداش کــردم.« و چــی؟ دزد پیکورهــا را. از روی 
پشــت بــام دیــده بــوده کــه یــک نفــر تــوی خانــه ی خرابــه ی دیــوار بــه دیــوار 
هتــل خوابیــده بــوده، از کشــف محــل اختفــای دزد تــا زنــگ زدن بــه ســلیمی 
ــی آوردن؟«  ــم نم ــوم زن ه ــا معل ــه » از کج ــس وار ک ــور پلی ــش آن ط و آمدن
ــه دســت  ــر ب ــم و ســیم چین و فن همان قــدر گذشــت کــه مــن ســیم را برگردان
ــازی در  ــول دادن ب ــه در پ ــدر ک ــلیمی همان ق ــه، س ــوی کوچ ایســتاده باشــم ت
مــی آورد اســتادِ مــو از ماســت بیــرون کشــیدن هــم بــود. مــن دخالتــی نکــردم. 
مــن پولــم را می گرفتــم تــا هتــل ســنتی ســلیمی صاحــب بــرق پیشــرفته بشــود، 
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تنهــا وقتــی فهمیــدم چــه پتکــی بــر ســرم خــورده کــه دیــدم اش. خــودش بــود 
ــا همــان موهــای بلندتــر شــده و ریــش انبوه تــر، شــلوار پارچــه ای ســورمه ای  ب
ــه پشــت دســت بند  ــازک آبــی. دســت ها را ب ــا یــک زیرپــوش ن ــود ب پوشــیده ب
ــل  ــوی در هت ــود. از جل ــه شــده ب ــوی صورتــش ریخت ــد و موهایــش ت زده بودن
ــد. ســیم چین از  ــه ســمت مــن چرخان کــه رد می شــد یــک لحظــه ســرش را ب
ــازه کار  ــود. خــم شــدم برداشــتمش، از روی ســنگ فرش های ت ــاده ب دســتم افت
شــده ی هتــل بــه ســمت پله هایــی کــه بــه خیابــان و ســمندِ ســفید بــا خط ســبز 
روی درش بــرده می شــد بــا صــدای لــخ و لــخ دمپایــی ســیاه عربــی اش. ســرباز 
گروهبــان نمی دانــم چنــد وقتــی روی صندلــی عقــب جایــش مــی داد یکــی هــم 
تــوی ســرش زد یــا مــن این طــور احســاس کــردم. همان طــور دســت از پشــت 
بســته روی صندلــی عقــب نشســته بــود. حــالا مــن هــم کنــار ماشــین پلیــس 
ــت  ــا حرک ــرد و ب ــگاه می ک ــن ن ــه م ــم. ب ــی ه ــلیمی و عل ــودم. س ــتاده ب ایس
ــه  ــرد ک ــاره ک ــر اش ــت س ــا حرک ــا ب ــت حت ــزی می گف ــگار چی ــش ان لب های
نزدیکــش بــروم. پلیــس برگــه ی صورت جلســه را روی کاپــوت ســمند گذاشــته 
بــود و ســلیمی هــم می گفــت: آره، آره، یــک ماهــی هســتش کــه ایــن گــذر رو 

نــا امــن کــردن و نفهمیــدم ســلیمی چــه گفــت کــه پلیــس از مــن پرســید:
- شما اینو می شناسیدش؟

من؟ من می شناختمش؟ من از کجا بشناسمش.
- نه، نه جناب سروان، من کارِ برق آقای سلیمی رو انجام می دم.

سلیمی با آن صدای تو دماغی اش دیگر چه می گفت که:
- واقعن نمی شناسیش؟ هم شهریت نیست؟

» نــه جنــاب ســلیمی، هــه هــه، هــر ســبزه و ســیاهی کــه بندری نیســت. هــه هه، 
نــه نمی شناســم.« این هــا را نگفتــم، فقــط گفتــم »نــه هم شــهری ام نیســت.«

و علی آرام تر گفت:
- رنگت پریده اوستا، همون نیست که می گفتی؟

- برو بابا تو هم.
ــن اش و راهــش  ــر از ت ــد، باریک ت ــد؟ خــودش را باریــک می کن آدم چــه می کن
ــنود و  ــچ نش ــایه را، هی ــروس همس ــدای خ ــنود ص ــی رود، نش ــد و م را می کش
ــرکت  ــواز، از ش ــرم اش را از اه ــدوی ج ــجّاد مه ــه س ــد ک ــد؛ بدان ــا بخوان بعده
ــده و  ــه ورم مع ــه ب ــا ک ــا، همین ج ــا این ج ــیده ت ــه دوش کش ــواز، ب ــولاد اه ف

ــده. ــک ش ــدش نزدی ــزی بع خون ری
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فاطیما فاطری

نیلوفری
- انصافت کجاست ماکان؟

ــوار.  ــز گفــت و چرخیــد ســمت دی گلری
مــاکان هرچــه می شــنید از انصــاف 
بــود.از دهــان کارگــران شــالیزار. از 
جمعــه  لاهیجــی،  چای چین هــای 
بــازار، وقتــی فروشــنده ها اردک هــا 
ــت  ــف دس ــته را ک ــای کت بس و غازه
از  کلافــه  و  می گذاشــتند  مشــتری 
کــو  پــس  می گفتنــد؛»  چانه زنــی 

انصافــت؟«
ــد و از  ــر را بلعی ــیگار تی ــاکان دود س م
دو ســوراخ بینــی ریخــت در هــوای 
شــرجی. بــه ســتون میــان ایــوان تکیــه 
ــد  ــی ش ــد وات ــپ ص ــره ی لام داد. خی
ــاده  ــرون افت ــقف بی ــان س ــه از ده ک
ــورش را  ــد و ن ــا آن را می لرزان ــود، ی ب
ــاد می کــرد. رد خــط ســیم را  کــم و زی
گرفــت تــا شکســتگی ســفال شــیروانی، 
جایــی کــه ســیم از نگاهــش می افتــاد. 
گلریــز ســر بــه پیــش، زیــر آوار بغــض، 
نگاهــش را از او دزدیــد. دســت بــرد زیر 
شــکم. انــگار جلــویِ افتــادن چیــزی را 
« بگیــرد. مــاکان دو پُــک مانــده بــه فیلتر، 
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ســیگار را پــرت کــرد در تاریکــی حیــاط؛ » نمی فهمــی کــه بــاز لاچــی کتــاری  
می کنــی.«

ــرا  ــی زن، چ ــدای ثان ــود خ ــده ب ــه نفهمی ــور ک ــد. همان ط ــز نمی فهمی گلری
ــود.« ــه خ ــت ب ــم نیس ــه دل ــی؛ »ب ــدای ثان ــه خ ــت. زل زد ب ــردش اس م

ماکان از ستون جدا شد: »به بچه هات نگا.«
ــورِ صــد،  ــد. ن ــده بودن ــه هــم خوابی ــگاه کــرد کــه پشــت ب ــه ن ــار و پون ــه گلن ب
ــای  ــا پله ه ــود ت ــده ب ــس وا غلتی ــود. نرگ ــان داده ب ــه رخ ش ــی ب ــگ و روی رن

ــرده...« ــاب م ــن دل ص ــم ای ــری ه ــدا و پیغمب ــم خ ــه، ه مهتابی؛»گناه
- کور وکری نشُدی که ندید و نشنید می گیری.

ــی زد،  ــن م ــه زمی ــم ب ــو ه ــده ی زان ــناخت. کُن ــردش را می ش ــس م ــز جن گلری
ــد.  ــا نمی ش ــش دو ت حرف

- میگن دولت هم قبول دارش نیست. حتی شناسنومه هم دستت نمیدن.
- میگی چه گِلی سر کنم؟

- چاره ش بی بی جواهره. با یه زهرماری خلاصش می کنه.
- آخه مثل ماهی می مونه... کفاره داره به خدا.

- از ســوایی  تلاخــون  تــا زوزه ی شــغالِ سرشــبون تــو زمیــن مــردم عیــن گاو 
نــر کار می کنــم. بــه فصلــش، برنــج بــاد مــی دم. تــو کشــتزارِ چــای، کمــر دوتــا 

ــارم. ــم بی ع ــاه ه ــش م ــه، ش ــی ک ــی می بین ــم ول می کن
نرگــس غلــت زد ســمت دیــوار. چتــریِ موهــا پــس افتــاد از پیشــانی اش. گلریــز 

زیــر شــکمش دل زد.
- تا فردا رفتی که رفتی، نرفتی...

نخواســت مثــل دیــروز و پــس پریــروز تنــد شــود. حرفــش را خلطــی کنــد تــوی 
صــورت گلریــز و بگویــد؛ یــه وخ نخــوای بــا مشــت و لگــد بکِِشَــمش پایین هــا؟ 
از همــان کارهــای دیــروز و پریــروز پشــیمان بــود و حــالا نــرم شــده بــود. ســیگار 
ــه حرفــش بدهــد.  ــز دل ب ــا گلری ــرد ت ــی داد. حــرف درو می ک پشــت ســیگار م
پاکــت تیــر را از بســت حصــار برداشــت. بــا انگشــت بــه پشــتش ضربــه زد. یــک 
نــخ از دل تیــر بیــرون افتــاد. بــا ســبابه و شَســت میــان دو لــب گذاشــت. فنــدک 

زد و از پله هــای ایــوان پاییــن رفــت.
- حالا کجا این وقت شبون؟

ــود  ــه ب ــرون، گفت ــی زد بی ــه م ــه از خان ــب ک ــنید. پریش ــودش ش ــوالش را خ س
ــر و مَشــت،  ــاد پُ ــری نداشــت. ب ــا پریشــب توفی ــش ب خاکســتون. حتمــن جواب
رطوبــت شــالی ها را دمیــد تــوی حیــاط. عــق زد. بــه بــوی نــارس خوشــه های 
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برنــج ویــار داشــت.
روی پله هــای ایــوان، مگس هــا و پشــه ها، جمــعِ کاســه ی لــب پریــده ای بودنــد 
کــه گلریــز از صبــح گذاشــته بــود. دلــش پیــش نرفتــه بــود لــب بــه لــب کاســه 
دهــد. حــالا عصــر بــود. دخترهــا را فرســتاده بــود خانــه ی خالــه رعنــا. مــاکان 
نبــود زودتــر از همیشــه رفتــه بــود. خیالــش ناراحــت بــود، از حــرف جواهــر کــه 
گفتــه بــود؛ » کاش زودتــر بــه صرافتــش می افتــادی دختــر،کارِت مشــکل شــده، 
ــه. اگــه می گمــت زهرمــاری  ــه نمی کن ــن زهرمــاری افاق ــا ترســت نباشــه ای ام

مثــه دم مــار تلخــه.«
نگاهــی تلــخ بــه ســیاهی معجــون انداخــت. چشــم ها را بســت، بــا دو انگشــت 

بینــی اش را گرفــت. کاســه را برداشــت لــب بــه لبــش داد.
» یک نفسمی خوری. مزه نکنی که تلخیش تو گلو می ماسه.«

یــک نفــس سرکشــید. شــاخه ای نبــات بــه دهــان گذاشــت تــا چنــد دقیقــه ی 
بعــد، درد تــوی تنــش تنــوره بکشــد. پــای ســتون بنشــیند و بــه خــودش بپیچــد. 
مــارِ درد از زیــر شــکم، پیــچ بــرود تــا گــودی کمــر. وابپیچــد و بیفتــد زیــر شــکم. 
پاهــا را بــه دل بگیــرد و لبــش را بمکــد از خزیــدن دردی کــه قــرار نمی گرفــت.

» نترس شش ماه شکم را هم سقط کرده. این که چندماهه است.«
درد از شــیب مهره هــای کمــر بــالا رفــت. چرخیــد و افتــاد در جنــاق ســینه. عــرق 

ســرد بــه تنش نشســت.
ــی  ــرای پاک ــی. ب ــرم می کن ــرت رو گ ــردی، دل و کم ــه رد ک ــن ک » هم چی

ــه وخ.« ــوری ی ــردی نخ ــه روز س ــا س ــذار. ت ــه ب ــم چهارتخم بچه دونت
گلریز لب گزه رفت.

» مثل زائو جا پهن می کنی. شالی نرو، یه روز اروم بگیر دختر.«
در خــودش جمــع شــد، بــاز شــد. چیــزی از بنــدِ دلــش پــاره شــد. خونــی گــرم و 

تنــد لباســش را ســنگین کــرد. گریــه کــرد.
» ارث زن، از حوّا گریه است. گریه برای زن دواست.«

گلریز بلند گریه کرد.
عــرق بــه تنــش خشــک شــده بــود و حــالا بــه تنــش آتــش می گذاشــت. دســت 
بــه کمــر، ســر پــا، کنــار باغچــه نشســت. دســتمال طــرح نیلوفــری را بــاز کــرد. 
جفــت بودنــد. قــدِ بنــدِ انگشــت. پشــت داده بــه هــم، انــگار قهــر کــرده باشــند. 
همــه چیــز تمــام. چشــم، گــوش، دهــان، دســت و پــا... رگ هــای صورتــی همــه 
جــای تن شــان شــیار بســته بــود. انگشــت ها فرصــت نکــرده بودنــد از هــم بــاز 
شــوند. دســتمال نیلوفــری را روی تنشــان کشــید. قاشــق چوبــی را در خــاک فــرو 
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کــرد. دخترهــا بــه دو دویدنــد بــه حیــاط. خالــه رعنــا زود راهی شــان کــرده بــود. 
دور درخــت نارنــج حلقــه زدنــد. نرگــس گفــت: بخوانیــم.

دخترها با هم خواندند؛ » دختره این جا نشسته... گریه می کنه...«
خاک سرد را مشت کرد.

» زاری می کنه... افتخار من... پرتقال من...«
خاک بریده بریده از بین انگشت ها ریخت روی طرح نیلوفری.

» هر کیُو می خوای یکیُو بزن.«
گلریز با دخترها هم خوانی کرد؛» هر کیُو می خوای یکیُو بزن... یکیُو«
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خاک سرد را مشت کرد.
» زاری می کنه... افتخار من... پرتقال من...«

خاک بریده بریده از بین انگشت ها ریخت روی طرح نیلوفری.
» هر کیُو می خوای یکیُو بزن.«

گلریز با دخترها هم خوانی کرد؛ » هر کیُو می خوای یکیُو بزن... یکیُو«
وســط ســوال ها قفــل شــدم. باســنم تــا جایــی نزدیــک ســاق پایــم سِــر شــده 
ــاده و دو ورق دســتمال کاغــذی کــه  ــود و گزگــز می کــرد. آب دماغــم راه افت ب
قبــل از ورود بــه جلســه تــا کــرده و در جیــب عقبــم گذاشــته بــودم، جوابــش را 
نــداده و مچالــه شــده زیــر میــز افتــاده بــود. عــرق دســت هایم کــه مــال تیروئیــد 
بــود. یــک نــوع تیروئیــد معمولــی. دکتــر کــه می گویــد معمولــی اســت و بایــد 

همیشــه بــه خــودت صدقــه بدهــی. هفتــه ای دوبــار ناشــتا.
ــرای  ــی ب ــده باش ــه کمک بافن ــالا چ ــت. ح ــادی اس ــه ع ــرای هم ــردن ب کار ک
ــای  ــزرگ در انته ــه ای ب ــه تهوی ــوله ای ک ــانه ی آس آر در س ــتگاه پانصــد ش دس
ــال  ــه ی س ــد و بقی ــرون می آی ــرد بی ــاد س ــاه از آن ب ــت م ــرار دارد و هف آن ق
ــش  ــردی، روبه روی ــت، برمی گ ــالن اس ــرون از س ــه بی ــویی ک ــی از دستش وقت
می ایســتی و چنــان گرمایــی می ریــزد تــوی صورتــت کــه تمــام موهــای بدنــت 
ســیخ می شــود و بــه قــول رســول؛ »حــال می کنــی« و چــه آمــوزگار ابتدایــی در 
یــک روســتا یــا بخــش باشــی و هــر روز از مدیــر بپرســی: پــس کــی گاز مــی آد 

تــو منطقــه؟

محمد فینی زاده

صورت سوال چهارم
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رســول همــه فــن حریــف اســت. خــودش کــه می گویــد بافندگی را ســه ســاعته 
ــاعته؟  ــه س ــی؟ س ــوش. می فهم ــتگاه خام ــا دس ــم ب ــه اســت. آن ه ــاد گرفت ی
ــت های  ــا دس ــت ب ــان از پش ــوام. چن ــا ت ــووووی ب ــی؟ ه ــی؟ می فهم می فهم
ــرون زده از  ــای بی ــمت میله ه ــدم س ــرت ش ــه پ ــانه ام زد ک ــه ش ــی اش ب برزنت
نخ هــای گُل بهــی وســط کِرِیــل کــه روی دســتم جــر خــورد. »یــه ســاعته دارم 
صــدات می کنــم چــرا نمی فهمــی؟ حتمــن بــاس دســتگاه را خامــوش کنــم و 

بیــام در گوشِــت بگــم کــه ســفت شــده؟«
ــرِم تختــه ی شــش را درســت می کــردم، خــون  وقتــی داشــتم سفت شــدگی کِ
بیــرون زده از زخــم دســتم روی آن کشــیده شــد. خراشــی تقریبــن ده ســانتی. 
همــان ده ســانتی کــه چندصــد شــانه بــودن فــرش و دســتگاه را با آن مشــخص 
می کننــد. ایــن را هــم رســول گفــت. روی دســتگاه. » ببیــن، ده ســانت در نظــر 
ــود  ــا ب ــاه ت ــه پنج ــمری. اگ ــورده می ش ــره خ ــی گ ــر چ ــالا ه ــری، ح می گی
ــود، می شــه هفتصــد شــونه اگــه...«  ــا ب ــاد ت می شــه پونصــد شــونه، اگــه هفت

گفتــم: » حــالا پنجــاه را بــه پنــج تقســیم کنیــد.«
می خندیدند و می گفتند: تقسیم سخته آقا.

گفتم: حالا چه فرقی داره؟ فرش، فرشه دیگه.
رسول گفت: یاد بگیر. همیشه که من بالاسرت نیستم.

ــک  ــتگاه نزدی ــو و دس ــه تابل ــورد و ب ــاب می خ ــده، ت ــی ش ــگ خون ــخ کِرِم رن ن
می شــد. می رفــت و می شــد جزئــی از بــومِ فــرش. فــرش از آن طــرف دســتگاه 
پاییــن می آیــد و تختــه تختــه روی هــم کنــار کپســول آتش نشــانی کــه تمــام 
ــدا  ــه ی خ ــول همیش ــرد. رس ــد، آرام می گی ــان می کن ــتاده و نگاه ش ــد ایس ق
می گویــد؛ » زرنــگ شــو. جــوری کار کــن کــه انــگار عجلــه داری. دمپایی تــو 

ــدد. ــدو. بدو.«می خن ــن نخ هــا ب ــر دســتت و وســط ســالن بی بگی
صــورت ســوال چهــارم ســه ســال پیــش را نشــان مــی داد. کلمــه ی واریانــس در 
صــورت ســوال، عصــای کهنــه ی برعکســی شــد کــه پشــت گردنــم را گرفــت 
و بــه طــرف خــودش هــل داد. جایــی کــه وقتــی رفیقــم کنــارم نشســته بــود 
ــد گفــت: »  ــارم را کــه دی ــح برگــه ی امتحــان آم ــه ی درخواســت تصحی و نام
ــد  ــی. بای ــذار اســتفاده کن ــد از جمــلات تاثیرگ ــه. بای ــادی نوشــتی ک ــی ع خیل
اســتاد بــا خونــدن نامــه تحت تاثیــر قــرار بگیــره.« و مــن زل زدم بــه صفحــه ی 
کامپیوتــر. واژه هــا شــبیه خــودم بودنــد. انــگار دســت و پــا داشــته باشــند. اگــر 
یکــی از آن هــا را حــذف می کــردم، ســر از تــن جملــه جــدا می شــد. کلیــد تاییــد 
ــم.  ــادی می نویس ــی ام و ع ــن معمول ــدم. م ــار خوان ــم آم ــد ه ــرم بع را زدم و ت
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جمــلات مدیــر خرم دشــت کــه پــر از کلمــات ملتمســانه اســت. آن هــم بــرای 
چندین بــار. هیــچ مســئولی در شــهرداری و فرمانــداری تحت تاثیــر قــرار 
ــدن آن  ــرای چپان ــم ب ــی ه ــش بایگان ــد بخ ــار، کارمن ــه کن ــه ب ــد ک نمی گیرن
ــا دیگــر کاغذهــا نمی گــذارد. نامه هــا نوشــته  ــی ب ــچ تفاوت ــن پرونده هــا، هی بی
می شــدند. بــو می گرفتنــد. در فاصلــه ی بیــن روســتا تــا شــهر وقتــی روی هــم 
در پرونــده ای تَــرک موتــور بســته شــده بودنــد، جــان داشــتند انــگار. خودشــان 
ــیدند  ــغ می کش ــا جی ــد. نامه ه ــم می خوردن ــه ه ــد، ب ــدا می کردن ــم ج را از ه
ــدند.  ــه می ش ــای داغ ماشــین ها و جزغال ــه اگزوزه ــر ســر می چســبیدند ب و آخ
ــارد.  ــت را می فش ــد. گلوی ــرد می کن ــن آدم را س ــام ت ــه، تم ــه ی گاز در نام کلم
ــا کاردســتی  ــاد کــرده ی ســمیه را مــی آورد جلــوی چشــم هایت ی چشــم های ب

زغــال شــده ی ســارینا را.
ــدون  ــزرگ ب ــای ب ــه پنجره ه ــت، ب ــه باف ــد زدن ب ــای دی ــه ج روی دســتگاه ب
حفــاظ ســالن خیــره شــده بــودم کــه رســول بــا لیــوان چــای کــه دســتش بــود، 

پریــد تــوی نگاهــم.
- این جا رو ببین. به در و دیوار چه کار داری؟

ــرد  ــم ک ــودش را خ ــرد و خ ــوش ک ــتگاه را خام ــگار. دس ــد ان ــی را می جَوی چای
ــه؟ ــن باش ــوای کارِت همی ــن می خ ــالا واقع ــت: ح ــا و گف ــرف چله ه ط

گفتم: یه آزمون شرکت کردم. منتظرم جوابش بیاد.
گفت: چی؟

گفتم: معلمی.
ــرد.  ــن ک ــتگاه را روش ــتاد. دس ــرد و ایس ــام ک ــاد. کارش را تم ــرفه افت ــه س ب
شــانه هایش می لرزیــد. خنــده اش را بــالا بــرد جــوری کــه نیافتــد تــوی ریتــم 
ــش را  ــار دندان های ــی کن ــای خال ــده و حفره ه ــن خن ــا م ــتگاه ت ــدای دس ص
ــو  ــا ادامــه  ی ســرفه گفــت: » یعنــی ت ــوی گلویــش و ب ــد ت ــی پری ــم. چای ببین

ــم؟« بشــی معل
ــول  ــوزی و کپس ــر آتش س ــوی خط ــه تابل ــردن ب ــگاه ک ــای ن ــه ج ــار ب این ب
ــدم. ــره ش ــود خی ــار و پ ــت و ت ــه باف ــاظ، ب ــه های بی حف ــانی و شیش آتش نش
گفــت: یــاد معلــم پســرم افتــادم. عیــن خودتــه. تیــپ و قیافــه اش رو می گــم. 
رفتــه بــود روز معلــم بــراش عطــر خریــده بــود. تولــه ســگ بــرای مــن نمی خره. 

می خندد. گفتم: کلاس چندمه؟
گفت: چهارم.
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پشــت صندلــی آهنــی وســط لابی دانشــکده بــرای آزمــون اســتخدامی آمــوزگار 
ــم.  ــه اطــراف می چرخان ابتدایــی نشســته ام. بعــد از ســوالات آمــار، نگاهــم را ب
همــه خــم بودنــد روی میزهایشــان. انــگار روی دوش همــه یــک کپســول بــود 
و داشــتند راه می رفتنــد. بــه هــم می خوردنــد. برگه هــای امتحانــی زیــر دســت 
ــرق  ــد. ع ــیمه بودن ــد. سراس ــد. نمی دانســتند کجــا برون ــه می ش و پاهایشــان ل
می ریختنــد. این هــا کــه مثــل مــن تیروئیــد ندارنــد. این هــا مثــل مــن عــادی 
ــه  دســت ها. وقتــی  ــد باشــند. باشــند بیــن کپســول  ب نیســتند. فقــط می خواهن
ــه او  ــت چشــم ب ــه ســی جف ــن کســانی ک ــه باشــد بی ــد ک ــلاش می کن آدم ت
خیــره شــده اند و او بایــد کاری بکنــد یــا چیــزی بگویــد کــه همــه ی چشــم ها 
آرام بگیرنــد. داغ نشــوند. نگاه هــا نمی رَنــد. کاردســتی ها ســرِ جای شــان 
ــان  ــای سفیدش ــان مقنعه ه ــت های کوچک ش ــا دس ــدام ب ــا م ــند. دختره باش
ــد.  ــه مدادشــان را بجون ــه لب شــان بکشــند. ت ــو و زبان شــان را ب را بکشــند جل
ــان  ــب و حنجره ش ــورت و ل ــا ص ــد. ب ــد. بخندن ــازه راه برون ــدون اج ــرها ب پس
آن قــدر جیــغ بکشــند و او بایســتد و نگاه شــان کنــد و بــه میلــه ای چســبیده بــه 

پشــت شیشــه خیــره شــود و بــه بخــاری نفتــی زهــوار در رفتــه.
رســول گفــت کــه: » بــروم فرش هــا را وزن کنــم.« باســکول وزن بیــن هفتــاد 
تــا هشــتاد را نشــان داد. دســتگاه ها کار خودشــان را می کردنــد. هــر چــی کــه 
ــن ور،  ــری. اگــر کمــی ای ــی. برنامــه می دهــی و جــواب می گی ــه آن هــا بگوی ب
ــد  ــا بگوین ــه جان شــان ت ــی ب ــا آچــار شــلاقی و فرانســه می افت آن ور شــوند، ب

چشــم. چیــزی کــه در تمــام جــواب  نامه هــا نیــاز بــود گفتــه شــود. 
ــی  ــود و چای ــته ب ــز نشس ــت می ــد. پش ــری می خوردن ــداری برب ــه در فرمان هم
می خــورد و ته مانــده ی بربــری چســبیده بــه دندان هایــش را بــا زبانــش 
جــدا می کــرد. کارمنــد گفــت: مــا چنــد بــار پیگیــری کردیــم. فعلــن در برنامــه 

نیســت. حداقــل واســه ی امســال نیســت.
گفتم: یه بار بخاری ترکیده. انداختمش تو حیاط.

ــا ببینیــم چــی می شــه.  ــن ت ــذار فعل گفــت: مــن کاره ای نیســتم. نامــه ات رو ب
ــا دارن  ــه اون ــی ک ــدا کتاب ــه خ ــم: ب ــود. گفت ــرده ب ــرق ک ــتم ع ــه در دس نام
ــداره. ــی ن ــچ فرق ــهر هی ــو ش ــما ت ــای ش ــای بچه ه ــا کتاب ه ــن ب می خون

کارمنــد فقــط بــه صفحــه ی کامپیوتــر زل زد و گفــت: بــه مــن ربطــی نــداره. 
الانــم فرمانــدار داخــل جلســه اســت. خواســتی صبــر کــن.

ــن ســاختمان.  ــای ای ــام اتاق ه ــان تم ــه ج ــم ب ــار بیافت ــا آچ ــد ب ــم می خواه دل
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آن قــدر آچــار را بچرخانــم تــا جوابــی دربیایــد. چَشــم بگوینــد بــه ســمیه یگانــه و 
ســارینا رســول زاده کــه بعــد از تمــام شــدن کلاس می آینــد کنــارت و می گوینــد: 
» مــا قــرار اســت بــا هــم دکتــر بشــویم و بــا هــم مطــب بزنیــم.« روی زانوهایم 
ــد ازم  ــام پیشــتون نبای ــن بی ــرار باشــه م ــه ق ــس اگ ــم: پ می نشــینم و می گوی

پــول بگیریــد.
ــان را  ــه پیشانی ش ــبیده ب ــرده ی چس ــرق ک ــای ع ــتم موه ــا دس ــد. ب می خندن
ــم.  ــان را می ده ــد جواب ش ــا لب خن ــان و ب ــه ی سفیدش ــل مقنع ــم داخ می ده
هنــوز یــک ســاعت مانــده تــا آزمــون تمــام شــود. بلنــد می شــوم. چنــد مراقــب 
ــودم  ــه خ ــد. ب ــر می کنن ــد. فک ــگاه می کنن ــد. ن ــی می چرخن ــا دور صندل دور ت
ــده دار  ــد خن ــب باش ــمت مراق ــی و اس ــگاه کن ــروی، ن ــه راه ب ــم این ک می گوی
اســت. کاری  هــم از دســتت برنیایــد. وارد دستشــویی می شــوم. چنــد نفــر دارنــد 
جواب هــا را از یک دیگــر می پرســند. مــی روم تــوی یکــی از ســرویس ها. 
ســیگاری روشــن می کنــم و ســعی می کنــم دودش را از تهویــه ی چســبیده بــه 
ســقف بیــرون بدهــم. بــه آتــش روی ســیگار نــگاه می کنــم کــه گُــر می گیــرد 

ــد. ــوزاند و دود می کن ــذ را می س و کاغ
نقشــه ی ایــران چســبیده بــه دیــوار کنــار تختــه ی ســبزرنگ هــم ســوخت. تــا 
پایینــش. تــا خلیــج فــارس. پنجــم آذرمــاه، ســاعت هشــت و نیــم در و دیــوار 

کلاس ســیاه شــد.
لباس مــان را کــه عــوض می کردیــم، رســول کاغــذی دســتش بــود و نگاهــش 

می کــرد. گفتــم: چیــه؟
ــا کــرد و گذاشــت داخــل کمــدش. لباســش را کــه داشــت عــوض  کاغــذ را ت

ــالا. ــم ب ــراژ را ببری ــتند مت ــا خواس ــه. بالایی ه ــد پایین ــت: تولی ــرد، گف می ک
گفتــم: مــا کــه یــه دقیقــه هــم اســتراحت نمی کنیــم. دســتگاه هــم کــه مــدام 

روشــنه.
گفــت: » همــون کــه بهــت گفتــم. بایــد بجنبــی. بــرای این کــه یــه نــخ و چلــه 
ــه  ــا همــه جمــع می شــه. یــک دقیق ــی معطــل می شــیم. این ــرم، خیل ازت بگی
هــم، یــک دقیقــه اس. بایــد بجنبــی. بحنــب.« مــی رود و صــدای بســته شــدن 

در می آیــد.
بایــد عجلــه کــرد. دویــد. بایــد همــه را بیــرون کرد و نگــذاری جیــغ و فریــاد، کر 
و کــورت کنــد. آن هایــی کــه چســبیده اند بــه زیــر میــز بایــد بکشــانی بیــرون. 
ــد  ــدای بلن ــا ص ــی ب ــر نمی توان ــدارد. دیگ ــده ن ــد فای ــر لب خن ــع دیگ آن موق
بگویــی: » ســاکت باشــید، گــوش بدیــد، ببینیــد مــن چــی دارم می گــم.« بایــد 
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ــر  ــش گی ــه پاهای ــی ک ــگاه کن ــر را ن ــل. مدی ــد داخ ــر مانده ان ــد نف ــدَوی. چن بِ
ــا ســطل آب می افتــد جلــوی صورتــت. ســرفه می کنــد. از بیــرون  می کنــد و ب
ــگار  ــتاده و ان ــان ایس ــه جلوی ش ــی ک ــاظ آهن ــی و حف ــگاه کن ــا ن ــه پنجره ه ب
دســت بــه دســت هــم دور کلاس را حلقــه زده انــد و بــه آن هایــی کــه آن بیــرون 
هســتند، می گوینــد؛ » جلوتــر نیاییــد. فایــده نــدارد. مــا خودمــان دیگــر کارمــان 

را بلدیــم.«
ــته اند و  ــا نشس ــوم. مراقب ه ــد می ش ــز بلن ــود. از روی می ــام می ش ــون تم آزم
ــه  ــره ی هم ــم. چه ــم و می روی ــان می گذاری ــا را جلوی ش ــی کاغذه ــی یک یک
ــز  ــزار می ــه ه ــگار ب ــد. ان ــه نمی ش ــد ک ــتند کاری کنن ــود. می خواس ــم ب دره
ــن  ــان یکــی از همی ــه هم ــارش شــوند. ک ــه گرفت ــد ک ــگ زده بودن ــی چن آهن
ــن  ــی از همی ــی در یک ــون تومان ــک میلی ــدی ی ــود عای ــان بش ــا برایش میزه
ــی  ــی در س ــوم معلم ــم بش ــن ه ــهر. م ــدارس ش ــا م ــاختمان های اداری ی س
کیلومتــری شــهری کــه یــک کلاس بیش تــر نــدارد و از پایــه ی اول تــا ششــم 
تقسیم شــان کنــم و دو دختــرِ کلاس چهارمــی مــدام غُــر بزننــد کــه بــرای مــا 
ــه از  ــی ک ــه ی آن های ــوم. هم ــان می ش ــذاری. وارد خیاب ــت می گ ــر وق کم ت
جلســه بیــرون آمدنــد، بــه دیــوار ممتــدِ کنــار پیــاده رو کشــیده می شــوند انــگار. 
شــاید می خواســتند کاری کننــد کــه نشــده اســت. گویــی خــودت را بــه آتــش 
ــد  ــگار ســوالی را بی جــواب گذاشــته بودن ــت نشــود. ان ــز نصیب ــی و هیچ چی بزن

کــه برابــر بــود بــا همــه ی آزمــون اســتخدامی.
آن روز دو نفــر بــرای مــن هــم شــد ســی نفــر. بــه بچه هــا کــه نــگاه می کــردم 
صــدای دو خنــده ی دخترانــه کــم بــود. صــدای دو جیــغ. همــه خودشــان را پرت 
ــدون  ــف، ب ــدون کی ــی ب ــگ آخــر باشــد. ول ــگار زن ــاط. ان ــوی حی ــد ت می کردن
کاپشــن. این بــار بــا گریــه. بــا ســرخی صــورت. اشــک بــود کــه ریختــه می شــد 
و ناله هایــی کــه کشــیده می شــد بــه تــک ســالن مدرســه تــا انتهایــش. جیــغ 

و فریــاد غَلــت می خــورد تــا تــوی حیــاط.
» دنبــال چــی می گــردی پســر؟«روی دســتگاه بــا صــدای بلنــد ایــن را پرســید. 
فــرش بــوم کِــرِم را کــه پهــن کــردم مثــل دیوانه هــا روی دو زانویــم نشســتم و 
نگاهــش کــردم. خواســتم جایــی کــه بــا زخــم دســتم خونــی شــده بــود را پیــدا 

کنــم. چیــزی پیــدا نبــود. هیــچ چیــز.
از چهارچــوب در کلاس چیــزی جــز شــعله دیگــر پیــدا نبــود. همیــن کــه بخاری 
را پــرت کــردم تــوی ســالن، صورتــم گُــر گرفــت. بــا آرنــج شیشــه را شکســتم. 

حفــاظ آهنــی قهقهــه زد تــوی نگاهــم.
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ــیگار  ــی س ــه ی روزنامه فروش ــار دک ــاز کن ــن ب ــود و م ــده ب ــام ش ــون تم آزم
می کشــیدم و بــه تیتــر روزنامه هــا نــگاه می کــردم. از دور بــه دانشــکده خیــره 
ــی داخــل آن روی  ــای آهن ــالا صندلی ه ــا ح ــد ت ــه لاب ــی ک ــودم. جای شــده ب
هــم جمــع شــده بــود تــا بــرای گرفتــاری دیگــری بــاز کنــار هــم چیــده شــوند. 
ســاعت هشــت و نیــم بایــد می رفتــم ســراغ کلاس چهارمی هــا. کاش روزهــای 
ــا شــما دو نفــر فعلــن کاری  قبــل تقســیم را یادشــان داده بــودم و می گفتــم ب
نــدارم. از کلاس برویــد بیــرون. برویــد و نباشــید کــه وقتــی بخــاری نفتــی دَمَــر 
ــا دســت و پــای ســوخته از کلاس فــرار می کننــد،  می شــود و تمــام بچه هــا ب
شــما زیــر میــز جــا بمانیــد. نباشــید وقتــی کــه جــان کلاس در آتــش گرفتــه 
می شــود. پنجــم آذرمــاه، ســاعت هشــت و نیــم در و دیــوار کلاس ســیاه شــد 

وقتــی ســمیه و ســارینا گفتنــد؛ » تقســیم ســخته آقــا.«
ــروم پشــت دســتگاه. رســول کــه دارد  ــا صــورت ســوخته ب ــم می خواهــد ب دل
ــول  ــتخدامی قب ــون اس ــم: » در آزم ــه او بگوی ــم و ب ــورد را ببین ــی می خ چای
ــم  ــدد. دمپایی های ــر بخن ــار زیادت ــرت.« او این ب ــم پس ــم معل ــاید بش ــدم. ش ش
ــا و  ــه نخ ه ــودم را ب ــدر خ ــم. آن ق ــدوم. بجنب ــالن ب ــرم و دور س ــت بگی را دس
میله هــای بیــرون  زده از آن بزنــم کــه تمــام انگشــت هایم خونــی شــود. خــون 
ــی از آن طــرف دســتگاه روی هــم  ــگ  و قال ــه تمــام نخ هــای کِرِم رن ــزد ب بری
بریــزد. آن را پهــن کنــم. خــون در بــوم باشــد. ســارینا و ســمیه بی آینــد روی 
ــفید. بنشــینم و  ــای س ــدون مقنعه ه ــد. ب ــن بپرن ــالا و پایی ــرش، ب ــای ف گل ه
ــه  ــای ریخت ــغ و خنده هایشــان را از پشــت موه ــم و صــدای جی نگاه شــان کن

ــنوم. ــان بش ــده روی صورت ش ش
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بــا نعــره ی شــیپور بیدارباش،پتوهــای خاکســتری پرشــتاب پــس رفتنــد.
ــره  ــم های خواب آلودخی ــانو چش ــای هراس ــیده وچهره ه ــرهای تراش س
ــگ  ــی رن ــره ای خاک ــل خم ــردان مث ــیپورچی گ ــه درورودی. ش ــدند ب ش
ــود وازوجناتــش می باریــد  چهارچــوب دراصطبــل تشــریفات را پرکــرده ب
آمــاده اســت تابــرای پرانــدن تــه مانــده ی خوابازچشــم ســربازهابازپوزه بــر 

ــد. شــیپور بگــذارد وآن صــدای هــول آور را تکــرار کن
ــب ها  ــه ش ــه ی   نیم ــل هم ــریفات مث ــل تش ــرده ی اصطب ــوای دم ک ه
ــا  ــاه ت ــا از دوره ی احمدش ــه گوی ــی ک ــرق اســب. دالان ــوی ع ــوداز ب پرب
همیــن دو ســال پیــش اصطبــل اســب های هنــگ ســواره نظــام بــوده. 
حتــا بعــد ازآن کــه دســتی بــه ســر و رویــش کشــیدند،دیوارها را دوغــاب 
ــکوی  ــف س ــه ردی ــف ب ــش ردی ــه جای ــتند وب ــا را برداش ــد وآخوره زدن
خــواب درســت کردنــد و پنجره هــای کشــیده ای تــوی دیوارهــا درآوردنــد 
تــا کمــی نــور بــه دالان درازش بتاباننــد وبعدیــک تابلــو ی بــزرگ خــوش 
خــط و خــال چســباندند بــالای ســردرش؛ » آسایشــگاه ســربازان گروهان 
ــر  ــریفات را از س ــل تش ــم اصطب ــتند اس ــم نتوانس ــاز ه ــریفات.« ب تش

ــد. ــا بیندازن زبان ه
ــد داد  ــه کن ــع اش را توجی ــاش بی موق ــه بیدارب ــرای آن ک ــیپورچی ب ش

ــط. ــه خ ــراد ب ــه اف ــوده، هم ــید:به فرم کش
 صدایی خواب آلود طنازانه پرسید:کجا؟ 

شــیپورچی شــیپورش راروبــه صاحب صــدا حواله داد؛ »ســرمال آقاشــجاع! 
خــب معلومــه کجــا! جلــو اصطبل تشــریفات.«

ــد  ــه  پیچی ــده وهمهم ــید.صدای خن ــیهه کش ــی ش ــد وعصب ــی بلن یک
تــوی اصطبل.شــیپورچی داد زد: » آهــای یابــو علفــی بــه جــای شــیهه 

محمد کشاورز

یک تکه نخ سیاه
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ــرون.« ــش بی ــو بک ــر پت ــت رواز زی ــن لش ــیدنبجنب ت کش
ــت  ــا وق ــده ت ــاعتی مان ــرنزده وس ــپیده س ــوز س ــه هن ــد ک ــران بودن ــه حی هم
ــی از  ــدن اســت.هیچ کس بوی ــط ش ــه خ ــاش وب ــدار ب ــت بی ــه وق ــح گاه چ صب
ــر از مــن وماشــااله گچکــوب شــیرازی کــه حــدس  ــه غی ــود ب ماجــرا نبــرده ب
ــی  ــرکار؟ اتفاق ــده س ــیدم:چی ش ــورد. پرس ــا آب می خ ــه از کج ــم قضی می زدی

ــاده؟ افت
ــم  ــدین کله ــت ش ــا رفت.بدبخ ــه فن ــریفات ب ــان تش ــیپورچی گفت:گروه ش

ــن. اجمعی
ــدم کــه  ــگاه فهمان ــگاه کــرد. مــن بان ــه مــن ن ــالا گرفت.ماشــااله ب همهمــه ب
ــازد چــون اجــرا شــدن ســناریوی  درســت حــدس زده امــا نبایــد خــودش را بب
مــن بســتگی تــام وتمامــی داشــت بــه چفــت وبســت دهــن او. فقــط درصورتــی 
ــتم  ــرد، می توانس ــازی می ک ــوب ب ــش را خ ــت ونقش ــش را می بس ــه دهان ک
بــازی را طبــق ســناریو پیــش ببرم.یکــی، دونفرکــه بلــوز وشلوارشــان را زودتربــه 
تــن کشــیده بودنــد آمدنــد جلــو تــا ببینــد چــه اتفاقــی افتــاده، امــا شــیپورچی 
گویــی دســتور داشــت نــم پــس ندهــد. قدمــی عقــب رفــت وکــف دســتش را 
گرفــت روبــه مــا: »کســی چیــزی نپرســه،حادثه محرمانــه اعــلام شــده. همــه 

بــه خــط جلــو اصطبــل تشــریفات.«
شــاید بــرای ســردر آوردن ازماجرابــود کــه همــه بــه هــول وولا افتادنــد تــا زودتر 

بپوشــند واز دراصطبــل بزننــد بیرون.
ماشــااله گچکــوب شــیرازیکه مــن بــه رســم رفاقــت ماشــا صدایــش می کــردم، 
هرشــب بعــد ازخاموشــی خســته و ســایه وار می آمد،نرســیده بــه  ســکوی بغلــی 
خمیــازه بلنــدی می کشــید، می افتــاد روی ســکووپتوپیچ غــرق خــواب می شــد.

ــان  ــی پلک هاش ــیپور خاموش ــدای ش ــا ص ــه ب ــل ک ــی اصطب ــل بیش تراهال مث
می افتــاد روی هم.بــه خصــوص روزپیــش از مراســم تشریفات.خســته از تمریــن 
ــریفات  ــان تش ــار.کار گروه ــریف فرمایی تیمس ــم تش ــرای مراس ــنگین رژه ب س
ــان  ــد و نردب ــه ی تشــویقی بگیرن ــود درج ــرار ب ــه ق ــی ک ــن بود.فرماندهان همی
ترقــی را یکــی، دوپلــه بپرنــد بالاتــر، ســکوی پرش شــان گروهانتشــریفات بــود.

پــس انضبــاط و مرتــب بــودن حــرف اول را مــی زد. حتــا از میــان اصطبل هــای 
ریــز ودرشــتی کــه بــدل شــده بودنــد بــه آسایشــگاه. ســربازان جمعــی اصطبــل 
تشــریفات یــک ســر و گردن ازبقیــه آبرومندتــر بودند.فرمانــده ی وقــت گروهــان 
ــر  ــاس بگی ــکل ولب ــر از سروش ــع ظاه ــتگی وض ــم روی آراس ــریفات ه تش
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ــه  ــت ب ــا می توانس ــت.همه ی این ه ــی داش ــیت خاص ــن حساس ــس پوتی تاواک
اجــرای دقیــق ســناریویی کــه مــن نوشــته بــودم کمــک کنــد. ســاعتی بعــد از 
شــروع خاموشــی، آرام دســت دراز کــردم وشــانه های ماشــا را تــکان دادم.چشــم 
بــاز کــرد. آهســته ســر پیــش بــردم و پرســیدم: » بــرای رژه فــردا لباســت کــم 

وکســر نــداره؟«
ــار  ــتم کن ــد روی بالش.سرگذاش ــرش ول ش ــاز س ــرد وب ــم ک ــاج و واج نگاه ه
ــم  ــزی ک ــه ای چی ــی، دکم ــه، زیپ ــب نباش ــرت مرت ــردا ظاه ــش: » ف گوش
وکســر داشــته باشــی.فقط اضافــه خدمــت نیــس ها.تبعیــد روی شاخشــه. اونــم 

کجا؟هنــگ کازرون.«
ــره  ــوی جایــش وخی ــد ماشــااله گــرد نشســت ت ــد و کازرون کــه آم اســم تبعی
ــاس  ــه لب ــگاه ب ــه ن ــن ی ــه م ــردن ب ــگاه ک ــای ن ــه ج ــم: » ب ــدبه من.گفت ش

ــه.« ــت ش ــت راح ــریفاتت بندازخیال تش
ــا کمــر  ــه دلــش افتــاد. از ســکو ســرید پاییــن. مثــل ســمور ت ــگار چیــزی ب ان
ــف  ــره درآوردو ک ــر از حف ــه بعدس ــد دقیق ــرو رفت.چن ــکو ف ــر س ــره ی زی درحف
دســتش را گرفــت جلــو ی صورتم.تــوی نــور نیمــه جــان دایــره ی کوچکــی کــف 

دســتش ســیاه مــی زد. پرســیدم: چیــه؟
گفت: دکمه بلوزم سالم بود انگار یکی به عمد کندتش.

گفتم: عمد وغیر عمدش را بذار برای بعد، دست بجنبون برای دوختنش.
آرام خزیــد پاییــن واز حفــره ی زیــر ســکو کیســه اش را کشــید بیرون.دســت بــرد 
ــخ  ــااز ن ــد ام ــدا می کن ــوی جیــب کوچــک کیســه. می دانســتم ســوزنش راپی ت

خبــری نیســت.
گفت:نخ داشتم، نیستش.چه خاکی به سر بریزم؟

گفتم :زودباش یه تکه نخ پیدا کن.
گفت: ازکجا پیداکنم؟ازکی بگیرم این وقت شب؟

بایــد منصرفــش می کــردم وگرنــه بــا آن جثــه ی کوچکــش روی چهــار دســت 
ــا  ــگاه وب ــوی آسایش ــی زد ت ــی م ــه رو چرخ ــواش، گرب ــده ی ــه ش ــم ک ــا ه وپ
ســماجتی کــه داشــت حتــم تکــه نخــی پیــدا می کــرد وســناریوی مــن در اولیــن 

ــید. ــت می رس ــه بن بس ــورد و ب ــت می خ ــش شکس سکانس
گفتــم: نکــن ایــن کار رو، می دونــی ایــن نصفــه شــبی بایــد چنــد نفــر را بیــدار 

کنــی تــا تــو کیسه هاشــون بــرای تــو دنبــال نــخ بگــردن؟
گفت: پس چه خاکی به سر کنم؟
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گفتم:یه لحظه امان بده ببینم چه کار می شه کرد؟
دســتش را گذاشــت لبــه ی ســکو و بــا دهــان بــاز خیــره شــد بــه مــن. منتظــر 

معجــزه مانــد.
گفتم:فقط یه راه به نظرم می رسه.

گفت: بگو، بگو.
گفتم:دُمِ توسن،گمونمیه نخ از موی دُم توسن کارت رو راهبندازه.

نگاهم کرد ومن برق چشم هایش را در تاریک روشنا دیدم.
گفت: تیغ می خوام، داری؟

گفتم: تیغ؟ نه تیغم کجا بود این نصف شبی؟
گفت: نداری؟خیر سرت مثلن آرایشگر گروهانی.

گفتــم: فکــر می کنــی جیبــم رو پــر از تیــغ می کنــم میــام تــو رخت خواب؟تیــغ 
وقیچی مــال آرایشــگاهه.

بادودست پوست سربی مویش را چنگ زد. 
گفتــم: یــه نــگاه بنــداز زیــر ســکو؟یه چاقــو افتاده.یــه باربرداشــتم بــازش کــردم 
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یــه تیغــه ی پونــزده ســانتی داره، تیــز عیــن المــاس.
 چشم هایش گرد شد:چاقو؟این جا؟زیر سکو؟ مال کیه؟
 گفتم:نمی دونم.مال هرکی. برش دار کارت روراه بنداز.

پــس کشــید وچثــه ی کوچکــش را فروکــرد درحفــره ی زیــر ســکو.خش پشــی 
راه انداخــت وچاقــو درمشــت ســر و گردنش را بــالا کشید.ســربردم کنــار گوشــش: 
ــی.یه  ــای قشوکش ــل وقت ه ــن. مث ــوازش ک ــن را ن ــه دُم توس ــت باش » حواس
وقــت یــه تــک نــخ نگیــری بکشــی کــه رم کنــه ولگــد بزنه.یــواش دســت ببــر 
زیــر شــلال دمــش. کل موهــای دمــش رامشــت کن،بعــد تیغــه ی چاقوروبــذار. 
ــف  ــه ک ــخ می مون ــی، دو ن ــرداری یک ــذاری وب ــاس تیزه،ب ــل الم ــه اش مث تیغ

دســتت.مواظب بــاش مهتربیــدار نشــه. تیــز بــرو وبرگــرد.
بــا اســب و اصطبــل ومهترآشناســت.  خیالــم راحــت بــود کــه ماشــا 
مهترسربازدرشــت هیکلــی بــود یــک ســر و گردن از توســن بلندتر.هرچــه به علف 
و آخــور توســن می رســید و قشــویش می کــرد ویــال ودمــش راروغــن و شــانه 
ــودش  ــرق می انداخت؛خ ــرد و ســم هایش را ب ــز می ک ــش را تمی ــی زد و هیکل م
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همیشــه ی خــدا بــوی پهِِــن و عــرق اســب مــی داد و تــوی آسایشــگاه راهــش 
نمی دادنــد. شــب ها می رمیــد روی ســکوی جلــو ی اصطبــل توســن وتــا صبــح 
ــن  ــا همی ــد و ب ــر می پلکی ــان کم ت ــای گروه ــا بچه ه ــید. ب ــاس می کش خرن
ماشــارفاقت کم رنگــی داشــت. دیگ شورآشــپزخانه بــودن ایــن حســن را بــرای 
ماشاداشــت کــه بتوانــد هــرروز عصــر قابلمــه ای ته دیــگ ببــرد بــرای مهترکــه 
ــر و  ــودو عاشــق ته دیگ.قابلمــه را مــی داد بغــل مهت همیشــه ی خــدا گشــنه ب
ــه  ــت ک ــه عشــق توســن می رف ــن.بیش ترهم ب ــراغ توس ــت س ــودش می رف خ
ــه کاه و یونجــه وقشــویش برســد.از  ــه طــور خــاص ب مهترماموریــت داشــت ب
صدهــا راس اســبِ هنــگِ ســواره نظــام همیــن یکــی بــرای پــادگان بــاغ تخــت 
باقــی مانــده بود.چنــد ســالی بــود کــه قانــون مکانیــزه کــردن ارتــش اجرایــی 
شــده بــود. هنگ هــای ســواره نظــام درشــهرهای بــزرگ منحــل شــده بودنــد 
ــد مناطــق دوردســت و پادگان هــای  ــده ی اســب ها را فرســتاده بودن ــی مان وباق
ــیاری  ــا بس ــوز ب ــی و... هن ــرو عرب ــق وکه ــب های ابل ــق اس ــا عش ــرزی. ام م
ــوده کــه تیمســار مینباشــیان  از افســرهای قدیمــی بود.شــاید همیــن عشــق ب
توســن را کــه زیباتریــن وجوان تریــن اســب پــادگان بــاغ تخــت بــوده از میــان 
آن همــه اســب هنــگ ســواره نظــام انتخــاب کــرد ونگــه داشــت.اصطبل ومهتــر 
مخصــوص برایــش تــدارک دیــد وبودجــه ی خــاص بــرای نگهداریــش در نظــر 
گرفت.فقــط بــه عشــق این کــه هرســه مــاه یــک بــار کــه بــرای ســان دیــدن 
ازرژه ی مراســم صبــح گاه مشــترک نیروهــای نظامــی بــه شــیراز می آید.اســبی 

ســوار شــود کــه برازنــده ی درجــه ی تیمســاریش باشــد.
ــج ودســت پاچه  ــربازها گی ــل تشــریفات س ــوی اصطب ــرون درمحوطــه ی جل بی
ــای  ــدای فریاده ــن ص ــل توس ــمت اصطب ــدند.از س ــط می ش ــه خ ــتند ب داش
ســرگرد فرنــام بلنــد بــود. صــدای التمــاس مهتــر در صــدای پــراز فحش هــای 
رکیــک ســرگرد می پیچید.ماشاچســبیده بــود بــه مــن و بــه پچپچــه می پرســید: 

ــی آخــرش چــی بشــه؟ فکــر می کن
گفتم: اگه زیپ دهنت روببندی هیچی.

ــم کاری برایــش بکنــم. دیــدم  ــاز کنــد نمی توان ــودم اگــر دهانــش را ب گفتــه ب
کــه هیــکل مهتــر از در اصطبــل پرتــاب شــد بیــرون. لنگــر برداشــت و زمیــن 
خــورد. بلنــد شــد ودر آنــی کــه صورتــش برگشــت روبــه مــا خــط خــون را از 
بینــی تــا پشــت لبــش دیدم.تلــو تلــو رفــت تــا رســید بــالای ســر حوضچــه ی 
ســیمانی. ســرگرد فرنــام رهایــش کــرد برگشــت روبــه مــا کــه بــه خــط ایســتاده 
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بودیــم تــا رســید فقــط نــگاه کــرد. از نگاهــش آتــش می باریــد و از خشــم انــگار 
نمی توانســت لــرزش چانــه اش رامهــار کنــد. حــدس زدم دلــش لــک زدهبــرای 
اســمی کــه بکشــدش ســینه ی فحش.اولیــن اســمی کــه از دهانــش درآمد اســم 

خــودم بــود: هلاکــو. اصغــر هلاکــو.
دلــم کنــده شــد، زبانــم بنــد آمــد. کجــای نقشــه ام نقــص داشــت کــه در اولیــن 
قــدم همــه چیــز لورفت؟دســت راســتم رفــت بــالا، بــه بلــه قربــان نرســید کــه 

تحکــم کــرد: راه بیفــت.
ســرچرخاندم ســمت ماشــا.ترس مثــل گنجشــک مــار دیــده ای تــوی نگاهــش 
ــوزش.  ــای بل ــف دکمه ه ــا روی ردی ــرید ت ــش س ــم ازصورت ــر می زد.نگاه پرپ
دکمــه ی ســوم تخــت ســینه اش جــار مــی زد کــه بــا نخــی ناجــور دوختــه شــده.

ــی رنگــش  ــرد وپریدگ ــگاه ک ــخ ن ــه ون ــه دکم ــا ب ــیاه تر وبراق تر.ماش ــی س کم
ــد از  ــرم پرش ــت س ــن، پش ــمت اصطبلتوس ــاد س ــرگرد راه افت ــر شد.س بیش ت
پچپچــه ی گنــگ ســربازها.مهتر هنــوز ایســتاده بــود بــالای حــوض ســیمانی و 
ــرد. ــرخ تر می ک ــی س ــد آب را ه ــش می چکی ــه از دماغ ــی ک ــای خون قطره ه

ســرگرد رفــت تــوی اصطبلوصدایــم زد.حدســم درســت بــود. دُم زیبایــی کــه بــا 
ــا پشــت ســم ها.کوتاه وزشــت شــده  ــید ت ــا می رس ــر موه شــلال مشــکی و پ
بــود شــبیه زایــده ی گوشــتی. تکانــش کــه مــی داد زشــت تر می شــد، شــبیه دُم 
کفتــار. انبــوه موهــا مثــل گیســوی زیبــا بریــده شــده ای، کپــه ریختــه بــود کــف 
اصطبل.ســعی کــردم لــرز را از زانوهایــم بگیرم.ســرگرد روی پاهــای بی قــرارش 

ــا تیــغ بریــده شــده، درســته؟ جابه جــا شــد وســرتکان داد و پرســید: ب
گفتم:نــه قربــان. کار تیــغ نیــس. تیــغ نمی تونــه یــک مشــت مــوی محکــم رو 
ــده  ــو یک ضــرب ویک دســت بری ــه ی م ــه ضــرب ببره.ملاحظــه بفرماییدهم ی

شــده.
مشکوک نگاهم کرد:پس با چی بریده شده؟

گفتــم: بــا چاقویــی کــه حداقــل یــه تیغــه ی پانزده ســانتی داشــته باشــه. اونــم 
نــه هــر تیغــه ای. یــه تیغــه ای تیــز مثــل المــاس.

ــه صــورت، چشــم در چشــم. پرســید:  ــن، صــورت ب ــه م ــی برداشــت روب قدم
ــه؟ ــی باش ــی کار ک ــدس می زن ح

گفتم: از کجا بدونم قربان؟
گفت:برای پیدا کردنش راهی به فکرت می رسه؟

ــون.  ــو. تولباس شون،کیسه هاش ــال چاق ــن دنب ــه بگردی ــه ک ــش این ــم: راه گفت
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گوشــه وکنــار آسایشــگاه. چاقــو کــه پیــدا بشــه صاحبــش هــم پیــدا می شــه.
ــید:گروهان  ــرون زد، دادکش ــل بی ــیمه از اصطب ــرد، سراس ــی ک ــرگرد مکث س

دســت ها روی ســر.
وبازدادکشید: شیپورچی، دژبان خبر کن.

تــا دژبان هــا برسند،ســرگردفرنام بی قرارمثــل اســفند روی آتــش جلــوی 
گروهان،تــوی یــک گلِ جــا رفت وبرگشــت، رفــت وبرگشــت... وماجرای توســن 
و دُم چیــده شــده اش را مصیبت خوانــی کرد.حرف هایــش مثــل چوبــی بــود کــه 
بچپانــی تــوی کنــدو. صــدای وزوزو پچپچــه بلنــد شــد و چندتایــی هــم پقــی 
زدنــد زیــر خنــده. امــا بــه گمانــم یادشــان بــه تیمســار وصحنــه ی اسب ســواری 
وســان دیدنــش کــه افتــاد، فهمیدنــد چــه مصیبــت عظمایــی در انتظــار گروهان 
ــه  تشــریفات است.ســروکله ی دژبان هــا پیــدا شــد.وزوز ونیش خنــد جایــش را ب

ســکوت و تــرس داد. 
اســتوار دژبــان بــه گروهبان هایــش دســتورداد ســرتاپای همــه رایــک بــه یــک 
و بــه دقــت بگردند.بعــد روی پنجــه ی پاهایــش بلنــد شــد وانگشــت تهدیدگرش 
ــزاش  ــه ع ــد ب ــالا بای ــن ح ــادرش از همی ــوی هواچــرخ زد:» م ــاب ت ــل عق مث

بشــینه، اونــی کــه چاقــو توجیبــش پیــدا بشــه.«
ــردار  ــک و خب ــه خش ــد. هم ــدا نش ــس پی ــب هیچ ک ــی در جی ــچ چاقوی  هی
ــا کیســه ها  ــوی آسایشــگاه ت ــد ت سرجایشــان ایســتادند واســتوار وســرگرد رفتن
ــر  ــره ی زی ــک از حف ــه ی ــک ب ــربازی ی ــبز س ــه های س ــی کنند.کیس را وارس
ــی می شــدند کــف آسایشــگاه. یکــی  ــرون کشــیده می شــدند وخال ســکوها بی
ــر و رو  ــود را زی ــه درآن ب ــگاه وهرچ ــتند آسایش ــا داش ــه دژبان ه ــاعتی ک دو س
ــه  ــد در هشــت صــفِ نُ ــب ق ــه ترتی ــی گروهان،ب ــربازان جمع ــا س می کردند،م
نفرهخبــردار ایســتاده بودیــم جلــوی اصطبــل تشــریفات. حــدس مــی زدم یکــی 
دوتــا از بچه هــا کــه عاصــی شــده بودنــد عنقریــب ســم زمیــن بکوبنــد وبلنــد 
شــیهه بکشــند.اما نــگاه ســرگرد هنــوز از غضــب شــعله ور بود.مهتــر خــم شــده 
بــود ودودســت نهــاده بــود لبــه ی حــوض ســیمانی وهنــوزاز دماغشــقطره قطــره 
ــود وخیــره شــده  خــون می چکید.توســن از پنجــره ی اصطبلــش ســر درآورده ب
بــود بــه مهتــر وآب ســرخ حــوض وبی قــرار شــیهه می کشــید و ســم بــه زمیــن 
ــراق  ــن وی ــیدن زی ــریفات منتظررس ــای تش ــادت روزه ــه ع ــی ب می کوبید.گوی

وســواربود. صدایــی ازســمت آسایشــگاه بلنــد شــد.پیدایش کــردم.
سرگرد دادزد:ببینین اتیکت کیسه به نام کیه؟
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صدای استوار بلندتر رسید: هادی قلاتی قربان.
نــگاه مــن وماشــا برگشــت روبــه هــم. گوشــه ی چشــمم بــه چشــمکی جنبیــد. 
ــا.پره های  ــوی صــورت ماش ــد ت ــده ی کم رنگــی دوی ــه خال.خن ــم ب ــی زدی یعن
بینــی اش مثــل دل مارمولــک شــروع کردنــد بــه زدن.هــادی قلاتــی  بــا آن قــد 
ــی همــه ی  ــد. وقت ــل آدم ســیلی خــورده ای ســروگردنش لرزی غول آســایش مث
ــاه چراغ  ــه ش ــرگرد ب ــاب س ــد، دســت بردبالا:»جن ــودش دی ــه خ ــا را روب نگاه ه

قســم دروغــه.«
ــیدند  ــا رس ــرون. دژبان ه ــد بی ــف بزن ــه ازص ــی ک ــه قلات ــاره کردب ــرگرد اش س
ــا انگشــت اشــاره  ــه ســرگرد وب ــو را دراز کــرد روب و دوره اش کردند.اســتوار چاق
تکــه ی کوچکــی از مــوی ســیاه دُم اســب را نشــان داد کــه چســبیده بــود مابیــنِ 

تیغــه ودســته ی چاقــو.
ســرگرد تیغــه ی چاقــو را تانزدیــک چشــم هایش بالابــرد وبعــد تیغــه را بوکــرد.

انــگار فهمیــد آن چــه رابایــد بفهمد.باســر بــه اســتوار دژبــان اشــاره کــرد. دژبان ها 
قلاتــی را دوره کردنــد وراندنــد رو بــه بازداشــتگاه. قلاتــی کــه بــوی مصیبــت 
ــورد  ــه می خ ــم و آی ــرد و قس ــاس می ک ــز التم ــود یک ری ــنیده ب ــش رو را ش پی
وهرچــه اســم امــام وامــام زاده وپیــرو پیغمبــر تــوی ذهنــش بودریخــت نــوک 
ــرو  ــه گــوش دارو دســته ی دژبان هاف ــا نتوانســت هیچ کدامشــان را ب ــش ام زبان
کنــد. طعمــه ای گیــر آورده بودنــد بــرای چــوب وفلکِمــزه ی مراســم صبــح گاه.
بــا اجرایــی د لغشــه آور ســمفونی رپ رپ طبــل وتــه مانــده ی ناله هــای 
ــاس  ــدای التم ــی از ص ــر ازهرکس ــااله بیش ت ــم ماش ــه گمان ــش دار قلاتی.ب ک
ــی از  ــن قلات ــن رفت ــت ای ــون می دانس ــرد. چ ــف می ک ــی کی ــه ی قلات وضج
ــد گروهــان  ــی کــه اگــر پشــت گوشــش را دی آن رفتن هاســت، از آن رفتن های
ــرق  ــد ب ــم می ش ــحر ه ــش س ــرگ ومی ــان گ ــم می بیند.درهم ــریفات را ه تش
شــادی را تــوی چشــم های ماشــا دیــد. وقتــی آرام بازویــم را فشــار داد فهمیــدم 
ــازی  ــر ب ــش را بهت ــن نقش ــد ازای ــده وبع ــن رافهمی ــناریوی م ــدر س ــالا ق ح
می کند.کنــار گوشــش پچپچــه کــردم:» فکــر کنــم کاری کــه کــردی ارزشــش 

را داشــت؟«
گفت: خدا کنه یه راستتبعیدش کنند هنگ کازرون.

گفتم: سناریوی من دقیق همین جورنوشته شده.
ــه  ــی دادم ب ــد م ــه بای ــود ک ــتم.باجی ب ــرده ای نداش ــورده ب ــی خ ــا قلات ــن ب م
ماشــا. مــزد ایفــای نقشــی کــه درســناریو ی مــن بــه عهــده گرفتــه بــود. کســی 



322

داستان

ــش. ــه ی عذاب ــود مای ــه شــده ب ــم ک ــرده بودی ــان تشــریفات دک ک را از گروه

قلاتــی ارشــد آشــپزخانه بودوماشــا ملاقــه دســتش.مدام امــر و نهــی می کــرد.

ــود. ــزرگ مشــغول ســابیدن وشســتن ب ــوی دیگ هــای ب ماشــا شــبانه روز را ت
مثــل اســیر جنگــی نگهــش داشــته بــود تــوی آشــپزخانه.جثه ی ریــزه میــزه ی 
ماشــاهمان چیــزی بــود کــه او بــرای شســتن دیگ هــای بــزرگ لازم داشــت.
بیش تــر وقت هــای بعــد ازشــام وناهــار اگــر کســی کار بــه ماشــا داشــت بایــد 
اورالخــت وخیــس وآب چــکان، تــه یکــی از دیگ هــا پیــدا می کرد.یکــی دوبــار 
دیــده بودمــش همــان تــهِ دیــگ از زور خســتگی جنیــن وار چمبــر زده وخوابــش 

بــرده بــود.
ســرگرد فرنــام آرام و قــرار نداشــت. بایــد فکــری بــه حــال رژه ای می کــرد کــه 
تــا بــه صدادرآمــدن طبــل شــروعش در میــدان صبــح گاه چنــد ســاعتی بیش تــر 
ــه بشــود  ــود ک ــبی نب ــده شــده اش اس ــا آن دُم بری ــر ب ــده بود.توســن دیگ نمان
ــد  ــه ای می ش ــت و مضحک ــب مصیب ــرد. موج ــی اش ک ــار آفتاب ــوی تیمس جل
ــم رفــت  ــه گمان ــرس ولرزرفــت. ب ــا ت ــده وب ــگ پری ــا وببین.ســرگرد رن کــه بی
ــان بگــذارد  ــاغ تخــت در می ــادگان ب ــده ی پ ــا ســرهنگ فرمان ــا موضــوع را ب ت
ــاده  ــع اتفــاق افت ــد عواقــب وقای ــا اخــلاق تنــدی کــه ســرهنگ داشــت بای وب

ــد. ــان می خری ــه ج ــی اش را ب ــوزه ی فرمانده درح
ســرگرد رفــت ومــا بلاتکلیــف وبــه خط شــده ماندیــم جلــوی اصطبل تشــریفات 

وهوا پرشــد از صــدای خمیازه.کســی صدایــم زد:»هلاکو.«
 ســرکه چرخانــدم ســروان ســوریان را دیــدم. ده متــری دورتــر ازصــف، قبــراق 
ــرام  ــه احت ــا چســباندم وب ــا دوچشــم روشــن خندان.پ ــود. ب وآراســته ایســتاده ب
ــا  ــتی ت ــه نوش ــناریویی ک ــتی. س ــت: گل کاش ــته گف ــالا بردم.آهس ــت ب دس

ــرده. ــی کار ک ــاش عال این ج
گفتم:بستگی داره به بازیگراش قربان.

گفت:من که از پس نقش خودم برمیام.
گفتــم: تــا این جــا بهتریــن نقــش را ســرباز ماشــااله گچکــوب شــیرازی بــازی 

کــرده.
گفت: پاداش بازیگر خوب همیشه محفوظه.

گفتم: ارشدیِ آشپزخانه،قول دادین قربان.
گفت: خوب پیش بره تا ظهر حکم فرماندهی را گرفتم.

گفتم: ورق تازه چی دارید برای روکردن قربان؟
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گفت:شــهاب طلایــی. زیــن ویــراق کــردم بیــارم خدمــت جنــاب ســرهنگ برای 
ــم رژه ی امروز. مراس

فهمیــدم ســروان ســوریان هــم بازیگــر خوبی اســت. شــاید بــه خاطــر علاقه اش 
بــه ســینما بــود. مثــل خــود مــن ومثــل چنــد بــاری کــه عصرهــای جمعــه بــا 
لبــاس شــخصی تــوی خیابــان خیــام جلــوی ســینما تــاج دیــده بودمــش وهربــار 
هــم بــه دیــدن فیلمــی آمــده بــود کــه بازیگــرش همفــری بــوگارت بــود. بــرای 
ــری  ــدل همف ــش را م ــت موهای ــگاه، می خواس ــد آرایش ــی می آم ــن وقت همی
ــه  ــاره درســینما،این عشــق مشــترک ب ــوگارت درســت کنــم. آن دیــدن چندب ب
ــوگارت، درجــه ی ســروانی اوو ســربازصفری مــن، بین مــان نیم چــه  همفــری ب
ــه  ــو ی آین ــگاه وجل ــان آسایش ــوی هم ــر ت ــه بیش ت ــرد ک ــرار ک ــی برق رفاقت
ــه عاشــق  ــم هم ــد و گفت ــش آم ــناریو پی ــرف س ــه ح ــا ک ــی داد. بعده ــا م معن
ــرد، پرســید:»  هنرپیشــه شدنهســتند،من عاشــق سناریســت شــدن؛ تعجــب ک
سناریســت یعنــی چــه؟« گفتــم: » کســی کــه ســناریوی فیلــم را می نویســه.« 
ــزی مثــل  ــه چی ــم: » ی ــه؟« گفت ــم دیگــه چــه صیغه ای گفــت: »ســناریوی فیل
دســتورالعمل حرکــت هنرپیشــه بــرای شــکل دادن بــه داســتان فیلــم. نوشــته ای 
کــه کارگــردان دســت می گیــره از رویــش حرکــت هنرپیشــه ها بهشــون 

ــه ســرانجام برســه.« ــم ب ــا ماجــرای فیل ــه ت می گ
ــوام  ــناریوی ق ــند، س ــا می نویس ــو روزنامه ه ــه ت ــه ک ــس همین ــا! پ گفت:»آه

ــرده.« ــوب کار ک ــان خ ــه ی آذربایج توغایل
ــی  ــا حضــرت اشــرف ســناریوی خوب ــم: » درســته قربان،اون جــا هــم گوی گفت

بــرای ختــم ماجــرا نوشــتن.
ــت.اما  ــرات می گذش ــه ی دمک ــان و فرق ــرای آذربایج ــالی از ماج ــد دوس هرچن

ــود. ــا داغ ب ــوی روزنامه ه ــش ت ــرف و حدیث ــازار ح هنوزب
بــرق چشــم هایش راتــوی آینــه دیــدم. گفت:یــادت مــی آد همفــری بــوگارت تــو 

شــاهین مالــت چــه جــور نقشــه هاش رو پیــش می بــرد؟
جنایی هــا  و  پلیســی ها  بیش تــر  بره؟البتــه  یــادم  می شــه  مگــه  گفتــم: 

همی جــوره.
گفت: این نقشه ها رو هم سناریست اول رو کاغذ می ریزه؟

گفتم: سنگ بنای هرفیلمی روسناریستش می ذاره.
گفــت: پــس معلــوم شــد فقــط ســلمونی نیســتی. کارای دیگــه هــم از دســتت 

برمیــاد.
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درســت می گفــت ســلمانی نبــودم. چنــد مــاه پیــش از شــروع ســربازی رفتــم 
ویــاد گرفتــم. شــنیده بــودم اگــر کاری بلــد باشــم می توانــم خــودم را ازشــرِ نظام 
ــدوش  ــگ ب ــی، تفن ــای نگهبان ــودم از برجک ه ــر ب ــم. متنف ــع نجــات بده جم
ــگ.  ــا کوله پشــتی، فانوســقه وفشــنگ وتفن ــای کوهســتانی ب ــن ومانوره گرفت
پرس وجوکــردم وفهمیــدم آرایشــگری بهتریــن حرفــه ی زمــان ســربازی اســت.

فاصلــه ی دهنــت بــا گــوش فرماندهانــی کــه برصندلــی آرایشــگاه می نشــینند 
یــک وجــب اســت.در ضمــن جلــوی آینــه و زیــر تیــغ آن کیــا و بیــای میــدان 
ــاله  ــغ را روی کش ــزی تی ــه تی ــور ک ــود همان ط ــد. می ش ــع راندارن ــام جم نظ
گردنشــان بــازی می دهــی وگاهــی بــه بهانــه ی حرفــی روی رگ نگــه مــی داری 
تقاضــای کوچکــی هــم بکنی.هرجور حســاب کــردم آرایشــگاه تنها جایــی در آن 
پــادگان بــود کــه مــن طاقــت تمــام کــردن دوســال خدمــت ســربازی را داشــتم.
ــف  ــرای ظری ــه ب ــود ک ــک تر از آن ب ــا خش ــده ی م ــام فرمان ــرگرد فرن ــا س ام
ــره خــرد کند.هــر وقــت می نشســت دســتورش  کاری هــای آرایشــگری مــن ت

ایــن بــود:» زود ســرمن رو آنــکارد کــن. دارم مــی رم دفتــر فرماندهــی.«
وهمیشــه پیــش از نشســتن جلوی آینــه کارش وارســی ورق به ورق دفترحســاب 
ــم،  ــه می گرفت ــازی ک ــرده ام وآن چندرغ ــلاح ک ــر اص ــد س ــد چن ــا ببین ــود ت ب
ــا نگاهــش  ــرای هزارمیــن بارب ــا نهوبعــد ب ــه دفتــر خدمــات تحویــل داده ام ی ب
اشــاره می کــرد بــه اعلانــی کــه دســتور داده بــود بچســبانم بــالای آینــه: » بــه 

فرمــوده، پرداخــت انعــام ممنــوع.«
ــوی  ــر ب ــار ســروان ســوریان بیش ت ــن از رفت ــه م ــود ک ــن ب ــرای همی شــاید ب
رفاقــت فهمیــدم وقتــی انگشــت شســت و ســبابه اش را بــه هــم مالیــد وپرســید: 

ــی؟« ــب بزن ــه جی ــی ب ــی مول ــا تونســتی پول »این ج
ــی  ــت: » بدشانس ــم. گف ــام را گفت ــه ی انع ــه وقضی ــت دفترچ ــرای لیس ماج
ــده ی  ــادی. مــن فرمان ــام افت ــل ســرگرد فرن ــی مث ــده ی مقررات آوردی،گیرفرمان

ــود.« ــن ب ــو روغ ــت ت ــه داری نون ــا کاری ک ــدم ب ــریفات می ش تش
گفتــم: شــاید خــدا خواســت وشــدی.جناب ســرگرد فرنــام خیلــی هــم از شــما 

ارشــدتر نیســت.
گفت: زیر پاش سفته، سرهنگ هواشو داره.

ــاد. نگاهــش می گفــت  ــه هــم افت ــان ب ــه نگاه م ــوی آین ــردم ت ــد ک ســرکه بلن
ــم از نگاهــم  ــه گمان ــده ی گروهــان تشــریفات وب دلــش لــک زده بشــود فرمان
خوانــد دلــم لــک زده بــرای اجــرت و انعــام آرایشــگاه.زبانش بــاز شــد: » هلاکــو 
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بــه نظــر، بچــه باهوشــی میــای. فکــر می کنــی راهــش چیــه کــه؟«
گفتم: پیش بردن هر طرح وتوطئه ای نیاز به یه جور سناریو داره.

ــم  ــه ولوبری ــدا کن ــه.اگه درز پی ــق باش ــد دقی ــه اش بای ــه طــرح وتوطئ گفت:البت
ــم. ــاش درمی آری ــادگان خ ــراز پ ــون س جفتم

ــای  ــدم و فیلم ه ــم.این قدرکتاب خون ــش رو می نویس ــد بهترین گفتم:امربفرمایی
جنایــی وپلیســی ومعمایــی دیــدم کــه می تونــم چیــزی بنویســم کــه مــولای 

ــره. درزش ن
در جســت وجوی راه هــای مختلــف بــرای ســرپا کــردن ســناریو، فهمیدیمنقطه ی 
ــودن توســن  ــک ب ــی تشــریفات، ت ــه پســت فرمانده ــام ب وصــل ســرگرد فرن
است.توســن بــود کــه بــه ســوارش تیمســار مینباشــیان ابهــت مــی داد. از بــس 
یکــه وزیبــا بود.کمــی بلندتــر و کشــیده تر از هراســبی کــه تــا بــه حــال دیــده 
ــم گیرو  ــال ودم چش ــفید وآن ی ــانی س ــن وپیش ــوه ای روش ــگ قه ــا رن ــودم ب ب

زیبــا.
ــناریو  ــرد س ــرای پیش ب ــوریان ب ــروان س ــه س ــود ک ــی ب ــی ورق ــهاب طلای ش
ــی اش  ــی و زیبای ــه برازندگ ــته ک ــن وآراس ــبی نوزی ــت. اس ــرف نداش روکرد.ح
ــرش  ــه دخت ــود ب ــوریان ب ــدرزن س ــت.هدیه ی پ ــن نداش ــی ازتوس ــت کم دس
ــر  ــزد وهمس ــان بری ــوریان زب ــه س ــود ک ــت آن ب ــالا وق ــی. ح ــب عروس در ش
جــوان را از اســب پیشکشــی پــدرش پیــاده کنــد تــا شــوهر ســروانش در پنــاه 
ــازه  ــت پســت ت ــع وموقعی ــه از مناف ــت ک ــری بگیرد.گف ــد پســت بالات آن بتوان
ــن  ــه م ــرده وب ــش ک ــا راضی ــا داده ت ــا زده و قول ه ــرش حرف ه ــرای همس ب
ــه هــم می ریــزد واز ســر مــن  اخطــار کــرد اگرســناریوام وابدهــد زندگــی اش ب
یکــی بــه آســانی نخواهــد گذشــت.من و ســروان ســوریان بــه دقــت روی همــه 
چیــز کار کردیــم. حتــا پیشــنهاد کــردم عــکاس خبــر کنــد بــرای گرفتــن چنــد 
عکــس حرفــه ای از شــهاب طلایی.بعــد درموقعیتــی مناســب بــه بهانــه ای آن را 
بــه ســرهنگ نشــان دهــد وبگویــد؛ » چنیــن لعبتــی هــم دردســترس اســت.« 
ــی را ســتایش  ــدن عکــس، برازندگــی شــهاب طلای ــه دی ــد ســرهنگ ب هرچن
ــار  ــت، تیمس ــرپا اس ــراق وس ــن قب ــی توس ــا وقت ــه بودت ــا گفت ــود ام ــرده ب ک
مینباشــیان بــه اســب دیگــری فکــر نمی کند.تــا دومــاه بعــد جزییــات ســناریورابه 
ــام  ــی کــه ســرگرد فرن ــا جای ــم. ت ــر و روکردی ــا ســروان ســوریان زی ــات ب دفع
وقتــی طــی دومــاه هشــت بــار اســم ســروان ســوریان را درلیســت دفترچــه ی 
ــه اش چــه کار می کنــه کــه  ــا کل ــد، پرســید: » ســروان ســوریان ب آرایشــگاه دی
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ــار اومــده آرایشــگاه؟« دومــاه هشــت ب
گفتــم:» چــه عــرض کنــم قربــان، ایشــون خیلی بــه موهاشــون حساســن،گاهی 

بــرای شکســتگی یــه تارمومیان آرایشــگاه.«
پابه پــا کــرد وپرســید: » شــنیدم ســروان ســوریان ایــن روزهــا این جــا واون جــااز 
یــه اســبی حــرف می زنــه بــه اســم شــهاب طلایی.گویــا عکــس اســبه روبــرده 

خدمــت جناب ســرهنگ.«
ــر از  ــزی غی ــورد چی ــاب ســروان ســوریان در م ــم: » بی اطلاعــم قربان.جن گفت

ــن.« ــی نمی کن ــده صحبت ــا بن ــوع اصــلاح موهاشــون ب ن
دمی خیره نگاهم کرد،لب ورچید وسری تکان داد ورفت.

ــل  ــوی اصطب ــوز جل ــف هن ــه وبلاتکلی ــم ریخت ــه ه ــای ب ــا صف ه ــربازها ب س
تشــریفات معطــل بودند.منتظــر دســتور، تــا هرچــه زودتــر آسایشــگاه را جمــع 
وجــور کننــد وصبحانــه بخورنــد وآمــاده شــوند بــرای رفتــن بــه مراســم صبح گاه 
وتشریفات.خبررســید ســروان ســوریان بــه امــر ســرهنگ رفتــه تااســبی را کــه 
تهیــه دیــده بــود پیــش از رســیدن تیمســاربه پــادگان بــاغ تخــت، بــه میــدان 

صبــح گاه برســاند.
ســرها برگشــت ســمت صــدای جیــپ فرماندهــی، خیابــان را پیچیــده بــودو بــه 
ســرعت می آمــد روبــه مــا. آمــد روبــه روی اصطبــل توســن ترمــز کرد.ســرهنگ 
از در جلــوی جیــپ وســرگرد فرنــام از درعقــب پیــاده شــدند. مــن ایســت خبــردار 
ــل و  ــوا معط ــا دره ــه ی م ــت های بالارفت ــرد و دس ــی نک ــرهنگ اعتنای دادم.س
بی مصــرف مانــد. ســرهنگ پرشــتاب وســرگرد بــه دنبالــش هــل خوردنــد تــوی 
اصطبــل توســن.من بــه ســربازها اشــاره کــردم دست هاشــان را بیندازنــد وخــودم 
کشــاله کــردم جلوتر.شــنیدم کــه ســرهنگ گفــت: » مســئول هــر اتفاقــی این جا 

افتــاده شــخص شــمایی ســرگرد.«
ــه  ــرون ک ــه می گوید.بی ــم چ ــه بفهم ــود ک ــته تر از آن ب ــرگرد آهس ــدای س ص
ــیده  ــرون کش ــز بی ــل قرم ــه ی فلف ــرش رااز کیس ــگار س ــرهنگ ان ــد س آمدن
باشندســرخ وبرافروختــه روکــرد بــه ســرگرد:» شــما دیگــه درگروهــان تشــریفات 
مســئولیت فرماندهــی نداری.بــه علــت سســتی درامورمحولــه منتظــر تصمیمــات 

مقامــات ارشــد بــاش.«
گفــت ورفــت ســمت جیپ.ســرگرد فرنــام پاچســباند ودســت بــه احتــرام بالابــرد 
ــد  ــه چرخی ــا ک ــنه ی پ ــود.روی پاش ــن ودور ش ــپ روش ــا جی ــد ت ــر مان ومنتظ
بــا مــن رودرروشــد.بانگاهی ســرد و صورتــی مثــل ســنگ،هیچ نگفــت وفقــط 
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خیــره نگاهــم کرد.حــس کــردم درذهنــش ســوریان وهشــت بــاری کــه آمــده 
بــود آرایشــگاه و اتفاقــات بعــدی را دارد ردیــف می کنــد تــا بــه ســرنخی برســد 
کــه دســت بــه جیــب بــرد وچاقــو را درآورد.جــا خوردم.ضامــن را فشــرد، تیغــه 
ازنیــام جهیدوبرقــی زد. چاقــو را پــرت کــرد پیــش پــام؛ » بــرش دار. تیغــه پانزده 
ــه،هم دیگه رو  ــادت باش ــو! ی ــر هلاک ــرباز اصغ ــاس. س ــل الم ــز مث ــانتی، تی س

ــه زودی زود.« ــم ب می بینی
مــن مــات مانــده بــودم بــا دهانــی خشــک وزبانــی بنــد آمــده و چشــمی کــه 
پلــک نمــی زد. حــس کــردم یــک جایــی ازســاختمان ســناریوام تَــرَک برداشــته، 

ــود. ــد می ش ــدش بلن ــوی گن ــک ب ــه لای درزش و نم نم ــو رفت م

عکس؛ جاوید تفضلی
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ــید،  ــر می رس ــه نظ ــیب تر از همیشــه ب ــر و پرش ــه باریک ت ــی ک در راه پله های
مــرد بــه نفــس نفــس افتــاده بــود. در ازدحــام کارگرهــای عجــول، جوان ترهــا 
ــتند.  ــا را پشــت ســر می گذاش ــس پله ه ــر نفََ ــدی شــیب، پُ ــه تن ــه ب بی توج
ــان  ــا غرولنُدش ــن پاگرده ــان اولی ــتری ها از هم ــا، بیش ــلوغی راه پله ه در ش

بلنــد شــده بــود.
» ایــن هیئــت مدیــره نــه انــگار خودشــان هــم در ایــن بــرجِ فرســوده کار و 

زندگــی دارنــد.«
» ایــن بــرج پلاســتیکی جذابیــت داره. اصلــن هــر آشــغالی هــم تولیــد بکنــد 

تــوی کل کشــور بــرای خــودش برنــد اســت.«
ــابقه ی  ــه ی مس ــورد نتیج ــه در م ــر از بقی ــا بلندت ــا از نوجوان ه ــی، دوت  یک
فوتبــال حــرف می زدنــد. از همــان اول صبــح، راه پلــه ی تنــد، دل گیــر بــود و 
بــوی کهنگــی از گوشــه  و کنــارش بــه مشــام می رســید و حوصلــه ی همــه را 
ســر بــرده بــود. در میــان مــوج مــوج حرکــت کارگرهــا در ســربالایی پله هــا 
و نفــس نفــس زدن هــای افــرادی کــه بــا نارضایتــی خــود را از ســربالایی تند 

محمد علی گودینی

کوچه های عمودی
تقدیم به شهدای آتش نشانی



329

داستان

بــالا می کشــاندند؛ تک و توکــی هــم از طبقه هــای بــالا رو بــه پائیــن می آمدنــد 
ــته  ــدند و گاه ناخواس ــینه می ش ــه س ــینه ب ــه س ــا بقی ــه ب ــتاب و عجل ــا ش و ب

ــتند. ــد و می گذش ــم می زدن ــه ه ــانه ای ب ش
 در پاگردهــای هــال  طــوره ای کــه در دوازده مــاه ســال، حکــم انبــار تولیــدات 
ــا نفــس  ــه مقصــد رســیده، ب ــرادِ ب ــا را هــم داشــت، تک و توکــی از اف کارگاه ه
راحتــی وارد تولیــدیِ محــل کار خــود می شــدند. مقابــل ورودی یکــی از 
ــته و  ــای خس ــوج نفس ه ــه موجام ــه ب ــب کار، بی توج ــردِ صاح ــا، م کارگاه ه
ــن  ــالا رفت ــال ب ــایِ در ح ــته جمعیِ هم صنفی ه ــده ی دس ــد ش ــای کن حرکت ه
بــه طبقه هــای بالاتــر، مشــماهای ســیاه رنگ بــه صــورت عدل هــای کوچــک 
ــا برچســب های ســفید کاغــذی،  ــاده را، کــه ب بســته بندی شــده ی پوشــاکِ آم
ــن  ــماره ی تلف ــا ش ــراه ب ــده را هم ــل گیرن ــگاه های تحوی ــهرها و فروش ــام ش ن
گیرنــدگان مشــخص بــود، بــا چهــره ای کلافــه بــرای چندمیــن بــار می شــمرد. 
همــان موقــع یکــی از کارگرهــا بــا مشــمایی بــر شــانه از داخــل تولیــدی بیــرون 
ــه  ــب کار؛ » دیگ ــه صاح ــد رو ب ــده، چرخی ــده از خن ــر ش ــی پ ــا صورت ــد. ب آم

شــمارش نکــن حاجــی، پیــدا شــد.«
ــت: » اول  ــدی گف ــا لحــن تن ــرد میانه ســال دســت از شــمردن برداشــت. ب  م

ــدا شــده.« ــی پی ــردی و حــالا می گ ــخ ک ــم رو تل صبحــی اوقات
ــته  ــی گذاش ــابقه ی پله پیمای ــگار مس ــه اول صبحــی ان ــوان ک ــر ج ــد کارگ  چن
بودنــد، پُــر ســر و صــدا از لابــه لای افــراد کم حوصلــه و روحیــه  باختــه، پاگــرد را 
دور زدنــد و تنــد کردنــد رو بــه طبقــه ی بالاتــر. حاجــی بــا نفــس راحتــی گفــت: 
» از بــس ســر بــه هــوا هســتید. اگــر دیشــب حواس جمــع بودیــد، همــان شــبانه 

جنــس مــردم را فرســتاده بودیــم شهرســتان و خــلاص.«
ســاعت از هشــت صبــح هــم گذشــته بــود. مــرد صاحــب کار آســوده  خاطــر برای 
ــدار شهرســتانی نمی شــود فروشــگاهش  ــدی، خری ــن دمِ عی ــود؛ »ای خــودش ب

بــدون جنــس بمانــد محــض ســر بــه هوایــی کارگــر مــنِ تولیدکننــده.«
کارگرهــا و تولیدکننده هــا بــا چهره هــای عبــوس از خرابــی چنــد روزه ی 
ــه  ــانه ب ــود و ش ــورده، اخم آل ــت خ ــربازهای شکس ــف س ــگار ص ــور، ان آسانس
شــانه ی هــم پله هــای تنــد را طبقــه بــه طبقــه بــالا می آمدنــد. مــرد میان ســالی 
کــه در پنجمیــن طبقــه ی بــرج، نفســش بــه هِــن هِــن افتــاده بــود، بــا دیــدن 
ــن. حاجــی خوشــحال از  ــه نفــس گرفت ــرد ایســتاد ب ــرد همــکارش روی پاگ م
پیــدا شــدن دوازدهمیــن عــدلِ پوشــاک، نگاهــش افتــاد بــه چهــره ی خســته ی 
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همــکاری کــه دو طبقــه بالاتــر در همــان ضلــع جنــوب غربــی بــرج تجــاری 
تولیــدی تهــران، کارگاه داشــت و حــالا در ســر بالایــی از نفــس افتــاده بــود؛ » 

در چــه حالــی جــوان؟«
ــه  ــی ک ــکار قدیم ــه هم ــت رو ب ــی انداخ ــی از کم حوصلگ ــته، نگاه ــرد خس م

ــرد.« ــی م ــس بزن ــس نف ــم نف ــه داد: » نبین ادام
از عبــور هم زمــان چنــد نفــر از طبقــه ی بــالا و قاتــی شــدن بــا کارگرهــای بــالا 
رونــده، لحظاتــی مانعــی میــان دو همــکار ایجــاد شــد. مــرد خســته قدمــی جلوتر 
آمــد و گفــت: »حاجــی می بینــی چطــوری گیــر افتادیــم تــوی ایــن کوچه هــای 

ــرج؟« عمودی ب
ــه نظــر  ــه ب ــی ک ــای جوان ــه کارگره ــاره ب ــا اش ــه، ب ــری کم حوصل حاجــی امی
نمی خواســتند خســتگیِ پشــت ســر گذاشــتن پنــج طبقــه را بــه روی خودشــان 
ــه فکــر تغییــر محــل تولیدی هــا  ــم بایســتی ب ــه گمان ــد، جــواب داد: » ب بیاورن
باشــیم. ایــن بــرج بیســت و هفــت طبقه بــا چهارتــا آسانســور در چهار گوشــه اش 
کــه آن هــا هــم همیشــه ی خــدا، یــک در میــان خــراب هســتند، بــرای تولیــد 

پوشــاک دیگــه توجیــه اقتصــادی نــدارد و بــه صرفــه نیســت.«
حاجــی اصغــر پوزخنــد زد: » معلومــه رفیــق. بــا واردات پوشــاک تــرک و چینــی 
ــه فروشــگاه جنــس بنجــل  و تایلنــدی، بایســتی تولیدی هــا را تبدیــل کنیــم ب

خارجــی.«
حاجــی امیــری، قبــل از آن کــه بــالا بــرود در جــواب گفــت: » خودمــم بــه ایــن 

ــیدم.« نتیجه رس
 دو نفــر جــوان بــا داد و قــال از دو طرفــش بــالا رفتنــد. حاجــی امیــری ســرش 
ــا  ــرج تهــران، هــم فرســوده و هــم دیگــه ن را آهســته تــکان داد و گفــت: » ب
ــن کوچه هــای عمــودی نفــس آخــرو  ــوی ای امــن شــده. می ترســم آخــرش ت

بکشــیم.«
* 

انتهــای کارگاه تولیــدی پوشــاک حاجــی امیــری در طبقــه ی هفتــم، می رســید 
ــان،  ــه خیاب ــاد ب ــت می افت ــی نگاه ــره وقت ــرج. از پنج ــی ب ــع غرب ــه ضل ب
ــی آن دســت  ــو ســری خــورده ی قدیمــی آجــری مــدل آلمان ســاختمان های ت
ــاختمان های اداری و  ــه لای س ــان لاب ــک در می ــه ی ــدی ک ــان را می دی خیاب
ــای واپســین را می کشــیدند.  ــگار نفس ه ــا شیشــه ای، ان ــاز و نم ــای نوس برج ه
ــوره  ــار دل ش ــه کارگاه دچ ــاده، از لحظــه ی ورود ب ــس افت ــری از نف ــی امی حاج
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ــود. یکــی از کارگرهــای قدیمــی کــه ناشــتا ســیگار می کشــید، دود را  شــده ب
دیــد و رو بــه کارگــر ســاده ای کــه کتــری آب جــوش را از روی گاز پیک نیکــی 
ــو  ــم ت ــا میث ــت: » آق ــای خشــک، گف ــت روی چ برمی داشــت و آب را می گرف
اگــر روزی نیــم ســاعت زودتــر از بقیــه خــودت رو برســونی همــه چیــز ردیفــه.«

حاجــی امیــری از پشــت پنجــره نگاهــی انداخت بــه شــلوغی و ترافیک ســنگین 
ــه  ــت طبق ــای هف ــه پله ه ــی ک ــر از کارگرهای ــه نف ــه. دو، س ــان یک طرف خیاب
ــوز  ــی هن ــدند. حاج ــان وارد کارگاه ش ــد، هم زم ــده بودن ــالا آم ــس ب را یک نف
ــه ای  ــاختمان شیش ــه س ــود ب ــش زل زده ب ــرق در خیالات ــود. غ ــه ب بی حوصل
ــابِ  ــشِ زردِ آفت ــا تاب ــود و ب ــر ب ــواره پایین ت ــه دو ق ــان ک ــوی خیاب ــد آن س بلن
زمســتانی انــگار یک پارچــه آتــش شــده بــود. از بــالا آمــدن خورشــید، بازتــاب 
ــه نظــر رنــگ آتــش می گرفــت و  ــر شیشــه های نمــای ســاختمان، ب ــاب ب آفت
ــران.  ــرج ته ــی ب ــع غرب ــر ضل ــد ب ــش، پخــش می ش ــعله های لرزان ــاب ش بازت
آتــش جرقــه مــی زد و هم زمــان می شکســت درون نی نــی  شــعله های 
ــوتِ  ــش پشــت پنجــره، مبه ــا دغدغه های ــگار ب ــه ان چشــم های صاحــب کار ک
شــعله های ســرکش آفتابــیِ ســاختمانِ نمــا شیشــه ای شــده بــود. نــه صــدای 
چرخ هــای دوزندگــی را می شــنید و نــه حرف هــای روزمــره ی کارگرهایــی کــه 
بــا نوشــیدن چــای حــالا بلنــد بلنــد از خرابــی چنــد روزه ی آسانســور می گفتنــد. 
تمــام هــوش و حــواس حاجــی امیــری، بــه تلألــو شــعله های خیالــی ســاختمان 
ــی  ــعله ی گاز پیک نیک ــیدن ش ــوره کش ــش از ه ــود و دل ــل ب ــه ایِ مقاب شیش

ــود. گوشــه ی کارگاه در التهــاب ب
»حاجی چایی تون از دهن نیفته.«

ــاختمان شیشــه ای  ــش س ــرزان آت ــعله های ل ــری نگاهــش را از ش ــی امی  حاج
ــر  ــاد ب ــی افت ــرزش خفیف ــراب، ل ــد. از اضط ــار دی ــا را ت ــی همه ج ــد. لحظات کَن
اندامــش. چشــم گردانــد روی چهــره ی کارگرهــا. بعــد نگاهــش ثابــت مانــد روی 
چهــره ی کارگــر قدیمــی. یــک قلــپ از چــای نوشــید؛ » امجــد، کارِ شــیراز کــی 

ــود؟« ــر می ش حاض
 امجــد ســیگار را از گوشــه ی لــب برداشــت؛ » سِــری آخــرش داره تمام می شــه. 

شــب بســته بندی بشــه، فــردا صبــح اول وقت فرســتادیمش.«
» نه، فردا صبح دیره. همین امشب باید بفرستیم بره.«

 در کشــوی میــز دنبــال چیــزی گشــت. فاکتورهــا را بــه هــم زد. نگاهــی انداخت 
ــاره ایســتاد پشــت  ــز می ســوخت. دوب ــه زرد و قرم ــعله ی پیک نیکــی ک ــه ش ب
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پنجــره. تابــش آفتــاب زمســتانی بــر نمــای ســاختمان بلنــد مرتبــه ی آن دســتِ 
خیابــان، از حالــت ذره بینــیِ جــام شیشــه، دم بــه دم شــعله ورتر می شــد. حاجــی 
 بی هــوا آه کشــید. ذهنــش کشــیده می شــد بــه تعمیر آسانســور، کــه چهــار روز از 
خرابــی و از کار افتادنــش می گذشــت. می رفــت بــه نفــس نفــس زدن هــای صبح 
و شــام صدهــا کارگــر تولیدی هــای ســمت جنــوب غربــی بــرج. صحبت هــای 
کارگرهــای کارگاه، کشــیده شــده بــود بــه موضــوع بیمــه. بــه قانــون کار. بــه 
بیمــه ی بیــکاری. بــه بیمــه ی تکمیلــی. بــه بازنشســتگی و خیــالات صاحــب کار، 
ــه  ــت ب ــش رف ــش. ذهن ــوزی کارگاه ــه ی آتش س ــه بیم ــود ب ــده ب ــیده ش کش
ــد.  ــاز ش ــان درِ کارگاه ب ــت. هم زم ــا داش ــت طلب کاره ــه در دس ــی ک چک های
دست فروشــی بــا ســبد پلاســتیکی پــر از خوراکــی و ســیگار وارد شــد. در پاگــرد 
ــدی  ــود. از تولی ــت نب ــح اول وق ــلوغیِ صب ــه ش ــراد ب ــد اف ــت و آم ــه، رف طبق
ــاک را  ــدِ پوش ــزرگ عدل مانن ــیاه رنگ و ب ــماهای س ــا مش ــی، کارگره روبه روی
بیــرون می آوردنــد. هم زمــان از طبقــه ی بالایــی هــم ســر و صداهــای گنگــی 
ــه گــوش می رســید. جــوانِ دســت فروشِ آشــنای همیشــگی وقتــی توجــه و  ب
گــوش تیــز کردن هــای کارگرهــای تولیــدی را دیــد، بــا خون ســردی گفــت: » 
هیچــی، پـَـرِ آتیــش کپســول گاز پیک نیکــی کارگاه طبقــه ی بالایــی گرفتــه بــه 
طاقــه ی پارچــه. کپســول آتیــش خاموش کــنِ داخــل کارگاه عمــل نکــرده بــوده. 
کپســول پــودر کارگاه روبه رویــی هــم خالــی بــوده. شــانس مــی آرن آتیــش بــا  

بطری هــای آب خــوردن خودشــان خامــوش شــده.«
ــری؛  ــی امی ــوی حاج ــره ی اخم ــوی چه ــد ت ــت فروش مان ــوان دس ــگاه ج  ن
»بــه قــول صاحــب کار تولیــدی بالادســتی، ایــن بــرج نــه این کــه بــه چنــد تــا 

ــی آرن.« ــو م ــک روز دخلش ــره ی ــلطه، بالاخ ــم مس ــوس خانه ه جاس
ــد.  ــم ش ــل در ه ــر از قب ــره اش بیش ت ــر، چه ــنیدن خب ــری از ش ــی امی  حاج
بازتــاب نــور آتشــین منعکــس شــده از ســاختمان شیشــه ای آن دســت خیابــان، 

ــید. ــاده ی انفجــار می رس ــر آم ــه نظ ــالا ب ح
حاجــی امیــری، از بعــد از ظهــر بــا چند نفــر از همکارهــا و صاحبــان تولیدی های 

بــرج تمــاس گرفتــه بود:
» آقــای محمــدی شــما خودتــون بهتــر از مــن در جریــان هســتید تــا بــه حــال 
چنــد تــا اخطاریــه ی کتبــی هــم از طــرف شــهرداری و یــا ســازمان آتش نشــانی 
تحویــل هیئــت مدیــره شــده. بــرج تهــران از نظــر ایمنــی مشــکل داره، رفیــق.«
آقــای محمــدی از آن طــرف خــط چیــزی گفتــه بــود. حاجــی در جــواب گفت: » 
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خلاصــه گفتــه باشــم. مــن وقتــی می بینــم تمــام ســوراخ ســنبه های کارگاه هــا 
ــم  ــدی، اون ــس تولی ــده از جن ــر ش ــپ پ ــا کی ــپ ت ــا، کی ــل راه پله ه ــا داخ و حت

پوشــاکی کــه بــه یــک جرقــه، کارش تمومــه.«
 بعضــی از کارگرهــا، بی هــوا گــوش تیــز کــرده بودنــد بــه حرف هــای صاحب کار 
کــه ایــن مرتبــه بــا لــب گــزه ای ادامــه داد: » بــه نظــرم هیچــی نباشــه، بایــد 
ــار  ــرج رو هــم تل انب ــن ب ــوی ای ــواد کیــف و کفــش و پوشــاک ت ــن م هــزار تُ
شــده باشــه. همــه ی ایــن هــم بــه یــک جرقــه ی فنــدک یــا گاز پیکی نیکــی، 
ــاختمان  ــن س ــوده ی ای ــی های فرس ــه ی سیم کش ــال و جرق ــک اتص ــه ی ــا ب ی

قدیمــی بنــده.«
ــه از آن   ــی ک ــن تماس ــاد، در آخری ــای زی ــد از تماس ه ــدی، بع ــب تولی  صاح
طــرف بــا او گرفتــه شــده بــود، در پاســخ می گفــت: » آقــا حــالا بگیریــم بیمــه 
ــم رفتــه  ــا حــالا، فکــر و خیال ــر جــان افــراد اســت. صبــح ت ــه جهنــم. مهم ت ب
ــن همــه کپســول های کوچــک  ــا ای ــا ب ــاره. ام ــک آتش ســوزی. خــدا نی ــه ی ب
ــه  ــچ متوج ــا، هی ــوده. آق ــی و فرس ــه سیم کشــی های قدیم ــن هم ــزرگ. ای و ب

ــا می شــه؟« ــر پ ــه، چــه جهنمــی ب ــا یــک جرق هســتید ب
ــده  ــی مان ــل کارگاه باق ــا داخ ــر از کارگره ــط دو نف ــدی، فق ــام گاهِ تولی   در ش
ــه در  ــه ای ک ــاختمان شیش ــه س ــود ب ــته ب ــش برگش ــب کار، نگاه ــد. صاح بودن
ــش  ــید. ذهن ــر می رس ــه نظ ــوش ب ــانی خام ــد آتش فش ــان مانن ــت خیاب آن دس
ــای  ــه های نم ــر شیش ــه ب ــری ک ــش از ظه ــاب پی ــش آفت ــه تاب ــود ب ــه ب رفت
ســاختمان، انــگار آتــش ســوزانی را انعــکاس مــی داد. اول از زور خیــالات ســرش 
گیــج رفــت بعــد احســاس تهــوع بــه او دســت داد. دســتی بــه صورتــش کشــید. 
نشســت روی صندلــی. امــا مثــل بختــک زده شــده بــود. خیــالات نابه  جــا دســت 
از ســرش برنمی داشــت. در حالتــی تب آلــود و ذهنــی هذیان طــور، بــرج تهــران 
را مجســم نمــود کــه هــزاران کارگــر تولیدکننــده و مشــتری های کلــی، جزئــی 
ــراف را  ــای اط ــد. خیابان ه ــده بودن ــار ش ــش گرفت ــان آت ــندگان در می و فروش
ــای  ــان نیروه ــانی. هم زم ــین های آتش نش ــود از ماش ــده ب ــر ش ــه پ ــد ک می دی
آتش نشــان را می دیــد کــه ســوار بــر بالابرهــا، بــرای نجــات جــان افــراد گرفتــار 
ــد. در آن  ــه بودن ــه خطــر انداخت شــده در شــعله های ســرکش، جــان خــود را ب
ــه  ــنید ک ــش را می ش ــرادِ در محاصــره ی آت ــای وحشــت زده ی اف ــت، ناله ه حال
بــرای فــرار از آتــش و رهایــی از دود غلیــظ خفه کننــده، هنــگام فــرار، همــراه بــا 
ــا و  ــوی پاگرد ه ــته ت ــم انباش ــدِ روی ه ــزرگ عدل مانن بســته های کوچــک و ب
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ــای  ــدند. جیغ ه ــم آوار می ش ــرج روی ه ــودی ب ــای عم ــا، در کوچه ه راه پله ه
ــگ  ــز رن ــای قرم ــا و تانکره ــان کامیون ه ــای آژیرکش ــان در غوغ وحشت ش

ــد. ــو می ش مح
ــا  ــران، ب ــرج ته ــوران ب ــایند، ف ــیَلانات ناخوش ــام سَ ــری در سرس ــی امی  حاج
ــاد. از پشــت  ــرو افت ــی ف ــر پیشــانی، از روی صندل قطره هــای درشــتِ عــرق ب
ــی  ــای چوب ــه. روی میزه ــای پارچ ــوه طاقه ه ــت روی انب ــش گش ــز، نگاه می
چرخ هــای دوزندگــی. روی وســایلی کــه هــر یــک بــه تنهایــی قابــل احتــراق 
ــار  ــه انب ــرج را ب ــر، ب ــای دیگ ــود در کارگاه ه ــواد اشــتعال زای موج ــا م ــود و ب ب

ــود. ــل کــرده ب ــی تبدی باروت
*

شــب ســرد و تاریــک و دود زده ی زمســتانی، از نیمــه گذشــته بــود. زنــگ تلفــن 
همــراه، خــواب حاجــی امیــری را آشــفت. هنــوز خســتگی ســربالایی رفتــن و 
ســرپایینی آمــدن از کوچه هــای عمــودی بــرج، از تنــش بیــرون نرفتــه بــود کــه 
در خــواب و بیــداری، دســتش رفــت ســمت گوشــی. صــدای هراســان حاجــی 
اصغــر، بــرق از کلــه اش پرانــد؛ » پــا شــو حاجــی. بیــدار شــو کــه خانــه خــراب 

شــدیم، رفیــق.«
ــده،  ــی ش ــی؟ چ ــی می گ ــوزاند؛ » چ ــم هایش را س ــواب چش ــده ی خ ــه مان ت

ــر؟« اصغ
» برج دود شد و رفت هوا، رفیق.«

ــی از  ــان اصل ــود. خیاب ــده ب ــته ش ــران بس ــرج ته ــه ب ــی ب ــای منته خیابان ه
ماشــین های بی شــمار آتش نشــانی پــر شــده بــود. از ایســتگاه های دور و 
نزدیــک، آژیــرِ ماشــین آتش نشــانی بــود کــه بــه بــرج آتشــین نزدیــک می شــد. 
ده هــا و صدهــا نفــر از مأمورهــای آتش نشــانی، در تــلاش بــرای مهــار حریــق 
ــد. حاجــی امیــری بختــک زده، تنهــا شــنید کــه نیروهــای آتش نشــانی در   بودن
قــدم اول، صدهــا نفــر از کارگرهــای شــب کار طبقــات تولیدی بــرجِ دچــارِ حریق 
را از کام آتــش رهانــده بودنــد. در هیاهــوی بی پایــان آژیرکشــان ها، کســانی بــا 

بلندگــو از مــردم می خواســتند بــه بــرج غــرق در آتــش نزدیــک نشــوند.
ــعله های  ــای ش ــغول تماش ــراب، مش ــد در اضط ــل بودن ــه در مح ــی ک  آن های
سرکشــی بودنــد کــه از پنجره هــای طبقــات بالاتــر زبانــه می کشــیدند. 
ــه گــوش می رســید. کولرهــای گازی،  ــزرگ هــر دم ب انفجارهــای کوچــک و ب
ــد. شــراره های آتــش و دود  ــه یــک از هــم می پکیدن از فشــار حــرارت، یــک ب
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ــید. ــان می پاش ــر خیاب ــمت ب ــر س ــظ از ه ــاری غلی ــیاه و غب س
 آتش نشــان ها بــا تهــور از فــراز بالابرهــای ویــژه ، لوله هــای پــر فشــار را گرفتــه 
بودنــد بــر دیــواره ی بــرج آتشــین. حاجــی امیری با چشــم های ســرخ شــده از دود 
و حــرارت و خواب زدگــی، مبهــوت فــوران شــعله ها و فــوران بــرج آتش فشــان، 
ــده  ــی مان ــراد باق ــرای نجــات اف ــدادی از آتش نشــان ها ب ــنید؛ تع ــو ش در هیاه
ــی  ــال وقت ــان ح ــتند. در هم ــت وجو هس ــوز در جس ــش، هن ــره ی آت در محاص
ــد  ــان هــر دو بن ــد، زب ــوده ی اطــراف، حــاج اصغــر را دی ــار و آل در فضــای غم ب
آمــد. بی گفتــی، نگاهــش برگشــت رو بــه ســاختمان نمــا شیشــه ای آن دســت 
خیابــان. دیــد ســاختمان حــالا در تاریکــیِ شــبِ زمســتانی بــه عــوضِ انعــکاس 
نــور زرد آفتــابِ پیــش از ظهــر، شــعله های ســرخ، ســرکش و مهارنشــدنی آتــش 
را بازتــاب می دهــد. حــاج اصغــر وقتــی توانســت بــر خــود مســلط شــود گفــت: 

ــرج چطــوری غــرق در آتــش ندانم کاری هــا شــده؟« » رفیــق، می بینــی ب
ــتِ  ــه ی ممانع ــه از حلق ــم ک ــه ی هفت ــای طبق ــای تولیدی ه ــی از مالک ه یک
برقــرار شــده ی مأمورهــای پلیــس گذشــته بــود، قبــل از آن کــه بــا دو هم صنفــیِ 
ــه  ــای آتش نشــانی ک ــی از مأموره ــه یک ــد، رو ب ــوخته اش ســخنی بگوی مال س
ــه داخــل ســاختمان  ــا، خــودش را ب ــه ی همکاره ــی بقی ــود از پ ــاده شــده ب آم

برســاند، گفــت: » نــرو جــوان. داخــل ایــن کــوهِ آتــش نشــو.«
 وقتــی نــگاه آتش نشــان جــوان و مصمّــم برگشــت رو بــه مــرد کــه در بازتــاب 
ســرخی آتــش، التهــاب چهــره اش دو چنــدان شــده بــود، مــرد صاحــب تولیــدی 
ادامــه داد: » بــه بقیــه همکارهایــت هــم بگــو تــا دیــر نشــده برگردنــد. ایــن برج 
ماندنــی نیســت. همیــن کــه جــان افــراد داخــل را نجــات داده ایــد کافی اســت.«
 اول صــدای چهــار انفجــار پی در پــی و بعــد صــدای مهیــب فــرو ریختــن آوار 
ــد.  ــاد خســته ی صاحــب تولیــدی طبقــه ی هفتمــی را در خــود بلعی آتــش، فری
ــرد و  ــن س ــر زمی ــر را ب ــراد نزدیک ت ــی از اف ــزش آوار خیل ــار و ری ــوج انفج م
ســیاه کوبانــد. موجامــوج دود و گــرد و غبــار غلیــظ فضــای خیابــان را پوشــاند. 
حاجــی امیــری زمیــن خــورده، بــا نگاهــی دوبــاره بــه ســاختمان نمــا شیشــه ای 
آن دســت خیابــان، دیگــر ســرخی آتــش را ندیــد. بــا دهانــی پــر از دود و غبــار، 
اندیشــید پــس از آن دیگــر از طبقــه ی هفتــم، هرگــز تابــش روزانــه ی آفتــاب 
را بــر ســاختمان نمــا شیشــه ای نخواهــد دیــد و دیگــر گــذرش بــه کوچه هــای 

عمــودی نخواهــد افتــاد.
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ــد  ــد. رایمون ــری باش ــبِ فخ ــودم مواظ ــه ب ــه او گفت ــن ب ــع رفت موق
کهنــه ی چــرب و چیلــی را روی موتــور ماشــین گذاشــت و بــا دســتی 
ــط  ــر زد. فق ــش را بالات ــر کلاه ــود، آفتاب گی ــه ب ــار را گرفت ــه آچ ک

ــت.  ــت تخ ــت: خیال ــد. گف ــده می ش ــم هایش دی چش
ــم  ــد و نگاه ــیده بودن ــت از کار کش ــای گاراژ دس ــه ی کارگره هم
ــع کســی خــودش  ــودم این جــور مواق ــه ب ــه گفت ــا آن ک ــد. ب می کردن
ــا  ــی پ ــزرگ آهن ــه طــرف درِ ب ــر ب ــد نف ــاز هــم چن ــد، ب ــو نکن را تابل
کشــیدند و بدرقــه ام  کردنــد. مامــور هولــم داد بــه ســمت جیــپ و غــر 

ــن؟« ــیِ توئ ــا فدای ــود؛ »این زده ب
ــور ماهــرخ  ــم. مام ــچ نگفت خــودم را از ســکندری نگــه داشــتم و هی
ــاز کــرد و  ــیِ جیــپ را ب ــی گرفتــی؟ درِ برزنت رفــت و گفــت: لال مون
ــا  ــی جابه ج ــین. روی صندل ــل ماش ــرد داخ ــه ام ک ــش روان ــا بازوی ب
ــم  ــا ه ــن صندلی ه ــر روی نرم تری ــع اگ ــور مواق ــن ج ــدم. در ای ش
افتــاده باشــی، خیلــی زور دارد. بهــت برمی خــورَد. برخــوردن هــم دارد. 
چــون بــه میــل خــودت کــه ننشســتی، اجبــار اســت. کنــارم نشســت. 
کلاهــش را از ســر برداشــت و آن را روی کوهــک زانویــش گذاشــت 

و گفــت: چطــوری بلبــل؟
و نیش خنــد زد. صــورت راننــده، آینــه را پــر کــرده بــود. چشــم هایش 

جــوری بــود. مامــورِ کنــارِ دســتم نهیــب زد: دیــر شــده.
راننــده ســوئیچ را در اســتارت چرخانــد. موتــور ماشــین صــدای خشــک 

و گلوگیــری کــرد و روشــن شــد. مامــور گفــت:

روح اله مهدی �ور عمرانی

دوستان فابريکی
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- خب . . . آقا میتینگ می ذارن.
جیپ به راه افتاد. مامور به راننده گفت: مستقیم، مرکز.

بعد رو به من کرد و گفت: بنال فیلسوف، بنال مستفیض بشیم.
نگاهــش کــردم. حوصلــه نداشــتم جوابــش را بدهــم. گفــت: بیچــاره بشــریتی کــه 

تــو منجــی اش هســتی.
تــا برســیم، حرف هایــی زد کــه معلــوم بــود چقــدر در ایــن زمینــه کارکشــته اســت. 
بی خــود نیســت کــه می گوینــد همــه ی امنیت چی هــا آدم هــای بی ســروپایی 
ــای  ــه حرف ه ــم دارم ب ــم ک ــد. ک ــم می فهمن ــی ه ــان چیزهای نیســتند. بعضی هاش
ــن  ــدن ای ــد ش ــا و کاربل ــردن م ــت؛ »کارک ــه می گف ــم ک ــان می رس آن رفیق م
ــد، می فرستندشــان دانشــگاه  ــد و خــرج این هــا می کنن جانورهــا. از مــزد مــا می زنن

درس بخواننــد تــا در مقابــل مــا کــم نیاورنــد.«
*                                                           

اولــش ســخت نبــود. بــود، ولــی نه آن قــدر کــه نتوانــی بپذیری. ســختی اش ایــن بود 
کــه بــاز هــم او بــود. خــودش بــود. همــان کــه آمــده و جَلبَــم کــرده بــود. چنــدش آور 
بــود. چهــره اش را نمی گویــم. صورتــی پهــن و ریــش چنــد روز نتراشــیده ای داشــت. 
ــا  ــگار ب ــته، ان ــود. پیراس ــته ب ــش پیوس ــان. ابروهای ــوه ای درخش ــم های قه ــا چش ب
ــم نمی کــرد. حضــورش آزارم مــی داد.  ــی اذیت ــه اش خیل ــداد کشــیده باشــند. قیاف م
ــن  ــد، م ــیم می کردن ــانس تقس ــتند ش ــه داش ــر. روزی ک ــت دیگ ــن اس ــانس م ش
خــواب بــودم. حضــورش برایــم ســنگین بــود. بدشانســی کــه فقــط ایــن نیســت کــه 
مثلــن پنــج بــار قــاپ بریــزی و هیــچ جفــت نیــاری. ایــن هــم می توانــد بدشانســی 
حســاب شــود کــه مامــورِ جلــب و بازجویــت یــک نفــر باشــد. حــالا شــانس بیــاورم 

و قاضــی ام او نباشــد.
بازجویــی اش را تــوی جیــپ کــرده بــود. درســت اســت کــه مــن جــواب نــدادم و یــا 
ســربالا جــواب دادم، ولــی فکــر می کنــم کــه از خیلــی چیزهــای مــن خبــردار شــده 

و یــا می توانــد خبــردار شــود. 
- چند نفرید؟
- ده، یازده تا.

- همین؟
- خــودت کــه دیــدی. همــه ش همینیــم کــه دیدیــد. یــه شــیفت بیش تــر نیســتیم. 
ولــی خداییــش کارِ بیســت نفــر افتــاده رو دوش مِــون. هــر چــی بهــش می گیــم، بــه 

کَتــش نمــی ره. می گــه؛ تیــوخ بیــر قاشــلی دی. 
- خب همشهری دی.
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پشــیمان شــدم کــه چــرا یــک جملــه را بــه ترکــی گفتــم. رویــش زیــاد می شــود. 
توقعــش بــالا مــی رود. پیــش خــودش فکــر می کنــد کــه می توانــد خالــی ام کنــد. بــا 
ــد  ــد، می زنن ــه می آورن ــم ک ــری. ک ــی، برََنده ت ــر باش ــه غریبه ت ــت هرچ ــن جماع ای

بــه رگ ولایــت. می زننــد بــه رگ زبــان و طایفــه. 
- بــه مــن ربطــی نــداره کــه تــو کارخونــه چــه غلطــی می کنیــد. مشــکلِ خودتونــه. 

شــما می دونیــد و اربابتــون.
اربابتِــون را خیلــی تحقیرآمیــز گفتــه بــود. چندشــم شــده بــود. تقصیــر خــودم بــود، 
ــد  ــی. بای ــر گاف می ده ــی، بیش ت ــاد بزن ــه زی ــرف ک ــودم. ح ــرف زده ب ــادی ح زی
تلگرافــی حــرف بزنــم. داشــتم ذهنــم را مرتــب می کــردم کــه کاغذهایــش را زیــر 

و رو کــرد و پرســید:
- کارِ خودتون رو پرسیدم.
- کارِ ما همینه که دیدید. 

- خودتو به اون راه نزن. کارِ اصلی دستِ کیه؟
- گاراژ مالِ آوانسه.

- خب، حالا که گفتی بگو ببینم آوانس کجاس؟
ــن و  ــته زمی ــده و کار رو گذاش ــض ش ــازی داشــت. مری ــا اگزوزس ــن همین ج - قبل

الان هــم تــو خونــه نشســته.
ــتان.  ــاش بیمارس ــه پ ــه س و ی ــاش خون ــه پ ــن داره و ی ــتات مزم ــس پروس - آوان
ــاش کــه برســه  ــی پ ــه باشــه ول ــاری رو نخــوره، می گ ــن اون زهرم ــراش گفت دکت
ــون رو  ــی پول ت ــب. ک ــلِ مطل ــرِ اص ــم س ــب، بری ــه. خ ــیطونی می کن ــه، ش خون

ــی ده؟ م
دانستم چیزهایی می داند اما دست و پا شکسته. امیدوار شدم. گفتم:

- خدا می رسونه.
- خدا چه جوری می رسونه؟ اونم به یه عده که اصلن خدارو نمی شناسند؟

- کارمون رو درست انجام می دیم و مشتریامون روز به روز بیش تر می شن.
زد روی میــز و چنــد نفــر از اتاق هــای دور و بــر سراســیمه ریختنــد آن جــا. بــا دســت 
اشــاره کــرد کــه برونــد دنبــال کارشــان. بعــد بــا آســتین پیراهــن، پیشــانی بلنــدش 

را خشــک کــرد و ادامــه داد:
- سعی نکن منو بذاری سرِ کار. جلسات تون کِی ها برگزار می شه؟

دو زاری ام افتاد. باهوش بود، ولی زیرک نبود. جواب دادم:
- گاهی ماه به ماه، گاهی هم شیش ماه یه بار.
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ــش  ــت داد. صورت ــزی را حرک ــه ی رومی ــراغ مطالع ــد. چ ــرق زدن ــم هایش ب چش
تاریک تــر شــده بــود. گرمــا را روی گونه هایــم احســاس می کــردم. پرســید:

- خب چی می گین تو جلسات؟
- از بیمه حرف می زنیم.

- فقط؟
- قبضا رو راست و ریست می کنیم.

ــه  ــت ب ــه داش ــی ک ــن کار یعن ــود. ای ــه ب ــرب گرفت ــز ض ــودکار روی می ــه خ ــا ت ب
حرف هایــم بی اعتنایــی می کــرد. ناگهــان حرفــم را قطــع کــرد و پرســید:

- که چه جوری آتیش روشن کنین؟ 
ــه  ــزی می خواســت ب ــه چی ــش، چ ــی از آت ــی زد. یعن ــرف م ــه ح ــتم از چ نمی دانس

دســت بیــاورد؟ گفتــم:
ــا رو  ــه چوب ــه ک ــم، این ــی ذاره کار کنی ــرما نم ــوز س ــازه، س ــش ب - گاراژ محیط
ــم. ــم روش و آتیــش می زنی ــی و روغــن ســوخته می ریزی ــت حلب ــو پی ــم ت می ریزی

صدایش را بلند کرد. 
- خودتی. آتیشِ روی قله رو می گم.

- منظورتون رو متوجه نمی شم. 
- ببیــن آقــای جلیــل، چــرا بایــد فکــر کنــم کــه هــر ســال در چنیــن روزی، غروبش 

روی قلــه ی توچــال آتیــش روشــن بشــه و تــا نصفِ شــب بســوزه؟
ــی چــه کســی می توانســت ایــن  ــه هــدف. ول ــود ب درســت می گفــت. یعنــی زده ب
ــه  ــردم ک ــر می ک ــی فک ــید وقت ــوت می کش ــد؟ مخــم س ــه او داده باش ــا را ب خبره

ــدارد.  یکــی بیــن مــا هســت کــه راپــورت می دهــد. امــکان ن
- لابــد می خــوای بگــی ســرده و هرجــا ســرده بایــد آتیــش روشــن کــرد؟ امســال 
ــش روشــن  ــرا آتی ــوی گاراژ چ ــا ت ــن، این ج ــن نکردی ــش روش ــه ، آتی ــه روی قل ک
ــرد،  ــل منف ــای جلی ــن؟ آق ــکار آتیش پرســت داری ــه هم ــوده؟ نکن ــن؟ ســرد ب کردی

هفتــه ی اول اردیبهشــت، آتیــش بــرای چیــه؟ اون شــعرِ کوفتــی بــرای چیــه؟ 
ســخت بــود ولــی می توانســتم دســت بــه ســرش کنــم. تــا خواســتم جــواب بدهــم، 

: گفت
- ببین، به در و دیوار نزن. قرارداد رو کی بسته؟

- کدوم قرارداد؟
- اجاره ی چلوکبابیِ آذربایجان.

ــی آد  ــادم م ــا ی ــتوران. ت ــم رس ــون می ری ــا خانواده م ــار ب ــه روز ناه ــال ی ــر س - ه



340

داستان

ایــن بــوده.
- اونــم درســت تــو اردیبهشــت؟ اونــم دهــم یــا یازدهــم؟ مــا رو ســیاه نکــن. مــن 

یــه عمــره کــه زغــال فروشــم.
*                                                                        

دو مــاه آخــر بــا ســرعت معمولــی می گذشــت. دیگــر هــر روز و شــبش بــه انــدازه ی 
ــر  ــری فک ــه فخ ــدم ب ــه می ش ــا ک ــا تنه ــید. روزه ــول نمی کش ــه ط ــک هفت ی
ــودن در  ــالگی و ب ــه دو س ــت ب ــا می گذاش ــت پ ــه داش ــیرین ک ــه ش ــردم. ب می ک
کنــارش خیلــی مــزه داشــت. داشــت راه می افتــاد. داشــت حــرف مــی زد. بــه مــادرم 
ــوخته  ــک هایش س ــه اش ــت ک ــال اس ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــردم ک ــر می ک فک
ــحالی  ــک خوش ــوک، ی ــک ش ــه ی ــود ک ــه ب ــر گفت ــر. دکت ــود دکت ــه ب ــود. رفت ب
ــان  ــن، هم ــاید آزاد شــدن م ــد. ش ــاز کن ــد مجــرای اشــکش را ب ــی می توان ناگهان
خوشــحالی ناگهانــی و آن شــوک باشــد. بــه گاراژ فکــر می کــردم کــه افتــاده بــود 
تــهِ تهران پــارس و رفقــا دل و دمــاغ نداشــتند رو بــه راهــش کننــد. بــه راپورت چــی 
ــه  ــود. ب ــا را کــف دســتِ اداره گذاشــته ب ــن خبره ــه کوچک تری ــردم ک فکــر می ک
ایــن فکــر می کــردم کــه چــرا آن صــاف کار غریبــه را تــوی جمــع خودمــان راه داده 
بودیــم. اشــکالی نداشــت تــوی کلاس هــای نیم ســاعته ی هفتگــی شــرکت می کــرد 
و بــه »دانســتنی های کارگــری« گــوش مــی داد. امــا تــوی جلســات اصلی مــان چــرا 

بایــد می آمــد؟ مگــر هــر کســی کارگــر اســت، مــورد اطمینــان هــم هســت؟ 
ــتیم و  ــار، درِ گاراژ را می بس ــت ناه ــنبه ها- وق ــروب یکش ــار- غ ــک ب ــه ای ی هفت
ــه  ــرف زدن. از بیم ــه ح ــردم ب ــروع می ک ــن ش ــذا، م ــدن غ ــام ش ــض تم ــه مح ب
می گفتــم و از بازنشســتگی. از تعییــن حداقــل دســت مزد حــرف مــی زدم. از 
ــد  ــی بای ــر انقلاب ــک کارگ ــه ی ــتند. » آن چ ــه داش ــه هم ــم ک ــه ای می گفت کتابچ
ــا بیســت نســخه  ــد و م ــلان فرســتاده بودن ــا از گی ــک نســخه را بچه ه ــد«  ی بدان
ــن  ــن ببری ــود؛ »هــر چــی خواســتین چــاپ کنی ــه ب ــس گفت ــم. آوان از رویــش زدی
ــن  ــن م ــه. بگی ــش قرص ــه. دهن ــه دوم تهران پارس ــرش، فلک ــد. دفت ــش یرِوان پی

فرســتادم تون. کارِتــون نباشــه.«
اولیــن بــار کــه رفتــه بــودم دفتــر فنــی یروانــد، خــودش نبــود. شــاگردش گفتــه بود؛ 

یــه تــوکِ پــا رفته بیــرون.
پاکت توی کیفم بود. شاگرد یرواند گفت: 

- الآنه که بیاد.
و چنــد دقیقــه ی بعــد مــردی لاغــر بــا ســبیل های قیطانــی و کلاه کاموایــی آمــد. 
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شــاگرد گفــت: بــا شــما کار دارن.
پاکــت را بهــش دادم، گفــت: عصــری بیــا ببــر. نگاهــش کــه کــردم، بــه شــاگردش 

: گفت
ــا  ــیلی. همون ج ــازه ی واس ــی دی مغ ــری ناصــر خســرو م ــا را می ب ــن زینک ه - ای

وامیســتی تمــوم کــه شــد، برمــی داری مــی آری.
شــاگرد دوچرخــه اش را ســوار شــد و رفــت. یروانــد دریچــه ی آهنــیِ زیــر پایــش را 
برداشــت و پلــه پلــه پاییــن رفــت و دریچــه را پشــت ســرش بســت. مدتــی گذشــت، 
ــر زمیــن می آمــد، عــادت می کــردم کــه  ــه صــدای یکنواختــی کــه از زی داشــتم ب

پاســبانی آمــد و پرســید:
- یرواند کجاست؟

صدا از پایین قطع شد. گفتم: رفتن بیرون.
پاسبان گفت:

- اگــه اومــد بهــش بگیــن ســرکار آســیابانی گفتــه اون اعلامیــه ی شــب چهلــم رو 
فعلــن دســت نگــه دار.

و رفــت. هنــوز ســایه اش روی شیشــه ی مغــازه بــود کــه شــاگرد یروانــد برگشــت. 
نیم ســاعتی طــول کشــید تــا یروانــد بــا پاکتــی بــزرگ و شــکم پُــر از دریچــه بــالا 
آمــد و زیرپایــی را روی دریچــه ی آهنــی گذاشــت و پاکــت را بــه مــن داد و گفــت: 

- این نمره ی تلفن منه، پیش از این که بیای، تلفن بزن.
ــا  ــتِ م ــالا حکای ــزار راه. ح ــی ره و دلِ آدم، ه ــک راه م ــد: دزد، ی ــم می گفتن از قدی
ــن  ــر از ای ــورت داده؟ مهم ت ــی راپ ــه کس ــم چ ــتم بفهم ــت داش ــی دوس ــود. خیل ب
ــم؟ کارِ آن  ــو رفتی ــه ل ــوده ک ــتباه ب ــان اش ــای کارم ــه کج ــم ک ــتم بدان می خواس

ــا ســرکار آســیابانی؟  ــد؟ ی ــا شــاگردِ یروان ــوده ی صــاف کار ب
*                                                         

ــن مان  ــتیم جش ــم. می خواس ــن بگیری ــر جش ــرای روز کارگ ــتیم ب ــا می خواس - م
را در رســتورانی برگــزار کنیــم و شــامی هــم دور هــم بخوریــم. نمی خواســتیم کار 

دیگــری بکنیــم.
بازجو پوزخندی زد و گفت:

ــد. ذوب آهنی هــا  ــو گفتن ــران ناســیونالی ها هــم همین ــو می گــن.  ای - همــه همین
هــم حــرف تــو را می زنــن. خــوب دســت بــه یکــی کردیــن. ایــن یــه جــور حــرف 
زدنــا، نشــون مــی ده کــه بــا هــم جلســه می ذاریــد. شــاید الان بگــی روحــم خبــر 
نــداره، ولــی مــن چــرا بایــد بــاور کنــم؟ یــه روده ی راســت تــو شــکم تون نیســت. 
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ــد.  ــت می دی ــن و علام ــن می کنی ــش روش ــال و آتی ــد توچ ــار می ری ــه ب ــالی ی س
دوســتان تون مــوج کوتــاه راه میندازنــد و می ذارنــد پشــتِ وانــت و دور دور می کننــد 
ــرار  ــه ف ــد و بزدلان ــت رو می ذارن ــد، وان ــر می افتن ــره گی ــوی محاص ــی ت و وقت
می کننــد. وانتــی کــه نمــره اش تقلبیــه. ولــی مطمئــن بــاش یــه روز معلــوم می شــه. 
ــا؟ ــه همین ــا کافی ــم ی ــا. بگ ــوی کارخونه ه ــد ت ــش می کنی ــاپ و پخ ــب نامه چ ش

ــوط نیســت.  ــن مرب ــه م ــزا ب ــن چی ــن. ای ــرف می زنی ــی ح ــم از چ ــن نمی دون - م
ــی ازم  ــا، چیزای ــن این ج ــن آوردی ــو از کارگاه گرفتی ــداره. من ــر ن ــم خب ــم ه روح

می خوایــن کــه نمی دونــم چیــه؟ 
- دور هم جمع می شید کمیسیون می ذارید. اینا که دروغ نیست، هست؟

- یه بار، دو بار نشستیم قانون کار رو خوندیم، همین.
- تو گفتی و منم باور کردم.

- قانون کار و بیمه رو دولت چاپ کرده. قدغن که نیست.
- دولت خیلی چیزارو چاپ می کنه. شما رو سَنَنه؟

- چاپ کردن که مردم بخونن لابد.
ــره  ــت ب ــه خواس ــی اگ ــر ک ــرن. ه ــیون بگی ــه کمیس ــه این ک ــن ن ــردم بخون - م
بشــینه خونــه ش بخونــه. مگــه ایــن همــه کتابــای مســاله دار چــاپ می شــه و مــردم 
ــینن  ــم می ش ــا ه ــازه خیلی ــره؟ ت ــون رو می گی ــی جلوش ــد، کس ــد می خونن می خرن
ــه.  ــه خوندن ــاب واس ــداره. کت ــون ن ــی کاری بهش ــن. کس ــا رو می نویس ــن کتاب ای
واســه نــگاه کــردن کــه نیســت. الان کتابــای دارویــن و مائــو و اســتالین هــم چــاپ 
می شــه. یکــی مثــل مــن می خــره و می خونــه. یکــی هــم می خونــه تــا مــردم رو 
تحریــک کنــه. دولــت بــا ایــن قســمتش مخالفــه. چــرا خودتــو بــه اون راه می زنــی؟

بعد از دو سه روز سین جیم، برگشت و گفت:
- بــه فــرض کــه تــو و دوســتات هیــچ جــوال دوزی تــو پالون تــون نداریــد. زبــون 

ــی؟ ــی می گ ــو چ درازِ ت
ــی.  ــادم در هلفدون ــال افت ــان درازی دو س ــو- زب ــول بازج ــه ق ــن - ب ــرای همی و ب
ــود کــه اصــل موضــوع را بگویــد. نمی خواســت گــزک  ــر از ایــن ب البتــه او زیرک ت
ــی  ــت. گاه ــان اس ــد. شگردش ــروز بده ــان را ب ــد و دغدغه های ش ــتم بده ــه دس ب
ــا  ــن حرف ه ــی ای ــود. ول ــان رو نش ــا دست ش ــد ت ــی می زنن ــه احمق ــان را ب خودش
دلیــل نمی شــود کــه مــا رعایــت نکنیــم و مواظــب دور و برمــان نباشــیم. مــن زیــاد 
ــم.  ــان بدان ــق و حقوق م ــم. از ح ــان بدان ــتم از خودم ــط می خواس ــتم، فق نمی دانس
ــگ و  ــت. دن ــادگی ها نیس ــن س ــه همی ــا ب ــن چیزه ــتن ای ــه دانس ــتم ک نمی دانس
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ــد،  ــا را بدان ــن چیزه ــد ای ــه می خواه ــی ک ــاب دارد. کس ــاب و کت ــگ دارد. حس فن
اول بایــد خیلــی چیزهــا بدانــد. دو ســال، فرصــت خوبــی بــود کــه بــه ایــن چیزهــا 

فکــر کنــم. 
*                                                   

اباصلــت سراســیمه از راه رســید. خســتگی در چشــم های قهوه ایــش دو دو مــی زد. 
ــادان  ــوب. دوســت هایی در آب ــه جن ــد رفت ــود. می گفتن ــری نب ــود از او خب مدت هــا ب
داشــت. آن هــا بیــکار شــده بودنــد. دســت از کار کشــیده بودنــد تــا کار تمــام شــود. 
کار، تمــام شــده بــود و روزهــای نویــی آمــده بــود. همــه در جنــب و جــوش بودنــد. 
ــه  ــد ک ــزی حــرف می زدن ــه از چی ــده باشــد. هم ــه جــوش آم ــه ب ــل دیگــی ک مث

قبلــن ســابقه نداشــت. اباصلــت گفــت:
- باید دست به کار بشیم.

ساویز پرسید:
- کارِ چی؟

اباصلت که لب خند می زد، گفت:
ــن.  ــت می کن ــورا درس ــا دارن ش ــه ج ــورائه. هم ــلِ ش ــل، فص ــورا. الان فص - ش
نباتی هــا.  ناســیونالی ها، نســاجی ها و روغــن  ایــران  نفتی هــا، ذوب آهنی هــا، 

اکبر گاردان ساز گفت:
- اونــا زیــرِ یــک ســقفن، می تونــن شــورا داشــته باشــن، مــا پخــش و پــلا هســتیم. 
ــی دروازه  ــه س یک ــی فوزی ــه، یک ــی کرج ــهریم. یک ــای ش ــه ج ــون ی ــر کدوم م ه

ــم. ــه پاره ای دولاب. تک
اباصلت پرید وسط حرف اکبر و جواب داد:

- شورا واسه ی اینه که تکه پاره نباشیم.
یکی پرسید:

- راهش چیه؟ چی کار باید بکنیم؟
اباصلت که رضایت در خطوط چهره اش پخش شده بود، گفت:

ــدا  ــا رو پی ــرف، تعمیرگاه ه ــه ط ــی ره ی ــه م ــون راه می افت ــر کدوم م ــردا ه - ف
ــه جــا جــم  ــم ی ــرار می ذاری ــه روز رو ق ــه و ی ــت می کن ــه و باهاشــون صحب می کن

می شــیم و حرف هامــون رو یکــی می کنیــم و ایــن می شــه شــورا. 
*

ــت: شــورا  ــان گف ــود. ناگه ــی ب ــی عصبان ــرد. خیل ــی صــدر داشــت نطــق می ک بن
پــورا مالیــد.
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برف مي بارید
جاي پاها تازه بود اما، برف مي بارید
باز مي گشتم، برف مي بارید
جاي پاها دیده مي شد، لیک
برف مي بارید

تصویر نخست:
جــان نداشــت انــگار. خــون زیــادي از افشــار رفتــه بــود. موقــع 
افتــادن، کتفــش شکســته بــود. اســتخوان لاغــر و باریــکِ بیســت 
ــود  ــي اش زده ب ــبز آمریکای ــت س ــر اوُِرک ــش از زی ــاله ي بازوی س
ــه الان  ــود ک ــورده ب ــه صــورت صخــره اي خ ــرون. ســرش ب بی
بیــن مــن و جنــازه اشِ سِــور و اخمــو نشســته بــود و عیــن خیالش 
هــم نبــود. پنــداري صخــره عمــدن کاري کــرده بــود تــا شــکاف 
ــالاي گــوش  ــا ب ــن ت ــد و تقریب ــي روي پیشــاني اش بي افت بزرگ
ــش و  ــوه و برف های ــار و ک ــورت افش ــام ص ــد. تم ــش برس چپ

آســمان، ســرخ خــون شــده بــود.      

روح اله مهدی �ور عمرانی

برف که می آید 
همه چیز

عمیق تر می شود
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طرح: جمال رحمتی



346

داستان

ــود.  ــوز ســرخي اش کامــل نشــده ب هــوا مــزه ی خــون ســرد مــي داد. خورشــید هن
تاریکــي نیامــده بایــد پاییــن کــوه و ســرجاده ی اصلــي مي بودیــم کــه مگــر ماشــیني 
ــا جایــي ببردمــان؛  رهگــذر، ســرِ ســیري روي ترمــز بزنــد کــه ســوارمان کنــد و ت
کــه بــا یــک دســت قطــع شــده و یــک پــايَ شــل و یــک جنــازه، ســخت مي شــد 
ــود و هــي مي آمــد. امــا هرطــور  ــرف شــدیدتر شــده ب انجــام بدهــم ایــن کار را. ب
ــوه آدم از  ــوي ک ــب ت ــد، ش ــا مان ــد این ج ــن. نمي ش ــش پایی ــد مي بردم ــود بای ب
بــرف و ســرما یــا گرگ هــا نمیــرد از تنهایــي حتمــن مي میــرد. تــازه بعــد از همــه ي 
این هــا آن موقــع کــه جنــازه اش را روي دوشــم انداختــه بــودم و زار و نــزار بــه شــهر 
ــد جــواب پــس مــي دادم کــه  ــاوه بای ــه همــه ي پ ــود. ب ــي ب مي رســیدم اول بدبخت
چــرا بچــه ي بي پــدر بــا مــن آمــده. چــه مي دانســتند کــه خــودم افشــار را بــرده ام، 
تــاوان خونــش را هــم بایــد بــا زندگــي ام بــه بــاوان بدهــم. لابــد آن  موقــع؛ بعــد از 
همــه ي دعــوا و مرافعه هــا، کــه مي خواســتم بــه او این هــا را بگویــم، تــوي هشــتي 
اتــاق، روبه رویــش ایســتاده بــودم و ســرم را پایینانداختــه بــودم تــا چشــم هایی کــه 
مدتــي بــود مــرا نمي دیــد، نبینــم. چــون نمي توانســتم بــه او بگویــم کــه پســرش را 
بــا خــودم بــرده ام »شــاهو« و تنگــه ي بزازخانــه و او را هــول داده ام پاییــن و مرگــش 
را انداختــه ام گــردن نگهبان هــا. بعــد، دســت راســتم را جلــو مي بــردم کــه ببینــد آن 
زن هــاي پتیــاره چــه بــر ســرم آورده انــد. بــاز هــم نمي دیــد، بــاوان کــه گریــه هــم 
نمي کــرد، مطمئنــم  نمي توانســت گریــه کنــد. پشــتش را بــه مــن مي کــرد و هیــچ 
ــودم و او کــه  ــه پشــتش ایســتاده ب ــاري کــه تــوي خان نمي گفــت. مثــل آخریــن ب
ــر  ــود زی ــه ب ــي کــه از چشــمانم مي ریخــت رفت ــد و خون ــوز چشــم هایش مي دی هن
قالــي اي کــه انــگار داشــت بــا موهــاي دخترهــاي باکــره شــهر مي بافــت و ســرخش 
کــرده بــود و بــاوان حواســش این قــدر بــه بافتــن بــود کــه گویــي موهــا از روز اول 
قرمــز بودنــد. بعــدش هــم همان طــور کــه ســرم را پاییــن انداختــه بــودم مــي زدم 
ــا بدبختــي و شــب و افشــار رســیدم  ــودم، ب بیــرون و از شــهر مي رفتــم. ترســیده ب
ســر جــاده. افشــار کــه مــرده بــود و شــب هــم داشــت یــواش یــواش مي رفــت. مــن 
یــک ســاعتي معطــل بــودم تــا نــور کم جــان چــراغ ماشــیني کــه نمي شــناختم از 
ــوي  ــودش را ت ــه خ ــکي ک ــش مش ــا ته ری ــود ب ــي ب ــرد چاق ــده م ــید. رانن دور رس
لنــدروِر ســبز پهــن کــرده بــود و بــا خــس خــس زیــادِ ســینه و دود ســیگار حــرف 
ــوي ســاک و  ــداز ت مــي زد. گفــت: »لباس هــاي پشــت ماشــین را جمــع کــن و بن

جنــازه را بنــداز روي صندلــي عقــب.«
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» افشــار نــرو رولــه، اي تنگــه معمولــي نیــس، خیلــي غولــه، زیــرش همــه ش وفــره، 
اگــه بــري زیــر پــات خالــي بشــه بیفتــي او پاییــن دیــه خــدام چــارت نمکنــه، نــرو 
ــه  ــي ک ــرما و برف ــد س ــي مي دی ــم، وقت ــا را لب های ــرو« این ه ــم، ن ــه جان دردت ب
از دیــروز بعــداز ظهــر، از پاییــن کــوه هرکجــا رفتیــم، دنبال مــان آمــده بــود و الان 
ــت  ــا دس ــرد ت ــش را مي ک ــام تلاش ــت تم ــود و داش ــه ب ــان را گرفت ــا دورم دور ت
ــت.  ــار مي گف ــه افش ــد، ب ــع کن ــود، قط ــده ب ــس ش ــن بي ح ــه کامل ــتم را ک راس
ــه  ــاورد، نمي دانســت ک ــرف بی ــرود و ب ــه ب ــم راضــي ام ک ــه دل ــه ت نمي دانســت ک
ــاره  ــد دوب ــار بفهم ــا افش ــت ت ــوز زود اس ــه هن ــت ک ــم، نمي دانس ــان مي خواهی ن
ــد  ــار« بای ــن » ب ــه ای ــت ک ــرج دارد. نمي دانس ــدر خ ــاوان چق ــم هاي  ب ــدن چش دی

بــه نودشــه برســد.
ــد و  ــروم نودشــه و طــرف عراقــي هــم از حلبچــه بیای ــرار شــد یکشــنبه ظهــر ب ق
ــود،  ــم. ماشــینم خــراب شــده ب ــا کنی ــار را جابه ج ــم و ب ــن راه هم دیگــر را ببینی بی
ولــي آن قــدري نبــود کــه نشــود راهــش انداخــت. ماشــین را نبــردم. شَــل مــي زدم و 
زیــر برفــي کــه تــازه پــا گرفتــه بــود مي رفتــم کــه خروجــي شــهر، افشــار را دیــدم. 
ــد  ــه مي ش ــا نودش ــود .ت ــي ب ــد، فرصــت خوب ــا مي چرخ ــه آن ج ــتم همیش مي دانس
ــت.  ــاوان نگذاش ــدر ب ــد. پ ــه نش ــد ک ــرم باش ــتم پس ــم مي خواس ــت. قدی ــا او رف ب
ــه  ــي را ک ــه و نشــانه اش، برف ــروم تنگــه ی بزازخان ــا ب ــر تنه ــود اگ ــرده ب شــرط ک
ــاوان مــال  آخــر تنگــه نشســته بــود و هیچ وقــت آب نمي شــد، را برایــش بیــاورم ب
ــان  ــه نگهب ــد تنگــه ي بزازخان ــاوردم. مــردم مي گفتن مــن اســت، کــه هیچ وقــت نی
دارد. تعدادشــان معلــوم نیســت امــا قدیم ترهــا دیده انــد کــه از پشــت شــبیه زنانــي 
درشــت هیــکل هســتند بــا گــردن ســرخ و یــک پــا و موهــاي بلنــد کــه همیشــه 
ــه را راه  ــول تنگ ــدام ط ــته اند و م ــه را بس ــرض تنگ ــام ع ــد و تم ــوا معلق ان در ه
ــل از  ــايَ ش ــک پ ــرس و ی ــد. ت ــا را دی ــود آن ه ــختي مي ش ــه س ــا ب ــد ام مي رون
جوانــي، نمي گذاشــت کــه بــروم. بعدهــا بــاز هــم قــرار بــود پــدرش باشــم کــه آن 
موقــع بــاوان نگذاشــت و نشــد. بیســت ســالی اســت کــه مــردم، نرفتنــم را بــه تنگــه 
ــه  ــم: » ب ــش دارد؟« گفت ــان توی ــي روي، ن ــرا م ــت: »چ ــد. گف ــرم مي زنن ــوي س ت
انــدازه اي کــه مــادرت دوبــاره ببینــد.« و دوبــاره گفتــم: » مي خواهــم بــروم بــاري را 
کــه از حلبچــه مي آیــد بگیــرم.« گفــت: »مي آیــم.« بقچــه اي برداشــتیم و از پــاي 
شــاهو کشــیدیم بــالا. ســرما دنبال مــان راه افتــاده بــود. ســه نفــري ســخت بــود امــا 
مجبــور بودیــم، مــن و افشــار و ســرما برویــم بــالا. چشــم هاي بــاوان ایــن اواخــر 
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دیگــر موهایــش را کــه بــا پیــچ و تــاب تــا روي زانوهایــش رســیده بــود نمی دیــد.
ــي  ــوي مرگ ــد. ب ــتباه نمي کنن ــت اش ــچ وق ــا هی ــود. بوه ــراق ب ــاک ع ــاک، خ خ
ــود  ــه داده ب ــار تکی ــرف، افش ــوي ب ــوي درد، ب ــود. ب ــد مي ش ــیمیایي بلن ــه از ش ک
ــاد  ــرف زی ــت. ب ــیده اي داش ــورت کش ــید. ص ــیگار مي کش ــنگي و س ــه س ــه تخت ب
شــده بــود. اگــر پســر مــن بودبایــد دســت هاي پُرتــر و ریــش بورتــري مي داشــت. 
گفتــم: »اي بدبختــیَ نکــش رولــه، بــري چیزتــه، حیــف جوانیــت نکــن.« داشــتم 
خــودم را طرفــش مي کشــیدم. ســیگارش تمــام نشــده طــرف عراقــي آمــد. ســرما 
ســرخش کــرده بــود. ســرخي ســرما از بدبختــي مي آیــد. بــه کــردي ســوراني گفــت: 
ــل  ــار را تحوی ــد.« ب ــر مي خواه ــه را زودت ــول معامل ــض اســت و پ ــرش مری » دخت
گرفتیــم. بــرف تندتــر شــده بــود. جــاي پایمــان زودتــر از خودمــان مي رفــت. تــا بــه 
تنگــه ي بزازخانــه برســیم ماجــراي تنگــه رفتنــم را بــراي افشــار تعریــف کــردم. بــا 
کمــي دروغ و بــدون دلیلــش. مي خواســت بــرود پاییــن و ببینــد. اگــر مي رفــت کارم 
راحت تــر مي شــد. بــار را زمیــن گذاشــت. بــرف تــا نزدیــک زانوهایمــان خــودش را 
بالاکشــیده بــود. ســرما ســنگ ها را تــراش داده بــود وسُــرتر از قبــل کــرده بودشــان. 
شــال دور کمــرش را ســفت کــرد و از گوشــه ی تنگــه شــروع کــرد بــه پاییــن رفتــن. 
ــد،  ــتم مي لرزی ــم. دس ــام کن ــن اول، کار را تم ــروم و همی ــراغش ب ــتم س مي خواس

ســرم گیــج مي رفــت. در تمــام زندگــي ام در هیــچ کار تمــام نبــودم.
چنــد وقتــي بــود کــه کار نمي کــردم دیگــر. دل کــه خــوش نباشــد چیزهایــي کــه 
دســت مي ســازد درســت نیســت. عقیــم اســت. چیــزي کــم دارد انــگار. ســاز هــم 
همیــن اســت، بایــد بــا دل ســاخت. دســت و دل کــه یکــي نباشــد همــه ي جهــان 
ــي  ــکاري بدبخت ــت: » بی ــود کارگاه گف ــده ب ــه آم ــن ک ــه هیمِ ول اســت. شــبی ک
مــي آورد.« و بــاز هــم گفــت: » کــه بیایــم کارگاهــش و کلاش- گیــوه ببافــم.« کــه 
رفتــم. بیــن ایــن رفــت و آمدهــا بــه کارگاه یــک مرتبــه گفــت: » کمــي پارچــه و 
چــاي دارد کــه بایــد از هاولیــر اربیــل بیــاورد نودشــه بعــد هــم پــاوه، ایــن روزهــا 
مشــتري تــوي تهــران زیــاد خوابیــده پــاي ایــن کارهــا.«. ندیــدن چشــم بــاوان را 

ــد ببینــد.  ــروم. بای ــد ب نمي شــود رهــا کــرد. بای
تصویر آخر: 

ــن.  ــي رود پایی ــه و دارد م ــزرگ اول تنگــه گرفت ــه صخــره ی ب افشــار دســتش را ب
اگــر پســر مــن بــود، حتمــن ترســوتر از ایــن مي شــد کــه بتوانــد بــا یــک قصــه ی 
نصفــه و نیمــه بــرود پاییــن تنگــه. بــه پــدرش رفتــه یــا بــاوان؟ بــه بــاوان رفتــه، 
دلــم مي خواهــد بپــرم تــوي ایــن دره و در فاصلــه اي کــه بــه پاییــن برســم بــه تــو 
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ــه آن  ــا لحظــه اي کــه ســرم بخــورد ب ــم، ت ــم. حســت کن ــوي ات کن ــم ب فکــر کن
ــوش  ــالاي گ ــا ب ــد و ت ــي روي پیشــاني ام بي افت ــزرگ و شــکاف بزرگ صخــره ي ب
چپــم برســد. صخره هــا عمــدَن بــا آدم هــا این طــور مي کننــد. پــولِ بــار، بــد نبــود. 
حتمــن مي توانســت چشــم هاي بــاوان را خــوب کنــد. مــن زودتــر از افشــار رســیده 
ــش و آســمان ســرخ خــون شــده  ــوه و برف های ــم و ک ــام صورت ــه دره. تم ــودم ت ب
ــن از  ــرد، حتم ــا نمی ــرما و گرگ ه ــرف، س ــر از ب ــوه، آدم اگ ــوي ک ــب ت ــود. ش ب

ــرد.  ــي مي می تنهای

* باوان: )کردي( جگرگوشه و عزیز، خانه ی پدري، نامي براي زنان.
* هیمِن: )کردي( آرام، نامي براي مردان.

* شاهو: نام سلسه کوهي در استان کرمانشاه، نامي براي مردان.
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ــود از  ــته ب ــل نوش ــتم. ســری قب ــادرم می نوش ــرای م ــتم ب داش
شــیرین شــنیده، هشــت تــرم درســی، تــوی چهــار ســال تمــام 
ــت  ــال، هش ــش س ــد از ش ــور بع ــود چط ــیده ب ــود. پرس می ش
ترمــم تمــام نشــده؟ بــرای مــادرم نوشــتم کــه بــا شــیرین خالــه 
ــه شــیرین  صحبــت کنــد ومــزه ی دهنــش را بفهمــد. گفتــم ب
بگویــد چهــار مــاه دیگــر بــا مــدرک دکتــرا برمی گــردم. رزومه ی 
کاری ام را بــرای چنــد شــرکت ایرانــی فرســتاده ام. یکــی دو تــا 
ــران  ــگاه ته ــرای دانش ــد. ب ــت داده ان ــواب مثب ــرکت ها ج از ش
ــده  ــی نیام ــوز جواب ــران هن ــتاده ام، از ته ــم فرس ــان ه و کاش
ولــی دانشــگاه کاشــان چــراغ ســبز نشــان داده اســت.گفتم بــه 
ــه  ــد خدمــت ســربازی. آن هــم ن ــد فقــط می مان شــیرین بگوی
خدمتــی کــه بقیــه می رونــد، دکتــرای معــدن آن هــم گرایــش 
حفــاری مکانیــزه را تــوی هــوا می زننــد. مثــل بقیــه ی ســربازها 
ــویی  ــم، دست ش ــا بکوب ــادگان و پ ــوی پ ــروم ت ــرار نیســت ب ق
بشــورم و یاشــوفاژخانه را تِــی بزنــم. مثــل مهندس هــا ســاعت 
نـُـه صبــح مــی روم و ســاعت دو برمی گــردم. یــک ماشــین زیــر 
ــردم  ــه برگ ــاعت دو ک ــم. س ــم در خدمت ــرباز ه ــک س ــم، ی پای
ــن  ــی از همی ــوی یک ــف روزش را ت ــم و نص ــتراحتی می کن اس
شــرکت هایی کــه مــدام ایمیــل می زننــد و درخواســت مشــاوره 
می دهنــد مشــغول می شــوم.آن هــم بــا حقــوق بــالا. وام 
ــی  ــتِ دای ــک مل ــم بان ــم، می گذاری ــه گرفتی ــان را ک ازدواج م

بهروز هاشمی

مناظر دگرگون
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ــدرش  ــازه ی پ ــواز مغ ــم از ج ــک وام ه ــم. ی ــر می گیری ــک وام دیگ صــادق و ی
ــومش  ــه ی س ــازیم. طبق ــه می س ــم خان ــم ک ــم و ک ــی می خری ــم. زمین می گیری
را بهــار خــواب می ســازیم. یــک باربیکیــویِ کوچــک و چهــار تــا میــز و صندلــی 
و یــک تخــت دو نفــره هــم می گذاریــم. تابســتان ها پشــه بند می بندیــم و 

می خوابیــم. 
ــم  ــد رنــگ پرده هــا و کابینت هــا، آن هــم مــاه آخــری کــه خواســتم بیای می مان
راه می افتــم و از تــک تــک مغازه هــای لوکــس این جــا عکــس می گیــرم. 
می مانــد نمــای خانــه، کــه آن هــم می گویــم ســنگش را درجــه یــک، 
ــم  ــا ه ــا و پارس ــد. پری ــدن بیاورن ــراق از مع ــورده ی ب ــاب خ شــکلاتی و سفیدِس
کــه بــه دنیــا آمدنــد می گویــم؛ طبقــه ی بــالا برایشــان یــک اتــاق بــازی درســت 
ــرت  ــالا پ ــت از ب ــه یک وق ــم ک ــتیل می زن ــرده ی اس ــم ن ــا را ه ــد. راه پله ه کنن
ــزدم. مــادرم فکــر می کنــد  ــه مــادرم ن ــا و پارســا ب نشــوند پاییــن. حرفــی از پری
ــم بیــرون. نمی خواهــم  می خواهــم بچه هــا را پیشــش بگذاریــم و خودمــان بروی
زانــو دردش بــه خاطــر بچه هــا یــادش بیایــد. کمــرش را بگیــرد و تــوی حیــاط 

ــد:  ــرود و بگوی راه ب
ــمام  ــح چش ــدارم.دم صب ــح بی ــا صب ــره. ت ــم نمی ب ــر خواب ــب ها از درد کم » ش
روی هــم مــی ره. تــا مــی ره خوابــم ســنگین بشــه، از ســر و صــدای بابــات بیــدار 

می شــم. «
ــه ی  ــل بچ ــد مث ــد. نمی توان ــغ بزن ــد و جی ــرود، بیای ــد ب ــش می خواه ــه دل بچ
ــا را  ــزدم. بچه ه ــا ن ــا و پارس ــی از پری ــد. حرف ــوش کن ــار گ ــیند و اخب آدم بش
ــم  ــرون.دوری می زنی ــم بی ــان می روی ــیرین و خودم ــادر ش ــش م ــم پی می گذاری

برمی گردیــم. و 
زنــگ در را کــه زدنــد داشــتم بــرای مــادرم می نوشــتم. بلنــد شــده بــودم کــه در 

بــاز کنــم، تخــت بالایــی ســرش را آورد پاییــن و داد زد: 
- هی یارو. اسمتو دارند از بلندگو صدا می زنند. 

ــو  ــن جل ــر از ای ــذارد بیش ت ــی نمی گ ــد، کس ــه می رس ــا ک ــه این ج ــه ب همیش
ــاز کنــم.  ــه را ب ــروم و در خان ب

- صدای من؟ کی صدای من می زنه؟ 
- مگه کری؟ برو این ریشاتو بزن.گوشِت بشنوه. 

بلند شدم بروم اتاق اطلاعات ببینم چرا از بلندگو اسمم را صدا زده اند؟
- شلوار بپوش برو. 
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ــدم می آمــده. همیشــه تر از شــلوار  همیشــه از لباس هــای راه راه ســیاه و ســفید ب
ــفید  ــیاه و س ــلوار راه راه س ــاق ش ــدی ف ــد. از بلن ــاق بلن ــفید ف ــیاه و س راه راه س
پــرت می شــوم تــوی زیرزمیــن پاســاژ عطایــی. مغــازه ی خیاطــی پــدر شــیرین. 
ــلوارم  ــرو و ش ــاق پُ ــوی ات ــی روم ت ــم. م ــوی دماغ ــد ت ــش می زن ــوی فاضلاب ب
را می پوشــم.بیرون می آیــم و بــه چشــم های حســین آقــا خیــره می شــوم. 

می گویــم: 
- تا اون جا که جا داره تنگش کن. 

عینک ته استکانی اش را می زند و می گوید: 
ــوش  ــه ت ــن بش ــر از ای ــرات. تنگ ت ــه ب ــاده، تنگ ــن افت ــات چی ــم در جیب - الان

ــی.  ــی بکش ــم نمی تون ــس ه نف
برمی گردم و در آینه به خودم نگاه می کنم. 

- حسین آقا اگه می شه یکم... 
ــم  ــاز کن ــم در را ب ــم. می آی ــرو را خامــوش می کن ــرق پُ شــلوارم را می پوشــم و ب

عکس فردین نظری از مجموعه »مناظر دگرگون«
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کــه بــروم بیــرون. 
- هی یارو. 

جوابش را نمی دهم. 
- شلوارتو بر عکس پوشیدی. 

نــگاه می کنــم بــه ســیاه و ســفیدهای شــلوارم. از پله هــای تخــت بــالا مــی روم 
ــه صورتــش خیــره می شــوم.  و ب

ــه می پوشــی،  ــداره. ده ثانی ــا می گیــم شــلوار کــردی. پشــت و رو ن ــه این ــا ب - م
ــه همیــن گل و  ــه سبزشــو. ب ــاری. بابامــم یکی شــو داشــت. ی ــه در می پنــج ثانی

گشــادی. 
حســین آقــا می گویــد؛ مــن بــرات تنگــش می کنــم، ولــی اگــه نتونســتی بپوشــی 

تقصیــر خودته هــا. 
- حسین آقا شلوار کردی که نیست.  

دستم را از لبه ی تختش برمی دارم و از پله ها پایین می آیم. 

عکس فردین نظری از مجموعه »مناظر دگرگون«



354

داستان

- یــارو ام خودتــی. مثــل آدم حــرف بــزن. اســمم علی یــه. علــی آقــا. از ایــن بــه 
بعــد بهــم می گــی علــی. علــی آقــا. 

افتاده بودم روی دستگیره ی در، تا در را باز کنم. گفت: 
-وایسا شلوارتو درست کنم. بردار ببر.

حسین آقا شلوارم را اتو می زد، روی صندلی، منتظر نشسته بودم. 
بین فس فس های اتو، صدایی می گفت: 

- علی قاسمی، علی قاسمی. 
گفتم: حسین آقا، صدای چیه داره می آد؟ 

- مسجد بغل داره اذون می گه. 
- صدای اذون مسجده؟ 

- نــه یــارو. داره تــورو صــدا می زنــه. یــک ســاعته داره می گــه علــی قاســمی،علی 
قاسمی. 

بیــن صداهــای فِــس و فِــس اتــو و صــدای علــی قاســمی کــه از بلندگــو می آمــد 
ــاژ  ــن پاس ــن از زیرزمی ــد. م ــگ می ش ــورد و کم رن ــور می خ ــا هاش ــین آق حس
ــبورگ.  ــاختمان کاراندیرویژِوهانس ــوم س ــه ی س ــه طبق ــدم ب ــرت ش ــی پ عطای
چشــم هایم را کــه بــاز کــردم نــور فــلاش دوربیــن داشــت خفــه ام می کــرد و از 
ــت و از  ــه ام را گرف ــای ادوارد پشــت یق ــد. آق ــم در نمی آم ــن صدای ــوی فنافتالی ب
روی زمیــن بلنــدم کــرد و نشــاندم روی صندلــی چوبــی و قــاب شــماره ی ســیصد 

ــه ام و گفــت :  ــر چان ــم، دســتش را زد زی و پنجــاه و دو را انداخــت دور گردن
- به دوربین نگاه کن. 

به دوربین که نگاه کردم حسین آقا گفت: 
- تقصیر خودته. هر بلایی سرت بیاد تقصیر خودته. 

بلنــد شــدم بــه حســین آقــا بگویــم کــه هیــچ کاری نکــرده ام. ادوارد پشــت یقــه ام 
را گرفــت و پرتــم کــرد روی صندلــی.

- اعتراف کن. 
- به چی؟به چی اعتراف کنم؟  

- چــرا شــش ســاله این جایــی و هنــوز فارغ التحصیــل نشــدی؟ دو ســاله این جــا 
چــه غلطــی می کنــی؟ 

می خواســتم بــه مــادرم بنویســم کــه بــه شــیرین بگویــد این جــا همــه ی مــردم 
خانه هایشــان را روی المــاس می ســازند. این جــا مــردم دســت بــه خــاک 
ــه  ــارا ک ــته. هرج ــاس برداش ــبورگ را الم ــود. ژوهانس ــاس می ش ــد، الم می زنن
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نــگاه می کنــی ســوراخ کرده انــد. چهــار، پنــج نفــر بــا بیــل، کلنــگ و چراغ قــوه 
افتاده انــد بــه جــان کــوه و دشــت،و المــاس پیــدا می کننــد. ژوهانســبورگ یــک 

ــیده اند.  ــته اند تراش ــا توانس ــه را ت ــدارد. هم ــالم ن ــوه س ک
ــش را  ــر و جمع ــه س ــودم ک ــرده ب ــی ک ــاری طراح ــتگاه حف ــم را دس ــز دکترای تِ
ســالیانه بــا ســه، چهارمیلیــون یــورو می شــد جمــع و جــور کــرد. بــا رئیــس کــه 
ــم و از  ــودم روی پای ــه ب ــم را انداخت ــد. پای ــدی می آم ــاران تن ــی زدم ب ــرف م ح
ــودم دفــاع می کــردم. خــودم را در مصاحبــه ی  دســتگاهی کــه طراحــی کــرده ب
ــرکت از روی  ــس ش ــدم. رئی ــا می دی ــلاش دوربین ه ــور ف ــر ن ــی و زی تلویزیون
ــزی  ــک چی ــت. ی ــن را برداشــت و شــماره گرف ــد شــد، گوشــی تلف ــی بلن صندل

ــدم و گوشــی را گذاشــت.  گفــت کــه نفهمی
هــر دو نفــر کچــل و ســیاه بودنــد. کــت ســیاه پوشــیده بودنــد بــا پیراهــن ســفید 
ــا  و پاپیــون بنفــش. رنــگ پاپیون شــان در نــگاه اول تــوی ذوقــم زد. برگشــتم ب
ــد  ــم کردن ــا پرت ــد و از پله ه ــه ام را گرفتن ــت یق ــه پش ــم ک ــت کن ــس صحب رئی

پاییــن. 
اول صــدای بــوق ماشــینی آمــد، بعــد صــدای مــرد ســیاهی کــه می گفت؛ گمشــو 
از وســط خیابــون کنــار. بعــد صــدای زنــگ گوشــی ام و بعــد صــدای اســتاد راهنما 
ــوی  ــگ ت ــل و کلن ــا بی ــن کارِت. چهارت ــا ای ــردی ب ــو ب ــت؛ آبروم ــه می گف ک
ــالا  ــه. ح ــر نمی ش ــن بیش ت ــزار توم ــد ه ــد، ص ــه تحریم ای ــم ک ــور خودتون کش
تــو ماشــین طراحــی کــردی کــه ســالیانه چهــار میلیــون یــورو هزینــه برمــی داره؟ 

- استاد قابلیت هایی که این ماشین داره... 
آخر سر هم صدای قطع شدن بوق تلفن آمد. 

ــا را  ــن حرف ه ــتم ای ــدم. می خواس ــدار ش ــگ در بی ــدای زن ــا ص ــح ب ــردا صب ف
ــالا  ــی ح ــم ول ــف کن ــیرین تعری ــرای ش ــه ب ــگ خال ــالای پارکین ــاق ب ــوی ات ت
ــم.  ــر می کن ــان را پ ــم و لیوان هایم ــیگار می کش ــه روی ادوارد، س ــته ام روب نشس

- اعتراف کن. 
دود ســیگارش را می دهــد تــوی صورتــم و چــراغ بــالای میــز را تــکان 
ــو  ــاق مح ــی ات ــا ادوارد در تاریک ــن ی ــار م ــک ب ــه ی ــت ثانی ــر بیس ــد. ه می ده
می شــدیم. هــر دو ســیگار می کشــیدیم و دودش را در صــورت یک دیگــر فــوت 
می کردیــم. چنــد دقیقــه ای  اســت کــه ادوارد محــو شــده. چــراغ از بــالای ســرم 
ــرا  ــه چــراغ م ــن ششــمین باری ســت ک ــگ می شــوم. ای ــه می شــود کم رن رد ک
ــود  ــوت می ش ــیگارش ف ــود. دود س ــگ نمی ش ــد و ادوارد پر رن ــگ می  کن کم رن
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ــاز  ــاق را ب ــوم و در ات ــد می ش ــود. بلن ــر می ش ــان پ ــم و لیوان هایم ــوی صورت ت
ــرود  ــوز می توانســت ب ــون هن ــش. آقاج ــال پی ــل س ــه چه ــی روم ب ــم و م می کن
مغــازه ی بقالی اش.عزیــز تــوی اتــاق کنــاری، پشــت قالــی پنجــاه و دو خانــه ی 
کــرک و ابریشــم بــود و تفنــگ بــادی آقاجــون بــالای انبــاری حمــام. تفنــگ را 

ــه ی ناصــر را زدم.  برداشــتم و رفتــم درِ خان
تــا ناصــر بیایــد دم در، خــودم را چســبانده بــودم بــه دیــوار و تفنــگ را گذاشــته 

بــودم پشــت کمــرم. 
-بریم گنجیشک بزنیم؟ 

تفنــگ را از پشــت کمــرم آوردم بیــرون. ناصــر گنجشــک هایی را کــه مــی زد و 
می افتادنــد پاییــن بــه مــن نشــان مــی داد و می گفــت؛ بــدو بــرو سرشــونو بکــن. 
خجالــت می کشــیدم بگویــم می ترســم. خــودم را بــه خنگــی مــی زدم و طــوری 

می گشــتم کــه پیدایشــان نکنــم. 
- ناصر گنجیشک این جا نیست. 

سنگی برمی داشت و پرت می کرد سمت گنجشک . 
- مــن نمی بینــم ناصــر. اگــه می خــوای تفنگــو بــده مــن، خــودت بــرو پیــداش 

 . کن
ناصــر گنجشــک ها را می گرفــت و سرشــان را جــدا می کــرد و می انداخــت 

تــوی جیبــش. 
ــم همیشــه  ــه بگوی ــم. ک ــف کن ــرای ادوارد تعری ــا را ب ــن حرف ه ــتم ای می خواس
ترســیده ام. از سوســک، مــوش و تاریکــی ترســیده ام. از این کــه ســر گنجشــک ها 

را بکنــم ترســیده ام.
ــرا  ــای م ــیدیم. ادوارد حرف ه ــیگار می کش ــم و س ــده بودی ــگ ش ــردو کم رن ه
ــن.  ــراف ک ــت؛ اعت ــا می گف ــم، تنه ــام حرف های ــواب تم ــرد. در ج ــاور نمی ک ب
ــاور نمی کــردم کــه پســر خــودش هــم مهندســی  ــاور نمی کــردم. ب مــن هــم ب
ــوش  ــر را فرام ــال ها ناص ــن س ــرا ای ــم چ ــد. نمی دان ــده باش ــول ش ــدن قب مع
ــود.  ــوب ب ــم خ ــدازی اش ه ــید. تیر ان ــت نمی ترس ــر هیچ وق ــودم. ناص ــرده ب نک
ــرد  ــدا می ک ــان را ج ــان و سرش ــد می گرفتش ــی زد. بع ــه ی گنجشــک ها را م هم

ــش.  ــوی جیب ــت ت و می انداخ
-آقــای ادوارد، ناصــر آدم خطرناکیــه. نمی ترســید، از خــون نمی ترســید. از 
ــم  ــن ه ــید. م ــر گنجیشــک ها نمی ترس ــردن س ــدا ک ــید. از ج تاریکــی نمی ترس
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ــد ســاله ندیدمــش. چن
ــه  ــر ن ــم. دیگ ــوض کردی ــه ع ــان را ک ــود. خانه یم ــده ب ــگ ش ــش تن ــم برای دل

ــر را.  ــس دیگ ــه هیچ ک ــدم و ن ــر را دی ناص
سیگار بعدی را ادوارد روشن کرد. 

صدایی می گفت: علی قاسمی، علی قاسمی. 
ــی  ــه عل ــن صــدای مســجد اذون نیســت. داره می گ ــم: ای ــا گفت ــه حســین آق ب

ــی قاســمی.  قاســمی، عل
- پس حتمن تقصیر خودته. حتمن یه کاری کردی که گیر افتادی. 

ــه را  ــگ خان ــه زن ــادرم می نوشــتم ک ــرای م ــودم و داشــتم ب ــه نشســته ب در خان
ــاز کــردم.  ــد. در را کــه ب زدن

تخــت بالایــی گفــت: هــی ریشــو. بیــا نامه تــو بگیــر. هرچــی از بلندگــو صــدات 
زدنــد، نرفتــی ببینــی چــی کارت دارند،خودشــون بــرات آوردنــد. 

مــادرم نوشــته بــود پســر شــیرین مهندســی معــدن قبــول شــده اســت. شــیرین 
اجــازه نمی دهــد پســرش در دانشــگاه معــدن بخوانــد. بــه پســرش گفتــه؛» بــذار 

ســال دیگــه بخــون.«
ــه  ــدی. شــاید ی ــوام می ذاشــتی ســال دیگــه می خون ــود؛کاش ت مــادرم نوشــته ب
ــه  ــه ب ــرا می خواســتی چــی کار؟ ک ــن دکت ــول می شــدی. اصل ــه قب ــته دیگ رش

خاطــرش بــری اون ور دنیــا. 
می خواســتم بــرای مــادرم بنویســم کــه زن ادوارد هــم نگذاشــته کــه پســرش در 
دانشــگاه معــدن بخوانــد. می خواســتم برایــش بنویســم کــه از مــادر ناصــر خبــری 

دارد یــا نــه؟ کــه ناصــر را می بینــد یــا نــه؟
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جُستارگشایی:
ــی  ــه زمان ــران از چ ــری در ای ــات کارگ ــم ادبی ــنی نمی دانی ــه روش ب
پیــدا شــد؟ امــا ایــن ادبیــات مثــل همــه ی مقوله هــا، از یــک زمانــی 
در ایــران زاده شــد و بــا نســل مــن رشــد کــرد و بــا همیــن بضاعتــی 
ــی  ــا زمان ــات وجــود دارد. آی کــه دارد و می شناســیم، در جهــان ادبی
ــت،  ــو« را می نوش ــزار هل ــو ه ــک هل ــتان »ی ــی، داس ــه بهرنگ ک
ــد،  ــده نباش ــت او زن ــن اس ــه ممک ــر ک ــی دیگ ــت در زمان می دانس
ــی  ــا برخ ــتان و ی ــن داس ــدان ای ــان و منتق ــده ای از داستان شناس ع
ــد؟  ــا بدهن ــری ج ــتان های کارگ ــبدِ داس ــتان هایش را در س از داس
ــام  ــا ن ــه او را ب ــه الان هم ــی ک ــناس گیلان ــنده ی ناش ــا نویس و ی
ــتان واره هایش  ــه داشــت داس ــی ک ــند، وقت ــو« می شناس ــی عم »عل
را می نوشــت و در بعضــی از آن هــا از زاد و زیســت فقیرانــه ی 
ــی  زحمت کشــان شــهرها و روســتاهای گیــلان صحنه هــای خواندن
آن  روزگاری  روزی  کــه  بزنــد  حــدس  می توانســت  می آفریــد، 
ــد  ــات کارگــری تقســم بندی خواهن ــف ادبی داســتان هایش را در ردی
ــن  ــعرهایش را در ای ــا ش ــام، آی ــاعر خوش ن ــته ش ــا افراش ــرد؟ و ی ک

روح اله مهدی �ور عمرانی

چیستی و چراییی 
ــری ــات کارگ ادبی
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ــن  ــورد ای ــوان در م ــر نمی ت ــت؟ اگ ــروده اس ــدف می س ــن ه ــا ای ــر و ب ژان
ــاره ی غلامحســین ســاعدی و احمــد محمــود  ــه درســتی نظــر داد، درب ــار ب آث
ــاره ی  ــتان و درب ــران در داس ــن و دیگ ــاد آذرآیی ــیان و قب ــرف درویش و علی اش
ــدالله  ــوادکوهی و عب ــد س ــوی و فخرالدین احم ــظ موس ــون حاف ــاعرانی چ ش
ــری و ســیدعلی صالحــی و  ــور و ایراندخــت صاب وطن خــواه و ســهراب مهدی پ

ســعید ســلطانی طارمــی و ... اظهــار نظــر کــرد.
ــری  ــنامه ی کارگ ــتان و نمایش ــعر و داس ــای ش ــد گروه ه ــن بای ــان م ــه گم ب
ــت  ــورت اس ــن ص ــا در ای ــد. تنه ــت بزن ــن دس ــد مت ــه تولی ــود و ب ــکیل ش تش
کــه ژانــر ادبیــات کارگــری هــم ماننــد مثلــن ادبیــات جادویــی، ادبیــات فانتــزی، 
ادبیــات کــودک، ادبیــات عاشــقانه، ادبیــات طنــز و ... بــه حیــات خــود ادامــه دهد.

ادبیات کارگری؛ متنی با رویکرد مؤلف
گاهــی ممکــن اســت گمــان بــر این باشــد کــه ادبیاتــی کارگــری تلقی می شــود 
ــا و  ــار کالاه ــال در کن ــول س ــران در ط ــد. کارگ ــد می کنن ــران تولی ــه کارگ ک
محصولاتــی کــه تولیــد می کننــد، چــه تعــداد و چــه حجمــی از ادبیــات را تولیــد 
ــه  ــوان داد؟ ب ــنی می ت ــخ روش ــخص، پاس ــوال مش ــن س ــه ای ــا ب ــد؟ آی می کنن
نظــر می رســد کــه مســأله بایــد قــدری بــاز شــود. شــاید بهتــر باشــد قبــل از 
هــر چیــز کارگــر را یــک بــار دیگــر تعریــف کــرد. آیــا امــروز وقتــی می گوییــم 
کارگــر، همــان چیــزی را در ذهــن داریــم کــه مثلــن صــد ســال پیــش مــد نظــر 
بــوده اســت؟ طبــق یــک تعریــف کلاســیک و کمــی قدیمــی؛ کارگــر کســی بود 
کــه در کارخانــه کار می کــرد. لباســی آغشــته بــه روغــن بــه تــن داشــت کــه 
آســتین های پیراهنــش تــا آرنــج بــالا زده بــود و کلاه ایمنــی بــه ســر داشــت 
و ســبیلی انبــوه صــورت او را تزییــن می کــرد. ایــن ســیمای یــک کارگــر بــود. 
ــا چــه نشــانه هایی شــناخته می شــدند،  ــود کــه کارگــران زن ب ــوم نب ــن معل اول
ــی  ــده تداع ــم پیچی ــای در ه ــتبر و ماهیچه ه ــی س ــا بازوان ــر ب ــی کارگ در ثان
می شــد. همــه ی این هــا از این جــا برمی خاســت کــه کارگــران کســانی 
بودنــد کــه در کارخانه هــا بــه کارهــای ســخت مشــغول بودنــد. نویســندگان آن 
دوران پــس از ایــن توپوگرافــی، در پایــان تعریــف خــود، بــه ایــن نکتــه رســیدند 
کــه کارگــر، کســی اســت کــه نیــروی کارش را در قبــال مبلغــی بــه نــام مــزد 
می فروشــد. اگــر بــه همیــن قســمت از تعریــف نــگاه کنیــم، درخواهیــم یافــت 
ــی  ــف، تمام ــن تعری ــا ای ــود. ب ــترده تر می ش ــر گس ــف کارگ ــه ی تعری ــه دامن ک
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ــان،  ــران، معلم ــم از کارگ ــند، اع ــان را می فروش ــروی کارش ــه نی ــانی ک کس
ــوب  ــر محس ــان و... کارگ ــزء، دست فروش ــدان ج ــدگان، کارمن ــتاران، رانن پرس
می شــوند. وقتــی دامنــه ی تعریــف مشــخص می شــود، تکلیــف مــا و تکلیــف 
ــا  ــر ت ــی اگ ــم روشــن می شــود. یعن ــری ه ــات کارگ ــی ادبی ــات، یعن ــن ادبی ای
دیــروز فقــط کســانی کــه در ایــران ناســیونال )ایــران خــودرو( و یــا در ذوب آهــن 
اصفهــان و یــا در نســاجی ها کار می کردنــد کارگــر محســوب می شــدند، 
ــدارس  ــون و در م ــه در کارخانه هــای گوناگ ــی ک ــردان و زنان ــروز همــه ی م ام
و در ادارات و شــرکت های دولتــی و خصوصــی و در بنــادر و کشــتی رانی ها 
ــری و  ــای بارب ــی و در پایانه ه ــتی و درمان ــز بهداش ــتان ها و مراک و در بیمارس
ــن و تاکســی رانی ها و  ــی و در راه آه ــا و شــرکت های هوای مســافربری و متروه
ــگاه ها  ــا و فروش ــی ها و در چاپ خانه ه ــپزخانه ها و اغذیه فروش ــا و آش نانوایی ه
و در خیاط خانه هــا و سِــری دوزی ها و در خدمــات شــهری و اساســن در بخــش 
ــولات و  ــا و محص ــع کالاه ــل و توزی ــته بندی ها و حمل و نق ــل بس ــات مث خدم
ــزارع  ــا و م ــا در جالیزه ــد و ی ــری می کنن ــا کول ب ــازار و در مزره ــری ب در بارب
کار می کننــد و یــا ماهی گیــران و چوپانــان و ماننــد این هــا کار می کننــد، 
کارگرنــد. بــا روشــن شــدن تقریبــی تعریــف کارگــر، تــا انــدازه ی زیــادی هــم 
تعریــف ادبیــات کارگــری روشــن می شــود. ادبیاتــی کــه بــه زندگــی و مســائل و 

ــردازد، ادبیــات کارگــری اســت.  مشــکلات ایــن اقشــار و طبقــات می پ
لازم نیســت ایــن ادبیــات را کســانی بنویســند و تولیــد کننــد کــه کارگرنــد. البته 
ــم، چــه بســا نویســندگان و  ــه ی تعریــف کارگــر را توســعه می دهی ــی دامن وقت
شــاعران و نمایشنامه نویســانی کــه خــود در عمــل در یکــی از شــاخه های تولیــد، 
بــه کار مشــغول اند. امــا نشــان دادن امثــال نویســنده ای ماننــد اکبــر ســردوزامی 
ــف، کار  ــن گســتردگی تعری ــا ای ــرد، ب ــران کار می ک ــای ته ــه در خیاط خانه ه ک
آســانی نیســت. لزومــی نمی بینــم کــه از میــان ایــن دایــره ی وســیع از کارگــران 
ــنامه نویس  ــاعر و نمایش ــتان نویس و ش ــد داس ــته ای، چن ــف و رش ــر صن در ه
داشــته باشــیم. اگــر چنیــن باشــد خیلــی هــم خــوب اســت، امــا ایــن انتظــاری 
مکانیکــی اســت کــه داســتان کارگــری را لزومــن بایــد کارگــری بنویســد کــه 
ــا در کشــت و صنعــت نیشــکر  ــا در پتروشــیمی عســلویه و ی در ایران خــودرو ی
ــراینده اش در  ــه س ــد ک ــعری باش ــری، ش ــعر کارگ ــد و ش ــه کار می کن هفت تپ
ــا  ــد. آی ــد، کار کن ــرار دارن ــان ق ــا و گیاه ــت گل ه ــر کش ــه زی ــی ک زمین های
ایــن دیــدگاه، کمیــک بــه نظــر نمی رســد؟ هدایــت و نــه ســاعدی و نــه حتــا 
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ــر  ــران بناب ــار و دیگ ــیم خاکس ــرایی و نس ــود و کس ــد محم ــیان و احم درویش
ــه  ــه ب ــد ک ــق کرده ان ــاری خل ــا آث ــد، ام ــر نبوده ان ــیک، کارگ ــف کلاس تعری
زندگــی و درد و رنــج کارگــران پرداخته انــد. در ایــن آثــار بــه مناســباتی اشــاره 
شــده اســت کــه نابرابــر اســت. در یک ســوی ایــن مناســبات میلیون هــا انســان 
ــه ی  ــق هم ــه خال ــا این ک ــه ب ــد ک ــرار دارن ــان ق ــش و خانواده هایش زحمت ک
ــد و در  ــب آن برخوردارن ــن مواه ــا از کم تری ــتند، ام ــا هس ــا و نعمت ه ثروت ه
دیگــر ســو، عــده ای قلیــل وجــود دارنــد کــه مالــک کارخانــه و ابــزار تولیدنــد و 
ــهم را از  ــن س ــی بیش تری ــد ول ــد دارن ــد تولی ــهم را درفرآین ــن س ــود کم تری خ
درآمــد تولیــد می برنــد. هــر اثــر ادبــی کــه بــه ایــن جنبــه از نابرابــری بپــردازد، 
ادبیــات کارگــری اســت. فرقــی نمی کنــد کــه ایــن اثــر را چــه کســی بنویســد. 
ــز و  ــاس تمی ــه لب ــی ک ــا کس ــت، ی ــته اس ــه بس ــت هایش پین ــه دس ــی ک کس

ــد.  ــم می زن ــن ه ــر و اودکل ــد و عط ــیده می پوش اتوکش

ادبیات کارگری؛ متن با رویکردِ گفتمان کارگری
ــبات اقتصــادی- ــه مناس ــن ب ــری از پرداخت ــات کارگ ــد ادبی ــا می گوین بعضی ه

ــود.  ــری ش ــان کارگ ــم گفتم ــذارد و وارد حری ــر بگ ــا را فرات ــد پ ــی بای اجتماع

»جوانان همچنان کار می کنند« اثر ایوان بژنکو
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منظورشــان از گفتمــان کارگــری، ایــن اســت کــه متــن بــه رابطــه ی مــزد،کار، 
ــات  ــگاه، ادبی ــن ن ــردازد. از دریچــه ی ای ــا بپ ــد این ه ســود و بهره کشــی و مانن
کارگــری شــامل تمــام متونــی می شــود کــه بــه صنــف و تشــکل ها و 

آیین نامه هــا و قوانیــن و قواعــدی اشــاره دارد.
ایــن نــگاه، بــدون این کــه بخواهــد، دایــره ی مضمونــی ایــن ادبیــات را چنــان 
فــراخ می بینــد کــه چــه بســا بــه دلیــل مشــکلات موجــود در ســر راه کارگــران 
ــده می شــود،  ــات کارگــری نامی ــن و واقعنادبی ــا، آن چــه را کــه دقیق و اولویت ه
ــتان و  ــعر و داس ــا ش ــه ب ــد ک ــت می ده ــی اهمی ــه متون ــد و ب ــا می کن ره
نمایشــنامه و ... قرابتــی نداشــته باشــد. ادبیــات داســتانی، عرصــه ی شــعارهای 
صنفــی کارگــران نیســت. اگــر چنیــن چیــزی در نظــر باشــد، اثــری کــه خلــق 
ــه  ــا ب ــت ت ــبیه اس ــر ش ــی بیش ت ــی و سیاس ــای صنف ــه بیانیه ه ــود، ب می ش
ــودش را دارد.  ــتِ خ ــودش را دارد. ادبی ــف خ ــی، تعری ــرِ ادب ــی. اث ــر ادب ــک اث ی
شــکل و شــمایل خــودش را دارد. رنــگ و بــوی خــودش را. گفتمــان کارگــری، 
متونــی فراتــر از متــون ادبــی و هنــری هســتند کــه خواســته باشــد مســائل و 
مشــکلات کارگــران را در خــود بازتــاب دهــد. اگــر هــم چنیــن آثــاری نوشــته 
شــوند، متونــی خشــک و زمخــت و روشــنفکرانه خواهنــد بــود کــه فرســنگ ها از 
ادبیــات کارگــری فاصلــه دارنــد. آثــاری سفارشــی و دســتوری خواهنــد بــود. این 
ســفارش و دســتور را خــواه دســته یــا صنفــی صــادر کنــد یــا حــزب و دولتــی و 
یــا حتــا نویســنده و پدیدآورنــده ی آن متــن و اثــر، تفاوتــی در ماهیــت نخواهــد 
ــا  کــرد. گفتمــان کارگــری، متــن یــا متونــی هســتند کــه بــه طــور معمــول ب
ســندیکا، اتحادیــه، ســازمان و حــزب ســر و کار دارنــد. کم تــر اتفــاق افتــاده اســت 
کــه ایــن متــون را ادبیــات کارگــری بــه حســاب آورنــد. بــه طــور کلــی وقتــی 
ــات  ــن بخــش از ادبی ــر روی ای ــات کارگــری«، تمرکــز ب ــه می شــود »ادبی گفت
)متــون نوشــتاری( اســت و نــه گفتــار و نوشــتاری. در ســطرهای پاییــن همیــن 
نوشــتار بــه اشــکال دیگــری کــه در حــوزه ی ادبیــات کارگــری جــای می گیرنــد، 
اشــاره خواهــم کــرد تــا حتی المقــدور از شــبهات بــه وجــود آمــده ی عمــدی و 

ســهوی در ایــن مــورد کاســته شــود.

ادبیات کارگری؛ متنی درباره کارگر
ــی »  ــه معن ــری ب ــات کارگ ــردم، ادبی ــاره ک ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همان ط
نوشــتارهای کارگــری، شــکل های دیگــری هــم دارد. صرفــن شــعر و داســتان و 
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نمایشــنامه و فیلم نامــه نیســت. نوشــتارهایی در قالــب مقالــه و یــا گــزارش و یــا 
ــد. مقاله هایــی در زمینــه ی  ــا رویکــرد مســائل کارگــری وجــود دارن پژوهــش ب
ــات  ــره ی ادبی ــد در زم ــا می توانن ــد این ه ــاره ی اعتصــاب و مانن ــا درب ــزد و ی م
ــد. گاهــی در صفحــات اجتماعــی بعضــی از  ــرار بگیرن ــا رویکــرد کارگــری ق ب
ــا مقاله هایــی چــاپ می شــوند کــه  ــا حت روزنامه هــا و مجــلات، گزارش هــا و ی
ــان  ــا جامعــه در می ــا جنبه هایــی از مســائل و مشــکلات کارگــران را ب ــه ی جنب
ــم  ــون کار علی رغ ــه ی قان ــن کتاب چ ــه مت ــت ک ــوان گف ــاید بت ــد. ش می گذارن
همــه ی کمــی و کوتاهــی کــه دارد، در ردیــف متــون کارگــری بــا ایــن مضمــون 

ــد. ــرار می گیرن ــرد ق و رویک

ادبیات کارگری؛ متن با رویکرد گفتمان اجتماعی
نــوع دیگــری از ادبیــات کارگــری در میــان مــردم و در افــواه عمومــی وجــود دارد 
کــه محصــول و برآمــدِ اوضــاع و شــرایط ویــژه ی اجتماعــی اســت. در بعضــی 
از شــرایط و اوضــاع، زبــان و ادبیــات کارگــری بــه زبــان و ادبیــات مصطلــح و 
مســلط جامعــه تبدیــل می شــود. بــه عنــوان مثــال در دهــه ی اخیــر بســیاری از 
واژه هــا و اصطلاحــات کــه در ادبیــات و نوشــتارها و گفتارهــای کارگــری کاربــرد 
دارد و تــا حــدودی تخصصــی اســت، مثــل نقــل و نبــات توســط عمــوم اســتفاده 
می شــود. حتــا مســئولان و دولت مــردان هــم از ایــن زبــان و ادبیــات اســتفاده 
ــل  ــا »حداق ــری«، و ی ــای کارگ ــای خانواده ه ــبد هزینه ه ــد »س ــد. مانن می کنن
دســتمزد« و »نــرخ اســتثمار« و »ســفره های کارگــری« و »شــورا« و »کنتــرل 
کارخانــه بــه دســت کارگــران« و ایــن اواخــر هــم »اداره ی شــورایی« کارخانــه 
ــد  و جامعــه، واژه هــا و اصطلاحاتــی هســتند کــه قالــب اجتماعــی پیــدا کرده ان
و بــه گفتمــان جامعــه و بــه زبــان همگانــی تبدیــل شــده اند. در این بــاره بایــد 
بیش تــر نوشــت، امــا در ایــن نوشــتار کوتــاه بایــد بــه موضــوع ادبیــات کارگــری 
پرداختــه شــود. یعنــی ادبیــات داســتانی و شــعری کــه بــه طــور مســتقیم بــه 
ــدان و  ــا ثروتمن ــا ب ــبات آن ه ــه مناس ــان و ب ــی زندگی ش ــران و چگونگ کارگ
ــم  ــا، نشــان دادی ــا این ج ــه ت ــرا ک ــردازد. چ ــه می پ ــت و کارخان ــان صنع صاحب
ــود دارد،  ــری وج ــات کارگ ــه ی ادبی ــه در مقول ــی ک ــم تفاوت های ــه علی رغ ک
منظــور مــا، شــعر و داســتان و نمایشــنامه ای اســت کــه پیونــد مســتقیم بــا کار و 
زندگــی اقشــار و طبقــه ای دارد کــه تمــام نعمت هــا و ثروت هــا را بــا نیــروی کار 
ــرد.  ــود می ب ــره را از دســت آفریده های خ ــن به ــا کم تری ــرده، ام ــد ک ــود تولی خ
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ــه شــعر و داســتان و نمایشــنامه و فیلم نامــه ای کــه  ــه مثاب ــات کارگــری ب ادبی
ســبقه ی کارگــری دارنــد.

نمی خواســتم ایــن نوشــتار تــا ایــن درجــه دراز و طولانــی شــود، امــا مقولــه ی 
ادبیــات کارگــری، مقولــه ای نــو و کم تــر بررســی شــده اســت.

ــتین  ــال های نخس ــران از س ــه ای ــم ک ــران می خوانی ــی ای ــخ اجتماع در تاری
ــت.  ــوده اس ــنا ب ــری آش ــائل کارگ ــا مس ــروطیت ب ــلاب مش ــری انق پای گی
ایــن آشــنایی را کارگرانــی پیــدا کــرده  بودنــد کــه بــه قفقــاز رفتــه بودنــد و در 
صنایــع نفــت و حمــل و نقــل آن جــا کار کــرده بودنــد. کارگــران مهاجــر ایرانــی 
ــل  ــران منتق ــه ای ــا خــود ب ــات را ب ــه ای از تجربی ــاز، گنجین در بازگشــت از قفق
ــران  ــندیکای کارگ ــال 1325 س ــه در س ــن اســت ک ــرای همی ــد. ب ــرده بودن ک
چــاپ تهــران و اصفهــان و تبریــز تشــکیل شــد. انتظــار جامعــه ایــن بــود کــه 
ایــن اتفــاق خجســته و بی ســابقه در نخســتین داســتان های فارســی منعکــس 
شــود. امــا در داســتان های نویســندگان نســل اول، شــاهدِ چنیــن داســتان هایی 
نیســتیم. هدایــت، داســتان »مهــدی دیگــر« را –شــاید- گــذرا و بــرای خالــی 
نبــودن عریضــه نوشــته بــود. نــه جمــال زاده و نــه چوبــک و دیگــران بــه دنبــال 
ایــن ســوژه ها نرفتنــد. در دهه هــای چهــل و پنجــاه اســت کــه احمــد محمــود و 
ســاعدی و چنــد داســتان نویس دیگــر، گوشــه ی چشــمی بــه کارگــران و دنیــای 
ــه نخســت  ــود ک ــلاب در ســال 1357 ب ــروز شــدن انق ــا پی ــد. ب ــا انداختن آن ه
ــاواک در  ــرس سانســور س ــه از ت ــری ک ــتان های کارگ ــه؛ بســیاری از داس آن ک
ــود، بــه چاپ خانه هــا راه یافــت و دوم  پســتوخانه ی نویســندگان پنهــان شــده ب
آن کــه؛ عــده ای از نویســندگان متمایــل بــه ایــن نحلــه ی فکــری بــه نوشــتن 
داســتان ها و ســرودن شــعرها دســت زدنــد. امــا نداشــتن تجربــه و آمــاده نبــودن 
زمینــه بــرای بــروز چنیــن ادبیاتــی ســبب شــد تــا دســتِ ادبیــات کارگــری خالی 
بمانــد. یــا آن طــور کــه بایــد و شــاید ایــن ادبیــات، شــکل و پــا نگیــرد. امــا بــه 
ــاری  ــود، آث ــا ن ــاد ت رغــم همــه ی محدودیت هــا و ممانعت هــا، در ده هــای هفت
از ادبیــات ژانــر کارگــری پــا بــه عرصــه بگــذارد. آیــا ایــن ادبیــات بــه صــورت 

کمــی و کیفــی شایســته ی جامعــه ی ماســت؟

چرا ادبیات کارگری؟
ــه  ــت و بخشــی از کشــاورزان ب ــه جــای کشــتزار را گرف ــه کارخان ــی ک از زمان
ــات  ــه، ادبی ــن واقع ــد از ای ــال ها بع ــا س ــدند، و ی ــر ش ــد و کارگ ــهرها آمدن ش
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کارگــری پــا بــه عرصــه گذاشــت. از »کلبــه ی عمــو تــوم« بیچراســتو گرفتــه تــا 
»خوشــه های خشــم« و »در نبــردی مشــکوک« اشــتاین بــک تــا »ژرمینــال« 
امیــل زولا تــا »پاشــنه آهنیــن« جــک لنــدن و »بشردوســتان ژنده پــوش« رابرت 
ترســال تــا »عروسک ســاز« هریــت آرنــو و »ســرزمین وفــور« رابــرت کنــت ول 
ــد  ــایه ها« احم ــکا و »همس ــا و آمری ــنگلر و ... در اروپ ــون س ــگل« آپت و »جن
محمــود و »ســال های ابــری« علی اشــرف درویشــیان و »زنــی بــا کفش هــای 
مردانــه« محمدعلــی گودینــی )کارگــر بازنشســته ی خیاطــی( و رمــان »فــوران« 
ــاد آذر آییــن و مجموعــه داســتان های »لاســتیک« و »کشــتارگاه صنعتــی«  قب
فرزانــه کرم پــور و مجموعــه داســتان های کارگــری بــا عنــوان »کارزار« و ... در 
ایــران بــا هــدف زنــده نگــه داشــتن و ثبــت زندگــی کارگــران در تاریــخ ادبیــات 

نوشــته شــده اســت.
ــد از تغییــرات جامعــه  ادبیــات بــه عنــوان برشــی از زندگــی اجتماعــی نمی توان
ــه شــعر و داســتان و  ــد. خواه ناخــواه ب ــات اجتماعــی دور بمان و از هســتی و حی
نمایشــنامه راه بــاز می کنــد. بایــد گفــت کــه واقعی تریــن داســتان، تجربه هــای 
زیســته، و اتفاقــات افتــاده اســت. اگــر انســان، هســته ی اصلــی ادبیــات اســت، 
انســان مولــد کــه از ســیر تــا پیــازِ مایحتــاج زندگــی روزمــره از ســاختمان گرفتــه 
ــف و کلاه و  ــش و کی ــاس و کف ــین ها و لب ــفینه ها و ماش ــا راه و کشــتی و س ت
نــان و نمــک و شــیر و شــکر گرفتــه تــا ســایر کالاهــا و محصــولات، ســاخته ی 
فکــر و دســت اوســت، ایــن شایســتگی را دارد کــه ادبیــات، ســنگینی اش را روی 

دوش هــای خســته ای بگــذارد. 
ــه روزگار مــا  ــا آن جــا کــه ب ــات جــدی برمی گــردد و ت ــه ادبی ــا آن جــا کــه ب ت
ــور  ــه ط ــعر ب ــتانی و ش ــات داس ــم و ادبی ــور اع ــه ط ــات ب ــوط اســت، ادبی مرب
اخــص بایــد دِینــش را بــه انســان های تولیدگــر و زحمت کــش و بــه رنجبــران 

جامعــه بــه خوبــی ادِا کنــد.
ــا اســتفاده از ثــروت و امکاناتــی  ســرمایه داران و صاحبــان ثــروت توانســته اند ب
ــر  ــات و هن ــند ادبی ــت، می کوش ــده اس ــم آم ــران فراه ــت رنج کارگ ــه از دس ک
دل خــواه خودشــان را خلــق کننــد. چــرا طبقــات زحمت کــش و رنجبــران نبایــد 

ــد؟ ــان را بی آفرینن ــات خودش ادبی
ــات  ــوع ادبی ــن ن ــه ای ــان دیگــری ب ــروز بیــش از هــر زم ــدارم کــه ام شــک ن
ــندگان و  ــرای نویس ــد ب ــت. بمان ــد نوش ــوز بای ــه هن ــن زمین ــت.در ای وام دار اس

ــر. ــگران دیگ پژوهش
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حسن میرعابدینی

جایگاه کار و 
کارخانه در

ادبیات داستانی 
ــد«  ــه اندازه ی»کارمن ــر« ب ــتانیِ »کارگ ــخصیت داس ــه ش این ک
ــرح  ــا مط ــتانیِ م ــات داس ــتایی« در ادبی ــنفکر« و »روس و »روش
نشــده اســت، می توانــد برآینــد عوامــل گوناگــون باشــد: 
جامعــه ی مــا، به ویــژه تــا دهــه ی چهــل، عمدتــن جامعــه ای بــا 
مناســبات اجتماعــی روســتایی/ ســنتی بــوده تــا جامعــه ای مبتنــی 
ــان  ــه ای، چن ــن رو، کارِ کارخان ــر مســائل زندگــی شــهری. از ای ب
ــکل گرفته ای  ــرِ ش ــه ی کارگ ــد طبق ــه موج ــه ک ــتره ای نیافت گس
شــود، آن ســان کــه حضــور چهــره ی داســتانیِ »کارگــر صنعتــی« 

ــار داســتانی محســوس باشــد. در فضــای آث
آن چــه گفتــه شــد، می توانــد اعتــراض گروهــی را برانگیــزد کــه 
معتقدنــد: بــا وجــود رشــدنیافتگی جامعــه، کارگــران تاثیرگذارتــر 
ــد.  ــده بگیرن ــا را نادی ــان آن ه ــه داستان نویس ــد ک از آن بوده ان
نطفــه ی شــکل گیریِ ســازمان های سیاســیِ کارگــری در دوره ی 
انقــلاب مشــروطه کاشــته شــدو در عصــر پهلــویِ اول، بــا وجــودِ 
ــر  ــتی منتش ــریات سوسیالیس ــات، نش ــای تأمین ــت و گیره گرف

می شــد.
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بهتــر اســت بــه ماجــرا در پرتــو رویکــرد ایرانیــان بــه مدرنیتــه - کــه ترکیبــی از 
کشــش و گریــز بــوده اســت- نــگاه کنیــم و مســئله را در چارچــوب گســترده تر 
برخــورد روشــنفکران ایرانــی بــا مدرنیســم، کــه حاصلــش صنعتــی شــدن جامعه 
اســت، مطــرح کنیــم.آن گاه، پــس از بررســی رونــد پیدایــش و گســترش صنایــع 
ــی در  ــر صنعت ــر کارگ ــدن تصوی ــگ ش ــونِ کم رن ــد و چ ــه چن ــران، ب در ای
ــل  ــد عام ــه چن ــم ب ــه داری ــی ک ــا در فرصت ــم. ام ــی بپردازی ــتان های ایران داس

ــم: ــاره می کنی اش
ــدد  ــرب و متج ــا غ ــان ب ــیاری از اثرآفرین ــانِ بس ــکار و نه ــت آش ــف- ضدی ال
ــه مظاهــر  ــخ معاصــر، ســبب آن شــده اســت ک ــه، در طــول تاری شــدن جامع
مدرنیســم مثــل رشــد صنعــت و کارخانه هــا در داســتان فارســی نمــودِ درخــوری 
نیابد.نخســتین نشــانه های برخــورد ایرانیــان بــا غــرب، در ســفرنامه هایی بــروز 
ــتین  ــد. نخس ــاز ش ــه ی1190ش آغ ــا از ده ــگارش آن ه ــه ن ــد ک ــدا می کن پی
ــی  ــیرطالبی ف ــد مس ــتند، مانن ــد نوش ــم هن ــی زبانان مقی ــفرنامه ها را فارس س
بــلاد افرنجــی )چــاپ 1192ش، کلکتــه( کــه ابوطالــب لندنــی از ســفر خــود بــه 
انگلســتان نوشــت؛ و در آن، »عجایــب فرنــگ« و رفتــار و کــردار مــردم آن جــا 
را »حیرت انگیــز و شــگفت آور« دیــد. دیــری نگذشــت، کــه بــا گســترش روابــط 
ــا  ــگ و حت ــه فرن ــی ب ــا، هیئت هــای سیاســیِ اعزام ــا اروپ سیاســی/ تجــاری ب
ــتند.  ــان پیوس ــع سفرنامه نویس ــه جم ــم ب ــاه ه ــاه و مظفرالدین ش ناصرالدین ش
نکتــه ی مشــترک در ایــن نوشــته ها،که تــا امــروز هــم تــداوم یافتــه، برخــورد 
ــت و  ــاره ی عدال ــا شــوق و حســرت درب ــا غــرب است:نویســندگان ب ــه ب دوگان
ــا  ــی آن ج ــی و فن ــرفت های علم ــند و از پیش ــا می نویس ــرار در اروپ آزادیِ برق
ســخن می گوینــد، امــا کم تــر بــه مدنیّــت مطــرح در مناســبات زندگــی مــردم 
ــت  ــیدند »حرم ــوف، می کوش ــم طالب ــد عبدالرحی ــی مانن ــد. متفکران می پردازن
شــریعت« خدشــه دار نشــود و بــه قــول دکتــر زرین کــوب، علاقــه بــه صنعــت 
اروپایــی، کــه مخصوصنبعــد از شکســت ایــران در جنــگ بــا روس هــا محــرک 
ــا دیانــت منافــات نداشــت.  ــه فرنــگ شــد، ب ــان ب عمــده ای در فرســتادن جوان
چنیــن اســت کــه در عیــن شــیفتگی بــه غــرب، هــراس از پرداختــن بــه آزادیِ 
ــگ  ــرزمین ها،در فرهن ــردمِ آن س ــی م ــبات اجتماع ــط و مناس ــاری در رواب ج
ــد. هراســی کــه سانســورِ اندیشــه ها و نوشــته ها آن را تشــدید  ــه جــا مان ــا ب م

می کــرد.
ــداریِ  ــر نحــوه ی پدی ــر هــر دوره ی تاریخــی، ب ــوژی و گفتمــان چیــره ب ایدئول
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ــه  ــد؛ به طوری ک ــکل می ده ــا را ش ــذارد و آن ه ــر می گ ــای آن دوره تاثی متن ه
نویســندگان در چهارچوبــی گفتمانــی، بــه صــورت معینــی دربــاره ی موضوع هــا 
می نویســند. بدین ســان، متن هــای  مــورد نظــر بــه پدیده هــای نهادی تــر 

اجتماعــی- تاریخــی ربــط می یابنــد. 
در ادبیــات داســتانیِ عصــر مشــروطه، مثــل ســیاحت نامه ی ابراهیــم بیک)ســه 
جلــد، 1274، 1284، 1288ش(اثــر زین العابدیــن مراغــی و مســالک المحســنینِ 
)1284ش( عبدالرحیــم طالبــوف، آبــادی و آزادیِ فرنــگ بــا وضعیــت خراب آبــاد 
خفقــان زده ای بــه نــام وطــن، مقایســه می شــود- بــه ایــن امیــد کــه مخاطــب 
بــه هشــیاری فراخوانــده شــود. بیهــوده نیســت کــه احمــد کســروی، در تاریــخ 
مشــروطه، بــر تاثیــر ایــن رمان هــا در بیــداریِ مــردم و برانگیختــن آن هــا بــه 
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شــرکت در جنبــش، تاکیــد می کنــد. مراغه ایشــهر مــورد نظــر خــود را در هیئتــی 
کمــال مطلــوب مطــرح می کنــد- شــهری مــدرن و آرمانــی، دارای کارخانه هــا، 
ادارات دولتــی و امکانــات رفاهــی- آن ســان کــه در بــاور بــازرگان تجددخواهــی 

ــد. ــون او می گنج هم چ
پــس از انقــلاب مشــروطه، در رمــان تاریخــی و رمــان زندگــی شــهری، دیگــر 
اثــری از ایــن نــگاه نمی یابیــم. رمــان تاریخــی کــه نــگارش نمونه هایــی از آن 
از نیمــه ی دهــه ی 1280 شمســی آغــاز می شــود، گریــزی اســت بــه گذشــته. 
رمــان تاریخی نویســمی خواهد بــا ســتایش از »عظمــت« ایــران باســتان، 
ضعــف اجتماعــیِ زمــان حــال را نادیــده بگیــرد. رمــان زندگــی شــهری نیــز بــه 
صــورت دیگــری، رویــه ی گریــز را در پیــش می گیــرد. رمــان تهــران مخــوف 
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ــود  ــی خ ــادی« در پ ــان »انتق ــته ای رم ــه رش ــی ک ــر مشــفق کاظم )1301( اث
ــل  ــا، عام ــوع رمان ه ــن ن ــود. در ای ــینی ب ــهر و شهرنش ــدِ ش ــی ض آورد، رمان
ــیِ  ــام سیاس ــه نظ ــت و ن ــهر اس ــی، ش ــی/ اخلاق ــکلات اجتماع ــیِ مش اصل
نابه هنجــاری کــه شهرنشــینیِ بیمارگونــه هــم از تبعــات آن بــه شــمار مــی رود: 
نوعــی بینــش واپســگرا کــه صــلای بازگشــت از شــهر به ســمت احیــای زندگی 
ســنتی می دهــد. بنابرایــن، در رمــانِ ایــن دوره اثــری از کار و کارخانــه نیســت. 
می تــوان رمــان دو جلــدیِ روز ســیاه کارگــر و روز ســیاه رعیــت )1305 و 1306( 
ــر و  ــی خــداداده، می کوشــد »گــروه رنجب را مســتثنی کــرد. نویســنده، احمدعل
کارگــر« را بــه عنــوان یــک طبقــه ی اجتماعــی مشــخص مطــرح کنــد. ایــن 
رمــان رونــدی رو بــه جلــو دارد: ریشــه ی قهرمــان اثــر در روســتا اســت امــا او 
پــس از ســیر و ســلوکی در ســال های پسامشــروطه، بــه شــهر بــزرگ می رســد 

ــود.  ــهری« ش ــد »ش و می کوش
ــال های  ــانِ س ــازِ گفتم ــود، زمینه س ــتیِ خ ــتی و چیس ــه از کیس ــشِ جامع پرس
پــس از جنبــش مشــروطه و شــروع حاکمیــت پهلــویِ اول اســت: منوّرالفکــران 
عصــر مشــروطه، متاثــر از روشــنگران قــرن هجدهــمِ اروپــا، آثــاری در تنبّــه و 
تذکّــر نوشــتند. گفتمــان دوره ی پسامشــروطه رســتن از تباهــیِ جهــل و ظلــم 
و فســاد و غــارت اســت و بــه تجــدد و نوســازی کشــور در چهارچــوبِ دولــت-
ــوف  ــه معط ــدنِ جامع ــآب ش ــتیزی، و فرنگی م ــتان گرایی و عرب س ــت، باس مل
اســت. امــا چــرا در آثــار داســتانیِ ایــن دوره، هم چنــان دودی از دودکش هــای 

کارخانــه ای بــه هــوا نمــی رود. 
ــه  ــیفتگی ب ــه ی ش ــروی، جنب ــد کس ــد احم ــی مانن ــته های اثرآفرینان در نوش
ــت. وی در  ــده اس ــگ ش ــراس از آن پررن ــه ی ه ــه و جنب ــگ باخت ــرب رن غ
ــرق  ــگ مش ــر فرهن ــرب ب ــدن غ ــر تم ــر ویران گ ــن )1311( از تأثی ــاب آئی کت
زمیــن داد ســخن می دهــد؛ وی بــر آن اســت کــه تمــدن غــرب نــه تنهــا باعــث 
پیشــرفت بشــر نشــده بلکــه جهــان را بــه گمراهــی و بی دینــی کشــانده اســت. 
ــر  اختراع هــا بیــش از آن کــه در خدمــت آســایش بشــر باشــد، ســبب هولناک ت
ــروی  ــال ها، کس ــن س ــت. در ای ــده اس ــی ش ــه ی نظام ــای قتال ــدن ابزاره ش
ــران  ــن ای ــتگانِ انجم ــلاف وابس ــود- برخ ــری ب ــد اروپایی گ ــن منتق مهم تری
جــوان و کســانی هم چــون سیدحســن تقــی زاده کــه راه نجــات وطــن را مــدرن 
ــتند.تداوم بخشِ  ــی می دانس ــوی زندگ ــادّی و معن ــای م ــدن در همه یجنبه ه ش
ــد.  ــادمان بودن ــن ش ــون فخرالدی ــوف و کســروی، کســانی هم چ ــرد طالب رویک
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ــز در  ــگ )1346(، و نی ــراژدی فرن ــی )1326( و ت ــدن فرنگ ــخیر تم ــدر تس وی
رمان هــای  در راه هنــدو کتــاب بی نــام، بــه لــزوم حفــظ هویــت دینــی و بومــی 
ــان رمــان دیگــر او، تاریکــی و  ــا تجــدد تاکیــد می کنــد. قهرمان در رویارویــی ب
روشــنایی )1328(، همــه تحصیل کــرده ی اروپــا هســتند امــا هنــگام بازگشــت 
بــه وطــن، ســاکن دهکــده ای می شــوند و در آن جــا مشــغول تحقیــق دربــاره ی 

مســائل جامعــه ی ایــران و نوشــتن رســالاتی در ایــن زمینــه می شــوند.
ــدرن  ــهری م ــکل ش ــه ش ــن ب ــت تدریج ــران داش ــه ته ــاه ک در دوره یرضاش
درمی آمــد، رویکردهایــی از نوعــی کــه دیدیــم، شهرســتیزی در رمــان را 
تعمیــق بخشــید. شــهر جــای گســترش پلیدی هــا نشــان داده شــد. نویســندگانی 
ــاس  ــد مســعود و عب ــل محم ــای او، مث ــی و پی آینده هم چــون مشــفق کاظم
ــیِ  ــای عموم ــر مکان ه ــد ب ــئله ی زن«و تاکی ــردن »مس ــازل ک ــا ن ــی، ب خلیل
ــن  ــار ای ــده ی آث ــد. در عم ــد آوردن ــان روســپی خانه ای پدی ــته ای رم فســاد، رش
ــه مثابــه ی اتفاقــی  ــا ارائــه ی تصاویــری منفــی از شــهر، شهرنشــینی ب دوره، ب
ــل  ــد تکام ــروری در رون ــده ای ض ــون پدی ــه هم چ ــد و ن ــر می آی ــوار در نظ ناگ
جامعــه. راه حــل مشــکل اجتماعــی نیــز در بازگشــتی رمانتیــک به زندگی ســنتی 
ــنت ها  ــته ی س ــخت وابس ــه ای س ــگار جامع ــود. ان ــی می ش ــتایی تلق و روس
ــه ی اجتماعــی  ــد و رهســپار مرحل ــذار را طــی کن ــه ی گ ــن مرحل ــد ای نمی توان

دیگــری شــود.
البتــه ضدیــت بــا شــهر، مبیّــن ابــراز بدبینــی نســبت بــه تجــدد آمرانــه ای هــم 
هســت کــه حکومــت رضاشــاه وجهــه ی همّــت خود ســاخته بــود. نکتــه ی دیگر 
ــده و  ــد به قاع ــد و رش ــرده بودن ــای ورم ک ــر ده ه ــا بیش ت ــه، شــهرهای م این ک
مــوزون شــهرهای اروپایــی را نداشــتند. بــه تعبیــری، بــا سیاســتِ تجــدد از بــالا 
و آمرانــه ی حکومــت، شــکل شــهرهای اروپایــی را بــه خــود می گرفتنــد امــا در 
آن هــا، از شــهریت و زندگــیِ مدنــیِ جــاری در شــهرهای اروپایــی کم تــر اثــری 
دیــده می شــد: شــهرهایی بــا فضــای تــازه امــا روحــی کهنــه. بــرای درک علــل 
شهرســتیزیِ رمان نویســان ایــن دوره، بــه نکته یدیگــری هــم بایــد توجــه کــرد؛ 
و آن، تأثیــر خِرَدگریــزیِ شــعر کلاســیک عرفانــی بــر اذهان نویســندگان اســت. 
ــل  ــن دوره- مث ــم ای ــان مه ــان رمان نویس ــعار در زب ــن اش ــوذ ای ــه ی نف دامن

محمــد حجــازی- و شــیوه ی شــخصیت پردازی آنــان عیــان اســت. 
ــن دوره،  ــی ای ــی/ تخیل ــانِ علم ــات کم ج ــرفته در ادبی ــهر پیش ــایه ای از ش س
ــاه »س. گ. ل.  ــتان کوت ــا داس ــی ی ــی زاده ی کرمان ــی از صنعت ــل رمان های مث
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ــهری  ــا ش ــم ب ــار ه ــن آث ــا در ای ــود. ام ــده می ش ــت دی ــادق هدای ل.« از ص
مواجــه می شــویم کــه پیشــرفت های علمــی و صنعتی اشســبب آن شــده 
ــن در داســتان  ــه مثل ــای خــود را از دســت بدهــد. به طوری ک ــه زندگــی معن ک
هدایــت، راهــی جــز خودکشــی پیــش روی مــردم نباشــد. در ایــن آثــار، توجــه 
ــه  ــه ک ــر مدرنیت ــه ی تاریک ت ــز از جنب ــرب و گری ــن آوریِ غ ــش و ف ــه دان ب
ــی،  ــود، و به نوع ــده می ش ــه شــی وارگیِ انســان اســت، دی ــر معطــوف ب بیش ت
بازتاب دهنده یاضطــرابِ ناشــی از قطــع ارتبــاط بــا روابــط و مناســبات ســنتی و 
رودرروییبــا پیچیدگی هــای زندگــی و مناســبات مــدرن اســت. بــه ویــژه آن کــه 
ورود مدرنیتــه بــه ایــران همــراه بــا فشــارهای نظامــی و تهاجــم اســتعمار روس 

ــوده اســت.  و انگلیــس ب
در دوره ی رضاشــاه، بــا توجــه بــه شــدّت و حــدّت سانســور- سرنوشــت گــروه 
53 نفــر را فرامــوش نکنیــم- ، به نــدرت بــه رمانــی برمی خوریــم ماننــد نــادره 
)نوشــتۀ 1311، چــاپ 1383( از میرجعفــر پیشــه وری کــه بــه عوامــل جدی تــرِ 
مشــکلات اجتماعــی اشــاره کنــد- در ایــن رمــان، تاجــری کــه می خواهد بــا وارد 
کــردن صنعــت پیشــرفته یغرب پایه گــذار کارخانــه ای شــود، بــا کارشــکنی های 

تجّــارِ ســنتی و کهنه پرســت، مواجــه و ورشکســت می شــود. 
ب-در ســال های پــس از شــهریور 1320، نظــامِ ســخنچِیره جــای بــه نظامــی 
متفــاوت داد. در ایــن دوره گفتمــانِ چــپِ روســی بــه نمایندگــی حــزب تــوده ی 
ایــران مطرح شــد کــه، بــه زعــمِ آن، چهــره ی پررنــگِ داســتان ایرانــی، انســان 
مبــارز و زجرکشــیده و مصممــی بــود کــه بــه آینــده نظــر داشــت و بــه قــول 
نیمایوشــیج، در خیــال »روزهای روشــن« با نیروهای ســرمایه داری و امپریالیســم 
درگیــر بــود. برگــزاری نخســتین کنگــره ی نویســندگان ایــران )1325( گامــی در 

جهــت تثبیــت ایــن گفتمــان در عرصــه ی ادبیــات ایرانبه شــمار مــی رود. 
ــاه،فضا  ــت رضاش ــقوط حکوم ــس از س ــی، پ ــدتِ دموکراس در دوره ی کوتاه م
ــواع  ــه ان ــد. به طوری ک ــوده ش ــی گش ــی/ اجتماع ــای سیاس ــرای فعالیت ه ب
گرایش هــای هنــری و ادبــی امــکان مطــرح شــدن یافتنــد. از جملــه در نشــریات 
ــاری  ــوروی، آث ــتیِ ش ــتی/ سوسیالیس ــات رئالیس ــر از ادبی ــوده و متاث ــزب ت ح
دربــاره ی کارگــران نوشــته شــد. مثلــن هدایــت داســتان »فــردا« را در توصیــف 
ــه داران، تحــت  ــان و کارخان ــرانِ چــاپ نوشــت. کارفرمای ــاک کارگ وضــع دردن
تاثیــر آموزه هــای چــپ، نقشــی منفــی ایفــا می کننــد. مثلــن رمــان صحنــه ی 
ــان دادگاهــی« اســت کــه در  زندگــی )1327( از ابوالفضــل لســانی، یــک »رم
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آن، زنــی کــه از روســتا بــه شــهر آمــده و در کارخانــه ی پنبــه پاک کنــی کارگــر 
شــده، قربانــیِ تجــاوز کارفرمــا می شــود. محمــود دژکام در رمــان ســیصد ضربــه 
شــلاق )1331( مبــارزات کارگــران صنعــت نفــت در جریــان ملــی کــردن ایــن 
صنعــت را گــزارش کــرد و رمانــی شبه مســتند از محافــل کارگــری پدیــد آورد. 
 نقــش گفتمــان چپ گــرا در ادبیــات دهــه ی 1320- 1330 در نخســتین 
مجموعــه ی داســتان ابراهیــم گلســتان، آذر مــاهِ آخــر پاییــز )1327(، مشــهودتر 
اســت. گلســتان براســاس الگــوی مســلط بــر ادبیــات رئالیســم سوسیالیســتی، 
ــه  ــی آورد ک ــوه درم ــوزی را به جل ــرد نوآم ــرداز و ف ــانِ اصول پ ــه ی قهرم رابط
بایــد بــه ســوی مشــیِ حــزب راهنمایــی شــود.در رمــان چشــمهایش )1331( اثر 
بــزرگ علــوی هنرمنــدان بازیگــر حوادث انــد، نــه کارگــران. اگــر هــم کارگــران 
مطــرح شــوند آنــان را در جایــگاه مبارزانــی علیــه حکومــت وقــت می یابیــم و 
ــرای  ــم. مثلنماج ــباتِ کاری می بینی ــر مناس ــه و درگی ــان را در کارخان ــر آن کم ت
ــن  ــو رفت ــل ل ــول جســت وجوبرای کشــف عوام ــوی ح ــزرگ عل ــن« از ب »خائ
تشــکیلات سیاســیِ کارگــری شــکل می گیــرد. یــا جــلال آل احمــد در از رنجــی 
ــی/ شــعاری  ــی مبارزات ــان معــدن کاوان در روال ــه عصی ــم )1326( ب کــه می بری
ــا  ــحر )1326( را ب ــروس س ــین نمایش نامه یخ ــین نوش ــردازد. عبدالحس می پ
ــه قصــد رســوا کــردن  ــا، ب ــر و کارفرم ــی از کارگ ــی قالب ــیِ تیپ های نقش آفرین
ــتان ها و  ــردی را در داس ــن رویک ــد؛ چنی ــت« می نویس ــرمایه داران سودپرس »س
اشــعار محمدعلــی افراشــته نیــز شــاهدیم. بدین ســان، در ادبیات دهــه ی 1320- 
1330 نیــز طــرز تلقــیِ شــعاری از رئالیســم، مانــعِ شــکل گیریِ شــخصیت های 
زنــده ای از کارگــر و کارخانــه دار و پیدایــش رمــان کارگــریِ بــه قاعــده ای شــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه مفهــومِ رئالیســم در تاریــخ ادبیــات معاصــر خــوب درک 
ــت، از ســال های  ــا واقعی ــر ب ــنِ نســبتِ هن ــی مشــکلِ تعیی نشــده اســت. گوی
ــه اســت. از  ــداوم یافت ــان ت ــی، هم چن ــات حزب ــدِ ادبی ــد و پروپاگان ــه بع 1320 ب
دیــدِ منادیــان اولیــه ی رئالیســم در ادبیــات مــا، واقعیــت بــه عنــوان یــک وجــودِ 
ــه می شــد؛ واقعیــت مســلم و قطعــی  خارجــیِ مســتقل از ذهــن در نظــر گرفت
فــرض می شــد و بــا رویــا و ذهنیــت در تضــاد قــرار داده می شــد. بــه هــر نــوع 
ــه  ــم- ب ــگِ فرمالیس ــر آن ان ــد و ب ــته می ش ــوءظن نگریس ــا س ــی ب ذهن گرای
عنــوان یــک دشــنام- زده می شــد. و تیپ هــای بــی درون و تشــخّص فــردی، 

ــد. ــده می ش ــتانیِ زن ــخصیت های داس ــن ش جایگزی
ــی  ــان غرب زدگ ــار گفتم ــذرد، دهــه ی 1340 فرامی رســد. این ب ــان می گ پ-زم
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ــه  ــن گفتمــان، ب ــب می شــود. در ای ــران غال ــات اجتماعــی و فکــری ای ــر حی ب
ــه ی  ــرح دیرین ــه زوال، »ط ــته، مرثی ــه ی گذش ــان در چکام ــاپور بهی ــول ش ق
دیگــر  دیگــری،  می شــود.  نهــاده  ایرانی[به کنــاری  دیگری شدنِ]انســان 
ــه ی  ــای جامع ــا و تباهی ه ــأ بدی ه ــا منش ــتنی نیســت. او حت ــوب و خواس مطل
مــا اســت. در دوره ی مشــروطه خرافــات و اســتبداد مانــع دیگری شــدنِ مــا بــود. 
در دوره ی رضاشــاه ایــن مانــع، نفــوذ اعــراب تلقــی می شــد. در دهــه ی 1320، 
ســرمایه داری و امپریالیســم و نوکــران داخلــی آن هــا. در دو دهــه ی 40 و 50 کل 
معادلــه دگرگــون می شــود... اکنــون خــودِ دیگــری مانــع اســت.« چرخشــی در 
رویکــرد بــه غــرب پیــش می آیــد و طــی آن غــرب و غربــی نفــی می شــوند- 
براســاس ســنتزی از ســتیز مارکسیسم لنینیســم بــا غــربِ امپریالیســت، گرایــش 
ناسیونالیســتیِ مبتنــی بــر جســت وجوی هویــت و اصالــت فرهنگــی و مخالفــت 
بــا نفــوذ خارجــی، و نگــرش دینــی کــه غــرب را متــرادف بــا فســاد فرهنگــی 
ــش  ــه خوی ــان بازگشــت ب ــف و خواه ــوذ آن مخال ــا نف ــد و در نتیجــه ب می دان

اســت. 
ــت؛ و  ــد اس ــلال آل احم ــیِ ج ــان در غرب زدگ ــن گفتم ــودِ ای ــن نم    بارزتری
ــی از  ــش در برخ ــه خوی ــت ب ــی و بازگش ــان غرب زدگ ــر گفتم ــانه های تاثی نش
مهم تریــن رمان هــای ایــن دوره آشــکارتر از آن اســت کــه قابــل چشم پوشــی 
باشــد. مثلــن درسووشــون )1348(،رویکــرد ســیمین دانشــور بــه نقــش 
ــان  ــر گفتم ــق ب ــیِ منطب ــی بیگانه هراس ــیراز نوع ــتقر در ش ــی های مس انگلیس
غرب زدگــی را بازتــاب می دهــد. ایــن رویکــرد در رمانبــرّه ی گمشــده ی 
ــنّت ها و  ــظ س ــزومِ حف ــورت ل ــه ص ــیری ب ــنگ گلش ــر هوش ــی)1356( اث راع
ــاه  ــای کوت ــان قصه ه ــد. قهرمان ــدا می کن ــروز پی ــی ب ــعائر مل ــه ش بازگشــت ب
ــر شــدن  ــه دِه و خلل پذی ــور ب ــادی ســوگوارِ ورود تراکت ــدِ محمــود دولت آب و بلن
بنــای مناســبات ســنتی، بــه جســت وجوی اقتــدار پدرســالار از دســت رفته، ســفر 

ــد.  آغــاز می کنن
ــه  ــدرن ک ــی م ــوان مکان ــهر، به عن ــی از ش ــرز تلق ــن ط ــدن ای ــول ش ــا مقب ب
ــه ای  ــات کارخان ــم ادبی ــاز ه ــد، ب ــش دور می کن ــتن خوی ــان ها را از خویش انس
ــود،  ــوزه ی کاریِ خ ــران در ح ــران، کارگ ــات ای ــت.در ادبی ــد نیاف ــال رش مج
ــا  ــارزه ب ــر مب ــویی درگی ــندگان، از س ــرا نویس ــد. زی ــم می آین ــه چش ــر ب کم ت
ــی دارد؛ و  ــر آن چیرگ ــه ب ــبات کهن ــه مناس ــد ک ــتی در جامعه ای ان خرافه پرس
از ســوی دیگــر، بــه همیــن مناســبات دل بســته تر از آن انــد کــه بتواننــد نقــش 
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مدرنیســم)که از ســوی حکومتــی بی بــاور بــه مدرنیتــه تاییــد می شــد( در تغییــر 
ــد. آن هــا را بپذیرن

   در دهــه ی چهل،ادبیــات روســتایی- بــر اثــر شــور و شــوق روشــنفکرانی کــه 
ــران از  ــتیزان نگ ــد و شهرس ــق« بودن ــه درون »خل ــی ب ــت وجوی راه در جس
متصّــف شــدن بــه غرب زدگــی- بــه صــورت جریانــی پُرتــوش و تــوان درآمــد.

ــنِ  ــران نقش آفری ــن دوره،کارگ ــیِ ای ــات اقلیم ــان ادبی ــی از جری ــا در بخش ام
ماجراهــای داســتانی شــدند. منظــورم آثــار نویســندگان جنــوب ایــران، به ویــژه 
نویســندگان بالیــده در شــهرهای بزرگــی هم چــون آبــادان و اهــواز اســت. ناصــر 
ــی در تابســتان همــان ســال )1348( داســتان هایی نوشــت از عصیان هــا  تقوای
و ســرخوردگی های کارگــران نفــت و بارانــداز. محمدرضــا صفــدری در سیاســنبو 
)1368( بــا رئالیســمی خشــمگینانه از مناســبات کاری در جنــوب نوشــت. یــک 
ــازی ها،  ــو کلیشه س ــعارهای مبارزاتی ــارغ از ش ــه ف ــر، ک ــوب دیگ ــه ی خ قص
ــره  ــد، »ک ــوّر می کن ــه مص ــاری در کارخان ــبات ج ــنِ مناس ــران را در مت کارگ
ــیم  ــود و نس ــد محم ــل احم ــی مث ــت. دیگران ــری اس ــد طاه ــبِ« صم در جی
ــم در  ــاوی و... ه ــی ربیح ــاوی و قاض ــعود مین ــؤذن و مس ــر م ــار و ناص خاکس
ــن  ــان عمدت ــه آن ــد. البت ــری پرداخته ان ــای کارگ ــه فضاه ــود ب ــتان های خ داس
ــان،  ــوعِ رویکــردِ آن ــد. در ن ــر کرده ان ــی تصوی ــران را در جایگاهــی مبارزات کارگ
تاثیرگفتمــان سوسیالیســم محورِ فقیرپســندِ دهــه ی 1350 مشــهود اســت. یکــی 
ــان  ــیان، در رم ــرف درویش ــش، علی اش ــن گرای ــندگان ای ــن نویس از معروف تری
ــور  ــرب کش ــگاه غ ــریِ پالایش ــای کارگ ــه فض ــری )1370( ب ــال های اب س
ــل توجهدر ایــن دوره را حســین  نیــز پرداختــه اســت. یــک رمــان کارگــریِ قاب
ــر گســترده ای  ــودان )1357( تصوی ــادی نوشــته اســت.وی در رمــان کب دولت آب
ــت.  ــارس داده اس ــج ف ــر خلی ــادر و جزای ــه بن ــر ب ــران مهاج ــی کارگ از زندگ
ــد  ــرد، مثلنمجی ــاد ک ــم ی ــری ه ــای دیگ ــتان ها و رمان ه ــوان از تک داس می ت
ــر  ــاه، کارگــران را تصوی ــا محســن حســام در داســتان هایی کوت دانش آراســته ی
ــازه  ــی کاری ت ــواره در پ ــر می شــوند و هم ــان درگی ــا کارفرمای ــه ب ــد ک می کنن
ــز  ــیرزادی نی ــر ش ــش )1370(علی اصغ ــل آت ــهرهایند. راوی رمانطب آواره ی ش
کارگــری اســت کــه بــا کارفرمایــی درمی افتــد کــه زمانــی تــوده ای بــوده امــا 
ــس از انقــلاب،  ــد ســالِ پ ــه کار و شاه پرســت شــده اســت. در چن حــالا مقاطع
ــرض  ــات کارگــریِ معت ــوان نمونه هــای ادبی ــه عن ــز ب ــدد دیگــری نی ــار متع آث
پدیــد آمــد. در عیــن حــال، اثــر گفتمــان غرب زدگــی در آثــاری همچــون اهــل 
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ــه  ــی ک ــف جنوب ــا توصی ــت. او ب ــوس اس ــور محس ــرو روانی پ غرقِ)1368(منی
جنبــه ی پــری وار و جــادوزده ی آنبــه ســبب کشــف نفــت و ورود صنعــت مونتاژ از 
دســت رفتــه، بــر زوال هماهنگــیِ کُهَنــی مویــه می کنــد کــه ضرورتــن مشــمول 

مــرور زمــان شــده اســت.
ت-ادبیــات کارخانه محــور در دو ســه دهــه ی اخیــر چــه حــال و هوایــی یافتــه 
اســت؟ در ایــن دوره، نویســندگان بــه زندگــی شــهری بیــش از زندگی روســتایی 
عنایــت نشــان دادنــد. امــا، بــا تغییــر »وظیفــه ی ادبیــات«، زندگــی شــهری نیــز 
ــه  ــاژها ب ــزرگ، و پاس ــای ب ــک و دل تنگی ه ــای کوچ ــر در آپارتمان ه بیش ت
نمایــش درآمــد. انــگار نویســنده دیگــر تمایــل چندانــی نداشــت کــه بــه عنــوان 
صــدای جمــع شــناخته شــود. پــس، بــاز هــم صــدای موتورهــای کارخانــه در 
ــه درک و  ــا این همــه، رســیدن ب ــن نینداخــت. ب ــدان طنی داســتان فارســی چن
ــد  ــن دوره، نیازمن ــیِ ای ــه در داستان نویس ــگاه کارخان ــر از جای ــی دقیق ت دریافت

ــه و فرصتــی دیگــر اســت. مطالعــه ای گســترده تر و حوصل



شعر

سری فرش سخنگو ـ فرش دستباف ـ تکنسخه؛ ابوشاهی
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دروغ که از جیرجیرِ سنگینِ شنی می آمد
در ثانیه ها خاک ریز زدیم
تا تکه های تو سالم بماند

زوزه ی آخرین گلوله که مُرد؛
مین ها که در رگ های خاک جان گرفتند؛

داشتیم در نیمکت ذخیره ی جنگ،
در مات مشت کنِ کوچه ی خاکی

صبح تا غروب
مرگ را چال می کردیم؛

ما که جنگ نداشتیم 
تا بدانیم کدام سو را نشانه بگیریم
تا آن که خیابان بود و تکه های تو 

اشک های مادرت و
فحش های مردم
روی شانه ی من

)استخوانت را غنیمت گرفتند(
با هر سوتی فرو افتادیم در صف شیر خشک تا دانشگاه تا مرگ، مرگ، مرگ...

مرگ بر چون تو نه که از جنازه ی خود رد شدی
که بمیریم نه،

که مرگ را زنده زنده فرو بریم
شانه ام برادر! ،

درد دارد؛
روی دستت

آب پاکی را می ریزند و 
پیش پایت شهر را

رضا حقیقی کاشانی
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می توانم بر شانه هایم دو بال برویانم
و انگشتانم

هم چنان که راه را نشانم می دهند
در میان ابرهای دور و برم جست وجو کنند

فکرهایی را که در سرم می چرخند
می بارند

و
شانه هایم را سنگین می کنند برای پرواز.

همه ی آرزوی کارگری مثل من می تواند همین باشد
که از قطره های عرق بر پیشانی اش

دریایی بسازد
زورقی بی آفریند

و
افق کهربایی روبه رو را

در چشم هایش مجسم کند
سرزمینی را
تصور کند

که همه ی ساکنانش دو بال بر شانه هایشان دارند برای پرواز
و

هم چنان که پیشانی همه شان را عرق پوشانده است
 رویاها یشان را

ببیند
و لمس کند با انگشتانش

که حتی می شود روی همین زمین
و در همین کارگاه سه در چهار

که صدای اره و چکش
گم شده لابه لای هزار ابر کوچک و بزرگ

کسی مثل خودم را
بی آفرینم

زیر نور بی رمق چراغ بالای سرم

علیرضا رجبعلی زاده 
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درست روبه روی میز کارم
و به او بگویم

هرچه می تواند رویا بسازد 
و برای من
و خودش

بال های چوبی بتراشد
و مطمئن باشد می تواند با آن ها هر دویمان را تا سرزمینی پر بدهد

که
پیش از ما

در افق کهربایی اش
دریانوردانی از کارگاه کشتی سازی شان

بیرون زده اند و
مرغان دریایی

خبر رسیدن شان را
آورده اند.

همه ی مهارت یک ناخدا
راندن کشتی اش  نیست

می خواهم از
سرزمین تازه ای که انتظارم را می کشد

جاده ای بکشم
تا میز کارم

در همین کارگاه سه در چهار
و پهن کنم همه ی بساط سفرم را

جلو چشم های ناباور.
مگر

جز این است که می توان آفرید
و می توان سر بلند کرد؟
می توانم بر شانه های تو

دو بال برویانم
و به تماشای ات بنشینم

در افقی کهربایی... 
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شعر یک:

دیروز 
جواني ات را در کوچه دیدم انسی

چادرش را دندان گرفته بود و
می خواست

با کیسه هاي پلاستیکي و بچه
بپرد جلوي اولین ماشین

جواني ات هم خم شده بود و
بوي مرد می داد

انسی
لباس هایت 

از بس خانه نداشتی
بوي باد گرفته

خنده هایت سال هاست
بند آمده

زهدانت ولي نه
که مدام

توله هاي نارس پس مي اندازد
و روي دامنت

لکه هاي خون،گُل داده اند
هیچ کس تو را از وسط کوچه برنمی دارد

بلند شو
خودت را ببر سردخانه

انسی
دختر حاج مرتضي!

ريحانه رسول زاده
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مجموعه »مادران سرزمین من«، بخشی از نمایشگاه چاپ های دستی و آلترناتیو به انتخاب بابک کاظمی
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شعر دوم- برای فرهاد خسروی

برف آن چنان تو را بلعیده بود
که حتی

داغ سینه ی مادرت نمی توانست گرمت کند
که فقط او می فهمید

وقتی آخرین قطره های زندگی
در نوک انگشتان مشت کرده ات

یخ می زد
تن چهارده ساله ات نمی دانست

از کدام باید بیش تر بترسد
بهمن یا گلوله؟

و شانه ی چهارده ساله ات
نباید زیر بار یک تکه نان 

خم می شد
ما فقط بلدیم تو را با انگشت نشان بدهیم

ما 
که آهِ بیهوده مان دامن هیچ کس را نمی گیرد

و خشمِ بی مصرف مان را
در عکس های تو پیچیده ایم

مشتت را باز کن و
از این قفس چوبی بلند شو

هم بازی هایت در کوچه منتظرند .
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تلفیقی از چهره فرهاد خسروی کولبر کردستانی با نقاشی های کاراواجو، اثری از صالح تسبیحی
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از هیچ کجا نیامده ام
به هیچ کجا نمی روم

آشیانه ام درست روی مرزها بنا شده
فارغ از قفل ها

نگران سوراخ شدن جیب هایم نیستم

آسوده
زیر سایه ای

آخرین غروب راتماشا می کنم
تا آسمان پر شود از
ابرهای سفید بخت

زمین پر شود
ازگلدان ها که حافظه اشان راخاک کرده اند

دیوارها که اسارت را از یاد برده اند
چشم های من اما

از این همه دیدن کلافه ست
از این همه ندیدن

کلافه ام
از مرگ که بی وقفه

هر چیزی
را تازه می کند

هم چون آبی خنک
گلوی سرباز در حال جنگ را

شهره رنج آور
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ازسقفِ بیمارستان هایِ عمومی باران چکه می کند
توبه خواب رفته ای

می ترسم درخواب لیزبخوری یا ازبلندی ها پرت شوی
وآن وقت چشم هایت که می گویم زیباست ـ اگربیدارشوند ـ

همه چیزرا دوباره به یاد بیاورند  
هیچ تکانی تو را به دنیا نمی آورد

از نگاهت دوحفره به سقف خیره مانده
ملافه های سفید

درازکشیدنت را شیک کرده اند
و پرستارها طوری می آیند و می روند
که انگار دست هاشان خونی نیست

شب که بیاید
روی پشت بام بیمارستان های عمومی

هنوز شبی نیامده
از هرمرد نقطه ی نوری پیداست

درهرطرف آتشِ بی رمقی برپاست
چهره ها خاکستر می شوند زیرِ پا

و باد وقتی که نباید، می وزد
زیر نور مهتابی ها

خستگیِ پایِ چشم ها پیدا نیست
و هرکس

دیگری را از سنگینی قدم هایش می شناسد

مصطفا طوقانیان

زيلان
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سقف کوتاه تر ازآن است
که صدایت بزنم

که فریاد بزنم بلندشو
لباس های صورتی ات را

دردفترت رنگ بزن
و خورشید را بازمهربان بکش

و هر رگه یِ نورش را رنگی جدا بزن
گُل ها را بلندتر از آپارتمان ها نقاشی کن

و رنگین  کمان ها را آن قدر باریک کن تا از دودکش کارخانه ها رد بشود

می خواهم دشنام بدهم:               به خودم             به باطری ساعت دیواری                  
بهت و...

نمی دانم در این خوابی که تو رفته ای
صدا به صدا می رسد یا نه؟

نمی دانم دندان دردت خوب شدیا نه؟
زیلان...
زیلان...

آرام بیدارشو
طوری که لیز نخوری

طوری که قلبت تیرنکشد
از پنجره های این  جا دورتر برو

دورتر...   بازهم دورتر...
کرمانشاه گم نشده

کوه هایش قبراق تر ازپاهای بابا اردلان ایستاده اند
هیچ چیزگم نشده

تنها تو گمشده ای و دور و برت خالی ازهر دستی است
اما من این جایم

این جا کنارت
شانه به شانه ی خیال هایت می دوم و نمی رسم

انگشت هایت را که هنوز زننشده اند
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به سویم درازکن
دِل دِلزدن هایت را با من تقسیم کن

بیا باهم ازهرچه دوست نداشتی بیزار باشیم؛
ازمجری های صبح جمعه

ازمینی بوس های آبی که به کارخانه می روند
متنفر باشیم،

ازساعت های پنجِ صبح که تاپنجِ عصرکش می آید
از از جلونظام هایی که صفِ کلاس را طولانی می کند

زیلان
آرام درگوش هایم بگوبگو:»رویم نمی شود«

باز به موازییک ها نگاه کن وسطرهایت را ازحفظ بخوان:
» آقا اجازه آقا، می ترسیم

ازصندلی هایِ خالی وگربه یِ سیاه می ترسیم
ما که فقط نه،

طوطی ها هم می ترسند
همان  که جان مان درآمد تاخواندیم:»زهره اش بدرید و لرزید و بمُِرد«

آقا
بابا اردلان می گوید؛ ما نمی ترسیم

به جایش می میریم، روزی صدهزار بار می میریم
طوطی ها الکی می میرند، ما الکی الکی می میریم

طوطی ها الکی می ترسند، ما راست راسکی می ترسیم
می ترسیم بگوییم ازشمشیرِ امام زمان هم...

آقا
بابایِ پریسا که بی سیم دارد، مامانش که توی بانک رییس است

پریسا سرلشکر می شود آقا؟
ازچیزی که تویِ آژیرها می چرخد
از داغی ای که توی دلم می گردد

می ترسم
چرا بعضی چیزها مثل هم می شود آقا
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بازهم می گویید ترس که ترس ندارد؟«

نمی دانم درخوابی که تو رفته ای
آدم دلش تنگ می شودیا نه؟

پرستاری که هر ساعت
پلک هایت را باز می کند و رنگ چشم هایت را می نویسد

هیچ جوابی ندارد
تنها دماغ هایش را بالا می کشد

نگاهش را خمار می کند و خودکارش را می کوبد بررنگِ چشم هایت
بابا اردلان از پشت شیشه نگاه می کند
دوباره درشلوغیِ پشت بام گم می شود
و بازصورتش را به شیشه می چسباند

زیلان زیلان زیلان 
می تواند صدای آخرین زنگ مدرسه باشد در روز اول دی ماه

می تواند سوت کارخانه ها باشد وقتی تعطیل می شوند
یا شبیه زنگ دوچرخه ها درکوچه های کاشان وقتی خانه ی جدید را دوست 

نداشتی
»کار،کارپیدا نمی شود زیلان جان«

زِیزِیزِیزیلان
می تواند ضجه های زنی باشد درهیبتِ مادرت

که اگر بود
نامت را برسرتخت زار می زد تا بلند شوی به معجزه

»آاااااااااااااایزیلاااااااااان«
فریادی ست در دلِ کوه هایِ کرمانشاه

فریادی که پژواکش
می لرزاند پادگان ها را زیر پای سربازان

خالی می کند طاق بستان را از لباس پلنگی ها
و پیش از آن  که کولبرها کمرهایشان را راست کنند

جوان  رود از سنگینی پوتین ها خلاص شده است
زی.... ....لانزی........ لان
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می تواند  صدای ریختن فشنگ هایِ کلاشینکفی باشد
برکف سیمانی میدان تیر

می تواند صدای آژیرآمبولانسی باشدکه تو را از مدرسه کشاند این جا
این جاروی تخت

وقتی که ازهوش رفتی
وقتی که جای خالی ات درگروهِ سرود ازهیچ طرف معلوم نبود

این جایی
لایِ سفیدیِ قلابیِ ملافه ها

کنارِگُل هایی که پژمرده نشده می میرند
رو به  روی مانیتوری که شعر»بازبارانت«را چُست وچابک نمی خواند

زیلان جان من هم می ترسم
ازخوابِ راحتت رویاینتخت می ترسم

این جا قلب ها از ترس بوی تیز الکل کارمی کنند
 انگشت های تو اما مثل خاک باغچه جوان اند   موهایت مثل روزهای دم عید 

پُرهیاهو
ازسقف بیمارستان های عمومی نگاه هایت و چکه می کند

بازگرد
به ردپایت درکوچه

به پیراهنت روی بند
نگذار صدایِ سنگی شَوَم بر پوستِ سرد قبرستان های عمومی.
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بازآ
که خشکیده دریای سرخرگ هایش

خون فواره زده بود
از ما

ماهای بی ها
ها کردیم به شیشه های یخ زده از تو
به برف های یخ زده از خدایی مست

من در جهت رویش   ات
 »تیغ« می کشم 

که زاده نشویاز پستان هزار گاو شیرده
تو قد کشیدی بر روی هزار داربست بسته شده

که از درد بازنشسته نمی شوی
آیه ی شریف و کوتاهی

                        که هر روز نخ کِش می شوی
پشت دستگاه هایی

که می ریسندَت
خشک نمی شود حوض کوثرت

حتی با امََّن یُجیب
با سرخی چهره ی عاری از شرم

در گوشه های عکس 
ایستادهتماشاکنندگانترا با نجابت غسل تعمید می دهی

می ریسندَت
در کارخانه های تولید فساد

هیفا عقیلی

جنوب همیشه 
�شت سر توست
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داستان رج به رج موهایت بافته می شود زیر پاهایشان ، توی لباس هایشان
قلمروی ملکوتی ات روی طاقچهدست مالیمی شود
گرد و غبار نبودنت را از روی کدام قاب عکس؟

دست مالی؟
کدام دستمال بوی گریه هایت را سَر کشیده؟

همه سَر کشیدیم در راستای قامتت
صف به صف
صف به صف

برمی گردند نگاه ها به سمت جنوبم
کـــــــــه جـــــنــوبـــم

و مشترک المنافع دو قبیله ام
که تکه کرده اند،

سنگ های نفتگیرم را
دیوانیه هایم را
نخل هایم را 

آدم هایم را
به هزار تکه ی نامشروع

مشترک المنافع دو قبیله ی عقیلی و...
آهای ای عقیله ی بنی خانواده

جـــهــان آخـــرت در تو
کدام جهان آخرت؟

گوش تیز کرده ام
تا ببُِرم حرف هایت

 منقطع کنم هجا هایت را
داااااا دااااااا دادمی زنم

از من بنویسید
کشیده می شوم

تا خط ممتد سکوت قلب تان
از من بنویسید

که سال ها درد این خانه را بر دوش نه، حـامــلــه ام
از من که ابهت تابوت های یتیمی ام که نجارشان مُرده

ابهت نخل هایی که سرشان مُرده
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ابهت درختان بیوه امداستان
ایستاده روی پاهای تو مُرده ام

از کوچ کوچه هایم بنویسید
من جنوبم و کوچیده ام به شمال تن ات

که حیفم و هجای«آ«یم  را قامت کوتاهی گرفته است
آی آی

 مردانگی ات
خاک می خورد در تنم

مردانگی ام جا مانده در زاییدنم
که من زاده نشده، می زایم

که من زاده می شود اما نمی زاید
صمدم

نزدیک تر از زائده های پوستی در ناحیه ی گردن
من قابله ی یک قبیله ام که تمام فرزندشان نخل های بی سر است

تمام فرزندان شان منم
ابهتم اما

حیفم و هجای »آ«یم را 
درد می کشم

فصل ها به ظلمت تنم نشسته اند
گریه ام کن

گریه کن آوازم را
ِــل یُوس هـــــل یوِسه ِــلـ ه

هــــــــــــــــــــــــیس
کارونِ بی سرم خواب است

آتشم بزن
عظمت صدایت مرا خواب می کند

به شانه های تو قسم خوابم رویا می کُشد
رویـــــــا

که جنوبم و خفته در شرجی تنت
خیسده از عرق پیشانی ات، لب شطت را می بوسم

از من ننوشتید
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که قهارم ، ستارم ، کریمم ، مجیدمو اروندم

و القاب صدگانه ام را موج های دریا
ترک خورده

نطفه ام تاریکی شب است
جنوبم و مُحمره ام
»حِل بهذا البلد«م
رگبار طهارت مان

رگبار شُطَیط
انفجار دست هایم

ملافه هایم بوی زنان روسپی ای می دهد
که لب داده اند به لبالب سیلاب مان

یوما خون اسیرانم که فواره زده از میدان الله بی خدا
آن هایی که محکوم به خیابان شدن اند

آی من روی پاهای شما ایستاده مُرده ام
که جنوبم و دامانم شهیدپرور

لالایی لاله هایِ لالم
لالالالالالالا

لالایی لالالا لالایی
مشترک المنافع دو قبیله ام که تکه کردیده اید

رودم را
جاشوهایم را

لنج هایم ته نشین شده در فنجان هایتان
پهلویم را گرفته کشتی ناخدا

ناخداکدخدا،
خون می بارد از چشمان شرعیاتم

نامشروعم زاده ی خاورمیانه ی خونین...
انِیّ اسَئَلُک

این همه کبریایی را در عرش صغیر آغوش خوزستان چگونه؟
چگونه محمره ام نامیدی

که محمر نیستم و خونخوارم
که خُرَم نیستم

جنونم گوشواره ی دخترانم است
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خون خود را سر کشیدم که سر از خودم درآوردمداستان
و تمام شدم

عرش کبریایی ات را در کجای تنم آبادان کردی؟
قسم که دست هایت را از حادثه هایم کوتاه می کنم

به بوی رد انگشتانت روی آیینه
به بوی شِیله هایت در مویه ها

فقر دستانم تاریخ یک جغرافیای دردناک است
جدم چریده و حالا اجدادش استفراغ متعفن اند

زیر بار نام خانوادگی مان 
خودم را چه کرده ام

از من
از خُرمی ام چه مانده جز دیوارهای سبز تیمارستان

جا نمی شود در من
کوچه های بن بست شهر را

بلعیده ام
ابرِ درخانهباریده ام

اشک هایِ تمامِ مردمانم
خشکیده ام

فوران غلیان عصبانیتم
روی تخت هایتان یُبس شده 

توی شناسنامه هایتان قبیله ام را از یاد نبرید
که من توی حافظه هایتان

ماهی کوچک شطم
میوه ی سِپسِتونم

درخت بیوه امکه پُشتم ترک خورده از سنگینی بارهای بر دوشم
دوشم

دوشیزه ام
شانه هایم از فصل  بهار خالی است

دوش
دوشیزه ی دو قبیله ی عقیلی و آل خَمیس.
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اثری از اسماعیل ربیعی
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ببخشید
شما را به خدا ببخشید
آخر هزار سال است
این راه را می رویم

و برنمی گردیم
نه آبی تکان می خورد

نه کسی را خبری می شود
این بار هم تقصیر ما نبود

شب بود
بیداد برف و سوز و سرما بود
گرگ ها، گرگ ها، گرگ ها
سایه به سایه ی ما می آمدند

زورمان به بوران و کولاک نمی رسید
بیچاره سنگ ها تاب نیاوردند

و از سنگینی بار
زیر پای ما لغزیدند

و ما تا ته دره
خندیدیم و خندیدیم و خندیدیم

هیچ نگفتیم
تا خواب کسی آشفته نشود

دل سنگی نلرزد
و گیسوی خاری پریشان نشود

ببخشید
فقط و فقط

اشتباه مادران ما بود
شیون و فریادشان
آوار بهمنی شد

که تا اشکی به چشمی
و آهی به دلی هست

تمامی ندارد.

امیر عباس مهندس



399

داستان

گور پدرت
تو با اون صورت بد ریخت
صاحاب همه ی دنیا نیستی

دزدکی این اطراف می پلکی و شیکم گنده تو می لرزونی و هوار 
می کشی:

» دارم ضرر می دم... عجله کنید... جنب بخورید.«
و هرکی تو روت واسّه رو اخراج می کنی.

قدیما مهربونی تو دیده م
همیشه در حال ولخرجی هسی، 

سوار لیموزین، 
قُپی اومدن تو زمین گلف

و نطق کردن درباره ی کارگاه آزاد اتحادیه ی کارگری.
یکشنبه ها کلیسا می ری

که به همه بگی چه کارفرمای شریفی هستی
و روزای دوشنبه با صورت آتیشی، کارگراتو فحش کش می کنی.

تو نمی تونی منو بترسونی.
گور پدرت

تو با اون صورت بدریخت
صاحاب همه ی دنیا نیستی.

جیم واترز
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با چشمانِ غمین اشکی نیست
پشت دستگاه بافندگی نشسته و دندان می سایند

ای آلمان، ما کَفَن ات را می بافیم
و درونش نفرینی سه  لایه را

می بافیم و می بافیم
نفرین بر خدایی که پرستیدیم
در نومیدی و گرسنگی زمستان
بیهوده امید بستیم و ایستادیم

و او ما را دست انداخت و فریب داد
می بافیم و می بافیم

نفرین به شاه، شاه اغنیا
او که هیچ نکرد برای تقلیل شوریدگی مان
او که آخرین پنی را از دست هایمان ربود

و به ما همچو سگان شلیک کرد

 می بافیم و می بافیم
نفرین به زادبومِ دروغ

آن جا که هیچ چیزش رونق نیافت، الّا رسوایی و شرم
آن جا که هر گُل، پیش از موسمش می پژمرد

جایی که منجلاب و لجن، کار کرم ها را سهل کرده
 می بافیم و می بافیم

ماکو پرواز می کند و دستگاه بافندگی غیژغیژ
شب و روز را سخت می بافیم

ای آلمان پیر، ما کَفَن ات را می بافیم
و با آن نفرینی سه لایه را

می بافیم و می بافیم...

هاینريش هاینه
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چونان که غروب قدم می زدم
و خیابان بریستول را به پایین می پیمودم،

مردمانِ پیاده رو
مزارعی از خرمن های درو شده ی گندم بودند.

و رو به کناره ی رودخانه ی لبریز و لبالب
عاشقی را دیدم

که زیر پل راه آهن می خواند:
»عشق را پایانی نیست.

»تو را دوست خواهم داشت عزیزم، تو را دوست خواهم داشت
تا آن جا که چین و آفریقا به هم برسند،

و رودخانه به بالای کوه  جَست زند
و ماهی آزاد در خیابان بخواند،

تو را دوست خواهم داشت تا آن جا که اقیانوس
تا شود و آویزان، تا بخشکد

و هفت ستاره صدای غاز در آورند
همچون غازهایی در آسمان.

سال ها باید همچون خرگوش ها بگریزند،
در برابر بازوانم در بر گیرم

گل اعصار،
و اولین عشق جهان را.

تمام ساعت های شهر اما
تیک تاک کنند و ناقوس ها را به صدا در آورند:

آه نگذار زمان فریب ات دهد،
تو نمی توانی بر زمان چیره شوی.

در پناهگاهِ کابوس
آن جا که عدالت برهنه است،

ویستان هیو اودن

چونان که غروب قدم می زدم

ترجمه؛ مسعود بساطی
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زمان از سایه دیده بانی می کندداستان
و هنگام باید ببوسی، به سرفه می افتی.

در دردسرها و نگرانی
زندگی به شکلی مبهم فاش می شود،

و زمان
فردا یا امروز هوس خود را خواهد داشت.

درون بسیاری از دره های سبز
توده های برفی سهمگین می پراکَنَد؛

زمان رقص های نخ کش شده 
و قوس درخشان غواصان را پاره می کند.

دستت را در آب بگذار،
تا مچ دست را در آب فرو ببر؛

خیره شو، به حوضچه ی آب چشم بدوز
و در شگفت شو که چه چیز را از دست داده ای.

توده ی یخ
آه های به جا مانده در بستر را به قفسه ی فنجان ها می کوبد،

و تَرَکِ فنجان
راهی باریک به سرزمین مردگان می گشاید.

آن جا که دریوزگان با اسکناس ها بخت خویش می آزمایند
و غول در حال فریفتن جک است،

و پسر معصوم می خروشد،
و جیل از کمرش به پایین می خزد.

آه نگاه کن، آیینه را نگاه کن،
اندوه ات را نگاه کن:

زندگی یک موهبت باقی می ماند
گرچه تو سهمی از این موهبت نداری.

آه بایست، کنار پنجره بایست
چونان که اشک ها می سوزاند و شروع می شود؛

تو باید همسایه ی ناراستت را
با قلبِ ناراستت دوست بداری.«

دیر بود، غروبگاهی دیروقت،
عشاق رفته بودند؛

ساعت ها از تیک تاک شان دست کشیده بودند،
و رودخانه ی ژرف به راه خود رفته بود.
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می گفتی: »به سرزمین دیگری خواهم رفت، به دریای دیگری.
شهری دیگر خواهم یافت، شهری بهتر.

هر تلاش من محکومیتی ست برای تقدیر؛
درجایی که قلبم ـ همچو جنازه ـ به خاک سپرده شد.
تا به کی ذهنم در این شوره زار به جا خواهد ماند؟
هرکجا چشم می چرخانم، هر جا که چشمم می بیند

تباهیِ سیاه زندگی ام را اینجا می بینم،
اینجا همان جایی ست که سال های زیادی را نابود و تلف می کنم.«

تو سرزمینِ دیگری نخواهی یافت، دریای دیگری هم.
شهر به دنبال ات خواهد آمد. تو در خیابان هایی مشابه پرسه خواهی 

زد.
و در میانِ همسایه هایی مشابه بزرگ خواهی شد؛

و در خانه ای همانند خواهی مرد.
همیشه به همین شهر خواهی رسید. به امید شهر دیگری نمان،

قایقی برای تو نیست، جاده ای هم.
همان گونه که عمرت را در این گوشه ی کوچک نابود کرده ای،

در تمام دنیا هم اگر باشی بر بادش خواهی داد.

ترجمه؛ مسعود بساطی

کنستانتین کاوافی 

شهر



بوم

سری فرش سخنگو ـ فرش دستباف ـ تکنسخه؛ ابوشاهی
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عربافی 
َ

ش
در کاشان

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــواره ب ــاز، هم ــان از دیرب کاش
ــه  ــمار می رفت ــه ش ــران ب ــاجی در ای ــی و نسّ ــز پارچه باف مراک
اســت. کاوش هــای باستان شناســی در تپّــه ی ســیلک کاشــان، 
ــا صنعــت  ــن تمــدّن باســتانی ب نشــان گر آشــنایی ســاکنان ای
ــمن در  ــن گیرش ــور روم ــت. پروفس ــی اس ــاجی و پارچه باف نسّ
پــی کاوش هــای باســتان شناســی در تپّــه ی ســیلک، در ایــن 

ــد: ــن می نویس ــاره چنی  ب
»تعــداد قابــل ملاحظــه حلقه هــای دوک کــه از گل  رس پختــه 
یــا از ســنگ ســاخته شــده، نشــان آن  اســت کــه انســان قدیــم 
ــن  ــت... زیباتری ــناخته اس ــاجی را می ش ــت نس ــادی صنع مب
ــدون شــک، دســته ی  قطعــه ای کــه تاکنــون کشــف شــده، ب
ــن عهــد را نشــان می دهــد در  ــی اســت کــه انســان ای چاقوی

لجی 
َ

ش
َ

عباس حلواچی ن
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حالــی کــه شــب کُلاهی بــر ســر نهــاده و لنُگــی بــا کمربنــد بــه دور کمــر بســته 
اســت. ایــن یکــی از قدیمی تریــن تصاویــری اســت کــه از انســان خــاور نزدیــک 

شــناخته شــده...«1
پارچــه ی پوشــانده شــده بــر ایــن مجســمه ی اســتخوانی، نمــودار لبــاس بخشــی از 
مردمــان فــلات ایــران در شــش هزار ســال پیــش اســت کــه کنــده کار بــا ذوق و 

ســلیقه ای آن را بــرای دســته ی چاقــوی ســنگی برگزیــده اســت.2
ــار پارچــه  هم چنیــن ر.پفســتر عضــو شــورای مــوزه ی گیمــه در مــورد کشــف آث
بــر روی آیینه هــای مســی بــه دســت آمــده از یــک قبــر آغــاز ایلامــی در تپــه ی 

ــن می نویســد: ســیلک )دوره ی چهــارم( چنی
»آیینــه ی مذکــور از یــک صفحــه ی مــدوّر بــه قطــر ســیزده ســانتی متر تشــکیل 
شــده اســت. قســمت گــودی آیینــه توســط یــک لایــه ی ضخیــم از کربنــات مس 
کــه رنــگ ســبز بســیار زیبایــی دارد، پوشــیده شــده اســت. هم چنیــن اثــرات پارچه 
بــر روی ایــن قســمت بــه رنــگ آبــی دیــده می شــود... در قســمت زیریــن آیینــه 
ــار پارچــه ای بســیار فرســوده )شــامل هشــت  ــژه در ســمت راســت آن، آث ــه وی ب
ــر(  ــی از زی ــی از رو یک ــت؛ یک ــر دو جه ــانتی متر، در ه ــر س ــته در ه ــه رش ــا نُ ت
ــته های  ــاوی از رش ــن مس ــت کامل ــه در دو جه ــن پارچ ــورد. ای ــم می خ ــه چش ب
بــه هــم تابیــده تشــکیل شــده اســت. امــکان تشــخیص جنــس پارچــه بــرای مــا 
ــیب پذیر  ــت آس ــه بی نهای ــن پارچ ــده از ای ــرات باقی مان ــر اث ــت، زی ــدور نیس مق
ــس  ــه جن ــال این ک ــد. احتم ــودر می ش ــت پ ــا دس ــاس ب ــض تم ــه مح ــوده، ب ب

پارچــه از کتــان باشــد، وجــود دارد...«3
ــی  ــا جولای ــعَربافی ی ــلاح ش ــه در اصط ــمی ک ــای ابریش ــت پارچه ه ــر باف هن
ــنّتی در  ــاجی س ــع نس ــن صنای ــه مهم تری ــود، از جمل ــده می ش ــی( نامی )جولاه
ــخ ابریشــم،  ــود دســت بافته های آن از ن ــار و پ ــه ت ــه شــمار مــی رود ک کاشــان ب
ــا دور  ــر ی ــش سَ ــرای پوش ــمی ب ــال های ابریش ــت بافته های آن، ش ــب دس و غال

کمــر اســت.
در برخــی از فرهنگ هــا »شَــعر-śar« بــه معنــای مــو و »شَــعرباف« بــه معنــای 
ــه  ــت.4 چنان ک ــده اس ــد.« آم ــه باف ــم( پارچ ــا ابریش ــوی )ی ــه از م ــی ک »کس
می نمایــد ایــن ترجمــه چنــدان دقیــق و قابــل اســتناد نبــوده و ترجمــه ی معــرّب 
ــت بافته ی  ــن دس ــه مهم تری ــم ک ــت. می دانی ــو اس ــای م ــه معن ــعر ب واژه ی شَ
شَــعربافان، شــال های ابریشــمی اســت. در شــاهنامه ی فردوســی و در داســتان زال 
و رودابــه هنگامــی کــه زال بــه دیــدن رودابــه مــی رود، رودابــه شــال خود را از سَــر 
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برداشــته و گیســوی بلنــد خــود را می افشــاند تــا زال بــه مَــدد آن از دیــوار قصــر 
ــاره چنیــن می سُــراید: بــالا بیایــد... فردوســی در شــاهنامه در ایــن  ب

پرَی روی گفتِ سپهبد شنود
ز سر »شَعر گُلنار« بگُشاد زود

کَمندی گُشاد او ز سرو بلند
که از مشک از آن سان نپیچد کَمند...5

احتمالــن »شَــعر گُلنــار« بــه معنــای شــال یــا پارچــه ای قرمــز رنــگ )گُل انَــاری( 
بــوده کــه رودابــه بــر ســر داشــته اســت...

ــه  ــرّه )Serre( گفت ــه شِ ــه پارچ ــان ب ــتاهای کاش ــی روس ــش راج ــوز در گوی هن
ــه معنــای شــال )پارچــه( و شَــعرباف  ــه نظــر می رســد واژه ی شَــعر ب می شــود. ب
ــر باســتانی و همیشــگی کــه  ــن هن ــاف( اســت. ای ــای شــال باف )پارچه ب ــه معن ب
در قــرون اولیــه اســلامی جولاهــی و بعدهــا شَــعربافی نامیــده می شــد، در عصــر 
ســلاجقه بــه مــوازات ترقــی عظیمــی کــه در همــه صنایــع پدیــد آمــده بــود بــه 
ــا آن کــه از منســوجات آن  ــد. ب ــل گردی ــی بی ســابقه ای نائ ــق و ترق ــر رون حداکث
ــناس از  ــمندان باستان ش ــه دانش ــر این ک ــت، مگ ــده اس ــی مان ــر باق دوره کم ت
ــن و امــارات معتبــر چندیــن قطعــه پارچه هــای بافــت کاشــان را تشــخیص  قرائ

ــد.6 داده ان
مولــف کتــاب »صنایــع ایــران بعــد از اســلام« می نویســد: »یــک نــوع پارچــه ی 
دیگــر هســت کــه منســوب بــه شــهر کاشــان اســت و در آن اشــکال و رســومی 
دیــده می شــود کــه رابطــه ی بســیار قــوی بــا اشــکال افســانه ای قبــل از اســلام 
دارد و از جملــه ی آن هــا گل آفتابگــردان و اشــکال اســب هایی اســت کــه غــلاف 
شمشــیر مقــدس از پهلــوی آن هــا آویــزان اســت. در یکــی از ایــن نــوع پارچه هــا 
ــک از  ــر ی ــان آن هاســت و ه ــی می ــه درخت ــود ک ــده می ش ــوار دی ــر دو س تصوی
ــدام شــیری  ــر ک ــر اســب ه ــاز شــکاری( در دســت دارد و در زی ــازی )ب ــا ب آن ه
ــه دو حاشــیه  خفتــه اســت و ایــن اشــکال در منطقه هایــی اســت کــه محــدود ب
ــا  ــری ب ــس دو س ــر کرک ــوع، تصوی ــن ن ــری از همی ــه ی دیگ ــود. در پارچ می ش
ــت و در  ــر تاجداری س ــا س ــان آن ه ــه می ــود ک ــده می ش ــاده دی ــای گش بال ه
ــض )560  ــاب نق ــود.«7 در کت ــده می ش ــداری دی ــیر بال ــکل ش ــرف آن ش دو ط
ــی  ــری، در روایت ــم هج ــرن شش ــی رازی در ق ــل قزوین ــر عبدالجلی ــری( اث هج
ــه کار  ــان ب ــردم کاش ــف م ــان« در وص ــکانِ قاس ــلاح »جولاه ــز اصط تحقیرآمی
رفتــه اســت.8 کاربــرد اصطــلاح جولاهــکان بــه معنــای بافنــدگان )عنکبوتــان( در 
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قــرن ششــم هجــری نشــان گر پیشــینه ی کهــن نســاجی و بافندگــی در کاشــان 
اســت. در دوران صفویــه صنعــت نســاجی و شَــعربافی در کاشــان رونــق فراوانــی 
یافــت. ر.دبلیو.فریــه در کتــاب »هنرهــای ایــران« در ایــن  بــاره چنیــن می نو  یســد: 
»سلســله ی صفــوی )905 تــا 1135،1499 تــا 1722( کشــور ایــران را در زیــر علم 
اســلام شــیعی یکپارچــه ســاخت... نخســتین شــاهان صفــوی صنعــت نســاجی را 
چنان کــه بایــد بــه زیــر حمایــت خــود گرفتنــد. شــاه اســماعیل اولیــن پادشــاه آن 
ــز  ــرد، و مراک ــای ابریشــمی و نخــی را تشــویق ک ــواع پارچه ه ــد ان سلســله تولی
صنعتــی تــازه برپــا ســاخت، و تجــارت بــا ترکیــه و هندوســتان و چیــن را توســعه 
داد. از دوره ی شــاه تهماســب جانشــین وی )930 تــا 984( ابریشــمینه های ممتــاز 
ــز  ــن مرک ــام مهم تری ــان مق ــه کاش ــود ک ــان ب ــت؛ و از آن زم ــده اس ــا مان برج
ــا قالی هــای  ــه دســت آورد، و زری و اطلــس و مخمــل، همــراه ب پارچه بافــی را ب

ابریشــمی را بــه دیگــر نقــاط صــادر کــرد.«9
ــردم  ــه های م ــن پیش ــه مهم تری ــعربافی از جمل ــه ی شَ ــه پیش در دوره ی صفوی
کاشــان بــه شــمار می رفتــه، چنان کــه براســاس برخــی اســناد تاریخــی 
شَــعربافان کاشــان در دوره ی شــاه طهماســب صفــوی دارای صنــف مخصــوص 
بــوده و پیشــه ی شَــعربافی از جملــه پیشــه ها و مشــاغلی بــه شــمار می رفتــه کــه 

ــت. ــده اس ــی( می ش ــوارض دولت ــا ع ــات ی ــا )مالی ــامل تَمغ ش
یکــی از مهم تریــن اســنادی کــه نشــان گر وَضــع تَمغــا )اخــذ مالیــات و 
عــوارض دولتــی( از صنــف شَــعربافان کاشــان در دوره ی صفویــه اســت، مربــوط 
ــات 970( در  ــم )وف ــرزا جــلال حکی ــام می ــال شــاعر و عالمــی به ن ــه شــرح ح ب
ــا  ــده ت ــانی )زن ــر میرتقی الدین کاش ــکار« اث ــعار و زبده الاف ــاب »خلاصه الاش کت
ــد: ــانی می نویس ــن کاش ــت. میرتقی الدی ــره اس ــر تذک ــه می ــهور ب 1016ه.ق( مش

»میــرزا جــلال حکیــم مــدّ الله تعالــی ظــلال اجلالــه، خلــف ارجمنــد و 
ــتگاه،  ــت دس ــت و هدای ــاه افاض ــت پن ــرت حکم ــی حض ــعادتمند عال ــد س فرزن
ســلطان الحکما و برهان العلمــا، نــور الله الملــه والدیــن محمــد حکیــم اســت کــه 
از غایــت تبحّــر در علــوم منقــول و معقــول و از کمــال مهــارت در مباحــث فــروع 
و اصــول، بــر جمیــع فضــلای عرصــه ی عالــم و تمامــی علمــای قلمــرو بنــی آدم 
فایــق بــود، و در تبیــان مشــکلات مســائل و انِحــلال معضــلات رســائل و توضیــح 
خفیّــات متقدّمیــن و تلویــح خبیّــات متاخریــن، قصــب السّــبق از دانشــمندان زمــان 
می ربــود و علــوّ شــان و ســموّ مکانــش در میــان علمــا و فضــلای زمــانِ خاقــان 
ــان بیــان توضیــح آن را کمــا ینبغــی از  ــود کــه زب ــه مرتبــه ای ب ــت مــکان ب جنّ
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جملــه مشــکلات می شــمارد و اعتقــادی کــه خاقــان مغفــور بــه آن جنــاب داشــت 
ــز و  ــه عج ــرح آن ب ــن ش ــان از تبیی ــم دو زب ــه قل ــود ک ــیده ب ــه ای رس ــه درج ب
قصــور اعتــراف دارد، چنانچــه اکثــر اوقــات مهمّــات جــزوی و کلّــی علمــا و امــرا 
و ســلاطین و ارکان دولــت بــه رای صائبــش بــه حُســن اسِــعاف و انجــاج مقــرون 
ــوده...  ــل ب ــاب مای ــات آن جن ــه ملاق ــون بســیار ب ــدی... خاطــر اشــرف همای آم
ــام جمعــی  ــف نمــود در آن ایّ القصّــه، چــون آن حضــرت در اردوی همایــون توقّ
از ســادات کاشــان بــه ســبب »رفــع تمغــای عمــل شــعربافی« آن جــا بــه اردوی 
مُعلـّـی رفتنــد و ایــن معنــی را بــه آن زبــده ی اربــاب دیــن و دولــت عــرض نمودند، 
ــر حــال ســادات  ــاد، ب ــت افت ــر ایــن حال ــاب ب ــو شــعور آن جن لاجــرم چــون پرت
شــیعیان دارالمومنیــن کاشــان ترحــم نمــوده در محــلّ قابــل بــه موقــف عــرض 
ــدّق  ــه تص ــک محروس ــاوات ممال ــی کلّ تمغ ــرت اعل ــون حض ــه چ ــانید ک رس
فرموده انــد و جماعــت شــعرباف کاشــان تمغــای علــی حــده بــه ســرکار تیولــدار 
ــاوات،  ــایر تمغ ــق س ــه طری ــغ را ب ــه آن مبل ــد ک ــاس دارن ــد، التم ــود می دهن خ
نــوّاب همایــون تصــدّق فــرق مبــارک فرماینــد. خاقــان دریــا نــوال ســخنان او را 
ــد و هــم در آن دو ســه روز فرمــان لازم الاذعــان  ــه ســمع رضــا اصِغــا فرمودن ب
شــرف نفــاذ یافــت کــه مســتوفیان عظــام مبلــغ دویســت و پنجــاه تومــان از بابــت 
تمغــای شــعربافیه دارالمومنیــن کاشــان، کــه بــه تیــول تیولــدار آن جــا مقــرّر بــود 
باطــل نمــوده، عــوض از محــلّ دیگــر رســانند و بــه علـّـت دوشــلک، یــک دینــار 

طمــع ننماینــد...«10
ملیحــای ســمرقندی )قــرن یازدهــم( در کتــاب تذکــره ی »مذکّــر الاصحــاب« از 
وجــود بیســت هــزار دســتگاه شَــعربافی در کاشــان در دوره ی صفویــه ســخن رانده 

و در شــرح حــال »فایــز آرانــی« )شــاعر( در ایــن  بــاره چنیــن می نویســد:
»فایــز از موضــع آران از توابــع کاشــان اســت. جمیــع دکاکینــی کــه مخمــل زرباف 
و پارچه هــای )پارچــه( خــوش قمــاش کــه شــیوع از عــراق دارد، مجمــوع آن از 
ــه خــوش  ــل اســت کار کاشــان هــر جــا ب ــد: مَثَ دســت مــردم آن موضــع می آی
ــک و  ــد، از کوچ ــعربافی می باش ــتگاه ش ــزار دس ــت ه ــه بیس ــب ب ــی. قری قماش
ــن کار  ــه همی ــه ب ــکار نیســتند؛ هم ــن موضــع بی ــور در ای ــاث و ذک ــزرگ، از ان ب
ــه موضــع  ــه در قهوه خان ــه بی تعلقان ــور ک ــای مذک مشــغول هســتند، مگــر مولان
مذکــور نشســته و وضــع قلندرانــه و بینوایانــه دارد، و تــوکّل کل بقــا در جــزء و کل 

کــرده و وِرد خــود المتــوکّل علــی الله را ســاخته...«11
بنــا بــه اســتناد برخــی تذکره هــا، حتّــا عــدّه ای از شــعرا و ادبــای کاشــان در عصــر 
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صفویــه نیــز بــه پیشــه ی شَــعربافی اشــتغال داشــته اند. میرتقی الدیــن کاشــانی در 
ــرزا   ــون می ــعربافی هم چ ــعرای شَ ــه شُ ــکار ب ــعار و زبده الاف ــاب خلاصه الاش کت
ــن  ــا مظفرالدی ــواده ی شــرف الدین حســینی )باباشــرف(، مولان ــب کاشــی ن ابوطال

حســرتی و مولانــا شــعوری اشــاره نمــوده اســت.12
در تذکــره ی نصرآبــادی نیــز در شــرح حــال شــاعری کاشــانی بــه نــام جــلالای 

کاشــی متخلّــص بــه »یقیــن« چنیــن آمــده اســت:
»جــلالای کاشــی-در کمــال درویشــی و دردمندی ســت از کهنــه شــاعران اســت. 
ــن  ــت. در ف ــان اس ــه در اصفه ــت ک ــواری دارد. مدت هاس ــت هم ــعرش نهای ش
ــعربافی از آن کســب او را محــروم  ــا ذوق شِ ــود ام ــب تصــرف ب ــعربافی صاح شَ

ســاخت. یقیــن تخلــص دارد...«13
ــه شُــعرای عصــر صفــوی )قــرن یازدهــم( در  هم چنیــن نجیــب کاشــانی از جمل
کاشــان اســت کــه ابتــدای امَــر بــه پیشــه ی شَــعربافی اشــتغال داشــته و در دیــوان 

خــود نیــز بــدان اشــاره نمــوده اســت:
»صد بار مار مور شد و مور گشت مار

 من هم چو کرم پیله پیِ شَعربافی امَ...«14
ــه  ــورد توجّ ــان م ــم بافی در کاش ــعربافی و ابریش ــه ی شَ ــه پیش در دوره ی صفوی
بســیاری از ســیاحان و مُستشــرقان غربــی نیــز قــرار گرفتــه اســت کــه نمــود آن را 
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ــرد. ــاهده ک ــان مش ــفرنامه های ایش ــا و س ــوان در روایت ه می ت
سِــر تامــس هربــرت کــه در اواخــر ســلطنت شــاه عبــاس صفــوی از کاشــان و بازار 
آن دیــدن کــرده اســت، در مــورد پارچه بافــی و حجــم ابریشــمی کــه در آن زمــان 

وارد کاشــان می شــده اســت، چنیــن می نویســد: 
»امــروز کاشــان بــزرگ و زیبــا و قدیمــی اســت... بازارهــا وســیع و مملــو از اجناس 
ــه در  ــد ک ــر می باش ــای دیگ ــت و کالاه ــی زربف ــمی و قال ــای ابریش و قماش ه
هیــچ کجــا بدیــن زیبایــی و خوبــی دیــده نمی شــود. مــردم آن جــا فعــال و ملبــس 
بــه لباس هــای خــوب و پاکیــزه هســتند. در آن شــهر هیچ کــس اجــازه نــدارد بــا 
بیــکاری و تنبلــی زندگــی کنــد. قماش هــای ابریشــمی از مخمــل، زری و زربفــت 
در آن جــا بــه قــدری زیــاد اســت کــه کارترایــت انگلیســی در ســال 1600 )1008 
ه و 978 ش( کــه کاشــان را دیــده، می گویــد: ابریشــمی کــه ســالیانه بــه کاشــان 
ــر  ــود. هن ــدن می ش ــه وارد لن ــت ک ــه ای اس ــه بافت ــش از پارچ ــود بی وارد می ش
ــر گل و  ــی اســت و دیگ ــای ابریشــمی و کتان ــزی پارچه ه ــا رنگ آمی ــی آن ه عال

ــازند...«15 ــرم می س ــه از چ ــی ک بوته های
ــت، در  ــرده اس ــفر ک ــان س ــه کاش ــال 1635م ب ــه در س ــز ک ــوس نی آدام اولئاری
ــاد  ــن ی ــم بافی در آن چنی ــه ی ابریش ــان و پیش ــازار کاش ــود، از ب ــفرنامه ی خ س

می کنــد:
ــا و  ــت دارای راهروه ــت و زیباس ــا اهمی ــیار ب ــه بس ــهر ک ــدان ش ــازار و می »ب
حجره هایــی بــا طــاق ضربــی اســت کــه بی نهایــت عالــی ســاخته شــده اســت. 
ــژه  ــه وی ــتی ب ــع دس ــتادان صنای ــدم... اس ــز ندی ــر آن را هرگ ــه نظی ــوری ک به ط
ابریشــم باف ها و بافنــدگان پارچه هــای زربفــت را در حجره هــای بــاز کــه 

ــد.«16 ــغول کارن ــد، مش ــی دی ــگام بافندگ ــا را هن ــوان آن ه می ت
ژان شــاردن نیــز کــه در هیجدهــم ژوئــن ســال 1665 میــلادی از کاشــان دیــدن 
کــرده اســت در خاطــرات خــود در مــورد صنعــت نســاجی و ابریشــم بافی کاشــان 

ــه چنیــن می نویســد: در دوره صفوی
ــم بافی و  ــاجی و ابریش ــع نس ــان از صنای ــردم کاش ــات م ــروت و حی ــاس ث »اس
تهیــه ی قطعــات زربفــت و نقــره بافــت تشــکیل شــده اســت، در هیــچ یــک از بلاد 
ایــران مصنوعــات و منســوجات مخمــل و ســاتین و تافتــه و ابریشــم و قطعــات 
زربفــت و نقــره بافــت، و زری هــای ســاده، و گلــدار و ابریشــمی بیش تــر از کاشــان 

ــردد...«17 ــه نمی گ ــه ی آن تهی و حوم
ــد و  ــز تولی ــن مراک ــز کاشــان، هم چــون گذشــته از مهم تری ــه نی در دوران قاجاری
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بافــت پارچه هــای ابریشــمی در ایــران بــه شــمار می رفــت، چنان کــه سِــر رابــرت 
کِرپورتــر جهانگــرد و نقــاش انگلیســی کــه در ســال 1817 میــلادی/1232 قمــری 
ــال های  ــت ش ــورد باف ــود در م ــرات خ ــت در خاط ــرده اس ــفر ک ــان س ــه کاش ب

ابریشــمی در کاشــان چنیــن می نویســد:
»شــهر وســعت زیــادی دارد و بــا دیــوار و برج هایــی کــه خــوب مرمــت شــده اند، 
ــمی  ــای ابریش ــته، بافته ه ــد گذش ــز، همانن ــر نی ــال حاض ــت. در ح ــور اس محص
ــد.  ــب شــهر می کن ــاری را نصی ــران شــهرت دارد و ســود سرش ــر ای آن در سراس
ــه می شــود  ــز در این جــا بافت ــی از جنــس ابریشــم نی شــال ابریشــم بســیار زیبای
ــت  ــن صنع ــام ای ــاده خ ــده ی م ــای تولیدکنن ــراوان دارد. کرم ه ــداران ف ــه خری ک
ــن  ــرای تامی ــچ گاه ب ــد و هی ــرورش می دهن ــراف پ ــای اط ــاکنان دهکده ه را س
ــت  ــتند. صنع ــه رو نیس ــود روب ــا کمب ــد، ب ــه آن متکی ان ــه ب ــی ک ــای صنعت نیازه
ســاخت وســایل مســی نیــز یکی دیگــر از شــاخه های اصلــی تجــارت میــان شــهر 
و ایــالات مجــاور آن اســت. در مجمــوع، فکــر می کنــم کاشــان را می تــوان یکــی 

ــه شــمار آورد...«18 ــران ب ــن نقــاط ایــن بخــش از ای ــر رونق تری از پ
کلانتــر ضرابــی در کتــاب )تاریــخ کاشــان( )1288ه.ق( بــه معرفــی انــواع و اقســام 
ــه و در  ــان پرداخت ــه در کاش ــه شــده در دوره ی قاجاری ــای ابریشــمی بافت پارچه ه

ــاره چنیــن می نویســد: ــن ب ای
ــداول اســت و اســتادان  ــوع عمــل و صنعــت و کســبی در کاشــان مت »...همــه ن
ماهــر بالطبــع در هــر فنــی دیــده می شــود. در عمــل نســاجی و شَــعربافی اســتادان 
ــز و  ــوف و قَناوی ــس و ص ــد، از اطل ــور می آی ــر به ظه ــدان ماه ــل و نقش بن کام
ــوان و مشــجّر و محرّمــات و مخمــل یــک رنــگ و قُطنــی  خــارا و زری هــای ال
و دارائــی و قَــدک در کمــال خوبــی و امتیــاز بــه عمــل می آیــد و کذلــک ســایر 

صنایــع...«19
ــول و  ــه ســوی افُ ــه رو ب ــعربافی در کاشــان، در اواخــر دوره ی قاجاری پیشــه ی شَ
فراموشــی نهــاد. کلانتــر ضرابــی در کتــاب )تاریــخ کاشــان(، در پاســخ بــه ســوالی 

در مــورد اســباب آبــادی مملکــت و ترقّــی آن در ایــن بــاره چنیــن می نویســد:
ــادی ولایــت اســت. -چــون صنــف شــعرباف و نســاج  »و امــا آن چــه اســباب آب
کاشــان صنــف عمــده منظــم و اســتادان کامــل ماهرنــد و چندیــن صنــف دیگــر 
از پرتــو ایــن صنــف دایــر بــوده و چنــدی اســت بــه  واســطه ی کســادی بــازار بــه 
کلــی از کار برَکنارنــد و قریــب یــک ربــع مــردم ایــن شــهر اجــزای ایــن صنعــت 
هســتند کــه همــه شکســته و متفــرّق و پریشــان شــده اند از طــرف دولــت بــدو 
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)بــه دو( وجــه اداره و آبــادی آن متصــور اســت.
یکــی آن کــه شــخص معتبــری را برَگمــارد و مایــه بــه دســت او دهــد و پانصــد 
کارخانــه ی ایــن شــهر را بگشــاید و اســتادان و عَمَلجــات ایــن صنعــت را موافــق 
هنــر و کارشــان اجُــرت دهــد و اقَمشــه ی نفیســه کــه از دســتگاه بیــرون آیــد بــا 
اطــراف تجــارت کنــد و منافــع آن را ببــرد، و اشــخاصی کــه خودشــان مایــه دارنــد 
ــی  ــد همیــن تحمیــل دیوان ــرای خــود کار می کنن ــد و ب ــه علیحــدّه دارن و کارخان
کــه الان متحمــل هســتند بــاز هــم خواهنــد داد و چنــد صنــف دیگــر هــم کــه 
بســته و اجــزای ایــن صنــف بــوده و الان شکســته و بیــکار هســتند دایــر شــده 

متحمــل همــان تحمیــل کــه ســابقن می دادنــد خواهنــد شــد.«20

و یکی دیگر 
»ســابق بــر ایــن، در کاشــان تنهــا هفتصــد دســتگاه کارخانــه ی شــعربافی}بود{

کــه همــه نــوع پارچــه ی حریــر و غیــره می بافتنــد و از همــه جهــت بــه پارچــه ی 
ــه می شــود  ــه دســت بافت ــه ب ــران پارچ ــه در ای ــرا ک ــح داشــت، زی ــگ ترجی فرن
ــه هــزار درجــه اســتحکامش  ــه پارچــه ی دســتی ب ــا ماشــین، البت و در خارجــه ب
ــت  ــه هف ــددش ب ــات ع ــروزه آن کارخانج ــت. ام ــر اس ــرخ بیش ت ــه ی چ از پارچ
ــر  ــم ذکاوت ت ــر و ک ــم هوش ت ــا ک ــردم اروپ ــران از م ــردم ای ــر م ــیده. مگ رس
می باشــند یــا آب و خاکشــان پســت تر کــه ایــن نــوع احتیــاج بــه آن هــا داشــته 
ــا ایــن همــه کــه امــروزه در اغلبــی از بــلاد ایــران همــه نــوع پارچــه  باشــند؟ ب

ــت.«21 ــت اس ــدر و قیم ــد بی ق ــی نمی پوش ــون کس ــد، چ می بافن
تــا اوایــل قــرن حاضــر هــم بــه گفتــه ی مولــف المآثــر و الآثــار کــه )مخمل بافــی 
و حریربافــی در کاشــان در نهایــت ترقــی و تکمیــل اســت( منســوجات گران بهــا 
ــط و  ــمی متوس ــای ابریش ــه پارچه ه ــل ب ــس از آن تبدی ــی پ ــد ول ــه می ش بافت
ارزان قیمتــی بــه  نــام »مشــگی بافــی« شــد کــه مختــص عشــایر و ایــلات ایــران 
و ممالــک هم جــوار بــود امــا از ابتــدای دوره ی مشــروطیت بــه واســطه ی اوضــاع 
ــزده ســال  ــه پان ــب ب ــی راه هــای آن کــه قری آشــفته و پرآشــوب کاشــان و ناامن
در اختیــار یاغیــان قــرار گرفتــه کم تــر کاروان و مال التجــاره ای از دســت برد 
ــر در  ــد مگ ــف گردی ــعربافی متوق ــت ش ــرن صنع ــود، قه ــان ب ــان در ام راهزن
ــه  ــی بافت ــارف محل ــرای مص ــه ای ب ــای پنب ــه پارچه ه ــا ک ــدودی از کارگاه ه مع

می شــد.
طبــق آمــاری کــه از ســال 1298 )پــس از رفــع غائلــه ی نایــب حســین( در دســت 
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ــم فقــط هفتصــد و  هســت از مجمــوع هفــت هــزار دســتگاه های شــعربافی قدی
ــصت و دو کارگاه  ــت و ش ــاف( و دویس ــی ب ــه ای )وطن ــه پنب ــاه کارگاه پارچ پنج
ابریشــم باف دایــر بــود کــه مصــرف ابریشــم ســالیانه ی آن هــا 11174 مَــن تبریــز 
می گردیــد، و قریــب شــش هــزار دســتگاه دیگــر آن در طــی انقلاب هــای 
گذشــته از میــان رفتــه بــود. از آن تاریــخ بــه بعــد وضــع بافندگــی دوبــاره رو بــه 
بهبــودی نهــاده تــا آن کــه در ســال 1327 شمســی طبــق ممیــزی دقیــق مالیاتــی 
کــه بــه عمــل آمــده تعــداد دســتگاه های وطنــی بــاف بــه دو هــزار و کارگاهــای 

ابریشــمی پانصــد عــدد رســیده بــود.
در دوره پهلــوی نیــز بــا وجــود تاســیس کارخانجــات جدیــد و مــدرن معهــذا برخی 
از کارگــران ســالخورده بــه کار موروثــی خــود ادامــه دادنــد و حتــا هنــوز هــم در 
گوشــه و کنــار آن شــهر بــا کارگاه هــای فرســوده ی عهــد عتیــق ســرگرم شــغل 

ــج و محنــت خــود می باشــند...22 ــر رن پ
در طــی قــرون و اعصــار گذشــته، شــعربافی پــس از قالی بافــی رایج تریــن حرفــه 
ــوده اســت کــه دوران طلایــی خــود را ســپری نمــوده و در شــرایط  در کاشــان ب
ــدای  ــه روزگاری ص ــهر ک ــن ش ــرد. در ای ــر می ب ــه س ــزوا ب ــول و ان ــی در اف فعل
ــواز  ــمفونی دل ن ــیقی و س ــوان موس ــه عن ــعربافان ب ــعربافی ش ــتگاه های ش دس
چــوب طــراوات خاصــی داشــت، امــروزه از آن همــه دســتگاه های شــعربافی، بــه 
غیــر از چنــد هنرمنــد شــعرباف و دســتگاه شــعربافی کــه در کوچــه و محله هــای 

ــده اســت.23 ــی نمان ــر دیگــری از آن باق ــد، اث قدیمــی شــهر سوســو می زن

 کارگاه شَعربافی:
بــه کارگاه هــای شَــعربافی در کاشــان در اصطــلاح »کارخانــه« نیــز می گوینــد. بــا 
توجّــه بــه اقلیــم کاشــان کارگاه هــای شَــعربافی چهــار تــا پنــج متــر پایین تــر از 
ســطح زمیــن ســاخته شــده و در هــر کارگاه چهــار تــا شــش دســتگاه شَــعربافی 
ــرای  ــپس ب ــده و س ــده ش ــتادکاران تابی ــط اس ــدا توس ــم ابت ــرار دارد. ابریش ق
ــعربافان  ــرزی، شَ ــل رَنگ ــد از عم ــود. بع ــپرده می ش ــرز س ــه رنگ ــردن ب ــگ ک رن
ــور مســتقیم  ــا نشاســته و سَریشــم آهــار داده و دور از ن ابریشــم رنــگ شــده را ب
خورشــید آن هــا را خشــک کــرده و ســپس نخ هــای ابریشــمی را دور چوب هایــی 
ــد. عــرض  ــه اســتفاده می کنن ــوان چلّ ــه عن ــده و از آن ب ــک« پیچی ــام »قَلمَبَ به ن
پارچه هــای شَــعر در حــدود یــک متــر اســت. در شَــعربافی دو نــوع پارچــه بافــت 
ــی« و  ــه »دارای ــود ب ــه می ش ــدال بافت ــت دو پِ ــا حرک ــه ب ــه ای ک ــود. پارچ می ش
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ــا »کــج  ــه »ســرژه« ی ــه می شــود ب ــدال بافت ــا حرکــت چهــار پ پارچــه ای کــه ب
راه« مشــهور اســت. پارچــه سَــرژه بــه دلیــل آن کــه بــا چهــار پــدال )ورد( بافتــه 

ــت. ــر اس ــی مرغوب ت ــه ی دارای ــود از پارچ می ش
- دارایــی یــا »ایــکات« پارچــه ای اســت از تــار و پــود نــخ ابریشــمی کــه البتــه 
امــروزه در مرکــز تولیــد آن یعنــی شــهر یــزد از ابریشــم مصنوعــی بــرای بافــت 
ــعله  ــش »ش ــا نق ــده ب ــور عم ــه ط ــی ب ــه ی دارای ــود. پارچ ــتفاده می ش ــم اس ه
ــتن  ــره  زدن و بس ــا گ ــه، ب ــت پارچ ــرای باف ــود و ب ــخص می ش ــکان« مش ی پی
ــه  ــا را ب ــمت هایی از نخ ه ــود، قس ــار و پ ــی از ت ــا بخش ــود ی ــا پ ــار ی ــای ت نخ ه
ــد  ــی در می آورن ــرخ و آب ــبز، س ــی، س ــون زرد، نارنج ــون هم چ ــای گوناگ رنگ ه
تــا ضمــن بافــت در واقــع در پــی درگیــری نخ هــای تــار و پــود، بــه تدریــج نقــش 
شــعله ی پیــکان از طریــق تارهــا- ایــکات تــاری- پودهــا- ایــکات پــودی- تــار و 

پــود- ایــکات تــاری و پــودی پدیــد آیــد.23
از میــان برجســته ترین اســاتید شَــعرباف کاشــان در چنــد دهــه ی اخیــر می تــوان 
ــتاد  ــینی، اس ــین زوّار حس ــاج  حس ــتاد ح ــی، اس ــاس عبدالحفیظ ــتاد عب ــه اس ب
علی اکبــر قاســمی، اســتاد اصغــر ســهرابی، اســتاد محســنی، اســتاد حســین فراتــی، 
اســتاد محمــود جلالتــی، اســتاد ماشــاالله بینــوا، روان شــاد اســتاد ســیف الله بینــوا، 
اســتاد محمّــد بینــوا، ســرکار خانــم نرگــس فخیمــی، اســتاد ابوالفضــل کاظمــی و 

اســتاد ســجاد طالــع اشــاره نمــود.

منابع: 
1- ایــران از آغــاز تــا اســلام، رومــن گیرشــمن، ترجمــه محمــد معیــن، شــرکت انتشــارات علمــی 

و فرهنگــی، چــاپ نهــم 1372.
ــه بررســی های تاریخــی،  ــی از دوران کهــن، علــی ســامی، مجل 2- بافندگــی و بافته هــای ایران

ســال پنجــم شــماره 3 و4، ســال 1349.
3- ســیلک کاشــان، جلــد دوم، رومــن گیرشــمن، ترجمــه اصغــر کریمی-آزیتــا همپارتیــان، زیــر 
نظــر زهــرا ســاروخانی، انتشــارات مرســل، چــاپ اول 1389. 4- فرهنــگ فارســی، دکتــر محمــد 

معیــن،6 جلــدی، انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ نوزدهــم، 1381.
ــان  ــه، احس ــا مقدّم ــق، ب ــی مطل ــلال خالق ــه کوشــش ج ــی، ب ــم فردوس ــاهنامه ابوالقاس 5- ش

ــورک، 1366.  ــم، نیوی ــر یک ــاطر، دفت یارش
6 و 23- از پیلــه تــا پارچــه، شــعربافی کاشــان، دکتــر محســن نیــازی، فهیمــه اســترکی، نشــر 

دعــوت، چــاپ اول 1387.
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7- صنایــع ایــران بعــد از اســلام، دکتــر زکــی محمــد حســن، ترجمــه محمــد خلیلی، کتابفروشــی 
ــال، 1320. و چاپخانه اقب

8- نقــض، معــروف بــه بعــضِ مَثالــبِ النّواصــبِ فــی  نقــض  بعــض فضائــح الرّوافــض، نصیرالدین 
ابوُالرّشــید عبدالجلیــل قزوینــی رازی، بــه تصحیــح اســتاد فقیــد میرجــلال الدین محدّث، سلســله 

انتشــارات انجمــن آثار ملــی، 1358.
9- هنرهــای ایــران، زیــر نظــر ر.دبلیو.فِریــه، ترجمــه پرویــز مرزبــان، انتشــارات نشــر و پژوهــش 

فــرزان، چــاپ اول 1374.
ــه  ــانی، ب ــن کاش ــان(، میرتقی الدّی ــش کاش ــکار )بخ ــدة الاف ــعار و زب ــۀ الاش 10 و 12- خلاص
ــراث  ــارات می ــی، انتش ــری کهنموی ــن نصی ــد حس ــد و محمّ ــب برومن ــی ادی ــش عبدالعل کوش

ــاپ اول  1384.  ــوب ،چ مکت
11- مذکّرالاصحــاب، تالیــف محمّــد بدیــع  بــن  محمّــد شــریف ســمرقندی، ملیحــای ســمرقندی 
)1060-زنــده در 1104 ق(، تحقیــق و تصحیــح دکتــر محمّــد تقــوی، کتابخانــه و مــوزه و مرکــز 

اســناد مجلــس شــورای اســلامی، تهــران 1390.
13- تذکــره نصرآبــادی، میــرزا محمــد طاهــر نصرآبــادی اصفهانــی، طهــران، چاپخانــه ارمغــان، 

.1317
14- دیوان نجیب کاشانی، به کوشش احمد کرمی، انتشارات ما، چاپ اول 1373. 

15- کاشــان در گــذار ســیاحان، محمــود ســاطع، بــا مقدمــه اســتاد ایــرج افشــار، نشــر دعــوت، 
چــاپ اول 1389.

16- سفرنامه اولئاریوس، ترجمه احمد بهپور، انتشارات ابتکار نو 1385.
17- سیاحت نامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، جلد سوم، چاپ پیروز، 1336.

18- فــراز و فــرود کاشــان بــه روایــت دیگــران، حســن عاطفــی، آبتیــن گلــکار، مهشــید جعفــری، 
انتشــارات بنیــاد فرهنگ کاشــان، چــاپ دوم، 1395.

ــرج  ــه کوشــش ای ــی )ســهیل کاشــانی(، ب ــر ضراب ــم کلانت ــخ کاشــان، عبدالرّحی 19 و 20- تاری
ــر ،چــاپ پنجــم 1378.  افشــار، انتشــارات امیرکبی

21- مــرآت الوقایــع مظفــری، عبدالحســین خان ملک المورخیــن، تصحیــح عبدالحســین نوایــی، 
مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب.

22- تاریخ اجتماعی کاشان، حسن نراقی، چاپخانه دانشگاه تهران، 1345.

23- شناخت صنایع دستی ایران، حسین یاوری، انتشارت مَهکامه، 1389.
-آتشکده آذر، لطفعلی بیگ آذر بیگدلی، چاپ بمبئی، 1299.

-ایــران در ســفارت فــوق العاده،کنــت دوسرســی، ترجمــه دکتــر احســان اشــراقی، مرکــز نشــر 
دانشــگاهی، تهــران 1362.



418

داستان

-زینت المجالس، مجدالدّین محمد ابیطالب الحسینی الحائری، کتابفروشی سنائی، 1342.
-ســفرنامه بــه ســوی اصفهــان، پیرلوتــی، ترجمــه بدرالدیــن کتابــی و مقدمــه محمــد مهریــار، 

ــال، چــاپ اول 1372. انتشــارات اقب
ــد  ــر حمی ــح دکت ــی و تصحی ــد نظــر کلّ ــا تجدی ــوری، ب ــراب ن ــه، ترجمــه ابوت -ســفرنامه تاورنی

ــان. ــد اصفه ــه ســنائی و کتابفروشــی تایی شــیرانی، انتشــارات کتابخان
-ســفرنامه های ونیزیــان در ایــران، شــش ســفرنامه، ترجمــه منوچهــر امیــری، شــرکت ســهامی 

انتشــارات خوارزمــی. 
ــر پــوپ و فیلیپــس  ــا امــروز، زیــر نظــر آرت -ســیری در هنــر ایــران از دوران پیــش از تاریــخ ت

آکرمــن، ویرایــش ســیروس پرهــام، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چــاپ نخســت،1387.
-صنعــت نوغــان در ایــران، ف.لافون،ه.ل.رابینــو، ترجمــه و تدویــن جعفــر خمامــی زاده، موسســه 

مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی )پژوهشــگاه(، تهــران 1372.
ــیّد  ــر س ــر نظ ــی، زی ــم(، مدرّســی طباطبای ــاره ق ــون درب ــالات و مت ــه مق ــه )مجموع ــم نام -ق

ــام، 1364. ــه خی ــی، چاپخان ــی مرعش ــت الله العظم ــه آی ــی، کتابخان ــود مرعش محم
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�ییشینه ی 
نساجی 
کاشان

 با نگاهی بر محوطه ی 
باستانی سیلک

فــلات مرکــزی ایــران بــه خصــوص محوطه  ی باســتانی ســیلک و دشــت کاشــان 
ــه   دارای  ــن منطق ــران دارد. ای ــی ای ــات باستان شناس ــژه ای در مطالع ــگاه وی جای
ــن دوران  ــه از قدیمی تری ــی خاصــی می باشــد ک ــی و جغرافیای ویژگی هــای طبیع
مــورد توجــه جوامــع انســانی بــوده اســت. انســان پیــش از تاریــخ در طــول دوره ی 
اســتقرار در محوطــه ی باســتانی ســیلک، هنــر، خلاقیــت، شــخصیت، موقعیــت و 
منزلــت اجتماعــی خویــش را بــا پوششــی کــه بــر ســر و تــن نهــاده و گاه از خــود 
ــراز کــرده اســت. اســتفاده از پوشــاک کــه از نمودهــای فرهنگــی  دور ســاخته اب
ــده و  ــی ش ــار دگرگون ــخ دچ ــون تاری ــت در ادوار گوناگ ــان ها اس ــی انس در زندگ

ــوده اســت. ــوع چشــم گیر ب همــواره دارای تن
رشــد ســریع جمعیــت، گســترش مبــادلات تجــاری، تخصصی تــر شــدن مشــاغل، 
پیشــرفت فنــاوری ابزارســازی، آشــنایی بــا فلــزات و فلزگــری و تمرکــز بیش تــر 
ــم در روســتاها از  ــر از طبیعــت و اســتقرار دای ــد غــذا و بهــره وری بیش ت ــر تولی ب

زهرا ساروخانی
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جملــه مهم تریــن شــاخص های فرهنگــی دور  ه ی یــک تــا ســه ســیلک محســوب 
می گــردد.

در دوره ی یــک ســیلک اســتقرار در روســتاها و رَمــه داری، زمینــه ی تولیــد الیــاف و 
صنعــت ریســندگی را فراهــم مــی آورد. رَمــه داری را بایــد بــه عنــوان پایــه ی حیاتی 
در توســعه و تولیــد الیــاف مــورد توجــه قــرار داد. بســیاری از محققیــن پیشــنهاد 
داده انــد کــه اســتقرار دایــم و ســاخت روســتاها واکنشــی بــه نیــازی انســانی اســت 
ــا  ــه ی آن ه ــرده و از جمل ــن می ک ــه داری، تامی ــاز را رَم ــن نی ــن ای ــه مهم تری ک

تولیــد منســوجات بــه واســطه ی تولیــدات چوپانــی را در پـِـی داشــته اســت.1
ــد  ــه تولی ــوط ب ــت مرب ــته و صنع ــه داری را دربرداش ــت رَم ــاف، اهمی ــد الی تولی
منســوجات از جملــه؛ پوشــاک و پارچه بافــی را در اقتصــاد و توســعه ی روســتایی در 

ــد. ــان می کن ــینی را بی ــر دوره ی روستانش ه
 امــا نیــاز بــه بافتــن و دوختــن تن پــوش از جملــه نیازهــای نخســتین بشــر بــوده 
اســت، ولــي این کــه در چــه زمانــي تن پــوش گیاهــي و ســود جســتن از پوســت 
نباتــات و حیوانــات بــراي پوشــش بــدن، بــه صــورت بافتــه شــده و پارچــه درآمــده 
ــه درســتي روشــن  ــي شــده اســت، ب ــن بافندگ ــن ف ــه فراگرفت ــق ب و بشــر موف
ــن نشــانه هاي زندگــي بشــر، نشــانه ها و  ــا دیرینه تری ــران همــراه ب نیســت. در ای
ابزارهایــي از فــن بافندگــي بــه دســت آمــده کــه می رســاند از چنــد هــزار ســال 
پیــش مردمــان ایــران باســتان، بــا فــن ریســندگي و بافندگــي آشــنا بوده انــد. یکی 
از ایــن یافته هــا »ســردوک« اســت کــه نقــش کاربــردی و مهمــی در ریســندگی 
ــای  ــده از کاوش ه ــت آم ــه دس ــردوک های ب ــت. س ــته اس ــاف داش ــد الی و تولی
ــع دوره ی  ــلاش جوام ــان گر ت ــیلک نش ــتانی س ــه ی باس ــی محوط باستان شناس

نوســنگی در بهبــود روش هــای ریســندگی اســت.
ــار ســردوک ها ســایر یافته هــا چــون دکمــه، ســوزن، پوشــش مجســمه ها  در کن
و نقــوش بــر جــای مانــده روی ســفال و مهرهــا نمایان گــر وجــود هنــر و صنعــت 
بافندگــی در محوطــه ی باســتانی ســیلک از اســتقرار در ایــن محوطــه )هــزاره ی 
ــا تــرک ایــن محوطــه در هــزاره ی اول قبــل از میــلاد  ششــم قبــل از میــلاد( ت

اســت.
ــتان از  ــی( و دوقبرس ــمالی و جنوب ــه )ش ــا دو تپ ــیلک ب ــتانی س ــه ی باس محوط
ــی  ــی و جهان ــطح مل ــده در س ــناخته ش ــتانی ش ــای باس ــن محوطه ه مهم تری
اســت. ایــن محوطــه ی ارزشــمند جهانــی، بــرای اولیــن بــار در ســال های 1933، 
ــورد کاوش باستان شناســی  ــن گیرشــمن، م ــلادی توســط روم 1934 و 1937 می
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قــرار گرفتــه و نتایــج آن در دو مجلــد چــاپ شــد کــه تــا بــه اکنــون یکــی از منابع 
مهــم درســی و پژوهشــی بــرای دانشــجویان باستان شناســی و تاریــخ هنــر اســت. 
بــر اســاس کاوش هــای صــورت گرفتــه، شــش دوره ی فرهنگــی )دوره هــای یــک 
و دو در تپــه شــمالی و دوره هــای ســه تــا شــش در تپــه ی جنوبــی و دو قبرســتان( 
ــل از میــلاد  ــا هــزاره ی اول قب ــی از هــزاره ی ششــم ت ــن محوطــه ی جهان در ای
ــه از  ــن محوط ــتانی در ای ــای باس ــا و لایه ه ــل دوره ه ــد. تسلس ــایی گردی شناس
اوایــل هــزاره ی ششــم تــا هــزاره ی اول قبــل از میــلاد کــه تاریــخ صنعــت و هنــر 
ایــران چــون ســفال گری، فلزگــری، معمــاری، بافندگــی و... ایــران را در طــی پنــج 

هــزار ســال بــه نمایــش می گــذارد دلیلــی بــر اهمیــت جهانــی آن اســت.

نساجی در سیلک:
ــوجات  ــه منس ــت ک ــن اس ــاف ای ــه ی الی ــی در مطالع ــکلات اساس ــی از مش یک
ــن  ــد بنابرای ــن رفته ان ــده و از بی ــظ نش ــی حف ــه خوب ــتانی ب ــای باس در یافته ه
نمونه هــای اندکــی از منســوجات و الیــاف در بیــن لایه هــای مختلــف آثار باســتانی 
ــرای تاریخچــه ی  ــا ایــن توصیــف مهم تریــن اســناد ب ــده اســت. ب ــر جــای مان ب

ــت. ــی اس ــردوک های نخ ریس ــد س ــد مانن ــزار تولی ــوجات، اب ــد منس تولی
ــد پارچــه و  ــل وجــود بافندگــی هســت مانن ــن دلی ــاری کــه صرف ــر آث عــلاوه ب
ــا و  ــمه ها، مهره ــوزن، مجس ــگک، س ــه، س ــون دکم ــاری چ ــی، آث ــزار بافندگ اب
ــر پیکــر انســان مجســم  ــه نحــوی وجــود لبــاس و جامــه را ب ســایرآثاری کــه ب
ــن  ــر بافندگــی در ســیلک می باشــند. ای ــع شناســایی صنعــت، هن می ســازد، مناب

ــد از: ــع شناســایی شــده در محوطــه ی باســتانی ســیلک عبارتن مناب

1 مجسمه:
قدیمی تریــن اثــر بــه دســت آمــده در خصــوص پوشــاک در محوطــه ی باســتانی 
ســیلک، دســته ی اســتخوانی متعلــق بــه دوره ی یــک ســیلک )هــزاره ی ششــم 
ــا  ــر پ ــه س ــد ک ــان می ده ــردی را نش ــته ی آن، م ــت. دس ــلاد( اس ــل از می قب
ــا  ــده اســت. پاه ــی نشــان داده ش ــا خطــوط اندک ــای او ب ایســتاده اســت. ران ه
بــه زحمــت محســوس و از نیــم رخ قابــل رویــت اســت. پوشــاک ایــن مجســمه را 
کلاه و شــنل تشــکیل داده اســت. شــنل آن قطعــه پارچــه یــا پوســت مســتطیلی 
شــکلی اســت کــه بــه قســمت پاییــن بــدن پیچیــده شــده اســت. جهــت چرخــش 
ایــن شــنل از چــپ بــه راســت اســت. محــل برخــورد دو لبــه ی ایــن پوشــاک را بــا 
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یــک ضخامــت عمــودی نشــان داده انــد. ایــن شــنل حــدود چهــارده درز کوچــک 
ــا پوســت  ــن نشــان دهنده ی چین هــای پارچــه ی ــار احتمال ــن آث عمــودی دارد. ای
ــد. طــول  ــد را تشــکیل داده ان ــده و نوعــی کمربن ــه روی یک دیگــر تابی اســت ک
ــه ی آن  ــه نظــر می رســد طــول اولی ــر اســت. ب ــزار 128 میلی مت ــن اب ــی ای کنون
بایــد در حــدود 180 میلی متــر بــوده اســت. ایــن مجســمه تــا کنــون قدیمی تریــن 

پیکــره کشــف شــده ی انســانی در ایــران و بین النهریــن اســت.2 

2 سردوک )ابزار نخ ریسی(
از قدیمی تریــن اســتقرار در محوطــه ی باســتانی ســیلک )دوره ی یــک( تــا آخریــن 
اســتقرار در ایــن محوطــه، ســردوک های ریســندگی بــا جنــس و اشــکال متنــوع 
بــه دســت آمــده اســت کــه بیان گــر رونــق صنعــت بافندگــی در ایــن محوطــه ی 
ــزاره ی ششــم  ــری و...( از ه ــفال گری، فلزگ ــع )س ــایر صنای ــار س ــتانی در کن باس

ق.م تــا هــزاره ی اول ق.م اســت.
بــر اســاس معیارهــای بیــان شــده، ســردوک ها بــه عنــوان دســته ای از مصنوعــات 
)دست ســاخته ی انســان( هســتند کــه عمدتــن بــه صــورت اشــکال هرمــی و یــا 
ــه هیچ عنــوان  ــا از ســنگ ســاخته می شــده اند و ب کــروی از گل پختــه شــده و ی
ــا  ــه دســت نیامــده اســت. ســردوک ها دارای یــک اهــرم ی ــی آن هــا ب ــوع چوب ن
میلــه جهــت چرخــش بــوده کــه می تــوان ســاختمان کلــی آن را از دو قســمت ســر 
و میلــه بــرای آن نــام بــرد. بــه نظــر می رســد ایــن دســته یــا اهرم هــای چرخشــی 
از جنــس چــوب بوده انــد کــه از بیــن رفتــه و فقــط ســر ســنگی و یــا گلــی پختــه 
شــده آن هــا بــه جامانــده اســت.3 زمانــی کــه مشــخص شــد، ســردوک ها بایــد در 
دســته های معنــاداری کــه تعیین کننــده ی عمــل ریســیدن و تولیــد پارچــه اســت 
قــرار گیرنــد، طبقه بندی هــا آن هــا را بــر اســاس تعییــن ویژگی هــا و یــا ترکیــب 
ــرد.  ــری ســردوک اســت، انجــام می گی ــی کــه مشــخص کنند ه ی کارب ویژگی های
ــد از؛ 1-  ــه عبارتن ــوند ک ــدی می ش ــتم طبقه بن ــاس دو سیس ــر اس ــردوک ها ب س
ــر  ــده ای ب ــش تعیین کنن ــری ســردوک ها نق ــردوک: شــکل ظاه ــری س کل ظاه

نــوع و نحــو ه ی ریســیدن نــخ ایفــا می کنــد.
ــکل و  ــه آن ش ــت ب ــا دس ــه ب ــتند ک ــس گل هس ــن از جن ــا عموم ــردوک ه س
ــفا  ــای س ــا در کوره ه ــه آن ه ــیدن ب ــتحکام بخش ــرای اس ــپس ب ــرم داده و س ف
ل گــری حــرارت می داده انــد. نــوع گلــی )ســفالی( آن دارای گونه هــای متفــاوت و 
زیبایــی هســتند کــه دلیــل آن نیــز شــکل پذیری آســان گل توســط دســت بــوده 
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ــی آن  ــه ی اصل ــوده و بدن ــازک ب ــی ن ــردوک ها کم ــه س ــه ی این گون ــت. لب اس
ــزی  ــور مرک ــش در دور مح ــث دوران و چرخ ــه باع ــد ک ــت می باش دارای ضخام

ــت. ــده اس می ش
ــده اند و  ــاخته می ش ــک س ــف و کوچ ــای مختل ــن در اندازه ه ــردوک ها معمول س
انــدازه ی ضلــع چهــار تــا پنــج ســانتی متر و ضخامــت آن هــا ســه ســانتی متر بــوده 
ــد. عمومــن شــکل های ثبــت شــده در  ــه راحتــی در دســت جــای می گرفته ان و ب
منطقــه ی مــورد مطالعــه و البتــه در جاهــای دیگــر از کــروی و نیم گوی هــا و نیــز 

ــده اند. ــکیل ش ــا تش مخروط ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــخ م ــیدن ن ــرای ریس ــه ب ــتند ک ــی هس ــردوک ها ابزارهای س
بــرای کســب  نخ ریســی  تحلیــل ســردوک های  و  مطالعــات  از  می گیــرد. 
اطلاعــات در مــورد نخ ریســی و دیگــر مراحــل فرآینــد تولیــد منســوجات و بــرای 
شــناخت بهتــر کالاهــای تولید شــده، موقعیــت تولیــد، رابطــه ی بیــن تولیدکننده و 
مصرف کننــده و دیگــر موضوعــات مربــوط بــه تولیــد منســوجات می توان اســتفاده 
ــردوک های  ــوع س ــی ن ــف و بررس ــای مختل ــات گونه ه ــتفاده از اطلاع ــرد. اس ک
ــاف  ــت و مقایســه ی الی ــن، ثب ــرای تعیی ــک سیســتم مشــخص ب نخ ریســی در ی
ــای برجســته  ــن سیســتم لازم اســت ویژگی ه ــری ضــروری اســت. ای ــد ام تولی
ســردوک های نخ ریســی، متغیرهایــی کــه حــدود پارامترهــای تولیــد را در 
ــه  ــی ب ــردوک های نخ ریس ــات س ــدی و اطلاع ــوع طبقه بن ــن ن ــرد. هم چنی برگی
ــذار در  ــوارد تاثیرگ ــناخت م ــر در ش ــروری و موث ــری ض ــه، ام ــورت یک پارچ ص
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــی ب ــردوک های نخ ریس ــت. س ــوجات اس ــد منس ــد تولی فرآین
ــه از تولیــد منســوجات  نخ ریســی- هســتند.  مشــخص کننده ی فقــط یــک مرحل
ــدد فرهنگــی  ــاد و موقعیت هــای متع ــه ی منســوجات از مف ــوان در زمین ــا می ت ام
ــه طــور غیرمســتقیم  و آکادمیــک ویژگی هــای ســردوک های نخ ریســی را کــه ب
مشــخص کنند ه ی دیگــر مراحــل تولیــد منســوجات اســت، تعییــن نمــود. بــه طــور 
ــاف  ــای الی ــخص کننده ی ویژگی ه ــب مش ــردوک اغل ــت س ــال وزن و ضخام مث
ــد در  ــی می توانن ــردوک های نخ ریس ــن س ــد. بنابرای ــده می باش ــد ش ــخ تولی و ن
مــورد مراحــل مختلــف تولیــد منســوجات، اطلاعاتــی در اختیــار مــا قــرار دهنــد. 
بــا در نظــر گرفتــن اطلاعــات موجــود در مــورد دیگــر جوانــب تولیــد منســوجات، 

ــرد. ــه ک ــاف ارای ــد الی ــوان از تولی ــل را می ت ــری کام تصوی
ــده از گل  ــاخته ش ــر دوک های س ــیلک س ــک س ــای دوره ی ی ــی لایه ه در تمام
ــود  ــه دســت آمــده اســت. هم چنیــن در نب ــه شــکل عدســی ب ــه ب ــا پخت خــام ی
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ــار  ــا دو ب ــاره ی آن ه ــتفاده می شــده اســت. کن ــز اس ــفال نی ــه س ســردوک از تک
تراشــیده شــده و ســوراخی در وســط آن ایجــاد شــده اســت. در دوره ی یــک، تعــداد 
زیــاد ســردوک هایی کــه از گل خــام درســت شــده اند نشــان گر شــناخت صنعــت 

ریســندگی و بافندگــی هســتند.4
در دوره ی دوم نیــز ماننــد دوره ی اول تعــداد زیــادی ســردوک بــا اشــکال متفــاوت 
بــه دســت آمــده اســت. ســردوک هایی چــرخ ماننــد کم تــر متــداول بــوده اســت 
ــمتی از آن  ــه قس ــت ک ــوه ی کاج اس ــی و می ــکل مخروط ــه ش ــن آن ب رایج تری
خالــی شــده اســت. این هــا بــدون نقــش هســتند یــا بــه رنــگ ســیاه یــا قرمــز 

ــده اند.  ــگ ش رن
در قبرســتان ب، داخــل گورهــا و در کنــار اشــیاء دیگــر نیــز، دوک هایــی بــا جنــس 
ــی را  ــات راه های ــن مطالع ــرار داده شــده اســت.5 ای ــی ق ــار متوف ــه در کن گل پخت
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بــرای تعییــن ســازمان دهی تولیــد الیــاف و نیــز تاثیــر عظیــم تغییــرات اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی بــر ایــن تولیــدات را فراهــم می کنــد.

3 سوزن
قدیم تریــن ســوزن بــه دســت آمــده از ســیلک متعلــق بــه دوره ی یــک لایــه ی 
شــماره ی چهــار اســت )هــزاره ی ششــم قبــل از میــلاد( کــه ســوراخ آن از طریــق 

آهنگــری درســت شــده اســت.
وجــود ســوزن از  دوره ی اول)لایــه ی شــماره ی چهــار( تــا آخریــن دوره ی 
ــا   ــد یکــی از ابزارهــای مرتبــط ب اســتقراری محوطــه ی باســتانی ســیلک می توان
ــان گر  ــیلک نش ــوم س ــد. دوره ی س ــان باش ــت کاش ــاجی در دش ــی و نس دوزندگ
پیشــرفت واقعــی در صنعــت فلــزکاری اســت. از لایــه ی شــماره ی چهار ایــن دوره 
ســوزن های مســی بــه دســت آمــده اســت.6  ایــن ســوزن ها بــر دو نــوع هســتند:
الــف: مقطــع آن هــا گــرد و دارای ســر پهــن چکــش خــورده و ســوراخ دایــره ای 

هســتند .
ــی  ــوک انتهای ــردن ن ــا خــم ک ــوده و ســوراخ ســوزن ب ــرد ب ــا گ ب: مقطــع آن ه

ــده اســت. ــه دســت آم ســوزن ب

4 دکمه
ــیلک  ــتانی س ــه ی باس ــای محوط ــون از کاوش ه ــه تاکن ــه ک ــن دکم قدیم تری
ــت. از  ــس اس ــس م ــیلک و از جن ــه دوره ی دوم س ــق ب ــده متعل ــت آم ــه دس ب
دوره ی ســوم ســیلک نیــز، عــلاوه بــر ســردوک دو عــدد دکمــه از جنــس نقــره 
)ورقه هــای نــازک نقــره چکــش کاری شــده( بــه دســت آمــده اســت کــه نیــم رخ 
محــدب و حلقــه ی کوچکــی دارنــد.5 عــلاوه بــر ایــن، مهرهایــی بــه شــکل دکمــه 

نیــز در کنــار ســایر اشــیا از دوره ی ســه ســیلک بــه دســت آمــده اســت. 
در گورســتان ب در داخــل قبــور دکمه هایــی بــه اندازه هــای مختلــف بــه صــورت 
ــه دســت آمــده اســت. قســمت درونــی آن هــا بــه صــورت  برجســته و بر آمــده ب
مقعــر و دارای یــک ســوراخ مرکــزی اســت. از نظــر جنــس، دکمه هــا بــه 3 گــروه 

تقســیم مــی شــوند:
ـ  خمیرشیشه7

ـ  صدف8
ـ  استخوان9
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ـ  مفرغ10
ـ نقره11

پاک کمربند و سگک:
ــور  ــل قب ــز از داخ ــد نی ــکگ کمربن ــدادی س ــه تع ــردوک و دکم ــر س ــلاوه ب ع
قبرســتان ب بــه دســت آمــده اســت. ایــن قــلاب از جنــس مفــرغ و بــه شــکل 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــانتی متر س ــانزده س ــول ش ــه ط ــبک و ب مش

پارچه:
در دوره ی چهــار ســیلک در کنــار تدفیــن یــک آینــه ی مســی بــه دســت آمــده 
اســت کــه بــر روی آن اثــر پارچــه باقــی مانــده بــود. در قســمت زیریــن آینــه بــه 
ویــژه در ســمت راســت آن، آثــار پارچــه ی بســیار فرســوده شــامل 8 تــا 9 رشــته در 
هــر ســانتی متر در هــر دو جهــت، یکــی از رو یکــی از زیــر، بــه چشــم می خــورد. 
ایــن پارچــه در دو جهــت کاملــن مســاوی از رشــته های بــه هــم تابیــده تشــکیل 
ــک از  ــر ی ــت ه ــت. ضخام ــان اس ــه از کت ــس پارچ ــن جن ــت. احتمال ــده اس ش

ــت.12 ــر اس ــدود 0/27 میلی مت ــت ح ــت باف ــر و ضخام ــته ها 0/15 میلی مت رش

نقش پارچه )بافته( بر روی سفال:
در میــان ســفال های ســطحی بــه دســت آمــده از تپــه ی جنوبــی ســیلک تعــدادی 
قطعــه ســفال از دوره ی ســوم ســیلک وجــود دارد کــه آثــار پارچــه بــه طــور خیلــی 
ــی  ــی گمانه زن ــن در ط ــت. هم چنی ــته اس ــش بس ــا نق ــر روی آن ه ــح ب واض
باستان شناســی بــه منظــور تعییــن حریــم محوطــه ی باســتانی ســیلک در ســال  
1395 یــک توکــن )نوعــی اشــیای حســاب در دوره ی پیــش از تاریــخ( بــه دســت 
آمــد کــه بــر روی آن نقــش پارچــه نقــش یافتــه اســت کــه از شــش هــزار ســال 
ــی  ــوز باق ــیلک( هن ــوم س ــلاد و دوره ی س ــش از می ــارم پی ــزاره ی چه ــش )ه پی

مانــده اســت. 

نقوش :
مطالعــه ی نقــوش انســانی روی ســفال و مهرهــای به دســت آمــده از محوطه های 
ــت  ــه دس ــاک ب ــه پوش ــتان از جمل ــمندی از دوران باس ــات ارزش ــتانی اطلاع باس
ــردان  ــتان ب م ــدن گورس ــده از تم ــای مان ــر ج ــوش ب ــاس نق ــر اس ــد. ب می ده
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ــو می پوشــیدند و شلوارهای شــان  ــالای زان ــاه ب ــاس کوت ــن دوره لب ســیلک در ای
چســبناک اســت.13 نقــوش روی مهرهــای اســتوانه ای کــه بــا مضامیــن مذهبــی 
هســتند لباس هــا بیش تــر بــه شــکل جامه هایــی بلنــد و تــا حــدی گشــاد اســت. 

منابع:
 Early Bronze Age Settlement and Land Use in the ,2000 ,Danti, Michael 

Tell es-Sweyhat Region, Syria, University of Pennsylvania

2- مرتضــی حصاری-مصیــب امیری-مجیــد محمدیارلــو- خلیــل الله بیــک محمــدی . 
بهــار و تابســتان1392. بررســی، طبقــه بنــدی و مقایســه ســردو ک هــای دوره مــس- 
ــه ی ســیمره، لرســتان.مجله پژوهــش هــای باســتان  ســنگی چارآرو)حوضــه ی رودخان

ــماره 4 دوره ســوم..صص96-77. شناســی ایران.ش
ــک و  ــد ی ــر کریمی.جل ــان-ترجمه اصغ ــیلک کاش ــن گیرشمن.1379.س ــا 13- روم 3 ت

ــران. ــراث فرهنگی.ته ــازمان می ــارات س دو.انتش
 Landscape and social change in late 1998 ,Kouchoukos, Nicholas-

.Prehistoric Mesopotamia, Yale University

 Fiber revolution: textile ,1997 ,McCorriston, Joy  

 extensification, alienation, and social stratification in ancient

549-517:)4(38 Mesopotamia. Current Anthropology

 Settlement and land use in the zone ,2000 ,.Wilkinson, T.J -  

 of uncertainty in upper Mesopotamia. In Rainfall and Agriculture

 Leiden: Nederlands .35-3 .in Northern Mesopotamia. R. Jas, ed. Pp

.Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul

 Evironment, economy, and ,1998 ,Zeder, Melinda -  
 subsistence on the threshold of urban emergence in northern

 Mesopotamia.Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies

.67-33:55
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مهــارت و اســتادی انســان اولیــه در فــن بافندگــی بی انــدازه قابــل توجــه اســت در 
این جــا نیــز حیــوان اســتاد انســان بــوده اســت. دیــدن خانــه ی عنکبــوت و لانــه ی 
ــای  ــی راهنم ــی در پارچه باف ــای جنگل ــاف و برگ ه ــدن الی ــم ش ــان و دره مرغ
ــا  ــه م ــوده ک ــه حــدی واضــح و روشــن ب ــا ب ــن نمونه ه انســان شــده اســت. ای
ــه آن  ــه انســان ب ــر انســان باشــد ک ــی نخســتین هن ــم، پارچه باف تصــور می کنی
ــا پوســت و بــرگ و الیــاف نباتــی پارچه هــا و فرش هایــی  دســت یافتــه اســت. ب
ــه  ــن هم ــا ای ــم، ب ــروز ه ــت ام ــوان گف ــوارد می ت ــه در بعضــی م ــاختند ک می س

ــد بســازند.1 ــی نمی توانن ــه آن خوب ــزار کار، ب وســایل و اب
ــاز در  ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــن الیاف ــن و متداول تری ــه کهن تری ــو و پنب ــم، م پش
صنعــت نســاجي بــه کار رفتــه اســت. بــه اســتناد منابــع و مآخــذ پیشــینه ی صنعت 
نســاجی بــه آغــاز دوره ی نوســنگی برمی گــردد.2  اهلــی کــردن نخســتین حیــوان 
توســط انســان عصــر نوســنگی کــه احتمالــن در فــلات ایــران آغــاز شــده اهمیــت 
عمــده ای در تهیــه ی پوشــاک انســان داشــته اســت.3 در تپه هــای ســیلک کاشــان 
ــا از  ــه شــده ی ــس گل رس پخت ــای دوک از جن ــل ملاحظــه ای حلقه ه ــداد قاب تع
ــلاد کشــف شــده کــه نشــان  ــش از می ــه هــزاره ی پنجــم پی ــوط ب ســنگ، مرب
ــت.4  ــناخته اس ــاجی را می ش ــت نس ــادی صنع ــم مب ــان قدی ــه انس از آن دارد ک
هم چنیــن یکــی از قدیمی تریــن تصاویــری کــه از انســان خــاور نزدیــک شــناخته 

سخن 
دوک و 
چرخ

تکنیک ها و 
مهارت های رشتن 

و تابیدن الیاف 
جلوه گاه میراث 

فرهنگی ناملموس

تراب زاده
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شــده متعلــق بــه ســیلک قدیمی تریــن ســکونت گاه بشــری اســت. ایــن تصویــر 
در هــزاره ی پنجــم پیــش از میــلاد بــا پوشــش شــب کلاهی بــر ســر و لنگــی بــر 
کمــر اســت کــه بــر روی دســته چاقویــی از جنــس اســتخوان حــک شــده اســت.5 
تصویــر روی ایــن دســته چاقــو کــه بــه شــکل انســان دســت بــه ســینه اســت 
ــی  ــت. در حفاری های ــوده اس ــدن ب ــش ب ــرای پوش ــوجات ب ــود منس ــر وج بیان گ
کــه در آغــاز ســال 1950 در غــاری نزدیــک دریــای خــزر بــه عمــل آمــد قطعــات 
ــا روش  ــد و ب ــت آم ــه دس ــز ب ــوی ب ــفند و م ــم گوس ــده از پش ــه ش ــه بافت پارچ
آزمایــش کربــن 14 معلــوم شــد کــه مربــوط بــه 6500 ســال 200 ســال کم تــر 
ــن  ــن علامــت آن اســت کــه ای ــلاد مســیح اســت و ای ــر پیــش از می ــا بیش ت ی
ــم از  ــر می توانی ــوی دیگ ــت.6 از س ــته اس ــه داش ــنگی ادام ــاز نوس ــت در آغ صنع
ــش از  ــال پی ــتصد س ــه هش ــق ب ــی متعل ــس عیلام ــته ی زن نخ ری ــش برجس نق
میــلاد نــام ببریــم )تصویــر1( کــه در آن هــم در شــور پیــدا شــده و احتمالــن در 
ــود،7 و  ــداری می ش ــس نگه ــوور پاری ــوزه ی ل ــده اند در م ــاز ش ــران آغ ــلات ای ف
یــا نخســتین نشــانه ی وجــود پارچــه ی منســوج متعلــق بــه 4000 ســال پیــش از 
میــلاد کــه در حفریــات شــوش بــه دســت آمــده اســت.8 امــا در دوره هــای پــس 
ــن  ــرث اولی ــه کیوم ــد ک ــن باورن ــر ای ــی و شــرقی ب ــلاد تاریخ نویســان غرب از می
پادشــاه پیشــدادی مبــدع اســتفاده از پوســت خــز حیوانــات بــه عنــوان لبــاس بــوده 

ــوط می شــود.9 ــه دوران تهمــوث مرب ــدن و نســاجی ب اســت و تابی
راونــدی در کتــاب تاریــخ اجتماعــی ایــران نخســتین پوشــاک انســان را کمربنــد، 
شــنل، پیش بنــد و پاچیــن معرفــی کــرده اســت. در ادامــه آورده در مناطــق ســرد 
ــات، ریســندگی، بافندگــی اســتفاده  ــدک آســتین، شــلوار، پوســت حیوان ــدک ان ان
ــس از  ــتعمال آن پ ــه اس ــش ک ــد. کف ــول گردی ــان معم ــاف گیاه ــم و الی از پش
لبــاس متــداول گردیــد، و محــدود بــه برخــی ســرزمین ها بــود. از چــرم و پوســت 

ــا پوســت درخــت ســاخته می شــد.10 ــات و گاه از چــوب و ب حیوان
بــه هــر روی بــه لطــف مطالعــات و اکتشــافات باستان شناســان و تاریخ نویســان و 
نیــز اشــیای کشــف شــده کــه در این جــا بــه چنــد مــورد اشــاره شــد ایــن نتیجــه 
حاصــل می شــود کــه انســان از هــزاران ســال پیــش بــرای پوشــش و محافظــت 
از خــود توانســته بــا اهلــی کــردن حیــوان از پوســت و پشــم اســتفاده کنــد و بــه 
تکنیــک و مهــارت ریســیدن و بافتــن دســت بیابــد. امــا از آن جــا کــه کاشــان در 
حاشــیه ی کویــر واقــع شــده و فاقــد منابــع آب ســطحي نظیــر رودخانــه و دریــا 
اســت و هم چنیــن از جنــگل و مراتــع محــروم اســت مــردم از دیربــاز بــراي رفــع 
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نیازهــاي خــود بــه صنعــت و هنــر روي آورده انــد. منتهــا ذوق، ابتــکار و اســتعداد 
طبیعــي کــه در ذات و نهــاد مــردم ایــن دیــار بــوده باعــث شــده صنعــت و هنــر 
ــع بومــی و  ــخ صنای ــزد تاری کاشــان کــه ســرآمد آن صنعــت نســاجی اســت زبان
ســنتی ایــران شــوند. آثــار هنــري کــه از قدیــم بــه جــا مانــده و آثــاري که امــروزه 
ــع محققــان و سفرنامه نویســاني کــه از کاشــان گــذر  خلــق مي شــوند و نیــز مناب
ــیار  ــاي بس ــان از زمان ه ــه کاش ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــا اتف ــن ادع ــر ای ــد ب کرده ان
قدیــم مهــد صنعــت و هنــر در زمینه هــای مختلــف، بــه ویــژه هنــر نســاجی، بــوده 
اســت. هنــری کــه ســابقه و قدمــت آن در منطقــه ی فرهنگــی کاشــان بــه صدهــا 

ــردد. ــش برمی گ ــال پی س
پشــم، پنبــه و مــو مهم تریــن و معمول تریــن الیــاف در صنعــت نســاجی هســتند. 
پشــم کهن تریــن الیــاف در صنعــت نســاجی اســت، چنان کــه گفتــه شــد اهلــی 
کــردن حیــوان بــه دوره ی نوســنگی برمی گــردد. وولــف در کتــاب صنایــع دســتی 
کهــن بــه نوعــی پارچــه ی پشــمی اشــاره کــرده کــه از آمیــزش پشــم ســه نــوع 
ــده  ــه ش ــي بافت ــوچ وحش ــفند ق ــه اي و گوس ــفند گل ــتاني، گوس ــفند کوهس گوس
ــر و  ــن، مص ــران، بین النهری ــمي در ای ــاي پش ــوع از پارچه ه ــن ن ــار ای ــت. آث اس
شــمال اروپــا پیــدا شــده اســت. در زمــان حمورابــي )1948 تــا 1905 ق . م( بابل را 
ســرزمین پشــم مي نامیدنــد و دو نــوع گوســفند وجــود داشــته کــه یکــي را بــراي 
ــروز در  ــن روال ام ــد. همی ــرورش مي داده ان ــت پ ــراي گوش ــري را ب ــم و دیگ پش
ســایر نقــاط ایــران دیــده مي شــود. الیــاف پشــم هــم در صنعــت فــرش و هــم در 
بافــت و دوخــت پوشــاک بــه کار مــی رود. منتهــا در مناطق کوهســتانی و سردســیر 
ــر از منســوجات پشــمینه اســتفاده می شــود کــه بافته هــای آن پرتراکــم و  بیش ت
ضخیم تــر اســت. بــه همیــن علــت در ایــن مناطــق اســتفاده از الیــاف پشــمی پــر 
اهمیت تــر اســت. بــه طــور کلــی الیــاف پشــم در ایــران ضخیــم و بــه مراتــب تــار 

و پــود و رنــگ و خامــه ی فــرش پشــمی نیــز ضخیم تــر اســت.
امــا الیافــي کــه بــه ایــران آمــده پنبــه اســت. پنبــه نخســت در هنــد بــه کار بــرده 
مي شــده اســت. در»موهــن جــودارو« پارچه هــاي پنبــه اي بــه دســت آمــده کــه 
تاریــخ آن مربــوط بــه 3000 ســال پیــش از مســیح اســت. پنبــه بایــد 700 ســال 
قبــل از میــلاد بــه خاورمیانــه آمــده باشــد زیــرا معــروف اســت ســناخریب در ســال 
ــت  ــه اس ــی پنب ــروزی ایران ــت. واژه ي ام ــن کاش ــه را در بین النهری 694 ق.م پنب
کــه از واژه ی »پنبــک« گرفتــه شــده اســت. ایــن واژه در زمــان پارت هــا بــه کار 
ــه لاتیــن  ــان یونانــي آن را »پمباکــس pambaks« ب ــه زب ــرده مي شــده کــه ب ب
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»بامباســیوم bambacium« مي گوینــد.12 امــا در منطقــه ی فرهنگــی کاشــان بــه 
ــیری  ــری و گرمس ــق کوی ــت در مناط ــی اس ــد. طبیع ــه »وش veš« مي گوین پنب
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــر اس ــی بیش ت ــوجات نخ ــت از منس ــر اس ــوا گرم ت ــه ه ک
ایــن باعــث شــده تــا پنبــه در صنعــت نســاجی اهمیــت فراوانــی داشــته باشــد. این 
ــن  ــن و عمده تری ــت. مهم تری ــن تر اس ــگ روش ــا رن ــازک ب ــب ن ــوجات اغل منس
ــی هســتند  ــز شــهرها و آبادی های ــز کاشــان اراضــی حاصل خی ــه خی مناطــق پنب
ــدگل،  ــزارع و دشــت های آران  و بی ــل م ــد. از قبی ــری واقع ان ــه در مناطــق کوی ک
ــام ایــن منطقــه از پنبه خیــز  ــاد و منطقــه ی سفیددشــت کــه ن ــاد، نوش آب ابوزیدآب

بــودن آن و نیــز ســفیدی پنبــه گرفتــه شــده اســت. 
ــز اســت. مــو در بافــت برخــی از زیراندازهــا و فرش هــای  ــاف دیگــر مــوی ب الی
ــتفاده  ــره اس ــی و غی ــاب و تورباف ــاب ت ــت طن ــب در صنع ــز اغل ــرز و نی ــدون پ ب

می شــود.  
الیــاف را از هــر نــوع کــه باشــد پیــش از ریســیدن از خــار و خاشــاک و کثیفــی 
ــا  ــر در برکــه ی ــه همیــن علــت گوســفند را یکــی دو روز جلوت تمیــز مي کننــد. ب
ــه  ــن ب ــن کار معمول ــد می شــویند کــه ای ــا مســیر جــوی آب رون اســتخر آب و ی

ــود.)تصویر 1( ــام می ش ــه داران انج ــن گل ــاری بی ــورت هم ی ص
ــد. دو کارد  ــم چینی می کنن ــفندان را پش ــویی گوس ــس از میش ش ــی دو روز پ یک
ــن  ــم چیني بدی ــوه ي پش ــت. نح ــفند اس ــم چیني گوس ــوص پش ــي مخص قیچ
ــا ریســماني  ــش را ب ــه جــدا کــرده دســت و پاهای صــورت اســت میــش را از گل
محکــم مي بندنــد بــر روي زمیــن مي خواباننــد و بــا دو کارد شــروع بــه 
ــي از  ــد یعن ــه مي چینن ــک تخت ــن برخــي پشــم را ی ــد. معمول پشــم چیني مي کنن
هــم جــدا نمي کننــد در چنیــن صورتــي پشــم را لولــه کــرده بــه دور خــود جمــع 

ــر2( ــد .)تصوی ــن birin  مي گوین ــه آن بیری ــه ب ــد ک مي کنن
ریســیدن پشــم بــا پنبــه بــه لحــاظ تکنیــک و فــن آوری و نیــز نــوع ابــزار رشــتن 
متفــاوت اســت. بــه طــور معمــول پشــم را بــا دوک می ریســند کــه بیش تــر کار 
ــکان  ــل م ــع و چــراگاه نق ــال مرات ــه دنب ــه ب ــي ک ــب دامداران ــردان اســت. اغل م
مي کننــد و نیــز کشــاورزاني کــه در فصــل زمســتان از فعالیت هــاي زراعــي فــارغ 
مي شــوند بــه کمــک افــراد خانــواده پشــم دام هــاي خــود را بــا دوک مي ریســند. 
ــن دوک  ــق اســت. ای ــوع معل ــد از ن ــه کار مي برن ــن مناطــق ب ــه در ای ــي ک دوک
تمــام چوبــي اســت کــه متشــکل از یــک میــل و دو قطعــه چــوب ذوزنقــه شــکل 
ــم  ــه روي ه ــل ب ــط می ــي در وس ــورت تقاط ــه ص ــه ب ــن دو قطع ــه ای ــت ک اس
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ــش دوک  ــه چرخ ــا ب ــن پره ه ــد. ای ــکل مي دهن ــره ش ــار پ ــده چه ــت ش جف
ســرعت مي بخشــند. ســر میلــه شــیاري مارپیــچ دارد کــه نــخ رشــته شــده از ایــن 
ــخ از دور دوک  ــدن ن ــاز ش ــم دارد از ب ــچ و خ ــیار پی ــون ش ــذرد و چ ــیار مي گ ش
ــس  ــي دارد. پشــم را پ ــه م ــق نگ ــه صــورت معل ــد و دوک را ب ــري مي کن جلوگی
 »dassa ــه ــلاح »دس ــه اصط ــد و ب ــم مي پیچن ــي ضخی ــد طناب ــي مانن از حلاج
مي کننــد. دســه را در زیــر آســتین بــه دور مــچ مي پیچنــد و ســر آن را از آســتین 
ــن پره هــاي دوک ریســماني بســته شــده کــه ســر آن  ــه پایی ــد. ب خــارج مي کنن
ــا ســر انگشــت  ــگام رشــتن ب ــده اســت. هن ــرون آم ــل دوک بی از شــیار ســر می
ــا  ــد و ب ــل مي کنن ــخ وص ــر ن ــه س ــم را ب ــي از پش ــدار کم ــت مق ــاره و شس اش
حرکــت چرخشــي دســت، دوک را مي چرخاننــد. موقعــي کــه دوک معلــق در حــال 
چرخیــدن اســت، ریســنده بــه تدریــج الیــاف را از دســه کشــیده بــه الیافــي کــه 
در حــال ریســیدن اســت وصــل مي کنــد. ایــن کار را ادامــه مي دهــد تــا موقعــي 
کــه نــوک دوک بــه زمیــن برســد. ســپس آن را بلنــد کــرده ریســمان را از شــیار 
ســر میــل خــارج مي کنــد و بــه شــکل گلولــه در قســمت پاییــن دوک روي هــم 
ــره دوک را در برگرفــت آن را از دوک خــارج  مي پیچــد. وقتــي ریســمان چهــار پ
مي کنند.)تصاویــر3، 4( از هــر دســه )دســته( دو گندلــه ریســمان حاصــل مي شــود 
کــه نــخ هــر دو گندلــه را مجــددن بــه دوکــي بســته مي تابنــد و بــه یــک گندلــه 
ــر  ــراي تــاب دادن نــخ اســتفاده مي شــود بزرگ ت تبدیــل مي کننــد. دوکــي کــه ب
از دوک ریســندگي اســت و میلــه ي آن شــیار نــدارد و و بــه جــاي شــیار حلقــه اي 

فلــزي بــه ســر میلــه آن نصــب شــده اســت. 
ــه  ــا کوزل ــوزه ی ــاف از »غ ــیدن الی ــه، کش ــازي پنب ــه ی آماده س ــن مرحل ــا اولی ام
Kuzele« اســت. کوزلــه پوســت ســختی اســت کــه پنبــه از آن خــارج می شــود. 
ــه از اراضــی زراعــی، هنگامــی اســت  ــه طــور معمــول برداشــت محصــول پنب ب
ــاز کننــد و پنبــه از آن هــا خــارج شــود. کوزله هــا را پــس از  کــه کوزله هــا ســر ب
ــیبه«  ــه آن »س ــه ب ــاز نشــده را ک ــای ب ــد. کوزله ه ــزل می آورن ــه من برداشــت ب
ــه را از  ــان پنب ــه کمــک زن ــد و ب ــاب پهــن می کنن ــد، جــدا کــرده در آفت می گوین

ــند. ــده می کش ــاز ش ــای ب کوزله ه
مرحلــه ی بعــدی جــدا کــردن پنبــه از تخــم آن اســت کــه ایــن کار را پنبه زن هــا 
ــن چــرخ  ــد. ای ــي veškeni« انجــام مي دهن ــام چــرخ »وش کن ــه ن ــا چرخــي ب ب
ــر روي  ــه ب ــه توســط دو پای ــي اســت ک ــره ی چوب متشــکل از ســه غلطــک و پ
ــده  ــده کوبی ــر کُن ــود ب ــم عم ــل ه ــه در مقاب ــد. دو پای ــي مي چرخن ــده ی چوب کن
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تصویر1 ـ  بخشی از نقش برجسته کشف شده 
از شهر باستانی شوش که فن ریسندگی در 800 
سال پیش از میلاد مسیح را نشان می دهد. یک 
زن عیلامی در حالی که موهایش را به زیبایی 
آراسته و ندیمه اش او را باد می زند روی چهار 
پایه ای نشسته و مشغول نخ ریسی است. در حال 
حاضر محل نگهداری این نقش برجسته در 
موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود. 

  تصویــر 2 ـ شســت و شــوی گوســفند بــا همیاری 
گله داران

تصویر 5 ـ تکنیک ریسیدن پشم با دوک

ــاری  ــا همی ــفند ب ــم چینی گوس ــر 3 ـ پش   تصوی
ــه داران گل

تصویر4 ـ پشم ریسي با دوک
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ــه  ــده ک ــل ش ــده متص ــط کن ــه وس ــي ب ــور افق ــه ط ــر ب ــوب دیگ ــده اند و چ ش
ــي دارد.  ــه م ــت نگ ــور ثاب ــه  ط ــن ب ــر روي زمی ــرخ را ب ــده و چ ــوب کن ــن چ ای
ــد  ــن شــکاف چن ــه در داخــل ای ــي ایجــاد شــده ک ــه ي شــکاف طول ــر پای در ه
گــوه ي چوبــي بــر روي هــم قــرار گرفته انــد. روي آخریــن گــوه، غلطــک چوبــي 
ــه  ــک ب ــن غلط ــر ای ــک س ــد. ی ــانتي متر مي چرخ ــت س ــر هش ــه قط ــزرگ ب ب
انــدازه ی پانــزده ســانتي متر از یــک طــرف چــرخ بیــرون آمــده اســت. دســتگیره ي 
چوبــي بــه طــول بیســت و هفــت ســانتي متر بــه آن وصــل شــده اســت. بــر روي 
ــت  ــلاف جه ــانتي متر برخ ــر دو س ــه قط ــي ب ــزي باریک ــل فل ــک می ــن غلط ای
ــت از  ــز اس ــکل و نوک تی ــوزي ش ــه ل ــل ک ــن می ــر ای ــک س ــد. ی آن مي چرخ
یــک طــرف دســتگاه بیــرون آمــده در وســط پــره فــرو رفتــه اســت کــه بــر اثــر 
ــانتي متر  ــل و دو س ــا چه ــره ب ــد. پ ــره را مي گردان ــزرگ پ ــک ب ــا غلط ــاس ب تم
ــه  ــه ب ــط آن دو قطع ــه در وس ــه ک ــب یافت ــوب ترکی ــه چ ــت قطع ــر از هش قط
ــا  ــي دیگــر در دور ت ــات منحن ــي در هــم متصــل شــده اند و قطع صــورت تقاطع
دور چــرخ، قطــر چــرخ را تشــکیل مي دهنــد. نقــش ایــن چــرخ ســرعت بخشــیدن 
ــا  ــکاک ی ــزان اصط ــه می ــراي این ک ــت. ب ــت غلطک هاس ــش و حرک ــه چرخ ب
ــر  ــاي زی ــد گوه ه ــم کنن ــزرگ را تنظی ــک ب ــزي و غلط ــک فل ــن غلط ــار بی فش
ــزي،  ــزرگ و فل ــک ب ــن روي دو غلط ــد. هم چنی ــاد مي کنن ــم و زی ــک را ک غلط
میــل چوبــي نــازک و توخالــي توســط ریســماني کــه از داخــل آن مي گــذرد بــه 
ــه از  ــاف پنب ــه دور ســاختن الی ــن میل ــش ای ــد. نق ــه بســته شــده مي چرخ دو پای
ــرخ  ــاي چ ــتاد کار در پ ــي اس ــگام وش کن ــر5( هن ــزرگ اســت، )تصوی غلطــک ب
مي نشــیند بــا یــک دســت دســتگیره را مي گردانــد و بــا دســت دیگــر بــه تدریــج 
پنبــه را بــه غلطک هــا کــه بــر خــلاف جهــت هــم مي چرخنــد نزدیــک مي کنــد 
ــاي  ــي دانه هــاي آن رد نمي شــوند و در پ ــه از بیــن دو غلطــک رد شــده ول و پنب
ــا،  ــاره اي از کرباس باف ه ــت پ ــي اس ــوند. گفتن ــته مي ش ــم انباش ــرخ روي ه چ
ــي دو  ــوده یک ــي ب ــان پنبه زن ــه شغل ش ــرادي ک ــا و اف ــا،  لحاف دوز ه طناب باف ه

ــته اند. ــار داش ــا را در اختی ــن چرخ ه ــا از ای ت
ــی  ــان حلاج ــد. کم ــی می کنن ــه آن را حلاج ــه از دان ــردن پنب ــدا ک ــس از ج پ
وســیله ی حلاجــی پنبــه اســت کــه بــا ایــن کار پنبــه از هــم بــاز و نــرم می شــود. 
معمولــن برخــي از پنبه زن هــا در محــل کار خــود وش را از کوزلــه کشــیده پــاک 
ــن  ــاره اي از ای ــه پ ــد. البت ــي مي کردن ــي آن را حلاج ــان حلاج ــا کم ــرده ب ک
پنبه زن هــا بــا دعــوت مشــتریان در خانــه ي آنــان پنبه زنــي مي کرده انــد و 
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ــاد  ــروس و دام ــاي ع ــه ی لحاف ه ــتند پنب ــه مي خواس ــوده ک ــی ب ــن در مواقع ای
را دوخــت و دوز کننــد. دو، ســه هفتــه اي مانــده بــه زمــان عروســي پنبــه زن یــا 

لحــاف دوز را بــه خانه شــان دعــوت مي کرده انــد.   
کمــان حلاجــي تنهــا ابــزار کار پنبــه زن اســت. کمــان میــل چــوب کمانــي شــکل، 
توخالــي، منحنــي و یــک رشــته زه از جنــس روده ی گوســفند ترکیــب یافته اســت. 
کمــان از جنــس بیــد اســت کــه بــراي کاهــش وزن داخــل آن را خالــي کــرده و دو 
نیمــه ي توخالــي را روي هــم نهــاده بــه هــم چســبانده اند و در فاصلــه ي هــر ده 

ــه دور آن ریســماني محکــم بســته اند. ــانتي متر ب س
زه کمــان بنــدي اســت بســیار محکــم که از روده ی گوســفند درســت شــده اســت. 
گفتــه مي شــود روده ي گوســفند را در آفتــاب خشــکانده، مي کوبنــد و از آن چهــار 
ــه  ــل ب ــده تبدی ــه هــم تابان ــخ محکــم حاصــل مي شــود کــه چهــار رشــته را ب ن

ــد. ــدل مي کنن ــر مب ــته اي محکم ت رش
دو آلــت چوبــي بــه نــام »ماهیچــه« تختــه اي ذوزنقــه اي شــکل بــه نــام »تختــه 
ــردن  ــراي محکــم ک ــه ب ــد ک ــان نگــه مي دارن ــاي کم ــر روي انته ــون« را ب کم
ــه ي  ــه را در فاصل ــه و تخت ــفند، دو ماهیچ ــس روده ي گوس ــي از جن ــا نخ آن ب
ــي  ــت چوب ــان آل ــر کم ــر دیگ ــد. در س ــان دوخته ان ــه کم ــانتي متر ب ــج س ــر پن ه
ــه گــردن چنــگ هــم شــکل ســاخته اســت.  دیگــري نصــب شــده کــه آن را ب
روي ضخامــت تختــه کمــون و ســرچنگ بــا تســمه چرمــي پوشــانده شــده کــه 
ــي  ــخ چوب ــه می ــر زه ب ــک س ــرد. ی ــرار مي گی ــن تســمه ق ــر روي ای ــان ب زه کم
کوتــاه بــه نــام میــخ »پــش زه pošze« )پشــت زه( کــه در پشــت ســرچنگ بــه 
کمــان کمــون بــه چهــار رشــته نــخ از جنــس روده ي گوســفند بــه نــام »چارلایــي  
čârlâyi« بــه میــخ چوبــي کــه در زیــر میــل کمــان کوبیــده شــده بســته مي شــود 
و آلــت چوبــي کوتــاه دیگــري کــه اصطلاحــن بــه آن »خایــه« مي گوینــد در بیــن 
ــن کار زه را شــل  ــا ای ــه ب ــد ک ــد و آن را مي پیچانن ــی مي گذارن ــاي چارلای لایه ه
ــراي ایــن کــه زه در حالتــي متعــادل قــرار گیــرد  و ســفت مي کننــد. هم چنیــن ب
تســمه ی چرمــي بــه پهنــاي ســه ســانتي متر را کــه بــه آن »پولــک« مي گوینــد 
بــه دور خــود جمــع مي کننــد و حالــت حلزونــي بــه آن مي دهنــد و روي ضخامــت 
ــش زه را  ــزان کش ــه می ــر این ک ــلاوه ب ــک ع ــد. پول ــر زه مي گذارن ــه و زی تخت
تنظیــم مي کنــد صــداي آهنگیــن بــه زه مي دهــد کــه چنان چــه ایــن صــدا تغییــر 
پیــدا کنــد تنظیــم کشــش زه بــه هــم خــورده اســت. بــراي محکــم کــردن تختــه 
کمــون چارلایــي دیگــري از تختــه بــه میــل کمــون بســته شــده اســت و چــوب 
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کوتــاه و باریکــي بــه نــام »پامرغــي« در میــان چالایــي نهــاده بــا تابیــدن آن تخته 
کمــون کــه از یــک طــرف بــه میــل کمــون دوختــه شــده، کشــیده شــده در جــاي 

ــود. ــم مي ش ــود محک خ
در محــل ثقــل دســته کمــان یــک کلاف نــخ لطیــف و نــرم پنبــه اي بســته شــده 
اســت. حــلاج هنــگام کار از داخــل ایــن کلاف کمــان را دســت مي گیــرد کــه در 
عیــن حــال دســت پنبــه زن را کــه بــر اثــر ارتعاشــات بــه زمیــن نزدیــک مي شــود، 
مصــون مــي دارد. پاییــن تختــه کمــان، بنــدي از جنس روده ی گوســفند حلقه شــده 
کــه موقــع کار آن را در دســت مي اندازنــد تــا ســنگیني کمــان محســوس نشــود. 
)تصویــر6( هنــگام پنبه زنــي، حــلاج کمــان را روي پنبــه یــا پشــم مي گــذارد و بــا 
مشــته ي چوبــي از جنــس درخــت چنــار بــه روي زه ضربــه مي زنــد. لبــه ی مشــته 
شــیاري دارد کــه موقــع ضربــه زدن زه بــه شــیار گیــر مي کنــد و بــه طــرف پاییــن 
کشــیده مي شــود. وقتــي بــه پایین تریــن حــد رســید از لبــه ي مشــته خــارج شــده 
ــه  ــزد و ب ــا پشــم را درهــم مي ری ــه ی ــاش پنب ــن ارتع ــد. ای ــاش مي کن ایجــاد ارتع
کنــار پرتــاب مي کنــد. )تصویــر7( پــس از ایــن کار پنبــه را بــه شــکل فتیلــه بــه 
دور خــود مي پیچنــد. بدیــن ترتیــب الیــاف آمــاده ی ریســیدن و تابیــدن می شــود. 
بــراي رشــتن پنبــه از دو روش اســتفاده مي کننــد. یکــی رشــتن بــا دوک یــا پیلــی 
ــر از آن ســخن  ــن آوری ریســیدن آن مشــابه رشــتن پشــم اســت و پیش ت ــه ف ک
بــه میــان آمــد. تکنیــک دیگــر ریســندگي یــا چــرخ نخ ریســي اســت کــه فقــط 
ــان  ــاره اي از زن ــام مناطــق بررســي شــده پ ــول اســت. در تم ــان معم ــن زن در بی
ــته  ــود در گذش ــه مي ش ــد. گفت ــود را مي گذرانده ان ــور خ ــي ام ــق نخ ریس از طری
ــزد  ــد م ــندگي مي کرده ان ــان ریس ــا کرباس باف ــان ی ــراي کارباف ــان ب ــر زن بیش ت
ــي  ــان نخ ریس ــن زم ــد آن بهتری ــب هاي بلن ــتان و ش ــل زمس ــد. فص مي گرفته ان
بــراي زنــان بــوده اســت چــه بســا زنانــي بوده انــد کــه بــه بهانــه ي شب نشــیني 
بــه نوبــت بــا چــرخ و ابــزار دیگــر در منــزل یکدیگــر جمــع شــده بــه نخ ریســي 
ــه ی  ــند پنب ــخ بریس ــب ن ــتند در ش ــه مي خواس ــي ک ــه زنان ــد. البت مي پرداخته ان

ســهم یــک شــب خــود را از قبــل آمــاده و فتیلــه مي کردنــد.           
بــرای ریســندگی الیــاف پنبــه ی حلاجــي شــده، فتیلــه یــا »پلیتــه plite« کــردن 
پنبــه، اولیــن مرحلــه ی رشــتن اســت. ایــن کار را بــا وســیله اي میــز ماننــد بــه نــام 
»ســیریت sirit« انجــام مي دهنــد. )تصویــر8( بدیــن صــورت کــه مقــداري الیــاف 
را بــه دور میــل چوبــي خراطــي شــده ی نــوک تیــز بــه نــام نــدوک پیچیــده بــا کف 
دو دســت بــر روي ســیریت بــه عقــب و جلــو مي غلتاندنــد. در نتیجــه الیــاف بــه 
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ــرون کشــیده در  ــه بی ــر 9( ســپس دوک را از فتیل ــد. )تصوی ــل مي ش ــه تبدی فتیل
کنــار خــود روي هــم مي چیدنــد. پــس از آن کــه بــه مقــدار لازم الیــاف را فتیلــه 
ــه  ــد ک ــل آن مي چیدن ــا را در داخ ــد و فتیله ه ــیریت را برمي گرداندن ــد س کردن
ــتان  ــب هاي زمس ــا در ش ــت کاري نخ ریس ه ــک نوب ــه، ی ــیریت فتیل ــک س ی

بــوده اســت.
ــه  ــک چــرخ گردون ــي اســت از ی ــه ســاخت خراط هــاي محل چــرخ نخ ریســی ک
ــز یــک عــدد دوک تشــکیل شــده اســت.  ــه ی عمــودي و افقــي و نی ــد پای و چن
دو پایــه ی نســبتن ضخیــم و بــزرگ در عقــب و دو پایــه ی باریــک و کوتاه تــر در 
جلــو عمــود بــر ســه پایــه ی افقــي نصــب شــده اند. گردونــه یــا چــرخ پــره ي آن 
متشــکل از تعــدادي میل هــاي چوبــي باریــک خراطــي شــده بــه نــام »ســیخچه 
ــام  ــه ن ــا دور دو اســتوانه ي کوچــک ب ــه دور ت ــا ب ــن میله ه ــه ای ــار« اســت ک چ
ــیاب ها در دو  ــده اند. آس ــانده ش ــد نش ــیاب« مي گوین ــا »آس ــار uračâr« ی »اورچ
انتهــاي میــل چوبــي نســبتن ضخیــم دیگــر بــه نــام »تیرچــار« یــا تیــر آســیاب 
ــرار  ــم ق ــل ه ــیاب در مقاب ــر آس ــیخچه هاي ه ــه س ــده اند ک ــب ش ــوري نص ط
نگیرنــد. دو ســر تیرچــار بــه ســوراخي کــه در دو پایه هــاي بــزرگ و اصلــي چــرخ 
تعبیــه شــده جاســازي شــده اند. امــا یــک ســر تیرچــار از یــک طــرف چــرخ بــه 
ــام  ــه ن ــي کوتاهــي ب ــت چوب ــده، آل ــرون آم ــه بی ــزده ســانتي متر از پای طــول پان
ــن  ــه ای ــده ک ــه آن وصــل ش ــار kolacčâr« ب ــا »کله چ ــه تیر dassetir« ی »دس
دســته وســیله ي گردانــدن چــرخ اســت. بــراي این کــه ســیخچه ها در جــاي خــود 
ــه »ســرپر«  ــه موســوم ب ــخ چل ــا ن ــام ســیخچه ها را ب ــد تم ــت محکــم بمانن ثاب
به صــورت زیــگ زاگ بــه هــم متصــل کرده انــد کــه ایــن ریســمان محیــط چــرخ 

ــد. ــکل مي ده را ش
در جلــو چــرخ دو آلــت چوبــي کوچــک تخــت و شــکاف دار بــه دو پایــه ي کوچــک 
وصــل شــده اند. در هــر شــکاف بالشــتک چوبــي یــا اصطلاحــن »تخمــه دان« بــه 
طــور عمــودي قــرار گیــرد کــه دوک را بــه طــور افقــي در چــرخ نگــه مي دارنــد. 
در پــاره اي از چرخ هــا تخــم هندوانــه اي را ســوراخ کــرده هــر یــک را بــا نــخ در 
ــا دوک  ــا باعــث مي شــو د ت ــن تخمه ه ــه ای ــد ک داخــل بالشــتک نصــب مي کنن
نــرم و روان بچرخــد. طبیعــي اســت چــون تخــم هندوانــه دوام چندانــي نــدارد هــر 
ــه بالشــتک ها تخمــه دان هــم  ــت ب ــن عل ــه همی ــد. ب ــد روز تعویــض مي کنن چن

مي گوینــد.
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زه رابــط دوک و چــرخ اســت کــه حرکــت چــرخ را بــه دوک منتقــل مي کنــد. ایــن 
زه از نــخ چلــه اســت کــه بــر روي زه دیگــري کــه ســیخچه ها را درجــاي خــود 
ــا  ــد کــه ب ــه شــده و ادامــه ي  آن روي شــیار دور دوک مي افت ثابــت کــرده انداخت

گردانــدن چــرخ دوک نیــز مي چرخــد. )تصویــر11(
هنــگام رشــتن زن ریســنده یکــي از پاهایــش را روي پایه هــاي افقــي مي گــذارد 
ــن دو انگشــت شســت و  ــا را بی ــر فتیله ه ــته س ــم گذاش ــه را روي ه ــه فتیل و س
اشــاره نهــاده بــه ریســماني کــه بــه دوک چــرخ متصــل اســت وصــل مي کنــد و 
میــل نوک تیــز خراطــي شــده شــبیه بــه دوک را کــه بــه آن »چوچــار« مي گوینــد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــه آن را مي چر خانن ــار( انداخت ــه چ ــه )کل ــته ي گردون ــوراخ دس در س
عمــل چــرخ  پــره و دوک در یــک جهــت بــه چرخــش در مي آینــد و بــه تدریــج 
ــان  ــته مي شــود. ریســنده هم زم ــه ی کشــیده شــده، رش ــاف از ســر ســه فتیل الی
بــا رشــتن دســت خــود را تــا بــالاي ســر بــالا مي بــرد کــه ایــن باعــث مي شــود 
ضمــن یک نواختــي ضخامــت نــخ بــا ســرعت بیش تــر نــخ رشــته شــود. امــا بــا 
نزدیــک کــردن دســت خــود بــه چــرخ الیــاف رشــته شــده بــه دوک برمي گــردد 
ــه  ــد و ب ــارج مي کنن ــر دوک خ ــه را از س ــود، گندل ــه مي ش ــر دوک گندل و در س
ــد.  ــل مي کنن ــه کلاف تبدی ــام »بنچــار bončâr «  ب ــه ن وســیله ی هرزه گــردي ب
بنچــار متشــکل  از چنــد قطعــه چــوب از جنــس نــي و محــور فلــزي اســت. در بــالا 
و پاییــن محــور دو تختــه چــوب نــازک متقاطــع قــرار گرفتــه و چنــد قطعــه نــي 
دو ســر تخته هــاي متقاطــع بــالا و پاییــن را بــه هــم متصــل مي کننــد و محــل 

اتصــال آن هــا را بــا نــخ مي بندنــد تــا از جــاي خــود خــارج نشــوند. 
ــخ را دولا  ــم ن ــد و ه ــوره مي پیچ ــم ماس ــد ه ــم مي ریس ــي ه ــرخ نخ ریس چ
مي کنــد. ماســوره میــل چوبــي کوتــاه و میــان تهــي اســت کــه نســبت بــه نــوع 
ــراي ماســوره پیچي ماســوره را  ــف هســتند. ب ــواع مختل ــدازه و ان ــرد آن در ان کارب
ــخ  ــد. ســر ن ــد و کلاف را در بنچــار مي اندازن ــه ســر دوک چــرخ نصــب مي کنن ب
آن را چنــد دور بــه دور ماســوره مي پیچنــد و بــا یــک دســت چــرخ را بــه حرکــت 
در مي آورنــد و بــا دســت دیگــر ادامــه ي نــخ را بــه ســمت ماســوره و دوک هدایــت 

ــد. ــه چرخــش در مي آی ــخ از کلاف بنچــار ب ــا کشــیدن ن ــه ب ــد ک مي کنن
ــرخ و دوک  ــن چ ــط بی ــک دور زه راب ــخ، ی ــدن ن ــا تابی ــردن ی ــراي دولا ک ــا ب ام
ــت  ــر خــلاف جه ــن کار دوک ب ــا ای ــه ب ــد ک ــه دور دوک مي پیچن ــک دور ب را ی
ــه دور دوک  ــه را ب ــا گندل ــخ دو کلاف ی ــر ن ــد. س ــره مي چرخ ــرخ پ ــت چ حرک
پیچیــده چــرخ بــه حرکــت درمي آورنــد، کــه ابتــدا نــخ تابیــده مي شــود و ســپس 
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ــود. ــه مي ش ــر دوک گندل ــده در س ــده ش ــخ تابی ن
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انجمن نویسندگان هزار افسانه  شهرزاد در شهریور ماه نود و هشت 
کارگاه سه روزه داستان نویسی را با حضورکیهان خانجانی به عنوان 
مدرس در خانه کاج بزگرار کرد. این کارگاه سه روزه با محوریت، 
واسازی عناصر داستان، مکتب ها و نقد ادبی و طی چندین جلسه ی 
چند ساعته برگزار شد. کارگاه با داستان خوانی و نقد داستان 
اعضای کارگاه ادامه پیدا کرد. این برنامه با  معرفی و رونمایی 
کتاب »یحی زاینده رود« نوشته ی کیهان خانجانی در مجموعه ی 
کتاب فروشی ساربوک پایان یافت.

در سوم شهریور ماه نود و هشت؛ کاشان، میزبان نویسندگان خراسانی 
بود. لیا صبوحی و حسین لعل بذری،  در ادامه ی سفر با کتابشان 

به کاشان رسیدند. این نشست، نقد وگفت وگویی  بود حوالی رمان 
»سیاوش نام بهتری نیست«  اثر،  لیا صبوحی خامنه و مجموعه 

داستان »افتاده بودیم در گردنه حیران« نوشته ی حسین لعل بذری. 
انجمن نویسندگان هزار افسانه شهرزاد این نشست را در شاه نشین 

امین الدوله در بازار تاریخی کاشان برگزار کرد. 

نشست داستانی 

کارگاه داستان نویسی

از کاج تا کاج، روایت برنامه های 
فرهنگی، ادبی و هنری خانه 

تاریخی کاج است که در بازه ی 
زمانی شماره ی پیشین تا کاج 

پیش رِو برگزار شده است. 
این برنامه ها، همایش ها و 

نشست های موضوعی با حمایت 
موزه ی منوچهر شیبانی و خانه 
تاریخی احسان و با همکاری 

سایر موسسات فرهنگی، هنری 
و افراد علاقه مند در منطقه ی 

کاشان برگزار شده است. 

از کاج
 تا کاج
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پرداختن به ابعاد فرهنگی بوم کاشان، با پشتوانه ی تمدن چندین هزارساله ی این شهر هدفی بود 
که با کارگاه های کاشان شناخت در خانه ی کاج شکل اجرایی پیدا کرد. موزه ی منوچهر شیبانی با 

همکاری مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان، هشتمین نشست کاشان شناخت را در آبان ماه نود 
و هشت برگزار کرد. موضوع این نشست از سلسله نشست های مطالعات علمی منطقه ای، فرهنگی 
به »کاشانی ها در عرصه ی روزنامه نگاری فارسی )از انتشار حبل المتین تا دوره ی معاصر(« اختصاص 

داشت. دکتر ناصرالدین پروین سخنران این نشست بود. 

تماشای فیلم در فضای خانه ی تاریخی کاج، امکانی است که موزه ی منوچهر شیبانی ایجاد کرده 
است. سومین پاتوق فیلم کاج، در پاییز 1398 با محوریت »شهر کاشان« و در سه شب متوالی برگزار 
شد. در شب نخست، فیلم» سرخ دم سفید« ساخته ی انوشیروان معدنچی به نمایش در آمد. این فیلم 

به پرنده بازی و پرنده بازان در کاشان می پردازد. 
در شب دوم فیلم» تق تق تتق« ساخته ی ابوالفضل شاهی به نمایش در آمد. شاهی در این فیلم به 

کارگاه های شعربافی در کاشان پرداخته است. سال ها پیش و در دهه ی هشتاد به کارگاه های مختلف 
شعربافی رفته و از سالن ها، فیلم برداری و عکاسی کرده و با شعربافان در حین کار صحبت کرده و 

خاطراتشان را ثبت کرده و دوباره پس از یک دهه به سراغ همان کارگاه ها و آدم ها رفته است. 
در شب سوم پاتوق پاییزه، فیلم های » بازار اردهال« و »دیروز، امروز ابیانه« ساخته ی فرهاد ورهرام 

پخش شد. فرهاد ورهرام مستندسازی که سال ها پیش مسافرت های زیادی به کاشان و روستاهای 

کتاب  »...و من و...«  مجموعه  داستان های علی 
دارمی زاده  توسط نشر ایلیا و  با حمایت خانه ی 

تاریخی کاج  منتشر شد. این مجموعه شامل 
داستان های کوتاه نویسنده است. علی دارمی زاده 
در کاشان به کارگردانی نمایش  و نمایش نویسی 
شناخته شده است. کتاب »...و من و...« اولین اثر 

چاپ شده ی این نویسنده است. 

در آبان ماه 1398 و هم زمان با سی و دومین سال مرگ آقای حسن تفضلی، موزه منوچهر شیبانی 
یادمان دو روزه ی »حسن تفضلی« را برگزار کرد. روز نخست به نقد و بررسی کتاب »کارآفرینان 

صنعتی در عصر پهلوی )زندگی و کارنامه حسن تفضلی(« با حضور  پژوهش گر و نویسنده  فریدون 
شیرین کام  پرداخته شد. 

روز دوم، آقای محمود ساطع در ارتباط با نقش کارخانه و هویت آن بر شهر کاشان و در ادامه  
سرکار خانم سیما تفضلی در ارتباط با شیوه های مدیریتی و هم چنین خصوصیات اخاقی آقای 
تفضلی صحبت کردند. این نشست با حضور خانواده ی آقای تفضلی و بسیاری از بازنشستگان 

سابق این کارخانه و هم چنین صنعت گران کنونی همراه بود و با گفت وگوهایی با محوریت بازگویی 
خاطرات و یاد روزهای گذشته به پایان رسید. 

و من  

یادمان حسن تفضلی

کاشان شناخت

پاتوق فیلم کاج
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»بی همان«، نخستین مجموعه شعر ریحانه 
رسولزاده است که توسط انتشارات سوره 
مهر به چاپ رسیده است. ریحانه رسول زاده 
سال هاست که در محفل ها و انجمن های شعری 
کاشان فعال است. این نشست توسط انجمن 
شاعران جوان کاشان و موزه ی منوچهر شیبانی 
در آبان ماه نود و هشت و با حضور ابراهیم 
اسماعیلی اراضی و حامد حبیب زاده به عنوان 
منتقد برگزار شد. 

اطرافش داشته و در تمام این گذرها، دوربینش خاموش نبوده و از مراسم ها و آیین تا مکان های 
کاشان را عکاسی و فیلم برداری کرده است. بازار اردهال فیلمی است از بازار چند روزه ای که پیش از 
مراسم قالی شویان اردهال آغاز به کار می کند و با پایان یافتن این مراسم، پایان می یابد. و همین طور 
در خصوص این مراسم با مردم محلی اردهال صحبت می کند و تاریخ آن را پی جویی می کند. دیروز، 

امروز ابیانه، از سفرهای چندین و چندباره در طی سالیانی است که ورهرام به کاشان آمده است. 
فیلم هایی از کوچه و محات ابیانه در حدود سی سال پیش و دوباره رفتن به سراغ همان محله های 

قدیمی. تغییر و تحولاتی که در معماری و سبک زندگانی مردمان آن روستا در طی این سال ها به وجود 
آمده در این فیلم قابل مشاهده است. 

در روز پایانی این پاتوق، کارگاه مستند سازی با حضور فرهاد ورهرام برگزار شد. در این کارگاه فرهاد 
ورهرام، تعریفی از مستند سازی و هم چنین مستندسازان ارایه نمود و در ادامه در خصوص شیوه های 

ساخت مستند صحبت کرد. 

در آبان ماه نود و هشت، سمیه مکیان نویسنده ی رمان 
غروبدار، مهمان انجمن نویسندگان هزار افسانه  

شهرزاد بود. این نشست با حضور عاقه مندان به 
ادبیات داستانی در خانه تاریخی کاج برگزار شد.در 
ابتدا مکیان بخش هایی از کتابش را خواند. در ادامه 

با توجه به بن مایه های روانشناسانه این رمان، مکیان 
در خصوص موضوعات روانشناسانه ی پرداخته شده 
در متن صحبت کردند. این نشست با گفت وگو و نقد 

حاضران پایان یافت. 

قصه چله عنوان برنامه ای از شب های داستان خوانی انجمن هزار افسانه شهرزاد بود که در یلدای 
نود و هشت برگزار شد. در برنامه شب چله عاوه بر داستان خوانی معمول، قصه هایی از هزار و 

یک شب خوانده شد وسپس محمد مشهدی، استاد ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان به بازخوانی 
آیین های ملی و اسطوره ها و تبیین بخشی از آن ها تا زمانه ی اکنونی ما پرداخت. 

نقد کتاب

نقد کتاب

بی همان
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هفت میلیارد عنوان نمایشگاه طراحی و نقاشی های حسین چاوشی است. حسین چاوشی سال ها در 
کاس های مهدی راحمی آموزش دیده و کسب تجربه کرده است و هم چنین در رشته ی طراحی و گرافیک 

درس می خواند. این نمایشگاه با بیست و چهار اثر از چهارم تا پایان بهمن ماه، در نگارخانه ی خانه تاریخی 
کاج به نمایش در آمد.

چهارشنبه های هر هفته، خانه کاج میزبان انجمن شاعران جوان کاشان است. این نشست ها با خوانش 
شعر، نقد و بررسی اشعار شرکت کنندگان و هم چنین معرفی تازه  های نشر همراه است. انجمن شاعران 

جوان از گروه های فعال در حوزه ی شعر است که توانسته است در طول این سالیان فعالیت پیوسته ی خود 
را ادامه دهد. 

»رمه در مه«، دومین مجموعه نوخسروانی  علیرضا 
رجبعلیزاده کاشانی است که توسط انتشارات 

ادبستان هنر به چاپ رسیده است. این نشست 
توسط انجمن شاعران جوان کاشان و موزه ی 

منوچهر شیبانی در دی ماه نود و هشت برگزار شد. 
این نشست با حضور مزدک اخوان ثالث و اسماعیل 

امینی به عنوان منتقد برگزار شد. 

نشت های داستان خوانی انجمن هزار افسانه شهرزاد به روال سالیان، در پنجشنبه های دوم و آخر 
هر ماه  با حضور عاقه مندان به حوزه ی ادبیات داستانی در خانه تاریخی کاج برگزار می گردد. این 

نشست ها در اسفندماه نود و هشت و فروردین ماه نود و نه به علت شرایط خاصِ ویروس کرونا 
برگزار نشد. 

رمه در مه

شب داستان

هفت میلیارد

شعرخوانی
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ــه  ــری، ب ــر کارب ــا تغیی ــه ب ــت ک ــان اس ــی کاش ــه ی تاریخ ــتین خان ــان، نخس ــه احس خان
ــی  ــار مل ــت آث ــده و در فهرس ــل ش ــی(  تبدی ــگاه بوم ــی )اقامت ــی ـ اقامت ــه فرهنگ مجموع
ایــران بــه شــماره 12325 بــه ثبــت رســیده اســت. مالــک خانــه، حــاج میــرزا آقــا احســان از 
تجــار نیکــوکار کاشــان بــوده اســت. آب انبــار  و حمامــی نیــز  در محلــه »درب بــاغ«  ســاخته 
ــای  ــاب آق ــه در اســفند 1380 توســط جن ــن خان ــده می شــود. ای ــام  وی خوان ــه ن شــده و ب
ــون  ــه کان ــری فرهنگــی ب ــرای کارب ــداری شــده و ب مهنــدس محمــد مــروج حســینی خری
اندیشــه جــوان ـ ســپهری اهــدا شــده اســت. مرمــت، احیــاء و تغییــر کاربــری خانــه تاریخــی 
ــه  ــی ب ــر دولت ــن ســازمان مردم نهــاد و غی ــه ای از مشــارکت های فرهنگــی ای احســان، نمون

ــد.  ــمار می آی ش
مجموعــه فرهنگــی اقامتــی احســان بــا داشــتن اقامتــگاه ســنتی و مــدرن، مــوزه و گالــری، 
ــه  ــتی، دوچرخ ــع دس ــفال و صنای ــه، کارگاه س ــات، کتابخان ــر و اجتماع ــم و تئات ــالار فیل ت
ســواری در بافــت تاریخــی، ارائــه غذاهــای بومــی و گیاهــی، برگــزاری تورهــای گردشــگری، 

امتیازهــای فراوانــی بــرای رونــق توریســم فرهنگــی  پدیــد آورده اســت. 
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قیمت؛ 25 هزارتومان
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